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مقدمه 


بسم اللّه الرَحْمنِ الَرّحيم 

قال رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم علي مني به منزلة راسي من 
بدني: 

رتسول خدا ضلي الله غلیه وه آله و. سلم فرمود: تسبت: .علی با من: مانند 
نسبت سر من با بدن من است. | 1]. 

مردي که وسعت او در تمام عوالم وجود نمي‌گنجد, ما را چه رسد به اينکه, 
در چند برگ به شرح شمایل پر شمیم او بپردازیم. 

مجلنن تماق کشت وابه: آخز رسد مر 

ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم [2]. 1 
براستي مردي را که در فضایلش رسول نجیب و ناجي صلي الله علیه و اله 
و سلم فرمود: ضربة علي یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین را مي‌توان 
در این چند برگ به وجودش دست یافت ؟!! 

این نوشته و داستانهاي مختصر تحقیقا خواننده را در درياي غم مظلومي 
علي (علیه‌السلام) گرفتار امواج اتشي خواهد کرد که قرنهاست که روح 
شیعیانش راغرق احتراق کرده است. 

[صفحه 8 

ژین آتشی که در سیته .من اشت 

خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت [3]. 

و اشك ما نیز در میان, اتش اتشفشان دل پر حرارت ماست که از چشمه 
چشمان جاري و جاوید است. 

۰بحر در ساغر گرداب نگنجد هر گز [4]. 

اي كسي که چشم روزگار و زندگي به چشمان مظلوم توست 

اي کاش ما نیز در كوچه‌هاي کوفه با تو بودیم , 

اي کاش در رکاب تو با جماعت جاهل جمل مي‌بوديم و مي‌جنگيديم 

اي کاش در صفین در صف با صفا تو مي‌بوديم 

و اي کاش در تنهائیت. زمزمه‌هاي شبانه‌ات. همانند کمیل و میثم و مقداد 
هم قدمت مي‌بوديم. 

شاید اگر آن روزها مي‌بودیم این قدر نمي سوختیم. 

و هزاران اي کاش‌هاي دیگر؛ که جگر ما را پاره‌پاره کرده است. 

«اللهم يا شاهد کل نجوا و موضع کل شكوي» 

جماعت جاهل و غافل با تو چها که نکردند کار را به آنجا رساندند که 
فرمودي: «خدایا این جماعت مرا بیچاره کردند.» 


به قول پیر, پیرو, پایدار. خميني: 

ما را رها کنید در این رنج بي‌حساب 

با قلب پاره‌پاره و با سينه‌اي کباب 

و درود خداوند بر ان مرد خدايي باد! 

[(صفحه ۱۳19 

که آه نافه ات در خطبه شقیقه در سینه سخن پنهان گشت. 

در نهح‌البلاغه اش عنان بیان به دست کیست؟ 

به دست غم و غصه‌هاي او 

براستي او با توسن سخن به کجا میي‌تازد؟ به دیار غربت و تنهايي به 
نخلستانها و چاههاي پر درد کوفه 

به سمع پادشاه کامکار ما رسد 

ایا کسي بود یا « که سخن او را دریاب. و خویشتن خویش را در فضاي 
معطر مطهر او کم کند. 

به ادعا نتوان شیعه بود, شیعه كسي‌ست 

که پاي خود بگذارد به جاي پاي علي [5]. 

ایا براستي در بیت الاحزان فاطمه علیهاالسلام زمزم جاري و جاوید 
اشکهاي زهرا عليهاالسلام. جزء براي غم مظلومي علي جاریست؟ 

زهرا جان؛ این نوشته‌ها را از اول براي خرسندي تو نوشتم [6] براي زني 
که غقصه‌دار غريبي: مرد تنها مدینه است؛ 

مدینه بعد از نبي صلي الله علیه و اله و سلم 

زهرا جان! ۱ ۲ 

هر چه بر سر دلم مي‌کويم, آرام نمي‌گیرد بر آن یتیم نواز عرب, علي 
مرتضي 

بفرما بر اين یتیم بيچاره‌اي که زمین خورده شیطان و نفس است دستي از 
[صفحه ۱20 

زهرا جان! 

به خداي تو سوگند! قلبم قبله‌اي جز تو ندارد 

اي قبله من قبر تو کجاست؟ براي تو نالیم یا از براي همسرت؟ 

زهرا جان! ۱ 

این سر پرغوغا و ناارام ما پرچم ارادت به توست که بر نيزه‌ي تن ناله‌کنان 
چون شمع بقیع مي‌سوزد. ‏ _ ِ 

و امید اینکه روزي به عشق ال فاطمي بر چوبه دار سرافراز و لاله گون, 
ارام گیرد. 

زهرا جان! 


1 
روي دشمنانش سیاه و جانم به فدایش و لعنت خدا| بر ظالمان آل محمد 
صلي الله علیه و اله و سلم 

[صفحه 23] 


تولد تا بعئت 


خبر تولد علي 


امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: هنگامي که پیغمبر خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم از مادر متولد شد, فاطمه بنت اسد نزد همسر خود ابوطالب 
علی عاصا سای ام و وه وله 0 تسام صای ات توالت 
سلم را به او داد, ابوطالب به او فرمود: يك سبت (روزگار دراز و طولاني) 
صبر کن من هم مژده تولد مانند آن را که جز نبوت ندارد, به تو خواهم داد, 
آنگاه امام فرمود: سبت مدت سي سال است و فاصله زماني بین تولد 
"۳ تا صلی اه اه و القه سلم] لد امس الم ی( علنهالسلام ) 


دستهایم رو به خداست 


وقتي حضرت امیر (علیه‌السلام) بدنیا آمد, فاطمه بنت اسد همانند ساير 
نوزادان علي (علیه‌السلام) را قنداق مي‌ کرد 0 آن حضرت را در 
قنداق مي‌بست. اما بعد از اینکه فاطمه به سراغ علي (علیه‌السلام) 
قی‌آفد: مشاهده مي کرد دستهاي آن حضرت بیرون از قنداق است و 
پارچه‌ها هم پاره شده است, فاطمه بنت اسد دو پارچه مصري محکم اورد 
دستهاي آن حضرت را محکم‌تر از قبل بست و آنگاه حضرت را در گهواره 
خود گذاشت. حضرت امیر (علیه‌السلام) با تكاني, مجدد ان را پاره 
کرد و دست خود را از قنداق بیرون آورد. مجدد فاطمه بنت اسد با سه 
پارچه محکم دست‌هاي حضرت را مي‌بندد, اخمالا ۶ا هفت باز ه قفت بارسد 
بر روي هم دست‌هاي حضرت را در قنداق مي‌بندد باز حضرت دستان خود 
را باز مي‌نماید. آنگاه حضرت علي (علیه‌السلام) به مادر خود مي‌فرماید. 
«مادر دست مرا رها کن. دست علي باید باز باشد که به درگاه خدا دراز 
کند» [ 9 ]. 

[صفحه ۱۳24 


گنت کل در دآفان عآستر 


وقتي فاطمه بنت اسد غار. کز آمفت حضرت امیر (علیه السلام) آن حضرت 
را به دنیا اورد, از عمر مبارك رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم سي 
سال مي‌گذشت. پيامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم آن کودك را 
سخت دوست مي‌داشت از این رو به مادرش فاطمه بنت اسد گفت: 
گهواره علي (علیه السلام) را در کنار بستر من بگذار! از آن پس رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم تربیت و پرورش بیشتر علي را به عهده 
گرفت و به هنگام شستشو خودش علي (علیه‌السلام) را مي‌شست و شیر 
به دهانش مي‌ریخت و در موقع خواب کهواره‌اش را تکان مي‌داد و در 
بيداري با او سخن مي‌گفت, و او را بر سینه خود مي‌فشرد ...و هميشه او 
را به دوش مي‌گرفت و در کوهها و دره‌ها و بيابانهاي مکه او را به گردش 


بابرا مان 


شب بعد از عروسي حضرت فاطمه الزهراء (علیه‌السلام) رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم براي دیدار وي به منزل علي (علیه‌السلام) آمد, آن 
گام اد علی (علیه‌السلام) چرسید با علی همسرت: را جکونه یافتی ٩‏ حخضرت 
عرض کرد: پا رسول‌الله یاور خوبي است در طاعت خدا, بعد از فاطمه 
الز هر |ء (علیه‌السلام) پر سید. فاطمه جان شوهرت چگونه است؟ عرض 
و شوهر بسیار خوبي است در این هنگام رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم براق. آنان دعا کرد خبار خدای جمعشان را براکتدم فکن هه 
دلهایشان الفت بیفکن و ..» [101]. 

. لذا رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: اي فاطمه 
ی همانا علي (علیه‌السلام) نزد خداوند بزرگوارتر از هارون 
است. زیرا, هارون موسي را خشمگین نمود و حال آنکه علي هیچ گاه مرا 
خشمگین نساخت. سوگند به آنکه پدرت را به حق به پيامبري مبعوث کرد 
هرگز يك روز هم بر او غصب ننمودم به چهره علي, 
آضشجت: ۲5 


جوانمرد نوجوانان 


ابوطالب پدر حضرت علي (علیه‌السلام) نام علي (علیه‌السلام) را ظهیر 
مي‌گفت: چرا که بسياري از مواقع او فرزندان, برادرزاده‌هاي خود را جمع 
هی کر و یه آنان دستور مي‌داد که با هم كشتي بگیرند, البته این يك نوع 
تفریح رایج در عرب بود, علي (علیه‌السلام) آن موقع کودك بود و داراي 
بازواني درشت و کوتاه.علي (علیه‌السلام) آستين‌هاي خود را بالا مي‌زد و با 
بزرگ و کوچك از برادران و عموزاده‌هاي خویش كشتي مي‌ گرفت بطوري 
که با يك چرخش و بکار بردن فن خاصي پشت همه آنها را به خاك مي‌برد, 
فرش فیز آو را تمیق می کوه وم ‌فرعف علی (قلبها سای پیوور شید 
بدین سبب او را ظهیر نامیده‌اند. [12]. 


براي ازدواج چه داري 


وقتي علي (علیه‌السلام) از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم راجع به 
قاظمه ( علیه‌السلام) خواشکاری. کر شامبو ضلی الله علیه و الث ورسلم 
مثبتر ور و شادمان تبسم تموده و قرمود؛ ایا براق این امز چیزی داری؟ 
علي (علیه‌السلام) عرض کرد پدر و مادرم فداي شما یا رسول‌الله صلي 
الله غلیمو لو سم من ری را از شا همان نمی کنم اجه دارم ی 
شمشیر و يك زره و يك شتر آیکش (یا اسب) است و جز اینها چيزي ندارم. 
نبي اکرم صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: شمشیر براي تو لازم است 
زیرا تو مرد جنگ هستي و با آن در راه خدا جهاد مي‌کني و شتر نیز از 
لوازم. ز ند کی شنت که باید با ان آیکشت نموده و براي اهل و عیال خود 
کسب روزي کني و در مسافرت‌ها بارت را بر آن حمل نمايي, فقط زره تو 
می‌ماند که من آنرا به مهر زهرا (علیه‌السلام) مي‌پذیرم یا علي 
عراض. کرد تاو تک و 9 ۱۳ فرمود: ترا بشارت باد که 
خدا ای تایه ساسا را مه مر اشان رد دی مش 
اینکه من او را در زمین به تو تزویج کنم. [13]. 
[صفحه 26 


لقب قضم براي علي 


جنگ احد بود طلحة بن ابی‌طلحه قهرمان و پرچمدار غول پیکر دشمن به 
میدان تاخت. امام علي (علیه‌السلام) به میدان او رفت و درگيري شديدي 
پدید آمد و سرانجام طلحه بدست علي (علیه‌السلام) کشته شد. هنگامي 
که طلحه با علي (علیه‌السلام) روبرو شد فریاد زد يا قضم و به نقل دیگر 
گفت: يا قضیم. شخصي از امام صادق (علیه‌السلام) پرسید: چرا دشمن, 
علي را با این لقب (قضم) خواند؟ امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: این 
لقب را براي این به علي (علیه‌السلام) گفت. 

ذر آغاز بعنت: در مکه مشرکان به پيامیر ضلي الله علیه و اله و تسلم. آزار 
مي‌رساندند ولي تا ابوطالب پدر علي (علیه‌السلام) همراه پیامبر صلي الله 
علبه و الظمسام هد کسی رات خسارت هافر ضلی ال علیمت الم و 
سلم را نداشت. تا اینکه مشرکان عده‌اي از کودکان را واداشتند تا به سوي 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم سنگ بیندازند. هنگامي که پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم از خانه خود بیرون مي‌آمد, کودکان سنگ و خاك به 
طرف پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مي‌انداختند. پباسر صلی الا ۶رد 
و آله و سلم از اين جریان رنج آور (با توجه به اینکه موضوع به میان 
کودکان کشیده شده بود) به علي (علیه‌السلام) (که در آن زمان حدود 
رده سال داشت) شکایت کرد 

علي (علیه‌السلام) عرض کرد: پدرم و مادرم به فدایت اي رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم هر گاه از خانه بیرون رفتید مرا نیز با خود بیرون 
ببرید. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم همراه علي (علیه‌السلام) از خانه 
بیرون آمدند کودکان مشرکین؛ طبق معمول خود. به سوي پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم سنگ انداختند. علي (علیه‌السلام) به سوي آنها حمله 
مي‌کرد و هر گاه به آنها مي‌رسید گوش و بيني و عضله صورت آنها را 
مي‌گرفت و فشار مي‌داد و در هم مي‌کوبید کودکان بر اثر درد شدید گریه 
مي‌کردند و به خانه خود باز مي‌گشتند, پدرانشان مي‌پرسیدند چرا گریه 
مي‌کني؟ در پاسخ مي‌گفتند: قضمنا علي قضمنا علي علي (علیه السلام) ما 
را گوشمال و ... داد از این رو علي (علیه‌السلام) را به عنوان قضم باد 
کردند (يعني گوشمال دهنده و درهم کوبنده). [14]. 

غالب در جمله غزوه‌ها به شجاعت 

خاصه به, بدر وحنین وخیبر وخندق [15]. 


[صفحه 7 


مشاهدات قبلي و غيبي 


امیرالمومنین (علیه‌السلام) در مورد مشاهدات قلبي خود در آغاز بعئت 
پنامیر صلی اللم یه و له هسام وان ۱ 

«اري نور الوحي و الرسالة و اشم و ریح النبوة ...در آن هنگام نور وحي و 
رسالت را مي‌دیدم و بوي نبوت را (از رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم) استشمام مي کردم. [16]. 

از این سخن امام (علیه‌السلام) معلوم مي‌ شود که هر انساني علاوه بر 
چشم و گوش باطني حس شامه و بويايي قلبي نیز دارد. سپس مام 
(علیه‌السلام) در مورد مشاهدات قلبي خود در اغاز بعتت ادامه مي‌دهد. و 
۳ خ نف و الق 
سل سامت را 
صداي ناله شیطان را شنیدم سیس ادامه مي‌دهند. فقلت پا رسول‌الله ما 
هذه الزلة فقال : هذا] الشیطان قد آیس من عبادته امام مي‌فرماید: که پس 
از شتیدن ضداي خاله. با کوش جان از .رصول خدا پر سیدم کهبا رتسول الله 
صلی: اه علیم چ آله و نسم ایس خاله چیست ۱ فرمورر این کالم خلت سطان 
است که از پرستش خود نومید شده است در اینجا پیامبر اسلام صلي الله 
علیه و آله و سلم خطاب به امیرالمومنین (علیه‌الضلام) فرمود؛ انك تسمع 
ما اسمع وتري ما اري الا انك لست بنبي و لکنك وزیر ... تو مي‌شنوي انچه 
را من مي‌شنوم و مي‌بيني انچه را که من مي‌بینم تنها تفاوت من با تو این 
است که تو پیامبر نيستي ولي وزیر من هستي. 


پرورش دهنده علي 


هنگامي که علي (علیه‌السلام) به سن حدود شش سالگي رسید, قحطي و 
کمبود سراسر مکه و اطراف آن را فرا گرفت. ابوطالب پدر علي 
(علیه‌السلام) که مرد ات ما مرت را کت 
خویشان ابوطالب تصمیم گرفتند سرپرستي بعضي از فرزندان او را به 
عهده بگیرند رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلم نزد عمویش 
ابوطالب آمد و فرمود: علي (علیه‌السلام) را به من واگذار تا سرپرستي او 
را به عهده بگیرم و در پرورش او کوشا باشم ابوطالب پيشنهاد رسول 
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که ی انلس وم دا رت او یی له اسلاه) 
به خانه پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم راه یافت و تحت نظارت و 
پرورش مستقیم و مخصوص آن حضرت قرار گرفت تا آن هنگام که پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم, به پيامبري مبعوث گردید. نخستین كسي که 
به آن حضرت ایمان آورد امام علي (علیه‌السلام) بود که در آن هنگام ده 
ال دانتت به ایس ترتب: ان رت مر ویتسا مر صلی الله علیه‌و‌اله و 
سلم بود و تمام ذرات وجودش با رهنمودهاي پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم رشد و نمو نمود. [17]. 
نوشته بر در فردوس کاتبان قضا 
نبي رسول و ولیعهد حیدر کرار [18]. 


مولود قرآن خوان 


عباس بن عبدالمطلب روایت کرده زماني که علي بن اببطالب 
(علیه‌السلام) بدنیا آمد قندانه و زآبه ذشت حصرت سول صلی الله علیم 
ماه میا دادم خصیت فلی سای ماوت ات سوم 
مومنون و آیات بعدي 1 پرداخت و وقتي به ۳1 اولك هم الوارثون رسید 
ف اوه ای اه همم ی سا یا ان 
(علیه‌السلام) تو امیر ایشان مي‌باشي. [19]. 


کودك خوش اقبال و فرخنده 


جابر گوید: امام باقر (علیه‌السلام) به من خبر داد: يكي از زنان طایفه بني 
هلال, دایه حضرت علي (علیه‌السلام)] بود که در زمان شيرخوارگي حضرت 
در خیمه خود به او شیر مي‌داد و نگهداریش مي‌کرد, آن زن پسري هم 
داشت که برادر همشیر علي (علیه‌السلام) به حساب مي‌آمد ولي سنش 
یازده ماه و چند روز از علي بزرگتر بود جر کنار خنفه انان چاهي قديمي 
قرار داشت روزي آن طفل بر لب چاه آمد و سر خود را داخل آن نمود 
علي (علیه‌السلام) نیز مصمم شد به دنبال او برود, پاي علي (علیه‌السلام) 
به ريسمانهاي خیمه پیچیده شد و انگاه طنابها را کشید تا خود را به برادر 
رضاعي خود برساند آنگاه به يك پا و دست او چسبید به حالتي که دست او 
را در دهان و پایش را به دست گرفت تا از فرو افتادن او در چاه اب 
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جلوگيري کند. در همین حال مادر رضاعي علي (علیه‌السلام) از راه رسید و 
صحنه را مشاهده کرد و شیون کنان فریاد زد: اي اهل قبیله‌ام. اي طایفه‌ام 
بيائید, چه بچه فرخنده و مبارکی!! علي فرزندم را نگه داشته تا در چاه 
نیفتد سپس دو کودك را از شر چام دور کرد مردم تبر از تیره‌ی طفلی با آن 
سن و سال در شگفتي فرو رفته بودند, که با بند شدن پاي علي 
(علیه السلام) به طنابهاي خیمه چگونه خود را کشیده تا دستش را به 
برادرش برساند لذا بدین جهت مادر رضاعیش او را میمون نامید يعني 
مبارك و فرخنده و ان کودك در صیار طابفه بني هلال به معلق میمون 


رل اخانع لس 


وقتي که حضرت علي (علیه‌السلام) در حمل مادر خود فاطمه بن اسد بود 
چون حضرت رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلم فاطمه بنت اسد را 
مي‌دید ند اگر فاطمه نشسته بود بي‌اختیار از جاي خود برمي‌خاست وقتي 
از خناب فاطته رت اسد وال هی کروند مرا تما صمل دام که راو 
باز بر مي‌خيزي, فرمود: حالت عجيبي در خود مي‌بينم هر وقت رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم را مي‌بينم بچه در رحم من به حرکت مي‌آید و 
منوجه مي‌ شوم که فرزندم قیام نموده لهذا هنگام دیدن آن حضرت 
بي‌اختیار بر مي‌خیزم و چون رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم, در 
پیش من از طرفي به طرف دیگر مي‌رود في الفور جنین من نیز به همان 
سمت به حرکت دزر شین ایا بنابراین من نیز ناچارم روي خود را بدان طرف 
نمایم, لذ| حضرت علي (علیه‌السلام) از حالت و مربیت حضرت رسول 
اکرم صلي الله علیه و آله و سلم منکشف بوده در هنگامي که هنوز تولد 
نیافته بود و این نیست مگر از خواص نفس قدسي [21] لذا اهل تسنن به 
همین دلیل وقتي که نام مبارك علي (علیه‌السلام) را به زبان مي‌آورند 
مي‌گویند کرم الله وجهه (خداوند بر مقامش بیفزاید) و فقط درباره علي 
(علیه‌السلام) این جمله را مي‌گویند ولي درباره سایر صحابه جمله (رضي 
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تولد علي 


ار 
آله و سلم و 23 سال پیش از هجرت پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و 
سلم در شهر مکه و در خانه خدا به دنیا آمد. ابن قعنب مي‌گوید: با عباس 
نِ عبدالمطلب و گروهي ویک روياروي خانه‌ي خدا| نشسته بودیم فاطمه 

بنت اسد به سوي خانه‌ي خدا| آند ۳ ایستاد و گفت: «خداوندا به تو و 
۳ و کنا یا نشان امانمدایه. کفتار اداهم( دا سامح خوی را 
راستن‌ميدان ماگت اناد راس فان یواوه . تو را به او, و 

تا را و ی ها 
آ کن» در همین هنگام به چشم خویش همه ما دیدیم که دیوار خانه‌ي 
خدا از هم شکافت و آن گرامي بانو پا به درون آن گذارد و دیوار دوباره به 
قض آمد ها هم شتا تا ق مرخا تیم کاردد حانف را باه نیم آها هر حه. کر دیض با 
نشد ... و دانستیم که این حکمت خداوندي است. سپس فاطمه بنت اسد 
پثِ ۳ چهار روز با کودك خود از خانه کعبه بیرون آمد. طبق پاره‌اي از 
روایات ابوطالب در هنگام ولادت حضرت علي (علیه السلام) در مکه حضور 
تداشت: آگاه کمامطالی امم ورد را ارعادر کرت ه نمسصراه فاد 
به سمت خانه کعبه رفت و از خداي کعبه خواست که نام او را هم خود 
معین کند و شعري در پي درخواستش خواند: «اي پروردگار شبهاي تیره و 
تاريك, اي پروردگار ماه نوراني و درخشان. به امر خود براي ما بیان کن. 
که چه سزاوار او مي‌بيني درباره اين فرزند و او فکر مي‌کرد نام فرزند 
ود را چهبگذارد ورقه سبزي از آسمان فرودآمد که روي آن نوشته شده 


الطاهر ااعطهر ااعزضت 

واسمه من شامخ علي 

علي اشتق من العلي 

يعني. : شما زن و شوهر را به وجود فرزندي پاك و مفتخر ساختیم. فرزندي 
که باکیزه و برگزیده و مورد پسند خداست. نام او را به سبب عظمتش 
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علي از نام خداي علي اعلي مشتق است. [22]. 


کود كت بت شکن 


حضرت علي (علیه السلام) دوران کودكي خود را عف کذ راید زور در 
ابوطالب نزد همسرش فاطمه بنت اسد آمد و گفت: علي (علیه‌السلام) را 
دیدم که بتهاي بت پرستان را مي‌شکند. مي‌ترسم که بزرگان قریش با خبر 
شوند و به او آسیب برسانند, فاطمه مادر علي گفت: شگفتا من خبري 
عجیب‌تر از اين به تو بندهم آن سنحامی. که علي. ( علیه‌السلام) بچه بود و در 
رحم من قرار داشت روزي کنار کعبه رفتم به طواف کعبه, قصد پرستش 
خدا را کردم. بت پرستان, بت‌هاي خود را در محلي در کنار کعبه گذاشته 
بودند. وقتي که در طواف به روبروي آن محل رسیدم علي (علیه‌السلام) 
در رحمم آنچنان دو پاي خود را فشار مي‌داد که من از نزديك شدن به 
جایگاه بتها ناتوان مي‌ شدم. [23]. 


خواسته‌هاي پیامبر از خداوند 


پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به علي (علیه‌السلام) فرمود: اي علي! 
پنج چیز درباره‌ي تو از خدا خواستم که خداوند همه را به من عطا کرد: 

1- اینکه من اول کسي باشم که از قبر بر مي‌خیزم و غبار از چهره 
مي‌افشانم, و تو هم با من باشي. 

2- خداوند اجازه دهد که من و تو در محل سنجش اعمال بایستیم. 

3- ترا در قیامت پرچمدار من قرار دهد. 

4- امت مرا به دست تو از حوض کوثر سیراب کند. 

5- هنگام رفتن به بهشت ترا پیشرو امت قرار دهد. 

انگاه فرمود: شکر خداي را که بر من منت نهاد و همه ي این تقاضاها را 
پذیرفت. [24]. 
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پيشگويي ولادت حضرت علي 


در زمان حضرت ابوطالب (علیه‌السلام) راهبي زندگي مي‌کرد بنام مثرم بن 
این مرد در عبادت معروف بود و صد و نود سال خداوند را عبادت کرده بود 
تا اینکه از خدا خواست. خداوندا! يكي از اولیاء خود را به من نشان ده؛ 
خداوند حضرت ابوطالب را نزد او فرستاد تا چشم مثرم به حضرت افتاد از 
جا برخاست و سر او را بوسید و او را در مقابل خود نشانید و گفت: خدا تو 
را رحمت کند, تو كيستي؟ 

خر قرط مرح ار تایه 

پرسید از ز کدام طایفه عبدمناف؟ فرمود: از بني هاشم. 

راهب بار دیگر برخاست و سر حضرت ابوطالب (علیه‌السلام) را بوسید و 
گفت: خدا را شکر که خواسته مرا اعطا کرد و مرا نمیراند تا ولي خود را 
به من نشان داد. 

سیس گفت: تو را بشارت باد! خداوند به من الهام نموده که آن مژده‌اي به 
جشت رت اطالت سای میم سارت عینت ۱ نت 
فرزندي از صلب نو بوجود هی‌آیند که ولی الله است. 

اوست ولي خدا و امام متقین و وصي رسول رب العالمین. 

اگر آن فرزند را ملاقات كردي از من به او سلام برسان و از من به او بگو: 
مثرم به تو سلام مي‌گوید: و شهادت مي‌دهد که خدايي جز الله نیست, 
یگانه است و شريكي ندارد و محمد بنده و فرستاده خداست و تو جانشین 
بر حق او هستي نبوت با محمد و وصایت با تو کامل مي‌شود. 

در اینجا حضرت ابوطالب (علیه‌السلام) گریه کرد و فرمود: نام این فرزند 
چیست ؟او گفت: نامش علي است. [25]. 
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قاري قرآن در آغوش پیامبر 


هنوز لحظات اول تولد امام علي (علیه‌السلام) بود که رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم علي (علیه‌السلام) را به بغل گرفت حضرت ابوطالب 
(علیه‌السنلام) مي‌گوید: پیامتر ضلي. الله علیة و اله و سلم .با غلی 
(علیه‌السلام) صحبتهاي خصوصي مي‌ کرد و سوالات از او نمور علي 
(علیه‌السلام) هم با اسراري که بین خود داشتند با آن حضرت سخن گفت: 
و آنگونه که انبیا و جانشینانش با یکدیگر سخن مي‌گویند با هم صحبت 
دند. 

کر 

پيامبر صلي الله غلیهة و اله و سلم با زبان. مبارك. خود دهان علی 
(علیه السلام)را باز کرد و زبان خود را در دهان او قرار داد. در این حال 
دوازده چشمه از زبان آن حضرت بر دهان علي (علیه السلام) باز شد و 
این چنین کام او را برداشت. 

بعد از آن پیامبر در گوش راست علي (علیه‌السلام) اذان و در گوش چپ او 
اقامه گفت: سپس نوزاد کعبه رو به پدر خود کرد و گفت: اکنون نزد مثرم 
راهب [26] برو و او را بشارت ده و آنچه را که ديدي براي او بارگو کن. 
اکنون_ در فلان غار است بعد از آن پیامبر صلي الله علیه و آله مولود کعبه 

را در آغوش خود گرفت و همگي به خانه ابوطالب وارد شدند. [27]. 


خبر تولد علي براي راهب 


ی ای ات ی یی یی 
ابوطالب داده بود و گفته بود که سلام مرا نف ان تازه مولود ۸ کعبه برسان 
بعد از تولد علي (علیه‌السلام) در همان ساعات اول تولد رو به پدر کرد و 
گفت: اکنون نزد مثرم برو و او را بشارت ده ۰ 

حضرت ابوطالب از مکه راهي سرزمین شام شد تا در کوه لکام [28] در 
غاري که قبلا محل ان معین شده بود مثرم را از ولادت علي (علیه السلام) 
فا کت 
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لد و ها ند ار مایت علی. (فلو‌اشای تاگیان. اسطاتب 
(علیه السلام)چهل روز از چشم مردم غایب شد و راهي شام شد. 

هنگامي که به کوه لکام رسید و وارد غار شد مشاهده کرد که مثرم از دنیا 
رفته و حسد او در رو انداز روزانه اش پیچیده شده و بسوي قبله قرار داده 
شده است. و هم چنین او دو مار سیاه و سفید را دید که کنار بدن او از آن 
مواظبت مي‌کنند مارها همین که حضرت را دیدند, در غار پنهان شدند. 
حضرت ابوطالب (علیه‌السلام) مقابل جنازه مثرم قرار گرفت و گفت: 
سلام بر تو اي ولي خدا. 

ناگهان خداوند مثرم را زنده کرد او به پا خاست در حالیکه دست بر صورت 
خود مي‌ کشید و مي گفت: 

«آشود هو اش مرو انس یم درس ان 
علیا ولي الله و الامام بعد نبي الله» 

حضرت ابوطالب به مثرم گفت: بشارت ده که علي در زمین ظاهر گشته 
است ! 

مثرم پرسید. علامت آن شبي که بدنیا آمد جچه بود؟ اس ابوطالب 
(علیه‌السلام)تمام ماجراهاي پیش آمده را براي مثرم بازگو کرد, تا آنجا که 
گفت: علي (علیه‌السلام) به سخن آمد و به من گفت: نزد تو بیایم و تو را 
بشارت دهم و آنچه دیده‌ام برایت بازگو کنم. 

مثرم گریه کرد و سپس سجده شکر بجا آورد و بعد از آن دراز کشید و 
خوابید و گفت: رو انداز را روي من قرار بده؛ ابوطالب روانداز او را 
انداخت و متوجه شد او از دنیا رفته است ابوطالب (علیه السلام) سه روز 
در آنجا ماند و هر چه با مثرم سخن گفت: پاسخي نشنید. 

اینجا بود که بار دیگر دو مار بیرون آمدند و به او گفتند: سلام بر تو اي 
ابوطالب (علیه‌السلام) حضرت هم جواب آنها را داد. سپس به او گفتند: نزد 
ولي خدا باز گرد که تو از دیگران سزاوارتر به حفظ و نگهداري او هستي. 


حضرت به آن دو مار گفت: قفا کیشخید آنما کفزته؛ ما عمل صالح او 
هستیم که خداوند ما را از نيكيهاي اعمالش خلق کرده و تا روز قیامت در 
اینجا از او محافظت 

(صفحه 35 ] 

مي‌کنيم و روز قیامت يكي از ما پیش روي او و ديگري از پشت سرش او 
را به بهشت هدایت مي 

ا ااها را ها اه ای سای شا اش 
اين سفر چهل روز به طول انجامید. [29]. 


غذاي بهشتي براي ابوطالب 


آن هنگام که حضرت ابوطالب (علیه‌السلام) خبر ولادت امیرالمقمنین 
(علیه‌السلام) را از مثرم راهب شنید به او گفت: من واقعیت سخن تو را 
باید با برهاني روشن و دليلي واضح بدانم. مثرم گفت: چه مي‌خواهي که از 
خداوند برایت بخواهم و هم اکنون به تو عطا کند تا برایت دليلي باشد؟ 
حضرت ابوطالب (علیه السلام) فرمود: 

«هم اکنون غذايي از بهشت مي‌خواهم» 

راهب این دعا را کرد و هنوز دعایش تمام نشده بود که طبقي ظاهر شد 
که در آن از ميوه‌هاي بهشت بود: رطب, انگور و انار حضرت ابوطالب 
(علیه السلام) يك انار برداشت و از نزد مثرم بیرون امد و خوشحال به خانه 
رسید و ان را میل کرد. از همان میوه بهشتي در صلب مقدس 
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غذاي بهشتي براي فاطمه بنت اسد 


روزي فاطمه بز بتت اسد پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را دید که 
79 

فاطمه از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم خرما در خواست کرد و 
ره ی ار 
خورد خرمايي نیز براي شوهرش ابوطالب (علیه‌السلام) از رسول خدا 
صلي الله علیه و اله و سلم طلب کرد حضرت براي او هم خرما داد. 
(صفحه 36 ] 

شب که شد ابوطالب (علیه السلام) بوي خوشي را استشمام کرد که هرگز 
مانند آن را نبوییده بود. فاطمه که متوجه ابوطالب (علیه‌السلام) بود خرما 
را به او نشان داد و او هم میل کرد. و وجود جسماني امیرالمومنین 
رعلبه‌السلام) از نتیجه 1 خرماي بهشتي بوجود امد. [31]. 


پيشگوئي کاهن درباره مادر علي 


روزي حضرت فاطمه بنت اسد مادر علي (علیه‌السلام) با عده‌اي از زنان 
قریش نشسته بود در این حال پیامبر (صلي الله علیه و اله و سلم) با چهره 
نوراني خود ظاهر شدند در حالي که يكي از کاهنان پشت سر آن حضرت 
مي‌آمد و آن حضرت را زیر نظر داشت و به دقت او را نگاه مي‌کرد. 

وقتي پیامبر (صلي الله علیه و آله و سلم) نزد آن زنان رسیدند کاهن از 
آنان درباره حضرت پرسید. آنان گفتند: این محمد است. صاحب شرف 
عظیم و فضیلت شامخ. کاهن آنچه از منزلت حضرت مي‌دانست به آنان 
گفت؛ و درباره آینده آن حضرت و پیامبریش و مقام بلندي که به آن دست 
خواهد یافت به آنان بشارت داد سپس اضافه کرد: 

«در بین شما آن بانوین که پیامیز را در کودکی برستاري کردم است بزودی 
همین پیامبر فرزند این زن را پرستاري مي‌کند [32] که هز. دق از يك 
ریشه‌اند. او را به اسرار و صحبت خود مخصوص مي‌گرداند و يكانگي و 
پرادری وه ابا او کز وم دهد 

فاطمه بنت اسد به کاهن گفت: منم آنکه از او نگهداري کرده‌ام. من 
۱ 
اگر راست مي‌گويي بزودي پسري عالم, و مطیع پروردگار و عالي مقام به 
دنیا مي‌آوري که نام او سه حرف است. 

او در همه امورش پیرو این پیامبر است و در همه امور کوچك و بزرگ او 
و را هه و و ی 
اوست پیامبر را بعد از رحلتش در حجره‌اش دفن مي‌کند. [33]. 

[(صفحه 37 ] 


کاب خاناعه شنم ات 


فاطمه بنت اسد مي‌گوید: ان روز درباره سخن ان کاهن فکر کردم و شب 
همان طور در خواب چنین دیدم: که کوههاي شام به حرکت درآمده و پیش 
می‌آمدند .جر خالی. که پوششی. ان آفن بر رهق ها بعهر و از حاخل اما 
صداي وحشتناکي برمي‌خاست. کوههاي مکه نیز به درآمده و به 
استقبال آنها رفتند و با همان صداي وحشتناك جوابشان را دادند. منظره 
وحشت آوري بود و 1 کوهها مانند شتر رم کرده و در هیجان بودند. کوه 
ابوقبیس مانند اسب به حرکت درآمده بود و قطعات آن از راست و چپش 
مي‌افتاد و مردم انها را جمع مي‌کردند. 
من نیز همراه مردم به جمع کردن پرداختم و چهار شمشیر و يك کلاه خود 
آهنین طلاکوب شده برداشتم همینکه وارد مکه شدم يكي از آن شمشیرها 
در آب افتاد و به قعر آن رسید و سپس به آسمان بالا رفت دومي آن هم 
فتشفیم با سار رفت: و وهی اه زر میرن اناد و شکست و عهارفی از 
غلاف بیرون کشیده و در دست من ماند. 

هن آن. :۱ بدست گرفته و مي‌چرخاندم که ناگاه آن شمشیر به بچه شيري 
ری ال را 
به سوي کوهها به راه افتاد و همچنان يستي و بلندي‌هاي ان را در 
مي‌نوردید. در آن حال مردم از او مي‌ترسیدند و از او حذر مي‌کردند, که 
ی و اد ور روت 
انداخت و مانند آهوي مهربان با او همراه شد. 
آنگاه من از خواب بیدار شدم در حالي که مرا لرزه گرفته بود و به وحشت 
افتاده بودم در پي تعبیرکنندگان خواب خود رفتم تا آنکه يكي از آنها خواب 
مراء به من خبر داد او در تعبیر چنین گفت: 
تو چهار فرزند پسر و بعد از آنها دختري بدنیا مي‌آوري يکي از پسران تو 
۱ 7۳۳ 7۲ 
باقي مي‌ماند ولي چهارمي آنها امام مردم مي‌شود او صاحب شمشیر و 
حقیقت است او صاحب فضیلت و 
(صفحه 38 ] 
سا وا اس او سار سس وراه هس سس اطاکت یه 
341]. 


خواب بعدي فاطمه بنت اسد 


فاطمه لت اسد مي‌گوید: این رویا همچنان در دهن من بود تا خداوند سه 
پسر به من عطا کرد: عقیل و طالب و جعفر سپس به علي (علیه السلام) 
حامله شدم. ۲ 

در آن ماهي که علي (علیه السلام) را به دنیا اوردم در خواب دیدم عمودي 
از آهن, از وننظ سر من خدا ند و در هوابه:حرکت در امد تا چه. انستمان 
رسید و سپس به سوي من بازگشت در خواب پرسیدم: این چیست؟ به من 


لنند , 
از ترس او به وحشت درمي ایند 


او کمك پروردگار براي پیامبرش و تأیید او بر علیه دشمنش مي‌باشد». 
[35]. 


قرباني براي درخواست فرزند 


حضرت ابوطالب و فاطمه بنت اسد تا مدتي صاحب هیچ فرزندي 
نمي شدند. به همین جهت سرپرستي پیامبر (صلي الله علیه و آله و سلم) 
را بر عهده گرفتند و از وجود او خرسند شدند و درخشش وجود او را در 
خانه خود سعادت مي‌دانستند و او را بعنوان فرزند خود پذیرفتند. 

پیاهیر (ضلی الله علیمو اله و شلم) در خانه آبان بهترین و بالاترین دمران 
رشد را سپري کرد محبت مادرانه فاطمه بنت اسد نسبت به پیامبر (صلي 
الله علیه و آله و سلم) در حدي بود که آن حضرت او را مادر خطاب 
مي کرد بیامبر (ضلي الله علیه و اله ه سلم) در آن روز کار زغبت فاظطفه.: را 
به مادر شدن متوجه شد لذا روزي به او فرمود: ۱ 

«مادر جان! يك قرباني خالصانه براي خداوند ذیح کن و در ان شريكي قرار 
مده,خداوند آن را از تو مي‌پذیرد و از تو قبول مي‌کند و حاجت تو را زود 
برمي‌آورد.» 

[صفحه 39] 

فاطمه بنت اسد امر پیامبر (صلي الله علیه و آله و سلم) را اطاعت کرد و 
خالصانه قرباني کرد و از خداوند خواست فرزند پسري به او عطا کند. 
دعاي او را مات کم و او به آرزویش رساند و پنج فرزند به او عطا 
فرمود: عقیل, طالب. جعفر, علي (علیه‌السلام), و بعد از آنها خواهرشان 
فاخته که معروف به ام هاني است [36]. 


لرزه در مکه 


از آن شبي که وجود مبارك امیرالمومنین (علیه‌السلام) در رحم مادر قرار 
گرفت تا چند روز زمین به لرزه درآمد بطوري که فریش بشدت از آن 
زمین لرزه نگران شدند و به وحشت افتادند و به یکدیگر گفتند: 

خدایان بت‌هاي خود را بر فراز کوه ابوقبیس ببرید تا از آنها بخواهیم این 
زلزله را برطرف کنند و اين مسئله را دفع نمایند. 

وقتي آنها بهمراه بت‌ها برفراز کوه جمع شدند لرزش آن بیشتر شد بطوري 
که صخره‌ها و تخته سنگها را به حرکت درآورد و آنها را متلاشي ساخت و 
بتها به صورت روی: زفین افتادند: آنها وقتی این منظره را دیدتد کفتند: ما 
(علیه‌السلام) بر فراز کوه امد و در حالي که به اضطراب مردم اهميتي 
نمي‌داد فرمود: اي مردم خداوند تبارك و تعالي امشب حادثه جديدي در 
9 
و به ولایت او اقرار ننمایید و به امامتش گواه نباشید, این لرزه و زلزله 
آرام تمی کیرد و انقدر اداضهة بیدا مي‌کند که.در شتززمین. تهامه بزاي شما 
مسکني باقي نماند. 

مردم گفتند: اي ابوطالب. هر چه تو بگويي مي‌پذیرم حضرت ابوطالب 
(علیه‌السلام) گریه کرد و دستهاي خود را به سوي خداوند بلند کرد و عرضه 
داشت: «الهي و سيدي اسالك بالمحمدية المحمودة و بالعلوية العالیه و 
بالفاطمية البیضاء و الا تفضلت علي تهامه بالرافة و الرحمة» [37]. 

[صفحه 40] 

با دعاي حضرت ابوطالب (علیه‌السلام) زلزله ارام گرفت و مردم این دعا 
را بخاطر خود سپردند و نوشتند و در همان زمان جاهلیت آن.دعا زا در 
گرفتاريهاي خود مي‌خواندند در حالي که معاني و حقیقت آن را نمي‌دانستند 
[38]. 


تکلم علي در رحم مادر 


از هنگامي که فاطمه بنت اسد به امیرالمومنین (علیه‌السلام) حامله شد 
۱ صداي فرزندش را از درون مي‌شنید 
که مي‌ گفت: 

«لا اله الا الله, محمد رسول‌الله, به تختم النبوة و بي تختم الولاية. خدايي 
مي‌شود» 

گاهي حضرت در شکم مادر خود با مردم بیرون سخن مي‌گفت حتي روزي 
با برادر خود جعفر سخن گفت. ی 
(علیه‌السلام) از درون شکم فاطمه بنت اسد بیهوش روي زمین افتاد 
[39]. 


تتط تیا نو تبفانن اتید 


روزي فاطمه بنت اسد براي زیارت وارد کعبه شد ناگهان بتها به صورت 

روي زمین افتادند فاطمه بنت اسد دست بر شکم خود کشید و خطاب به 

پسرش گفت: 

«نور چشمانم. اکنون که به دنیا نيامده‌اي بتها در برابرت سجده مي‌کنند. 

پس چگونه خواهي بود زماني که بدنیا بيايي ؟۱!» 

فاطمه این ماجرا را براي شوهرش ابوطالب (علیه‌السلام) نقل کرد 

حضرت گفت: این فرزند؛ همان كسي است که شيري در راه طائف درباره 

او با من سخن گفت؛ و خبر تولد او را به من داد. (روزي در راه طائف 

شيري با حضرت ابوطالب روبرو شد و در مقابل او تعظیم کرد. حضرت 

ابوطالب به او فرمود: بحق خالقت ماجراي خود را برایم بازگو کن شیر 

گفت: تو پدر اسد آلله و پشتیبان محمد پیامبر خدا و مربي شیر خدا 
هستي!) [40]. 

[صفحه 41] 


فاطمه بنت اسد مي‌گوید: چندین ماه که از حمل من مي‌گذشت. وقتي 
نزديك ۳ آمدن علي (علیه‌السلام) شد از نار هر سنگ و کلوخ و درختي 

که عبور مي‌کردم مي‌شنيدم که به من مي؟ 

«هنيئالك یا فاطمه. بما ِِ_ الله من الفضل و الکرامة بحملك بالامام 
الکریم اي فاطمه گوارایت باد, آنچه از فضل کرامت, که خدایت بدان 
اختصاص داده, بخاطر آنکه با امام کریم هستي» [ 41]. 


ابوطالب صبر کن 


شم حمعه دهم ماج وج وال لیام از ام الیل یود ۱۹2۱ يار 
شب گذشته بود که درد حمل بر فاطمه بنت اسد عارض شد حضرت 
ابوطالب به او گفت: تاراخت تهتظن می‌ این ؟ فاطمه گفت: احساس درد و 
ناراحتي دارم حضرت آن, اتفی زا که ور ذکر آن از گرفتاریها نجات 
مي‌یافت را بر زبان آورد و فاطمه نیز بواسطه گفتن آن ذکر آرام گفت. 
سپس به او گفت: : من مي‌روم عده‌اي از زنان آشنایت را بیاورم تا در این 
موقع شب تو را در ولادت فرزندت ياري دهند. 

فاطمه گفت: هر طور صلاح مي‌داني عمل کن. 

ناگهان صدايي از گوشه خانه شنیده شد که گفت: اي ابوطالب. صبر کن! 
چرا که ولي خدا را دست نجس نباید لمس کند [43]. 


فاطمه بنت اسد و ورود به کعبه 


صبح هنگام, بار دیگر فاطمه بنت اسد را درد عارض شد. حضرت ابوطالب 
(علیه السلام) 

[صفحه ۱2 

ناراحت و پریشان از خانه بیرون آمد در راه عده‌اي از زنان قریش را دید 
که علت ناراحتي را از او پرسیدند حضرت پاسخ داد: فاطمه در شدیدترین 
حال وضع حمل قرار گرفته است و سپس ابوطالب دست بر صورتش 
گذاشت در این حال پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم رسید و پرسید: 
عمو جان, چرا ناراحتي؟! 

عرض کرد: فاطمه بنت اسد در حال وضع حمل است. 

در همین حال, فاطمه ندايي را شنید که مي‌گوید: اي فاطمه, بر تو باد که 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم دست ابوطالب (علیه السلام) را گرفت 
و با هم نزد فاطمه آمدند و او را با خود کنار خانه خدا آوردند [44]. 


یک و غانط یه وت شید 


فاطمه بنت اسد در قسمت پشت کعبه (يعني پشت آن سمتي که درب در 
آن است) ایستاده بود و رو به کعبه دعا مي‌خواند که ناگهان پیش چشمان 
همه حاضران دیوار خانه خدا از همان قسمت شکاف برداشت و انفندو از 
هم فاصله با فاطمه توانست از شکاف دیوار وارد شود و جبرئیل 
او را به داخل برد و دوباره دیوار به هم امد و او داخل کعبه ماند [ 45]. 


فاطایم ف باشان یم 


قدم گذاشتن فاطمه بنت اسد به داخل کعبه چيزي جز دعوت خداوند نبود 
هرا کار ام ای باه اسان مار زاسا اه ات ر 
فاطمه را فرا خواند و دوباره دیوار را بست و اينك باید. پذيرايي الهي از 
این مهمان صورت گیرد. ۳ 

اري این چنین بود که فاطمه در آن سه روزي که در درون کعبه ماند از 
میوه‌ها و غذاي بهشتي برایش اوردند. [461]. 

[صفحه ۱43 


پرستاران فاطمه در کعبه 


وقتي فاطمه بنت اسد در درون کعبه قرار گرفت پنج بانو نزد او آمدند در 
حالي که لباس همچون حریر سفید بر تن داشتند و عطري خوش‌تر از مشك 
تا از آنان شتیدم می‌شد. آینتان حوا و شارنده اشیه و ماد موستی یبن 
عمران و مریم مادر عيسي (علیه‌السلام) بودند. 

اینان از طرف خداوند براي کمك در ولادت علي (علیه‌السلام) فرستاده 
شدند چرا که نباید زنان ناپاك مکه در ولادت چنین مولودي حضور داشته 
باشند, آنان رو به فاطمه کردند و گفتند: «السلام عليك ولية الله: سلام بر 
فاطمه جواب 9 انان را داد. زنان بهشتي برابر او نشستند در حالي که 
هر يك ظرف عطري از نقره در دست داشتند [ 47]. 


چگونگي تولد علي 


علي (علیه‌السلام) بر روي سنگ سرخي که در گوشه راست کعبه است 
بدنیا آمد و همین که قدم بر زمین گذاشت به سجده افتاد و در همان حال 
دستهای خود را بهة.شوق اسمان بلند کرد و چنین گفت:" 

«اشهد ان لا اله الا الله و آن محمدا و رسول‌الله. و آان علیا و صي محمد 
رسول‌الله. بحمد یختم الله النبوة و بي یتم الوصية و انا امیرالمومنین» 
يعني: «شهادت مي‌دهم که خدايي جز الله نیست و محمد پیامبر خداست و 
علي وصي محمد رسول‌الله است. با محمد نبوت ختم مي‌شود و با من 
وصایت کامل مي‌شود و من امیرالمومنین هستم» 

سپس فرمود: 

«جاء الحق و زهق الباطل حق آمد و باطل رفت.» [48]. 


اه اتف لاه سا اعد رت از یس 
سینه آسمان را 

[صفحه ۳4 

شکافت و بتهايي که بر روي کعبه نصب شده بود به صورت افتادند. 
شیطان فریاد بر اورد و گفت: واي بر بتها و عبادت کنند گانشان از این 
فرزند! [49]. 


علي و بانوان بهشتي 


وقتي علي (علیه‌السلام) به دنیا آهند رو.بة آن.شه باتوی بهشتی نموه واه 
آنها سلام و خیر مقدم گفت: و سپس فرمود: 

«اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. و اشده آن محمدا رسول‌الله. به 
یگانه است است و شريك ندارد. و شهادت مي‌دهم که محمد پیامبر 
خداست, با او نبوت و با من ولایت ختم مي‌شود» ۱ 

آنگاه حضرت حوا؛ تازه مولد را از زمین برداشت و در آغوش خود گرفت. 
علي (علیه‌السلام) نگاهي به صورت او انداخت و با بياني رسا و واضح 
حضرت پرسید: پدرم (ادم (علیه السلام)) چه مي‌کند؟ گفت: غرق در 
نعمتهاي خداوند است و در جوار پروردگار منتنعم است. سیس حضرت 
فریم نزديكت امد در حالي که ظرف عطري همراهش بود و علي 
(علیه‌السلام) را از آغوش حوا گرفت. مولود کعبه نگاهي به روي مریم کرد 
و گفت: سلام بر تو خواهرم! گفت: سلام بر تو برادرم! پرسید عمویم چه 
مي‌کند؟ او گفت: خوب است و به تو سلام رسانده است. انگاه مریم با 
عطري که همراه داشت علي (علیه‌السلام) را معطر نمود. 

آنگاه حضرت آسیه علي (علیه‌السلام) را در آعونشن گرفت و او را در 
پارچه‌اي که همراه داشت پیچید و گفت: این فرزند لور یا 
آمده است حرارت آهن به او نمي‌رسد مگر بر دست مردي [50] که خدا و 
رسول و ملائکه و آسمان و زمین و دریاها او را مبغوض مي‌دارند و جهنم 
مشتاق ان مرد است. [31<]. 

[صفحه 415 


منم انبتاع الم با ی مرآ 


وقتي که علي (علیه‌السلام) در کعبه پا به عرصه وجود گذاشت پنج : تن از 
انبیا الهي وارد کعبه شدند علي (علیه‌السلام) با دیدن آنها حركتي ۷ 
خندید آنان گفتند: سلام بر تو اي ولي خدا و خلیفه پیامبر خدا؛ حضرت ِ 
تب ها مهو علکه تسام .۵ رخف اللة بر کا نف ی وه هر رک 
۳ سلام کرد. 
آنها حضرت آدم, حضرت نوج, حضرت ابراهیم ۳ موسي و مرت 
عيسي (علیه‌السلام) ود که يكي پس از ديگري نوزاد را گرفته و 
بو سید ند و زبان به مد او کشودند و سیس رفتند [52 ]. 


ملائکه الهي در محضر مولود کعبه 


اد اسص ‏ ان و ار ای ی لاصو 
امد صداي بال ملائکه را شنیدم و ابري سفید رنگ را دیدم که تا کنار 
فرزندم آمد و او را با خود برداشت و به آسمان برد. در این حال شنیدم که 
«بگردانند علي بن ابیطالب را در شرق و غرب زمین, و خشكي و درياهاي 
آن و کوهها و آسمانهاي آن, و احکام پیامبران و علوم وصیین و همه اخلاق 
انبیا و مرسلین و اوصیا و صدیقین را به او بدهید, و آنچه درباره برادرش 
سید الاولین و الخرین انجام شده براي او هم انجام دهید. او را بر همه انبیا 
و مرسلین و ملائکه مقربین و اهل اسمانها و زمین نشان دهید که ولي 
خداي رب العالمین است». 

فاطمه گوید: رفت و بازگشت علي (علیه السلام) کمتر از ساعتي طول 
کشید و او را باز گرداندند. ناگهان ابري دیگر را دیدم که به سوي او پایین 
آ ‏ ۱ 

«علي بن ابیطالب را نزد همه مخلوقات خدا ببرید و احکام علم و حلم و 
ورع و زهد و تقوا و سخاوت و بلند مرتبگي و نورانیت و تواضع و خشوع و 
رقت و هیبت و مروت و کرم و 

[صفحه 46] 

مودت و شفاعت و شجاعت و حفظ و دیانت و قناعت و فصاحت و عفاف و 
انصاف و نيكي و همه اخلاق انبیا را به او دهید». 

فاطمه مي‌گوید: ناگاه فرزندم را دض ایام دیدم که او را در حریر سفید 
بهشتي پیچیده بودند و به من گفتند: 

«او را از چشم بینندگان حفظ کن که ولي رب العالمین است بدان که وارد 
بهشت نمي‌شود كسي, مگر که ولایت او را بپذیرد و امامت او را تصدیق 
که از ان باز و 

فاطمه مي‌گوید: سپس در گوش علي (علیه‌السلام) مطلبي گفتند که من 
نفهمیدم بعد او را بوسیدند و رفتند [53]. 


نداي الهي در بدرقه مولود کعبه 


فاطمه بنت اسد سه روز در کعبه ماند در آغاز روز چهارم فاطمه آماده 
بیرون آمدن از کعبه: نشند. او فرزند خود را در آغوش گرفت و برخاست تا 
خارج شود که نداي را شنید که چنین مي‌گوید: 

«اي فاطمه, نام اين مولود را علي بگذار چرا که من خداي علي اعلي 
هستم. من نام او را از نام خود گرفته‌ام, و او را به ادب خود آموخته‌ام و 
امر خود را و آگاهي داده‌ام. او در 
خانه من به دنیا آمده است. او ات او مرا ی 
مي‌گوید: و بتها را مي‌شکند و آنها را از بالاي کعبه به صورت پایین 
مي‌اندازد. 

اوست که مرا به عظمت یاد مي‌کند و مرا تقدیس و تمجید مي‌کند و به 
يگانگي یاد مي‌نماید. اوست اما بعد از حبیب من .. 

(صفحه 47] 

خوشا به حال كسي که او را دوست مي‌دارد و او را اطاعت مي‌کند [34<]. 


جوادث آسماني در تولد علي 


آن شبي که امیرالممنین (علیه السلام) به دنیا [# فی انتهان نور افشاني 
شد, و نور ستارگان چند برابر گردید. قریش با دیدن این منظره غیر 
منتظره, دیدگان را به تعجب گشودند و مردم هیجان زده از خانه‌هاي خود 
بیرون ریختند و با یکدیگر گفتگو مي‌کردند و مي‌گفتند: لابد امشب در 
آستضا ز حادثه‌اي روي داده است که این چنین شده است [۱5]. 


حجت خدا کامل شد 


وقتي مادر علي (علیه‌السلام) وارد کعبه شد در بین مردم سخن فقط از 
میهمان کعبه بود همه منتوجه حضرت ابوطالب (علیه‌السلام) بودند در این 
انتظار, ناگاه آن حضرت بیرون آمد و در گذرگاهها و بازارهاي مکه به راه 
افتاد و اين اعلام را براي مردم آورد که: يا ایها الناس, تمت حجة الله اي 
مردم حجت خدا کامل شد! 

مردم که از این مطلب چيزي نمي‌فهميدند, درباره علت نوراني شدن 
اسمان و ازدیاد نور ستارگان از او سوال مي‌کردند حضرت ابوطالب در 
جواب انها مي‌فرمود: 

«بشارت باد شما را! در این شب وليي از اولياي خدا ظاهر شده که خدا 
صفات نيك را در او کامل نموده و با او جانشینان ختم مي‌ شوند او امام 
متقین. و ياري دهنده دین, و ريشه کن کننده مشرکین, و باعث غیظ 
منافقین و زینت عبادت کنندگان؛ و جانشین رسول رب العالمین است, 
اوست امام هدایت, و ستاره بلندمر تبه, و چراغ تاریکیها, و نابودکننده 
شرك. او ريشه یقین و رئیس دین است» 

حضرت تا صبح در كوچه‌هاي مکه مي‌گردید. مردمي که در هر محله دور او 
جمع مي‌شوند این اعلام را از او مي‌شنيیدند. [36]. 

[صفحه ۱48 


سال خیر و برکت 


وقتي که پیامبر اسلام صلي الله علیه و اله و سلم خبر تولد علي 
(علیه‌السلام) را شنید در ولادت نوزاد با برکت کعبه فرمود: 

«امشب مولودي بر ایمان به دنا آمتذه که خداوند بهِ وسیله او ابواب 
بسياري از نعمت و رحجمت را بر ما باز مي‌نماید و نیز آن سال را «سال 
خیر و برکت» نامید» [ 37]. 


ام زاین مایت وید 


صبح روز چهارم وقتي فاطمه از کعبه بیرون امد در مقابل چشمان به 
نتظار نشسته مردم» ناگهان دیوار کعبه از همان جاي قبل شکاف برداشت 
و از هم فاصله گرفت تا حدي که فاطمه توانست از آن خارج شود. مردم 
در کمال تعجب ناظر این مطلب عجیب بودند آنها دیدند آن بانوي با عظمت 
مولود کعبه را در آغوش فشرده و نوزاد خندان است و با اين حال از 
شکاف دیوار کعبه خارج شد قبل از انکه كکسي سوال کند, فاطمه رو به 
مردم کرد و چنین سخن آغاز کرد. 

اي مردم من بر زناني که قبل از من بوده‌اند فضیلت داده شدم ... من وارد 
خانه محترم خداوند شدم و در خانه عتیق الهي فرزند به دنیا ۱ و سه 
روز درون آن ماندم و از میوه‌ها و غذاهاي بهشت خوردم آنگاه فرمود: 
هنگامي که فرزندم را در آغوش گرفتم و خواستم از کعبه خارج شوم 
هاتفي ندایم داد: 

«اي فاطمه نام این مولود را علي بگذار ..». [58]. 


پنافتر. اسلام.نلی. الله علیه. و الم و سلم می‌قرمایظ گام ولامت: علن 
رعلبدالضلام خر بل رفن رل شید مکی یام آورد؛ 

[صفحه 49] 

«اي حبیب خدا,؛ خداوند علي اعلي بر تو سلام مي‌رساند و براي ولادت 
برادرت علي به تو تبريك مي‌گوید: و مي‌فرماید: اکنون زمان ظهور نبوت 
تو و اعلام وحي تو و پرده برداري از رسالت تو نزديك شده است. چرا که 
تو را به برادرت و وزیرت و دامادت و جانشینت موید داشته‌ام. كکسي که با 
او کمر تو را محکم نمودم و ذکر تو را علني ساختم. ۱ , 
اکنون برخیز و استقبال او برو, و او را با دست راست در اغوش گیر, چرا 
که او اصحاب یمین است و شیعیان او پيشاني سفیدان نشانه دار هستندز 
[59]. 

لا چم همین خمت آست که در رای اضر اسام‌ضلی لاه خیم لد 
سلم فرمود: «علي مني به منزلة راسي من بدني؛ نسبت علي با من مانند 
نسبت سر من است با بدن من» [601]. 


دیدار پیامبر با علي در تولد 


قل اند شر کی سار ی الله له ه اه تلم ج مات 
اعلنه‌السلام) طیی ماه الم مان خروج ِِ_ را از کعبه ۳ لذا 
قبل از همه کنار کعبه حاضر بودند. پس از و فاطمه براي مردم 
حضرت ابوطالب (علیه‌السلام) به همراه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
پیش آمدند. فاطمه برایشان آنچه که در کعبه اتفاق افتاده بود شرح داد و 
خضیاتت را که.خداوند. به او و فر فد آوزانی: داففه زا نان کرد 
مردمي که گوش مي‌کردند غرق در حیرت بودند. 

ابوطالب (علیه‌السلام) بسیار خوشحال بود. و در نگاه اول علي 
(علیه السلام) به پدر خود گفت: السلام عليك یا ابه و رحمة له و برکاته 
رحمة الله و ب رکاته و سپس فرزند خود را در در آغوش 9 

تیامیر ضلی الله. غلیه و آله .۵ سام در‌حالی که بمدت موز یود تزدیت 
آمد. تا خشم علن (علیه‌السلام) به آن عضرت افتاد از -خوشحالي. شود را 
حركتي داد و به روي او خندید رم کرد: «السلام عليك یا رسول‌الله و 
رحمة الله و برکاته» و گفت: «مرا در آغوش بگیر»! 

[صفحه 49] 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم پاسخ سلامش را داد و او را در آغوش 
گرفت او را بوسید و دست ول ۳05 او گذاشت سپس نوزاد کعبه دست 
راست بر گوش راست خود گذاشت و اذان و اقامه گفت : و به يگانگي 
خداوند عزوجل و رسالت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم شهادت داد 
[61]. 


قرآقت: کقب انبتاه توسظ غلی 


در حالي که نوزاد کعبه در آغوش پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم بود, رو 
به آن حضرت کرد و پرسید: پا رسول‌الله بخوانم؟! حضرت فرمود: بخوان 
انگاه امیرالمومنین (علیه‌السلام) سینه خود را صاف کرد و شروع به 
خواندن کتب انبياي گذشته نمود ابتدا از صحف حضرت آدم (علیه‌السلام) 
که. به دست رشن شیت نکهد اري شنده بوذ اغار کرد و انها را جنان خواند 
که اگر حضرت شیت (علیه‌السلام) حاضر بود اقرار مي‌کرد که علي 
(علیه السلام) انها را از او بهتر مي‌داند, سیس صحف حضرت نوج 
(علیه‌السلام) و بعد صحف حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) را بخواند و بعد از 
ان تورات حضرت موسي (علیه‌السلام) را خواند سپس زیور حضرت داود 
(علیه‌السلام) را طوري خواند که ار آن حضرت حاضر بود اقرار مي‌کرد 
که علي (علیه‌السلام) زبور را بهتر از او مي‌داند. و سپس انجیل را خواند 
[62]. 


چنانچه در داستان‌هاي قبلي اشاره شد نامگذاري حضرت علي (علیه 
السلام) توسط درخواست ابوطالب (علیه‌السلام) و مادرش دز بنیرون مکه 
انجام شد که خداوند لوح سبزي را از آسمان فرستاد و به این وسیله به نام 
علي نامگذاري شد. 

اين لوح سبزي که از آسمان توسط ابري براي حضرت ابوطالب آورده 
شدم.نود. زا جر کفبة آمستند با صامای اندم علی (علبها لام وا مر 
تفتاشتد و از ساعات اول عبات آن معا قطیف را درك کید 

[صفحه 51] 

این لوح همچنان در خانه خدا بود و کسي جرأت دست زدن به آن را پید | 
نکرد ۳ تا زماني که هشام بن عبدالملك آن را از جایش برداشت ۹۹ 
كکسي از سرنوشت آن لوح سبز اطلاعي پیدا نکرد [631]. 


جلوه‌اي نوراني بر اسمان 


یی اه تسا امعم اضر سل له خیم ره له هد جه 
فاطمه بنت اسد فرمود: و 
بشارت ده, فاطمه رفت و به او خبر داد وقتي بازگشت مشاهده کرد که 
اه ی هی راکو وت اما ۱1 
مي رود. 

فردای ولاوت یز ووبازه فاضر صلی الله فلنم.و الم و سم پم ار تاره 
مولود. آمد: با جشم علي (علیه‌الساام)بة. پیامتر صلي الله. غلبه. و آله و 
سلم افتاد به حضرت سلام کرد و به روي رسول خدا صلي الله علیه و له 
و سلم خندید و اشاره کرد که مرا در آغوش بگیر, و مانند روز گذشته به 
من آب گوارا بنوشان. _ ۱ 

مار لب الله یه و الم م سم آم را در آعفسی کرفت ام فاطاعهسشت 
اسد گفت: به خدا| سوگند؛ او را مي‌شناسد. [04 ]. 


مومنین به وسیله تو رستگار شوند 


پیامبر اسلام صلي الله علیه و اله و سلم مي‌فرماید وقتي علي 
(علیه‌السلام) را در بغل گرفتم علي بن ابیطالب شروع به خواندن همان 
قرآني نمود که خداوند بعدها بر من نازل کرد .. امیرالمومنین 
(علیه السلام) سینه را صاف نمود و از اول سوره مومنین شروع به خواندن 
کرد تا اية 11 آن سوره؛ بعد پیامیر صلي الله عليه و آله :و سلم خطاب به 
علي (علیه السلام) فرمود: 

قد افلحوابك, انت والله امیرهم. تمیرهم من علمك فیمتارون, و انت دلیلهم 
و بك تهیدون .. مومنان به وسیله تو رستگار شوند. بخدا قسم تو امیر انها 
هستي. از علوم خود به مومنان توشه مي‌دهي و انان استفاده مي‌برند. 
[صفحه 5۱2] 

به خدا قسم تو راهنماي موّمنان هستي, و بوسیله تو هدایت مي‌شوند. بخدا 
قسم تو جانشین و وزیر و داماد مني. تو یاور دین من و اداکننده قرضهاي 
من و همسرم دخترم و پدر دو نوه‌ام و خلیفه من در امتم هستي. خوشا به 
حال كسي که تایع تو باشد و تو را دوست بدارد. و واي بر كسي که عصیان 
تو را نماید و با تو دشمني 

به خذا فسم دوس نمی‌دارد تویرا مگ سا دتفتدق دنتیمن تیذا ره ۰ تو را 
مگر شقاوتمند [65]. 


در روز سوم از ولادت علي (علیه‌السلام) حضرت ابوطالب (علیه‌السلام) 
علام عمومي کرد و گفت: همه در ولیمه پسرم علي بيایید. 

براي این سفره سیصد شتر و هزار رس گاو و گوسفند قرباني شد و ولیمه 
عظيمي به پا شد آنگاه که سفره‌ها چیده مي‌ شود حضرت ابوطالب اعلام 
کرد که: اي فردم‌آهر کسی برایي ولیمه پسرم علن می‌ایده هفت: بار کرد 
کعبه طواف کند و وقتي وارد خانه من شد بر فرزندم علي سلام کند, چرا 
که خداوند این فرزند را شرافت خاصي داده است 

مردم نیز طبق دستور آن حضرت طواف مي‌کردند و سپس به خانه او 
مي‌آمدند و بر تازه مولود سلام مي‌کردند و بر سر سفره‌ها مي‌نشستند و 


پیوسته مظلوم بوده‌ام 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: من پیوسته مظلوم بوده‌ام (از کودكکي) تا به 
امروز چنین بوده است. 
(فراموش نمي‌کنم) هنگامي را که برادرم عقیل به چشم درد مبتلا شد او به 


۳ 

[صفحه 53 ] 

ضرورت مي‌بایست دارو مصرف مي کرد. 

اما بهانه مي‌آورد و تسلیم نمي‌شد و مي‌گفت: اگر بناست من دارو مصرف 
کنم نخست باید علي از آن دارو استفاده کند و کسان من (براي خوشایند 
او) مرا مجبور مي‌کردند و آن دارو را در چشمان من که هیچ دردي نداشت 
۵ 1۰[ اما مظلومیتم بعد از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
این بود که: هر کينه‌اي که قریش از رسول خدا| بر دل داشت (و جرآت 
وی تن 
ان ی اه 
فرمان رسولش بوده است آپا پاداش كسي که در طاعت خدا و رسول 
صلي الله علیه و آله و سلم امر بوده است باید این چنین داده شود؟!۱! 
قریش دنیا را به نام ما خورد و بر گرده ما سوار شد! 

شگفتا از اسمي بدان پایه و از حرمت و عظمت. و مسمايي بدین حد از 


قانافتان با انبانم 


امام صادق (علیه‌السلام) مي‌قرماید: روزي رسول خدا صلي الله علیه و 
کره نود ابوطالب در حالی از کتار آنا ار نی ۲ رت که قزر 
همراهش بود. 

ابوطالب (علیه‌السلام) به جعفر گفت: پسر جانم بروه و به عموزاده ات 
(پیامیو اسلام ضلی اللة علية ۵ اله و سم افندا کم جنر شنز به ریتول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم اقتدا کرد. 

ابوطالب شاد شد و در حالي که برمي گشت این شعر را مي‌گفت. 

[صفحه 5:4 ] 

ان علیا جعفرا ثقتي 

عند مسلم الزمان و الکرب 

والله لا اخذل النبي و لا 

یخذله من نبي ذوحسب 

لا عخد لا ماتضرا این‌غمکها 

اخي لا مي‌من بينهم و آبي 

علي و جعفر من؛ پشت و پناهنده‌اند به وقت سختي؛ و شدت‌من پیغمبر را 
خوار و بي‌کس نمي‌سازم که فرزندم مرد با همتي است 

شما دست از محمد برندارید (علي و جعفر) ...[69]. 

(صفحه 57] 


بهترین افراد کیست؟ 


از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم سوّال کردند: يا رسول‌الله صلي 
الله علیه و آله و سلم بهترین افراد کیست؟ 

حضرت فرمود: بهترین آنها, و پرهیزگارترین آنها, و با فضیلت‌ترین آنها و 
نزدیکترین آنها به بهشت کسي است که به من نزدیکتر بوده و پرهیزگارتر 


نگین پادشاهي 


مظان روایات ات که از ریق تسیل شوه این آبب 71 
در شان امير مقمنان 1 السلام) نازل شده و دلیل ولایت و رهبري علي 
(علیه‌السلام) بعد از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم است و این آیه 
هنگامي نازل شد که علي (علیه‌السلام) در مسجد مشغول نماز ان آنگاه 
فقيري به مسجد امد و از حاضرین در مسجد تقاضاي کمك کرد. كسي 
چيزي به او نداد حضرت علي (علیه السلام) در حال رکوع بود, با انگشت 
کوچك دست راستش اشاره کرد. سائل نزديك آمد و انگشتر را از دست 
علي (علیه‌السلام)بیرون آفردر یه این ترتیب از حضرت در رکوع نماز, 
انگشترش را به عنوان زکات (صدقه مستحبي) به فقیر داد, و 1 انما 
ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یوْتون الزکوة و 
هم راکعون در ستایش امام علي (علیه‌السلام) نازل شد [72]. 

در تاریخ اضذی: این انگشتر يکي از مشرکان بنام مروان بن طوق بوده؛ امام 
علي (علیه‌السلام) 

[صفحه 58] 

هنگامي که در جنگ, بر او پیروز شد و او را به هلاکت رسانید انگشتر او را 
نم عتوان‌عنا نم کی از دست او نوون آورد: و به حضور رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم آورد. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم دستور داد تا 
علي (علیه‌السلام) از میان غنائم. آن انگشتر را براي خود بردارد. [73]. 

برو اي گداي مسکین در خانه علي زن 

که نگین پادشاهي دهد که از کرم, گدا را [74]. 


امتیازات شیعیان علي 


رفتخز رسد کدا لی. الله. علینه-ق ال و سم مه علی. نون اببطالتب 
(علیه‌السلام) فرمود: اي علي! , به شیعیان و بار انت. ده امتیاز را بشارت 


3- دوستي خد| ٍ آنها: 

4- گشادي قبر. 

5- زوشني پل ضراظ. 

6- نترسیدن از فقر و بي‌نيازي قلب. 
7- دشمني خدا با دشمنانشان. 

8- ايمني از خوره. 

9- آمرزش گناهان. 

0- همنشيني با من در بهشت. [75]. 


حیوانات مسخ شده 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: روزي از پیامبر اسلام صلي الله علیه و اله و 
سلم پرسیدم: يا رسول‌الله صلي الله علیه و اله و سلم حیوانات مسخ 
شده کدامند؟ حضرت فرمود: انها سیزده حیوان هستند: 

فیل. خرس, خوك, میمون, مارماهي, سوسمار, شب پره (با پرستو). کرم 
ی عقرب, عنکبوت. خرگوش, سهیل و زهره (نام دو حیوان دريايي 
ست ا. 

آنگاه پرسیدم: علت مسخ اینها چه بوده؟ حضرت فرمود: 

فیل: مردي لوطي (اهل هل لواط) بود؛ خرس: مرد مأبوني بود که مردها را به 
خود مي‌خواند؛ خوك: عده‌اي نصراني بودند که از خدا خواستند تا ِ 
اسماني بر انها بفرستد و با این که خواسته‌شان عملي شد بر کفر خود 
افزودند؛ میمون: كساني بودند که روز شنبه بر خلاف دستور دینشان ماهي 
گرفتند؛ مارماهي: مرد ديوثي بود که همسرش 

[صفحه ۱59 

را در اختیار مردم مي گذاشت؛ سوسمار: باديه نشيني بود که سر راه 
حاجیان را مي‌گرفت و اموالشان را مي‌ربود؛ شب پره: دزدي بود که 
خرماهاي مردم را از سر درختان سرقت مي‌کرد: کرم سیاه: سخن چيني 
بود که میان دوستان جدايي مي‌انداخت؛ عقرب: مرد بد زباني بود که هیچ 
کس از نیش زبانش آسوده نبود؛ عنکبوت: زني بود که به شوهرش خیانت 
کرده بود؛ : خرگوش: : زني بود که غسل حیض و غیره نمي‌کرد؛ سهیل: گمرك 
چي بود در یمن؛ و زهره: زني نصراني بود و این زن همان است که هاروت 


علي در معراج پیامبر 


رفزي رتتول خدا صلی, ال غلیه و الم و سلم به علی. (علیه‌الشلام) فرمود؛ 
یا علي همانا من در سه جا اسم ترا همراه اسم خود دیدم و با نظر بر آن 
انس یافتم. فنحاضی. که در مر اجم به اما به نت المقدسن پر سدقم بر 
صخره 1 یافتم که نوشته بود خدايي جز الله بیست, محمد فرستاده 
خداست, او را بوسیله وزیرش تایید کرده‌ام و بوسیله وزیرش ياري 
نموده‌ام. 

به جبرئیل گفتم: وزیر من کیست؟ گفت: علي بن ابیطالب 

و بار دوم هنگامي بود که به سدرخ المنتهي رسیدم دیدم بر آن نوشته 
است: منم خداوند یکتا که معبودي جز من نیست. محمد حبیب من است. 


ت به بوسیله وزیرش تایید کرده‌ام و بوسیله وزیرش ياري نموده‌ام 


راه ۱ 2 بهشت 


رفص وا و ی سا ما بیع اش ات 
ای علی (غلمه‌الهاای آبا آکاهان تشارم. که کذامیلت از تفا کر اخلان و 
روش به من شبیه‌ترید؟ 

خی اهر کرو را ها سل لام تن للم عای هه 

و سلم 

آنگاه حضرت فرمود: خوش‌اخلاق‌ترین شما, و بردبارترین شما و نیکوترین 
شما نسبت به بشتتکا وم خود, و انصاف دهنده‌ترین شما نسبت به خود ... 
اه سول دا سای الم که سا م فت اه ی ار اب 
(علیه السلام): هر کس صلوات بر من را فراموش کند راه بهشت را گم 
کرده است. [78]. 


علي در دامان مهر نبوي 


قوکعی که علی, (غلیه الشلام) را نزد نامز اکرم ضلن الله: علیه و۱ 
تسه ای سل ها ای لا لت وا مسا 9 
(علیه‌السلام)فاطمه فرمود: برو حمزه را از ولادت علي (علیه‌السلا 
خبر کن, فاطمه بنت اسد گفت: یا رسول‌الله صلي الله علیه و آله 
اگرٍ من بروم, چه كسي علي را شیر مي‌دهد؟ رسول اکرم صلي لله علیه 
و آله و سلم فرمود: تو برو من علي را سیراب خواهم کرد و پیغمبر صلي 
اللة: غلیت..ن الم و سلم زبان مبارك خود را در دهان علي (علیه‌السلام) 
گذاشت, وقتي که فاطمه بنت اسد برگشت, علي (علیه‌السلام) را نظیر 
کودکان دیگر در میان خامد اخ بیچنده و بست:. بیغمبر ضلي الله. علیه: و اله 
و سلم فر مود: گهواره علي (علیه السلام) را نزديك رختخواب من بگذارید. 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم شخصا تربیت امیرالموّمنین 
(علیه السلام) را بر عهده گرفت. علي (علیه‌السلام) را شستشو 
شیر در گلوي آن حضرت مي‌ریخت. در وقت خواب گهواره علي 
(علیه‌السلام) را تکان مي‌داد و در موقع بيداري با علي (علیه‌السلام) سخن 
مي گفت: و علي (علیه‌السلام) را به للبینه خود مي‌چسبانید, آن حضرت را 
براي گردش به كوههاي مکه, شکاف کوههاء رودها و جاده‌ها مي‌برد و علوم 
و اسرار الهي را به گوش آن بزرگوار مي‌خواند. 


له و 
علي 


یه و 


علي و ابلیس ملعون 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید روزي در کنار خانه ععبه نشسته بدم 
پيرمردي قد خمیده را دیدم با موهاي سفید و بلند که ابروان او بر 
چشمانش افتاده بود با عصايي بر دست و کلاهي قرمز و جامه‌اي پشمین, 
۳ 


ات 81 
دیوا| ر کعبه تکیه زده بود نشست. سپس گفت: اي فرستاده خدا آیا مي‌شود 
در حق من دعا کني و از درگاه خدا برایم طلب مغفرت کني؟ رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: پیرمرد کوشش تو فایده ندارد, اعمال 
تو تباه گشته و درخواست مغفرت در حق تو پذیرفته نخواهد شد. پیرمرد با 
سرافكندگي از محضر آن حضرت خارج شد و از راهي که آمده بود 
بازگشت. و ای من را و تن 
فرمود: يا علي (علیه‌السلام) آیا او را شناختي؟ گفتم: نه. حضرت فرمود؛ 
او همان ابلیس ملعون است. علي (علیه السلام) مي فرمایرِر با شنیدن این 
جمله برخاستم و خود را به آن پیرمرد رساندم و با او درگیر شدم و بر 
زمینش کوفتم و بعد بر سینه‌اش نشستم, با دستانم گلویش را به سختي 
مي‌فشردم تا او را هلاك کنم در همین حال او مرا به نام صدا زد و از من 
خوایت که ات ال ای دارم وی وا بت جال ود وه دنم: انگاه گفت: 
فاني من المنظرین الي یوم الوقت الملعوم يعني؛ مرا تا روز قیامت 
(معلوم) مهلت زندگي داده‌اند و من تا آن روز زنده: خواهم. ماند. سیتین 
گفت: پا علي به خدا سوگند من تو را بسیار دوست دارم (پس این جمله را 
از من بگیر و نگه دار) آن کس که در مورد تو به دشمني و خصومت برخیزد 
و از تو در دل خود کینه داشته باشد باید در مشروعیت ولادت خود تردید 
کند و مرا در کار پدر خود شريك به شمارد ... علي علیه‌السلام) 
مي‌فر ماید: ی وا [79 ]. 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید روزي در کنار پیامبر صلي الله علیه و اله و 
سلم در غار حرا ایستاده بودم که ناگهان کوه به لرزه درآمد و تکان سختي 
خورد, حضرت به کوه اشاره فرمود و گفت: اي کوه آرام بگیر, که بر بالاي 
تو جز پیامبر و صديقي که شاهد اوست کس ديگري نیست. حضرت 
مي‌فرماید: دیدم که کوه فورا ساکت شد و در جاي خود قرار گرفت و 
اطاعت خود را از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم نشان داد. [80]. 
[صفحه 62] 


ماموريتي شبانه 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: در تاريکي شبي از شبهاي ظلماني, رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم كسي را به دنبال من فرستاد و مرا احضار 
کرد, آنگاه فرمود: هم اينك شمشیر خود را برگیر و برفراز کوه ابوقبیس 
[1] برو ق هر که رابر قله آن.بافتي هلاك کردان. علن (علیه السلام) 
فرمود: ی را دا ی که ما و هی 
افتادم و از کوه ابوقبیس الا رفتم ناگهان مردي سیاه چهره ک ۳ 
نام صدا و دو نیم کردم در این 
هنگام صداي فریاد و ناله بلندي شنیدم که از میان خانه‌هاي مکه 
ترمي‌خاست در باز کشت هکامی که:به محر وشول خدا ضلی: الله علیه 
و آله و سلم شرفیاب شدم آن حضرت در منزل همسرش خدیجه بود. من 
ماجراي مرد مقتول و فريادهاي همزمان را که شنیده بودم براي ان 
حضرت باز گفتم. پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: یا علي 
(علیهالسلام) مي‌داني چه كسي را کشتي؟گفتم: خدا و رسول او آگاه‌ترند. 
حضرت فرمود: تو بت بزرگ لات و عزي را درهم شكستي, به خدا سوگند 
از این پس هرگز آن بتها پرستش و ستایش نگردند. [82]. 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: شبي رسول خدا صلي الله علیه و اله و 
سلم مرا نزد خویش فرا خواند. من در منزل همسرش خدیجه نزد او حاضر 
شدم آنگاه فرمود علي (آماده باش) و از پي من حرکت کن. سپس خود در 
جلو حرکت کرد و من هم به دنبال آن حضرت حرکت کردم تا آني که در دل 
آن شب به خانه خدا کعبه رسیدیم .. . رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم آهسته فرمود؛ علي از دوش من بالا برو, آنگاه خود خم شد و من از 
را یا را و هر 
پایین انداختم, آنگاه از مسجدالحرام خارج شدیم و راهي منزل خدیجه 
شذیض در باز کشت رسول خدا ضلی. الله.علیه و اله و سلم به هن فزموده 
نخستین كسي که بتها را درهم شکست جد تو ابراهیم (علیه‌السلام) بود و 
آخرین کش که‌بتها را شکسنت‌تو بودي بامداد روز نهد 

[صفحه 63] 

هنگامي که اهل مکه سراغ بتهاي خود رفتند دیدند که بتهایشان ِِ 
شکسته و برگشته و بر زمین افتاده است. آنها با خود اين اعمال از كسي 

خر محند ضلی, الله علیه ه ال ۵ شلم و سر عموبنی علی,( علیهالنولام) 
سر نمي‌زند ...[831]. 


اعراب به کثرت نسل خود خيلي علاقمند بودند و اصرار زيادي مي‌ورزیدند 
تا در خانواده‌شان جنس ذكوري باشد لذا روزي سه مرد در طهر واحد با 
زني هم بستر شدند و این زن پسري زائید هر سه این مرد ادعا داشتند که 
پدر این پسر هستند هنوز سوره‌ي مبارکه نور نازل نشده بود تا زناکاران به 
مجازات خود برسند, لذا انها با هم اختلاف نزاع داشتند تا اینکه خدمت 
رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم هم این قضاوت را به علي 
(علیه السلام) احاله فرمود. امیرالمومنین (علیه‌السلام) دستور داد: نام این 
سه مرد را بر 3 ورقه کوچك بنویسند و ان سه ورقه را مثل قرعه لوله کرد 
و جلوي بچه بیندازند ان قرعه را که کودك از زمین برمي‌دارد بنام پدرش 
خواهد بود. رسول‌الله صلي الله علیه و اله و سلم این قضاوت علي 
(علیه‌السلام) را به قضاوت حضرت داود (علیه‌السلام) تشبیه فرمود: 
الحمدلله الذي جعل فینا اهل البیت من يقضي علي سنن داوود. [84]. 


قارول داد گر 


روي گاوي با شاخ تیز خود شکم خري را درید. صاحب خر شکایت خود را به 

و ها ال مرا ار ما 1 
علیه و آله و سلم سخن نگفته بود که ابوبکر عقیده‌اش را اظهار کرد و 

گفت حیوان زبان بسته‌اي حیوان زبان بسته‌ي ديگري را کشت 0 
فرظ سست. ول امد العوميم ( علبه‌الساش فرهود: اکر ان اه راوید 
و به خر حمله آورد و 

[صفحه 64] 

شاخش زده صاحب گاو مسئول این جنایت است زیرا گاو وحشي خود را 
آزاد. کداشته تا بع.هال. مردم تعدي و تجاوز کند. ولي اگر آنجايي که گاو 
بسته بوده و خر با پاي خود به پیش گاو رفته و سرانجام کشته شده صاحب 
گاف کناهي ندارد و از.دادن تاوان معاف. آنخت 

ی فضاوت: علی کافبزریت: 
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سلام خضر نبي به پیامبر و علي 


روزي علي (علیه‌السلام) همراه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم در يكي 
از راههاي مدینه عبور مي‌کردند ناگاه مردي بلند قامت و چهارشانه ... جلو 
آمد و بر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم سلام کرد و احترام شاياني 
نمود سپس رو به علي (علیه‌السلام) کرد و گفت: ۱ ۳ 
خداوند بر تو اي خلیفه چهارم, آنگاه به رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
یلم ون کرد گفتء آبا این کوته عشت که کفتم؟ رسول خدا صلی اللر 
علیه و اله. وسلم فومود ار چنین. است: آن:شخص تاشناس از آنجا رفت 
علي (علیه‌السلام) از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم پرسید: این چه 
لقبي بود که این مرد ناشناس به من داد و تو هم ان را تصدیق كردي, من 
خلیفه‌ام چهارم هستم؟ پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: حمد و 
سپاس خدا را, همانگونه که او گفت تو خلیفه چهارم هستي زیرا اولین 
خلیقه انم سا اسه اوه یس حلسم دام ساسا 
است. [87] و سومین خلیفه هارون برادر موسي (علیه‌السلام)است که 
خلیفه موسي شد [88] و خداوند در (ایه 3 سوره توبه) مي‌فرماید: 

و این اعلامي است از طرف خدا و رسولش بر عموم مردم در روز ححج 
ار قربان) که خداوند و پیامبرش از مشرکان بي‌زار است. 
اي علي ابلاغ کننده برائت از مشرکان از جانب خدا و رسولش نو هستي و 
تو وصي و وزیر من مي‌باشي و دين مرا ادا مي‌کني : . پس تو چهارمین 
او چه کسي بود؟ 
[صفحه 65 
اه سرادوت خضر (غلبه ا تلا نوی 91 


علي هم نیکو شوهري است 


علي (علیه السلام) مي‌فرماید: چون آفتاب غروب کرد. رسول خدا صلي 
ان به ام سلمه فرمود که فاطمه علیهاالسلام را نزد او 
بیا ورد 

ام سلمه فاطمه علیهاالسلام را در حالي که پیراهنش بر زمین کشیده 
مي‌شد اورد, دانه‌هاي درشت عرق از چهره فاطمه علیهاالسلام بر زمین 
مي‌چکید از حجب و حیا چون نزديك پدر رسید پاي وي لغزید و بر زمین امد 
رسول خدا فرمود: دخترم خداوند تو را در دنیا و اختر از لغزش حفظ کند, 
همین که در برابر پدر ایستاد ۳ 23 ار بر گرفت و 
دست او را در دست شویش گذارد و گفت: خداوند پیوند تو با دخت پیامبر 
را فبار ك کردا تنب علی: فاطمه نیکو همسري است.: آنگاه فرمود: فاطمه! 
علي هم نیکو شوهري است. سپس فرمود: به اتاق خود روید و منتظر من 


عبدالله بن مسعود گفت: به پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم عرض 
کردم: یا رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم هر گاه از دنیا رحلت کردي 
چه كسي شما را غسل مي‌دهد؟ فرمود: هر پیغمبر را وصي او غسل 
مي‌دهد. عرض کردم يا رسول صلي الله علیه و اله و سلم وصي شما 
کیست؟ فرمود: علي بن ابیطالب. عرض کردم: يا رسول الله صلي الله 
علیه و آله و سلم پس از شما چه مدت زندگي مي‌کند؟ فرمود: سي سال 
نند یوشع بن نون که وصي حضرت موسي بود او بعد از موسي نیز سي 
سال زندگي کرد و صفورا همسر حضرت موسي دختر شعیب پیامبر بر 
یوشع بن نون خروج کرد و گفت من از تو به امر پيشوايي و رهبري 
سزاوارترم. پس یوشع با وي #9 و به خوبي با وي کارزار کرد و اسیرش 
نمود و در حال اسيري به نيكکي با وي رفتار کرد. 
حضرت علي (علیه‌السلام) نیز با وي عايشه مي‌جنگد و به خوبي با او 
مي‌جنگد و اسیرش 
[صفحه 66] 
مي‌کند و با وي به نيكکي رفتار مي کند, و خدا درباره او نازل فرموده که: و 
قرن في بیوتکن و لا تبرجن تبرح الجاهلية الاولي [91] يعني در خانه‌هایتان 
قرار بگیرید و همچون جاهلیت پیشین. خودآرايي و جلوه‌گري نکنید و 
مقصود پروردگار از جاهلیت قدیم در این آیه صفور | دختر شعیب است. 
[921]. 


تيرهاي مرگ به خطا نمي‌رود 


امیرمومنان علي (علیه‌السلام) وصي و جانشین پیامبر اسلام صلي الله 
علیه و اله و سلم اشعار زیر را در سوگ جانسوز پیامبر صلي الله علیه و 
اله و سلم خواند: 

الموت لا والد ببقي و لا ولدا 

هذا السبیل الي ان لاتري احدا 

6 ۳۱ 

لو خلد الله خلقا قبله خلدا 

للموت فینا سهام غیر خاطیّة 

من فاته الیوم سهم لم يفته غدا 

مرگ نه پدر و نه فرزند را باقي نمي‌گذارد و برنامه مرگ همچنان ادامه 
دارد تا همه بمیرند. ۲ 

مرگ حتي پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم را براي امتش باقي 
نگذاشت اگر خداوند كسي را قبل از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
باقي مي‌گذاشت او را نیز باقي مي‌گذاشت ناگزیر ما آماج تيرهاي مرگ که 
خطا نمي‌روند واقع مي‌شویم که امروز مورد اصابت تیر مرگ نشدیم فردا 
او ما را از یاد نمي‌برد. [93]. 


شمشیر ذوالفقار 


ذوالفقار نام شمشیر معروف علي (علیه‌السلام) است در اينکه آن چرا 
ذوالفقار (صاحب دو سره پا صاحب حفره و خالها) و از کجا بدست امده 
مطالب مختلفي نقل شده است [94] يكي از اقوال آن است که این 
شمشیر در جنگ بدر از ناحیه دشمن به دست 

علي (علیه‌السلام) رسید. 
ها 
سلم را فی‌اززنند وبا کفتار: ناپسند خود آن حضرت را سرزنش مي‌کردند 
این دو با پسر منبه که عاص نام داشت در سال دوم هجرت در جنگ بدر 
شرکت کرد و سرانجام نیز با تیغ بران ان حضرت کشته شدند. ذوالفقار که 
شمشيري داراي دو سر از فولاد,نابود در دست عاص بن منبه بود که پس د 
از کشته شدن او, آن شمشیر به دست علي (علیه‌السلام) افتاد و علي 
(علی‌السلام) آن را نزد پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم آورد و پیامبر 
صلی الله هه المه سم ان باه علی( مالسا شید <9]. 


مومن واقعي 


روزي امیرالموّمنین (علیه‌السلام) از کنار عده‌اي که نشسته بودند عبور 
مي کرد و دید آنها لباسهاي سفید و گران قیمت پوشیده و (نشانه تکبر در 
انها مشهود است) رنگ صورتشان برافروخته است و خنده انها بلند و زیاد 
است و با انگشت خود هر کس را که از کنارشان رد مي‌شود مسخره 
مي کنند. سپس به عده دیگر رسید که لاغر اندام و رنگ آنها زرد و در هنگام 
سخن گفتن متواضع بودند. آن حضرت در حالي که تعجب کرده بود خدمت 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد یا رسول‌الله دو 
گروه متفاوت را دیدم و هر دو گروه خود ر مومن مي‌دانستند؟ صفت 
مقمن چیست؟ پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم سكوتي کرد و در 
دارد کف اک کی از آنها دز آه تنا ند ایمانش کامل تت 3 

۰ به نماز (جماعت) حاضر مي‌شود 

2 زکات را در وقت خود مي‌پردازد. 

3- به مستمندان رسيدگي مي کند. 

4 یتیم را نوازش مي‌کند 

5- لباسهاي پاك و پاکیزه مي‌پوشند. 

6- کمر به عبادت حق بسته‌اند. 

8- به وعده خود وفا مي کند. 

9- در امانت خیانت نمي کند. 

1- در روز روزه‌دار و در شب بیدار و عابد هستند. 

[(صفحه 8 

2-12 همسانه زا آزار تمی‌دهد: 

3- متواضعانه راه مي‌روند 


منزلت علي در نزد پیامبر 


ای اه اه که ار ار ای ی 
فاطمه جان پدرت فداي تو باد از اين شیر بیاشام. سپس رو به علي 
(علیه‌السلام) کردند و فرمودند: پسر عمویت فدایت شود تو هم از این 
شیر بنوش. [97]. 


وصيتي از رسول خدا 


امیرالمومنین (علیه‌السلام) فرمود: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
ضمن وصیت خود به من فرمود: یا علي هر کس که همسر خود را اطاعت 
کند خداوند افزانهدره در انشن افکند. علي (علیه‌السلام) عرض کرد: این 
اطاعت در چه مواودی, است؟ رسول. اکرم خضلی اللم. عابة و الف.ی ام 
فرمود: كکسي که به همسر خود اجازه دهد به حمامهاي بیرون از خانه و یا 
۳ عروسي و مجالس نوحه سرايي برود و جامه‌هاي بدن نما بپوشد. 
[98 


دعاي مخصوص 


ابن عباس گوید: علي ابن ابیطالب (علیه‌السلام) نزد پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم آمد و چيزي از آن حضرت در خواست کرد پیفمبر صلي الله 
علیه و آله و سلم به او فرمود: یا علي به حق آنکه مرا به پيغمبري فرستاد 
سوگند که نزد من هیچ از کم و بیش نیست ولي تو را چيزي می‌آموزم که 
دوست من جبرئیل براي من آورد و گفت: یا محمد این هديه‌اي است از 
نرد خداي عزوجل که تو را با آن گرامي داشته و به هیچ کس از پیفمبران 
پیشین این هدیه را نداده است و ان نوزده جمله است که هر دلسوخته و 
هر مصیبت زده و هر اندوهناك و هر غمناك و هر كکسي که 

[صفحه 69] 

در خطر دزد و آتش سوزي باشد آنها را بخواند و هر بنده‌اي که از پادشاهي 
بترسد آن کلمات را بگوید خداوند براي او وسیله رهايي فراهم سازد و آن 
نوزده جمله است که چهار جمله آن بر پيشاني اسرافیل نوشته شده و 
چهار جمله اش بر پيشاني میکائیل و چهار جمله آن بر گرداگرد عرش و 
ارت تن نفد ۳ غلی (عایه‌السلاه) وت کرک یا رسول‌الله چگونه 
آنها را بخوانیم؟ حضرت فرمود: بگو یا عماد من لا عماد له و یا کریم العفو 
یا از : 
منجي الهلكکي يا محسن با مجمل يا منعم يا مفضل انت الذي سجد لك 
سواد اللیل و نورالتهار و ضوء القمر و شعاع الشمس و دوي الماء و خفیف 
الشجر يا الله با الله يا الله انت وحدك لا شريك لك آنگاه مي‌گويي بارالها! 
با من چنین و چنان کن که بطور مسلم از جاي خود بر نخيزي تا اينکه دعاي 


امام حسن (علیه‌السلام) در دوران هفت سالگي, به مسجد مي‌رفت و پاي 
منبر رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مي‌نشست, و آنچه در مورد 
وحي: « از آن حضرت مي‌شنید به منزل باز مي‌گشت و براي مادر فاطمه 
زهرا علیهاالسلام نقل مي‌کرد (به اين ترتیب که همچون يك خطیب روي 
متكائتي مي‌نشست و سخنراني مي‌نمود و در ضمن سخنراني آنچه از 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرا گرفته بود بیان مي‌کرد) حضرت 
علي (علیه‌السلام) هر گاه وارد منزل مي‌شد و با فاطمه زهرا علیهاالسلام 
تحه می کفت و می‌بافیت که فاطمم لها التسلام آنفه ۶ آیات. فرانا رل 
شده اطلاع دارد از او پرسید با اینکه شما در منزل هستید چگونه به آنچه 
که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم در مسجد بیان کرده آگاه هستی؟! 
فاطمة هر | لها لشاام جزیان را به عرص بشاند که این اج از تایه 
فرزندت حسن ععلیه‌السلام) به من انتقال مي‌یابد. روزي علي 
(علبدالسلام) ور مترل کف ده سین (عبهالسلام) که زر 

[صفحه 70 ] 

مسجد, وحي الهي را شنیده بود, وارد منزل شد و طبق معمول, بر متکا 
نشست, تا به سخنراني بپردازد, ولي لکنت زبان پید | کرد حضرت زهر| 
علیهاالسلام تعجب نمود! حسن (علیه‌السلام) به فاد عرض کرد: تعجب 
مکن, چرا که شخص بزرگي, سخن مرا مي‌شنود و استماع او مرا از بیان 
مطلب:بات داشته انیت 

تور اینتهام علین (عایه‌الساام از ار مکفیگان خا ره شوه فر توش خسن 
(علبهالفنلام) را شید 11001 


انوار رحمت خداوندیم 


ابن‌عباس مي‌گوید: روزي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم دست 
علي (علیه‌السلام) را گرفته و بیرون اف و مي‌ گفت: اي گروه انصار و اي 
گروه بني هاشم اي کروه بني عبدالمطلب من محمدم, من رسول خدایم, 
هان, من در جزء چهار نفر از افراد خانواده‌ام هستم که از سرشتي که انوار 
رحمت بر آن تابیده بود آفریده شدیم من و علي و حمزه و جعفر. كسي 
گفت: یا رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم اینانند که با تن در روز 
قيیامت سوار هستند. حصیر ت فر مود: مادرت به عزایت بنشیند, همانا آن 
روز بجز چهار کس هرگز كسي سواره نباشد جز من و علي و فاطمه و 
صالح پیغمبر, اما من سوار بر براقم و اما دخترم فاطمه بر شتري از 
اشتران بهشتي که لجامش از یاقوت است و دو جامه سبز بر روي آن 
انداخته. شده. میان بهشت و دوز می‌ایستد آن, روز مزدم شدیدا عرق 
مي‌کنند پس بادي از جانب عرش وزیدن گیرد که عرق مردم را خشك کند 
فرشتگان و پیغمبران و صدیقین مي‌گویند اين بجز فرشته مقرب و یا 
پيغمبري مرسل نباید باشد پس آواز دهنده‌اي خبر دهد که اين نه فرشته 
مقرب است و نه پیغمبر و مرسل بلکه علي بن ابیطالب (علیه السلام) 
است که برادر رسول خداست در دنیا و آخرت. [101]. 


گروهي از قریش و اشراف مکه از قبایل مختلف در محل تشکیل جلسات 
مشورتي بزرگان مکه به نام دارالندة جمع شدند تا درباره خطري که از 
ناحیه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم آنها را 

[صفحه 71] 

تهدید مي‌کرد بينديشند. در آثناء راه پیر مرد خوش ظاهري به آنها برخورد 
کرد که در واقع همان شیطان بود از او پرسیدند: کيستي؟ گفت: پيرمردي 
از اهل نجد. جلسه تشکیل یافت و درباره اینکه چگونه پیامبر خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم را به عنوان مانعي از سر راه بردارند گفتگو مي‌کردند 
يكي گفت او را از میان خون بیرون کنید تا از دست او راحت شوید, پیرمرد 
گفت این هم درست نیست زیرا اگر اين کار را انجام دهید به سراغ قبایل 
دیگر عرب مي‌رود و با گفتار شیرینش در آنها نفوذ مي‌کند, ابوجهل که تا آن 
وقت ساکت بود به سخن آمد و گفت به نظر من از هر قبيله‌اي يك جوان 
فداع و تین زرا اتخاتب کید باکر فرصت ماس هه ور دنه 
جمعي به محمد صلي الله علیه و اله و سلم حمله کنند و او را بکشند این 
ار رن ی هه اک و و ها ی 
خونخواهي او قیام کند, پیرمرد نجدي خوشحال شد و گفت: به خداي راءي 
صحیح همین است نتیجتا همه‌ي با اين تصمیم موافقت کردند. 

جبرئیل فرود آمد و به پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم گفت: تا شب را 
در بستر خود نخوابد, پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم شبانه به سوي غار 
ثور حرکت کرد و سفارش نمود علي (علیه‌السلام) در بستر او بخوابد تا 
کساتی که‌ شاه ابر صلي الله علبت و آلمرو هل وا نحت طر داد 
متوجه عدم حضور پیامبر نگردند. ی 
3 شاله بود در بستر پیامتر ضلن. الله علیه و اله و سلم خوابید هنجامین که 
صبح شد و طبق نقشه. جوانان قبائل مختلف جهت قتل پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم به خانه ریختند, علي (علیه‌السلام) را در بستر پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم دیدند, صدا زدند پس محمد صلي الله علیه و 
آله و سلم کجاست؟ حضرت امیر (علیه‌السلام) فرمود: نمي‌دانم. لذا با اين 
جانفشاني حضرت علي (علیه السلام),پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم از 
گرداب مرگ نجات یافت. [102]. 


صاحب سر پیامبر 


از ابوذر غفاري روایت شده است که رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم مرا براي احضار علي (علیه‌السلام) به خانه آن حضرت فرستاد من به 
هر خانت کل اساسا ما انا ها تحص ی کات نگفت. 
[صفحه 72] 

من تعجب کردم موقعي که دیدم آسياي دستي در خانه آن حضرت خودبخود 
مي‌گردد بدون اینکه کسی او را به. کر دشن آوزد. من علي (علیه‌السلام) را 
صدا کردم و آن حضرت نزد رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آمد. 
پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم با او آهسته سخني گفت که من 
نفهمیدم آنگاه به رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم عرض کردم جاي 
تعجب است از آسيابي که در خانه علي (علیه‌السلام) خودبخود مي‌گردد, 
بدون اينکة كکسي آن را به حرکت در آورد.رسول خدا ضلي الله علیه و آله 
و سلم فرمود: خداوند قلب و جوارح دخترم فاطمه علیهاالسلام را از ایمان 
و پقین پر ساخته و البته خدا از ضعف بدني او آگاه است و او را در 
کارهایش کمك مي‌نماید. آیا نمي‌داني که خداوند را فرشتگاني است که 
آنها را براي کمك به آل محمد صلي الله علیه و آله و سلم گمارده است. 
[103]. 


حبل الله کیست؟ 


روزي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم در مسجد میان اصحاب نشسته 
بود. رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود اکنون كسي را در وارد 
مي‌شود که اهل بهشت است پس از چند لحظه مرد بلند قامتي که به 
اهالي مصر شبیه بود وارد شد و عرض کرد یا رسول‌الله صلي الله علیه و 
آله و سلم اینکه خداوند مي‌فرماید: واعتصمو بحبل الله جمعیا و لا تفر قوا 
مقصود از حبل الله کیست؟ حضرت با دست مبارك خود به علي 
(علیه‌السلام) اشاره نمود و فرمود این است حبل الله هر که بدین شخص 
تمسك جوید در دنیا و آخرت گمرده نگردد آن مرد علي (علیه‌السلام) را 
بغل نمود و بوسید ار نم [104]. 


عظمت علي مانند سوره توحید است 


رسول اکرم صلي الله علیه و اله و سلم به برخي از كساني که در لشکر 
اسلام به همراهي علي صلي الله علیه و اله و سلم به جنگ ذات السلاسل 
رفته بودند فرمود: امیر و فرمانده خود (يعني علي (علیه‌السلام)) را چگونه 
دیدید؟ 

عرض کردند: چيزي غیر از خوبي از او ندیدیم, جز انکه در تمام نمازها که 
ما پیشت سر او مي‌خواندیم سوره (قل هو الله احد) را مي‌خواند رسول 
خدا خلی االق غلیه و هه تلم .فرهود: من این مطب را از او خواهم 
پرسید. چون علي (علیه‌السلام) به نزد تا الله علیه و اله و سلم 
امد آن حضرت به او فرمود: يا علي چرا 

[صفحه 173 

در تمام نمازهايي که با ایشان خواندي جز سوره اخلاص سوره ديگري 
نخواندي؟ عرض کرد اي رسول خدا این سوره را دوست دارم. پیامبر صلي 
الله علیه و اله و سلم فرمود: براستي که خدا نیز تو را دوست دارد چنانچه 
تو سوره توحید را دوست داري سپس فرمود: اي علي اگر من نمي‌ترسیدم 
از اینکه گروههايي از مسلمانان درباره تو بگویند آنچه را که نصاري 
(مسیحیان) درباره عيسي بن مریم گفتند (اينکه او را خدا يا پسر خدا 
خواندند) امروز سخني درباره تو مي‌گفتم که به هیچ گروهي از مردم 
نگذري جز انکه خاك زیر پایت را (براي تبرك و تیمن) بردارند. [105]. 


ولایت علي 


شقمیر اگرم صلی الله علیه و لو و سم حصرت اسر هذستان رها تسام 
وارد شد در حالي که اثار سرور و خوشحالي در صورت نازنینش اشکار 
بود. حضرت علي (علیه‌السلام) سبب انرا پرسید. حضرت فرمودند: خداوند 
در بهشت جایگزین شوند, حضرت علي (علیه‌السلام) به مجرد شنیدن این 
کلام سجده شکر , به عمل اورده و گفت: خداوندا نصف حسنات خود را به 

شیعيانم بخشیدم. در این لحظه حضرت زهرا علیهاالسلام و امام حسن و 
امام حسین (علیه السلام) هر يك به ترتیب عرض کردند: تزفزد کار | ما هم 
نصف وابهایمان را به شیعیان امیرمومنان علي (علیه‌السلام) بخشیدیم. 
ییحی ماه ماه شش اش مم عسش سای 
۵ ماما را مه تا رت ینعی ای ام کر ان 
وقت بود که وحي از طرف خداوند رسید که شما از من کریم‌تر نیستید, 
منهم گناهان همه شیعیان علي را اهر ریدم 1061 ]. 


عیب پوشي و ستار العيوبي 


در خبر آمده است که روزي پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم با جمعي از 
اصحاب خود نشسته بودند ناگه 

[صفحه 74] ۱ 

شخصي خدمت پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم رسید و عرض کرد: 

یا رسول‌الله در فلان خانه مردي و زني به فساد مشغولند. 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: این خبر تو را باید بررسي کنم و 
آنقا وا بخواهم ببینم مطلب چیست؟ 

چند تن از صحابه که آنجا بودند اجازه احضار آنها را خواستند, لیکن پیامبر 
اسلام صلي الله علیه و آله و سلم هیچ يك از آنان را اجازه نداند تا اينکه 
حضرت علي (علیه‌السلام) خدمت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم رسید 
آنگاه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به علي (علیه‌السلام) فرمود: 

و ی تا ای ات اس ۱ 
امیرالمومنین علي (علیه السلام) آمد تا رسید به در خانه, آنگاه چشمان خود 
را بر هم گذاشت و وارد خانه شد و دست بر دیوار داشت تا وقتي که گرد 
خانه گردید و بیرون آمد چون خدمت پیامتر اسلام صلی. الله علیه و اله و 
سلم رسید عرض کرد: ۳ . ِ 

با رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم من گرد ان خانه گشتم ولي هیچ 
کس را انجا ندیدم. 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به نور نبوت مطلب را یافت که علي 
(علیه السلام) نمي‌خواهد آن دو را رسوا نماید لذا فرمود: 

یا علي انت فتي هذه الامه يعني: يا علي تو جوانمرد این امتي. 

اصبحت زیرا بك يا شحنه النجف 

بهر نثار مرقد تو نقد جان بکف [107]. 


امیرالمومنین (علیه‌السلام) فرمود, هنگامي که مادرم از دنیا رفت رسول 
این ۱9۱ قلم او زا در راهن ود کرد و بر او نماز 
گزارد و بر او هفتاد مرتبه تکبیر گفت آنگاه وارد قبر شد و بر در و دیوار و 
اطراف قبر دست مي‌کشید گويي مي‌خواست قبر را فراختر و آماده کند. 
سپس از قبر خارج شد و در حالي که به شدت مي‌گریست به قبر سفارش 
کرد تا بر مادرم سخت نگیرد وقتي از کار خاك سپاري فارغ شد و رفت 
عمر بن خطاب از ان حضرت 
(صفحه 5 7] 
پرسید: اي رسول خدا دیدم شما درباره این زن طوري رفتار کردید که 
پیش از این سابقه نداشت. پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: اي 
عمر این زن پس از مادرم که مرا زایید مادر دیگر من بود. جبرئیل از سوي 
خداوند برایم خبر آورده که او اهل بهشت است و خداي تعالي هفتاد هزار 
فرشته را مأمور کر تا بر جنازه‌اش نماز بگزارند. فاطمه بنت اسد روزي از 
قول پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم شنیده بود که فرموده: انسانها در 
و تا وت سوه 
سلم عرض کرد: واي از اي رسوايي 
پیامبر بدو فرمود: من از خدا مي‌خواهم تا تو را پوشیده برانگیزد و باز 
ار سا هیا ما ی ار ابر 
سخن مي‌فرمود. گفت: واي از ناتواني. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
فرمود: از خدا مي‌خواهم تا عذاب قبر را بر تو اسان کند. فاطمه بنت اسد 
پسِ از مرگ ابوطالب (علیه السلام) همچنان همگام با پیامبر صلي الله علیه 
له و سلم در صحنه‌هاي گوناگون حضور داشت و او زني بود که در مدینه 
نا 9 
جان به فداي مژه بسته‌ات 
من علي ام حیدر دل خسته‌ات [108]. 


حضرت علي علیه‌السلام) فرمود: در شب ولد نور پاك فاطمه 
علیهاالسلام, زلزله عظيمي در مکه اتفاق افتاد و سنگهاي بزرگي از کوه 
ابوقبیس جدا شد و بر زمينهاي پست و بلند مي‌غلطیدند و ان قدر این 
ات یم سا ات ای سا 
کرد: 

امش ارات المنت میا اتید 
الیساء الا تفصلت علن اهل التهامه بالر حمهو الرافده: 

بدین ترتیب ابوطالب در پیشگاه خداوند به ساحت مقدس پیامبر صلي الله 
علیه و اله و سلم و علي (علیه‌السلام) و فاطمه علیهاالسلام توسل جست 
از برکت نام ایشان همان لحظه زمین مه ارام شد. [109]. 

[صفحه ۱76 


زني جاسوس و خبررسان 


زني به نام ساره که وابسته به يكي از قبائل مکه بود از مکه به مدینه 
خدمت رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آمد. پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم , به او فرمود: آپا مسلمان شده‌اي و به اینجا آمده‌اي؟ عرض کرد 
نه. جص ۲ فرمود: به عنوان مهاجرت آمده‌اي. گفت: نه فرمود: : پس چرا 
من شدیدا محتاج شدم ادم نزد شما تا عطايي به من بکنید حضرت فرمود: 
پس جوانان مکه چه شدند؟ (چون قبلا اين زن براي جوانها خوانندگي 
مي‌کرد) عرض کرد: بعد از جنگ بدر هیچ کس از من تقاضاي خوانندگي 
نکرد. حضرت به فرزندان عبدالمطلب دستور داد لباس و مرکب و خرج راه 
به او دادند و این در خالي بود که پیامبر ضلي الله علیة و آله و سلم آماده 
فتح مکه مي‌شد در همین حال حاطب ابن ابي‌بلتعه که از مسلمانان 
معروف و مجاهدان جنگ بدر بود. نزد ساره آمد و نامه‌اي به او بداد و گفت 
آن را به اهل مکه بده و 10 دینار پول و يك قواره پارچه نیز به او داد در 
اسان سار ها ات موس تسه مر عی الاص ات له هسام 
مبني بر فتح مکه بود. ساره نامه را بر داشته به قصد مکه حرکت کرد. 
جبرئیل این ماجرا را به اطلاع پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم رساند. 
سا ای الا مه له مها (علیه‌السلام) و عمار و عمر و 
ی سریعا از ان زن 
بگیرند آنها حرکت کردند و در همان مكاني که رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم قر مود بود به ساره زسیدند آنها نامه را از او خواستند آو نو کند 
یاد کرد نامه‌اي نزد من نیست اثاث سفر او را تفتیش کردند چيزي نیافتند. 
لذا همگي تصمیم گرفتند که برگردند ولي علي (علیه‌السلام) مخالفت کرد 
و فرمود: نه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم : به ما دروغ گفته و نه ما 
دروغ مي‌گوييم آنگاه شمشیر خود را کشید و فرمود: نامه را بیرون بیاور و 
گرنه بخدا سوگند گردنت را مي‌زنم ساره وقتي مسأله را جدي یافت نامه 
را که در میان گیسوانش پنهان کرده بود بیرون آورد و آنها نامه را خدمت 
پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم آورند. آنگاه حضرت حاطب را خواست و 
از او توضیح خواست او نیز علت این عمل خود را گفت. پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم او را بخشید. [110]. 
(صفحه 77 ] 


ابوتراب افتخار امیرالمومنین 


کنیه ابوتراب محبوبترین کنیه براي امیرالمومنین (علیه‌السلام) بود. هر گاه 
وي را بدین کنیه مي‌خواندند ِِ و شادمان مي گشت. کنیه ابوتراب 
زماني به علي (علیه‌السلام) عطا شد که هنوز ازدواج نکرده بود. اما 
جرياني که باعث شد امام علي (علیه السلام) عنوان ابوتراب را از پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم دریافت کند اینگونه است که عمار یاسر نقل 
کرده است: 
من و علي بن ابیطالب در جنگ عشیره (اين غزوه در ماه جمادي الاخر که 
۱ 9 
این جنگ قبل از جنگ بدر بود.) با هم بودیم هنگامي که رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم در آنجا فرود آمد و موضع رفت گروهي از طایفه 
بني مدلج را دیدیم که در چشمه و نخلستان خود مشغول کارند. علي بن 
ابیطالب (علیه السلام) به من گفت: اي ابوالیقظان نی« نرق انش کوج 
برویم و ببینیم چگونه کار مي‌کنند؟ گفتم: اگر بخواهي مي‌رويم پس نزد 
آنان رفتیم و ساعتي کارهایشان را تماشا نمودیم آنگاه خوابمان گرفت 
رفتیم در بین نخلهاي کوچك روي خاكهاي نرم آنجا خوابیدیم.به خدا ِ. 
کسی .ما .زا نیداد نکرد. خز سول خدا ضلی, اللة: غليه و اله. و فلم او با 
پاهایش ما را حرکت مي‌داد (ما از خواب بیدار شدیم) در حالي که ات 
آلود بودیم در آن روز رسل خدا صلي الله علیه و آله و سلم چون علي بن 
ابیطالب (علیه‌السلام) را خاك آلود دید به او گفت: مالك يا اباتراب؟ تو را 
شما را آگاه نکنم از دو نفر که بدبخت‌ترین مردم‌اند؟ گفتیم» آري اي رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: يك مردك سرخ روي, قوم مود که 
ناقه صالح را پي کرد و دیگر آن که به اينجاي توضربت مي‌زند (و دستش را 
بر پيشاني علي (علیه السلام) گذاشت)) آن گاه محاسن علي (علیه‌السلام) 
را گرفت و گفت: تا اینکه این از خون آن تر شود. [111 ]. 

۰ البته در کتاب مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص‌ 113 قضیه فوق بگونه‌اي 
دیگن تقل کرزدنده است. 
آنن. دنه خی وین زوا رسول, خدا. صلی الله. عليه. و اله و: سلم در 
نخلستانهاي مدینه دنبال علي (علیه‌السلام) مي‌گشت تا اینکه رسید به باغي 
و دید و علي (علیه‌السلام) مشغول کار است و گرد و غبار سر و روي او 
[صفحه ۱789 
را گرفته است خطاب به او فرمود: مردم را سرزنش نمي‌کنم در اینکه به 
تو ابوتراب بگویند و در امتاع الاسماع ص 61 سید حیدر حلي گوید: 


اش کم ی انوا ام پل شا ی الاب انز 
و سلم او را ابوتراب نامید, و شیحخ صدوق به سند خود از عباة بن ربعي 
نقل کرده که او گفت: از عبدالله بن عباس پرسیدم چرا رسول خدا صلي 
المع و اه فسام غلن (علیالسلام زا ارات امیده کفت جون که 
له ام اس ار سول را صای اه ی لو ام صاخ 
زمین و حجت خدا بر اهل آن است و بقا و ارامش زمین به واسطه اوست 
همانا رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: هنکامي که روز 
قيیامت فرا رسد و شخص کافران ببیند خداوند تبارك و عالي چه پاداشي 
براي شیعیان علي (علیه‌السلام) مهیا نموده است, مي گوید: اي کاش خاك 
بودم بعتی اجه اه سعه علي یدانسا وم و ان هفان کار 
خداوند است دن فان کی کی فرضا ید و یقول الکافر ما ليتنني کنت 
ترابا 


مگر خودت يا فردي مثل خودت 


هکافی که شورم براتت یه )تا رل ند آییدا سامیر لام صلی: الله له 
۵ ال و سلم ان زا بوشیله. ایوبکر بهتبوم, اهل مکه فر تاد عا- بزاق مردم 
سوره و را قرائت و ابلاغ کند ولیکن جبرئیل نازل شد و عرض کرد: لاببلغها 
الا انت او رجل منك ان را هیچ کس نرساند مگر خودت يا مثل خودت پیامبر 
علي (علیه‌السلام) را خواست و فرمود: این سوره را تو باید ببري. علي 
ها مر الا ات ام 


سلم. 

پیامبر ضلي الله علیه و آله. و سلم فرمود؛ بره که خدا زبان تو را ثابت 
مي‌دارد و قلب تو را هدایت مي‌کند. 

علي (علیه السلام) در میانه راه خود را به ابوبکر رسانید و نامه را از او 
گرفت. ابوبکر محزون و ناراحت بازگشت و به پیامبر صلي الله علیه و آله 
و سلم عرض کرد: آي درباره من آيه‌اي نازل شده که از اين مأموریت مرا 
عزل کردید؟ فرمود: هیلک نما عفر دم کضبا خوو انیا یلعای 
مردي از خاندانم آن را ابلاغ کند. [112]. 


حامي بي بدیل دین 


علي (علیه السلام) در جنگ احد شصت و يك زخم برداشت.؛ پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم دستور داد تاام سلمه و ام عطیه به معالجه جراحات 
آن؛حضرت پیروا ری چبری کذشت که آنها با نکرالی نس کدمت‌یایر خلی 
الله علیه و آله و سلم رسیده و عرض کردند که وضع بدن علي 
اقا ای اس مر 
و زخمهاي تن او آنچنان زیاد و خطرناك است که ما از حیات او نگرانیم 
یا ای یا ۱ 
عیارت ه ضرل علی له السام) وارد تمووجالی کم‌بین آن بل پارچه 
زخم و جراحت بود پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم با دست مبارك خود 
بدن او را مسح مي‌کرد و مي‌فرمود: كکسي که در راه خدا این چنین ببیند 
آخرین درچه مستولیت حور را انحام قاوه است: و رخمفایی که پنامیر ضلی 
الله علیه و آله و سلم دست روي آنها مي‌کشيد بزودي التیام یم یافت. علي 
(غلنه السلام) فر این هام کفت: المداله که معا این همه فرار تک و 
پشت به دشمن ننمودم. [11931 ]. 


نگین پادشاهي 


ابوذر غفاري مي‌گوید: روزي از روزهاي با رسول خدا صلي الله علیه و آله 
و سلم در مسجد نماز مي‌خواندم سائلي وارد مسجد شد و از مردم 
تقاضاي کمك کرد ولي كکسي چيزي به او نداد. سائل دست خود را به 
آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو 
تقاضاي کمك کردم ولي كکسي جواب ب مساعد به من نداد در همین حال علي 
(علیه السلام) که در حال رکوع بور با انگشت کوچك دست راست خود به او 
اشاره کرد, سائل نزديك آمد و انگشتر را از دست ان حضرت نیرون آوزد. 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم که در حال نماز اين جریان را مشاهده 
کرد نام که از تضاز قارع شند. سر به تضوق. اسمان. بلتد. کر و ین 
عرض کرد خداوندا| برادرم موسي از تو تقاضا کرد که سینه او را وسیع 
کردانی ه کار‌ها زا بر و اسان و گره از زبان اه بخشاتي تا مردم کفتارشن را 
درك کنند و نیز درخواست کرد هارون 

[صفحه 

را که برادرش بود وزیر و یاورش قرار دهي و به وسیله او نیرویش را زیاد 
كني و در کارهایش شريك سازي. خداوندا من محمد پیامبر و برگزیده توام 
سینه مرا گشاده کن و کارها را بر من آسان ساز و از خاندانم علي 
(علیه السلام) را وزیر من ردان تا تا بوسیله او پشتم محکم رود ابوذر 
گفت: هنوز دعاي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم پایان نیافته بود که 
جبرئیل نازل شد و به پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم گفت: بخوان؛ 
پیامبر گفت چه بخوانم: گفت بخوان انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا 
الذین 11 


امتیاز و اخلاص برتر 


روزي شیبه و عباس هر کدام بر ديگري افتخار مي کردند و در اين باره 
مشغول سخن بودند که علي (علیه‌السلام) از کنار آنان گذشت و پرسید: به 
چه چيزي افتخار مي‌کنید؟ عباس گفت: امتيازي به من داده شده که احدي 
ندارد و آن مسئله آب دادن به حجاج خدا است شیبه گفت: من تعمیر کننده 
مسجدالحرام و کلید دار کعبه هستم. علي (علیه‌السلام) گفت: با اینکه از 
آنها ۳ کدام افتخار؟ حضرت فرمود: من با شمشیر جهاد 0 
| 
۳ و ۳ فرومو ِ علیه ال لام را تس کنید. 0 
او ۱ از ی 
پیامبر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: چرا اینگونه با عمویت 
عباس سخن گفتي؟ علي (علیه‌السلام) عرض کرد: اي رسول خدا اگر من 
او را ناراحت ساختم بیان حقيقتي بوده که در برابر او 
مي‌خواهد ناراحت شود و هر کس مي‌خواهد خشنود گردد. [115]. 


شفی‌ترین انسانها 


پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم به علي (علیه‌السلام) فرمود: 
ستحدل‌ ترس افراد افوام بخشتن. که. بود؟ علن. (غلیه‌السلام) ور باس 
عرض کرد: آن كسي که ناقه قوم ثمود را به هلاکت رساند پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم فرمود: راست گفتي. اينك بگو شقي‌ترین افراد اقوام 
آلیر ض ی است ی ام امرس ۱ 
صلی للم شلیه و آله. و تلم رت فرنود» کی که شمشتر زا در این 
کرد). [1161]. 


ان جانب خدامتد به پیامیر اسلام ضلی اللة علية و. اله و شلم. آمر .شد که 
تمام درهايي که از خانه مسلمین به مسجد منتهي مي‌شود مسدود کند جز 
در خانه علي (علیه‌السلام) لذا پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم 
دستور داد تمام در خانه هايي که به داخل مسجد پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم گشوده مي‌شد به جز خانه علي (علیه‌السلام) بسته شود این امر 
براي بعضي از مسلمانان گران آمد تا آنجا که حمزه عموي پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم از اين کار گله کرد که چگونه در خانه عمویت و ابوبکر و 
اه اس ایآ سا 
باز گذاردي؟ لذا پیامبر اسلام صلي الله علیه و اله و سلم وقتي دید این امر 
انها گران امده است همه مردم را به مسجد دعوت فرمود و خطبه 
بي‌نظيري در تمجید توحید خداوند ایراد کرد. سیس فرمود: اي مردم من 
شخصا درها را نبستم و نگشودم و شما را مسجد بیرون نکردم و علي 
(علیه‌السلام) را ساکن ننمودم بلکه وحي الهي و فرمان خداوند را اجرا 
نمودم. [ 7 11]. 


علي (علیه‌السلام) فرمود: پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم روزي 
فرمود: روز قیامت من در موقفف شفاعت مي‌ایستم و آن قدر گنهکاران را 
شفاع کنم که خداوند گوید: آیا راضي شدي اي محمد؟! من مي‌گويم راضي 
شدم؛ سیس علي (علیه‌السلام) فرمود: امید بخش‌ترین آیات قرآن این آنه 
است و لسوف بعطيك ربك فترضي [118]. 

[صفحه 92 


جابربن عبدالله انصاري گفت: ما در کنار خانه خدا در خدمت پیغمبر اکرم 
صلي الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم که علي (علیه‌السلام) به سوي 
ما آمد هنگامي که چشم پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم ,: به او افتاد 
فرمود: انم به سرا نیما می ید سپس رو به کعبه کرد و گفت به 
خداي اين کعبه قسم که این مرد و شیعیانش در و 
به ما کرد و فرمود: او قبل از همه شما به خدا ایمان اورد و قیام او به 
فرمان خدا بیش از همه شما است وفایش به عهد الهي از همه بیشتر, 
زیادتر, عدالتش درباره رعیت از همه فزون‌تر و مقامش نزد خدا از همه 
بالاتر است. 

جابر گفت: در اینجا آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولتك هم 
خیرابریه [119] نازل شد و پس از آن هنگامي که علي (علیه السلام) 
مي‌آمد اصحاب پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مي‌گفتند بهترین مخلوق 
خدا بعد از رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم آمد. [120]. 


علي موجودي ملكوتي 


علی اغلیه سای دنه ار اخت موی کم تاضیر صلت الله علبه ی اله 
و سلم وارد مسجد شد و علي (علیه‌السلام) را بیدار کرد و فرمود: برخیز 
اي جنبده الهي (واي موجود خدايي) يکي از یاران حضرت عرض کرد: اي 
رسول خدا آیا ما حق داریم یکدیگر را با چنین اسمي صدا بزنیم پیامبر 
ای ال غیت اه‌شام موه هر این نام تون ات :او ات 
که دابة الارض و جنبده خدايي است و خدا در قرآن, او را با این نام خوانده 
است, سپس فرمود: اي عي در اخرالزمان خداوند تو را در بهترین صورت 
زنده مي‌کند و وسيله‌اي در دست تو است که دشمنان را با ان علامت 
2 
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علي و قرآن 


تس هی ۱ و ۱۹۱ 0 ۶ 
خداوتة اي (با آبها الزین امتها اتقما الله و کوتوا مع الضادفین) را نازل کرد 
شمان مارسی سا کرد با زسول الله صای الله علبه و الق سلم ۱ 
منظور از آن عام است يا خاص؟ پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: 
شامه رون به این دستور همه مقمنان و اما عنوان صادقین مخصوص ۳ 
علي (علیه‌السلام) و اوصیا ء بعد او تا روز قیامت است, هنگامي که علي 
(علبدالسلام) اینشوال را کرو حاضران همه کفتند ارخ. این سحن وا از 
پیامبر خدا ضلی اللهعلیه و اله و سلم شتیديم. | 122 ]. 


هدایت بدون جنگ 


امیرمومنان (علیه‌السلام) فرمود: هنگامي که رسول خدا صلي الله علیه و 
اله و سلم مرا به سوي یمن فرستاد فرمود: با هیچ کس پیکار مکن مگر 
آنکه قبلا او را دعوت به سوي حق كني, به خدا سوگند اگر يك انسان به 


دست تو هدایت شود براي تو بهتر است از تمام آنچه خورشید بر آن طلوع 
و غروب مي‌کند [123]. 


وضو و نماز, کفاره 


علف:(غلودالشاام | قیعمته ما با سمل خدا صلی الله علیه و ال و سا قزر 
مسجد به انتظار نماز بودیم که مردي برخاست و عرض کرد: اي رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم! من گناهي کرده‌ام. پیامبر صلي الله علیه 
و آله و سلم روي از او بز حردانده هنگامي که نماز تمام شد همان مرد 
برخاست و سخن اول خود را تکرار کرد. پیامبر فرمود: آیا با ما اين نماز را 
انجام ندادي؟ و براي آن بخوبي وضو نگرفتي؟ عرض کرد: آري. فرمود: 
این کفاره گناه تو است. [1241]. 
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جهنم را مي‌آورند 


وقتي آیه (وجيء یومتذ بجهنم ,..) نازل شد رنگ چهره مبارك رسول خدا 
صلن الله علیه و له و سلم ۶ کر کون کفیت: 1 
امد تفه سرا نی( لعالسلام رنه و ماخرا اسان دای 

(علیه‌السلام) آمد و میان دو شانه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را 
بوسید و گفت: اي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم. پدر و مادرم به 
فدایت باد, چه حادثه‌اي روي دادم ؟ فر مود: جبرئیل این ان را بر من تلاوت 


کرد. ۱ 

علی(ه تسا کف بگوزه مهیم را سی‌آوویه 

فرمود: هفتاد هزار فرشته آن را با هفتاد هزار مهار مي‌کشند و مي‌آورند! و 
آن وو کال سر نی است که اگر او را رها کنند همه را ۳ 
سپس من در برابر جهنم قرار مي‌گیرم و او مي‌گوید: اي محمد! مرا با تو 
كاري نیست, خداوند گوشت تو را بر من حرام کرده است. 

علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: در آن روز (قیامت) هر کس در فکر خویش 
است, اما محمد صلي الله علیه و آله و سلم مي‌گوید: رب امتي, رب امتي 
(پروردگارا!امتم. امتم)! [125]. 


این عا اند 


در اواخر عصر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم, رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم علي (علیه‌السلام) را براي ارشاد مردم یمن و قضاوت و 
حکومت بین آنها به آنجا فرستاد در آن ایام حادثه عجيبي رخ داد گروهي 
براي شکار شيري گودال عميقي را کنده و شيري را در میان آن انداخته و 
محاصره کردند ناگهان پاي يكي از آنها لغزید, او براي حفظ جان خود دست 
ديگري را گرفت و او نیز دست سومي را و سومي دست چهارمي و 
سرانجام همه آنها به داخل گودال افتاد و بر اثر حمله شیر به آنها هر چهار 
نفر مردند. 

در مورد دیه و خون بهاي آنها بین بستگانشان اختلاف و نزاع شد تا حدي که 
ماجرا به چنگیدن رسد. امام علي (علیه‌السلام) وقتي از ماجرا مطلع شد 
نزد آنها رفت و فرمود: من در 
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میان شما داوري مي‌کنم و اگر به داوري من رضایت ندادید حصون پیامبر 
صلي الله علیه و اله و سلم برود تا در میان شما قضاوت کند. انگاه فرمود: 
فرد اولي که طعمه شیر شد ديه‌اي ندارد, ولي باید بستگان او يك سوم دیه 
يك انسان را (مثلا از صد شتر؛ 33 شتر) به اولیاء دومین مقتول بپردازند. 
و بستگان دومي دو سوم دیه را | مقتول بیردازند و بستگان 
سومي دیه کامل را به اواباع مقتولن چهارم بپردازند. آنان قضاوت امام را 
قبول نکردند لذا نزد پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم رفتند و جریان 
را نقل کردند. پیامبر صلي الله علیه و آله به آنها فرمود: 

(القضاء کما قضي علي؛ قضافتت صحیه همان است که غلی قضاوت کرد 
باید توجه کرد که امام خونبهاي مقتول چهارم را میان اولياي سه نفر مقتول 
قبلي بطور مساوي تقسیم کرد. زیرا بستگان اولي يك سوم دیه را به اولیا 
دومي دادند و بستگان دومي دو سوم دیه را (که يك سوم آن از خودشان 
بهد) دادن وتان شومی. .همه ذبه را که تی تفه آن.از. دیکری مود 
پرداختند. [1261]. 

تو بوالحسني تو مرتضايي 

فد تیم ات ای 

ممدوح خدا ز هل اتايي [ 127]. 


منافق کینه توز 


پیامبر اسلام صلي الله علیه و اله و سلم به همراه جمعي از مهاجران و 
انصار در مسجد النبي نشسته بودند ناگاه علي (علیه‌السلام) وارد مسجد 
شد حاضران به احترام او برخاستند و از او به گرمي استقبال کردند تا 
اينکه علي (علیه‌السلام) در جایگاه خود که در محضر پیامبر صلي الله علیه 
بودند با هم درگوشي صحبت مي‌کردند رسول خدا صلي الله علیه و اله و 
سلم وقتي که آنها را دید دریافت که چرا آهسته با هم حرف مي‌زنند. آن 
حضرت خشمگین شد بطوري که آثار خشم در چهره مبارکش ظاهر شد 
سپس فرمود سوگند به آن كسي که جانم در دست او است داخل بهشت 
نمي‌شود مگر کسي که مرا دوست بدارد 

[صفحه 86] 

آگاه باشید دروغگو است كسي که گمان کند مرا دوست دار ولي این 
شخص (اشاره به علي (علیه‌السلام)) را دشمن دارد. در اين هنگام دست 
۱ 02 
آیه (مجادله/ 9) نازل گردید: اي كساني که ایمان آورده‌اید هنگامي که 
رازگويي مي‌کنید به گناه و تعدي و معصیت رسول, رازگويي نکنید . 
[1286]. 


حضرت زهرا علیهاالسلام بیمار شده بود رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم براي دیدار او آمده بود سپس فرمود: زهراي من حالت چطور است؟ 
چرا غمگین هستي؟ فاطمه علیهاالسلام عرض کرد: پدر کسالت دارم. 
و و آیا به چيزي میل داري؟ فاطمه 
عليهاالسلام عرض کرد به انگور میل دارم ولي مي‌دانم که اکنون فصل 
انگور نیست پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: خدا قدرت آن را 
دارد که انگور براي ما بفرستد آنگاه چنین کرد اللهم اثتنا به مع افضل امتي 
عندك منزله خدایا انگور را همراه كسي که از نظر مقام بهترین فرد امت 
من در پیشگاه تو است نزد ما بفرست. چند لحظه‌اي نگذشت که علي 
(علیه‌السلام) وارد خانه شد و دیدند زنبيلي و زیر عبا به دست گرفته است. 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم : به او فرمود: الله اکبر, الله اکبر, خدایا 
همانگونه که دعاي مرا (در مورد بهترین فرد امت) به علي اختصاص دادي 
شفاي دختر مرا در این انگور قرار بده فاطمه زهرا علیهاالسلام از آن 
انگور خورد و هنوز پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم از خانه بیرون نرفته 
بود که آن بانوي بزرگوار شفا یافت. [129]. 


ايثارگري بیدار 


حضرت علي (علیه‌السلام) شبي را براي آبياري نخلستان, فردي اجیر شد تا 
در برابر, آن مقداري جو از صاحب نخلستان مزد بگیرد. ان شب را تا صبح 
به كارگري و آبياري پرداخت و آن مقدار جو را گرفت آن جو را سه قسمت 
کرد يك قسمت آن را آرد 

[صفحه 87] 

نمود و با آن نان تهیه کرد ولي همان لحظه مسكيني آمد و تقاضاي غذا 
کرد. حضرت آن نان را به او داد تا سپر گردد با قسمت دوم آن نیز نان تهیه 
کرد وقتن که آفادهنعی امد ۸ ار آن حضرت تقاضاي کمك کرد حضرت 
نان را به او داد با قسمت سوم آن جو نیز حضرت ناني تهیه کرد وقتي که 
آماده شد اسيري آمد و تقاضاي غذا کرد حضرت آن نان را ؛ به او داد خود و 
همسر و فرزندانش گرسنه ماندند ...[130]. 


ماموريتي در یمن 


تیان سس اه رن را ایلع وا و سیم 
نزد خویش فرا خواند و از من خواست که به منظور برقراري صلح و اشتي 
در میان مردم یمن به آن ناحیه سفر کنم. به ان حضرت عرض کردم: اي 
سول خدا آنان حفعی هه که منم از اسان کشت در حالی که.سن 
جواني (کم سن و سال) هستم حضرت فرمود: یا علي (علیه‌السلام) در بدو 
ورود به یمن که به گردنه افیق رسیدن بایست و با صداي بلند بگو اي 
درخت, اي کلوخ, اي زمین. محمد صلي الله علیه و آله و سلم ستاره خدا, 
بر شما درود فرستاده است. علي (علیه السلام) مي‌فرماید: راهي یمن 
شدم همین که بر فراز گردنه افیق قرار گرفتم و بر يمني‌ها اشراف پیدا 
کردم ناگهان دیدم که انها با نیزه و کمانهاي خود در حالي که شمشیر به 
دست بودن به طرف من حمله کردند من بنا به توصیه پیامبر خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم همان جا به صداي بلند فریاد زدم اي درخت. اي کلوخ, 
اي زمین, محمد صلي الله علیه و آله و سلم فرستاده خداء بر شما درود 
بت اس در اين هنگام شنیدم که درخت و کلوخ و زمین همگي يك 
به لرزه در آمدند و گفتند: بر محمد صلي الله علیه و آله و سلم 
1 شنیدن این صداها لرزه بر اندام يمني‌ها انداخت 
و زانوهایشان سست شد (آماده و گوش به فرمان) من نیز در میان آنها 
صله و اشتی بر فزار ساخته و به مدیته باز کشتم. [131]. 
[صفحه 88] 


یا علي چگونه توبه کنم 


روزي ی و ی 
فی‌باشند بهه آمام علی. (علمه‌الستام). سل ند و عرض کرد. | 
(علیه السلام) نا 
امیرمومنان (علیه السلام) به او فر مود: به حضور پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم برو و آیه 91 سوره یوسف را تلاوت کن. 

کا الله لقد اترك اللة غلشا وان کنا لخاطفنن به خدا نسه کید خداوند قوترا سر 
ما تقدم داشته و ما خطا کار بودیم [132]. 

فا سای لاهسا سر آیه رام ۱ سره وس 
را قرائت فرمود [133] لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم 
ریق هي پم ها تست داوج متا زان میب و 2 
۲ ت این آیه از طرف رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به منزله 
حکم عفو آن حضرت از آن شخص قرار گرفت. [135]. 


اعدام مفسدین 


در جریا فیع که توسط پیامیر ضلن ال غابه و الم وسلم, که در سال 8 
هجری هه نوع نبوست امین اشام اصای الا علیه و الم ی سلم همه را؛ 
حتي ابوسفیان را با آن همه سوابق سوء مورد عفو قرار داد و فرمود: 
(الیوم یوم المرحمة لا الملحمة امروز روز عفو و گذشت است نه روز 
اشفام ادلی غیت این بفد که عده‌اي. که عداد آما 6 شفر نفد شاه ضلی 
الله علیه و آله و سلم, فرمود: هر کجا آنها را یافتید بکشید اگر چه به پرده 
کعبه آویزان شده باشند این عده عبارت بودند از مقیس بن صبا به, عبدالله 
بن سعد بن ابي‌سرح, عبدالله بن خطل, حویرث بن نفیل و دو نفر 
آوازه‌خوان که با ساز و آواز خود از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
بدگويي مي‌کردند. حضرت علي (علیه‌السلام) يكي از آن دو آوازه‌خوان 
بدگو و حویرث بن نفیل را کشت و. خصعا 3 نقر. از شتن نفر آنها بذدست 
علی (علیهالسلام ) کشته سونت 1361 
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کوکب هدایت بعد از پیامبر 


ابن مغازلي شافعي مذهب رواب بت کرده از ابن‌عباس که وي مي‌گوید: شبي 
اصحاب پیامبر در خانه ایشان جمع بودند تا اينکه پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم فرمودند امشب در نزديکي سحر كوكبي از آسمان فرود مي‌آید 
پایین در خانه هر که فرود آمد آن شخص ولي من است. همان شب همه 
اصحاب نخوابیدند از همه طماع‌تر عباس پدرم بود (چون عباس عموي 
رسول‌الله بود) ناگهان اصحاب دیدند که کوكبي رشن از اسمان پابین آهد 
تا در خانه علي (علیه‌السلام) فرود آمد البته پس از این واقعه اصحاب 
فد فخفد. ی الق اه الهش سا رام ای س سل 
(علیه‌السلام) در ضلالت است و مي‌خواهد پسر عم خود را ولي خود کند. 


پیامبر از بي‌وفايي مردم مي‌گوید 


روزي رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم به علي (علیه‌السلام) فرمود: 
اي علي! این جماعت امر (خلافت و امامت) ترا نقض و غعصب نموده و 
خلافت را بدون نو خودشان به تنهايي گرفته و درباره نو نافرماني مرا 
می‌کنند!!! پس بر تو باد بردباري, تا خداوند امر خود را نازل کند. اي علي 
ی و مارا سا اف وا 
که به تو راه یافته و خوارت کنند و خونت را بریزند (يعني ۷۳ پيشه خود 
کن) چون امت پس از من به تو خیانت خواهند کرد اين خبر را جبرئیل از 
پروردگار به من داد. [ 137]. 


آبرودارترین فرد نزد خداوند 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید روزي خدمت رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم رسیدیم از آن و 9 بزاي من: طلب 
تماز کز ارد سپس دستهایش را ۱ برداشت آنگاه شنیدم که به خداوند 
عرض کرد پروردگارا تو را به مقام و قرب و منزلت علي سوگند مي‌دهم 
که عي را مشمول عفو و غفران خود سازي. گفتم اي رسول خدا این چه 

دعايي است؟ (چرا خداوند را به 

[صفحه 90] 

حق من سوگند دادي) حضرت فرمود: یا علي مگر كسي در پیشگاه خداوند 
آبرودار تر .و کرامی‌گر. هت تا آو.ر| شصیع در حاهخش کنم. [ 38 1]. 


من ضامن بدهي او هستم 


ابوسعید خدري مي‌گوید: در حیات رسول‌الله ضلین ال علیه. و اله ف سشلم 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم بر جنازه يكي از انصار حاضر شد. 
فرمود: آيا بر او ديني هست؟ گفتند: آري, پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم برگشت. علي (علیه‌السلام) به حضرت گفت: من ضامن بدهي او 
هستم, پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به علي (علیه‌السلام) فرمود (فك 
الله رقبتك عما فعکت عن اخيك اخسام [139] آري امام علي 
پس ایس و ِ که در بخشش مال خود چنین بود اما از نبود 7 


دعاي پیامبر براي زن با حجاب 


غلن (علیطالسلام ) هی فرمانده روز نه مر اه رصول.خدا ضلی اه هو 
آله و سلم در قبرستان بقیع نشسته بودیم آن روزه هوا سخت باراني بود 
در همین حال زني که سواره بود از جلوي ما عبور کرد ناگهان دست آن 
حیوان در گودي فرو رفت و در نتیجه آن ژن نقش بر زمین شد. پیامبر خدا 
ضلی الله قلیه و الفو عم از دیدن ان صحته روی. مرداند ها راحت: ند 
اظراقیان زضول خدا صلی الله علبه و له و سلم عرض کردند با سول اه 
صلي الله علیه و آله و سلم آن زن پوشیده است و بر تن جامه‌اي دارد که 
تمام بدن او را پوشانده است.حضرت در حق او دعا کرد و گفت: پروردگارا 
زناني که خود را پوشیده نگه مي‌دارند مشمول رحمت و غفران خود 
بگردان الله اغفر للمتسر ولات سپس فرمود: 

اي هردم برای: پوشش از جامه‌هابي استفادم: کثیة که انداستان. زا پوشیده 
نگه دارد و همسرانتان را به هنگام خروج از منزل با پوشیدن آن در حفظ و 
امان نگه دارید. [140]. 

[(صفحه 91] 


نام‌گذاري امام حسن 


وقتي که حضرت فاطمه علیهاالسلام امام حسن (علیه‌السلام) را به دنیا 
اورد, به حضرت علي (علیه‌السلام) فرمود: نام او را انتخاب کن. 
امیرمومنان (علیه‌السلام) فرمود: من بر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
تت که کارا سول ای اله علسی من شام 
بردند. تیامبر ضلی الله علیه و اله ه سلم. او را بوسید و فر مود" ۰9 
بزایشن انتخاب کردید؟ حضرت علي (علیه‌الستلام) جواب.داد. قیل. آد. نقنما 
نامي انتخاب نکردیم. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: من هم بر 
خداي خویش سبقت نمي گیرم جبرئیل از طرف خدا نازل شد و پیام تبريك 
اد وا اس ضای اه تسه ام مسا اه شا و 
شرا رال اف بسن تون سای لاسام شساواه 
نسبت هارون به موسي است او را به نام فرزند هارون نام بگذار. پیامبر 
صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: نام او چه بود؟ جبرئیل جواب داد: شبر. 
پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: زبان من عربي است. جبرئیل 
عرض کرد: معادل آن در زبان عربي حسن است. [141]. 


حضرت علي و جعفر جامع و چگونگي آن 


از جمله طرقي که از جانب پروردگار اعظم جل و علا بوسیله خاتم الانبی 
ضلن الله علیه .و آله و سلم اقاضه فیض رحفانی بر غلی: (علبه‌السلام) شید 
او ۱ 
یکون الي یوم القيامة بطریق حروف رمز که آن کتاب و علم آن از 
مخصوصات علي و ائمه طاهرین (علیه‌السلام) بوده است. ٍ 

سال دهم هجرت بعد از مراجعت از حجء الواداع جبرئیل امد و به رسول 
اکرم صلي الله علیه و آله و سلم خبر داد که عمرت به آخر رسیده آن 
حضرت دستهاي مبارك خود را به درگاه حضرت واهب العطایا برداشت و 
عرض کرد: خدایا به من وعده داري و هرگز خلف وعده نمي‌کني. 

خطات: العن تسه علی با بردار و بالای. کون اجد ششت به یله شین 
کیوانان-صحر| را دا کین تا تی را احانت: مف‌عانتد در بان آبا بر مرح 
رنگ بزرگي است که اندكي شاخ او بالا آمده است به علي امر کن او را 
ذیح نماید و پوست او را از طرف گردن بکند و وارونه کند او را دباغي 
کرده اندام جبز تبل خی ‌آید و دوات و فلم. و هر کب می اور د 

[صفحه 92] 

که از جنس مرکب زمین نمي‌باشد هر چه جبرئیل مي‌گوید: تو به علي بگو 
بنویسد آن نوشته و پوست باقي مي‌ماند و هرگز مندرس نمي‌شود و 
محفوظ خواهد ماند هر گاه او را بگشایند تازه خواهد بود. 

رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلم به همان دستور بالاي کوه احد 
عمل نمود جبرئیل آمد قلم و دوات خدمت آن حضرت گذارد حضرت امر 
فزموقید علی, (غلیهالسلام) آمادم کار نفد آنگام ختریل از حاست,رب خلیل 
وفایع مقفه عالم زا کا و سرع به پعمبر ضلی الله. علبه و آله و فلم 
می‌کفت: شیر ضلی الله غلیم و آله ورفلم هم هی می فرمود و آن 
پوست مي‌نوشت تا آنکه پوستهاي باريك پاچه و دستها و پاهاي او را هم 
نوشت و ثبت شد در آن کتاب کلما کان و ما هو کائن الي یوم القيمة هر چه 
بود و هر چه بعد خواهد شد تا روز قیامت. 

تمام را نوشتند حتي اسامي اولادها و ذراري و دوستان و دشمنان آنها و 
آنچه بر سر يکايك اولاد خواهد آمد تا روز قیامت در آن کتاب ثبت گردید. 
آنگاه رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلم آن جلده و جفره را به علي 
(علیه‌السلام) دادند و جزء۶ اسباب ورائت و ولایت و امامت قرار ات که 
هر امامي از دنیا برود به امام معلوم بعد از خود به ورائت مي‌سپارد. 

بنین این. کناب محصوض:عليی, (علیه السلام) و بایده فرفند آن حصرت. انیت 
و در آن همه چیز هست از علم منایا و بالیا و احکام و تمام لغتها و مشتمل 


بر هزار و هفتصد صفحه از مفاتیح علوم مخصوص امام علي (علیه‌السلام) 
مي‌باشد. [142]. 


محبوبترین خلق 


آئتن تن فالت: می گوند: چت برنده را به حضفر رسدل خحا ضلی آلله علیه :و 
آله و سلم آوردند و به آن حضرت هدیه دادند پیامبر اسلام صلي الله علیه و 
آله و سلم آنها را بین همسان خود تقسیم کرد که به هر يك از آنها سه 
پرنده کی سرا آن حضرت دو پرنده قطاة از سهمیه خود را 
بخته.و آماده کرده.ه به حضور بیامیز ضلي الله عليه.و اله و. سلم آورد و 
خود به همان يك پرنده قناعت کرد. 

(صفحه 93] 

رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم چنین دعا کرد: خدایا محبوبترین 
خلق در پیشگاه خود و در نزد مرا ؛ به اینجا بفرست تا از غذايي که از این 
پرنده آماده شده با هم بخو ربم 

ای ایا ار هو ریمعت 
آن حضرت از آن غذا میل کردند. [143 ]. 

ز مشرق تا به مغرب گر امام است 

امیز المخمتین خیدر تفام. است 14081 


روزي پیغمبر اکرم صلي الله علیه و اله و سلم به علي (علیه‌السلام) 
فرمود: يا علي خدا به من دستور داده تا تو را به خود نزديك کرده و علوم 
و تعلیم کم ۷ از نها بو نهد اره تعابی اگاه از اب ارت و 

که و تعیها اذن واعية و آنگاه به علي (علیه‌السلام) فر مود . نو آن, کوتن 
نگهدارنده هستي [145] و ابوسعید خدري گوید: از رسول ات 
فرمود: او وصي برادرم سلیمان بن داود بود. گفتم: معت معا لاب 
کیست؟ فرمود: ذاك اخي علي بن البي طالب يعني: او برادرم علي بن 
ابیطالب است. [146 ]. 


ازدواحج حضرت زهرا 


قبل از خواستگاري امام علي (علیه‌السلام) از حضرت زهرا علیهاالسلام, 
خواستگاران زيادي از جمله ابوبکر,. عمر, عثمان و عبدالرحمن بن عوف 
جهت خواستگاري خدمت پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم رسیده 
بودند. پیامبر ضلی اللة غلیه و اله و سلم. دست رد به سینه تمامي آنها زد و 
فرمود: امر ازدواج دخترم با خداست (امرها الي ربها) تا اینکه روزي ابوبکر 
و عمر در مسجد رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم نشسته بودند و 
سعد بن معاذ انصاري و چند تن دیگر نیز در آنجا حضور داشتند در مورد 
حضرت زهرا| علیهاالسلام صحبت به میان آمد. ابوبکر گفت: اشرف قریش 
آخسرسنول خدا صلی ال علیه و آله-ه تلم آو دا خواستکاری, کرتند ولی آن 
حضرت فرمود: نزویج فاطمه به فرمان خداست ولي علي (علیه‌السلام) 
[صفحه 94] 

هنوز به خواستگاري او نرفته کمان مي‌کنم تنگ دستي او مانع از چنین 
كاري شده است. آنگاه او به عمر. و سعدبن معاذ گفت: آیا مایلید باتفاق 
هم نزد علي (علیه‌السلام) برویم و در این مورد با وي مذاکره کنیم و 
چنانچه تهي‌دستي او مانع از این امر باشدٍ به او کمك مالي بکنیم؟ سعد 
گفت: خدا توفیقت دهد. سلمان مي‌گوید: آنها از مسجد خارج شده و در 
جستجوي علي (علیه‌السلام) به خانه او رفتند ولي او را نیافتند و معلوم شد 
کت. ان حضرت در نخلستان مردي از انصار براي دریافت مزدي با شتر 
آبكکشي مي‌کند. آنگاه به نزد او رفتند و چون چشم علي (علیه‌السلام) به 
آنها افتاد. فرمود: چه خبر است. چه چيزي شما را ۱ 
بیایید؟ ابوبکر گفت: یا علي (علیه‌السلام) خصلت نيكي نیست که تو در آن 
فضیلت نداشته باشي. اشراف قریش از رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم دخترش را خواستگاري کرده‌اند و او به آنها جواب رد داده و فرموده 
است کار تزویج فاطمه علیهاالسلام با خداست علت این که شما در این 
مورد با پیغمبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم صحبت نمي‌کنید چیست؟ 
من یقین دارم که خدا و رسولش او را براي تو نگه داشته‌اند. علي 
(علیه السلام)از شنیدن سخن ابوبکر چشمانش اشك آلود شد فرمود: اي 
هیجان آوردي و به چيزي که از آن غافل بودم تذکر دادي به 
اسان این کار است. ابوبکر گفت: کتین مکه ععام دبا و مافیها در نزد خدا و 
زسولش هیچ اززشي. ندارد: آنگاه علي (علیه‌السلام) براي خواستگاري 
فاطمه علیهاالسلام خدمت پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم شرفیاب 

شد. [ 147 ]. 


و ۱ امیر (علیه‌السلام) فرمود: وقتي خدمت پیامبر صلي الله علیه 
له مس سم امس ضایم الم ملع اه سای رم تا علی 
0 بل با وش الله صلی الم علیه و له فسشلم ود آبا ترا 
وت آردوام همست عرص کم لا صلی الله‌کام و ال ورشلم 
داناتر است, پیش خود فکر کردم که آن حضرت مي‌خواهد يكي از زنان 
رین رابه من رو کقد تا ایک رل خوا صلي الاه عنم د.اله و سم 
بعدا مرا نزد خود احضار فرمود: و من نزد رسول خدا صلي الله علیه و آله 
و سلم رفتم وقتي مرا دید با چهره گشاده تبسم فرمود: و من دندانهاي او 
زا که از شفیدی: قی‌درخشید دیدم آنگام:"فزخود با علی.بشارت باد ترا که 
خداي متعال امر مرا درباره ازدواج و کفایت کرد. عرض کردم پا 
وت هل لها یحو یت کر 
[صفحه 95] ۲ 
جبرئیل نازل شد سنبل و قرنفل به من داد و من انها را گرفته و بوئیدم و از 
سیتب: آن پرسیدم گفت: خداوند به فرشتگان 0 2 بهشت 
را زینت دهند و منادي از عرش صدا زد که روز ولیمه علي بن ابیطالب 
است و خداوند فرشتگان را فرمود: که گواه باشید من فاطمه را ,: به علي 
تزویج کردم و آنها را براي هم پسندیدم. 


ولي خدا, وصي پیمبر 


آننام صاوق (فلیها لام فرموهه هام که رسول خدا صلی اللم علنید و 
اله و سلم در بستر وفات قرار رفت سر مبارکش بر دامن حضرت علي 
(عل‌الساام بود و خانه پر از انضار و مهایران بود غباس عفوي نبا 
صلي الله علیه و اله و سلم در پیش روي حضرت بود رسول خدا صلي الله 
علیه و اله و سلم به عباس فرمود: ایا وصیتم را عمل مي‌كني و قرضم را 
ادا اسف میم‌هایم وفا مي‌نمايي. عباس گفت من پیرو عیال وارم 
و تهي دست, (توان اين کار را ندارم) لذا پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم در آن جمع 3 مرتبه حرف خود را تکرار کرد ولي عباس نپذیرفت آنگاه 
پيامتر ضلی الله علیه. و. اله و سلم فرجود: این امور را به كکسي مي‌سپارم 
کحم را از باه کم مانند تون ماه کت سیس به حضرت 
غلی لاسام فرص ای غای (عاهالهام ر اهر اد مجمور آبا قیول. 
مي‌کني که به وعده‌هاي محمد عمل کني و به وعدهايم وفا كني و فرضش 
را بپردازي و میرائش را بگيري؟! حضرت علي (علیه‌السلام) که گریه 
گلویش را گرفته بود نتوانست جواب دهد. پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم سخن خود را تکرار کرد در اين هنگام عرض کرد: آري فدایت گردم, 
سود و زیانش با من, علي (علیه‌السلام) فرمود: من به پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم نگاه مي‌کردم دیدم انگشتر خود را از انگشت خود بیرون 
کرد و فرمود: تا من زنده‌ام این انگشتر را به دست خود کن, حضرت علي 
(علیه‌السلام) مي‌فرماید چون آن را در انگشت خود کردم در حالي که آرزو 
مي‌کردم که از تمام میراث پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم همین 
0 ۳9 
خواست و به او فرمود: این وسائل را بیاور که عبارتند از: کلاه. خود. زره 
پرجم» پیراهن. ذوالفقار, عمامه سحاب.: جامه برد کمربند و عصا (که آن 
کمربند بهشتي بود) دو جفت نعلین, دو پیراهن معراج پیامبر صلي الله علیه 
و اله و سلم. و پیراهن جنگ احد و سه کلاه: 1- کلاه مسافرت. 2- کلاه عید 
قربان و عید فطر و روزهاي جمعه حضرت. 3- 

[صفحه 6 

كلاهي که پيامبر صلي الله علیه و آله و سلم به سر مي‌گذاشت و با 
اصحابش به گفتگو مي‌نشست و بعد فرمود: تا دو استر شهباءء, و دلدال و 
تا نی 
بیا ورند 

اد صای اه اس الم وم ما هواس سس هام صایی ات ماه ) 
سپرد و فرمود: اقبضها في حياتي تا من زنده‌ام اينها را از من دریافت کن. 


.] 148[ 

و در كلامي دیگر حضرت فرمود: يا علي قم فاقبض هذا بشهادة من في 
الست‌دمن الا خره الاتضار کل ساست اعد هر عون 11981 

اي ۳ برخیز و در برابر چشم حاضران از مهاجران و انصار اینها را 
دریافت کن تا بعد از من هیچ کس با تو (و رهبري تو) نزاع و ستیز نکند. 
سیس امام علي (علیه السلام) برخاست و آنها را تحویل گرفت و به خانه 
خود برد و در محل امني گذاشت و برگشت. 

لذا به شهادت ماخذ روايي 9 شیر و زمان صدر اسلام و کتايهاي 
وصي شناخته شده بود وال بني ۳ دست به دست هم دادند که آثار 
ام المقمنین (علیهالسلام) را محو کنند و يكي از کارهاح اما وف ار 
3 بر در فردوس کاتبان قضا 

نبي رسول و ولیعهد حیدر کرار [1311]. 


قثم بن عباس, آخرین كسي که با پیامبر وداع کرد 


کیان که خ کات سل سامس ای ماه واه سم با یووم 
داشتند عبارت بودند از: علي بن ابي‌طالب (علیه‌السلام). عباس بن 
عبدالمطلب, فضل و قثم, فرزندان عباس.: و ی غلام 
زسول خدا خضلی الله شایه. و ال ,و سام. [۱۱152ها کسانی که واق قیز 
تست لکد اضاي االه هه له سای دم علی رعهاسام نحل و 
[صفحه 97] 
قثم فرزندان عباس بودند. [153] عبدالله بن حارت بن نوفل گوید: همراه 
با علي بن ابیطالب (علیهالسلام) در عمره بودم که گروهي از مردم عراق 
بر او وارد شد ند و گفتند؛ اي ابوالحسن! ها ند امه انم از امري سوال 
نیم که دنت دارم ها ۱ از ان مطلع سازي. حضرت که متوجه سوال 
انها شد, فرمود: تصور مي‌کنم مفیره ادعا کرده و به شما گفته است که او 
جدیختزین: عفد خنذار با وسول خدا ضلي اللة علبه و الهبو سلم. را زارد 
يعني, او آخرین نفري است که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را دیده 
است, گفتند آري! ما آمده‌ايم اين را از شما سوال کنیم. حضرت فرمود: 
مغیره دروغ گفته است. زیرا جدیدترین عهد دیدار با رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم از آن قثم بن عباس است. چون او آخرین نفر از ما بود 
کشا یر فا یاهع سای شارت رد 
شیخ طوسي او اور از اضعاب علی (علیذا لام جر نی کرد اشتت وهای 
که کارگزار مکه بود حضرت طي نامه‌هايي, او را از دسيسه‌هاي معاویه 
مطلع ساخت و در نامه‌اي دیگر مسوولیت حج را به عهده او گذارد. 
علي ز بعد محمد زهر که هست به است 
اگر تو مومن پاكي بکن براین اقرار [154]. 


حیدر قاهر, غالب 


که از عبادت و کوشش او در نماز ما تعجب مي‌کردیم. نام و نحوه عبادت 
اقا بت مامت صلی الق کلم وراه عسای ع کردم باس صلی | 
کلیه مه له دام اد دا ساعت: سل هناش را نادیم باه 
نشناخت, در همین بین خود او از راه رسید عرض کردیم يا رسول‌الله صلي 
الله علیه و آله و سلم همین مرد است فرمود: شما توصیف مردي را 
مي‌کنید که در پیشانیش مهر شیطان است. آن شخص پیش آمد تا مقابل 
ما رسید ولي سلام نکرد. پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم رو به او 
فرمود: ترا به خدا سوگند راست بگو وقتي به این جمع رسيدي با خود 
نگفتي در میان اینها يك نفر از من بهتر و برتر نیست؟ او جواب داد: صحی 
است. سپس براي اداي نماز رهسپار شد. پتیعمتبر صلی. آلله .علیه: و آله. و 
سلم فرمود: چه كکسي این مرد را مي‌ کشد؟ ابوبکر پيشنهاد را پذیرفت و 
براي کشتن او عازم شد وقتي وارد مسجد شد دید او مشغول نماز 

(صفحه 9] 

است با خود گفت: سبحان الله مردي را در حال نماز بکشم با اينکه پیغمبر 
صلي الله علیه و آله و سلم از کشتن نمازگزاران نهي فرمود: لذا منصرف 
در خی و تنرون آخد: پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم از او پرسید: ابوبکر 
چه كردي؟ او عرض کرد: یا رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم خوشم 
نامه او وان عال ای کسن عون ها ار کشفن تما کزاران. مارا یی 
وان سر صا ات اه هام سم پرسی حت کسس اد دا 
مي کشد؟ عمر از ز جاي خود حرکت کرد و رفت تا او را بکشد وقتي رسید او 
را در حال سجده دید گفت: ابوبکر از من بهتر است و (او را نکشت) 
برات حرت سس سای اه ات مات مسا رش بل وی کت 
که او را در حال سجده دیدم از کشتن او صرف نظر نمودم. براي سومین 
بار حضرت فرمود: چه کسي او را مي‌کشد؟ علي (علیه‌السلام) عرض کرد: 
من: پیغمبر ضلی الله علیه و آله و شسلم فررمود؛ اگر او را پیدا کردي. وقتي 
علي (علیه‌السلام) وارد مسجد شد مشاهده کرد او خارج شده لذا خدمت 
سار ای اه سه ام شام خسن ام میا رن ی رم مرت 
کرد از مسجد بیرون رفته بود. حضرت فرمود: 

لو قتل هذا لکان اول فتنه و آخرها اما انه سیخرج من ضئْضئي هذا قوم 
اکن هی ما فان و و ماه ود 
(خوارج) آن است که در میان آنان مرد سیاه چهره ناقص دستي است که 
هنتهای آن کوشتی انبنت مثل. بستان رن که خالت ارتجاعین و کشتش دارد: 


[155]. 
امام علي (علیه‌السلام) پس از فراغت از جنگ نهروان دستور داد که بدن 
(ذوالندیه) را در میان کشته‌ها پیدا کنند وقتي حضرت جسد او را دید و بدن 
اا ‏ ص یا ای ی ام 

کرده بود پافت به کرانه این موفقیت به سجده افتاد. [56 1 ]. 

عا ای میس ای ار ایا و ات 
اد فببله .میم نود که موشستن خی ردان نود که. آخز نش هم کشته 
شد. 


هرگز فریب دشمن رو به صفت نخو 
زین روي گفته‌اند که شیر خدا| 0 [158 ]. 


[صفحه 99] 


دفاع از حریم پیامبر 


روزي از طریق وحي به پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم خبر رسید که 3 
نفر از کافران به بتهاي خود سوگند خورده‌اند تا پیامبر صلي الله علیه و اله 
و سلم را بکشند. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم نیز در مسجد بعد از 
نماز ز جماعت صبح این مطلب را به مردم اعلام کرد. آنگاه فرمود: چه كسي 
داوطلب مي‌شود به سوي آنها برود آنها را قبل از رسیدن به مدینه بکشد؟ 
مردم سکوت کردند, پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود گمان 
مي کنم پسر ابوطالب علي (علیه‌السلام) در میان شما نیست يكي از 
اصحاب گفت., یا رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم علي (علیه‌السلام) 
دچار تب شده لذا در نماز شرکت نکرده است. به من اجازه بدهید تا بروم 
و پیغام شما را به او برسانم. عامر به حضور علي (علیه‌السلام) رفت و 
جریان را گفت. علي (علیه‌السلام) از خانه بیرون آمد در حالي که دو طرف 
پیرآهنش: و ی بای رپ 
و سلم رسید عرض کرد اي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم جر 

چیست؟ پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مطلب را گفت. ین 
فرمود: لا زم است تا جلو آنها گرفته شود. علي (علیه‌السلام) ضمن اعلام 
آمادگي اجازه خواست., برود لباس رزم خود را بپوشد. پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم لباس و شمشیر و زره خود را به علي (علیه السلام) داد 
و عمامه خود را بر سر علي (علیه‌السلام) نهاد و شمشیر به دستش داد 
اسب خود را : نیز آورد و علي (علیه‌السلام) را بر آن سوار کرد و به سوي 
آن 3 نفر فرستاد. 3 روز از رفتن علي (علیه‌السلام) گذشت و هیچ خبري 
هم از ناحیه جبرئیل نرسید. فاطمه علیهاالسلام نگران شد دست حسن و 
حسین (علیه‌السلام) را گرفت و نزد پدر رفت و عرض کرد: پدر تصور 
مي‌کنم این دو کودك یتیم شده‌اند پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم با 
شنیدن این سخن بي اختیار گریه کرد. سپس به مردم فرمود: هر کس خبر 
از علي (علیه‌السلام) بیاورد او را به بهشت مژده مي‌دهم. مردم در 
جستجوي علي (علیه‌السلام) رفتند تا اینکه عامر خبر سلامتي علي 
(علیه السلام) را اورد. پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم به استقبال علي 
(علیه‌السلام) رفت دید آن حضرت در حالي که دو اسیر و يك سر بریده و 
سه شتر و سه اسب با خود دارد به سمت مدینه مي‌آید. آنگاه پیافبر صلی 
لله علید و آله و سلم به علي (علی‌السلام) فرمود: دوست داري من شرح 
سفر تو را بگویم یا خود مي‌گويي؟ انگاه رسول خدا صلي الله علیه و اله و 
سلم فرمود: خودت شرح بده تا کواه بر قوم کردي حضرت علي 
(علیه‌السلام) عرض کرد: آن 3 نفر در بیابان مي‌امدند وقتي مرا دیدند 


فریاد زدند تو كيستي گفتم: من علي پسر ابوطالب پسر عموي 

[صفحه 100 ] ۲ 7 

رل فا ضلن الم یی الم تسام میا شش ها کت ها کشا وه 
عنوان رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم نمي‌شناسيم و براي ما هم 
قرف ایکا یکسا مهد هلیم الله. یه ج ال و شام را 
صاحب این سر بریده به شدت به من حمله کرد پس از رد و بدل شدن 
ضریه‌هاین .ناد سرحیه وید و انگام ضد اق نو یا با زتئول الله صلن آلله ع یه 
و آله و سلم از میان آن باد شنیدم که فرمودي زره او را از ناحیه گردن 
کنار زدم رگ گردنش را بزن من هم زدم سپس باد زردي وزید صداي تو را 
از میان آن شنیدم که فرمودي زره را از رانش کنار زدم بر ران او بزن و 
من نیز به ران او زدم آنگاه سر او را جدا کردم. وقتي که او را کشتم 
رفقاي او تسلیم شدند و گفتند: این رفیق ما را که تو كشتي با هزار سواره 
حریف بود اکنون ما تسلیم تو هستیم ولي ما را نکش ما شنیده‌ايم محمد 
ضلی اللفعایه الم هسام تصی مان هلو است سا را رده برد 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: اي علي (علیه‌السلام), صداي 
اولي که در نبرد خود شنيدي صداي جبرئیل بود و صداي دوم صداي میکائیل 
بود حالا يكي از آنها را بیاور. علي (علیه‌السلام) يكي از آن دو اسیر را آورد 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: بگو لا اله الا الله او در پاسخ 
گفت: گفتن کلمه کوه ابوقییس براي من بهتر از آن است که اين کلمه را 
بگویم, پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به علي (علیه‌السلام) فرمود: او 
را كناري ببر و بعد گردنش را بزن. علي (علیه‌السلام) فرمان رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم را اجرا کرد سپس نوبت اسیر دومي شد پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم به او فرمود: بگو لا اله الا الله او گفت: مرا نیز 
به رفیقم ملحق کنید. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 0 
(علیه‌السلام) فرمود: او را نیز ببر و گردنش را بزن, ۳ میان جبرئیل 
نازل شد و عرض کرد: اي محمد صلي الله علیه و آله و سلم پروردگارت 
سلام مي‌رساند و مي‌فرماید: این شخص را نکش زرا داراي دو خصلت 
نیکوست: 1- در میان قوم خود سخاوت دارد. 2- او داراي اخلاق نیکوست. 
با ی ۳ به علي (علی‌السلام) فرمود: دست 
اه ی و ارف هخا هی ها را توافره مالك يك 
درهم نشده‌آم يعلي پولي پس انداز نکرده‌ام بلکه هر چه یافتم به بستگانم 
دادم و هیچ گاه در میدان جنگ پشت به جنگ ننموده‌ام و من گواهي مي‌دهم 
که معبودخ جر دای یکیا تست ۵ فکند زستول خدا ضلي الله عليه و ال و 


تشد انستت: 


۷ 
یاو که الی ات |ا نع 

[صفحه 101] _ 

اس تحار ان ای ارت کی هی ها را مه 
پرنعمت کشاند. [159]. 

نقش حب خاندان, بر لوح جان باید نگاشت 

مهر. مهر حيدري بر دل چو ما باید زدن [160]. 


جنگ حنین, شکست و پيروزي 


حنین سرزمین است در نزديكکي شهر طائف که غزوه‌اي در انجا وقوع شد 
که به نام غزوه حنین و يا غزوه اوطاس و غزوه هوازن معروف شد. 

اين جنگ از آنجا شروع شد که طايفه‌اي بزرگ هوازن هنگامي که از فتح 
مکه با خبر شدند رئیسشان مالك بن عوف آنها را جمع کرد و به آنها گفت: 
ممکن است محمد صلي الله علیه و آله و سلم بعد از فتح مکه به جنگ با 
ما برخیزد. آنها گفتند: او این است کح وه نس ها 
حمله کنیم. 

هنگامي که این خبر به گوش پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم رسید به 
مسلمانان دستور داد آماده حرکت به سوي سرزمین هوازن شوند. 

در اخر ماه رمضان يا ابتداي ماه شوال سال هشتم هجري بود که روساي 
طایفه هوازن نزد مالك بن عوف جمع شدند و اموال و فرزندان و زنان خود 
را به همراه آوردند تا به هنگام درگيري با مسلمانان هیچ کس فکر فرار در 
سر نپروراند و به این ترتیب وارد سرزمین اوطاس شدند. پیامبر صلي الله 
نا 
داد و تمام كساني که براي فتح مکه پرچمدار بخشي از لشگر اسلام بودند 
به دستور پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم با همان پرچم به سوي میدان 
حنین حرکت کردند. در اين وقت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مطلع 
شد که صفوان بن امیه مقدار زيادي زره در اختیار دارد شخصي را نزد او 
فرستاد و یکصد زره به عنوان عاریت از او خواست. صفوان سوال کرد: 
براستي عاریه است پا غضب؟ پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: 
عاريه‌اي است که ما آن را تضمین مي‌کنيم و سالم بر مي‌گردانيم. صفوان 
يك صد 
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زره به عنوان.غاریت. به بیافبر ضلي الله غلیه و اله و سلم داد و خود 
شخصا با حضرت حرکت کرده دو هزار نفر از مسلماناني که در فتح مکه 
اسلام را پذیرفته بودند به اضافه ده هزار نفر سربازان اسلام که همراه 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم برا فتح مکه آمده بودند که مجموعا 
دوازده هزار نفر مي‌شدند براي میدان جنگ حرکت کردند. مالك بن عوف 
که .هرق بر حرات وبا تعامتی بوویه قبیاه خود نهر دتفا شیر 
را بشکند و در شكافهاي کوه و دره‌هاي اطراف و لابلاي درختان بر سر راه 
سپاه اسلام کمین کنند, و هنگامي که در تاريكي اول صیح مسلمانان به آنجا 
رسیدند که يك باره به آنان حمله ور شوند و لشکر را در هم بکوبند او 
اضافه کرد محهد صلي الله علیه. و اله و سلم با مزدان خنکی هنوز روبزه 


نشده تا طعم شکست را بچشد! هنگامي که پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم نماز صبح را با یاران خواند فرمان داد به طرف سرزمین حنین 
سرازیر شدند. در اين موقع بود که ناگهان لشگر هوازن از هر سو 
مسلمانان را زیر رگبار تيرهاي خود قرار دادند گروهي که در مقدمه لشگر 
قرار داشتند ور -هبان: انفا تازه مسلمانان مکه هم بودن فرار کردند و این 
امر سبب شد که باقیمانده لشکر نیز فرار کند. مسلمانان چون به جمعیت 
اثبوه خود مغرور شده بودند آثار شکست در آنان آشکار گشت. در این 
میان علي (علیه‌السلام) که پرچمدار لشکر بود با عده کمي در برابر دشمن 
ایستاده بود و همچنان به پیکار ادامه داد پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم 
هم در قلب لشکر قرار داشت و عباس عموي آن حضرت و عده‌اي از بني 
هاشم که از نه نفر تجاوز نمي‌کرد اطراف پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم را گرفته بودند. مقدمه سپاه به هنگام فرار و عقب نشيني از کنار 
پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم گذشت. حضرت به عباس که صداي بلند 
و رسايي داشت دستور داد فورا از تيه‌اي که در آن نزديكي بود بالا برود و 
به مسلمانان فریاد زند: اي گروه مهاجران و انصار! اي یاران سوره بقره! 
و اي اهل بیعت شجره! به کجا فرار مي‌کنید؟ پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم اینجاست! هنگامي که مسلمانان صداي عباس را شنیدند باز گشتند و 
گفتند؛ لبيك لبيك و انصار در این بازگشت پیش قدم بودن. 

حمله سختي از هر جانب به سپاه دشمن کردند و با ياري پروردگار به 
پيشروي ادامه دادند آنچنان که طایفه هوازن به طرز وحشتناكي به هر سو 
پراکنده تنتندند و پیوسته مسلمانان آنها .را تعقیب: می کر دند. 
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حدود يك صد نفر از سپاه دشمن کشته شد و اموالشان به غنیمت 
مسلمانان در امد وهی نیز اسیر شدند. پس از پایان جنگ, نمایندگان 
قبیله هوازن خدمت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم آمدند و اسلام را 
پذیرفتند و پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم محبت زیاد به آنها کرد و حتي 
مالك بن عوف رئیس و بزرگ آنها اسلام را پذیرفت پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم اموال و اسیران را : به او برگرداند و ریاست مسلمانان قبیله‌اش 
را به او واگذار کرد. [ 1061 ]. 

به رتبت ساقي کوثر, به مردي فاتح خیبر 

به نسبت صهر پیغمبر. ولي والي والا [162]. 


ورود به بهشت 


در قسمتي از يك روایت ه مفصل آمده است: روزي رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم به مردم فرمود: 
اي گروه مردم هر کس با اقرار به توحید و کلمه لا اله الا الله مخلصانه 
بدون انکه چيزي به ان مخلوط کند خدا را ملاقات نماید اهل بهشت است 
امام علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) بپا خاست و عرضه داشت پدر و مادرم 
فدایت چگونه اين کلمه را مخلصانه بگوید و چيزي به آن مخلوط نکند براي 
ما بیان کن تا حد آن را بشناسیم؟ 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: آري براي دنیا خواهي و 
حرص بر چمع آوري مال و خوشنود بودن به آمور مادي و گناه و معصیت و 
بردگي و بندگي پول این کله را نگوید و متأسفانه مردمي چنین‌اند که 
گفتارشان, گفتار نیکان ولي کردارشان کردار ستمگران و تبهکاران است با 
زبان شهادت به توحید مي‌دهند اما هر فسق و فجوري را مرتکب مي‌شوند 
پس هر کس خداي عزوجل را دیدار کند و در او این خصلت‌ها نباشد و 
ار را ات اه 
آخرت را ترك کند اهل دوزخ است. [163]. 
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شرط قبولي توحید و ایمان 


ات ور ی و و رصن شا ی الم اه الم دراه 
نشسته بود و تني چند از یارانش از جمله حضرت علي بن ابیطالب (علیه 
السلام) گرد او بودند. حضرت فرمود: هر کس لا اله الا الله گوید وارد 
بهشت مي‌شود پس دو تن از یاران آن حضرت گفتند ما مي‌گوييم لا اله الا 
ال سار رم ِ لا اله الا الله از این شخص (اشاره به حضرت 
علي (علیه السلام؛) و شیعیانش قبول مي‌شود باز آن ۳9 9 
اه یا ار 
است که بیعت او را نشکنید و در مسند و مقام او ننشینید و سخنش را 


شیر اتقاق و گرم 


در عصر رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مسلمانان براي سركوبي 

کفار حرکت کردند, کافران بدون جنگ تسلیم شدند و در نتیجه اراضي و 

اموالي از آنها که در اصطلاح فيي گفته مي‌شد به دست مسلمین افتاد 

امام صادق (علیه‌الفنلام) فرموتد پیاهیز اضلی. الله: علبه و آله.و سلم, آن 

فيي را بین مسلمانان تقسیم کرد يك قطعه از آن سهم تقسیم شده براي 

ی ی شد, آن حضرت در آن زمین چاهي حفر کرد تا 
به آب رسید به حدي که آب آن.جاه به. آتدازه. کردن شتر فوران مي کرد. 

امام علي (علیه‌السلام) آزخ. عخززیه ع را به نام عین ینبع (چشمه جوشان) 

نامید. شخصي به حضور علي (علیه‌السلام) آمد و در این مورد به او 

بشارت داد و تبريك گفت امام علي (علیه‌السلام) فر مود: 

و بشر الوارث, بشر الوارث هي صدقه بتافي حجیج بیت الله و عابر سیبله 

النانی خیم 

يعني: : به وراث مژده و خبر بده, این چشمه فقط وقف گردیده تا در آمد آن 

در راه کافین مغاش و هخارج.زاتر ان خانه. کعته و مسافران در راه خدا به 

مصرف برسد فروختن و بخشیدن و به ارث بردن آن جایز نیست. کسی که 

ان را بفروشد یا ببخشد لعنت خدا و 
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فرشتگان و همه انسانها بر او باد. [164 ]. 

ات اسان سس تسا ای 

وي داده عدل تو دو جهان را صلا علي [165 ]. 


ابن‌عباس مي‌گوید: ا ۳ 
بادیه‌نشین شتري را به چهارصد درهم خرید هنگامي که پول را داد اعرابي 
فریاد زد که هم شتر و هم پول براي اوست. ابوبکر از آنجا عبور کرد. پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم به او فرمود: بین ما قضاوت کن من پول شتر 
را داده‌ام ولي اعرابي ادعا دارد که شتر و پول مال خودش مي‌باشد. 
ابوبکر گفت: اي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مطلب روشن 
است شما باید بینه (دو نفر شاهد عادل بیاورید که پول ما شما است. 
سپس عمر از آنجا عبور کرد او نیز چنین قضاوت نمود. سپس علي 
(علیه‌السلام) آمد. پیامبر به اعرابي فرمود: آیا به قضاوت این جوان که 
مي‌آید راضي هستي؟ 

اعرابي گفت: آري. هنگامي که علي به حضور رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم رسید اعرابي گفت: این شتر ما من است و درهمها (پولها) نیز 
مال من است اگر محمد صلي الله علیه و آله و سلم ادعاي چيزي دارد باید 
بینه بیاورد. امام علي (علیه‌السلام) به اعرابي سه مرتبه گفت: شتر را رها 
کن تا رسول خدا آن را خود ببرد (چرا که شتر را پیامبر از تو خریدهاست) 
لیکن اعرابي به دستور علي (علیه‌السلام) و حرفهاي او اعتنايي نکرد ان 
حضرت اعرابي را گرفت و ضربه محکمي به او زد. 

مردم جمع شدند و هر کس سخني مي‌گفت علي (علیه‌السلام) به رسول 
خدا عرض کرد: نصدقك علي الوحي و لانصدقك علي اربعماة درهم؛ ما 
سخن تو را در مورد صدق وحي تصدیق مي‌کنيم ولي درباره چهارصد درهم 
تصدیق نکنیم. [166]. 

سلطان هر و سراست صهر رسول خداست 
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کار کردن عیب نیست 


روزي شرایط زئدگي علي (علیه‌السلام) به اندازه‌اي تنگ شد که گرسنگي 
شديدي امام علي (علیه‌السلام) را فرا ات ۳1 حصر تب از خانه بیرون 
آمد و در جستجوي آن بود تا كاري پیدا شود تا كارگري کند و با مزد آن 
غذايي تهیه و گرسنگي خود را رفع نماید. 

در مدینه کار پیدا نکرد, تصمیم گرفت به حوالي مدینه که مزرعه‌اي است 
در يك فرسخح و نيمي مدینه رفته تاذ ان روستاي کوچك آنجا کاري پید | 
کند. 


وقتي به روستا رسید دید زني مشغول الك کردن خاك مي‌باشد و منتظر 
كارگري جهت کمك مي‌باشد نزد آن زن رفت و معلوم شد که آن زن 
كارگري نیاز دارد. ۳ 

پس از صحبت با او قرار بر این شد که علي (علیه‌السلام) اب از درون چاه 
آورد و آن خاك را گل کرده تا براي دیوار كشي آماده شود و در ازاي هر 
دلو آب يك خرما اجرت و مزد گیرد. 

حضرت جمعا شانزده دلو از ز چاه آب آورد آنگاه مشفغول تهیه گل شد پس از 
اتمام کار آن زن شاترده خرما به آن. حضرت. داد. امام نیز به. مدیته 
باز گشت. 

علي (علیه‌السلام) بعد جریان را براي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
تعریف کرد آنگاه هر دو نشسته و با هم آن خرماها را خوردند [168]. 
اینقدر دانم که بر فرق کمال خویش زد 

افرینش از وجود حیدر کرار کل [169]. 


پيروي از علي 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: روزي خدمت رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم رسیدم و بر گرد آن حضرت جمعيتي از قریش را دیدم. حضرت 
به من نگاهي کرد و فرمود: يا عي همانا مثل تو در این امت مانند حضرت 
عيسي بن مریم است زیرا عده‌اي او را بسیار دوست داشتند و افراط در 
دوستي او نمودند و هلاك شدند و دسته‌اي او را دشمن داشتند و هلاك 
شدند و اما عده‌اي دنباله رو او بودند پس نجات یافتند اطرافیان آن حضرت 
فرمودند رسول خدا ضلی, الله. علبه و آله: وه شتلم را رن شمردند.ه 
خندیدند و گفتند: یا رسول‌الله علي را شما با انبیا و 
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رسولان خدا تشبیه مي‌نمايي؟! 701 1]. 


علي خیر البریه است 


ابوبکر هذلي از شعبي روا بت کرد: مردي نزد رسول خدا صلي الله علیه و 
آله بو علم امد و-قر: کرونیا رسول اللهصلی الله اه و الب وم به 
من مطلبي بیاموز تا خداوند به سبب آن مرا نفعي بخشد. حضرت فرمود: 
بر تو باد به بخشش و کرم که در دنیا و آخرت به تو نفع مي‌بخشد ناگاه 
71 (علیهالسلام) ورد شید هو کر کر" با سول الله سرت امه را 
علیهاالسلام شما را مي‌خواند پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
برخانشعه آنگاه آنمرد کفت: با رشول‌الله‌ضلی الله غلنه و له ور شام یر 
مرد که آمد چه کكسي بود در پاسخ او حضرت فرمود: او کسي است که 
خداي متعال در حق او در قرآن کریم فرموده ان الذین آمنوا و عملوا 
الصالخات: اولکك هم ختر البرنة. [171]. 


اولین پیشتاز عامل 


ابن شهر اشوب به لسند خود مي‌نویسد. وقتي که رسول اکرم صلي الله 
علیه و آله و سلم به حضرت علي (علیه‌السلام) خبر شهادت برادرش جعفر 
طیار را در جنگ موته داد. حضرت وقتي, , خبر شهادت برادر خود را شنید 
فرمود: انا لله و انا الیه راجعون و در روایت رک از حضرت صادق 
(علیه‌السلام) روایت شده است که انا لله و آنا اليه راجعون را پیش از 
حضرت علي (علیه‌السلام) كکسي نگفته بود. [172]. 


پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب 
در محراب عبادت به راز و نیاز با خداوند مشغول مي‌بود و امیرالمومنین 
را ی و وا مر ات و سح 
الله علیه و آله و سلم رو به مردم مي‌نشست و مردم حوائج خویش را از 
آن-خضرت تسوال می‌کردند ی (علدالسای دفاهای زیرا وا از سامیر 
ی الا اسهم و روا هی واه 
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رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم وقتي وارد مسجد مي‌شد مي‌گفت 
اللهم اه لي ابواب تمد ی ی یپ ی 

درهاي روزیت رّ بر من بگشا [173]. 


هم سفره پیامبر 


بت رصل دا ای هه واه رل ماسرا سین تس ال 
خرما مي‌خوردند هر خرمايي را که رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم 
فی‌خورد به. ارات ماش زا بر علي الم لام چیتهاد خا ایک 
ی یت تا ها سا 
رای ها و سا داح 1 
علیه و آله و سلم فرمود: هر که هسته‌اش بیشتر بود او پرخور است. 
حضرت امیر (علیه‌السلام)گفت: هر که خرما را با هسته خورده او پرخورتر 
است. وقتي حضرت علي (علیه‌السلام) این لام را گفت: رسول خدا صلي 
الله علیه و اله و سلم تبسم فرمود و فرمان داد تا هزار درهم به آن 
حضرت انعام بدهند. [174]. 


صدقه قبل از سوال کردن 


علي (علیه السلام) مي‌فرماید: به درسني که در قرآن مجید آيه‌اي است که 
قمل سب ان ود همقل از مضه اه هن ۱17 را مه 

يك دینار را به ده درهم فروختم (انفاق کردم) و قبل از هر سوالي که از 
تاو اساهصای اس ین اه شاد رف نا همق ی داد 
سنش تک صطالب: از ان رت سوال هی کروم :رتسول دا ضلی: االه عاید 
و آله و سلم به حضرت علي (علیه‌السلام) فرمود: یا علي, به من وحي 
رسیده که قبل از هر پرسشي از من, اول بايستي صدقه‌اي به فقیر بدهند 
و من قصد دارم مقدار صدقه را يك دینار قرار دهم. علي (علیه‌السلام) 
عرض کرد: یا رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم اگر مقدار صدقه يك 
دینار باشد؟ مردم سوالي نمي‌کنند. حضرت فرمود: پس چقدر باشد. 
حضرت علي (علیه‌السلام) عرض کرد: يك دانه گندم پا بك دانه جو, باز هم 
ی تا و[ 
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کردن از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم نشد مگر علي 
(علیه‌السلام) که خم سغال تحود و این در شان امارل کرض5 1176 


رمز فتح 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: در روز جنگ 9 آمدم تا ببینم رسول اکرم 
صلي الله علیه و آله و سلم در آن صحنه جنگ و در مقابل دشمنان نیرومند 
خود چه مي‌کند. دیدم آن حضرت سر به سجده گذارده و پیوسته مي گوید؛ 
یا حي یا قیوم. حضرت علي (علیه السلام) مي‌فرماید: چند بار رفتم و 
برگشتم پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم همچنان سر به سجده داشت و 
جز (يا حي يا قیوم) چیز ديگري نمي‌گفت آنقدر به اين ذکر مقدس ادامه 
داد تا داوند او را در جنگ فاتح و پیروز ساخت. [177]. 


ایثار علي 


روزي علي (علیه‌السلام) وارد خانه خود شد و دید حسن و حسین 
علیهم السلام نزد فاطمه زهرا علیهاالسلام گریه مي‌کنند. حضرت سوال کرد 
چرا روشنايي چشمان من مي‌گریند؟ فاطمه زهرا عليهاالسلام گفت: اینها 
گرسنه‌اند و يك روز است که چيزي نخورده‌اند! علي (علیه‌السلام) پرسید: 
پس این دیگ بر سر آتش چیست؟ گفت: در دیگ تنها آب است که براي دل 
خوشي فرزنداتم بر سر آتش نهاده‌ام! علي (علیه‌السلام) دلتنگ شد, عبايي 
که داشت به بازار برد و فروخت و با 6 درهم آن خوراكي تهیه کرد. وقتي 
که به سوي خانه باز مي‌گشت فقيري به حضرت گفت: آیا كسي در راه 
خدا وام مي‌دهد که چند برابر گردد؟ علي (علیه‌السلام) همه آن خوراكي را 
به او داد و چون به خانه 7 فاطمه علیهاالسلام پر سید. : يا علي! توفیق 
بافتي و چيزي آماده کردي؟ گفت: ار لیکن همه آن .را بة بیتوایی دادم 
فاطمه علیهاالسلام گفت: چه خوب کردي تو هميشه توفیق کار خیر 
مي‌يابي! علي (علیه‌السلام) برگشت تا براي نماز به مسجد برود. در راه 
كسي را دید که گفت: یا علي (علیه‌السلام) این شتر را من مي‌فروشم. 
علي (علیه‌السلام) گفت: من فعلا پولي ندارم, آن شخص گفت: 
اصفچه ۲۱۱۵ 
به تو فروختم هر وقتي که پولي به تو رید به من باز دهي! علي 
(علیه السلام) آن شتر را به 60 درهم خرید و حرکت کرد که ناگهان 
شخصي دیگر رسید و عرض کرد يا علي (علیه‌السلام) این شتر را به من 
بفروش. علي (علیه‌السلام) گفت: فروختم به چه قیمت مي‌خري؟ گفت 
0 درهم. علي (علیه‌السلام) شتر را داد و پول را گرفت و نيمي از ان را 
به برگشت و ام و نیم دیگر را به کار خود برد در این وقت رسول خدا صلي 
الله عایهی اله.یاسلم سید و ماجرا را آن.علی, (علیدالشام) نید و 
فرمود: فروشنده جبرئیل و خریدار میکائیل بود و اين آن وامي بود که به 
ان فقیر بخشيدي [178]. 


برترین مخلوق خداوند 


امام رضا (علیه‌السلام) از پدران بزرگوارش و آنان از حضرت علي 
(علیه‌السلام) نقل مي‌فرمایند که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
فرمود: [179] خداي تعالي آفريده‌اي از من برتر نیافرید و هیچ آفريده‌اي 
تام فالی ار.فی امه سس فلی. علیها اشامن ی 
عرض کردم یا رسول‌الله (علیه‌السلام) آیا تو برتري يا جبرئیل فرمود: یا 
علي (علیه‌السلام) همانا که خداي تبارك و تعالي پیامبران مرسلش را بر 

فرشتگان مقربش برتري داد و مرا بر همه پیامبران و مرسلین برتري 
بخشید و پس از من برتري از آن تو و امامان پس از تو است, و همانا 
فرشتگان خدمتگزاران ما و خدمتگزاران دوستان ما هستند. اي علي 
(علیه السلام) آنانکه حاملان عرشند و آنان که در گرد عرش‌اند به ثناي 
پروردگارشان نسبیح مي‌گویند و از براي كساني که یه ولایت ما ایمان 
آورده‌اند آمرزش مي‌طلبند اي علي (علیه‌السلام) اگر ما نبوذیم خداي 
تعالي : نه آدم (علیه‌السلام) را مي‌آفرید و نه حوا را و نه بهشت و دوزخ را و 

نه آسمان و زمین, رآ ار انوا ۱ ها 
پیش از آنان پروردگار خود را شناختیم و او را تسبیح گفتیم و تحلیل و 
تعذیتین. کرقیم زرا تخستن یی که شدای عالی. آن‌را آفرید ارواخ ها بود 


عضی: رالات سسرت: عی اه تسا ) ار رشفل شدای للع 
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مجموعه اشاره شده,. در باب مصلحتي انجام مي گر فته مولاي ما 
امیرالمومنین (علیه‌السلام) و امام کشف و یقین از اين جهت سوال 
مي کرده‌اند که این حقایق در نظر دیگران مکشوف افتد و گرنه خود او 
ای وم یا سای راهان امن ونان سر که رو 
از رسول خدا صلي الْله علیه و آله و سلم استفاده مي‌فرمود پیش از آنکه 
به عالم مثال و نشته خیال قدم بگذارد تا چه رسد به که استفاده أت 
حضرت منوط به اين باشد که آن حقایق به شکل الفاظ و کلام تنزل نماید 
تا مورد استفاده شان قرار گیرد. و موید مطلب حدیث نبوي است که 
فزمهد شم ویر قلسم‌علیام در اس 100 


از من سوال کن 


رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین (علیه‌السلام) 
مي‌فرماید: يا علي! اذا نامت فاستق لي ست قرب من بثر غرس فغلسني 
و كفني و حنطني فاذا فرغت من غسلي فخذ بمجامع كفني و اجلسني ثم 
سلنن عما شئت: قو الله لا تسا. لني عن. شنء الا خبنك [181]. 

یا علي (علیه‌السلام) بعد از ان که من رحلت کردم من را غسل بده و 
وقتي تجهیز تمام شد و کفن كردي اطراف کفنم را بگیر و مرا بنشان وقتي 
اطراف کفنم را گرفتي و مرا نشاندي هر چه خواستي از من بپرس و من 


به وصیت پیامبر عمل کرد 


اتن‌فهان کویدة یندم از تحضرت: صادق (علیهالسلام) کم می‌فرفوده در 
( یت مالسلا این و که 


1 3 (علیه‌السلام) سفارش مي‌کنم تو را در جان خودت به خوي‌هاتي 
که, نگاهدار آنها را از من. پس از آن گفت: خداوندا اعانت فرما او را 

اما اولي آنها: راست گفتاري است, خارج نشود از دهان تو دروغي هیچگاه 
و دومي: پرهيزگاري است. جرآت ت مکن بر خیانت هرگز. سوم: ترسناكي از 
خداوند است چنانچه 
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گويي او را مي‌بيني. چهارم: گریه بسیار از ترس خداوند است بر پا 
مي‌ شود براي تو به هر قطره اشكي هزار خانه در بهشت. پنجم: بخشیدن 
تو است از مال و خونت در راه دینت. شبشم : : گرفتن طریقه من است در 
نماز و روزه و صدقه‌آم, اما نماز پنجاه رکعت اما روزه پس سه روز در ماه 
روز پنج شنبه در اول هر ماه و چهارشنبه در وسط ماه و پنج شنبه آخر آن, 
ها و فسات ی اه ی اس اف رح ام 
ار نکردي و ملازم باش با نماز شب و ملازم باش با نماز شب و ملازم 
خفر توباد تمار طهر ورتر ییاد قجاز ظهر و بوخ باه تما طلهر وس خوباد 
به خواندن قرآن در هر حال و بر تو باد به بلند نمودن دستهاي خود در نماز 
و برگرداندن انها و بر تو باد به مسواك نمودن در نزد هر وضويي و بر تو باد 
نيكويي‌هاي اخلاق پس ان را انجام بده و بديهاي اخلاق. پس از انها دوري 
کن ...[182]. 


دهاش اضا عغل در خاند 


امیرالممنین (علیه‌السلام) براي منزل خود هیزم فراهم مي‌کرد و اب 
مي‌ کشید و خانه را جاروب مي کرد و فاطمه علیهاالسلام ارد مي‌کرد و 
سس انرا خمیر نموده و نان مي‌پخت و با وجود چنین کارهايي به تربیت 
کودکان و شستن و نظافت آنها نیز همت مي‌گماشت لذ| حضرت امیر 
(علیه‌السلام) در خانه هر وقت فراغتي مي‌یافت به حضرت زهرا 
علیهاالسلام در امور خانه کمك مي‌نمود. روزي رسول خدا صلي الله علیه 
و اله و سلم وارد خانه شد ودید علي (علیه‌السلام) و فاطمه زهر| 
علیهاالسلام هر دو مشغول اسیا کردن هستند از انها پرسید: کدامتان 
خسته‌تر هستید؟ علي (علیه‌السلام) عرض کرد: فاطمه يا رسول‌الله. 
پیغمبر به دختر خود فرمود: دختر جان بلند شو و خود جاي او نشست و با 
علي (علیه‌السلام) مشغول اسیا کردن شد. 1831 ]. 

حضرت زهرا علیهاالسلام نیز در کلیه امور اعم از جنگ و امور بیرون از 
منزل همسر خود را ياري مي‌کرد چنانکه بعد از غزوه احد علي 
(علیه السلام) در دفاع از رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم و قتل 
سران قریش زیاده از حد تلاش کرد شمشیر خون الود خود را براي شستن 
به حضرت 
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فاطمه علیهاالسلام داد و فرمود خذي هذا السیف فقد صدقني الیوم این 
شمشیر را بگیر که امروز (ایمان و شجاع) مرا تصدیق نمود. رسول خدا 
صلي الله علیه و اله و سلم نیز فرمود: اي فاطمه علهاالسلام بگیر 
شمشیر علي را که امروز شوهرت دین خود را ادا نمود و خداوند بوسیله 
شمشیر او بزرگان قریش را به هلااکت رسانید. [1864 ]. 


علي (علیه‌السلام) مي‌گوید از پول زره من که رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم مقداري را به جهت تهیه وسایل به ام سلمه داده بود, به هنگام 
تهیه ولیمه ده درهم از آن پول را گرفت و به من داد و فرمود یا علي با اين 
پول مقداري روغن و خرما و کشك تهیه کن و من دستور آن حضرت را 
9ص 2 
سلم سفره چرمي خواست و خود آستین بالا زد و از آن خرما و کشك و 
روغن غذايي تهیه نمود خود نیز گوسفند چاقي تهیه نمود. آنگاه به من 
فرمود: هر كسي را که مي‌خواهي دعوت کن. علي (علیه‌السلام) مي‌گوید: 
من به مسجد امدم و دیدم جمع کثيري از صحابه در مسجد حضور دارند و 
من از اینکه گروهي را دعوت کنم و عده‌اي را خیر نکنم شرمگین شدم لذا 
روي لندي رفته و گفتم اي مردم قفدی براي صرف ولیمه فاطمه 
علیها السلام بيایید مردم برخاستند و به راه افتادند و من از کثرت جمعیت و 
كي غذا خجالت مي‌کشیدم چون رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم از 
این مطلب آگاهي یافت فرمود: علي جان من از خداي مي‌خواهم که این 
غذا را برکت دهد. علي (علیه‌السلام) 77 تمام آن جمعیت از آن غذا 
خوردند و سیر شدند و چيزي هم از غذا کم نشد ... 
چون آفتاب غروب کرد زوجات پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فاطمه 
علیهاالسلام را زینت کرده و عطراگین نمودند و رسول خدا صلي الله علیه 
و اله و سلم علي (علیه‌السلام) را در سمت راست و فاطمه علیهاالسلام 
را در سمت چپ خود نشانید و پيشاني آنها را بوسید و دست دخترش را در 
دست علي (علیه‌السلام) گذاشت و فرمود: علي (علیه‌السلام) جان فاطمه 
همسر خوبي است و آنگاه به دخترش فرمود: علي (علیه‌السلام) شوهر 
خوبي است و در حق انها دعا کرد. [185]. 
[صفحه 14 1] 


روزي رساني جبرئیل 


عصر پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم بود روزي علي (علیه‌السلام) در 
مدینه نیاز شدید به معاش زندگي پیدا کرد ولي پولي نداشت در همین حال 
۱ ۱ ۱ ۱۱ ۳۰ از 
مال کیست؟ هیچ کس نیامد با تقاضاي حضرت زهرا علیهاالسلام بنابراین 
شد که حضرت علي (علیه‌السلام) با آن 7 ۱ ۳2 
اکر ضاخب آن پیدا شد آن را به او بدهند. حضرت علي (علیه‌السلام) به این 
قصد از خانه بیرون آمد مرید را دید که مقداري آرد مي‌فروشد و آن را به 
قیمت يلك دینار مي‌فروشد. علي (علبالسلام) آرد را خرید و يك دين را را 

به او داد ولف. ان مرد يك دینار را نگرفت و سوگند یاد کرد که پولي 
3 علي (علیه السلام) آرد و دار وا به خانه افرد و جریان را ده 
فاطمه علیهاالسلام_ گفت. گفت: فاطمه علیهاالسلام تعجب کرد افراد خانه 
علي (علیه‌السلام) آن آرد را نان کرده و خوردند پس از تمام شدن آن باز 
علي (علیه‌السلام) اعلام کرد که ديناري یافته ولي كسي بعنوان صاحب آن 
به حضرت مراجعه نکرد. علي (علیه‌السلام) به قصد خریدن ارد رفت باز 
همان مرد را دید و قضیه مثل روز قبل شد و علي (علیه السلام) به همراه 
آرد و پول به منزل آمد. فاطمه علیهاالسلام تعجب کرد! و گفت يا علي 
(علیه السلام) هم آرد را آوردي و هم دینار را؟ علي (علیه‌السلام) فرمود: 
فروشنده آرد سوگند یاد کرد که دین را را نمي‌گیرم. فاطمه علیهاالسلام 
فرمود: مي‌خواستي نو در سوگند از او پيشي بگيري افراد خانواده علي 
(علیه‌السلام) ارد را نان. کرده و خورند و ذر این مدت علي (علیه السلام) 
ِ مي‌کرد که ديناري یافته ولي صاحبش پیدا نشد هنگامي که نان تمام 

شد, علي (علیه‌السلام) براي بار سوم به قصد خرید آرد از خانه بیرون آمد 
مجددا همان مرد را دید که آرد مي‌فروشد حضرت فرمود: سوگند به خدا 
این بار باید پول را بگيري سپس آن دینار را به طرف آن مرد انداخت و به 
سوی خانهبار کشت رسولن حدا ضلی الله علیه و ال وسلم فرمود؛ یا علي 
آنا ابا ان مزد.ن۱ شناختي؟ او جبرئیل بود آن آرد رزقي بود که خداوند به 
وسیله جبرئیل براي شما فرستاده بود سپس فرمود: سوگند به خداوندي 
که جانم در دست اوست اگر سوگند یاد نمي‌كردي هر روز تا آن فینان در 
دست تو بود جیرئیل را همان گونه مي‌يافتي که آرد به تو مي‌دهد و دینار را 
۱ 


ارتحال حامي پیامبر 


هنگامي که ابوطالب پدر بزرگوار حضرت علي (علیه السلام) در اواخر 
سال دهم بعثت از دنیا رفت علي (علیه‌السلام) به حضور پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم امد و به او خبر داد. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم از 
این حرف فوق العاده ناراحت شد و اندوهي جانکاه سراسر وجود پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم را فرا گرفت, به علي (علیه‌السلام) فرمود: 
برو امور غسل و حنوط و کفن او را انجام بده, سپس وقتي که او را در 
تابوت گذاشتي مرا خبر کن. علي (علیه‌السلام) این دستورات را انجام داد 
وقتي که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم کنار جسد ابوطالب 
0 آمد و چشمش به تابوت افتاد سخت متأثر گردید و قطرات 
نا ری ان اور 
بزرگ نمودي و از بزرگ حمایت و ياري كردي. پس به جمعیت حاضر رو 
کرد و فرمود: لا شفعن لعمي شفاعة بها الثقلین؛ قطعا از عمویم شفاعتي 
خواهم نمود که همه جن و انس از ان تعجب کنند. [187]. 


علي مبین حدود الهي 


پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم علي (علیه‌السلام) را به فرماندهي 
لشکری به من فرساد..هگام بار کقیت, علن (غلیهالساام) بزاق. ملاقات 
پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم عزم مکه کرد در نزديكي‌هاي مکه 
فردي را به جاي خویش به سرپرستي لشکر اسلام گذاشت و خود براي 
گزارش د سفر زودتر به سوي رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم 
تایت ا ای عم را که ای شام صفراه او وه 
در بین لشکریان تقسیم کرد تا با لباسهاي نو وارد مکه بشوند وقتي که 
علي (علیه‌السلام) برگشت و این منظره را دید به این عمل اعتراض کرد 
فزمودد آها تایستی قیل از آنکه ان.پامیر صلی: الله کلیه ه اله.و سلم 
کسب تکلیف کنند درباره اشیاء و غنائم که از ان بیت المال بود تصرفي 
کنته ار این :وق.علی (علهالسلام) تور عاه تااحله‌ها رای تخود شرون 
کنند و انها را تخفیل خهند. نا یاخیر اسلا لین اللذ ,کلیه و الة ای سل 
خودشان درباره آنها تصمیم بگیرد لشکریان علي (علیه‌السلام) از این 
فتضور آمام ارات شش تراهم سهعصور سا سر صلی آلاه. عم و آلو.ی 
تا دنت یا اد نوس ایام کل لاسام در صفرن-حاف 
شکایت کردند. 

[صفحه 116] ۱ 

پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: مردم از علي (علیه‌السلام) 
شکوم کنید نخدا و دا آم بر رام‌خها مد اک این انست: که کسی خرارد 


در آغاز بعثت. مشرکان همواره در صدد آزاز بیافیر ضلی الله علیه و اله:و 
سلم بودند. حتي تصمیم گرفتند که آن حضرت را , به کل بر ند وی وجور 
۱ ۳۳۸ 
حاضر نبود که برادر زاده‌اش حضرت محمد صلي الله علیه و آله و سلم را 
بکشند. همسر ابولهب بنام ام‌جمیل به مشرکان قول داد که در فلان روز 
(مثلا روز یکشنبه) شوهرم رز دا خانه مي‌نشانم و سرگرم مي‌کنم تا از 
بیرون خانه کاملا غافل بماند. آنگاه شما محمد صلي الله علیه و آله و سلم 
را در غیاب شوهرم بکشید. روز یکشنبه فرا رسید. ام‌جمیل شوهرش را در 
خانه با نوشيدنیها و خوراکیها و قصه گوییها سرگرم کرد مشرکان در بیرون 
رد صدد اجراي طرح قتل پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم بر امدند. 
ابوطالب که در ظاهر در صف مشرکان بود و در باطن ایمان, به خداوند 
داشت و بطور تاكتيكي رفتار مي‌کرد از جریان اطلاع یافت, فوري به 
پسرش علي (علیه السلام) (که کودكکي حدود 13 ساله بود) فرمود: به خانه 
عمویت ابولهب برو اگر در خانه بسته بود در را بزن هر گاه باز کردند وارد 
خانه شو و اگر باز نکردند در را بشکن و وارد خانه شو و نزد ابولهب برو و 
بگو پدرم گفت: ان امرءا عینه في القوم فلیس بذلیل؛ كکسي که عمویش 
(مثل تو) رئیس قوم باشد, خوار نخواهد شد. هه 
خانه ابولهب روانه شد. دید در خانه بسته است در را زد كسي در را باز 
نکرد در را فشار داد تا شکست آنگاه وارد خانه شد و نزد ابولهب رفت؛ 
ابولهب تا علي (علیه السلام) را دید گفت: برادرزاده چه خبر؟ علي 
(علیه‌السلام) فرمود: پدرم گفت: كسي که عمویش (مثل تو)رئیس قوم 
است خوار نخواهد شد ابولهب گفت: پدرت راست مي‌گوید: مگر چه شده, 
علي (علیه‌السلام) فرمود: مي‌خواهند برادرزاده‌ات محمد صلي الله علیه و 
اله و سلم را بکشند و تو غذا مي‌خوري و نوشابه مي‌نوشي؟ احساسات 
ابولهب به جوش امد و برخاست و 

[صفحه 117] 

شمشیرش را برداشت تا از خانه بیرون بیاید ام‌جمیل سر راه او را گرفت 
ابولهب بسیار عصباني بود سيلي محکمي به صورت ام‌جمیل زد که چشم او 
لوچ گردید و تا آخر عمر لوچ بود, آنگاه ابولهب از ز خانه بیرون, امد وقتی که 
مشرکان او را شمشیر بدست دیدند و آثار خشم را در چهره‌اش مشاهده 
کردند نزد او آمده, گفتند چه شده که ناراحتي؟ ابولهب گفت: شنیده‌ام 
شا میم کرفتهاید برادر ادها را نکشید والااتم آلرع. اعد قعفت ان 


قبول اسلام کنم سپس مشاهده خواهید کرد که با شما چگونه رفتار 
مي‌نمايم. مشرکان دیدند اسلام اوردن ابولهب خیل گران تمام مي‌شود به 
دست و پاي او افتاده و عذر خواهي کردند و سرانجام ابولهب ارام گرفت و 
از تصمیم خود منصرف شد و به خانه‌اش باز گشت. [189]. 


خبر از فتنه‌ها مي‌دهد 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: روزي رسول خدا به من فرمود: يا علي 
التالسلای روا اهل شه بر بو داحته تدم است» ناکم جیاد با 
مشرکان بر من واجب گشته بود. پرسیدم: : اي فرستاده خدا صلي الله علیه 
و آله و سلم! اين چه فتنه‌اي است که جهاد در آن بر من واجب گشته 
است؟ فرمود: گروهي هستند که شهادت بر وحدانیت حق و رسالت من 
مي‌دهند در حالي که با سنت و سیره من به مخالفت بر مي‌خیزند. عرض 
کر نی با که آما صل هن فد انیت اسلام تمادت می دهد بنی را ۲ 
ایشان پیکار کنم؟ فرمود: بخاطر بدعتهايي که در دین وارد مي‌کنند و 
سرپيچي از فرمان الهي مي‌کنند. عرض کردم شما پیشتر به من وعده 
شهادت در راه خدا داده‌اید کاش از خدا مي‌خواستید تا زمان آن ِ رسد و 
در رکاب شما تحقق پذیرد حضرت فرمود: پس چه كکسي با ناکئین و 
قاسطین و مارقین بجنگد؟ وفاي به آن وعده هم حتمي است و تو به فیض 
شهادت نایل خواهي شد . آنگاه فرمود .. . پس پذيراي خصومتها باش که 
تو همواره مورد دشمني و خصومت خواهي بود. [1 190 ]. 

[صفحه 18 1] 


علي حجت بر مردم 


روزي رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم به علي (علیه‌السلام) فرمود: 
یا علي (علیه‌السلام)! من براي تو حجت مي‌اورم و حجتم نبوت من است و 
تو براي مردم خویش حجت مي‌اوري و حجتت براي انان هفت حجت خواهد 
بود, بر پا داشتن نماز, پرداخت زکات, نيكکي کردن و از بدي بازداشتن و 
دادرسي در میان رعایا و تقسیم بیت المال بطور مساوي و اطاعت خداي 
عزوجل و رها نکردن دستور خداوند. 

اي علي (علیه‌السلام)! مگر نمي‌داني که در روز قیامت ابراهیم 
(علیه السلام) به نزد ما مي‌اید و طبق دعوتي که مي‌شود بر جانب عرش 
مي‌ایستد سپس جامه‌اي بهشتي بر تنش مي‌کنند و با زیور بهشتي اش 
بیارایند, ناوداني زرین از بهشت براي او روان گردد, که ابي شیرن‌تر از 
عسل و سفیدتر از شیر و سردتر از يخ.از ان فرو مي‌ریزد و من نیز دعوت 
شوم و بر جانب چپ عرش مي‌ایستم و رفتاري که با ابراهیم شد با من نیز 
همان شود. سپس تو اي علي خوانده شوي و با تو نیز چنین کنند. یا علي 
(علیه السلام) ایا راضي نيستي که همزمان با دعوت من تو نیز دعوت شوي 
و چون مرا بپوشانند تو را نیز بپوشانند و چون مرا بیارایند تو را نیز بیارایند 
که خداي عزوجل به من دستور داده که تو را بخود نزديك کنم و از خودم 
دورت نسازم و بي‌دريغ به تو دانش پیاموزم و بر تو است که نیکو فراگيري 
و بر من لازم است که فرمان پروردگارم را گردن نهم. [191]. 


روزي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به يكي از یاران خود فرمود: اي 
بنده خدا, دوستي و دشمني و جنگ و صلح خود را براي رضاي خدا و در راه 
خدا کن, زیرا ولایت خدا شامل حالت نخواهد, گردید, مگر از اين رهگذر و 
هیچ کس تا به این صورت نگردد مزه ایمان را نخواهید چشید اگر چه نماز 
و روزه‌اش زیاد باشد ... ان صحابي عرض کرد: يا رسول‌الله صلي الله 
علیه و اله و سلم چگونه مي‌توانم بدانم که دوستي و کینه ورزیم در راه 
[صفحه 119] 

ولي خدا کیست تا دوستدار او باشم؟ و دشمن وي کیست تا با او ستیز 
کنم؟ پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم : به علي (علیه‌السلام) اشاره 
کرد و فرمود: آپا او را مي‌بيني ؟ گفت. بلي فرمود: دوستدار و مطیع او 
محب و فرمانبردار خداوند است. پس علي (علیه‌السلام) را دوست بدار و 
دشمن وي را دشمن دار و با هر کس که دوست علي (علیه‌السلام) بود 
دوستي کن, حتي اگر چنین شخصي قاتل پدر و يا قاتل فرزندت باشد و با 
دشمن او دشمن باش اگر چه پدرت يا پسرت باشد. [192]. 


خیبر كشاي علوي 


در چنگ خیبر وضع حساسي در روزهاي اول آن بوجود آمده بود و يك حالت 
شكستي در میان مسلمانان پیدا شده بود و روحیه‌ها به علت عقب نشستن 
عمرو ابوبکر در جنگ ضعیف شده بود. و بر عکس روحیه دشمن بسیار 
قوي گردیده بود و اسلام در مخاطره بود. شب بود پیامبر صلي الله علیه و 
اله و سلم فرمودند: فردا علم را به دست كکسي مي‌دهم که خدا او را 
دوست دارد و من هم او را دوست دارم و او نزد من و خدا را دوست دارد. 
صبح فردا امیرالمومنین (علیه‌السلام) از چشم درد شديدي اظهار ناراحتي 
مي‌کرد. پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم, علي (علیه‌السلام) را خواست 
و با اب دهاني که به چشمهاي علي (علیه‌السلام) مالید چشمان ان حضرت 
خوب شد. پیامبر علم را به دست علي ععلیه‌السلام) داد. علي 
(علیه‌السلام) مهياي جنگ است لذا پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
مي‌خواهد نکته‌اي را به علي (علیه‌السلام) بگوید. علي (علیه‌السلام) سواره 
و پیامبر و علم در دست علي (علیه‌السلام) است و لشکر مهياي به میدان 


رفتن ! 

بیامز خلت الله یه بو: اله. .سم وی این فدقم فرموکن: با علی 
(علیه‌السلام)الان آن بهدي الله يك رجلا خیر لك من الدنیا و ما فیها؛ ی 
۱ بهتر است لذا پیامبر صلي الله 107 ۳9 خر درو 
مهمتر از خی این است که با علي (علیه‌الستلام) نو بتواني کسي, را هدایت 
کنف و به.راه: فشقيمر بیافری. (خیر اك هن الذنیا و فنما) از تفا دنه در 
دتیاست باداشن سر است.: 

علي (علیه‌السلام) پرچم سفید را برافراشت و در دست گرفت پیامبر خدا 
لی اللهعانه و آله و تلم ند اه فرمود: 

[صفحه 120] ۱ 

جبرئیل همراه توست و پيروزي با توست خدا در دل انان ترس و بیم 
افکنده است و بدان که انان در کتاب خویش خوانده‌اند نام كسي را که 
مغلوبشان مي‌سازد و آن نام در کتاب آنها ایلیا (علي) است چون به آنان 
رسيدي بگو! نام من علي است به اراده خداوند خوار خواهند شد. علي 
(علیه‌السلام) به میدان تاخت و نخست با بزرگ یهود که مرحب نام داشت 
روبرو شد و بعد از گفت و شنودي که شد سرانجام با تیغ شمشیر علي 
(علیه السلام) مرحب به زمین افتاد, یهودیان به درون قلعه فرار کردند و 
پناه گرفتند و در قلعه را نیز بستند, غلي (علیه‌السلام) شت در قلعه امد و 


بهودیان براي جلوگيري از نفوذ مسلمانان کنده بودند افکند. آنگاه 
مسلمانان از روي آن خذانشنتند و به قلعه در امدند .۰ و پیروز شدند. 
[193]. 


علي (علیه‌السلام) مي‌گوید: رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم به من 
فرمود: يا علي! برخیز و زره خود را بفروش من برخاستم و آن را فروخته 
و پولش را خدمت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم آوردم (بعضي از 
مورخین قیمت زره را چهارصد و برخي چهارصد و هشتاد و بعضي هم 
پانصد درهم نوشته‌اند)رسول اد و سلم بدون اینکه 
آنها را بشمارد مشتي را برداشت و به بلال داد و فرمود: براي فاطمه 
علیهاالسلام عطري تهیه کن و سپس با دو دست خود باقیمانده درهم‌ها را 
برداشت و به ابي‌بکر داد و فرمود: براي فاطمه علیهاالسلام آنچه جامه و 
اثات خانه مورد نیاز است خريداري کن و عمار یاسر و عده‌اي از اصحاب 
نیز همراه او رفتند تا اثاث را تهیه نمایند.اثاثیه حضرت تهیه شد ابوبکر و 
همراهانش آنها را خدمت پیامبر (علیه‌السلام) آوردند و به آن حضرت 
عرضه تمودند زسول خدا ضلي الله غلیه و آله و سلم در حالي که آنها را با 
دست خود زیر و رو مي‌کرد فرمود: بارك الله لاهل البیت خداوند براي 
خانواده مبارك گرداند. 
علي (علیه‌السلام) نیز کف اتاق زندگي خود با حضرت فاطمه علیهاالسلام 
را شن نرم ریخت و چوبي را از ديواري به دیوار دیگر نصب کرد تا که 
لباسهاي خود را روي ان بیاندازند و پوست 
[صفحه 121] 
گوسفندي را انداخته و متكايي از لیف خرما در کنار آن نهاد. [194]. 
البته در بین خواستگاران حضرت زهرا علیهاالسلام بعضي از آنها بسیار 
ثروتمند بودند: از ز جمله آنها عبدالرحمن بن عوف بود که به پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم عرض کرد: یا رسول‌الله اگر فاطمه علیهاالسلام را به 
اه 0 ۱۱ 0 ۱۳ 7 
دینار, مهریه او خواهم کرد. ولي آن حضرت نپذیرفت و يك مشت از زمین 
یزه برداشت و به عبدالرحمن داد او دید سنگها مروارید و گوهر 
ی ار ای اه وی توص ون رت با 
لا بهمه کثرة المهر كسي که بتواند سنگریزه را مروارید کند زيادي مهریه 
براییش اهمیت ندارد. 


یا علي زبانش را قطع کن 


روزي عرب بیابان نشيني خدمت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم آمد و 
عرض کرد؛آیا تو از جهت پدر و مادر بهترین ما و بزرگوارترین فرزندان 
و ی 1 
علیه و اله و سلم 0 شد و فرمود: اي اعرابي جلو زبانت چند پرده 
دارد؟ عرض کرد: دو تا؛ لب‌ها و دندانهايم. پیامبر صلي الله علیه و اله و 
سلم فرمود: پس در دو پرده تو خاصيتي نیست. که تندي این زبانت را از 
ما بگیرد؟ آنگاه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: توجه داشته باش 
که به احدي در دنیا چيزي داده ننتنده که,بز ای اخر تش زبان ول و رها شده 
باشد. بعد آن حضرت رو به علي (علیه‌السلام) نموده و فرمود: یا علي 
برخیز فاقطع لسانه: پس زبانش را قطع کن مردم گمان بردند که علي 
(علیه‌السلام) زبان او را خواهد برید ولي برخلاف انتظار انان. حضرت علي 
(علیه‌السلام) چند درهم به او داد. [195]. 


روزي ابوذر به مسجد پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: اي 
مرد شب گذشته در خواب صحنه‌اي دیدم که تاکنون چنین چيزي را ندیده 
بودم. گفتند: در خواب چه ديدي؟ 

[صفحه 122] 

کم سامت خوا ی الله علنشو له مسا را ود هاش وم کر 
شبات سزون آمد. و ذست علی. (علهالسلام) با کرفتة بود با .هم مد 
قبرستان بقیع رفتند من هم آن دو بزرگوار را زیر نظر گرفته و از فاصله 
دورتري به دنبالشان رفتم به سوي بقیع رفتند تا به محل قبرهاي مکه 
رسیدند سپس آن حضرت به آرامگاه پدر خود رسید و نزديك آن دو رکعت 
نماز خواند ناگاه قبر شکافته شد و در همین حال عبدالله را دیدم که 
نشسته و مي‌گوید: گواهي مي‌دهم که معبود جز الله نیست و گواهي 
مي‌دهم محمد صلي الله علیه و آله و سلم بنده و پیامبر اوست. رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم به او گفت, پدرم ولي تو کیست؟ عبدالله 
گفت: پسرم ولي چیست؟ پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: این 
علي ولي است. عبدالله فورا گفت: گواهي مي‌دهم که علي (علیه‌السلام) 
ولي من است. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم گفت: پس به بوستان 
خودت بازگرد. سپس بر سر آرامگاه مادرش د آمنه برگشت و همان عملي 
را که نزد قبر پدرش انجام داده بود تکرار کرد ناگاه قبر شکاقت یرتک 
آمثه گفت: شهادت مي‌دهم معبود جز الله نیست و تو پیامبر و فرستاده 
خدايي.. پیغمبر ضلي الله. علیه و آله و نلم , به او گفت: مادرم ولي تو 
کیست ؟ پاسخ داد پسرم ولایت چیست؟ 3 آن ولایت (اشاره به 
حضرت علي (علیه‌السلام)) علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) است. آمنه 
فورا گفت و البته علي ولي من است. سپس فرمود: به آرامگاه و گلزار 
خودت باز گرد, وقتي سخن ابوذر به اینجا رسید به او گفتند, تو دروغ 
مي‌گويي و با او دست به گریبان شدند و کتکش زدند آنگاه مردم خدمت 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کردند یا رسول‌الله صلي 
الله علیه و آله و سلم امروز دروغي بر تو بسته شد فرمود, چه بود؟ گفتند: 
ابوذر درباره تو چنین و چنان نقل کرده. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
فرمود: آسمان نیلگون هنوز بر سر كسي سایه نیفکنده و به روي زمین 
غبار الود کش کام‌ بر تخاشته که راستگوتر اد اوفر باشد. |۲196 


جنگ علي در وادي یابس 


علي (علیه‌السلام) در جنگ با کفار وادي یابس ابتدا جنگ را شروع ننمود تا 
انکه خورشید طلوع کرد وقتي روز شد, علي (علیه‌السلام) به پرچمداران 
پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم. فرمود: پرچمها را بلند کنید 
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وفتی برخمما بلتدشد.و-هشر کان آن بوجمها زا دیدند شتاختند: به همویکر 
گفتند, این دشمن شماست که شما در طلب او بودید اینها محمد صلي الله 
علیه و آله و سلم و اصحاب او هستند, غلامي از مشرکان که بدترین و 
کافردنن آنان بود: بیرون آمد و به اصحاب پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم جسن ندا داد ای اضحاب ساحر دروعکو کدام يك از تما فحفد صان 
الله علیه و آله و سلم هستید او باید خود را به من نشان دهد. علي 
(علیه‌السلام) به سوي او رفت و به او گفت: مادرت به عزایت بنشیند, نو 
ساحر دروغگو هستي, محمد صلي الله علیه و آله و سلم حق را از جانب 
حق آورد. غلام گفت: تو كيستي فرمود: من علي بن ابیطالب برادر زاده 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم پسر عمو و همسر دختر او هستم 

غلام گفت: آبا نو ذازای چنین متزلت ار 
و آله و سلم هستي؟ فرمود: آري. غلام گفت: پس تو و محمد صلي الله 
علیه و آله و سلم بر يك دین واحد هستید و برایم فرقي نمي‌کند که ترا 
با مضه ی الاب فاص و اه فان و آان ام هقی 
(علیه‌السلام) دتوید در حالي که رحزي به این مصصول( مي‌خواند: ۳ 

اي علي, تو شیر درنده‌اي رز ديدي که در چنگال او احدي آرام نمي‌گیرد و 
شيري از مردان خثعم را که آئین محکمي را ياري مي‌کند. ی 
غلامي را دیده که ززتدکان بر او رو آورند و او سالم نمي‌ماند. علي 
(علیه السلام) نیز در پاسخش چنین فرمود: 

و تو ان شیر هاشمي را مي‌بيني که دلیر و بي‌باك است من علي هستم که 
به خثعم نشان خواهم داد که به هر حرکت شمشیرم خون مي‌ریزد و هر 
وننده‌ای, را هی کشم. آنحان هر بت بر اسب وا شدند وه تشروع به خن با 
شمشیر کردند. حضرت علي (علیه‌السلام) تنها يك ضربه به او زد و او را 
کشت. آنگاه علي (علیه‌السلام) فرمود: آیا كسي با من مبارزه مي‌کند؟ 
برادر آن غلام مقتول آمد در حالي که مي‌گفت: قسم به بتهاي بزرگ لات و 
عزي که من به هنگام جنگ بسیار با حوصله هستم هر کس با من بجنگد 
انا دردها را چم آممی اس عی رعسالضلام تیوه 

باللهرتی انتی لا فسنم 

قسم حق لیس فیه ما ثم 


انکم من شرنا لن تسلموا 

يعني: هن به پزورد کارم: قشم هی‌خورم فسیم حقی که.دن ادا آن-معضیتین 
نیست 
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که ها ار احملهها سا نمی ما نید آنگاه: شرف شهار زا مت کوو توب 
پیکار رو اوردند علي (علیه‌السلام) ضربه‌اي زد و او را هم به آتش جهنم 
فرستاد. 1 آیا كسي هست که با من مبارزه کند؟ آنگاه حارث 
بن مکیده که رئیس, ان قفوم نود ونیا ملاح شوآن .نزانن می‌کرد آهده کفت* 
حتما لات مرا ياري مي‌دهد و به هر شمشيري حلقي را پاره مي‌کنم و به هر 
ضر به‌آی. کردنی فی زاتم: علي (علیه‌السلام)_ فرمود: به خدا قسم شما را با 
شمشیر برنده‌ام از محمد صلي الله علیه و آله و سلم دور مي‌کنم . 

نگه علي (علیهالسلام) با ضريه‌اي او را هم به آتش جهنم فرستاده و با 
فرمود: آیا كکسي با من مبارزه مي کند. پسر عموي حارث بن مکیده که 
عمروبن فتا ك نام داشت, آمد و گفت: من عمرو. و پدرم فتاك است. 
شمشیر به دستم, و سر هر کس که حرمتمان را هتك کند مي‌برم. علي 
(علیه‌السلام) ضمن جواب او را هم به جهنم واصل کرد. علي (علیه‌السلام) 
تخامن جتکویان آنان زا کشت و نان زا به. اسازت برد .و اموالشان: را 
کفت اسشران مارا سول که ارف [ 197 ] 


روزي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به ابوبکر فرمود: به حضور 
علي (علیه‌السلام) بروید تا به شما خبر بدهد حون (عجيبي) را که دیشب 
براي او اتفاق افتاده من نیز به دنبال شما مي‌ایم. ابوبکر و عمر به حضور 
علي (علیه‌السلام) آمدند, علي (علیه‌السلام) به ایویکر فرمود: آیا خبر 
تازه‌اي دارید؟ ابوبکر گفت: نه. آنچه اتفاق افتاده خیر باشد. 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به من و عمر فرمود: نزد شما بيايیم و 
از حادثه‌اي که شب گذشته براي شما رخ داده به ما خبر دهي, ۳ 
هنگام پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم نیز وارد شد وقتي که علي 
(علیه‌السلام) را دید فرمود: حادثه شب گذشته را که براي تو اتفاق افتاد 
براي ابوبکر و عمر بیان کن! علي (علیه‌السلام) فرمود: اي رسول خدا 
ضلي الله علیه.ق آله و سلم. ان بیان آن جیا دارم. یامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم, فرمود: ان الله لا يستحيي من الحق خداوند از حق گويي حیا 
تق کنقه آنگام آخاشعلی هسام کاد تفت 
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گذشته را چنین بیان کرد: احتیاج به غسل پیدا کردم براي غسل در 
خستجوی: آب. دم آب.تبافتم و ترفن آنْ ذاشتم. که. نماز. یه مره فضا 
شود, حسن (علیه‌السلام) را به راهي و حسین (علیه‌السلام) را به راهي 
دیگر باي پافتن آت روانه کردم اج بدست نیامد و سخت اندوهگین لشندم؛ 
در این هنگام دیدم سقف خانه باز شد و سطلي از آب به پایین آمد که 
حوله‌اي روي آن بود. وقتي آن سطل در زمین قرار گرفت حوله را از روي 
آن .ود کردم ای ود آنبافتم با ان اتب‌تکسل مووم.ه ماه وا ند شیتترن ان 
سطل همراه حوله بالا رفت و شکاف سقف به هم پیوست. پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم فرمود: سطل از بهشت آمده بود و آب آن از نهر 
کوثر بود. حوله نیز از استبرق ديباي بهشتي بود. سیس پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم در حضور ابوبکر و عمر و انس بن مالك خطاب به علي 
هافر مود من مثلك یا علي في ليلة و جبرئیل یخدمه, اي علي 
چه کسي همانند توست که در شب جبرئیل خدمت گذاري او مي‌کند. 
[198]. 


جنگ ذات السلاسل 


مردم وادي یابس عده‌اي حدود دوازده هزار 0 و سوار کار را 
بسیج کردند و با هم پیمان بستند که تا آخرین نفرشان با رسول خدا صلي 
الله عامه آله شام علب (عت تسام یکی باا این سل تست 
پرستي را مانند قبل از اسلام برقرار کنند. جبرئیل, پیامبر خدا صلي الله 
کف اه وس را از خصم آها با بر رو به ار حضرت مت ابوک 
را با چه را هزار سوا ر کار آزموده از مهاجر و انصار به سوي آنان بفرست. 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به منبر رفت و قضیه اخبار جبرئیل 
را به مردم گفت سپس فرمود: براي روز دوشنبه آماده حرکت شوند, در 
موقع حرکت رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود تا ابتداء اسلام 
با پرجسستان حروضه کرق‌اند کی را رو ه ایر اما اسا مر < 
پذیرفتند که جنگ نکنند در غیر این صورت آنقدر بجنگند تا همه را کشته و 
مردان آنها را اسیر و اموالشان را به تصرف خود در آورند. 
۱۳ 7 
فرمود: با دستور من مخالفت کردي و آنچه را که 
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به تو امر کرده بودم انجام ندادي بخدا قسم تو در این باره معصیت مرا 
منکب شدی خالفت اموی و لم. تفعل ها فك و کت لی ورالله: عاضیا 
فما امرتك پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مجددا به منبر رفت و به 
مردم فرمود: من به ابوبکر امر کردم که با آن گروه در صورت نپذیرفتن 
اسلام بجنگند اما وقتي او با صد نفر از آنان برخورد کرد ترس در دلش راه 
یافت و فرمان مرا نادیده گرفت. اکنون جبرئیل از ناحیه خداوند به من 
فرمان مي‌دهد که عمر را بجاي ابوبکر بفرستم, پس اي عمر تو نیز با چهار 
هزار سرباز برو,مانند برادرت ابوبکر رفتار نکن. چرا که او خدا و مرا 
نافرماني کرقر.هاخران عمر ,نید مانند ابوبکر کدشتت و از دیدن ان قوم 
قراخ تردیت بود قلبش از جا کنده شود و از مقابل دشمن فرار کرد. 
نک ی و 
پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم به منبر رفت و مردم را در جریان 
عمل خلاف عمر گذاشت و فرمود: عمر با این کار خدا را در عرش 
مخالفت کرد و با دستور من مخالفت کرد و به راي خود عمل نمود خدا راي 
ی اک وب 
حالفت قولی:ه غملت خرایك الا کم الله ر انیس رصول ص را 
علیه و آله و سلم فرمود: اکنون جبرئیل به من امر کرده که علي 


(علیه‌السلام) را با این گروه از مسلمین به سوي آنان 0 علي 
(علیه‌السلام) حرکت کرد, و از راهي که غیر از دو گروه قبلي قبلي برگزیدند 
رفت. تا به نزديكي وادي 0 رسیدند بطوري که دو سپاه همدیگر را 
مي‌دیدند. آن حضرت به پارانش فرمان توقف داد. صد نفر از سیاه دشمن 
همانند ده بقل دی زم رن ابوک و کمن چی مدلد و از تام وت 
عفوی رسول خا صلی الله‌علنه و آله و سلم یرادن و فرسادم اه به 
سوي شما هستم, شما را دعوت مي‌کنم که شهادت به يگانگي خداوند و 
اینکه محمد صلي الله علیه و آله و سلم بنده و رسول اوست بدهید تا هر 
انخه ور اي مات یر اف شا حسمباشی انها حفنید .ها و را فمخواشسسم و ور 
جستجوي تو بودیم. 

سخن تو را شنیدم آماده جنگ سختي باش و بدان که ما کشنده تو و یارانت 
هستیم . .. علي (علیه‌السلام) به آنها فرمود: ۱ ۷ 
جمعیت و تعداد خود تهدید کرده و مي‌ترسانید .. . هر دو گروه به سپاه خود 
برگشتند چون تاريكکي شب همه جا را 

[صفحه 127] 

فرا گرفت آن حضرت به لشکر خود دسنور داد که به چهارپایان خود 
زاستد کین تمایند و اسنها را بزای: شواری اماده و زین بخدارند ون رح 
طالع شد نماز صبح به سرعت خوانده شد سپس بر لشکر یابس حمله 
بردند و آنها هیچ نفهمیدند تا اینکه صداي پاي اسبان را شنیدند و هنوز همه 
لشکریان علي. با سپاه دشمن درگیر نشده بودند که جنگجویان کشته و 
فرزندانشان اسیر شدند. 

حضرت علي (علیه‌السلام) طبق دستور رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
تلم عفل تضود با افترام آقوال آنها سنوت فده بر دشتت, خر بیل. تال 
شوه خی رو علی دایص رات رشول دا صلی اه 
علیه و اله و سلم داد. حضرت علي (علیه‌السلام) به محض دیدن رسول 
خدا صلي الله علیه و اله و سلم از مرکب پایین امد و رسول خدا نیز فرود 
امد مسلمانان مدینه نیز همه با دین علي (علیه‌السلام) به تبعیت از رسول 
خدا صلي الله علیه و اله و سلم پیاده شدند رسول خدا صلي الله علیه و 
اله و سلم میان دو چشمان علي (علیه‌السلام) را بو لننید. 

امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: غنايمي که در این جهاد به دست امد دن 
هیچ يك از جهادها نصیب مسلمین نشد مگر در جنگ خیبر آن هم به دست 
۳ (علیه‌السلام) و کشتن مرحب بهودي. [199]. 


خبر پیامبر از شهادت علي 


, آفیرالفوشتین. (علیه‌السلام) فرحوفنود ایکام. (یشن. از خطیه: خوآنون 
۱ را رهضان )هن ار سا 
تدخاستم ۵ پرسندم ای رشول عدا -خلي: اللم. لیم هر آله .ره سکم مترین 
کارها در این ماه چیست؟ حضرت فرمودند: اي ابوالحسن بهترین کارها در 
اين ماه ورع و پرهيزكاري از محرمات خداوند عزوجل است و سپس 
حضرت گریستند من پرسیدم یا رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم چه 
جيزي شما را به گریه واداشت؟ 

حضرت فرمودند: اي علي (علیه‌السلام) از حادثه‌اي که در اين ماه بر سر 
تو خواهد آمد گويي من هستم و تو مشغول نمازگزاردن براي پروردگارت 
هستي و شقي‌ترین کس در بین 

[صفحه 128] 

کذاشتا ن و آیندگان, بدتر از يي کننده شتر قوم تمورٍ از جز برمي‌خیزد و 
ضربتي بر فرق سرت مي‌زند که رویت از خون آن رنگین 0 
امیرالمومتین (علیه‌السلام) قرمودند: آنگاه پرسیدم اي رسول خدا صلي 
الله. علیه. و اله. و سلم ابا این حادته ذر هنخامي رخ مي‌دهد که دین من 
سالم است؟  ..‏ ۱ 

حضرت فرمود: آري در زمان سلامت دینت خواهد بود. آنگاه حضرت 
فرمود: اي علي (علیه‌السلام) هر کس تو را بکشد مرا کشته است و هر 
کسي با تو کینه ورزد با من کینه ورزیده است و هر كسي به تو ناسزا 
[200]. 


نقل شده هنگامي که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم براي اولین برا 
حضرت علي (علیه‌السلام) را به عنوان رهبر بعد از خود انتخاب کرد جمعي 
از قریش به حضور پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم آمدند و عرض 
کردند: اي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مردم تازه مسلمان 
هستند از اين رو راضي نیستند که تو داراي مقام نبوت باشي و مقام 
امامت به پسر عمویت علي واگذار شود اگر در اين مورد مدتي صبر کني 
بعد اعلام امامت علي (علیه‌السلام) را بنمايي بهتر است (و قضیه مورد 
قبول مردم واقع خواهد شد) پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: من 
اين 7 را به راي خود انجام نداده‌ام بلکه فرمان خدا| چنین بوده است, انها 
گفتند: اگر پیشنهاد ما را به خاطر اینکه مخالفت با دستور خدا مي‌شود 
نمي‌پذيري پيشنهاد ديگري داریم و آن اینکه در امر خلافت مردي از قریش 
را با علي (علیه‌السلام) شريك گردان تا دلهاي مردم به سوي علي 
(علیه السلام) متوجه و آرام شود و در ننلیجه امر خلافت و رهبري آ تخت 
پذیر نگردد و مردم در اين مورد با تو مخالفت نکنند در اين هنگام جبرئیل از 
طرف خدا آمد و آیه (65 سوره زمر) را نازل کرد اگر مشرك شوي تمام 
اعمالت نابود مي‌شود و از زیانکاران خواهي بود. [ 201]. 
[صفحه 129] 


زنده و پاینده باشي اي پسر ابیطالب 


امیرالمومنین (علیه‌السلام) فرمود: روزي ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و 
زبیر و سعد و عبدالرحمن بن عوف و چند نفر دیگر از اصحاب به دنبال 
اسر ضلی الله له و له وشلم که در حانهام شمه موق آموتن اکن هرا 
دیدند که بر در خانه نشسته‌ام سراخ پیامیر خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
زا ای کرویهآعا فم سر کت سامر خی لاه انم هسام 
الان از خانه بیرون خواهد آمد, پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم نیز 
بی‌دزنی پبرون آمدو دشنت. بر شنت من زو و فر مود جوم 
آی‌شستن االت (علیه‌السام) که تیش آز من با مرژم محاکهه کیو ۱ 
شش دلیل بر آنان پیروز شوي که هیچ يك از آن دلایل را فریش تداز ند 
آن دلایل عبارته: از اینکه تو نخستین کسن از آنان.هستي که ایمان: نه خدا 
آورده‌اي و در اجراي دستورات از همه استوارتر و بر پيمان‌هاي خداوند از 
همه پایدارتر و به زیردستان از همه مهربانتر و در قضاوت از همه داناتر و 
در مراعات حق تساوي در تقسیم از همه کس دقیقتر و مقام و منزلت تو 
در با پیشگاه الهي از همه والاتر مي‌باشد. [2021]. 


حضرت علي (علیه‌السلام) از پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم نقل 
مي‌کند که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به من فرمود: اي علي 
(علیه‌السلام) به خدا| سو گند تو در زمین عراق کشته شده و همانجا دقن 
مي‌شود عرض کردم؛ یا رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم چه مزیت و 
فضيلتی. اسنت پر ای کسی: که قبوز مارا زارت کردم و تعمیر تموده و از آن 
مواظبت نماید. حضرت فر مود: اي ابوالحسن (علیه‌السلام) خداوند قبر تو و 
فرزندانت را قطعه زمينهايي از زمينهاي بهشت و مساحت و فضايي از 
ميدانهاي آن قرار داده است. و خداوند دلهاي پاکان نژادان خلق و 
برگزیدگان بندگانش را قرار داده است که اشتیاق به شما پیدا کرده و 
خواري و آزار در راه شما را متحمل مي‌شوند پس آنها براي تقرب جستن 
به خداوند و دوستي با پیغمبرش قبور شما را اباد نموده و بسیار زیارتش 
مي‌کنند. :.:2031]. 

[صفحه 30 1] 


عجیب‌ترین مردم 


علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) از پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم 
در وصيتي طولاني روایت مي‌کند که فرمود: اي علي (علیه السلام) 
عجیب‌ترین مردم از جهت ایمان و بزرگترین مردم از جهت پقین گروهي 
هستند که در آخرالزمان مي‌باشند. پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم را 
درك نکرده‌اند و امام از آنها پنهان انتنت: بنتن. ایفان مي‌آفرند به. واشطه 
سياهي (نوشته‌ها) که بر سعید نخاشنته (صفحات) شده است. [2041]. 


قضاوتي بین فرزندان 


امام حسن و مام حسین (علیه‌السلام) که تولد آنها بیش از يك سلام فاصله 
نداشت روزي هر کدام در يك صفحه خطي نوشته بودند سیس خط خود را 
خدمت رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آورده و سوال کردند با 
رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم خط کدام يك از ما بهتر است؟ 
حضرت رسول صلي الله علیه و آله و سلم که نمي‌خواست خط يكي را بر 
ديگري ترجیح دهد فرمود: هر دو آنها خوب است. عرض کردند: ۳ 
رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم کدام بهتر است؟ پیامبر صلي الله 
علیه و اله و سلم فرمود: عزیزان من مي‌دانید که من امي هستم يعني 
هرگز مکتب نرفته و الفبا ننوشته‌ام و من حتي وحي الهي را هم خودم 
نمي‌نویسم خط شناسي کار كسي است که خود نویسنده باشد. خوب 
است این را از پدرتان علي (علیه‌السلام) بپرسید که خط نویس و کاتب 
وحي الهي است. آنها خدمت پدر رسیدند و پس از نشان دادن خطها سوال 
کردند, پدر کداميك از این خطها بهتر است؟ علي (علیه‌السلام) فرمود: هر 
تور وهی ای ی سوه ی و از 
استادتان بیرسید اما شما خود اموخته‌اید و هنوز هم خردسالید, به کارهاي 
کودکان هم مادران بیشتر مي‌رسند قضاوت مادرتان زهرا علیهاالسلام هم 
درست مانند من است من در این خطها هیچ عيبي نمي‌بينم ولي بهتر است 
که از مادرتان بپرسید, هر چه او بگوید من هم همان را مي‌پسندم., اگر در 
خانه مطلب روشن نشد آن وقت شورايي از اصحاب تشکیل 
[صفحه 131] 
مي‌دهيم و حکمیت را به ایشان وا مي‌گذاريم. حسنین (علیه‌السلام) گفتند: 
فرمايش شما صحیح است. لذا خدمت مادر رسیدند و همان پرسش را 
کردند. حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: هر دو را خوب مي‌بينم. تفاوت 
گذاشتن میان انها خيلي مشکل است ... اصلا بهتر است يك کار ديگري 
بکنیم؟ عرض کردند چه کنیم؟ حضرت فاطمه علیهاالسلام گردنبدي از 
استخوان عاج داشت که داراي هفت دانه بود. فرمود: این دانه‌ها را روي 
زمین مي‌ریزم هر کدام دانه‌هاي بيشتري جمع کرد خطش را بهتر حساب 
مي‌کنيم. و خوب است. اگر چه کار قرعه كشي است و خط شناسي 
نیست, ولي خوب است. آن وقت حضرت دانه‌ها را بر زمین ربیخت و 
حسنین (علیه‌السلام) دویدند و هر کدام سه دانه برداشتند اما دانه اخري 
نصف شده بود و به هر کدام يك نصفه رسید و نتیجه مساوي بود و هر دو 
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شان نزول سوره هل اتي 


۰ و روز بیست و پنجم از ماه ذي الحجه خداوند بواسطه نزول سوره هل 
اتي از صدقه اهل بیت (علیه‌السلام) قدرداني فرمود, و هدیه‌شان را در راه 
خدا پذیرفت یت و ثناي آنها را در کتایش 0 شرح این 
رو اس یا فش ۵ آمدند. شامید لین ماه له تلم از فقوت 
علي (علیه‌السلام) پرسید: اي ابوالحسن چرا برایر فرزندانت نذري 
نمي کني» علي (علیه السلام) جواب داد: نذر مي‌کنم که اگر فرزندانم از این 
بيماري شفا یافتند به عنوان شکرگزاري از خداوند عزوجل سه روز را روزه 
بگیرم. فاطمه علیهاالسلام و فضه خدمتکار آنها نیز همین نذر را کردند امام 
خسن و آمام سین (علبه السلام انوفتن شا بافتند که هیچ جیر در عانه آل 
محمد صلي الله علیه و اله و سلم نبود علي (علیه‌السلام) كسي را پیش 
شمعون خيبري فرستاد تا از او سه پیمانه جو قرض کند و در بعضي روایتها 
چنین امده است که: علي (علیه‌السلام) كکسي را پیش همسایه يهودي اش 
که یشم زیننن بود و آو.را شمعون. ضدا مي‌کردند قرفتاد, تا از او بپرزشسد آبا 
پشمي دارد که بدهند فاطمه علیهاالسلام دختر 
[صفحه 132] 
محمد صلي الله علیه و آله و سلم آنرا بریسد و در مقابل سه پیمانه جو 
مزد بگیرد يا نه؟ آن يهودي پذیرفت. و پشم و جو را پیش فاطمه 
علیهاالسلام آورد. گفته‌اند: فاطمه علیهاالسلام از جا برخاست و جو را آسیا 
کرد و پنج گرده نان باي هر يك از اهل خانه تهیه کرد. علي (علیه السلام) 
هم نماز مغرب را با پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم برگزار کرد و به 
منزل ۹ وقتي که غذا را پیش روي آن حضرت گذاشتند درمانده‌اي بر 
آستانه در ظاهر شد و اظهار داشت: سلام بر شما اهل بیت محمد صلي 
الله علیه و اله و سلم درماندهاي از درماندگان مسلمانم غذايي به من 
بدهید تا خدا از غذاهاي بهشتي نصیبتان کند. علي (علیه السلام) اين صدا را 
شنید فرمان داد گرده‌هاي نان را به اه بدهتد انگاه. شب و روز را ضبر 
کردند و جز آب چيزي نخوردند وقتي روز دوم. شد فاطمه علیهاالسلام, 
برخاست و جو را آسیاب کرد و نان پخت, علي (علیه‌السلام)با پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم نماز مغرب را گزارد و به منزل بازگشت مجددا 
وقتي غذا را پیش روي حضرتش گذاشتند يتيمي بر آستانه در ظاهر شد, و 
را ال سس ایا اس 
هستم از مهاجر زاده‌ها که پدرم در روز عقبه به شهادت رسیده است 
غذايي به من بدهید تا خدا از غذاهاي بهشتي نصیب شما بکند. همانند شب 


قبل همگي غذا را به آن یتیم دادند روز سوم نیز فاطمه زهرا علیهاالسلام 
پیمانه سوم جو را آسیاب کرد, و نان را آماده کرد شب هنگام موقعه افطار 
ناگهان اسيري بر آستانه در ایستاد و گفت: سلام بر شما اهل بیت محمد 
صلي الله علیه و آله و سلم آیا ما را اسیر مي‌کنید و آن وقت غذايي بما 
نمي‌دهید؟ علي (علیه‌السلام) فرمان داد, غذاي آن شب را هم به او بدهند 
لذا آنها سه شبانه روز جز آب هیچ نخوردند, روز چهارم که شد نذرشان 
پایان یافت. علي (علیه‌السلام) دست حسن (علیه السلام)] را در دست 
راستش و دست حسین (علیه‌السلام) را در دست چپش گرفت و پیش 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آمدند وقتي پیامبر صلي الله علیه و 
آله:و تلم آنان.را جنین دید روبه حضرت علی (علیه‌السلام) کرد.و پترسیده 
اي ابوالحسن چرا شما را در این وضعیت سخت مي‌بینم؟ بیایید به اطاق 
فاطمه علیهاالسلام برویم. 

وارد اتاق او شدند دیدند. حضرت فاطمه علیهاالسلام در محراب نماز خود 
ایستاده و از شدت گرسنگي چشمهایش گود افتاده. وقتي پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم فاطمه زهرا علیهاالسلام را اين گونه دید فرمود: پناه بر 
خدا. اهل بیت محمد دارند از گرسنگي مي‌میرند که ناگه جبرئیل بر پیامبر 
رل و فرفو3 اي محمد صلي آلله علیه و آله و سلم آنچه را که 
[صفحه 133] 

داشته است بگیر. حضرت فرمود: جبرئیل چه چيزي را بگیرم؟ جبرئیل او را 
به خواندن وا داشت هل آتي علي الانسان حین من الدهر؛ تا آنجا که لا نرید 
منکم جزاء و لا شکورا تا آخر سوره, و ثعلبي روا یت کرده است که در این 
روز غذايي از آتتضان برایشان فرود امد که تا هفت روز از آن غذا 
مي‌خوردند. [206]. 


صاخ رصول دا ضلی. الله قلیهو الم و سم ات مامت در اخفتع ان 
(علیه‌السلام) و فاطمه علیهاالسلام و حسن و حسین (علیه‌السلام) در 
محضرش بودند وقتي که آب اآوردند, پیامبر ظرف اب را نخست به حسن 
(علیه‌السلام) و بعد به حسین (علیه‌السلام) و سپس به فاطمه علیها السلام 
داد. هر کدام از آنها که آب مي‌آشاميدند. پیامبر صلي الله علیه و آله و 
ِ به آن‌ها مي فر مود: هنیئا مریثالك . .. يعني گوارا باد و نوش جانت باد 

تعلف ففتی که‌طظرف. آت را ۱ 
ی ۱:۳9 بح اه مر هیا سس ات ۱ 
ولي و حجتي علي خلقي گوارا و نوش جانت باد اي ولي و حجت من بر 
مخلوفات آنگاه سجده خدا را بجا آورد. فاطمه عليهاالسلام از رسول خدا 
صلي. الله علیه: و آله و سلم پرشتهه باب رشول الم صلی, اللهة علیه. و آله.د 
سلم راز سجده شما چه بود. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: 
باد با گوشم شنیدم که فرشتگان و جبرئیل نیز با من هم صدا شده و همین 
تفنکیم ۱۶ کفشه ول هکاسی که علم (علبهالسلام) ات ای ه کفم ها 
مریتالك. صداي ذات پاك خدا را شنیدم که همین سخن را فرمود: از این رو 
خدا| را به عنوان شکر در برابر نعمتهایش سجده کردم. [207]. 


ورود به قبا 


سل شا صلت اه لیم و له ما ار ریم اد مه 
درا مه کین مارم دس 

[صفحه 134] 

از خروج از مکه در غار ثور 3 روز توقف داشت در این مدت 3 روز علي 
اعد سای اوه بر امین ار هایخایی ان حصرت اخار هکد را به 
رل ی اه که را مس اس ۱ امسر 
الله علیه و آله و سلم در شب چهارم توقف در غار پس از سفارشهاي لازم 
ی اه وه و اس 
الله علیه و اله و سلم بعد از 9 روز حرکت روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول 
هی ۱ سا وا رن ۱ 
صلي الله علیه و آله و سلم به پثرب سه روز در مکه ماند و سفارشهاي 
سا صای اه ها ایا ها هس ها 
مادرش فاطمه بنت اسد و حضرت فاطمه علیهاالسلام و فاطمه دختر زبیر 
و گروهي دیگر, با پاي پیاده فاصله حدود چهارصد و هفتاد کيلومتري مکه- 
مدینه را طي کرد و روز پنج شنبه نیمه ماه ربیع الاول در قبا به پیامبر صلي 
لصو اه فا و ۱ 


لقب مرگ سرخ براي علي 


جنگ بدر که در روز یکشنبه 12 ماه رمضان از سال دوم هجرت و به همراه 
حد غر ار مسلمانان (82 مار هم 231 اخضار) موحله دار کاتن. آن 
شروع شد, سرانجام در روز هقدهم ماه رمضان دو سپاه در کنار چاههاي 
بدر رو در روي هم قرار گرفتند. ابتدا جنگ از سوي دشمن شروع شد, در 
مرحله تن به تن سه نفر از قهرمانان شرك به نامهاي عتبه, شیبه, ولید به 
توسط جضزت علي کلبه‌الشام) و جمزه و کنیده به هلاحت رسیدنم کي 
فا ای هه نیع یی 
دشمن نزدیکتر از او نبود بیشتر کشته شدگان این چنگ به دست علي 
(عاهالهلام) نود ابا به قل. ععرخان) نذا آز جع کشته‌های مر کین که 
0 نفر بودند مرحوم مفید, رقم کشته‌هاي دشمن را که به دست علي 
۱ کشته 0 را ِ نفر ذکر کرده است [213] ی 


اضصفحه, 35 ۱3 


فرشته ایثار و کرم 


روزي علي (علیه‌السلام) چيزي براي خوردن از فاطمه زهرا علیهاالسلام 
خواست او گفت: سوگند به خدايي که پدرم را به نبوت و ترا به وصیت؛ 
گرامي داشت امروز چيزي براي تغذیه تو ندارم و دو روز است که غذايي 
نداریم. علي (علیه‌السلام) فرمود: اي فاطمه علیهاالسلام چرا این مطلب 
از خدایم شرم دارم که تو را وادار به چيزي کنم که انجام ان را نتواني. 
علي (علیه‌السلام) از ز خانه خارج شد و يك درهم قرض نمود بر حسب اتفاق 
به مقداد بن اسود آن یار باوفاي خود برخورد نمود که در آن هواي گرم از 
شدت حرارت رنگش افروخته بود حضرت پرسید اي مقداد چه شده که در 
این هواي گرم از خانه بیرون آمدي؟ عرض کرد: يا اباالحسن مرا بحال خود 
واگذار و چيزي مپرس. حضرت فرمود: اي برادر من نمي‌توانم ترا رها کنم 
تا اینکه از حال تو با خبر شوم. مقداد عرض کرد یا اباالحسن بخاطر خدا و 
خودت مرا رها کن و از وضع و حالم مپرس. علي (علیه السلام) فرمودي: 
اي برادر تو نمي‌تواني حال خود را از من پنهان کني. مقداد عرض کرد: حالا 
که اصرار مي‌کني به خدايي که محمد صلي الله علیه و اله و سلم را به 
نبوت و ترا به وصیت گرامي داشته سوگند چيزي جز تهيدستي مرا از خانه 
بیرون نیاورده و من در حالي که خانواده‌ام گرسنه بودند از خانه خارج شدم 
و چون صداي گریه اهل خانه را شنیدم نتوانستم تحمل کنم این است وضع 
و حال من؛ از شنیدن این سخنان چشمان علي (علیه‌السلام) اشك آلود شد 
و گریه کرد. آنگاه به مقداد فرمود: به همان کسي که توبه آن قسم یاد 
كردي من نیز سوگند مي‌خوردم که مرا نیز از خانه بیرون نیاورده مگر 
فا ها ها یا 2 
کرده‌ام و آن را به تو مي‌دهم و من ترا بر خود مقدم مي‌دارم. علي 
(علیه السلام) ديناري را که قرض کرده بود به مقداد داد و خود روانه مسجد 
شد آنگاه نماز ظهر و عصر و مغرب را پشت سر پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم خواند, چون رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم خواست از 
مسجد خارج شود, علي (علیه‌السلام) را که در صف اول نماز بود مشاهده 
کرد نوك پايي به او زد و راه افتاد ان حضرت برخاسته و خود را به رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم رسانید و سلام کرد. رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم پاسخ سلام را داد و فرمود: یا اباالحسن ایا در خانه 
[صفحه 136] 

غذايي داري که امشب با هم شام بخوریم؟ علي (علیه‌السلام) که از ظهر 
در مسجد مانده بود از شرم سر بزیر افکند و متحیر ماند که در پاسخ 


رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم چه بگوید رسول خدا صلي الله 
ع و الم وا هی ار ری مارا ها وا هه 
مي‌دانست که وضع این خانواده از چه قرار است با وجود این از جانب 
خداوند مأمور بود که آن شب را براي شام به خانه علي (علیه‌السلام) برود 
و چونر سکوت علي (علیه‌السلام) را دید فرمود: پا اباالحسن يا بگو نه. تا 
من برگردم و يا بگو آري, تا با هم به خانه برویم. عرض کرد تشریف 
بیاورید. رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم دست علي (علیه‌السلام) 
را گرفت و به سوي خانه براه افتاد و وارد خانه شدند فاطمه علیهاالسلام 
نمازش را خواند و در مصلاي خود نشسته بود و در پشت سرش قدحي پر 
از غذاي گرم بود که بخار از ان بلند مي‌شد چون صداي پدر را شنید از 
مصلي ود رش بو ان حضرت سام کرد رل خدا ضلي لاه 
کرو ال شام کم‌فایه لوالا مسا ار مه بر وت ر انیت 
پاسخ سلامش را داد و دستش را بسر او کشید و فرمود: دخترم غذايي 
شا فا ها آماژی رس هرا ساسا وتو فد را مر 
ای ما رای ب عحت پرسد: ا فاطه غلاالسلاه ار 
خداا کات سار انم عدایس و اس رل خدارضلی اه ای 
آلهه سه نت ان فوفه حففت متا کی را روت شانه فلن. (غلیه السلام) 
گذاشت و فرمود: پا علي (علیه السلام) این مائده اتتضانی است که به 
قاط مالسا ال فده ورام ان دضامی ات که مور رام کا 
دادي ...[2151]. 


اصبغ بن نباته از علي (علیه‌السلام) روایت نمود که پیامبر صلي الله علیه و 
اله و سلم به من فرمود: يا علي (علیه‌السلام) ایا مي‌داني معني شب قدر 
چیست؟عرض کردم نه يا رسول‌الله صلي الله علیه و اله و سلم. پیامبر 
فرمود: خداوند تبارك و تعالي در آن شب, به تقدیر و سرنوشتي که روز 
قيامت خواهد بود قضا و حکم و اندازه‌گيري نمود 9 خداي عزوجل 
فرمان داد ولایت تو بود و نیز ولایت امامان. از نسل تو: نا روز قیامت و در 
روايتي_ دیگر امام صادق (علیه‌السلام) در پرسش مفضل بن عمر فرمود: 
۰ در ان شب (قدر) ولایت امیرالمومنین (علیه‌السلام) نازل شد. مفضل 
مي‌گوید عرض 

[صفحه 137] 

کردم دن شب قدري که ما آن را در ماه رمضان امید داریم؟ حضرت 
فرمود: آري.شبي که در آن شب آسمانها و زمین اندازه‌گيري شده و ولایت 
امیرالمومنین علي (علیه‌السلام) در آن تقدیر و معین شده است. [216]. 


رفتار با همسایه 


روزي شخصي نزد رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم امد و عرض د 
کی با سل لاه ی ات قیه اه مس سم ساها هر فان ۲ 
خریده‌ام و نزدیکترن همسایه این منزل كسي است که خيري از او توقع 
ندارم ولي از اذیت و ازار او در امان نیستم. پیامبر خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم به علي (علیه السلام) و ابوذر و . . فرمودند: بروید به مسجد و 
با دای باند در خشخد اشلام کید ها 
ندارد. علي (علیه السلام) و آبوذر و.. به مسجد رفته و 3 بار این سخن 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را با صداي بلند براي مردم تکرار کردند. 
آنگاه حضرت با دست خود به چهل خانه از هر طرف (جلو, عقب, , چپ و 
زاشت) اسارم کوخ رکه تا خهل انم همشایه محضنوت مت وید 217 


سفارش پیامبر به علي 


حماد مي‌گوید: امام صادق (علیه‌السلام) از پدرش بر ایمان نقل کرد: که 
ای اه و ار را یا اه 
و آله و سلم نه ملکوت اغلن برواز کند از آن خضرت شتیدم. که.به علي بن 
ابیطالب (علیه‌السلام) مي‌فرمود: سلام خدا بر تو باد! اي پدر دو ریحانه. 
سفارش مي‌کنم تو را به دو ریحانه من در دنیا, پیمانه عمر من نزديك است 
و بزودي از میان شما خواهم رفت. » به خداوند سوگند. که بزودي دو تکیه 
گاه تو در هم فرو ریزند, به خدا سوگند خلافت و جانشيني من بر عهده تو 
اس ین ای اس لب اه واه نام اسان انست 
ی ای سا یا یت 
رسول خدا صلي الله علیه و له و سلم به من فرموده بود و چون فاطمه 
زهرا عليهاالسلام شهیده گردید علي (علیه‌السلام) فرمود: اين هم تکیه گاه 
دومي بود که 

[صفحه 38 1] 

صر‌صای لد مات مو فرص 2 


احترام را رد نکنید 


امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: دو نفر س علي (علیه‌السلام) رفتند 
را 
ننشست. حضرت به او فرمود: بر آن متکا بنشین و تکیه بده که احترام و 
اکرام وا ده تمی‌ کم مر ام و تایی: ویر علی ‏ لبه‌السام فرمی 
خی عوی سر انم طایی بر رس ل, دا صلی له لو الم و سم 
0( به خانه خود برد و تنها 


هزار باب علم 


علي (علیه‌السلام) در روزهاي آخر عمر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
لحظه‌اي آن حضرت را تنه نمي‌گذاشت در يكي از روزها علي (علیه‌السلام) 
براي انجام كاري از نزد حضرت خارج شد. رسول خدا صلي الله علیه و آله 
و سلم وقتي به هوش آمد. دید علي (علیه‌السلام) بر بالین او حاضر نیست 
به يكي از همسرانش که حاضر بود فرمود: برادر و دوست مرا بگویید نزد 
من اید. عايشه به دنبال ابوبکر فرستاد و او بر بالین حضرت حاضر شد اما 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم همین که او را دید از او روي برگردانید. 
ابوبکر برخاست و گفت اگر با من کاري مي‌داشتند مي فر مود ند, این را 
نحص تا شاه ودرا گرا رو ار تسه ها 
عمر فرستاد و چون او سر شد حضرت روي خود را تکرار کرد اين بار 
حفصه به دنبال عمر فرستاد و چون او حاضر شد حضرت روي خود را از او 
برگردانید او هم عمل و حرف ابوبکر را تکرار کرد و رفت. پیامبر صلي الله 
عانفی الم مصلم مها فاضای اسان ات اخصاسه کفت بعدا 
قشم او بعلی: (علبهالسلام) را.سی‌خواهده بسن آذرا حاضر تضووید جوز 
شد سای اما امه مدای (علیه السلام) باکت مرا 
سینه ها و 
کشید بعدا از علي (علیه‌السلام) سوّال کردند رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم چه چيزي به شما گفت؟ حضرت فرمود: هزار باب علم به من 
[صفحه 139] 

اه هر بایدر سا شود وضاا سس من کری کساض فا اللمیه آ 
عمل خذاهم کرد 12201 


امین پیامبر 


پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم خود امین قریش بود لذا همه 
امانتهاي آنها نزد پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم بود. لذا پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم وقتي مجبور به هجرت شد علي (علیه‌السلام) را 
جانشین مردم در مدینه کرد تا امانات خود را به صاحبانشنان برگرداند و 
اه ی اد هه وت ام 
زنانش را به مدینه برساند. پس از اینکه کفار قریش نزديك سپیده دم به 
خانه رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم ریختند علي (علیه‌السلام) در 
رختخواب پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم دیدند با حالت آشفته 
پرسیدند: که محمد صلي الله علیه و آله و سلم کجاست؟ علي 
(علیه‌السلام) گفت: مگر من مأمور و مسئول ۳۹ او بودم. آنها علي 
(علیه‌السلام) را با زد و خورد به مسجدالحرام بردند و اندكي بعد رها 
ساختند. [ 221]. 

علي (علیه‌السلام) پس از انجام سفارشات پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم به همراهي فاطمه (مادر خود) و فاطمه (دختر پیامبر) و فاطمه (دختر 
۳ پیامبر خدا صلي الله علیه و آله 
و سلم 5 روز در محله قبا توقف کرد و فرمود: تا برادرم علي (علیه‌السلام) 
به من ملحق نشود وارد مدینه نمي‌شوم ... در بین راه هشت تن از کفار 
مکه راه را بر علي (علیه‌السلام) بستند انگاه جناج غلام حرب بن امیه راه 
را بر حضرت علي (علیه‌السلام) بست. حضرت به ایمن (یسرام ایمن) و 
ابو واقد دستور داد شترهاي زنان را بخوابانند, آنگاه حضرت علي 
(علیه السلام) با جناح جنگید و او را دو نیم کرد, لذا مابقي کفار از ترس راه 
را بر حضرت باز کردند ... [222] حضرت علي (علیه‌السلام) ذر آن: شب 
براي حفظ جان پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم با خطر مواجه بود 
جناتجه ور ان حضرزت. می‌فر ما ید 

وقیت بنفسي خیر من وطي الحصي 

و من طاف بالبیت العتیق و بالحجر [223]. 

يعني. : با جان خدم بهترین كسي را که پا بر زمین نهاده و به کعبه و حجر 
اسماعیل 
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طواف نموده نگهداري نمودم. 

39 منزلت و شان ی (علیه‌السلام) نیز خداي تب با فرستادن آیه 
جانفشاني مداضانه علي (علیه‌السلام) قدرداني کرد. 


نزول آیه ولایت علي 


روت رسول خطا صلی, ال علبه .و له و سم در مسعد فنیته مان هر 
را مي‌خواند, علي (علیه‌السلام) نیز در انجا حاضر بود, فقيري وارد مسجد 
شده و از مردم خواست که به او کمك کنند, هیچ کس به او چيزي نداد. دل 
فقیر شکست و عرض کرد: خدایا گواه باش که من در مسجد رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم درخواست کمك کردم ولي هیچکس به من 
کمك نکرد در این هنگام علي (علیه‌السلام) که در رکوع نماز خود بود, با 
انگشت کوچکش اشاره کرد. فقیر جلو آمد. و با اشاره علي (علیه‌السلام) 
اتکی را از انکشت علی لاه ا رون اد هرفت. رل دا 
صلي الله علیه و آله و سلم پس از نماز به خدا متوجه شد و عرض کرد: 
پروردگارا! برادرم موسي از تو تقاضا کرد رب اشرح لي صدري و يسرلي 
امري و احلل عقده من لساني یفقهوا قولي و اجعل لي و زیر من اهلي, 
هارون اخي, اشدد به ارزي, و اشرکه في امري؛ [225] يعني: سینه مرا 
کشا دار کاو ما یا ۰ تا از متا مر مرا مت و 
وزيري از خاندانم براي من قرار بده. برادرم هارون را به وسیله او پشتم 
زا کم ردان ۵ وا ی کار مسرت کت سم از این باصن اساام 
هو 1 و سلم عرض کرد: اللهم اشرح لي صدري و يسرلي 
امري واجعل لي وزیرا من اهلي علیا, اشدد به ظهري؛ پروردگارا سینه‌ام را 
گشاده دار, کار مرا ترفن آهان کردان: و وزيري از ط برایم قرار بده 
که‌غلي (علتهالسلام) باشدر توسیله او پشتم زا محکم 

فا ای را ای 
جبرئیل نازل شد, و اين آیه (مائده/ 55) را نازل کرد: انما ولیکم الله و 
رسوله و الذین اه الذین یقیمون الصلوة و یوْتون الزکاة و هم راکعون؛ 
سرپرست و رهبر شما, تنها خداست و پیامبر او, و انها که ایمان اورده‌اند و 
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نماز بیا مي‌دارند و در حال رکوع (علیه‌السلام) ز کات مي‌پردازند. 

بدین ترتیب ولایت و رهبري (علیه‌السلام) (علیه‌السلام) پس از پیامبر صلي 
الله غلیه هو الم سم ار سمی‌حفا اعلام کرد 226۱[ 


حضرت علي (علیه‌السلام) فرمود: مردي در خانه رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم آمد و اجازه ورود خواست من به او گفتم نمي‌تواني نزد 
آن حضرت (که در حال کسالت ت بود و در روزهاي آخر عمر بسر مي‌برد) 
بروي هم خواسته‌اي داري با من بگو گفت: چاره‌اي نیست جز اینکه نزد او 
بروم. علي (علیه‌السلام) از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم اجازه 
کرفت وان شحض وارت‌شد با ای ستر تناخیر ضلی: اللة علية ورالم. و سلم 
نشست و سلام کرد: پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم جواب سلام او را 
داد و فرمود: چه خواسته و حاجتي داري؟ گفت: من از طرف خدا رسولي 
هستم به سوي تو. حضرت فر‌مودند: ۱9/۳/00 00 ۱:3۳ 
من عزرائیل هستم, خدا مرا به سوي تو فرستاده و سلام به تو رسانده و تو 

را بین لقاء با خود و بین بازگشت به دنیا مخیر کرده است. حضرت فرمود: 
صبر کن تا جبرئیل بياید و با او مشورت کنم. عزرائیل خارج شد و به سوي 
آسمانها رفت در بین راه با جبرئیل برخورد نمود. جبرئیل پرسید آیا رف 
مخمد ضلی اللد. غایه و اله و سلم را فیض کروی ۱ به.ای جر بل اه ات من 

اه و 
روح محمد صلي الله علیه و آله و سلم باز شده و همه جا آزین بندي شده 
است, جبرئیل نزد حضرت آمد و سلام کرد حضرت جواب سلام او را داد. 
جبرئیل گفت اي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم پروردگارت 
مشتاق تو مي‌باشد و عزرائیل تا به حال از کسي اجازه نگرفته و بعد از تو 
هم از هیچ کس اجازه نخواهد گرفت. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
فرمود: او مرا مخیر بین لقاء پروردگار و بقا در دنیا کرد. جبرئیل گفت: لقاء 
وکا بش این ها بیتر است. باضر صلی: الب عانه. و آله و شلم طرجوه 
و تو از نزد من خارح مشو تا ملك الموت بیاید 
مدتي بعد عزرائیل آمد و سلام کرد. حضرت سلام او را پاسخ داد و گفت 
عزرائیل چه اراده کرده‌اي گفت: گرفتن جان شما را 
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حضرت فرمود: آنچه به تو امر شد اجرا کن. جبرئیل بنا به خواسته پیامبر 
ضلی الله هی لم‌وصسام توص اه (در رف راست قرارن کرعت. ‏ 
میکائیل در سمت چپ نشست و عزرائیل شروع به قبض روح کرد. جبرئیل 
گفت: اي ی و خدا رفته و بازگردم عزرائیل گفت: 
ی او به جايي رسیده که دیگر قدرت بر تأخیر و نگهداري آن ندارم 
جبرئیل گفت: سفارش خدا| را در مورد آسان گرفتن جان او فراموش د 
سا و خی الم ی له ماه ند ی ای ال و 


نزديك من بیا که امر خدا فرا رسیده است پس دهان خود را کنار گوش 
علي (علیه‌السلام) گذاشت و با او سخن گفت تا ايینکه روح مبارکش از بدن 
خارج شد. علي (علیه‌السلام) دست خود را زیر چانه مبارکش گذاشت و 
چشمان شریف آن حضرت را بسته و برخاست و در حالي که گریه مي‌کرد 
به حاضرین گفت: خدا اجر شما را زیاد کند. پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم از دنیا رفت در این لحظه بود که صداي گریه و ضجه مردم بلند شد. 
[227]. 


جناب وصي 


آخرین روزهاي عمر پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم بود عباس بن 
غندالنطلب و غلی بن اببطالب (علیدالطلاق) و تعداهی از احل نی سیامیر 
صلي الله علیه و آله و سلم نزد آن حضرت نشسته بودند عباس عرض کرد: 
یا رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم آیا مسأله خلافت و رهبري در 
خاندان ما مي‌ماند؟ اگر چنین است ما را باشند. ان بشارت ند۵؛ و اگر چنین 
نیست سفارشات لازم را به ما بفما. زو اکرم ضلی الله علیه و ال و 
سلم فرمودند: شما بعد از ون به استضعاف کشیده مي‌شوید سپس د 
ساکت شد. اهل بیت برخاستند و در حالیکه همه از حیات پیامبر صلي الله 
غلية الم و سم ماومن. شمه کربت عی کردند فحانن. را ترك کردند, 
چون خارح شدند حضرت فرمود: به عباس و علي (علیه‌السلام) بگویید نزد 
من بازگردند آنها آمدند و پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم , رو 
و را سر ات 7۳ 
علي (علیه‌السلام) کرد و فرمود: اي برادرم آیا وصیتم را عمل مي‌كني و 
فرصم را ادا شوه کی عی (عاهالسااما کفت: ارق. ای سول دار و 
مادرم فداي شما باد. . پس حضرت 
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فرمود: نزديك من بیا او را به سینه خود چسبانید بین دو چشم او را بوسید 
و با او معانقه کرد و هر دو تا مدتي مي‌گريستند. سپس انگشتر خود را از 
دستش بیرون آورد و به او داد. شمشیر و زره و اسب و شتر و پارچه‌اي را 
که در جنگها به شکم مبارکش مي‌بست طلب کرد و همه را به علي 
(علیه‌السلام) داد و فرمود: اینها را به خانه وه کر خی ماس تون بت 
منزل خود رفت. [228]. 


غسل و کفن و نماز بر پیامبر 


اواخر عمر رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم عده‌اي از اصحاب به 
خدمت حضرت رسیدند و سلام کردند. حضرت جواب سلام آنها را داد. از 

بین آنها عمار بن یاسر برخاست و عرض کرد تفر 5 سافرن فداي شما باد 
ار ما ۱ 
رحلت فرمودید. چه كسي شما را غسل مي‌دهد؟ حضرت فرمود: برادر و 
پسر عمویم علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) و ملائکه او را در غسل دادن 
من کمك مي‌کنند. عمار عرض کرد يا رسول‌الله صلي الله علیه و اله و 
سلم چه کسي از ما بر شما نماز مي‌گذارد؟ حضرت فرمود: اي عمار خدا 
ترا بیامرزد, بگو علي (علیه‌السلام) نزد من آید. علي (علیه‌السلام) آمد و 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به او فرمودند: مرا بنشان و پشتي برایم 
بگذار. حضرت را نشانيدند, آنگاه حضرت فرمود: ۱ 
من فرا رسید سرم را در دامانت بگذار و مرا به سوي قبله قرار بده چون 
قس یر و ی وا 
خودم قرار بده يا پارچه سفيدي مصري, سعي کن ان را ساده انتخاب كني 
(گران قیمت نباشد) بعد اول تو بر من نماز بگذار. سپس جبرئیل 
(علیه السلام) و میکائیل (علیه‌السلام) و اسرافیل (علیه‌السلام) و نگهبانان 
عرش خدا و نگهداران آسمانها و پس از تو اهلبیت من نماز بگذارند . 
آنگاه فرمودند: مرا با گریه و زاري بلند خود آزار ندهید. [229]. 


اسماء بنت عمیس گفت: فاطمه زهرا علیهاالسلام به من فرمود: شبي که 
من به خانه علي (علیه السلام) 
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رفتم (در نيمه‌هاي شب) از خواب بیدار شدم و دیدم زمین با علي 
(علیه‌السلام) سخن مي‌گوید: و علي (علیه‌السلام) نیز با ۳ حرف مي ز ند. 
صبح نزد پدرم جریان را گفتم پدرم سجده‌اي طولاني کرد و سرش را بلند 
کرد و فرمود: دخترم بشارت باد تو را به اولاد صالح و نسل پاکیزه زیرا 
خداوند شوهرت را بر ساير مردم برتري داده و به زمین دستور داده که با 
او سخن بگوید و از اخبار شرق و غرب عالم او را مطلع کند. [2301]. 


کارهاي فاطمه زهرا در خانه 


زوزی امیرالموفتین علی اعلیه ام هی از اضحات سود فرنوو 
مي‌خواهي جرياني از زندگي خودم با فاطمه زهرا علیهاالسلام را برایت 
تعربت. کنخ ٩‏ ماصا مه عهماالملام آنعدز ور خانه منا مشت ات ۰ 
که دستش تاول زد آن قدر خانه را جاروب کرد که بر لباس او گرد و 
تشنتت: آن قدر انش زیر دک ووشن. کرد که لانشن دوده‌ای ی رت 
اف‌زیاد کار کرد ه یار هم اتب ذید. .12311 


فاطمه پاره تن رسول خدا 


علي (علیه‌السلام) فرمود: من با عده‌اي از اصحاب نزد رسول خدا ضلی 
الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم. ۰« آیا مي‌دانید که 
۳ 7 ۳ 
سوال پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم و نداشتن جواب آن را با فاطمه 
زهرا علیپاالسام تیان کردم اوه .من کفت: با علی. (غلیهالشلام امن 
جوات ق ال.سامیر صلی: الا له و الم ق ی با سو‌دانم. یتوی یر 
براي زن آن است که نه نامحرمي او را ببیند و نه او نامحرمي را ببیند! من 
تسار ضلین الله یه ه له ب شاه با نش ان کات را کم 
حضرت فرمود: یا علي تو وقتي نزد من بودي جواب سوال را نمي‌دانستي 
اينك چه كکسي جواب را به تو گفته است؟ عرض کردم: فاطمه علیهاالسلام 
جواب را به من یاد داد! 
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سس شام همه له ماه کت کون ترصن قا خسن ارم کم 
مزن اشت: | 1232 


کلید دار کعبه 


کلید داري کعبه از مناصب و مقام‌هاي بزرگ در میان قریش و اهل مکه 
بود. قبل از فتح مکه شخصي از مشرکان بنام عثمان بن ابي‌طلحه کلیددار 
بود. پس از انکه در سال هشتم هجرت., مکه بدست مسلمین به فرماندهي 
رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلم فتح گردید, عثمان. در کعبه را 
بسته بود و به پشت بام کعبه رفته بود. پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم 
کدی کیه‌را از اه طلبتدر او کفت اک می‌داستم کم ر سول خدا صلی 
الاهعانه هو آله ه سای کلند را از من می‌خفاهه ار داون کلید نه آن حرف 
خودداري نمي‌کردم. علي (علیه السلام) بر بام کعبه رفت کلی را از او 
کرفت :و کعبه رابا کوج سامیر صلی, للم غلبه ن الع.ه شام دا ردحانه 
کعبه شد و دو رکعت نماز خواند, وقتي که از ز کعبه بیرون آمده غباس عموی 
پیامبر از آن حضرت خواست که کلید را به عنمان بن ابي‌طلحه بدهد, و در 
این هنگام اين آیه نازل شد: ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الي هلها؛ 
بی کصان خداوند فرمان مي د هد شما را که امانت‌ها را به صاحبش 
با ردان رسای ی اه اه اش شم سور اه کا اه 
عثمان بدهند و از او عذرخواهي کنند. عثمان به علي (علیه‌السلام) عرض 
کرد: نخست چهره‌ات نسبت به من درهم و خشن بود, ولي اینك مي‌بینم با 
چهره‌اي باز و نگاهي مهرامیز به من مي‌نگري؟! حضرت علي (علیه السلام) 
ِ « «_ِِ ی و در شان تو آیه قرآن 
0 عالي اسلامي قرار گرفت., و قبول اسلام کرد. پیامبر صلي الله 
ای ه ال سل کته کمته را پدست ار دا 11 12 


اي کاش من چهارمین آنها بودم 


عفیف کندي از یمن به مکه آمده بود و براي عباس بن عبدالمطلب چندي 
شيشه 
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عطر آورده بود, سراغ را گرفت. گفتند: که وي در فناي کعبه (به عادت 
رجال قریش که عصرها در آنجا پاطوق داشتند) نشسته است. عفیف يك 
راست به آنجا رفت.عباس را دید و عطرهاي يمني را : به او داد. عفیف با 
آنها نشست, آفتاب مکه آهتینتة در مغرب فرو ۸ 7۲ عفیف در این 
هنگام مردي زیبا روي و مشکین موي را دید که از راه رسید و بي‌آنکه 
توجهي به بزرگان_ قریش کند در آستانه مسجدالحرام ایستاد و نگاهي به 
آسمان انداخت و آن وقت آستین‌هایش را بالا زد و بعد در کنا ر چاه زمزم با 
آب دلو, دست و رویش را شست و سر و پاي خود را مسح کرد و سپس پا 
به مسجدالحرام گذاشت. در همین هنگام زن جواني با عجله پدیدار شد و 
به دنبالش يك جوان درشت هیکل و استخواني و برومند وارد مسجدالحرام 
شدند. آنها ایستادند این شسه تفر با ترثیب شگفت‌انگیزی به قیام و قعود و 
رکوع و سجود پرداختند. عفیف از عباس پرسید: 1 
چکار مي‌کنند؟ عباس گفت: آن مرد برادرزاده ام محجمد بن عبدالله صلي 
الله علیه و آله و سلم و این زن خدیجه است و آن جوان هم پسر برادرم 
ابوطالب است. اسمش علي (علیه‌السلام) است. محمد صلي الله علیه و 
آله و سلم دین جديدي آورده و این دو نفر هم بدینش ایمان آورده‌اند. 
عفیف گفت: اي کاش من چهارمین نفرشان بودم. [235]. 


حمله به خانه پیامبر 


پس از تصمیم سران قریش مبني بر حمله شبانه به خانه پیامبر صلي الله 
واه مسا بل او رت سل خا صای ارات اه و 
سلم رداي خود را به سر کشید و به عزم خانه ابوبکر و مهاجرت به مدینه 
از خانه خود خارج شد: علن (علیه‌الشلام) دز بر پیامبر صلی الله.غلیه و 
آله و سلم دراز کشید شیوخ قریش تا نيمه‌هاي شب عبابر سر و شمشیر 
بدست؛ تور اور ان خانه منتظر فرصت نشستند. آنها برنامه خود ۳[ اینگونه 
ای ود را ها ام وکا سای لاه نهر هسام 
سنگ بیندازند, وقتي بیدارش کردند یکباره به وي حمله کنند و او را به قتل 
پرشانند ی مرا اند انوا سی دوم بفد رعلي (علیه‌السلام سر ار 
بالین برداشت. رجال قریش تعجب کردند, 
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انم کتست؟ گوینده ای کته این غلی, بن اعطالب. ( غلبه تسام ار اس 
علي (علیه‌السلام) از جا برخاست و فرمود: با چه كسي کار دارید و چه 
مي‌خواهید همه يك صدا گفتند پس محمد صلي الله علیه و آله و سلم 
کاست: خی (هاساام انم ات دای هر آو تا من 
سپرده‌اید که از من مي‌خواهیدش. سراقه بن مالك گفت: حالا که محمد 
صلي الله علیه و اله و سلم فرار کرده خوبست علي (علیه‌السلام) را بجاي 
او بکشیم. ابوجهل با این فکر مخالفت کرد و گفت: دست از جان این طفل 
بردا او که کاهی ازج مجمد.صلی: الات علیه و الت‌ورسلم آوررا فریعه 
و فدايي خود ساخته است. علي (علیه‌السلام) فریاد زد, اي ابوجهل, آن 
مایه خرد و بينشي که خداوند به من عطا کرده اگر میان سفها و مجانین 
دنیا تقسیم شود همه آنها خردمند و عاقل مي‌شوند و اگر ضعفاي جهان از 
توانايي من بهره ببرند, همه قوي و نیرومند خواهند شد ولي افسوس که 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم اجازه نفرموده, و گرنه در دل 
امشب شهامت و شجاعت مرا از نزديك مي‌شناختید گم شوید, دور شوید 
که هميشه از مسیر سعادت بي نصیب بمانید. ابوالبحتري به خشم آمد و با 
شمشیر کشیده جلو رفت ولي نتوانست حمله کند سرش گیج خورد و به 
زمین افتاد. [236]. 


تین ون ها 


علي (علیه‌السلام) عمروبن عبدود را در کنار خندقي که دور مدینه حفر 
شده بود بر روي زمین خوابانید و سرش را از تتش جدا کرد آنگاه سر او را 
بخ پیشگام رسول. اکرم ضلی: اللم غلیه و اله و سلم. بر بیکر بي سر آو.زا 
در میدان رها کرد تا اقوام و خویشان او جنازه بي سر او را از خاك 
برداشته و مکه برگردانند. خبر قتل عمرو در سیپاه احزاب زلزله‌اي عظیم 
انداخت و بسیج آنها را از هم پریشان ساخت. خواهر عمرو تنها زني بود از 
خویشاوندان او بود که به مدینه امده بود سر و پاي برهنه به سراغ جنازه‌ي 
برادرش رفت, مردم انتظار مي‌کشیدند این زن خود را بر روي هیکل سر 
بریده و پا بریده عمرو بیندازد و شیون کند, اما او وقتي جنازه برادرش را 
دید آرام گرفت تا اینکه گفت آن حریف کریم و شرافتمند که برادرم را 
کشته کي بود؟ گفتند: علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) آهي کشید و گفت 
من هم اینطور حدس مي‌زنم زیرا 
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تا وقتي دیدم زره زراندود و گرانبهاي برادرم هنوز بر تنش مي‌درخشد 
دریافتم که قاتلش مردي کریم و نجیب مي‌باشد و بعد شعري گفت: که 
معنی. آن: غبارت: است اگر جز علي (علیه‌السلام), ديگري برادرم 
مي‌افکند تا پایان ابدیت در عزاي برادرم ضق گر پنستتم: ولي چه بگویم که 
قاتل او مردي بي‌نظیر است, مردي که پدرش بر تارك مکه همچون تاج 
مي در خشید. 

لو کان قاتل عمرو غیر قاتله 

لکنت ابكکي علیه آخر الابد 

لکن قاتله من لانظیر له 

و کان بدعي ابوه بيضة البلد [237]. 


فاتح خندق 


در جنگ خندق عمروبن عبدود و ضراربن حطاب توانستند اسب خود را به 
آن سوي خندق برسانند عمرین عبدود در قدرت و زورمندي بعضا بچه 
شتري را بلند مي‌کرد و به عنوان سپر خود از آن استفاده مي‌کرد و با هزار 
و هی و الا وی ی در اما تست از یا اه 
شنیده بود که قاتل او شخصي است بنام حیدر, اما او بدون خبر از اينکه 
علي: (علیه‌السلام) در ان میدان به جنگ او خواهد آمدء طلب مبارز 
مر رو دا ی ری اش ها سا 
گفت كکسي نزديك او نرود که کشته خواهد شند و آشکار| اظهار عجز 
مي‌کرد. علي (علیه‌السلام) در آن وقت جواني بیست و پنج ساله بود و در 
مقابل مردي مي‌خواهد بجنگد که با دست خود بچه شتر را سیر مي‌کند و با 
را ما کی ی اه 
بن عبدود رفت علي (علیه‌السلام) طي رجزي خود را معرفي کرد عمروبن 
عبدود تا نام حیدر را شنید ناگهان به یاد پیش بيني کاهنان افتاد و ترس او 
را گرفت: خواست کاري بند که علي (علیه‌السلام) برگردد. شروع کرد به 
ترساندن حضرت.؛ و گفت تو جواني چگونه مي‌تواني با من بجنگي, معلوم 
مر ی ای و ام ار را ۱ 
فرستاده به جنگ من, چه اطميناني داري که من این نیزه را به شکمت فرو 
کنم و بین آسمان و زمین نگهت دارم. حضرت فرمود: این حرفها را 
[صفحه 9 
رها کن من هم خيلي دلم مي‌خواهد که تو بدست من کشته شوي. علي 
یه السام) سه پیشنهاد به او کرد اول اينکه به او گفت, بیا و مسلمان 
ی ال ات ار یه را ری 
0 پگذارم سبکتر و آسانتر از اين است که بگویم لا اله الا الله؛ علي 
(علی‌السلام) فرمود: برگرد با من جنگ نکن, عمرو گفت: من نذر کردم که 
با ی ی هر ی وی اس 
پيشنهاد سوم خود را مطرح کرد و فرمود: تو سواره‌اي و من پیاده هستم 
پیاده شوء تا با من مطابق شوي و جنگ کنیم. [238] عمرو خشمگین شد, و 
۰ 
از اسب پیاده شوم, از اسب پیاده شد و ضربه‌اي بر سر علي (علیه السلام) 
زد, علي (علیه‌السلام) ضریبه را با وسیله سپر خود دفع کرد ولي شمشیر از 
مر و ی ای ی نا وا ی ار تا ان 
(علیه السلام) از روش خاصي استفاده کرد و فرمود: تو قهرمان عرب 
هستي و من با تو جنگ تن به تن دارم اینها که پشت سر تو هستند براي چه 


آمده‌اند؟ تا عمرو نگاهي به پشت سر خود کرد. علي (علیه‌السلام) با 
ضربه‌اي پاي او را قطع کرد, و او بر زمین افتاد. حضرت وقتي بر سینه او 
نشست تا سر او را جدا کند, عمرو در صورت حضرت اب دهن انداخت؛ 
حضرت برخاست و دوري زد و مجدد اراده کرد تاسر او را جدا کند, سپس 
ی افیرا لو روت اه و و سم ات اینجا بود 
که پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود اگر اين کا ر امروز تو را با 
اعمال جفيع: افت مجفید صلي. الله. علبه و: اله. .و سلم. مقابشتة. کنند. .بر آنها 


برتري خواهد داشت. 


مرغ برياني 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید با رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم در 
مسجد بودم آن حضرت پس از نماز صبح فرمود: من به خانه عايشه 
مي‌روم. من نیز به منزل خود بازگشتم. لحظاتي در منزل بودم که از جا 
برخاستم و راهي منزل عايشه شدم در زدم عايشه پرسید, کیستی؟ گفتم: 
علي. گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم خفته است! برگشتم 
ولي با خود گفتم جايي که عايشه در منزل باشد چگونه پیامبر خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم فرصت استراحت و خواب پیدا نموده است!! 
برگشتم و 
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دوباره در زدم اين بار نیز گفت رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
کاري دارند. بر گشتم ولي باز مجدد| برگشتم و اما این بار شدیدتر از 
دفعات پیش در زدم. خايشه گفیت: کيستي؟ گفتم: علي, صداي 9 
الله علیه و آله و سلم به گوشم رسید, که فرمود: عايشه در را باز کن . 
یامیر صلي الله علیه و آله و سلم پس از آتکه مر کتارخود اند فرمود: 
اباالحسن ایا تخشنت: من: قضه. خود را بکویم یا ابتدا عو. از تأخیر خود 
مي‌گويي؟ عرض کردم رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم شما بگویید: 
که خوش گفتارید. آنگاه فرمود: مدني بود گرسنه بودم. از این روبه خانه 
عایشه آمدم اینجا هم چيزي نبود لذا دست به دعا برداشتم از خداوند در 
خواست کردم ناگاه جبرئیل اژ اممان فزود آمدره این فوع بریاتی. زا به 
همراه خود آورد و گفت: هم اينك خداوند بر من وحي فرمود: ین مر 
بهشتي را براي شما بیاورم, من نیز به پاس عنایت و اجابت پروردگار به 
شکر و ستایش او مشغول شدم و سپس عرض کردم خداوندا! از تو 
مي‌خواهم كسي را در خوردن این غذا همرده من کني که من و و 7 
دوباره دسنت بر دعا برداشتتم عرض کردم: خدایا آن بندم را توفیق,ده که دز 
صرف این غذا با من همراه شود ... اینجا بود که صداي در لند شد و فریاد 
تو با گوشم رسید و به عایشه گفتم, علي (علیه‌السلام) را داخل کن, که تو 
وارد شدي ... يا علي (علیه‌السلام) تو همان كسي هستي که خدا و رسول 
صلي الله علیه و اله و سلم او را دوست دارد و خدا و رسول هم او را 
دوست دارند آنگاه فرمود: علي (علیه‌السلام) مشغول شو, از غذا بخور 
[239]. 


اینده عايشه 


در داستان گذشته بیان شد که عايشه چگونه برخوردي از خود نشان داد, 
اما پس اینکه مرغ بهشتي [2401] توسط جبرئیل اورده شده بود و با دعاي 
مستجاب شده پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم علي (علیه‌السلام) هم 
سفره حضرتش شد, رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم پس از اتمام 
غذا از علي (علیه‌السلام) علت تأخیر 
[صفحه 151] 
خود را سوّال کرد. حضرت علي علیه‌السلام) ممانعت‌ها و بهانه 
تراشي‌هاي عايشه را به رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم در موقع 
ورودش را عرض کرد, رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم رو به عايشه 
کرد و فرمود: عايشه چرا چنین کردي. عايشه گفت: اي رسول خدا صلي 
الله علیه و اله و سلم من مي‌خواستم این افتخار خوردن غذاي بهشتي 
نصیب یدرم (ابوبکر) شود. حضرت فرمود: این اولین بار نیست که کینه 
توزی تو تسبت به: علن (علیه اللام) اشکار می نود من از آنچه نسبت به 
علي (علیه‌السلام) در دل داري, باخبرم. عايشه کار تو به آنجا خواهد کشید 
که به جنگ با علي (علیه‌السلام) برمي‌خيزي. عايشه گفت: مگر زنان هم به 
مردان نبرد مي‌کنند. پیامبر ضلي الله علیه و آله و تسلم فرمود؛ همان که 
گفتم تو به جنگ و نبرد با علي (علیه‌السلام) کمر همت بندي, و در اين کار 
نزدیکان و پاران من (طلحه و زبیر) تو را همراهي کنند و بر وي بشورید, 
در جنگ رسوايي به بار خواهید آورد که زبانزد همگان گردید در این مسیر 
به جايي مي‌رسي که سگهاي حواب بر تو پارس کنند ... تو آنجا پشیمان 
مي‌شوي و در خواست باز کشت .می کنفت . که که آنوقت چهل مرد به 
دروغ شهادت دهند که آن مکان حواب نیست .. . چون پیش گويي حضرت 
به آنجا رسید عايشه گفت: اي کاش مرده بودم و آن روزها را نمي‌دیدم. 
سپس رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: علي (علیه السلام) 
برخیز که وقت نماز ظهر است باید بلال را براي اذان خبر کني. آنگاه بلال 
اذان گفت: و خظرت: به: تطار ایستاد و هن هم.با آن خضرت. نهاز خواندم. 
[241]. 


بعد از من مظلوم و مغلوبي 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید رسول خدا (علیه‌السلام) در منزل يكي از 
همسران خویش به سر مي‌برد به فقصد دیدار ان حضرت به انجا رفتم. 
پیش از ورود اجازه خواستم وقتي داخل شدم. پیامبر صلي الله علیه و اله 
و سلم فرمود: يا علي (علیه‌السلام) ایا نمي‌داني که خانه من خانه توست 
تو براي ورود محتاج به اجازه نيستي. عرض کردم: اي رسول خدا 
(علیه‌السلام) از اجازه را از روي علاقه گرفتم. فرمود: 
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تو به چيزي علاقه داري که محبوب خداست ... آیا نمي‌داني که آفریدگار 
من نمي‌خواهد که هیچ سري از اسرار من بر تو پوشیده بماند. اي علي 
(علیه السلاماتو وصي پس از من هستي, مظلوم و مغلوبي هستي که پس 
از من به او ظلم مي‌کنند . ان کر که از خه کنارم بکیرد اد هن جدا شنده. 
دروغ مي‌گوید: کكسي که دعوي محبت من را دارد ولي با تو با دشمني 
مي‌کند. چرا که خداي متعال افرینش من و تو را از نور واحدي قرار داده 
است. [242]. 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: روزي رسول خدا (علیه‌السلام) در بستر 
بيماري بود که من به قصد عیادت حضرتش رفته بودم, در انجا مردي را 
حضور پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم دیدم که از حیث حسن و جمال 
بي‌نظیر بود, آن مرد سر مبارك پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم را 
در دامن خود داشت و پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم نیز خواب بود 
وقتي من داخل شدم ِ مرد مرا به نزد خود فرا خواند, و گفت: نزديك 
عموزاده خود بنشین که تو از, من بر او سزاوارتري! علي (علیه‌السلام) 
مي‌فر ماید: ۱ ۱ 
من نشستم و سر مبارك رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم را در 
دامن خود گرفتم. ساعتي گذشت. پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
بیدار شد و از من پرسید مردي که سر بر دامن او داشتم کجا رفت؟عرض 
کردم. وقتي من داخل شدم جایش را به من داد و رفت. حضرت فرمود: او 
را شناختي؟ عرض کردم نه پدر و مادرم فداي شما. حضرت فرمود: او 
جبرئیل بود من سر بر دامن او نهاده بودم و به سخنانش گوش مي‌دادم تا 
اینکه در دم سبك شد و خواب بر چشمانم غلبه کرد. [243]. 


براي خود هر چه خواستم 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید روزي مریض شده بودم که رسول خدا صلي 
الله غلبه و الة و ملی به. دیدتمه آهد هن: در بر بودم که آن حضرت کنارم 
اج« 
برخاست و به مسجد رفت و در آنجا لحظاتي را به دعاو: 
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پرداخت. سپس نزد من بازگشت و جامه‌ام را پس زد و فرمود: علي 
(علیه السلام) ۵ بهبودي خود 1 بازيافتي. من از بستر برخاستم در 
حالي که هیچ دردي احساس نمي‌کردم. آنگاه فرمود: 

من هیچ گاه از خداوند درخواستي نکرذض هر انکه بر آورنم کروح و هر گاه 
چيزي براي خود خواستم براي تو نیز طلب کردم. [244]. 


علی, ( علیه‌السلام) می‌فرماید با یافیر دا ضصلی الله غلیه.و اله :و شلم زر 
يكي از كوچه‌هاي مدینه قدم مي‌زديم در طول مسیر به باغ سرسبزي به 
ان حضرت عرض کردم عجب باغ زيبايي است؟ مصر ۳ فر مود: اري 
زیباست ولي باغ تو در بهشت زیباتر خواهد بود. به باغ ديگري رسیدیم باز 
گفتم: یا رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم عجب باغ زيبايي است؟ 
حضرت فرمود: آري زیباست اما باغ تو در بهشت زیباتر است. به همین 
ترتیب در طول راه با هفت باغ مواجه شدیم و هر بار گفتگوي من با رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم تکرار مي‌شد تا اینکه به پایان راه رسیدیم. 
پس ناگهان رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم دست بر گردنم انداخت 
در حالي که مرا به سینه خود مي‌فشرد به گریه انداخت و فرمود: پدرم به 
ی ی عرض کردم اي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 


گریه ۳ شما براي چیست؟ حضرت فرمود: از کينه‌هاي مردمي که در 
سينه‌هاي ِ سبت به تو پنهان کردند تا پس از من آن را آشکار کنند. 
کينه‌هايي که ريشه در بدر واحد دارد ... انها خونهاي ریخته شده در احد را 


از .نیمهن کت پرستم ام رسول دا صلی ات علیه و الم وکسم 
در آن روز دینم سلامت خواهد بود. حضرت فرمود: آري. [2451]. 


اسباب خوشحالي رسول خدا 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: پس از فتح مکه رسول اکرم (علیه‌السلام) 
عده‌اي را به اطراف مکه فرستاد تا مردم را به اسلام دعوت کنند ولي به 
آنها فرمان جنگ نداد. از جمله كساني که فرستاد 
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سا وا ما ان انم لته سم و اس لد سم 
براي تبلیغ اسلام به میان قبیله بني جذیمه فرستاد. خالد به منظور انتقام 
جويي و تسویه حساب شخصي خود از این قبیله که در جاهلیت گذشته 
خوني از اقوام او ریخته بودند اقدام به کشتار عده‌اي از آنها زد و گروهي 
یا ها زا اسر ساسا را ماس سل وا سای ال 
و آله و سلم که از رفتار او با خبر شد به مسجد رفت و به منبر نشست و 
سه با ر گفت: پروردگارا! من از آنچه که خالد مرتکب شده بیزارم. و از ز کار 
ا تفر ی وا ی اس ۳ 
به منظور جبران زيانهايي که به ان قبیله رسیده بود و پرداخت دیه كساني 
که به ناحق کشته شده بودند به آنجا رفته و جبران آن ضایعات را بنمایم. 
علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: ذر انا من.غرافت: و دیة. اسیتب: دید کان.ر۱ 
پرداخت کردم و به ایشان گفتم: شما را به خدا سوگند اگر در میان شما 
كکسي هست که حقي از او ضایع شده یکوید, تا تا پرداخت کنم.عده‌اي 
برخاستند و گفتند: حال که چنین است و تو ما را به خدا سوگند دادي, باید 
بگوییم که تعدادي زانوبند شتر و ظرف مخصوص سگ نب نیز از ما در این 
حادثه مفقود شده است. علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: فش آنها با یر 
حساب کردم و وجه آنها را داده‌ام حضرت مي‌گوید: سپس دیدم "۳ 
مبالفي از پولي که با خود آوزده بودم باقي است. به مردم گفتم: این پولها 
وا ات ال وم حلی الم تن 
ااو شا و ی ی ی اس ام اند سا ام 
کار نزد رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آمدم و نحوه عملکرد خود 
را به عرض ایشان رساندم. حضرت فرمود: یا علي (علیه‌السلام) به خدا 
سوگند اگر , به جاي این کار شتران سرخ مو برایم هد به هی آوز خن ای قدر 
خوشحال, نمون‌شذم. [246]. 


تاله تاافتوخ 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید در صبح همان شبي که رسول خدا| صلي الله 
علیه و آله و سلم به معراج رفت من در خدمت آن حضرت بودم که 
حضرتش داخل حجره نماز مي‌گزارد و من نیز در کنار او به 

نماز ایستاده بودم. پس از اتمام نماز ناگهان صداي ضجه و ناله‌اي به 
گوشم رسید از رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم پرسیدم: یا 
رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم اين چه صدايي بود؟ 

حضرت فرمود: این ضجه و افسوس شیطان است او از معراج من با خبر 
شده و از اينکه در روي زمین از او پيروي شود مایوس شده است. [ 1247 


کاتب وحي الهي 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: روزي به رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم وارد شدم. حضرت سرگرم تلاوت سوره مائده بود (گویا بخشي از این 
سوره به تازگي نازل شده بود و وجود قبار لك ان خضرت: در حالي تلقی 
وحي و اخذ آیات قرآني بود که من وارد شدم) رسول خدا صلي الله علیه و 
له و سلم از من خواست آیات آن سوره را بنویسم من نیز با املاي 
حضرتش کار نوشتن را شروع کردم و آیات را يك به يك نگاشتم تا رسیدم 
و ای ام وا ی یا لو تسین 
الصلاة و یوتون الزكوة و هم راکعون, ولي امر و یاور شما تنها خدا و رسول 
و مومناني هستند که نماز به پا مي‌دارند و به فقیران در حال رکوع زکات 
مي‌دهند. [248] ناگاه دیدم آن حضرت در يك حالت خلسه فرو رفته ولي 
در عین حال زبان او همچنان بر املاي آیات مشغول است من نیز آنچه را 
مي‌شنیدم همه را مي‌نوشتم تا اینکه کار کتابت سوره پایان گرفت. در این 
هنگام رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم از آن حالت خلسه بیرون آمد 
و فرمود: بنویس آنگاه شروع کرد و از آغاز ز همان آيه‌اي که در لحظاتي قبل 
در خلسه رفته بود, تلاوت کرد, به او گفتم: مکز شنما هم انتكت این ایات ز 
تا پایان سوره املا نکردید و من تمام آنها را نوشتم دیدم صداي حضرت به 
تکبیر بلند شد و فرمود: ان كکسي که این ایات را بر تو املا مي‌نمود جبرئیل 
هی آست زا کی لها ام اما سس نم نسم کار کات این 
هی ام مم رسای 20 
صفخه 0 ۱15 


صداي جبرئیل در جنگ احد 


در جنگ احد پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم با سپاه خود وارد 
منطقه جنگ که در حاشیه کوه احد بود شدند. یامبر ضلي الله علیه و اله و 
سلم براي جلوگيري از حمله دشمن از پشت عبدالله بن جبیر را به همراه 
0 نفر از تیراندازان ماهر رز فاموز حفاظت از دهانه شکاف کوه کرد و 
تا کید فرمووید: 7 
و لشکر دشمن رو به فرار گذاشت, مسلمین به جمع آوري غنائم پرداختند 
و محافظین کوه به جز 10 نفر پستهاي خود را براي جمع آوري غنائم ترك 
کردند. ابوسفیان قبلا خالد بن ولید را مأمور اینکار کرده بود تا در موقع 
مقتضي از پشت حمله نماید لذا او با حمله به عبدالله آنها را کشت و از 
پشت به لشکر اسلام حمله کرد در همین موقع سردار رشید اسلام حضرت 
حمزه (علیه‌السلام) و بعضي دیگر از یاران پیامبر (علیه السلام) شهید 
شدند و عده‌اي نیز پروانه وار پیامبر (علیه‌السلام) را مراقبت مي‌کردند 
بیشتر از همه علي (علیه السلام) بود که هر حمله‌اي را از ز جانب دشمن دفع 
مي‌کرد. علي (علیه‌السلام) آنقدر جنگید که شمشیرش شکست پیغمبر 
شمشیر خود را که به ذوالفقار معروف بود, به علي (علیه‌السلام) داد. و 
خود در جايي سنگر گرفت. علي (علیه‌السلام) از ان حضرت دفاع ره 
آنچنان که بیش از شصت زخم بر سر و صورت و بدنش وارد شد. در این 
هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: اي محمد (علیه‌السلام), معناي مواسات 
همین است. پیامبر علیه‌السلام فرمود: علي (علیه‌السلام) از من است و 
من از اویم. جبرئیل گفت: من هم از هر دوي شما, و نیز جبرئیل در همان 
وقت گفت: (لافتي الا علي لا سیف الا ذوالفقار) بطوري که همه این صدا 
را شنیدند. [250]. 

بدر در شام احد, تصویر کیست؟ 

در غلاف لافتي شمشیر کیست؟ [251]. 


نماز, معراج علي 


جنگ احد که بنام کوهي است نزديك مدینه. در سال سوم هجري روي داد و 
هفتاد تن از مسلمانان بو ور ان بخ ماوت رسید ند اين جنگ بنابر ضبط 
مورخین روز شنبه 
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هفتم شوال رخ داده در اين جنگ تيري بر پاي حضرت امیر علي 
(علیه السلام) خورد. [2521] بعد از جنگ هت مي‌کردند به ِ- ناراحتي 
شدند حضرت وارد نماز شود, در حین اقامه نماز تیر را از پاي حضرت 
خارج کردند بعد از نماز حضرت دید درد زخم کمتر شده است و محل نماز 
خون الوده شده است بعد متوجه شد که تیر از پاي او خارج شده است. 
سپس حضرت فرمود: بخالق الاکبر من متوجه خارج شدن تير نشدم. 
[253]. 


ساخد ام سای اه ای ماه مسا و اس سای مت اسان 
از تندي‌هاي علي (علیه‌السلام) اظهار ابودر دا مي‌گوید: روزي در يکي از 
نخلستانهاي اطراف مدینه جسد علي (علیه‌السلام) را دیدم که مانند چوب 
خش بر زمین افتاده است.: او بة خبال آینکه خضرت علي (غلیه‌السلام) از 
دنیا رفته است براي خبر دادن واقعه به خانه آن حضرت آمد و به حضرت 
زهرا (علیه‌السلام) فرمود: پسر عموي من نمرده است.بلکه در حال عبادت 
ار خوف خداخش کرده. است: و این خال برای اه نسنار. اتفاق. می‌افعد. 
[254]. 


جابر بن عبدالله مي‌گوید: حضرت رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلم 
در سال حجة الوداع در مني خطبه‌اي خواندند و متذکر شدند که خداوند 
گردند و عده‌اي زا نیز کردن. مي‌زنند, اي زرد آگاه باشید تخدا سوگند این 
کارهاي زشت که از آنان سر مي‌زند ما هم در عالم رجعت بازگشت 
مي‌کنيم و 

[صفحه 158] دك 

گردن آنها را خواهیم زد, آنگاه آن حضرت با حالي محزون به حضرت علي 
(علیه‌السلام) توجه نموده و فرمودند: يا علي (علیه‌السلام) شما را نیز 


جان دادن کافر 


مرحوم كليني در کتاب كافي روايتي از امام صادق (علیه‌السلام) نقل 
مي‌کند که فرمودند: علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) يك روز دچار درد 
چشمتشن, شند: بیقمیر (غلیه‌السلام) وفتی, آمدندعا از علي قیادت کنند دیدند 
علي (علیه‌السلام) از شدت درد فریاد مي‌کشد. پیامبر خدا صلي الله علیه 
و آله و سلم فرمودند: یا علي (علیه‌السلام) جزع و فزع مي‌کني؟ آیا واقعا 
درد تو بسیار شدید است؟ علي (علیه‌السلام) عرض کرد: يا رسول‌الله 
صلي الله علیه و آله و سلم تا به حال چنین دردي نداشته‌ام. پیغمبر صلي 
الله علیه و آله و سلم فرمودند: یا علي (علیه السلام) وقتي که ملك الموت 
قف‌ایت تاخان انسان کافري را بگیرد سفودي (مثل سیخ کباب) در دست 
دارد و بوسیله آن جان او را هت کیوه و این قبض روج آن چنان دردناك 
است که کافر فریاد مي‌زند. ی اه و را 
شنید از بستر خود برخاست و گفت: یا رسول‌الله صلي الله علیه و آله و 
سلم يك بار دیگر هم این مطلب را بگویید. چون آنقدر از تتتتیدن. ان 
وحشت کردم که درد چشم خودم را فراموش کردم. بعد گفت: یا رسول 
الله صلي الله علیه و آله و سلم آیا این اختصاص به کافران دارد یا بعضي 
دیگر از امت تو هم اینطور هستند؟ پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: سه دسته از امت من هم اینطور قبض روح مي‌شوند. 

1- كکسي که مسئوليتي دارد و ظلم مي کند 

2- گروهي که مال یتیم مي‌خورند 

3- شاهدي که به دروغ شهادت دهد. [256]. 


پدر و پسر در خدمت پیامبر 


تباخیر اصلی. الله فلیدنو آله.و سم ی مسلمانان بر ات مخاضرن افشادی 
فرنس جع مخت رد ال در تسب« آنی‌طالیت ها کن شدنم احظالن:فدا کارت 
را به جايي رساند که علاوه بر ساختن برجهاي 
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مخصوصي. , که جلوگيري از حمله قریش مي‌کرد هر شب پیامبر صلي الله 
غلیه. و الم دتم را از خوایگاه خود بلند. می‌ کرد ج سابان ذیگری برات 
استراحت او تهیه مي‌نمود و فرزند دلبندش علي (علیه‌السلام) را بجاي او 
قی‌خوا ایند دحا که غلی زر له التساام رفن حقت بر جان سنبا آین 
وضع بالاخره کشته مي‌ شوم پاسخ مي‌داد: عزیزم بردباري را از دست مده 
هر زنده‌اي بسوي مرگ رهسیار است من تو را فداي محمد بن عبد الله 
(علیدالسا ما تمووم. قلی علیها لاسام در جات در فیدر نان آبن 
کلام من نه به خاطر این بود که از کشته شدن در راه محمد (علیه السلام) 
هراسي دارم بلکه بخاطر این بود که مي‌خواستم بداني چگونه در برابر تو 
مطیع و آماده براي پاري احمد (علیه‌السلام) هستم. ابوطالب در شعري 
چنین مي‌گوید: 

و لقد علمت بان دین محمد 

منخیر ادیان النریه دنا 

بعني. هو ایته داتشتهآ کدی فد بهتریخ دیتی ست که براي بشریت 
آمده است. [257]. 


محمد تو را بلند کرد جبرئیل زمین نهاد 


در جریان فتح مکه در سال هفت هجري داخل کعبه پر از بتهاي مشرکان 
ود با ما ی اور مه ۱ 
آن بت‌ها را شکسته و از درون کعبه بیرون ریختند در بام کعبه بت بزرگي 
قرار داشت که دست کسي به آن نمي ر سید و لازم بود که علي 
(علیه‌السلام) پاهاي خود را بر شانه پیامبر (علیه السلام) بگذارد. پیامبر 
(علیه‌السلام) به علي 1 ابا هبتر | ی ری قلی 
(ماالسام عض کر جرا می‌سنم شامتر (عبه‌السلای دو دنت خوذ را 
بر دو ساق پاي علي (علیه‌السلام) نهاد و او را آنچنان بلند کرد که زیر بغل 
بیایر (غلیه‌السلام بیدا ده آنگام: قرمند آی »غلی:(غلیه السلام) صن 
مي‌بيني؟ علي (علیه‌السلام) گفت: خداوند به خاطر تو مرا اکنون در 
اسان وسیت بانم دتم را به تا ره‌های. ِِ برسانم. آنگام. قلی 
(علیه السلام) به فرمان پیامبر (علیه‌السلام) آن بت بزرگ را از جاي کند و 
به دست گرفت و به زمین انداخت در اين هنگام پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم از جاي خود به کنار رفت و 
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غلی (علیفالسلاض از بالا به زمین اقا هدید بیامیر ضلی الله عليم و له 
و سلم فرمود: اي علي (علیه‌السلام) چرا مي‌خندي علي (علیه‌السلام) 
۹ از بالاي کعبه افتادم و هیچ آسيبي ندیدم. پیامبر صلي الله علیه 
هرا از زمین بلند کرد و جبرئیل تو را از بالا بر زمین 
نهاد. [8 25]. 


در جریان جنگ حنین که در سال هشتم هجرت در سرزمین حنین بین مکه و 
طائف واقع شد قبیله هوازن اجتماع کردند و انچنان سیاه اسلام را غافلگیر 
نمودند که همه گریختند و فقط هشت تا نه نفر همراه پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم بودند که از جمله آنها علي (علیه‌السلام) بود يك حرکت 
عجیب از ناحیه علي (علیه‌السلام) ورق این جنگ را برگردانید و آن این بود, 
قهرماني غول پیکر بي‌با ك از سیاه دشمن به نام ابوجرول به میدان آمده 
بود او پرچم سياهي بر سر نیزه خود بسته بود و سوار بر شتري سرخ در 
پیشاپیش سپاه کفر بر سپاه اسلام مي‌تاخت و مسلمانان را مي‌کشت و 
پرچم خود را لحظه به لحظه به علامت پيروزي بلند مي‌کرد و تمام چشم‌ها 
به او متوجه بود, او در میدان چنین رجزي مي‌خواند: 

انا ابوجرول لابراح 

حتي نبیح الیوم او نباح , 

من ابوجرول هستم که امروز از پاي نمي‌نشينم مگر اینکه از حریم خود 
دفاع کرده و دشمن را از پاي دراورم. 

حضرت علي (علیه‌السلام) وقتي که او را در آن حال دید, در کمین او قرار 

کرفت و ذز بت خمله تخست. انضان ضر به‌ای. به. تشتر او زد که ابوخز ول از 
بالاي شتر به زمین افتاد. ضربت بعدي علي (علیه‌السلام) او را در خون 
خود غلطانید در حالي که امام, چنین رجز مي‌خواند: 

قد علم القوم لدي الصباح 

اني لدي الهیجاء ذو نصاح ۱ 

مردم هميشه مي‌دانند که من در هنگامه چکاچك شمشیرها آن چه را که 
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آ حات او بت سا سیر این قموی مار تور 
پیامبر از فرصت استفاده کرد و فریاد زد مسلمانان بازگردید که فرصت 
خوبي است. مسلمانان بر گشته و دشمن را تار و مار کردند. آري ضربت 
امام علي (علیه‌السلام) آنچنان کارساز بود که فضل بن عباس مي‌گفت: 
ضربت علي (علیه‌السلام) هميشه بکر بود يعني رن دوم ندارد یا 


هدایتگر راستي 


قافت که سار ی لت له ص اه سام مسمکواست. عی 
اعافا سا مارا براف داوری زه توی. مدق ع بش تاه رگا ی 
اعلمالشای عرش کرد باررشول‌الله.خلی, الله لته و ال .و لمآ 
مي‌خواهي مرا به سوي یمن براي داوري و قضاوت بفرستي با اینکه من 
جواتی هستم. کم همه <آوزی‌ها اکاهن دارم بامبر اسلام-ضلي الله 
علیه و آله و سلم به علي (علیه‌السلام) فرمود: نزديك بیاء او نزديك رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم شد. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
دست خود را بر سینه علي گذارد و گفت: خدایا دل علي (علیه‌السلام) را 
راهنمايي کن و زبانش را استوار فرما. ۱ 

کی( عله‌الشاام نمی قفومان بسن از آبنتدغای یامن صلی ال عله و له 
و سلم (آنچنان در داوري‌ها قوي شدم که) سوگند به خدا در هیچ داوري بین 
دو نفر شك نکرد «فوالذي نفسي بیده ما شککت في قضاء اثنین». [2601]. 


روج منتحجد 


شخصي بنام عمروبن شاس در یمن همراه علي (علیه‌السلام) بود. او پیش 
وه وه کردم نود که یه 8 دزمورق یه او بي مور کردو؛ 
(علیه‌السلام) یه من جفا کرد تا اینکه روز به سنج مدینه مد ۳ 
حضور رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم که در آنجا بود نشست. 
وقتي که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم او را دید به او فرمود: اي 
ِ شاس مرا آزار دادي. عمرو گفت: انا لله و انا الیه راجعون. پناه 
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نم دا تام بر از این که رصول شدا ضلی الله قلیم و آله یلم« 
آزرده باشین پیامیر حلي الله علیه و آله و تلم فرموده هن ار علیا هد 
آدانی کسی که غلی زا ساتاردضرا آرردم است م261۱[ 


چهار اسب يمني 


هنگامي که حضرت علي (علیه‌السلام) از مأموریت یمن به مدینه بازگشت 
نف خضرت: رنستول خدا صلي الله علبه و آله و سلم رسید جهاز اشتی را کة 
خفران ود آفردم تفه به. بیامیز صلی, الله علیه و له زه سم اهدا مود 
پیامیز صلی الله غلیه و آله ه سلم. به علی (علیه‌السلام) فرمود: آنها را با 
ذکر نامشان براي من مشخص کر ِِ" (علیه السلام) فرمود: آن‌ها داراي 
زنکهای فختلف ,هستند.. فیاهبز ضلی الله غلیه و آلة.و شام فرموو: آبا ور 
میان آنها اسبي هست که پيشاني و زانوها و پاهایش سفید باشد؟ علي 
(علیه‌الساام) عزض کرد ای یکی از آنها سر رنی متهایل نهزره اش و 
پيشاني و زانوها و پاهایش سفید مي‌باشد. پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم فرمود: آن را براي من نگهدار. علي (علیه‌السلام) عرض کرد دو رس 
آنها قرمز تیره رنگ هستند و همان سفيدي پيشاني و زانوها و پاها را نیز 
زارت سافیز صلي الله علیه: و آله.ه تلم عزمود: را تب 
علي (علیه‌السلام) عرض کرد چهارمي آنها اسب يك رنگ و سیاه ۱۳ 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: ۱۳ 
مخارج زندگي خود صرف کن ...[262]. 


مير میدان جانبازي 


در آغاز جنگ احد, طلحة بن ابي‌طلحه از قبیله بني عبدالدار نخستین 
پرچمدار دشمن بود که به میدان آفند. و قبا رز طلبید, او در شجاعت آنگونه 
بود که به قوچ گردان دشمن نامیده مي‌شد. امام علي (علیه‌السلام) در 
برابر او رفت ولي او شمشيري به سوي علي (علیه‌السلام) فرود آورد. 
علي (علیه‌السلام) آترا پا سپرش رد کرد و سپس با شمشیر بر دوران پاي 
او زد که هر دو آنها قطع گردید و به هلاکت رسید, بعد از او برادرش 
ابوسعید بن ابي‌طلحة پرچم کفر را برداشت و 
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به میدان آن علي (علیه السلام) او را : نیز کشت. بعد از او عتمان بن 
ابی‌طلحه برجم کفر را بدست گرفت و به میدان آمد علي (علیه‌السلام) او 
را نیز کشت, بعد از او عثمان بن ايي‌طلحه پرچم کفر را بدست گرفت و 
یه میدان اضد. علي (علیه‌السلام) او را نیز کشت. بعد از او حرت بن 
ابي‌طلحه به میدان آمد. علي (علیه‌السلام) او را نیز به هلاکت رساند, بعد 
از او ابوعزیز بن عثمان به میدان تاخت. علي (علیه‌السلام) او را نیز به 
خاك سیاه مرگ انداخت بعد از او عبدالله بن ابي‌جمیله و سپس ارطاة بن 
شرجیل به میدان. آمدند که جملگي بدست شیر خدا حیدر کرار 
(علیه‌السلام) کشته شدند و در آخر غلام این قبیله (بني عبدالدار) بنام 
صواب به میدان آمد. علي (علیه‌السلام) اول دست راست او را قطع کرد 
تا اینکه پرچمش به زمین افتاد او پرچم را به دست چپ خود گرفت. علي 
(علیه السلام) دست چپش را نیز جدا کرد. صواب با همان دستهاي بریده 
پرچم را به خود چسبانید و گفت: اي قبیله بتف عبدالدار آيا خقی را که بر 
من داشتید ادا کردم؟ علي (علیه‌السلام) هم ضريتي بر فرق سرش زد او 
نیز به پرچمداران ملحد قبلي ملحق شد. در این هنگام دختر عبقر حارثیه 
ها رانک و 
جمعي و گروهي شروع شد. لذا در ابتداي جنگ احد دلاورپهاي علي 
ات یت بر دشتمن ضربه ورد ساخت که صداي گربه زنان 


مسلماني مردم یمن 


سال دهم هجرت بود. هنوز مردم یمن در بت پرستي باقي بودند و به اسلام 
نگرویده بودند. پیامبز ضلی الله علیه و اله و سلم خالد بن ولید زا با جمعي 
از مسلمانان از جمله براء بن عازب به یمن فرستاد تا مردم را به اسلام 
دعوت کنند, حالما سر اهای هد عوت شش ماه هو سفن ود ملی از فرتم 
آنها حتي يك نفر هم مسلمان نشده بود, این خبر به پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم رسید.آن حضرت رنجیده خاطر شد هماندم علي (علیه السلام) 
را به حضور طلبید و به او فرمود: به سوي یمن برو و خالد و همراهانش را 
به مدینه بفرست و اگر كسي از همراهان خالد خواست به دنبال تو باشد 
از او جلوگيري نکن. علي (علیه‌السلام) به یمن رفت خالد و همراهانش را 
به مدینه فرستاد ولي چند نفر از جمله براء بن عازب با علي (علیه‌السلام) 
در یمن ماند. بزاع می‌گوند: وقتي که ما همراه علي (علیه‌السلام) , به اوائل 
یمن رسیدیم مردم یمن از ورود علي (علیه السلام) 
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باخبر شدند. نزد آن حضرت اجتماع کردند. امام علي (علیه‌السلام) نماز 
صبح را به جماعت خواند. و بعد از نماز سخنراني کرد. سپس نامه رسول 
دا صای له یی و لت هآ و را سای آها خوانه اماختان 
شیعته کلام بلند علي (علیه السلام) شدند که همان روز قبیله همدان که 
جمعیتشان از همه قبایل یمن بیشتر بود مسلمان شدند علي (علیه‌السلام) 
این خبر مسرت بخش را در ضمن نامه‌اي به پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم گزارش داد. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم وقتي خبر را شنید 
بسیار شاد شده و سجده شکر بجاي آورد. ۰ سپس برخاست و فرمود: : سلام 
و درود بر قبیله همدان بعد از آن قبیله سایر قبائل نیز پيايي امدند و 
مسلمان شدند. [2641]. 


علي راهنماي ابوذر 


به ابوذر خبر رسید که در مکه مردي برخاسته و ادعاي پيامبري صلي الله 
علیه و آله و سلم مي‌کند و مردم را از بت پرستي بر حذر مي‌دارد و به 
خداي واحد دعوت مي‌کند. ابوذر برادرش انیس را خواست و به او گفت: 
به مکه برو و در اين مورد براي من خبر بیاور, انیس برادر ابوذر به مکه 
مسافرت کرد و پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را از نزديك ملاقات 
تمود و شخنان آان: حضرت را شنید, سین او به نزد آبودز بر کشت و گفت: 
ها ای ای 
را به صفات نيك اخلاقي دعوت مي‌نماید. ابوذر با این چند جمله قانع نشد و 
یه سای وت نستختی, که. دلم وا ارام کند. برایم. تیاوزنی: نیس خوو 
راهي مکه شد ابوذر وارد مکه شد تصمیم داشت شبانه خدمت پیامبر صلي 
الْله علیه و آله و سلم برسد. لذا شب کنار کعبه آمد تا همانجا استراحت 
کند این مسافر غریب ناگهان دید مرد ناشناسي (علي (علیه‌السلام)) به 
احا امد و کفت این مود ساره انیا کت اون کت مود از 
دودمان غفار است. علي (علیه‌السلام) فرمود: برخیز و به خانه مودت بیا. 
آنودو برخا ست :نی انکه در راما کسی تمایتن یره هوذفتشن دا یجید آن 
شب مهمان. علن. (علیه‌السلام) شد. ضتح برخاشت.: و از حانه علي 
(علیه‌السلام) بیرون اه و کنار کعبه رفت و همانجا بود تا شب شد, باز 
طلی (قاهالسا یا اه امد ارات مهوت کرو اس فصو 
تا سه شب تکرار شد ولي ابوذر با کسي تماس 
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نمي‌گرفت و مقصود خود را نیز پنهان مي‌کرد و روز سوم علي 
(علیه‌السلام) به ابوذر فرمود: اگر خود را فغرفي کنی و علت مسافرت 
9 را بکويي قطعا , ی مان تور مي‌پوشانم. ابوذر 
اب نت ی ای ی 
طرف منزل او (پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم) مي‌روم تو نیز به دنبال 
من بیا هر جا که احساس خطر کردم از راه رفتن خود مي‌کاهم و گويي 
براي حاجتي مي‌خواهم کنار راه بروم ولي اگر احساس خطر نکردم پشت 
سر من بیا و در هر خانه‌اي که وارد شدم تو نیز وارد شو. همین برنامه و 
طرخ علن: (علیهالصلام) اجرا ند و آنفدر تدون پیش اههد خطریبه .وال 
علي (علیه‌السلام) به راه افتاد و وارد خانه‌اي شد که در آنجا رسول خدا 
صلی الله علیه و الب شام را ملاعات تموه اتوتر نفد.ار جلافات با بیامیر 
ضای اه اه اف سل سان اه مسا مسا سر ای ۱ 


علیه و اله و سلم به ابوذر فرمود: در مکه توقف نکن و به سوي قبیله خود 
برو و دعوت مرا به گوش آنان برسان و همانجا باش تا پیام من به تو 
برسد. ابوذر عرض کرد سوکند به خدايي که جانم در دست او است در 
برابر مردم مکه با اواز بلند اظهار اسلام مي‌کنم. ابوذر برخاست و به کنار 
که اف فاد و ام ان لاله ال ال مان سا عم و را 
مشرکان به او حمله کردند و انقدر او را زدند که بيهوش به زمین افتاد 
عباس عبدي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم آمد و خود را به روي ابوذر 
ا را کر 2 


همسري وفادار 


روزي حضرت زهرا علیها السلام بیمار و بستري شد. حضرت علي 
ااا ای موه فص با ای ات رام ی 
فاطمه علیهاالسلام نمي‌خواست که شوهرش را به زحمت اندازد در پاسخ 
گفت: من از شما چيزي نمي‌خواهم.حضرت علي (علیه‌السلام) اصرار کرد. 
فاطمه علیهاالسلام گفت: اي پسر عمو پدرم به من سفارش کرده که 
هرگز چيزي از شوهرت درخواست نکن. مبادا او نداشته باشد و در برابر 
درخواست تو شرمنده شود. علي (علیه السلام) فرمود: اي فاطمه 
علیهاالسلام به حق من, هر چه میل داري بگو. فاطمه علیهاالسلام اکنون 
کم | 
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سوگند دادي اگر اناري برایم فراهم کني خوب است. حضرت علي 
(علیه‌الشلام) پزخاست و برای فراهم نقودن آنار ازغانه,مزون رفت‌سو با 
بعضي از مسلمانان روبرو شد و از آنها پر سید انار در کجا پید | مي‌ شود ؟ 
آنها عرض کردند فصل انار گذشته ولي چند روز قبل شمعون بهودي چند 
انار از طانگ آورده است: حخضرت علی (علیه السلام | بیمجی خانه سمعون 
رفت و در خانه او را زد. شمعون از خانه بیرون آمد وقتي که چشمش به 
علي افتاد از علت امد ان حضرت به انجا پرسید؟ علي (علیه السلام) 
هاهرا زا کته ارم که بر ام فرد ار انار آفجوام. تون مت یره 
از انارها باقي نمانده است همه را فروخته‌ام. حضرت فرمود: شاید يك انار 
باقي مانده و تو اطلاع نداري. . شمعون گفت: من از خانه خود اطلاع دارم و 
مي‌دانم که اکنون اناري در خانه بیست همیسن شمعون در پشت در بود 
سخن آنها را شنید و به شوهرش شمعون گفت: من يك انار را براي خودم 
و بودم و در زیر برگها پنهان کردم و تو اطلاع از آن نداري, آنگاه 
رفت و انار را آورد و به علي (علیه‌السلام) داد. آن حضرت چهار درهم به 
شمعون داد. شمعون گفت: قیمتش گفت: قیمتش نیم درهم است. امام 
علن, (عایهالسنلای فرموی رن این انا زا براع. خود ذعتره کردع: بود خ 
روزي از آن نفیع بيشتري ببرد. نیم درهم مال تو و سه درهم و نیم هم مال 
همسرت. در برگشت علي (علیه‌السلام) صداي ناله درمانده‌اي را شنید به 
دنبال صدا رفت. دید مردي غریب و بیمار و نابينايي در خرابه‌اي بدون 
سرپرست و غذا روي زمین خوابیده است. حضرت علي (علیه‌السلام) در 
بالین او نشست و سر او را به دامن گرفت و از او پرسید تو کيستي؟ و از 
کدام فبله‌ای! وجند روز است در ایتخا بتمار می‌باشی او کفت ای جوان 
صالح من از اهالي مدائن (ایران) مي‌با شم در آنجا به بدهکاري بسیار مبتلا 


شدم ناگزیر سوار بر كشتي شدم و با خود گفتم خود را به مولایم 
امیرمومنان (علیه‌السلام) مي‌رسانم شاید ان حضرت چاره کار مرا بنماید و 
قرضهایم را ادا کند. جوان که نمي‌دانست سرش بر زانوي علي 
(علیه‌السلام) است. علي (علیه‌السلام) فرمود: من يك انار براي بیمار 
عزیزم به دست اورده‌ام ولي تو را محروم نمي‌کنم و نصفش را به تو 
مي‌دهم آن حضرت ان انار را دو نصف کرد و نصف ان را کم کم در دهان 
آن جوان بیمار گذاشت ۳ تمام شد بیمار جوان گفت: اگر مرحمت فرمايي 
نصف دیگرش را نیز به من بخوران, چه 
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بسا حال من خوب شود! حضرت علي (علیه السلام) نیم دیگر انار را نیز 
کم کم به دهان بیمار گذاشت تا تمام شد. آنگاه علي (علیه‌السلام) با دست 
خالي به خانه خود بازگشت در حالي که از شدت حیا غرق در فکر بود که 
خکه اخست حالن: به خانه باز گردد آهزیرنه آهسته تا نزديك خانه آمد ولي 
حیا کرد وارد خانه شود. از شکاف در به درون خانه خود نگاه کرد, تا ببیند 
فاطمه علیهاالسلام در خواب است با بیدار. دید فاطمه علیهاالسلام تکیه 
کرده و طبقي از انار در پیش روي او است و میل مي‌فرماید: حضرت علي 
(علیه السلام) بسیار خوشحال شد و وارد خانه شد و دید که اين انار مربوط 
به این عالم نیست (بلکه از بهشت امده) پرسید, این انار را چه كسي اینجا 
اورد؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: اي پسر عمو وقتي که تشریف بردي 
چندان طول نکشید که نشانه سلامتي رز در خود یافتم ناگاه صداي در به 
گوشم رسید فضه خادمه رفت و در را گشود مردي را پشت در دید. که 
طبق انار زا خاده کفت این طیق انار را امیرمومتان عله ‏ غلبه السلام) 
براي فاطمه علیهاالسلام فرستاده است. [266]. 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: سه روز مي‌گذشت و ما در خانه خود غذايي 
برای خورون تدانشم, رسول قدا صلی الله علمو له شم بم خانم تا 
آمد و فرمود: اي علي (علیه‌السلام) خوراكي نرد خود دارید؟ عرض کردم 
به خدايي که شما را گرامي داشته و به رسالت خویش برگزیده, اکنون سه 
روز است که خود و همسر و فرزندانم با گرسنگي سر کرهه‌ايم پس رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم به دخترش زهرا علیهاالسلام فرمود: تا به 
میان اتاق (دیگر) برود شاید چيزي را براي خوردن بيابد. فاطمه 
علیها السلام کفت: با رسول‌الله ضلي الله علیه و آله و سلم من الان ار آن 
اتاق بیرون آمده‌ام (خوراكي در آنجا وجود ندارد) من به پیامبر صلي الله 
علیه و ال و تلم عر ض کردم اگر اجازه دهید من داخل اتاق شوم. حضرت 
فرمود: به آذن خداوند داخل شد. همین که من وارد اتاق شدم طبقي دیدم 
که در آن طبق, خرماي تازه و ظرفي از غذا در کنار آن قرار دارد, غذا را 
توا هه تون ولا صلی الله علیو له و تلم آوردم حضری فرمده 
آیا آورنده غذا را ديدي؟ گفتم: بله. فرمود او را برایم وصف کن. 
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عرض کردم, رنگهاي سرخ و سبز و زرد در برابر دیدگانم ظاهر شد. 
حضرت فرمود اینها خطوط پر جبرئیل است که با در و یاقوت و جواهر 
تزیین شده است. ...[2067]. 


ابراهیم فرزند رسول خدا 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: ابراهیم کودك شیرخوار رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم در حالي که بیش از هیجده ماه نداشت از دنیا رفت 
و پدر را در عزاي خود نشاند. رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم از 
من خواست تا به کار غسل و تجهیز او بپردازم. رسول خدا صلي الله علیه 
و آله و سلم نیز او را در کفن پیچید و حنوطش کرد. سپس فرمود: علي 
(علیه السلام) تو پیکر کودك را بگیر و به قبرستان ببر. علي (علیه السلام) 
مي فر ماید: جنازه را به همراه عده‌اي به قبرستان بقیع آوردم, حضرت بر او 

نماز گزارد. سپس نزديك قبر آمد و به من فرمود: تا درون قبر روم, من در 
قبر رفتم و حضرت پیکر طفل خود را به دستم داد در همین حال که جنازه 
کودکش را به قبر سرازیر مي‌کرد سرشك اشك از دیدگان مبارکش باریدن 
گرفت از گریه رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مسلمانان هم به 
گریه افتادند زن و مرد همه گریستند ولي صداي مردها بر زنها غلبه داشت 
لحظاتي به همین منوال گذشت و مردم همچنان مي‌گریستند, تا اينکه 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم از مردم خواست تا ساکت شوند 
سپس خطاب به فرزندش فرمود: هر چند دیدگان اشك بار است و دل از 
فراغت مي‌سوزد اما هرگز سخني که موجب خشم و غضب خداوند شود 
نخواهیم گفت ما در سوگ تو نشسته‌ايم و از فقدان تو بسي اندوه در دل 
داریم ... [268]. 


آیه تطهیر 


علي: (علداتسلام) می‌قرمانده ان رون که ات تانل شنت رها بزند ال 
لیذهب عنکم الرجس اهل بیت و یطهرکم تطهیرا) 

رشول خدا ,ضان, ال علیه رو آله وسام: .هن فاطمه علیها السام و خسن 
(علیه‌السلام) و حسین (علیه‌السلام) را در میان عبايي جمع کرده بود و آنها 
را گرد خود نشانده بود در آن جمع جزء این پنج تن احدي حضور نداشت. 
[صفحه 169] 

رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلم همانجا دست به نیایش برداشت و 
گفت: خداوندا! اینان عزیزان مسر و خویشان و نزدیکان منند ینس آنا را از 
هر رجس و پليدي دور گردان و آنان را در نهایت پاکي و طهارت قرار ده 
اسلفه همسر »ول خدا صلی اللف علبه. و الغ وسلم که حاضو نود و 
مي نقانید: ی امد و از حضرت پرسید ایا من هم جزو این جمع هستم؟ 
بلکه فقظ هن فربرانم علت (علیه‌السلام)و خاظعه مالسلا ورکسن 
(علیه‌السلام) و حسین (علیه‌السلام) مصداق آیه هستیم و جز ما نه فرزند 
کر اد سل سین ۱ عاهالسلام شمان احل الستست هد است 


بهترین خوبي‌ها 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: بین من و عباس و عمر بحث در این موضوع 
بود که بهترین خوبیها کدام است؟ من گفتم: بهترین خوبیها آن است که در 
پرده و پنهان از همه انجام گیرد. عباس گفت: بهترین خوبیها آن است که 
کار خوب در چشم صاحبش کوچلك باشد و از آفت عجب محفوظ بماند, 
عمر عقیده داشت بهترین صفت در میان خوبي‌ها آنست که با سرعت 
صورت بگیرد, در اين بین رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم بر ما 
وارد شد و فرمود: در میان خوبیها آنکه از همه بهتر است آن است که هر 
سه صفت را دارا باشد, يعني: هم پنهاني و دور از انظار و هم کوچك در 


رجفت الم امد 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: روزي رسول خدا صلي الله علیه و اله و 
سلم در مسجد قبا نشسته بود و جمعي از اصحاب گرد او حلقه زده بودند 
در این حال من وارد مسجد شدم, تا نگاه رسول خدا صلي الله علیه و آله 
و سلم به من افتاد چهره‌اش شکفته شد و خنده بر لبهايش نشست به 
طوري که برق سفيدي دندانهایش را دیدم. سپس فرمود: علي 
(علیه‌السلام) نزد من بیا. علي (علیه السلام) نزدیکتر بیا و پیوسته از 
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من مي‌خواست تا هر چه بیشتر به او نزديك‌تر شوم من هم انقدر پیش 
رفتم تا اینکه زانوهایم به زانوي مبارك او چسید. سپس رو به پاران خود 
کرد و فرمود: اي گروه اصحاب با آمدن برادرم علي بن ابیطالب 
(علیه‌السلام) لطف و رحمت الهي شامل جان نصا رد 0 علي 
(علیه السلام) ای تج و من از علي‌ام. جان او جان من و سرشت او از 
سرشت من است. [2701]. 


محبوب خدا 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: يك روز که به آب نیاز داشتم به قصد تطهیر 
به منزل امدم هر چه صدا کردم حسن. حسین (علیه‌السلام) و فضه را هیچ 
کس جوابم را نداد. دریافتم که كسي در منزل نیست به ناگه صدايي از 
پشت سرم شنیدم که مرا به نام خواند: یا اباالحسن, عموزاده پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم, من سر 
برگرداندم اما چيزي ندیدم. يك مرتبه متوجه سطلي از طلا که بر از آب 
را ی ۱ و 
بر دوش راستم گذاشتم آنخاه دستن بر آن رساندم که ناکهان. آب در 
دستانم جاري شد و از آن وضوي کاملي ساختم. همین که نیاز به آبم 
برطرف شد. سطل نیز ناپدید شد و من نفهمیدیم چه كسي ان را پس 
گرفت. شیفتا که اب در نرمي مانند کرده و در طعم و شيريني همچون 
عسل و در خوش بويي همانند مشك بود. در اینجا رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم تبسمي فرمود و آن حضرت را در آغوش کشید و میان 
دیدگانش را بوسید آنگاه فرمود: اباالحسن (علیه‌السلام) مژده باد بر تو آن 
سطل و آب و حوله که ديدي همه از بهشت و فردوس برین بود. در شگفتم 
از مردمي که مرا به خاطر محبت و علاقه‌اي که به تو دارم سرزنش 
مي‌کنند در حالي که خداي متعال و فرشتگان او بر فراز فان تو را 
دوست دارند. [271]. 


علی (غلیه‌السلام) می‌فرماید: رفنن.رصول خدا ضلی الله غلیه. ور ال و 
سلم از من خواست که دست خود را بر پستان 
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گوسفندي که شیر آن خشك شده بود بکشم تا بدان وسیله شیر در پستان 
حیوان آید.به رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم عرض کردم: با 
سول لاه ضلی االه قلبه ۵ آله ۵ سلم نها کتیم کید که این کار از شا 
سزاوارتر است حضرت فرمود: اي علي (علیه‌السلام) کار تو کار من است. 
آنگاه من دست خود را بر پستان آن حیوان کشیدم فورا شیر در رگهاي 
پستان گوسفند جریان 0 قدري از شیر آن دوشیدم و حضرت مر 

فرمود: در این بين پیر زني سر رسید که اظهار تشنگي مي‌کرد از همان 
شیر آه:ا هم شبراب کردم انکاه رواخ ضات. االه غلیه و الم و تام 
به من فرمود: حن و ام دعا از خداي متعال خواسته‌ام که دست تو را 
مبارك گرداند و خدا نیز چنین کرده است. 721 2]. 


فاتح فدك 


پس از جنگ خیبر که به کشته شدن نود و سه نفر از یهودیان و پانزده نفر 
از مسلمانان خاتمه یافت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم خبر باز گشتم 
جعفر بن اببطالب از حبشه را دریافت کرد و فرمود: نمي‌دانم به خاطر 
کدام يك از این دو خوشحال باشم, به بازگشت جعفر یا به فتح خیبر [273] 
بافتح خیبر ضربه بزرگي بر پیکر یهودیان آن منطقه وارد شد. لذا رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم به محض فراغت از یهودیان خیبر, حضرت 
علي (علیه‌السلام) را با گروهي از مسلمان نزد بهودیان فدك فرستاد (فدك 
محلي بود در حجاز در نزديكي خیبر که فاصله آن تا مدینه دو یا سه روز 
بود) که پا اسلام آورند پا جزیه بیردازند و پا آماده جنگ باشند, یهودیان فد ك 
که در جریان شکست بهودیان خیبر قرار گرفته بودند, صلح را بر اسارت و 
قتل ترجیح داده حاضر شدند که جزیه پرداخت نمایند تا در سرزمین خود 
بمانند و چون فدك بدون درگیر توسط علي (علیه السلام) تسلیم شد؛, 
خلاصه رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم گردید, و آن حضرت طبق 
روایات فراوان و به امر خداوند آن را به دخترش فاطمه علیهاالسلام 
بخشید, که در عصر خلیفه اول غاصبانه از حضرتش گرفته شد. [274]. 
[صفحه 172] 


جنگ تبوك و جانشيني علي 


فیر مها مات هر نان وس ای اه خله و 
اله و سلم علي (علیه‌السلام) را جانشین خود در مدینه ساخت و در ماه 
رجب سال نهم هجري به همراه سپاهي عظیم, راه پرمشقت شمال را در 
پیش گرفت علت انتخاب علي (علیه‌السلام) باري جانشيني در مدینه بر 
اساس آنچه در منایع تاريخي آمده است. [75 2]. 

اين بود که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم از سوء نیت اعراب و 
بسياري از مدرم مکه که با آنان جنگیده و خون بستگانشان را ريخته بود و 
منافقان مدینه که به بهانه‌هايي از شرکت در این نبرد سرباز زده بودند 
مطلع بود. و بیم آن مي‌رفت که این عناصر از غیبت طولاني پیامبر صلي 
الله علیه. و اله و سلم و دیگر مسلمانان. استفاده کنند و به مدینه بتازند: لذا 
وجود امیرمومنان (علیه‌السلام) در مدینه همچون خود پیامبر صلي الله علیه 
و اله و سلم عامل مهمي در ترساندن دشمنان و پاسداري از مرکز 
حکومت اسلامي بود, از اين رو پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم به هنگام 
معرفي حضرت علي (علیه‌السلام) به جانشيني خو فرمود: 

«آن المدينة لا تصلح الا بي اوبك مدینه جز با وجود من یا تو اصلاح نپذیرد.» 
61 يكي از توطئه‌هاي منافقان که با نقش قبلي انها ریخته شده بود 
قتل علي (علیه‌السلام) و رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم بود. لذا 
صد نفر از آنان در مدینه براي قتل علي (علیه‌السلام) و چهارده نفر هم 
براي قتل بیامبر ضلي الله علیه و الة و سلم با سیاه جرکت کردند. با 
حرکت سپاه اسلام به سوي تبوك و ماندن علي (علیه‌السلام) در مدینه 
منافقان همه نقشه‌هاي خود را نقش بر آب دیدند و دست به توطئه 
جوسازي و شایعه پراكني زدند. امیرمومنان (علیه‌السلام) با شنیدن سخنان 
واهي آنها مبتي بر اينکه رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم از روي 
بي‌مهري علي (علیه‌السلام) را با خود نبرده است خود را به پیامبر رسانید و 
جریان را گزارش داد. رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: دروغ 
مي‌گویند بلکه تو را براي نگهداري آنچه پشت سرم هست گذاردم. آیا 
زاضي انيستتي. فستت. نو بف من: همان معام. و متزلت ها رون تستت: نه 
موسي باشد؟ جز آنکه پس از من پيامبري نیست. سپس رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم به آن حضرت 

[صفحه 3 17] 

دستور داد به مدینه بازگردد و جانشین وي در دار الهجرة و خانواده‌اش 
باشد. [ 7 27]. 


تاقهاي بهشت 


ابوبصیر مي‌گوید: امام صادق (علیه‌السلام) از پدران خود از حضرت علي 
(علیه السلام) چنین روایت نمود که پیامبر خدا صلي الله علیه و اله و سلم 
فرمود: در بهشت اطاقهايي است که ظاهر آن با باطن آن بوده و درونش 
از بیرون آن دیده مي شود. آنجا اقامتگاه فردي از امت من است که داراي 
اين خویها باشد. کلامش نیکو باشد و مردم (گرسنه) را اطعام کند و سلام 
کند و پیوسته روزه‌دار باشد و در شب وقتي چشمان مردم 9 رفته 
است او چشم خود را به رهمت پروردگار دوخته و به خواندن نماز مشغول 
گردد. آنگاه فرمود: يا علي (علیه‌السلام) آیا مي‌داني اطابه کلام (سخن 
نیکو) چیست؟ كسي که هر صبح و هر شب ده مرتبه بگوید سبحان الله و 
الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر (نیکو کلام مي‌باشد). اطعام الطعام 
(دادن غذا). خرجي دادن مرد است به خانواده خود و اما ادامه روزه آن 
است که انسان در طول ماه رمضان و در هر ماه (اول و وسط و آاخر 
ماهاي قمري) سه روز روزه بگیرد که ثواب روزه تمامي عمر بر او نوشته 
مي ‌ شود. 

والصلاة باللیل يعني اداي نماز در شب و هنگامي که مردم در خوابند. پس 
شخصي که نماز مغرب و عشا و نماز صبح را در مسجد به جماعت بخواند 
هفانند. کشی است که تمافن شب را بیدار مانده باشد.ي افشای. سلام ان 
است که از سلام دادن به هی يك از مسلمانان بخل نکند. [2786]. 


تجلي ایثار در مهماني 


مردي خدمت نبي اکرم صلي الله علیه و آله و سلم رسید و اظهار 
سکن وف سا ای ار ی مس اراس اه 
[صفحه 174] 
همسران خود راهنمايي کرد تا از او پذيرايي شود آنها نیز گفتند: در خانه 
و ای تا رقف سل و ی له اس اف فم رس 
اصحاب کرد و فرمود: چه کي این مهمان را به خانه خود مي‌پذیرد؟ علي 
(علیه‌السلام) فرمود: من او را به خانه قزر هر سر کو رنه تفای روانه منزل 
آ ی ها 
خود فاطمه زهرا علیها السلام اطلاع داد و از وضع غذاي خانه جویا شد. 
حضرت فاطمه علیهاالسلام جواب داد قدري خوراك به اندازه بچه‌ها موجود 
ولي مهمان را بر خود مقدم مي‌داريم حضرت علي (علیه‌السلام) 
: شما بچه‌ها را خواب کن من, نیز چراغ خانه را خاموش مي‌کنم 
فا 2 (علیه‌السلام) نمی خنه | هد مهمان به واسطه تاريکي شب آنهم به 
بهانه خوابیدن بچه‌ها, متوجه کمي غذا نشود و با خيالي آسوده غذا بخورد 
(امیرالمومنان (علیه‌السلام)) بر سفر سفره نشست اما از ان غذا نخورد و 
مهمان نیز بر اثر تاريکي متوجه غذا نخوردن آن حضرت نشد به هر صورت 
آن شب سپري شد و مهمان از خوراك خانه علي (علیه‌السلام) بهره‌مند شد 
لیکن اهل خانه با گرسنگي شب را صبح کردند آن هنگام آیه شریفه و 
رم یه امه لو کان سح حصاضه 797 ۱2] ال کر 201 


سرور و سالار عرب 


عبدالرحمن بن ابي‌ليلي از امام حسین (علیه‌السلام) روایت مي‌کند که 
رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم به انس فرمود: انس, سید و سرور 
عرب را بخوان که نزد من بیاید, عرض کرد: یا رسول‌الله صلي الله علیه و 
اله و سلم مگر شما سید و سرور عرب نیستید؟ فرمود: من سرور 
فرزندان آدم هستم و علي (علیه‌السلام) سرور و سالار عرب است. انس 
علي (علیه‌السلام) را فرا خواند چون علي (علیه‌السلام) آمد, پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم فرمود: اي انس, گروه انصار را نزد من بخوان, چون 
همه آنها خدمت رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم رسیدند. فرمود: 
اي گروه ان این علي (علیه‌السلام) سرویر و سالار عرب است. پس 
بپاس دوستي من دوستش دارید و بخاطر گرامي بودن وي نزد من, 
امس بذارید که انجه به تما افتم 

[صفحه 175] ۱ 

مطلبي است که جبرئیل مرا از جانب خداوند نها آنْ مامور ساخته است. 
[281]. 


با کسي محشور مي‌ شود که دوستش مي‌داري 


اضبغ بن نباته مي‌گوید: روزي امیرالمومنین علي (علیه‌السلام) دست حارث 
همداني را گرفت و فرمود: اي حارث. روزي من از آزار و حسد قریش و 
منافقین به رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم شکوه کردم رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم دستم را در دست خود گرفت چنانچه من 
دست تو را گرفته‌ام آنگه فر مود: جون روز قیامت شود من دست به 
ریسمان و دستاویز عصمت پروردگار صاحب عرش زنم و تو اي علي 
(علیه‌السلام) دست به دامان شما مي‌زنند, اکنون بخو بنتنم در .ان حال ت 
مي‌کني که خدا با پیغمبرش صلي الله علیه و آله و سلم چه خواهد کرد؟ 
پیامبرش صلي الله علیه و آله و سلم با وصي خود (علیه‌السلام) 2 
مي‌کند؟ حارثت آنچه گفتم بیذیر که اندكي است از بسیار (و نمونه‌اي است 
از خروار) اري تو با كسي محشور مي‌شود که دوستش مي‌داري و براي 
توست تمام اعمالي که براي خود کسب کرده‌اي و این مطلب را سه بار 
تکرار فرمود: در اين هنگام حارث از ز جاي خود برخاست و در حالي که عباي 
او به زمین کشیده مي‌شد گفت: از اين پس دیگر باك ندارم که مرگ 
ی 


امیرالممنین لقب الهي 


ابوحمزه ثمالي مي‌گوید: امام باقر (علیه‌السلام) از پدرش روایت کرده که 
جد بزرگوارش فرموده است: خداوند جل جلاله جبرئیل را به نزد محمد 
صلي الله علیه و آله و سلم فرستاد, تا آن حضرت در حال حیات خود براي 
ولایت علي (علیه‌السلام) از مردم شاهد و گواه بگیرد, و پیش از وفات خود 
حصرتی وا بان اضر لصفم سای او مان اسر خی 
الله علیه و آله و سلم نه نفر از یاران و مشهورین از اصحاب خود را فرا 
خواند و فرمود: من شما را فرا خوانده‌ام تاگواهان الهي در روي زمین 
باشید, خواه بر گواهي خود پايداري کنید, يا کتمان نموده و از اداي شهادت 
[صفحه 176] _ 

خودداري کنید. آنگاه فرمود: اي ابایکر برخیز و بر علي (علیه‌السلام) بنام 
آمیزالهرشین (علیه‌السنام شام ده, او کفت: ابا این فرمان دا و زتتول 
صلی ال علبه و آلفو سم آوست ‏ رسول خدا صلی الله. علیه و ال و 
سلم فرمود: اري. وي برخاست و بر ان حضرت به عنوان امیرمومنان سلام 
داد. سیس فرمود: عمر. برخیز و بر علي بنام امیرمومنان (علیه‌السلام) 
سلام کن. عمر گفت: ایا به فرمان خدا و رسولش او را امیرمومنان 
(علیه‌السلام) بنامیم ؟ حضرت فرمود: اري. او نیز برخاست و سلام کرد 
سپس به مقداد بن اسود کندي فرمود: برخیز و به علي (علیه‌السلام) بنام 
امیرمومنان (علیه السلام) سلام د0؛ او برخاست و سلام داد و سخن ان دو 
نفر را تکرار نکرد. آنگاه به ابوذر غفاري فرمود: برخیز و به علي 
(علیه‌السلام) بنام امیرمومنان (علیه‌السلام) سلام د وي برخاست و سلام 
داد, بعد به حذیفه يماني و عماربن یاسر و عبدالله بن مسعود و بریده که 
از همه آنان جوان‌تر ود فرموده برخیز, و بر آمیرهفشان (عیه السلام) سلام 
کن. آه یز برخاست وه ساام دای,۱ 26۰ سشن از آن رسول خدا صلی ال 
علیه و آله و سلم فرمود: من شما را و 
کهواهان: الهی باشید خواه بر ان بایدار بمانید یا تزك. اداي شهادت: کنید 
[284]. 


بتن. آز انکه.مشسجد الثبی را خضار کشیدند. و بیغمیر در آن تهاز می‌خواند 
دور مسجد خانه بود و همه داخل مسجد از خانه خود دري باز کرده بودند تا 
که براي نماز فورا برسند, ابوبکر و عباس و حمزه هر يك در خانه خود را به 
مسجد باز کردند و يك در دیگر هم خانه شان داشت و فقط تنها خانه‌اي که 
يك در داشت و آنهم وارد مسجد مي‌شد خانه رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم و علي (علیه‌السلام) بود. وحي الهي نازل شد به پیفمبر که 
بايستي تمام درها بسته گردد. مگر در خانه تو و علي (علیه‌السلام) (اين 
روایت رز سني‌ها نیز از عبدالله بن عمرو از عمربن خطاب هم ذکر 
کرده‌اند) گویند که از پسر عمر پرسیدند: 7 7 
اسم علي را نیاورید که سه افتخار بزرگ براي اوست يكي سد ابواب 
دومي ازدواج با 

[صفحه 177] 

فاطمه علیهاالسلام سوم فتح خیبر. اجمالا رسول الله صلي الله علیه و آله 
و سلم رفت بالاي منبر و فرمود که خداوند فرمود: باید درها بسته شود 
ولي استثناء راجع به علي (علیه‌السلام) را ذکر نفر مود, روایت دارد اولین 
كکسي که مشغول بستن درب خانه‌اش شد علي (علیه‌السلام) بود ولي 
رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم آمد و نگذاشت عباس و عمر نیز 
درها را تبستند. سایرین. آمدتد گفتند؛ در را مي‌بنديم اما بگذارید روزنه‌اي 
باز بگذاریم رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: روزنه‌اي هم 
تباید باز باشد. عبامن. امد بیش زسول‌الله. ضلی. الله. غلیه و. آله. و سلم و 
ی ی ی ببندم 
حمزه هم ببندد. پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم بالاي منبر رفت و 
فرمود: من نگفته‌ام که درها را ببندید امر خداست. خدا فرموده فقط در 
خانه علي (علیه السلام) باز باشد. رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم از 
پیش خود کاري نمي‌کند اگر مي‌کرد به عباس اجازه مي‌داد که عمویش بود, 
حمزه نیز آمد تا روزنه‌اي را باز بگذارد ولي رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم همان جواب را به او داد (و ما ینطق عن الهوي) محمد از روي 
هواي حرف تفی‌زند علن. (غلیه‌السلام) فرمود: که متهم کردند رسول‌الله 
صلي الله علیه و آله و سلم را در مسأله سد ابواب و گفتند نعوذ بالله 
پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم در ضلالت افتاده است. 


ابلاغ رسالت 


پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم بستگان نزدیکش را به خانه ابوطالب 
دعوت کرد آنها در آن روز حدود چهل نفر بودند و از عموهاي پیامبر صلي 
الله علیه و اله و سلم ابوطالب, حمزه و ابولهب حضور داشتند. پس از 
صرف غذا هنگامي که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مي‌خواست 
وظیفه خود را ابلاغ کند ابولهب با گفته‌هاي خود زمینه را از میان برد لذا 
فرداي آن روز پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم آنها را دعوت مجدد به 
غذا کرد و بعد از صرف غذا فرمود: اي فرزندان عبدالمطلب! من به خدا 
سوگند هیچ جواني را در عرب نمي‌شناسم که براي قومش چيزي بهتر از 
آنچه من آورده‌ام آورده باشد. من خیر دنیا و آخرت را براي شما آورده‌ام و 
خداوند به من دستور داده است که شما را ۳ 
شما مرا در اینکار ياري خواهید کرد تا برادر من و وصي و جانشین من 
شید؟ 

جمعیت همگي سر باز زدند جز علي (علیه‌السلام) که از همه در سن 
کوچکتر بود. برخاست و 

[صفحه 8 17] 

عرض کرد: اي پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم! من در اين راه یاور 
تو هستم. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم دست بر گردن علي نهاده و 
فرمود: اين برادر و وصي و جانشین من در بين شما است سخن او را 
بشنوید و فرمانش را اطاعت کنید. جمعیت از جا برخاستند در حالي که 
خنده تمسخرآميزي بر لب داشتند به ابوطالب مي‌گفتند: به نو دستور 
مي‌دهد که گوش به فرمان پسرت کني و از او اطاعت نمايي [285]. 


اولین بیعت کننده 


نان مس نیوا در الی. که‌علی (غلیهالسااخ) سر رم سل سا مر خن 
الا ماه رارصا سا تساو 
خبر دادم و گفتم: یا علي (علیه‌السلام) هم اکنون ابویکر بر منبر پیامبر 
ضلی اللة علبه و اله.. هسلخ تشسته و هر دم به. بیعت با بکدستش هم اکتضا 
نمي کنند بلکه با هر دو دست راست و چپش بیعت مي‌کنند. 

علي (علیه‌السلام) فرمود: اي سلمان, هیچ فهميدي اول كسي که روي 
قتر باصعا له و ریسفت کر که یس ۲ 
عرض کردم: نه همین قدر مي‌دانم که او را در سقیفه بني ساعده دیدم 
وقتي که با انصا ر مخاصمه مي‌کردند. و اول كکسي که با ابوبکر بیعت کرد 
مغیره بود و بعد از او بشیربن سعید. سپس ابوعبیده بعد عمربن خطاب و 
بعد سالم غلام ابي‌حذیفه و معاذبن جبل,علي (علیه‌السلام) فرمود: درباره 
اینان از تو سوّال نکردم. بگو آیا فهميدي اول كسي که از منبر بالا رفت و 
با ابوبکر بیعت کرد چه کكسي بود؟ گفتم: نفهمیدم. ولي پیرمرد 
سالخورده‌اي را دیم که بر عصاي خود تکیه کرده و میان دو چشمش جاي 
سجده بود طوري که ۳9 و کوشا در عبادت مي‌نمود. از منبر بالا 
رفته دحا که کت سک کدا ها که فیلن از منون را ند ایا 
مي‌بينم, دستت را براي بیعت دراز کن. ابوبکر دستش را جلو برد, او هم 


بیعت کرد و گفت: روزي و ی آمد و از 
[صفحه و137 


آپا او را شناختي؟ عرض کردم: زه | ولي از گفتارش ناراحت شدم. مثل 
اینکه مرگ پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را به سرزنش گرفته بود. 
علي (علیه‌السلام) فرمود: او شیطان بود .. «شافیر صضلی الله. غلیه.ء اله و 
سلم به من خبر داد که مردم در سقیفه با ابوبکر بیعت خواهند کرد بعد از 
آنکه نز شر خق اختلاف بیدا می‌کتند .و با دلیل ما استدلال می کنند: بعد: به 
مسجد مي‌آیند و اول كسي که با او بیعت مي‌کند شیطان است, که به 
صورت پیر سالخورده‌اي جدي خواهد بود, که این حرفها را نیز خواهد گفت. 
بعد خارج شه و شیاطین خود را جمع مي‌کند. انها هم در مقابلش سجده 
کرده و مي‌گویند: اي رئیس بزرگ ما, تو همان كسي هستي که ادم را از 
بهشت راندي. او هم مي‌گوید: کدام امت بعد از پیامبرش گمراه نشد؟ 
خیال کرده‌اید من دیگر راهي بر آنان ندارم . ۰ 60 ]. 


روزي علي (علیه‌السلام) به محضر پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و 
سلم شرفیاب شد قيافه جذاب و صورت زيباي علي (علیه‌السلام) به قدري 
جلومداشت کم پیامیز ضلی الله علیسرو آله ورستلم فزموده چتین بتداشتم 
که ماه شب چهارده به من نزديك شده است. 

«اظننت الا انه اشرف علي علي القمر الیلة البدر» [287]. 


شهيدي تنها 


عايشه مي‌گوید: روزي علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) از رسول خدا صلي 
اه قاس مامسل حای وت است. حضرت ور 
اخایم تخت ساست ضلی ال هم ات سس و با ی 
(عالمای حال بش حرنعلی للملا رال شد رس دا 
صلی الله هه له هسام ات واه با در نوس کی بان 
را بوسید و فرمود: پدرم فداي آن شهید, پدرم فداي آن تنهاي شهید. 
[288]. 

[صفحه ۱190 


نام علي در چهار جا 


روزي حضرت رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلم به علي 
(علیه‌السلام) فرمود: اي علي! من در چهار مقام و محل اسم تو ۳ نزديك 

به اسم خود دیدم. وقتي مرا به سوي آسمان به معراج مي‌بردند همینکه به 

بیت المقدس د رسیدم در روي صخره آن این جملات بود: نیست معبودي, 
مک دا محمد است رسول خدا,؛ او را تایید کردم به علي که وزیر اوست. 
وقتي که به سدرة المنتهي رسیدم بر آن دیدم این کلمات را: نیست 
معبودي مگر من, به تنهايي, محمد است برگزیده از میان آفريده‌هاي من 

من او را تأیید کردم به علي وزیر او, او را به علي ياري کردم. چون به 
عرش خداوند رسیدم دیدم: بر پايه‌هاي آن نوشته بود. من خدايي هستم که 
هیچ معبودي نیست جز من محمد است حبیب من. از میان بندگان من او 
را تأیید کردم به علي, وزیر او و او را به علي ياري نمودم. و چون به 
بهشت رسیدم در و بود؛ نیست معبودي مگر من, 
مخصد اسف: خی هه ار قیان فخاه‌قات هر او ایند کودم ‏ علی ور 
او و او را به علي نصرت دادم. [289]. 


پرچم هدایت 


مخدوج بن یر گوید : چون آیه ان اصحاب الجنة هم الفائزون به رسول خدا| 
ی ال او هه سر رل و رت اس لسن 
ی ما ای ها ار 
ای و ی اه اه ار ره 
صاحب اختیار خود قرار دهد. 

در اين حال حضرت رسول صلي الله علیه و آله و سلم دست علي 
(علیه‌السلام) را گرفته بود آنگاه فرمود: حقا علي از من است و من از 
علي پس کسي که با او جنگ کند با من جنگیده و كسي که با من جنگ 
[صفحه 81 1] 

کند خداوند عزوجل را به-خشم در آورده است. 

سپس فرمود: اي علي جنگ کردن با تو جنگ کردن با من است و دوستي با 
تو, دوستي با من است تو پرچم هدایت و نشانه رهبري هستي بین من و 
بین امت من. [290]. 


تمام مردم دنیا يك طرف.. 


علقمه و اسود مي‌گویند ما به ابوایوب انصاري در منزلش وارد شدیم و از 
او پر سیدیم اي ابوایوب! مداد پیغعمبر خود را حرافت داشت و نو را 
بواسطه صحبت با رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فضیلت داد؛ حال 
براي ما بگو چگونه به حمایت از علي (علیه‌السلام) برخاسته و با اهل توحید 
(منظور اصحاب معاویه است که به ظاهر مسلمان بودند) جنگ کردي؟ 
ایوایوت کفت نخدا سو درون رشول خدا ضلی الله غلیه و آله. و تلم 
در همین اطاقي که ما و شما فعلا در آن نشسته‌ايم, نشسته بود در اطاق 
کین جر وشنول دا صلی الله: قلیه و آله ۵ سلم ودغلي. ین ابطالب 
(علیه‌السا) کمتزن تست راست» با خر ضلی الم لب و آله .و شم نوخ و 
را ی با و ما و 
كسي نبود. که ناگهان در زدند حضرت فرمود در را باز کنید براي عمار. مرد 
پاك و پاکیزه؛ 2 باز کردند و عمار داخل شد و سالم کرد. حضرت به او 
۶ 
سپس فرمود: اي عمار! بزودي بعد از من در امت من فتنه برپا مي‌شود 
بطوریکه شمشیر به روي هم مي‌کشند و بعضي از انها همدیگر را 
مق کشت چون تین ذیدی بز و باد به. آن مردق. که در سمتا زاست من 
نشسته و اشاره به حضرت امیرالمومنین (علیه‌السلام) کردند سپس 
مود 
ی سیب اب 
(علیه‌السلام) به تنهايي در مسیر ديگري حرکت مي‌کند تو در مسیر علي 
(علیه‌السلام) حرکت کن و مردم را رها کن, اي عمار! علي (علیه‌السلام) 
تو را در ضلالت و پستي وارد نمي‌کند. و از راه هدایت تو را در نمي‌کند اي 
عمارا صافت ار عل (عب سای مامت ار هن مایت ار من حاصست 
از خداست. [291]. 


انس مي‌گوید: رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم به من فرمود: آب 
وضوئي براي من مهیا کن! سپس برخاست و دو رکعت نماز خواند سپس 
به من فرمود: اي انس! اولین كسي که از اين در بر تو وارد مي‌شود, امیر 
و سالار مومنین و آقا و مولاي مسلمین و پيشواي شرفاء و تابنده چهره‌هاي 
بهشت که در غرفه‌هاي امن پروردکار جاي دارند و خاتم اوصیاء من خواهد 
بود. 

انس مي‌گوید: من با خود گفتم: بار پروردگارا! او را مردي از انصار قرار 
بدم و این دعا را از زشتول دا ضلي الله علبه و له ف سلم محني ذاشتم 
اه ات رت ار 
کردم علي (علیه‌السلام) است حضرت با شادماني هر چه تمامتر برخاست 
و دست به گردن او انداخت و صورت به صورت او مي‌شود و عرق صورت 
خود را به صورت او مسح مي‌نمود. 

علي (علیه‌السلام) عرض کرد: یا رسول‌الله! امروز کاري را دیدم با من 
کكردي که تا به حال چنین ننموده بودي؟ حضرت فرمود: چه باز مي‌دارد مرا 
از اين گونه رفتار درباره تو؟ تو هستي که دین مرا ادا ی گنف 9ص اک :مرا 
به جهائیان می‌رسانی وندر اطلاهاتي کفربند از هن بوجود می‌آیة حق, را 
ها ای ره ۱ ۳ 


گریه رسول خدا 


امیرالمومنین علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: من با پیغمبر خدا صلي الله 
علیه و اله و سلم راه مي رفتیم تا اینکه در باغي داخل شدیم, حضرت 
یکباره مرا در آغوش گرفت و شروع کرد به گریه کردن؛ من عرض کردم: 
یا رسول‌الله صلي الله علیه و اله و سلم علت گریه شما چیست؟ حضرت 
فرمود: گریه بخاطر کینه‌ها و عقده‌هايي که در سينه‌هاي جماعتي است از 
تو و ظاهر نمي‌کنند انها را بر تو مگر بعد از رحلت من!. . ر 

من عرض کردم: يا رسول‌الله صلي الله علیه و اله و سلم ایا در ان وقت 
[(صفحه ۱183 ۲ 

فرمود: بلي در آن هنگام دین تو سالم خواهد بود. [293]. 


علي از من است 


از امیرالومنین (علیه‌السلام) نقل شده است که فرمود: براي رسول خدا| 
صلي الله علیه و آله و سلم شاخه موزي هدیه آوردند حضرت موز را با 
دست خود پوست مي‌کند و در دهان من مي‌گذارد, گوينده‌اي گفت: اي 
فا ای لاه له ما سای مخ سای را و 
مي‌داري؟ ۳ 

حضرت فرمود: ایا نمي‌داني که علي از من است و من از علي هستم. 
[294]. 


ای یز انوا اسان فا عصر سا میر صلي الله علیه و له 
و سلم مي‌خواست بداند که وصي پیمیر سلام صلی نله علیه و آله و سلم 
کشت سس کات اشتصا اد رل .ای الله له و الم ام 
سوال کند. او به سوي خانه پيامبر صلي الله علیه و آله و سلم حرکت کرد. 
نم ای کم .ند که پامیوضای: الله علیه ی الم و سم فو سل یکی ار 
ام ام سلمه است., لذا او بسوي آن خانه رفت او از همسر 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم پرسید: پیامبر کجاست؟ همسر پیامبر 
صلی الله علبه و آله. و سلم کفت‌ذبه دیبال کاری رفته هم کتون می‌اید, 
اخاسام وقتی سول دا ی الم قابه و له و سضوا مد عرص را 
رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم پدر و مادرم فدایت. من کتابها را 
خوانده‌ام و به پیامبران و اوصیا ء آنها آگاهي دارم حضرت موسي 
(علیه السلام) در زمان حیات خود خود داراي وصي (بنام هارون) بود و بعد 
از غیبتش نیز داراي وصي (بنام یوشع) بود حضرت عيسي (علیه‌السلام) نیز 
براي خود وصي داشت (در زمان حیاتش کالب بن یوفنا و بعد از وفاتش 
شمعون بود) اکنون بفرمائید: فمن وصيك يا رسول‌الله: اي رسول خدا! 
ون نها کته ؟ 
«اصصای اه تن همست منت آم‌اساصساسعصی صسو ات 
مد اد نات مک ات اما شاه سر ک این را که انوعد 
انجام مي‌دهم انجام دهد او وصي من است, هماندم پیامبر صلي الله علیه 
و آله ۵ سلم تن وس کریزه‌های رمین ,زا برذاشت وبا دستتم مالیه تا 
مانتد ار۵ تفند: 
[صفحه 184] ۱ ۱ 
همان را خمیر کرد و با انگشترش آن را مهر نمود و جاي مهر در آن نقش 
بست !! 
ام‌اسلم از محضرت رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم بیرون آمد و به 
حضور امیرمومنان علي (علیه‌السلام) رسید و گفت: پدر و مادرم به فدایت 
ابا وصین»رسول دا ضلی الله علیه و له و سلم‌ضما سید 
امام علي (علیه السلام) فرمود: آري, اي ام اسلم!_ سپس آن حضرت با 
دستش سنگريزه‌اي برداشت و آن را مالید و مانند آرد نمود سپس آن را 
وراه و وا 
ام‌اسلم از محضر علي (علیه‌السلام) بیرون آمد, نزد امام حسن 
(علیه‌السلام) که هنوز کودك بود رفت و گفت آیا تو وصي پدرت هستي؟ 
امام حسن فرمود: آري اي اي اسلم سپس امام حسن (علیه‌السلام) همان 


کار جد خود و پدرش را در مورد سنگریزه انجام داد. 

ام اسلم سس نزد حجسین (علیه السلام) ۳ و گفت: آپا نو وصيِ برادرت 
هستي؟ امام حسین (علیه‌السلام) فر مود: آري اي ام اسلم! آنگاه آن 
حضرت نیز همان کار جد و پدر و برادر حسن (علیه السلام) را انجام داد. 
ام‌اسلم زنده بود تا بعد از شهادت امام حسین (علیه السلام) آنگاه به 
حضور امام سجاد (علیه‌السلام) آمد و پرسید: آپا شما وصي پدرت هستي؟ 
امام سجاد (علیه‌السلام) فر مود: آري اي ام اسلم! سیس آن حضرت همانند 
آن کار را که اجداد و عمو و پدرش انجام دادند را انجام داد. [295]. 


رم تا بر مه سول حط صلی الوا و 
سلم با سایر اصحاب نشسته بودیم و در مورد اهل بدر و بیعت رضوان 
گفتگو مي‌کرديم که ابودرداء گفت: اق.مزدم من شمارا احاه نکتم از كکسي 
که مالش از همه کمتر است و تقوا و ورع او از همه بیشتر و کوشش او در 
عبادت از همه افزونتر است؟ 

[صفحه 85 1] 

گفتند او کیست؟ گفت: علي بن ابیطالب (علیه السلام) 

تا او این حرف را زد همه اعضاي جلسه از او روي گردانيدند, آنگاه مردي 
از انصار به او گفت: اي ابودرداء تو سخني گفتي که كسي با تو موافق نبود 
ابودرداء گفت: اي مردم! من آنچه را دیدم مي‌گويم و شما همه آنچه را که 
دیدید بگوئید من خود شبي علي (علیه‌السلام) را در منطقه شویحطات 
نجار؛ دیدم که از جمع حاضر جدا شد و پشت نخلهاي خرما رفت من که 
بدنبال او مي‌رفتم او را گم کرده بودم بحدي که پنداشتم علي 
(علیه السلام) به خانه خود رفته است, اما به ناگه صداي حزین و آهنگ 
دلگدازي را شنیدم که مي‌گفت: معبودا چه بسیار جرم بزرگي که از من 
ديدي ولي به عوض آن به من نعمت دادي .. «الهي کم من موبقة حملت 
عني فقابلتها بنعمتك و کم من جريرة تکرمت ...» 

این اواز مرا بخود جلب کرد و به دنبال آن رفتم دیم او علي بن ابیطالب 
(علیه‌السلام) است خود را از آن حضرت پنهان کردم و آرام حرکت نمودم 
آن حضرت در آن نیمه شب چند ركعتي نماز بجا آورد سپس بدرگاه خدا 
مشغول گریه و زاري و دعا شد ... ابودرداء گفت: این حالت را بخدا قسم 
در هیچ يك از اصحاب رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم ندیدم. 
[296]. 


ولي خدا چه كکسي است؟ 


روزي جمعي از بهودياني که تازه مسلمان شده بودند مانند: عبدالله بن 
سلام, و اسد, و تعلبه, و ابن‌يامین و ابن‌صوریا, نزد پیامبر اسلام صلي الله 
علیه و آله و سلم آمدند و عرض کردند: يا رسول‌الله صلي الله علیه و آله 
و سلم حضرت موسي بن عمران وصي خود را یوشع بن نون قرار داد 
وصي بعد از شما چه كکسي است؟ _ 
هنوز سوال انها تمام نشده بود که ایه شریفه انما و لیکم الله و رسوله 
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزکوة و هم راکعون نازل شد 
که‌رولی شما خدا و رسوغل او آن کسانیکه ایمان آوردند و تماز به با کردند.و 
در رکوع زکوة پرداختند. 
سپس رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به یهودیان فرمود برخیزید تا 
به مسجد 
[صفحه 186] 
برویم آنگاه به مسجد رفتند جلوي مسجد فقيري را دیدند که از مسجد 
بیزون: مي‌آید. رسول خدا صلي, الله. علیه .و اله. و سلم به آو فرمود: آق 
سائل كسي به تو چيزي داده است؟ 
فقیر گفت: آري یا رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم این انگشتر را به 
هن دآذنده بیامیر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 0 ۳ 
داد عرض کرد: این مردي که نماز مي‌خواند, رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم فرمود: در چه حالي به تو این انگشتر را داد عرض کرد: در حال 
رکوع پیغمبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم تکبیر گفت و اهل مسجد 
هم تکبیر گفتند. 
۹ اين علي بن ابیطالب پس از من ولي شما است. 
انگاه آن جمع تازه مسلمان گفتند: به خداوند سوگند بدین اسلام و پیغمبري 
محمد و به ولایت علي بن ابیطالب (علیه السلام) خشنود و راضي شدیم. از 
عمر بن خطاب روایت شده که چهل انگشتر صدقه دادم در حال رکوع تا 
ايه‌اي نیز مثل ايه‌اي که براي علي (علیه‌السلام) نازل شد, براي من نیز 
نازل شود ولي چيزي نازل نشد. [ 297]. 


کرد کفای متام انقاق تخس 


موسي بن عيسي مي‌گوید: روزي در خدمت علي (علیه‌السلام) در دوران 
زندگاني رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم که شخصي 
آمده کفت: با غلی (علیه‌السلام) دز همسایکی ما شفخضی. فست. که .با 
وزش باد از_ درختهاي خرماي او مقداري خرما در حیاط ما مي‌ریزد و 
بچه‌هاي من آنها را مي‌خورند و اين شخص مي‌گوید: من راضي نیلستم؛ , بیا 
برویم تا او را راضي کنیم. با امام حرکت کردیم تا به منزل آن شخص 
رسیدیم, علي (علیه‌السلام) هر چقدر به ان شخص اصرار کرد که او راضي 
تتتود آها اه تیوقت ۱ 
علي (علیه‌السلام) فرمود: من از طرف رسول خدا صلي الله علیه و اله و 
سلم به تو ضمانت مي‌دهم که باغي در بهشت به تو بخشیده شود ولي 
صاحب خانه امتناع ورزید تا اینکه افتاب در حال غروب کردن و وقت نماز 
فرا رسید. ۱ 

امام به او فرمود: ایا خانه خود را با فلان باغ خرماي من عوض مي‌کني؟ 
[صفحه 187] 

صاحب خانه در کمال ناباوري گفت: اگر واقعا بدهي مي‌پذیرم. 

امام شاهدان حاضر را به گواهي گرفت که خانه آن شخص را در برابر 
فلان باغ خود خریده ات ۳ 
سپس رو به فرد نیازمند کرد و فرمود: وارد منزل شو و به عنوان مالك آن 
را تصرف ها که دا به تما بر کت دهم و عمت‌های آم بو ما حلال 
باشد. 

اک یه مار رنه قردا ضنط رسول خدا ضای الم عایه و الم و دام 
رو به علي (علیه‌السلام) کرد و فرمود: علي جان نسبت به کار پسندیده 
دیشب نو این آیابت نازل شد: 

«بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا يغشيي ... فاما من اعطي و اتقي و 
آنگاه دیا وا ما ین انا یمتا ری 

علي جان تو به بهشت یقین داشتي و خانه را به آن مرد بخشيدي و باغ خود 
را از دست دادي ولي خداوند با نزول این آبات از نو تشکر فر مود. [299]. 


کنیزق معتقد و باادب 


فضه کنيزي حبشي بود, بعضي هم نوشته‌اند نجاشي پادشاه حبشه خودش 
انش کی را هت بسن صلیو اه لمع او سم مهس ر و 
پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم هم او را به دخترش بخشید, روزي 
ان ی رای اه ه اصا و 
قه تدای عسری امام اسر اض ود یا اهعات دا تفه مره 

در اینجا حضرت خود برخاست اب بردارد وقتي از حجره خود بیرون رفت 
هاتفي صدا زد که اب در سمت راست است. علي (علیه‌السلام) اب را 
برداشت و وضو گرفت. 

فر اس هام تامیر صلنی الم عنم و له سم وارد قوس تال که 
قطرات آب وضو از محاسن علي (علیه‌السلام) مي‌چکید رسول خدا س 
ی ای ایا و 
اله و سلم بهتر مي‌داند. 

[صفحه ۱199 

حضرت فرمود: این نداي برادرم جبرئیل بود. که گفت: خداي عالم سلامت 
مي‌رساند و مي‌فرماید: بر فضه غضبناك نباش علت اینکه برایت ت آب نیاورد 
او کر ور اه ای ات سا ی کی قاس را 
فضه بخاطر ادنش وغا کرد اللهم بارل لنا في قضتنا خدابا! مبارك کردان: و 
پر کف خر مخم بف قصعها :3001 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: در روز جنگ احد که مردم از اطراف رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم پراکنده گشتند من آن روز به قدري براي 
آن حضرت ناراحت و پریشان گشتم که سابقه نداشت. حال من, مانند حال 
كسي بود که بر جان خود تسلط و اختياري ندارد. . . 

پیش روي حضرت با دشمنان مهاجم مي‌جنگیدم و آنها را از اطراف وي 
پراکنده مي‌ساختم. تا اینکه پس از گذشت لحظاتي به عقب باز گشتم تا از 
حال رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم خبري بگیرم. اما هر چه جویا 
شدم خبري نیافتم (نگران شدم) با خود گفتم: 

پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم به کجا ممکن است رفته باش ؟! 
احتمال فرا ر که در حق وي منتفي است, احتمال شهادت هم در بن نیست, 
چون حضرت اگر شهید شده بود باید در میان کشته‌ها دیده مي‌شد. 

سپس راهي جز ین باقي نمانده که او را به سوي آسمانها برده باشند و ما 
را از نعمت وجود او محروم کرده باشند علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: از 
شدت ناراحتي غلاف شمشیرم را شکستم و با خود گفتم: حال که چنین 
است به تلافي فقدان وجود نازنین پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم 
چندان نبرد خواهم کرد تا کشته شوم. 

آنگاه خود را به درياي دشمن زدم و آنان را از هر سو پراکنده ساختم. با 
فرار دشمن محوطه‌اي جلوي من باز شد ناگهان دیدم که رسول خدا صلي 
الله علیه و اله و سلم با حال ضعف و بيهوشي نقش بر زمین افتاده است. 
(معلوم شد که آن حضرت در تمام این مدت زیر دست و پاي دشمن بوده 
است) به 

[صفحه 189 ] 

جانب او رفتم و سرش را در دامن گرفتم نگاهي به من کرد و فرمود: 
علي! مردم چه کردند؟ 

گفتم: به دشمن پشت کردند و کافر شدند و شمارا : به آنان سای رنه 
خود گريختند. ۱ 

در اين بین پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم متوجه حمله گروهي از 
سپاه دشمن شد که قصد داشتند غافلگیرانه به او پورش ببرند, لذا فرمود: 
علي!آنان را از من دور کن [301] من به جانب آنها حمله کردم و جمعشان 
را متفرق ساختم که هر يك از آنها به سويي گریختند سپس پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم فرمود: غلی! ایا ضدای رضوان؛ را که در اسمان در 
مدح و ستایش تو سخن مي‌گوید را نمي‌شنوي؟ او هم اينك بانك برداشته و 


.] 302 [ 


تفن رزیت فزه وی 


علي (علیه السلام) مي‌فرماید: در بحبوحه جنگ احد شمشیرم دو نیم شد از 
میدان تبرد باز کشتم و تزد رضول خدا ضلي الله غلیه و اله و سلم امده و 
عرض کردم: , 

اي فرستاده خدا! انسان چاره‌اي ندارد جز اینکه با شمشیر بجنید ولي 
پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم نگاهي به اطراف خود انداخت, 
آنگاه چشمانش به شاخه خشکیده نخلي افتاد که در کناري افتاده بود. 

آن شاخه نخل را برگرفت و تكاني داد, که ناگهان به شمشيري مبدل شد و 
آن | هشن داد و این همان شمشيري است که ذوالفقا ر نام گرفت. آن را 
بر كسي فرود نیاوردم جز آنکه او را دو نیم ساختم. [303]. 


[صفحه ۱190 


جبرئیل قوت بازوي علي 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید در جنگ احد وقتي شانزده زخم عمیق 
برداشتم, از شدت جراحت در چهار مورد از آن زخم‌ها من نقش بر زمین 
شدم, هر بار مرد خوش صورتي که گيسواني زیبا برگوشهایش آویخته بود و 
بوي خوشي از او به مشام مي‌رسيد بالاي سرم حاضر مي‌شد و بازوان مرا 
مي‌گرفت. و از زمین بلند مي‌کرد و مي؟ 

برخیز و بر مشرکان و دشمنان حمله کن, شم نواعت تا و 
رسول او هستي و آن دو پیوسته از تو خشنودند 

هنگامي که خدمت رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم رسیدم و 
ماجراي آن مرد را باز گفتم آن حضرت فرمود. 

9 چشمانت روشن باد, او جبرئیل بوده است. ۳ 

که هن تم اول فکر مي‌کنم ببینم کجا وارد از 0۳ آن فرد 
را در نظر مي‌گیرم و اگر بناست يك روزي از اين فرد انسان خوبي از کار 
دراید من شمشیرم را وارد مي‌کنم و او را نمي‌کشم. 


فاتح بي‌بدیل 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: وقتي که فتح يكي از قلعه‌هاي خیبر دشوار 
شد, رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به ترتیب ابوبکر و عمر را 
براي فتح آنجا فرستاد, اما فتح قلعه صورت نگرفت [305] روز بعد پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم _مرا در حالي که مبتلا به چشم درد بودم, 
خواست سپس ان حضرت با اب دهان خود درد چشمم را معالجه کرد و 
برایم این چنین دعا کرد: 

«پروردگارا (سوزش و سختي) گرما و سرما را از او برطرف کن» 

[صفحه 1191 _ 

به برکت دعاي آن حضرت تا اين ساعت رنج گرما و سرما از من برطرف 
شده است, انگاه پرچم را به دست گرفتم و به قلعه بهود یورش بردم و 
خداي متعال انان را شکست داد و فتح و پيروزي را به دست من نصیب 
مسلمانان کرد. 

در اين جنگ بود که من 25 جراحت برداشتم با همان وضع نزد رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم آمدم, حضرت وقتي مرا دید گریست سپس 
مقداري از اشك دیدگانش را برگرفت و به زخم‌هایم مالید, که در جا آرام 
گرفت و از سوزش و درد راحت شدم. [306]. 


قتل مرحب خيبري 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: مرحجب دلاور نامي عرب به میدان مبارزه با 
من آمد و شعار مي‌داد و مي‌گفت: 

من آن كي هستم که مادرم, مرا مرحب تامتد, آماده کارزارم و تکاوري 
ان 
من به مصاف او رفتم. مرحب_به منظور حفاظت هر چه بیشتر از خود 
قطعه سنگي را تراشیده بود و آنرا به سر خود نهاده بود و از آن به جاي 
کلاه خود استفاده مي‌کرد, چرا که هی کلاه خودي و براي سر 
بزرگ او پوشش ایجاد کند. من با ضربتي که بر سر او فرود آوردم. آن 
سنگ شکافته شد و تیغه شمشیر من بر فرق سرش اصابت کرد و او را به 
قتل رسانید. [ 307]. 


شیر مرد میدان بدر 


و همه جا روشن شد و نبرد میان ما و سپاه دشمن بالا گرفت من به منظور 
یافتن مردي از سپاه دشمن از 
[صفحه 192] 
معرکه جنگ خارج شدم در اين بین چشمانم به سعد بن خیثمه افتاد که با 
يکي از مشرکان در حال جنگ بود, نبرد بن: آن ده در -خالن صورنه 
مي‌گرفت که هر دو بر فراز تيه‌اي از ریگ و شن قرار داشتند اما ديري 
نپايید که سعد با زخم تیغ حریف خود از پاي در امد و شهید شد. 
مشرك فاتح که سر تا پا در حصاري از اهن و پوششي از زره, سوار بر 
را 
زد و گفت: اي پسر ابوطالب! پیش آي تا باهم به نبرد پردازیم 
من به جانب او رفتم و او نیز به پیش آمد. 
من چون قامتم کوتاهتر از او بود. از طرفي او در بلندي قرار داشت من 
خود را به عقب کشیدم تا از يك تساوي نسبي برخوردار شویم. ‏ 
ان بیچاره این حرکت مرا بر ترس و فرار من حمل کرد از اين رو گفت: 
اي پسر ابوطالب! ایا قواز مت کنی؟ 

به آو کفتم- دور شده" به زودی باز خی گردد. (فعلي. انشت: که در روایت: آهده 
است) 
حضرت مي‌فرماید: وقتي که من جاي پاي خود را محکم مي کردم او 
ضربتي به من حواله کرد که با سپر خود آن را دفع کردم. شمشیر او در 
سپر من گیر کرد و در حالي که براي رهايي آن تلاش مي‌کرد من ضربتي بر 
کتف او زدم که از شدت و سنگيني آن به لرزه در آمد و زره‌اش از هم 
گسست. 


من پنداشتم که از سوزش زخم آن ضربه, کار او تمام شد. اما به ناگاه برق 
شمشیر ديگري را از پشت سر دیم من به سرعت سر خود را پائین کشیدم 
و آن شمشیر فرود آمد و چنان به سر آن مشرك اصابت کرد که جمجمه او 
را همراه کلاه خودش به هوا پرتاب کرد. آنگاه زننده آن گفت: بگیر (اي 
مشرك) منم فرزند عبدالمطلب. 

انگاه دیدم ضارب عمویم حمزه و مقتول هم طعيمة بن عدي است. [308]. 
[صفحه 193 ] 


ازار پیامبر توسط دو زن 


علی ( علیتالساام )هی قرمایه: امیر صلی الله خلبه و آله و سم در جالن 
که در آغوش من تکیه داده بود و دهان در گوش من داشت. متوجه حرکت 
زشت دو تن از همسرانش (عايشه و حفصه دختران ابوبکر و عمر) شد که 
سعي داشتند با استراق سمع از سخنان اهسته و پنهاني پیامبر صلي الله 
علیه و اله و سلم سر در بیاورند. ٍ ۳ 
رسول‌الله صلي الله علیه و آلم د سل هعانها بز اششت: هن کفت؛ 
پروردگارا! شنوايي را از ایشان بازگیر. 

سیس فرمود: علي! این آنث را ديده‌اي: 

کسانی که ایمان آوردند و کار‌هاي. شايیسته. اتجام مي‌دهند بهترین خلق خد| 
هستند [309]. 

آپا مي‌داني آنان چه كساني هستند؟ گفتم: خدا و رسولش بهنر مي‌دانند, 
فرمود: آنان شیعیان و یاوران تو هستند وعده دیدار من و انا کنار حو ض 


نر . 

آن روز ۳ از تو و شیعیانت نام مي برند و همه آنها با چهره‌هايي 
برافروخته و روشنايي که از پيشاني و سجده‌گاه آنان مي‌در خشد؛, در حال 
تشاض و تر دمن ند ی 1[ 


صداي شیطان بود 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: لحظه‌اي که براي غسل دادن رسول‌الله 
صلي الله علیه و آله و سلم آماده مي‌شدم. همین که بدن پاك و پاکیزه آن 
جناب را بر سکو نهادم, صدايي از گوشه اتاق به گوشم رسید, که گفت: 
«اي علي! محمد را غسل مده,بدن پاك و مطهر او احتیاح به غسل و 
شستشو ندارد» 

از سخن او در دلم گماني کوتاه پیدا شد (اما بزودي برطرف شد و به خود 
آمدم و) گفتم: واي بر تو, تو که هستی؟! 

قا اصلی ات کید دام مس مسا راد و یی و 
فرمان داده و تو ما را از ان نهي مي‌کني؟! 

[صفحه 194] 

در همین حال آواز ديگري با صدايي بلندتر شنیده شد که گفت: يا علي! او 
را بشوي و غسل ده, که بانگ نخستین از شیطان بود. او به سبب حسدي 
که بر محمد صلي الله علیه و آله و سلم دارد. خوش ندارد که پیامبر صلي 
91و و۱ و ۳۱ ۱ 9 کم ۱3۳۵۳ 
بندارد 

گفتم: اي صاحب صدا! از این که او را به من معرفي كردي خدا به تو 
باداش نيك دهد اما تو کيستي؟ 

علیه و آلم 9 متام 3117 


دور کن و دو بال علي 


چابربن عنبدالله. می کوید: نتنیدم از زشول‌الله«ضلی الله غلیه.ه اله و شلم 
سه روز قبل از وفاتش؛ که به علي (علیه السلام) مي‌فرمود: 

درود بر تو اي پدر دو گل من, تو را به دو ریحانه دنياي خود سفارش 
مي‌کنم. اي علي! به همین ژودي دو ستون و رکن تو وبران خواهد شد و 
خدا خلیفه من است بر تو, آنگاه وقتي رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم وفات کرد. علي (علیه‌السلام) فرمود: این يك ستون من بود که 
رسول خدا| به من خبرش را داده بودیو چون حضرت فاطمه علیهاالسلام 
وفات کرد, علي (علیه‌السلام) اين ستون دوم است که رسول‌الله صلي 
الله علیه و اله و سلم خبرش را فرموده بود. [312]. 


او را دوست دارم 


روزي علي (علیه‌السلام) به رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم یا 
رسول‌الله صلي الله علیه و اله و سلم شما عقیل را خيلي دوست دارید؟ 
حضرت فرمود: اري بخداء نسبت به او دو محبت دارم يكي براي خوبي خود 
اوست و ديگري بخاطر انکه ابوطالب او را دوست مي‌داشت و فرزندش 
(مسلم بن عقیل) بخاطر دوستي فرزند تو کشته خواهد شد و دیده مقمنان 
براي او اشك مي‌ریزد و فرشتگان مقرب بر او صلوات مي فر ستند, سیس 
سول خدا ضلی الله علية و اله.و ستلم کرنست, تا اینکه تا اشکهایشن به 
[صفحه 195] ۱ 

سینه‌اش روان شد. سپس فرمود: بخدا شکایت مي‌برم از انچه بعد از من 
با خاندانم خواهند کرد. [313]. 


عهد خداوند 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: روزي من و فاطمه و حسن و حسین 
(علیه‌السلام) نزد رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم بودیم, آن حضرت 
به ما رو کرد و گریست, من عرض کردم: رسول‌الله صلي الله علیه و آله و 
سلم چرا کریه مي‌کنید؟ ۳ ۲ 
حضرت فرمود: گریه مي‌کنم بخاطر انچه با شما مي‌کنند. عرض کردم: آن 
او 

حضرت فرمود: گریه مي‌کنم از ضربتي که بر فرق تو زنند و از سيلي که بر 
صورت فاطمه علیهاالسلام مي ز نند» و از نيزه‌اي که به ران حسن 
(علیه‌السلام) مي‌زنند و زهري که به او مي‌نوشانند. و از قتل حسین 
ی ی میا هه ال یی ره را 
سپس عرض کردم: يا رسول‌الله صلي الله علیه و اله و سلم ما را 
نیافریده‌اند جز براي بلاء حضرت فرمود: مژده باد بر تو اي علي! که خداوند 
با من عهد کرده که تو را دوست ندارد جز موّمن و دشمن ندارد تو را جز 
منافق. [314]. 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم را در 

همان جامه‌اي که بر تن داشت به تنهايي, غسل و شستشو دادم. ابتدا 

خواستم پیراهن از برش بیرون کنم, اما جبرئیل مانع شد و گفت: علي! 

برادرت را از جامه‌اش برهنه مکن, که خدا او را برهنه نساخته است. در 
کار غسل پسر عمویت من خود به تو كمك خواهم کرد. 

شستشوي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را در فضايي عطراگین آغاز 

کردم و فرشتگان نيك سرشت و 

[صفحه 196] 

مقرب الهي پیوسته بشارتم مي‌دادند. و در کار غسل یاریم مي‌کردند. و 

لحظه به لحظه با من سخن مي‌گفتند. 

وا تدای هر یی ارات محطورش واساب ] 

کنم, خود به خود حرکت مي‌کرد و مطابق با نیازم چرخش داده مي‌شد, این 

وضع تا پایان غسل و کفن او همچنان ادامه داشت. [315]. 


یاوران علي در غسل پیامبر 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: هنگامي که وصیت نامه رسول‌الله صلي الله 
امه فیس ات کرو ی که مار ار مس تس 
ست : 
«اي علي! جز تو كسي در کار غسل و کفن من شرکت نکند» 

یه ارخ ِِِ گفتم: پدر و مادرم به فدایت. آپا انجام دادن آن به تنهايي 
حضرت فرمود: جبرئیل است که (بي‌شك) از جانب پروردگار آورده 
است. 
پرسیدم: در صورت عجز آبا از كکسي کمك بخواهم؟ فر مود: جبرئیل گفته 
است که: ٍ 
سنت دیرینه الهي چنان بوده است., که پیامبران را به جز جانشینان انان؛ 
غسل نمي‌داده‌اند اکنون نیز باید تداوم این سنت به دست علي انجام یابد 


آنگاه فرمود: براي انجام دادن غسل من محتاج به ياري كسي نخواهي شد, 
چه اینکه تو را ياراني نیکو و برادراني پاك سرشت همراهي مي‌نماید. 
پرسیدم: پدر و مادرم به فدایت ! انها چه كساني هستند؟ فرمود: جبرئیل, 
ای سا یت ماس ال مر ای مار را 
[صفحه 197] 


دو روز مثل هم 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: در واقعه صلح حدیبیه که مشرکان از ِِ 
فا لاه ای اه و ی تام هر دای سور و 
کارا اد ارت ات ای و ۳۳ ات ۸ 
نامه صلحي نوشته شد که من کاتب ان معاهده بودم, نماینده قریش. 
سهیل بن عمرو در اعتراض به نوشته معاهده مبني بر اینکه محمد صلي 
الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست گفت: 
اکر ها ناور می‌داشتتم که محفد ضلی. الله. علیه. و آله و. سلم فرشتادج 
خداست. با شما نزاعي نداشتیم و از او اطاعت مي کرديم.؛ پس رسول‌الله 
را از کنا ر نام او محو کن و بنویس محمد بن عبدالله. 

لت سل و هک و مه ای الا تا 
آلقه سلم تصولرو فرستایم خدانشت: 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: علي! همان طور که او مي‌گوید 
بنویس براي تو نیز چنین روزي در پیش خواهد بود (رسول خدا صلي الله 
ی ام ما ی دا با اوه 
است) 
(بنابر نقلي علي (علیه‌السلام) عرض کرد): اي فرستاده خدا! دستهاي من 
قدرت ندارد که لفظ نبوت و رسالت را از نام شما محو نمایم. حضرت 
فرمود: پس دست مرا بر آن بگذار تا خود آن را محو نمایم آنگاه من دست 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را روي جمله رسول‌الله گذاشتم و 
حضرت ان را محو کرد. ۱ 
اما پس از گذشت چند سال تاریخ تکرار شد و آن روزي بود, که قرار داد 
صلح را میان خود و سپاه شام مي‌نوشتند, چنین نوشتند: 
به نام خداوند بخشنده مهربان؛ این قراردادي است میان علي ابن اببطالب 
امیرمومنان و معاوية بن ابي‌سفیان ۱ 
عمروعاص و معاویه به مخالفت برخاستند و گفتند: 
«اگر ما تو را امیرمومنان مي‌دانستیم با تو در ستیز نبودیم نام خود و پدرت 
کافی اشت ماه رال را حدی ره 
آن روز یاد سخن پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم افتادم و گفتار او را 
حق یافتم. [ 7 31]. 
[(صفحه ۱/199 


وعده خداوند 


روزي جمعي از مردم گرد پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم حلقه زده 
بودند آن گاه حضرت فرمود: خداوند امت مرا در جهان طینت و سرشت. 
به هی شان داوو ناههای انیا را جهن آحوخت تا که به ارم (غایه‌السلام) 
آموخت آنگاه رهبران و زمامداران از کنار من 9 من براي علي 
رعلیغالساام اه سانش از در گاه‌عدا طلته آمررشی کردم 

خداوند يك مطلب را درباره شیعیان علي (علیه‌السلام) به من وعده داد. 
تحص پزشید؟ ای رسول دا ! آن مطلب خیست ؟. 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: آن مطلب وعده داده شده چنین 
بود. " آهرژنتن براق موضتان شبفه :وه غفو | ز گناهانشان و تبدیل گناهان آنها به 
پاداش و نيكي‌ها. [318]. 


اتمام حجت عجیب 


آن, هنگامي که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم رحلت کرد و ابوبکر 
فا 
اللء امواتا بل احیا عند ربهم ترر قون؛ هرکر کمان مین آنها که در زاو خدا 
کشته شده آنده مرد کانتد, بلکه آنها زنده‌اند و نزد بروردکارشان روزی دادم 
مي‌شوند [319]. 

و من گواهي مي‌دهم که محمد رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
شهید از دنیا رفت سوگند به خدا آن حضرت نزد تو مي‌آید. وقتي که نزد تو 
آمد یقین کن؛ چرا که شیطان نمي‌تواند خود را به صورت آن: خظرت: ژر 
آوون 

آرگاد اما یز نها تام بسک او گر را تفت افص با سای 
الله علیه و آله و سلم را به او نشان داد: پیامبر ضلي الله علیه و آله. و 
سلم به ابوبکر فرمود: 

یا ابابکر امن بعلي و باحد عشر من ولده. انهم مثلي الا النبوة و تب الي 
الله مما في یدك. فانه لا حق لك فیه؛ اي ابوبکر به (امامت) علي 
(علیه‌السلام) و بازده فرزندش ایمان بیاور, آنها (در مقام رهبري و در 
وجوب اطاعت از آنها) مانند من هستند فقط مقام نبوت ندارند از آنچه 
[صفحه 199 ] ۲ 

در دست گرفته‌اي در پیشگاه خدا توبه کن زیرا تو در آن مقام حقي نداري 
شیتین پیآمبز ضلی الله علیه: و الة و سلم از رفت و دیده تشد.. |[ 320]. 


انفاق در رکوع 


نجاشي از زمامداران مهربان و عادل حبشه بود که اسلام را پذیرفت بعدها 
براي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم هدايايي نیز فرستاد که از جمله 
آنها يك دست رولباسي گران قیمت بود پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
آنرا گرفت و به علي (علیه‌السلام) بخشید علي (علیه‌السلام) آن را پوشید 
(ولي چون علي (علیه‌السلام) زاهد بود کوئف آن لبانتن زا تیم نستذید لدا در 
انتظار فقيري بود تا آن را به او ببخشد) علي (علیه‌السلام) به مسجد رفت 
و در آنجا مشغول نماز شد هنگامي که در رکعت دوم به رکوع رکعت دوم 
رفت فقيري به پیش آمد و گفت: السلام عليك یا وي الله و اولي بالمومنین 
من انفسهم تصدق علي (علیه‌السلام) مسکین؛ سلام بر تو اي ولي خدا و 
اي كکسي که نسبت به مومنان از خودشان سزاوارتري. به فقیر صدقه‌اي 
بده 

حضرت علي علي (علیه‌السلام) در همان حالت رکوع آن روپوش را به 
سوي فقیر انداخت و اشاره کرد که بردارد ...3211]. 


دوست خالص مرا حاضر کنید 


پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم در بستر رحلت بود به حاضران فرمود: 
ادعولي خليلي؛ دوست خالص مرا حاضر کنید ان دو زن (حفصه و عاشیه) 
به دنبال پدران خود فرستادند وقتي آن دو نفر حاضر شدند تا چشم پیامبر 
ضلی الله علبه ال مسام به اما ادا آها رت ترداند توا یر 
فرمود: 

«خلیل و دوست خالص مرا حاضر کنید» 

آنگاه به دنبال علي (علیه‌السلام) فرستادند هنگامي که علي (علیه‌السلام) 
تاره ی که سا ضای له هو اله و ند ان صرت: فاد رم 
او متوخه ند و سکانی به. ای قرف وی کم فلی: علبهالملام) از خانه 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم خارج شد عمر و ابوبکر به علي 
(علیه‌السلام) گفتند؛ 

[صفحه 200] 

خلیل, تو: چه.شتخنن, یه نو گفت؟ غلي. (علیدالسلام) فرجود: پيامتر صلی 
الله علیه و آله و سلم هزار باب علم را به من خبر داد که از هر باب آن 
هزار باب دیگر گشودهم مي‌شود و هزار حرف به من آموخت که هر حرف 
آن؛ کلید هزار حرف دیگر است. [3221]. 


نژویج دو نور 


روزي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرشته‌اي را که 24 چهره 
داشت دید پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم : به او فرمود: «اي محبوبم 
جبرئیل! من هیچگاه تو را به این صورت ندیده بودم» 

فرشته عرض کرد: يا رسول‌الله من جبرئیل نیستم بلکه خداوند مرا 
فرستاده تا ازدواج بین دو نور را برقران سازم. پیامبر صلي الله علیه و آله 
و سلم فر مود: کدام نور را با کدام نور ! ؟ فرشته گفت: فاطمه علیهاالسلام 
را با علي (علیه‌السلام)؛ وقتي که آن دو فرشته پشت گردانید در میان دو 
شانه او چنین نوشته شده بود: محمد رسول‌الله, علي (علیه‌السلام) وصیه؛ 
محمد صلي الله علیه و آله و سلم رسول خدا است و علي (علیه‌السلام) 
وضی رسول. خدا است بیامبر ضلي. اللة علیه و اله و سلم به آن فرشته 
فرمود: این تشه مور سای آخ. هه وت اه شنم آاست ۱ فر رنه 
عرض کرد: از 22 هزار قبل از خلفت آدم (علیه‌السلام)نوشته شده است 
[323]. 


فراموش نخواهي کرد 


لصا له همست سار یه را تمه 
علی لاسام هار دچیی‌صا کرد وا قلب‌علی عله‌السام راد 
علم و شناخت و حکم و نور پر کن. 

علي (علیه السلام) مي‌فرماید: من به حضرت عرض کردم: اي پیامبر خدا 
ای اه ره دا ۱ 
درباره من كردي چيزي را فراموش نکردم و هر انچه که ننوشتم از یادم 
نرفت اکنون با این حال ترس ان هست که فراموش کنم؟ 

ای اه اه و اس را وا 
الجهل: نه, در مورد تو ترس فراموشي و ناداني ندارم. [324]. 
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امام صادق (علیه‌السلام) مي‌فرماید: فاطمه علیهاالسلام 75 روز بعد از 
رحلت رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم زنده بود و در اين مدت از 
فراق پدر , نستیا ز غفحیی بو خیر تیل ۶ قاطمه. علبها| لسلام.ضی‌آمد و آه را 
دلداري مت دار و احوال و مقام پدرش را براي او بیان مي‌کرد و حوادت 
آیتدخ وا که دشمان چه عصلی نسنت: به فرر ندان آف ده می‌ذار ند. ۱ به او 
خبر مي‌داد حضرت فاطمه علیهاالسلام جریان را به علي (علیه‌السلام) 
گزارش داد حضرت علي (علیه‌السلام) به فاطمه علیهاالسلام فرمود: هر 
گاه حضور فرشته را احساس کردي و صدایش را شنيدي مرا خبر کن. 
فاطمه علیهاالسلام هنگامي که احساس حضور فرشته را مي‌ کرد و 
صدایتشن. .وا می‌فند به. لن. سای اطاع میراد و علن 
(غلیه‌السلام )برد فاطمه. علبهاالساام. می امد بو هر جه می‌شنوه غ توت 
تا آنکه از آن سخنان مضخی فاطمه. علیهاالسلام را بممخه اور و12 
بشم اللّهٍ امن الرَحيم 

حضرت علي (علیه‌السلام) هر روز يك نوبت و هر شب يك نوبت به حضور 
شاف صلی الله علیهه اله ام میس ماسر صلن الله علیه هم اله و 
سلم با او خلوت مي‌کرد و در هر موضوعي علي (علیه‌السلام) را به رموز و 
آشراز آن آگاه. هی جوده و هج‌عین را از علی: (غلیدالشام) نها نمی کرو 
اصحاب پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مي‌دانستند که پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم جز با علي (علیه‌السلام) اینگونه خصوصي نبود. 

اگر علي (علیه‌السلام) در خانه خود بود پيامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
ق آلم:ق شلما علی (علیه‌الساام) جن خانه آق-ضورت.می کرفته. کاهی: که 
علی, (عله‌الساام) بهحانه امس ضلی الله علیه فاله و شلم جنر فت 
سار صلی له له و امه سا ای مورا ار کا رون ی کر تا 
باعلی: علهالسلام آنهم‌ستن می ند ولی ها که بیا مر صلی الله غلیه. و 
ال شام مه ان لیا سای ی اند اف وان ِ 
(یفتین خسن ی خفین, رعلیه‌السای)) را آن خانه یرون نمی کر علن 
رهام هر ای هی کرد تاهیر صلی. الله خلمه. و الم هسام زود 
مي‌داد وقتي که سوالش تمام مي‌ شد و سکوت مي کرد پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم آغاز سخن مي‌کرد. هیچ آیه اي بر رسول خدا نازل نشد 
هر اننکه آن وا برای کلی (علبه الساام).می‌خواند ه اقلا سیف مود 
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پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم همه احکام از حلال و حرام و امر و نهي 
گذشته و اینده و کتاب را که بر پیامبران قبل نازل شد را به علي 
(علیه السلام)اموخت و علي (علیه‌السلام) همه انها را به خاطر خود سپرد و 
حتي يك حرف از آن را فراموش نکرد. [326]. 


۱ رد | ت 


امام صادق (علیه‌السلام) مي‌فرماید: يك روز رسول خدا صلي الله علیه و 
اله و سلم در بیرون شهر مدینه [327] بعد از ظهر خسته بود سر خود را 
در دامن امیرالمومنین (علیه‌السلام) گذاشت و خوابید مقداري خواب 
رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم طول کشید که به حسب پاره‌اي از 
وانات-عفت فا مان عضر کشت آسراله‌شن علی. (علدالشام) 
صلي الله علیه و آله و سلم!؛ حضرت علي (علیه‌السلام) هیچ حركتي نکرد 
تا رسول,شدا صلي الله علبه.و الم شام حواب ان کرده باشد وف 
ول خذا ضلی الله علبه و له مه سام او کوایسیار نو جل 
ای یت وشن اس ی اه لاله همم دار 
عصر را نخوانده‌ام. 

حضرت رسول صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: یا علي! برخیز و رو به 
آفتاب بایست و اول سلام کن, بعد از او بخواه تا با تو سخن بگوید بعد از او 
درخواست کن که برگردد در موضع خاص اقامه نماز عصر؛ تا تو بتواني 
نمازت را به وقت فضیلت آن بخواني. 

آنگاه رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم سلام کردن به آفتاب را گفت: 
پا اباالحسن بگو: السلام عليك يا خلق الله وقتي علي (علیه‌السلام) به 
آفتاب سلام کرد. از آفتاب صدا بلند شد فقالت. ی 
یا ظاهر و یا باطن, , من ينجي محبیه و یوبق مبعضیه. سلام بر تو اي اول و 
اي آخر و اي ظاهر و اي باطن؛ خداي عالم دوست تو را نجات مي‌دهد و 
دشمن ترا هلا ك مي کند. آنگاه آفتاب برگشت و اين فضيلتي است بنام 
ردالشمس که اختصاص به آن زا ۷ ۳ مسئله پرگشت: آفتاب 
امام اتفاق افتاده است سپس رسول و 
وبا کل مالسا میم یا کداصات سس 
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گفت: یا خودت مي‌گويي حضرت عرض کرد: اگر شما بفرمائید شیرین‌تر 
است حضرت فزرموک ورد به ند کفدیا اول سا از با طاف ها بان 
ایا مي‌داني يعني چه؟ يعني: يا اول من امن ِ وارهتوله يعني, 0 
۱ 0 0 ۳ ۱۱( 
غلبم و آله و سکم رش در دامی علین (علهاللای بودع از وا فا 


رفت ]. 


انت الظاهر علي جان تو كکسي هستي که ایات خدا را ظاهر مي‌کني (هر 
که علي (علیه‌السلام) را شناخت خدا را شناخته است) 

انت الباطن يعني توئي آن پنهاني که كسي حقیقت ترا نفهمید؛ یا علي 
(علیه السلام) كسي تو را نشناخت غیر از من و حق تعالي؛ چنانچه كسي 


حیله‌گر در دام خود افتاد 


هنگامي که اسلام در مدینه به اوج خود رسید عبدالله بن ابي که از روساي 
یهود بود نسبت به پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم حسادت مي‌ورزید 
عبدالله در صدد قتل حضرت بر آمد لذا به بهانه جشن عروسي دخترش, 
ولیمه و طعامي تهیه نمود و حضرت رسول صلي الله علیه و آله و سلم و 
اصحابش. از جمله امیرالمومنین علي (علیه‌السلام) را نیز دعوت کرد و در 
میان صحن خانه خود چاله‌اي حفر کرد و داخل آن چاله را , پر از شمشیر و 
نيزه‌هاي زهرآلود نمود و روي آن را با فرش پوشانید و جمعي از یهودیان را 
هم با شمشيرهاي برهنه و زهر آلود پنهان نمود که وقتي آن حضرت و 
اصحابش پا روي آن حفره گذاشتند و در حفر افتادند آنها نیز با يك حمله 
همه را از بین ببرند هم چنین در طعام ميهماني خود زهر ریختند تا بتوانند از 
طرق مختلفي به هدف پلید خودشان برسند قبل از آمدن پیامبر صلي الله 
خا و اه وم ی اصعات آن مره جبرئیل نازل شد و گفت: و 
نشان داد 0 ات تناول نمایید که من 
شما را از شر و کيدي حفظ خواهم کرد. 
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پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم و اصحابش وارد منزل او شدند آن 
ملعون آنها را دعوت کرد تا در صحن خانه بنشینند نبي اکرم صلي الله علیه 
و آله و سلم با همه یارانش روي فرشي که زیرش گودال بود نشستند 
عبدالله از اینکه آنها در گودال نیفتادند بسیار تعجب کرد چون از اين راه 
ناامید شد طعام مسموم شده را اورد تا شاید به هدف خود برسد حضرت 
رسول صلي الله علیه و آله و سلم به امیرالمق‌منین علي (علیه‌السلام) 
فرمود: این دعا را بخوان ۱ دعا ۳ بود. 

«بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا 
یضر مع اسمه شيي و لا داء في الارض و لا في السماء و هوالسمیع العلیم» 
سپس همه آنها غذا را خوردند و از آن مجلس بیرون آمدند عبدالله وقتي 
دید آن طعام مسموم ضرري به آنها نرسانید چنین گمان نمود که اشتباه 
کرده و ز هر را در آن طعام نریخته‌اند, براي همین به افرادي که با 
شمشيرهاي زهرآلود آماده کشتن پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم بودند 
امر کرد که تا از باقیمانده غذا بخورند از طرفي دختر عبدالله که خود در 
توطثه قتل نقش داشت از آنجا که از فرو نرفتن فرش تعجب کرده بود. 
رفت و روي فرش نشست که ناگهان به گودال افتاد و کشته شد و از آن 
طرف تمام بهودياني که طعام باقیمانده را خوردند همه انها نیز کشته 


شدند عبدالله بعد از این واقعه به تمام اقوام خود دستور داد که این ماجرا 
را براي كسي نقل کنند بدینسان مراسم عروسي که ان ملعون براي 
دخترش ترتیب داده بود تبدیل به عزا شد زماني که خبر واقعه به پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم رسید از عبدالله علت فوت آنها را پرسید, 
عبدالله گفت: دخترم از پشت بام افتاده و افراد دیگر به مرض اسهال 
مرده‌اند. [329]. 


رسای فروامب نش ]اه 


بر ار ار مه سم تکوس رال توا ی ی اه 
و سلم برسند شبانه وارد مدینه شدند و گفتند: اگر بخواهیم هر سه نفر ما 
میهمان رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم باشیم ممکن است سبب 
ای اه و ان ی ارآ موی ول کر ان 
0 
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مي‌روم. دومي گفت: من هم به منزل علي (علیه‌السلام) مي‌روم. سومي 
گفت: من هم به مسجد مي‌روم تا میهمان خانه خدا باشم. 

فردا هر سه نفر آنها در مسجد جمع شدند و يك به يك ماجراي شب گذشته 
فا و بو وان اسر ای اه وا دام نت 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مرا در خوراك شیر خودش شريك 
کرد و سیر شدم و خوابیدم.دومي گفت: من هم با علي (علیه‌السلام) هم 
خوراك شدم و سیر شده و خوابیدم. سومي گفت: من هم گرسنگي کشیدم 
و درست خوابم نبرد: در این هنگام وحي بر پیغمبر صلي الله علیه و آله و 
ق ی هو وا ی و 
تو پذيرايي مي‌کردیم [330]. 


اشدء اعلي الکفار 


در جریان فتح مکه که در سال هشتم هجرت واقع شد دو نفر از کافران که 
هنوز تسلیم نشده بودند با علي (علیه‌السلام) رخ به رخ شدند و از دست 
آن حضرت فرار کردند اين دو نفر يكي هبیرة بن وهب شوهر ام‌هاني 
خواهر امام علي (علیه‌السلام)بود [331] و ديگري پسر عموي هبیره بود. 
علي (علیه‌السلام) این دو نفر را تعقیب کرد این دو نفر به خانه ام‌هاني 
آمده و خود را در آن خانه مخفي ساختند. 

علي (علیه‌السلام) در حالي که شمشیر در دست داشت به دنبال آن دو نفر 
به در خانه ام‌هاني خواهر خود رسید., ام‌هاني که هشت سال بود برادرش 
علي (علیه‌السلام)را ندیده بود در برابر او ایستاد و گفت: از اين دو نفر چه 
مي‌خواهي؟ 

علي (علیه‌السلام) دست رد به سینه ام‌هاني زد و او را رد کرد تا آن دو نفر 
را طبق دستور رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم گردن بزند, ام‌هاني 
به علي (علیه‌السلام) گفت: ایا مي‌خواهي وارد خانه‌ام شوي و حریم و 
احترام مرا يشكني و شوهرم را یقتل برساني تو پس از هشت سال. از من 
واهمه نمي ؟! 
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مي‌داشت فرمود؛ سح 
را هدر داتشته بنابر این به ناچار باید قرمان بیامیر صلی الله علیه و اله. و 
سلم را در مورد قتل اين دو نفر اجرا کنم پس از این جریان ام‌هاني نزد 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آمد و دید آن حضرت غسل مي‌کند 
و دخترش حضرت زهرا عليهاالسلام با گرفتن پارچه بلندي آن حضرت را 
پوشانده که كکسي آن حضرت را هنگام غسل نبیند. 

آن حضرت پس | بو وی ای دک ی ام ی ی هی من 
دید و فرمود: به به! خیر مقدم ام‌هاني! چه موجب شده که اینجا آمده‌اي؟ 
ام‌هاني جریان برخورد شدید علي (علیه‌السلام) را بازگو کرد در اين هنگام 
علي (علیه‌السلام) از راه رسید. پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم تا او را 
دید لبخندي زد و فرمود: با ام‌هاني چه کردي؟ بعدها شوهر ام‌هاني به 
نجران گریخت و در همانجا در حال کفر مرد و پسر عموي او برگشت و 
دیگر کسي متعرض او نشد. [332]. 


عصر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم بود, هر گاه عمر و ابوبکر به حضور 
رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم مي‌امدند مي‌دیدند که آن حضرت 
موز قدر را با خشوع و گریه ِِ مي کند و آنرا با حالي جانسوز 
سلم! چقدر دلت هنگام قرائت این سوره مي‌سوزد؟ چرا؟ 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود براي آنکه در شب قدر چشمم 
فرشتان را دیده و دلم فهمیده است و براي آنچه که دل این شخص (اشاره 
به علي (علیه السلام)) پس از من در شب قدر آن را مي فهمد و در 
مي‌يابد, مي‌گريم. 
عمر و ابوبکر عرض کردند: مگر شما در شب قدر چه دیده‌اید و او (علي 
(علبه التبتلام ).دز آن» شب که می‌بیند؟ ار سای ال ها 
روي زمین براي آنها نوشت «تنزل الملائكة والروح فیها باذن ربهم من کل 
مر» 
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آنگاه فرمود: پس از آنکه خداوند مي‌فرماید: براي تقدیر هر کار آیا دیگر 
چيزي باقي مي‌ماند؟ عمر و ابوبکر عرض کردند نه, چيزي باقي نمي‌ماند. 
پیامین صلی الله علیه و آله.ی سم گرموده آبا من دانیده کم‌شعضی که هر 
امري بر او نازل مي‌شود کیست؟ آنها عرض کردند: او تو هستي, اي 
رسول خدا. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: آري, ولي آیا بعد از 
رحلت من نیز شب قدر وجود دارد؟آنها گفتند: آري وجود دارد؟ پیامبر صلي 
الله عله و آله وتنام کسید 
آیا بعد از من باز در شبهاي قدر آن امر (تقدیر کارها) نازل می‌شود؟ عمر 
ما کی و اس تسار ی هن سار سس ارات 
و ی ۱ 
ره یر کت سوام اه امس ‌ضای اه اه الم و سم 
دست مبارك خود را بر سر علي (علیه السلام) نهاد و فرمود: 
دنل تدر با فار ها ههد من ده اکر عفی‌دانتدر اش وان آ 
تحص ند آزفن ان اقای‌ ی رما ی است ۱ 3۰ 


انار بهشتي براي وصي پیامبر 


بو را و ار سای رسول هه صلی له غه و الم سس ورد 
مامیز صلي الله علیه و آلهو سسلع يکي از آن آنارا را خوزهرو آنان دیگر را 
ی را هن ای ۱ 
ااص ی اس ام اه 
علي (علیه‌السلام) فرمود: 

پرادرها آا مدای ان خو ار نود کی ای سای عرش کتو و 
نمي‌دانم پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: انار اولي نبوت بود که 
مخصوص من است و تو از ان بهره‌اي نداري ولي ديگري علم و دانش بود 
که تو در آن با من شريك هستي [334]. 


کیفر زنان گناهکار 


ام ای ساسا وی رو موه و مالس ره 
محضر رسول اکرم صلي الله علیه و اله و سلم 

وق رت ۱ ات کات ی مات سول شا صلی اه 
ی و الم شمه خی سب رای ما یی سرت فرقوو ‏ 
علي! شبي که من به آسمانها رفتم بعضي از زنهاي امتم را دیدم که از 
موي سره آنها را آویخته‌اند و با آتش عذاب مق کردند و مق ات آنها 
مي‌جوشید. 7 

زني را دیدم که از زبانش اویزان کرده بودند و از حمیم به گلوي او 
مي‌ریختند زني را دیدم که از پستانش اویخته اويخته بودند و گوشت بدن 
خود را مي‌خورد و در میان اتش مي ‌ سوخت. 

زني را دیدم که پاهاي او را , به پستانش بسته و عقرب و مارها را به بدن او 
هه 

حضرت فاطمه علیهاالسلام عرض کرد پدر! گناه اين زنان چه بوده است؟ 
حضرت فرمود: آن زني که از موي سرش اآویخته بودند زني است که موي 
سرش را در دنیا نامحرم نمي‌پوشانده و آن زني که از زبان اویزان بود زني 
است که شوهر خود را با زبان آزار مي‌داده. 

و آن زتي. که از پستانش, آويخته بود.-زتي است. که: شوهرش را در فراش و 
رختخواب اطاعت نمي کرده. 

و اما زني که دست و پاي او را بسته بودند و مار و عقرب بر او مسلط 
شده بود زني است که وضو و نماز را سبك مي‌شمرده و لباس و خانه اش 
را از نجاست پاك نمي‌کرده و غسل جنابت و حیض و نفاس را انجام 
نمي‌داده ...[335]. 


نخل خرماي صيحاني 


از علماي شافعي و همچنین شيعي نقل شده که: روزي حضرت محمد 
۱ 13۹ از نخلستان 
مدینه رد مي‌شدند. از دور درخت نخلي صیحه زد: 

هذا محمد رسول‌الله صلي الله علیه و اله و سلم اي محمد صلي الله علیه 
و آله و سلم فرستاده خداست و تا علي (علیه‌السلام) نزديك درخت شد آن 
1 و هذا علي ولي الله سید الوصیین و امام 
نامیر اکرم ضلي الله علنطو آله وسلم مقداری از خرماي آن درخت را 
میل فرمود و نام آن درخت خرما را صيحاني گذاشت و اکنون نیز بهترین 
خرماي مدينة النبي خرماي نخل صيحاني است. [336]. 


اشفال اسر از آآفت 


ام‌سلمه مي‌گوید: روزي که نوبت من بود رسول خدا صلي الله علیه و آله 
و سلم به حجره من اید با علي (علیه السلام) وارد حجره من شد و در حالي 
که دست به دست هم داده بودند, پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم دست 
بر دوش علي (علیه‌السلام) گذاشت و به من فرمود: اي امسلمه لجطه ای 
از حجره بیرون برو و خانه را براي ما خلوت کن, ام‌سلمه مي‌گوید: من 
بیرون رفتم و آنها داخل حجره شدند و نزد هم نشستند و با هم آهسته 
صحبت آغاز کردند و من صداي آنها را مي‌شنيدم ولي سخن آنها را 
نمي‌فهمیدم تا اینکه روز به نیمه رسید پس من به در حجره رفتم و سلام 
کردم حضرت رسول صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: به مکان اول خود 
بازگرد. من بازگشتم و آنها را تنها گذاشتم بعد از مدتي بار دیگر همین کار 
۱ ۱ 
بار دیگر من رفتم بر در حجره که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
همان فرمود: داخل شو, علي (علیه‌السلام) دست خود را به زانوي پیامبر 
صلي الله علیه و اله و سلم گذشته بود و با یکدیگر صحبت مي‌کردند به 
محض ورود من کلام را قطع کردند حضرت امیر (علیه‌السلام) برخاست و 
رفت. رسول خدا به من فرمود: که اي ام‌سلمه! جبرئیل از طرف خدا نازل 
شده بود و به من دستور داد که چون بعد از تو علي جانشین و وصي تو 
است بگو به او انچه را که بعد از تو تا روز قیامت واقع خواهد شد, اگاه 
باش خدان تعالي براي امتي پيفمبري انتخاب نمود و براي هر پيغمبري 
وصي معین فرمود پیغمبر این امت من هستم و علي (علیه‌السلام) وصي 
من مي‌باشد [ 337]. 
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تفا تا سا 


روایت است روز رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم مریض شده بود 
امیرالمومنین علي (علیه‌السلام) بر بالین فرمود: ياام ملدم اخرجي عن 
رسول‌الله: اي تب از بدن رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم بیرون 
برو که در همان لحظه تب از بدن رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم 
بیرون رفت و آن حضرت برخاست و نشست. [338]. 


یو ات اس ارات کر ات که رواخ ی 1 
علیه و آله و سلم در روز فتح خیبر فرمود: 

اگر اندینشه نمی کردم از اينکه مردم امتنمن فر جق نو آنچه زا که تضارق 
در حق عيسي بن مریم گفتند بگویند بگویند هر آینه امروز در فضل تو 
سخني مي‌گفتم که بر هیچ گروهي از مسلمانان نگذري مگر اینکه به خاك 
و ی بو 
| اول كسي هستي که داخل بهشت مي‌شوي از 
امت من, و شیعه تو بر منبرهائي از نور مي‌باشند همه سیراب و خوشحال 
با رويهاي سفید بر دور من هستند و من از انها شفاعت مي‌کنم . 

خداوند مرا امر فرموده است که ترا بشارت دهم به اینکه تو و عترت تو در 
ی ی 


۳ (علیه السلام) فرمود: من به سجده افتادم و خداي را حمد کردم به 
آنچه به من احسان فرموده از اسلام و قرآن و از اینکه مرا دوست خاتم 
النبیین ضلی الله علبه و آله ه.سلم کردانید [ 339 ]. 


از علي اطاعت کنید 


پس از آنکه پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم از سفر مکه و حجة الوداع 
به مدینه بازگشت به منزل 

[صفحه 211] 

ام‌سلمه وارد شد و در حدود یکماه در منزل بود و بیشتر ایام خود را با علي 
(علیه السلام) خلوت مي‌ساخت و منزل ساير زوجات خود نمي‌رفت. 

عايشه و حفصه به پدران خود شکایت کردند و گفتند: که علت اعراض 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم را تمی ‌دانیم. خیست: .بدران آنها 
گفتند: شما بهتر مي‌توانید اين راز را کشف کنید. 

عایشه به منزل ام‌سلمه آمد پیفمبر صلي الله علیه و آله و سلم را دید که 
با علي (علیه‌السلام) هر دو در يك اتاق هستند. پیغمبر صلي الله علیه و آله 
و سلم از عايشه.: پرسید براي چه کاری. آمدید؟ عایشه علت اعراض و 
دوري کردن از ساير (زوجات در صورتي که خلافي از آنان سرنزده است) 
را سوال کرد؟ پیغمبر صلي الله علیه و اله و سلم در جواب او گفت: اگر 
راست مي‌گويي پس چرا امري که بتو گفته بودم و سفارش در کتمان و 
مخفي داشتن آن را به تو کردم بر خلافر دستور من رفتار كردي, بدان و 
باخبر باش که هم تو از زمره هلاك شدگان و زیان کاران هستي و هم 
كساني که در اين کار تصميمي گرفته‌اند. 

بعد از آمدن عایشه به منزل ام‌سلمه پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم به 
ام‌سلمه گفت: که سایر زنان را خبر کند تا در این منزل جمع شوند وقتي 
همه زوجات پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم در خانه حاضر شدند, 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم ؛ به آنان گفت: که گوش دهید و 
حرفهاي مرا همگي بشنوید و اطاعت کنید. 

این شخص علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) برادر و وصي و قائم بر شما و 
امت من است بعد از من باید از علي (علیه‌السلام) اطاعت کنید و مخالفت 
اما ی تا دا مس ی 
(علیه السلام) فرمود: یا علي! این زنان را به تو مي‌سپارم و باید از آنان 
محافظت و نگهداري کني و هر گاه يكي از آنان با تو مخالفت کرد فورا او 
را از خود دور کن. بعد از صحبت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم عايشه 
سخن گفت و عرض کرد: ت کلون ون کدام بت از آموز محالفی با تو کرده یم 
پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم به او گفت: که اول مخالفت را تو 
وا اک را ی 
کردي, بخدا قسم! که بعد از من تو مخالفت از دستور من خواهي کرد و از 
خانه من بیرون خواهي رفت در صورتي که يك 
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عده از مخالفین را دور خود جمع نموده و در صدد مخالفت با من و 
گفته‌هاي خداوند بر خواهي امد. [340]. 


لقب امیرالمومنین براي علي 


طذیقه رفن کویه فن زعان,رسول خوا صلی: الله علیه و الط و شلم ظفل زر 
رسیدن آیه حجاب مردم پیش رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم رفت 
هی ود ند مر وف که قی توا ی ترش شیر ضا ی لاه عایه و اد 
موه دا سامید ی اه مه له مساه اما رای کرد اوه 
اينکه وقتي دحیه نزد پیغعمبر است نزد او حاضر شدند (مراد از دحیه نام 
شخصي از طایفه كلبي بود که در نهایت خوش صورتي قرار داشت که 
جبرئیل به قیافه او ظاهر مي‌گردید) حذیفه مي‌گوید: روزي بواسطه مطلبي 
من نزد رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم رفتم وقتي وارد شدم جلو 
در پرده‌اي بود وقتي پرده را بالا زدم دحیه را دیدم لذا فورا از نزد حعضرت 
بواسطه حضور جبرئیل خارج شدم در بین راه علي (علیه السلام) را دیدم 
حضرت از من سوّال کرد من هم کیفیت مطلب را به او گفتم و از حضرت 
خماس ۲ وال مزا ای سول دا ضل ال لس ماه ام کد ایس 
(علیه السلام) مرا همراه خود برد سیس وارد خانه رسول خدا صلي الله 
کلیه,ه اله مضلم سصمر هی دم در فنسقم و لین( علیه السلام انا روخایه 
شد و سپس سلام کرد من شنیدم که جبرئیل جواب سلام او را داد و جواب 
اوزا به این جفله داد و.علی السلام با آمیرالمومنینجتر تبل, از ترهتوسول 
خدا صلی: اه هه امه سم رفت عغای زر غلها لس سرا ضدا رون 
وارد خانه شدم. 

آنگاه دیدم رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم : به علي (علیهالسلام) 
است نامیدند؛ 0 خی نله این انم را ۳ 
آوزد و. به-هن. گفت. که. به. فسلمین اضر کتم بعد ار انن, ترا اج 
بخوانند .و من آن شاء الله این اهر را به تمام فوخم ابلاع خواهم کرد که 
روز بعد رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم اين امر الهي را به مردم 
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رساند و دستور داد همه به حضرت این گونه سلام دهند. [341]. 


در سال نهم هجري پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم گروهي از 
شا ان امام باه سای ارام علی یاکسا م) به سوي 
قببله طی: ۱2421 زدیا شررمیت اردن. فعلی: فرستاد فا آنها را ببه 

اسلام دعوت کند و بت معروف آنها را به نام فلس نابود سازد. ۲ 
امیرمومنان (علیه‌السلام) نیز انها را دعوت فرمود و چون نپذیرفتند با انها 
جنگ کرد و بت انها را درهم شکست و دو شمشیر قيمتي به اسامي مخذم 
و رسوب که بت پرستان به بت خانه هدیه کرده بودند و به پیکر آن بت 
آویخته بودند وا نایز انم و اشیران .نمی به مذینه آ ورد [43د]. 


علي شرش را کم کن 


عقبه این این‌ففیط قبل از ظهور اسلام جز عکه همسایه پیاضر ضلی. لاه 
فلی ه اه شام نود ملت فد ایک کار سر صلی الله عاته ه .ی 
ی ما هو ی ی 2 
سرشناسي بود که به مخالفت آن حضرت برخاست و چون همسایه رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم بود بیش از همه حضرت را مي‌آزرد و حتي 
فقوت با مان نمی انوهان ود رورت ها تسار اسام 
ضای الله غلیه ه ال ام افکیه 

روزي پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: اي عقبه! گویا 
مي‌بينم که چون از مکه خارج شوي گردنت را بزنیم و بارها رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: من در میان دو همسایه شرور, ابولهب 
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عقبة بن ابي‌معیط قرار گرفته بودم. تا اینکه عقبة در جنگ بدر اسیر شد و 
به فرمان پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم, امیرمومنان (علیه‌السلام) شر 
او را از سر همه کم کرد و گردن او را با شمشیر خود زد, ولید نیز پسر آن 
ملعون است که در زمان عثمان بواسطه اینکه برادر مادري عثمان بود به 
استانداري کوفه منصوب شد و در حال مستي به نماز جماعت حاضر شد 
که این شخص خبیث نیز علي رغم میل عثمان توسط بازوان حيدري علي 
(علیه‌السلام) حد شرابخور بر او جاري شد. 


شجاعت علي 


ابودائل نقل مي کند: روزي همراه عمر بن خطاب بودم که گفت: نزديك بیا 
تا از شجاعت و دل آوري علي (علیه‌السلام) براي تو بگویم او مي‌گوید: من 
نزديك او رفتم و آنگاه گفت: 

ما در جنگ احد با پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم پیمان بستیم که 
از مقابل دشمنان فرار نکنیم و هر کس از ما فرار کند او گمراه است و هر 
کدام از ما کشته شد او شهید است و پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم سرپرست او خواهد بود در حین جنگ ناگهان صد فرمانده دل آور از 
دشتمن که هر کذام آنها دازای: ضد تفر نج بودند ذشته دشته به ها خمله 
نمودند به طوري که ما توان جنگي خود را از دست دادیم و با آشفتگي 
تمام از میدان جنگ فرار کردیم. 

علي (علیه السلام) را در این میان دیدیم که مانند 9 افکن مقداري 
ریگ از زمین برداشت و به صورت ما ریخت و ؟ 

ری بیع 
جهنم مي‌گریزید؟ 

ما به میدان برگشتیم علي (علیه السلام) بر ما حمله کرد و در دستش 
شمشيري بود که از آن خون مي‌چکید! فریاد زد: شما بیعت کردید و بیعت 
شكني نمودید سو گند به خدا شما سزاوارتر از کفاران به کشته شدن 
هستید. به چشم‌هایش که نگاه کردم. دیدم گويي مانند دو مشعل زیتون 
نودند که آننش از آن شعله مي‌کشید و يا مانند دو ظرف پر از خون, یقین 
کردم به طرف ما که مي‌آید همه ما را خواهد کشت من از همه اصحاب 
زودتر به سویش 

[صفحه 215] 

شتافتم و گفتم: 

اي ابوالحسن خدا را! خدا را! عرب‌ها در جنگ گاهي فرار مي‌کنند و گاهي 
حمله مي‌آورند و حمله جدید خسارت فرار را جبران مي‌کند. 

گویا خود را کنترل کرد و چهره‌اش را از من برگردانید از آن وقت تاکنون 
همواره ان وحشتي که ان روز هیبت علي (علیه‌السلام) بر دلم نشسته 
هرگز فراموش نکرده‌ام. [344]. 


یا علي در چه حالي؟ 


روزي امیرالمومنین (علیه‌السلام) خدمت پیامبر صلي الله علیه و اله و 
سلم رسید پیغمبر صلي الله علیه و اله و سلم از حضرت پرسید: اي 
اتها لسن ار که سای حصوت غرض کردور خالی که :کار 
دارم: 

خدا| واجبات دین را طلب مي کند, شما مستحبات. و نویسندگان عون 
زانستکویی: فر شته مرگ روح» عایله غذا, شیطان گناه, نفس لذت, و دنیا 
تمایل و رغبت. [345]. 


صاحب سر پیامبر 


روزي علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) سوار بر مرکب رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم از محلي عبور مي‌کرد که گذرش بر گروهي افتاد که 
فان قاری در سای آان ند وم مان مو ۳ کت ۱۱ 
برنمي‌خیزید تا دامان این مرد را بگیرید و از او پیسش کنید؟ 

به خداتي که دانه را شکافت و جانداران را آفرید هیچ کس را به راز 
پیامبرتان خبر ندهد جز او, و همانا که عالم روي زمین و موجب قوام و 
اش ات امس اس که اس سس وا رها تست 
بدهید هر آینه علم را از دست داده‌اید ...[346]. 


برگشت خورشید به خاطر علي 


ابیطالب وارد 

[صفحه 216] 

سلم وحي فرستاد و ان وحي وجود حضرت را فرا پوشاند, و علي بن 
اتتطالت, (علیهالسلام) با ناس خود آن حضرت را پوشا ند و فحی به طول 
انخافید تا خدی که آفتاب عروب کرذه جون زسول خدا صلي الله علیة و ال 
و ام حالس نجا آمدو وخ الهی فطظم ند به. علی+(علیه الشلام) فرمود: 
با علی ابا تهاز عضنر خود را حوانده‌ای؟ 

علي (علیه‌السلام) عرض کرد: پا رسول‌الله سر گرم کا ر شما بودم و نماز 
زا با ایما و اشازه خواندم (دز آخر وقت آن), انگاه زسول خدا ضلي. اللة 
علیه و آله و سلم به خداوند عرض کرد: پروردگارا! افتات: وا بر -علی .ین 
ایطالت سار گردان: 

در آن وقت آفتاب غروب کرده بود, پس آفتاب مجدد بازگشت به حدي که 
ی تست آنگاه علي (علیه السلام) نماز 


سلام علي به رسول خدا 


ابوالهیئم بن تیهان انصاري مي‌گوید: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
ار روا یا فان ار اه اه تیاس 
به عرش اویخت و به انان دستور داد تا بر من سلام و درود بفرستند و از 
ات کب اس ای اه ی اه تا ری ی 
كسي که از مردان بر من سلام کرد و از من طاعت کرد روح علي بن 
ابیظالب (لبهالسا و 


پیغام منافقان کافر 


ابان بن تغلب مي‌گوید: امام صادق (علیه‌السلام) فرمود؛: به رسول خدا| 
ی طرف گروهي از طایفه قریش این خبر 
رسید که گفته‌اند: ی وت تیش 
ولایت) را در میان خاندان خود محکم گر پا برجا ساخته است ؟! 
بس. چون: محهد بهیرد آن.را از چنگ خاندان. او بیرون خواهیم. آور3و 
بدست غیر نان خواهیم سپرد. پس رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
بیرون آمد و در محلي که آنها آنجا گرد آمده 
[صفحه 217] 
بودند ایستاد و فرمود: اي گروه قریش! چگونه خواهید بود آنگاه که پس از 
من کافر شوید, سپس د مرا در میان لشكري از یارانم ببینید که شمشیر به 
رویتان کشید, گردنهاي شما را با شمشیر مي‌زنم؟ جبرئیل (علیه‌السلام) 
فرود آمد و گفت: اي محمد پروردگارت سلامي مي‌رساند و مي‌فرماید: 
بگو: ان شاء الله (يا من این کار را خواهم کرد) يا علي بن ابیطالب 
و ان شاء 
۰ [341]. 


سخافیه ماقفی 


سلمان فارسي مي‌گوید: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم در روز 
عرفه (نهم ذي حجه) بیرون شد و فرمود: اي مردم خداوند در این روز به 
شما افتخار و مباهات کرد تا همگي شما را عموما و علي بن ابیطالب 
(علیه السلام) را خصوصا مورد بخشايش خویش قرار دهد. 

سیس فر مود: اي علي نزديك من بیا, علي (علیه‌السلام) نزديك رفت؛ 
پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم دست او را گرفت و فرمود: همانا 
سعادتمند واقعي كسي است که پس از من اطاعت تو را کند و تو را 
دوست بدارد. و همانا بدبخت. واقعي كکسي است که پس از من با تو 
مخالفت کند و به دشمني با تو بپردازد. [349]. 


جابر بن عبدالله انصاري مي‌گوید: روزي خدمت رسول خدا صلي الله علیه 
و آله و سلم مشرف شدم و عرض کردم: اي رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم وصي شما کیست؟ آن حضرت ده روز از جواب ب گفتن خودداري 
نمود و به من پاسخي نداد, آنگاه بعد از ان ده روز به من فرمود: اي جابر 
تو را از آنچه پرسيدي خبر ندهم؟ گفتم: پدر و مادرم فدایت, به خدا سوگند 
چنان از دادن پاسخ خودداري فرمودي که پنداشتم بر من خشم گرفته‌اي. 
حضرت فرمود: اي جابر بر تو خشم نگرفتم ولیکن منتظر بودم که از 
[صفحه 18 2] 

خبر رسد جبرئیل نزد من آمد و گفت: اي محمد! پروردگارت سلام 
مي‌رساند و مي‌فرماید: همانا علي بن ابیطالب وصي و جانشین تو بر 
با را از کتار حوض 
کوثر عقب براند و او پرچمدار توست که در راه بهشت پیشگام تو خواهد, 
ار ی رارصا ای اه هام رن 
است که با كسي که به اين مطلب ایمان نیاورد کار زار کنم؟ 

حضرت فرمود: آري, اي جابر او در اين جایگاه قرار داده نشده مگر به این 
خاطر که از وي پيروي شود پس هر کس که از او پيروي کند فرداي قیامت 
با من است. و هر کس با او مخالفت کند هرگز در کنار حوض کوثر بر من 
وارد نخواهد شد. [350]. 


خدایا من علي را دوست دارم 


شهر بن حوشب گوید: از اباامامه باهلي شنیدم که مي‌گفت: والله, شکوت 
و بزرگي مقام ظاهر معاویه مرا از گفتن حق درباره علي (علیه‌السلام) باز 
نمي‌دارد. از رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم شنیدم که مي‌فرمود: 
علي (علیه‌السلام) از همه شما برتر است, و داناترین شما تس دین و 
سشتاتزین تما به. سسشتت من استر.و از همه شما بتشر .و عهتر ان. کوته. که 
سزاوار است.؛ کتاب خدا| را قرائت مي کند, بار خدایا! من علي را دوست 
دارم تو نیز دوستش بدار, بار خدایا! من علي را دوست دارم تو نیز 
دوستش بدار [3511]. 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید؛ در برخي از جنگها در حالي که آب تمام شده 
بود رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مرا مأموز ساخت و فرمود: اي 
علي ظرفي برایم بیاور. وقتي آن ظرف را براي رسول خدا صلي الله علیه 
و آله و سلم آوردم دست راست خود را به همراه دست من در ظرف 
گذاشت آنگاه فرمود: بجوش. ؛ آنگاه آتب از میان انیشتتان ما جوشید و بر 
آمد و ظرف پر از آب شد. [352]. 

[صفحه 219] 


ری مق کی 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید روزي رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم به من فرمود: به زودي با پیمان شکنان (ناکنین) و ستمگران 
(قاسطین) و از دین بیرون رفتگان (مارقین) خواهي جنگید, اک با 
ت. بنکند براق. نو ند برایر هر بت تفر از آنان: قفاکت ضد هزار عفر. 1 
شیعیانت خواهد بود علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: به رسول خدا| صلي الله 
و الم سای رت و اه رل وا ای اه یت ماه و سا 
پیمان شکنان کیستند؟ 

حضرت فر مود: طلحه و زییر به زودي در حجاز با تو بیعت مي‌کنند و در 
عراق پیمان مي‌شکنند. وقتي چنین کردند با آنها نبرد کن که در جنگ با آنان 
پاكي و طهارتي براي اهل زمین است. آنگاه عرض کرد: يا رسول‌الله صلي 
لاه له آله مسام مان کسید 

حضرت فرمود: معاویه و پارانش 

سپس گفتم: از دین بیرون رفتگان کیستند؟ 

حضرت فرمود: یاران ذوالثدیه و آنان از دین همچون تير از کمان بیرون 
مي‌روند. آنان را بکش که در کشتن آنان فرج و گشایش براي اهل زمین 
است و عذابي شتابان بر آنان از براي دین بیرون رفتگان است؛ و 
اندوخته‌اي براي تو در نزد خداي عزیز و چلیل در روز رستخیز است. 
[353]. 


از سنگ آب جوشید 


علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: در يكي از جنگها رسول خدا صلي الله علیه 
و آله و سلم بي‌آب ماند و به من گفت: اي علي, تور آنصخرم سک بر و 
بگو من فرستاده رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم هستم براي من 
آب روان کن. 

[صفحه 220] 

علی (عبهالسلام )من فرطانوه شوکند به خدانی که او زابم نوت گراتی 
داشت وقتي پیغلم را به آن سنگ رساندم در سنگ زائده‌هاي مثل پستان 
کاو مدا شد و از هر بستان آب‌جاری کردیم.وفتن این را مشاهده کردم بد 
خدمت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم شتافتم و به او خبر دادم. 

رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علي برو و از ان اب 
بردار, و مردم نیز آمدند و مشکها و آفتابه‌هاي خود را پر کردند و 


وحي الهي بریده شد 


عبدالله بن عباس مي‌گوید: چون رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
ففات اه کار عسل ام وا آمترالمدسین علی بر اتطالب ۱ علبهاللام) 
پوضت کرفک و غباسن وپسوتتم: یه همرآم فضل با ان حضرگ بودند: حون 
علي (غلیه‌السلام) از سل پيامیر تضلی الله. علیه: و آله .و شلم فراعت 
یافت, کفن را از چهره مبارك رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم کنار 
زد و گفت: پدر و مادرم فدایت, پاکیزه زيستي و پاکیزه ندز و9 گفتي, با 
مرگ تو چيزي از ما بریده شد که با مرگ هیچ يك از انبیاء گذشته بریده 
نشد, و آن نبوت و اخبار آسماني و وحي الهي است ... پدر و مادرم فدایت 
ما را به نزد خدایت یادآور و ما را وجهه همت خود دار سپس خود را به 
روي بدن آن حضرت انداخت و صورتش را بوسید و کفنش را به رویش 
کشید [ 3595 ]. 


صدیق اکبر نزد پیامبر 


کعب الحبر مي‌گوید: عبدالله بن سلام؛ قبل از آنکه مسلمان شود روزي به 
را وا ای ما 
حضرت عرض کرد: اي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم علي بن 
ابیطالب (علیه‌السلام) در میان شما چه نام دارد؟ 

پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم : به او فرمود: علي بن ابیطالب در 
نزد ما صدیق اکبر (بزرگ و 

[صفحه 221] 

راستگو) نام دارد. 

عبدالله عرض کرد: گواهي مي‌دهم که معبودي جز الله نیست و محمد 
صلي الله علیه و اله و سلم رسول خداست, و ... 

همانا من در تورات یافته‌ام که محمد صلي الله علیه و آله و سلم پیامبر 
رحمت است و علي (علیه‌السلام) بر پا دارنده حجت دلیل خداست. [3<6]. 


تو حزب خدائي 


حضرت رضا (علیه‌السلام) از پدران بزرگوارش و از امیرالمومنین علي 
(علیهالسام سوانت کردم که فیمودد ووری»رسول خدا سل الله علیق. و 
آله و سلم به من فرمود: 

یا علي! این دین با تو شروع شده و بدست تو پایان مي‌پذیرد. صبر را پیشه 
سازید کم .برانجام امور از ان بره‌اران است: .ضما حزت, جدا ی و 
دشمنانتان حزب شیطان: خوشا به حال انکس که از شما فرمان برد و 
واي بر آنکس که شما را نافرماني کند. شما حجت و دلیل خدا بر 
آفرید کاننش و دستاویز محکم خدانید.یسن هر کنین به آن دستاویز چنگ زند 
هدایت پافته و آن کس که 1 ریسمان را رها سا گمراه کرد من از 
خداوند بهشت را برایتان درخواست مي‌کنم ...[35<71]. 


قلب با ایمان 


روزی میمونه همسر پیامیر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم گفت: اي 
ال دا من از هیان اضحاب‌ضا ها داد کمیبرا می‌شساسم که:علی 
بن ابیطالب (علیه السلام) را دوست بدارند. حضرت فرمود: همان جمع کم 
مومنین. + (در حقیقت ) زیاد هستند. تو از اینها کدامشان را مي‌شناسي ؟ 
میمونه گفت: اباذر و مقداد و سلمان را مي‌شناسم و شما مي‌داني که من 
نیز علي (علیه السلام) را به خاطر محبت شما به او, و دلسوزي علي بن 
اببطالب (علیه‌السلام) نسبت به شما؛ , دوست دارم. 

[صفحه 222] 

حضرت فرمود: راست 1 تو قلبت را خداوند به ایمان آزموده است. 
[358]. 


پاك و پاکیزه و معصوم 


ابن‌بابویه از امیرالمومنین (علیه‌السلام) روایت کرده که فرمود: روزي با 
ار ها انا ور یر ار 
ام ی ی ای سا ی اه ین 
1 تتتتایض ال نی امه یه انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل 
و یطهرکم تطهیرا را نازل نمود آن حضرت فرمود: اي علي 
ِِِ ای و تا وب انم ای ی 
علیهم السلام و اتمه از فرزندان حسین (علیه‌السلام) نازل شده علي 
(علیه‌السلام) مي‌فرماید: به رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم عرض 
کردم: ائمه بعد از شما چند نفر هستند حضرت فرمود: دوازده نفر, که 
اولي انها تو هستي و بعد از تو حسن و حسین علیهم‌السلام و علي فرزند 
حسین و يك بيك اسامي ایشان را بیان نمود ت حضرت ح<جه4 (علیه السلام) و 
فرمود: اسامي تمام شما بر ساق عرش نوشته شده در شب معراج 
پروردگار به من فرمود: اینها نام اوصیا ء و ائمه بعد از تو مي‌باشند همه 
ایشان پاك و پاکیزه و معصوم هستند و دشمنان آنها ملعونند. 35991 )]. 


شمشیر از پي حق مي‌زنم 


د آز ‏ غلی مظان ره تما مره ده ور من 
خندق, حضرت علي (علیه‌السلام) سر عمرو بن عبدود را جلو پیامبر صلي 
الله علنه و اه و ام ایند نام فسلهایا در اطران علی ‏ عاتدالشاای) 
جمع شدند و دست و صورت آن حضرت را بوسیدند عمر بن خطاب جلو 
رفت و به علي (علیه‌السلام)عرض کرد: يا علي (علیه‌السلام) چرا زره 
عمرو بن عبدود را از تنش به عنوان غنیمت بیرون نياوردي؛ كسي در بین 
اعراب چنین زره ي مانند ان ندارد. 

حضرت علي (علیه‌السلام) فرمود: نخواستم هتك حرمت او بشود, در 
آنوقت بود که پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: بشارت باد 
بر نز اي علی! اک تمام اعمال فسماناننا زو فیافت با عمل تو مفایدنه 
وی آنگاه وقتی که خبر 
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عمرو بن عبدود به خواهرش رسید خواهرش سئوال کرد چه كسي جرأت 
کرد. آن لاور تامی عزرب را به. قتل برساند؟ کفتنده علف. بن. ایظالن: 
(علیه السلام). 

جواب داد چون مرگش به دست انسان كريمي واقع شد. من بر او گریه و 
زاري نمي‌کنم. [1360. 


صلوات بر پیامبر 


در اصول كافي قو یل انة شریفه ان الله و ملائکته یصلون علي النبي از 
او ار رات ره هر ار سای 
عرض کردم یابن رسول‌الله؛ صلوات بر پیفمبر اکرم صلي الله؛ صلوات بر 
ای اه ما ی ی ره 
ی( اس ی ی تاه 
آله و سلم را غسل داد و کفن نموده ده نفر از اصحاب وارد شده و 
پیرامون بدن مطهر پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم دوره زده و 
ات ار ی ور و اس و 
ای انیا اس وی یراس 
آنگاه تمام حاضرین این آیه را تلاوت کردند. [ 361 ]. 


شما مظلومید 


ابن با بویه از مفضل بن عمر روایت کرده که گفت: امام صادق 
(علیه السلام) فرمود: روزي امیرالمومنین (علیه‌السلام) و امام حسن 
(علیه‌الشتلاماتق امام خسین (علیه‌السلام) بعحضور پیامیر 2 ضای. اد 
علیه و آله و سلم رسیدند آن حضرت با حال تأثر؛ نظري به آنها نموده و 
فرمود: به خدا سوگند شما بعد از من ستضعفون مي‌باشید. حضورش 
عرض کردند اي مولاي من مراد و مقصود از مستضعفون چیست؟ 

آماض ضادق. (علیهالشام) هی فرمابوه معصود بیعمتو اکرم صلی اللة غلیه و 
آله و سلم آن بود که آنها امه و پیشوا و امام همه خلایق هستند. تشنیتیزن: آبه 
هفرید ان تمن علی آلدین استضعفوا فی. الارض ,سرا تلاوت 
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کرده و فرمود: مفهوم و مضمون این ایه تا روز قیامت در خاندان رسالت 
جاري است. [362]. 


علي جان من است 


پیغمیر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم لشكري را به فرماندهي حضرت 
علي (علیه‌السلام) براي يكي از غزوات فرستاد, پس از پيروزي در جنگ و 
در ماقم تسم انم اصراآممشین اعلعااسلام فد داشت کر زا را 
سهي از غنائمي که نصیب حضرتش مي‌شد خريداري نماید. 
حاطب بن ابي‌بلتعه و بریده اسلمي حیله کردند و قیمت کنیز را زیاد کردند 
و در موقع برگشت به مدینه آن دو نفر به حضور پیغمبر اسلام صلي الله 
علیه و آله و سلم آمدند و شروع به سعایت و بدگوئي علي (علیه‌السلام) 
کردند ق به: پیافتر ضلي: الله .علیه. و. اله ع سلم عرض کردنده علی 
ار ار دا ها 
پرداخت کرده است. ۱ 
پیفمبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم سخت خشمناك شد و رنگ چهره 
مبارکش تغییر کرد و اعضاء بدنش بلرزه_ افتاد, آنگاه فرمود: اي بریده! 
خکوته رصول ها را تست کی محال که امروز شنيدي ان ان آلذیه 
یوذون الله و رسوله آنگاه حضرت تا آخر آیه را قرائت لت فرمود: 
تریدم گوضش کرد من فص آزارشها را تداشتم با وسول‌الله صلن. ال 
علیه و آله و سلم حضرت فرمودند: تو قصد آزار علي (علیه‌السلام) را 
داشتي و علي نفس من است, مگر نمي‌داني من از علي, و علي از من 
ات فر کی وا ها ار مه مرا وا ات 
نموده و بر خدا حتم است که آزار کننده را به عذاب دردناكي در آتش جهنم 
معذب بدارد. 
اي بریده! تو بهتر ميداني با خداوند؛ تو بهتر مي‌داني یا خوانندگان لوح 
محفو ظ؛ تو بهتر مي‌داني با فرشتگان ارحام؛ تو بهتر مي‌داني يا فرشتگان 
محافظ علي (علیه‌السلام). 
بربده عرض کرد: همه اینها از من ۱ آنگاه پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم فرمود: چگونه علي (علیه‌السلام) را تخطثه و سعایت 
مي‌نمايي او را سرزنش مي‌کني ۵ در کارهایش ایراد مي‌گيري این جبرئیل 
است که مزا خبر داده که فرشتگان حافظ علي (علیه‌السلام) هرگز از 
زمان كودکي 
[صفحه 225] 
تاکنون گناهي را بر او_ ننوشته‌اند و این فرشتگان ارحام مي‌باشند که 
گوآهی ی ذهنه پیش از آنکه علی (علیه السلام) از شکم مادر متولد شود و 
بعد از آن هرگز مرتکب لغزش و گناهي نشده و این قرائت کنندگان لوح 
محفوظ هستند که در شب معراج به من خبر دادند که در لوح محفوظ 


نوشته شده که علي (علیه‌السلام) معصوم است. 

اسونصها تن ای اش داود ارم علی له اف و ین 
او نشود, همانا علي؛ امیرالمومنین, و بزرگ نیکوکاران و یکتا سوار 
مسلمین و پیشرو سفیدرویان و تقسیم کننده. بهشت و دوزخ است هیچ يك 
از مسلمانان و حق ندارند و نباید درباره او مکر و حیله بکار برند, قدر و 
متولت: غلی (علیه السلام) دود متشان واه تم الا اه ره ات هام 
رما و است یاس ماه وی اسر ده ای تا با موی ی 
دیده و قوت قلب تو و تمام موّمنین شود!! عرض کرد: بلي حضرت فرمود: 
در ور قیامت در مقام سنجش اعمال, سیتثات اعمال عده‌اي باعث 
سنگيني میزان گناهان آنها مي‌شود از آنها مي‌پرسند پس حسنات اعمال 
شتما. عجاسنت: انها در کمال: شرمندکي: عرضه می‌دارتد که. .ها-خشناتی 
آورد و در کفه حسنات آنها بگذارد, آنگاه چنان برتري بر گناهان آنها حاصل 
مي‌شود که فاصله میزان آنها در بدي و خوبي به اندازه فاصله زمین و 
انتتمان:. منود آنکه. :یه آنها گفته گفته مي‌شود دست پدر و مادر و برادر و 
خواهر و خاصان خود را گرفته و داخل بهشت شوید اهل محشر فریاد 
ترا پروردگارا ما سیئات و بديهاي اين جمع را مي‌دانستيم ولي 
حسنات و خويي‌هاي انها را نفهميديم. خطاب مي‌رسید اینها دوستداران 
فلی: (علی المطلام) تووید حون نبا علیب(عله السلام را خوست: داش ما 
هم ایشان را بدوسني خود پذیر فتیم و بدوستي و محبت علي (علیه‌السلام) 
گناهان ایشان را بخشیدیم و سیتات آنها را , به حسنات تبدیل کردیم و 
بهشت را به آنها واجب کردیم. 3631 ]. 
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به علي رجوع کن 


ابواسحاق سبيعي مي‌گوید: بر مسروق بن اجدع وارد شدم او ميهماني 
داشت که آنرا نشناختم و هر دو آنها مشغفول غذا| خوردن بودند آ میهمان 
گفت: من در جنگ حنین با رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم بودم که 
صفیه [364] دختر حيي بن اخطب حضور پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم آمد و عرض کرد: اي رسول خدا من چون دیگر زنان شما نیستم پدر و 
ما ای ی یا او ی را 
شما من به چه كسي رجوع کنم؟ 
حضرت فرمود: به این شخص- و با دست خود به علي بن ابیطالب 
(علیه‌السلام) اشاره نمود. [ 3۵5 ]. 


امام مبین علي است 


ابن با بویه از حضرت باقر (علیه‌السلام) روایت ت کرده که فرمود: جون آنة و 
کل شيتئي احصیناه في امام مبین نازل شد, ابوبکر و عمر بن خطاب خدمت 
بناسین اکرم‌صلی ال غلیه و له ورام اند عرص کر نو با رسولالله 
صلی الله علیم.ع آله ف سم آا متظور ای اما مبین تفرات. است ۱۱۲ 
حضرت فر مود: خیر. باز پرسیند: آپا منظور فر از است حضرت فرمود: خیر 
هن خونم حصرت آمرالمین: ملاس دانو اش سر بامتز 
اسلام صلي الله علیه و آله و سلم فرمودند: آن امام مبین که خداوند همه 
خر باس آن ها مود کی رعلبه‌السای استه که بر هرد ار ام هر 
چيزي را در وجود برادر و وصي و خلیفه بعد از من؛ علي 7 ۹4 
ودیعه نهاده است. [366]. 


پرسش قیامت 


امام حسین (علیه‌السلام) مي‌فرماید: روزي جد بزرگوارم رسول اکرم 
صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: ابوبکر به منزله گوش و عمر در حکم 
چشم و عثمان مانند قلب است. حضرت امام حسین (علیه‌السلام) 
مي‌فرماید بر پیغمبر اکرم صلي الله علیه و اله و سلم فرداي ان روز وارد 
شدم و امیرالمومنین (علیه‌السلام)نیز حضور 
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داشت پس از عرض ادب از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم سوال 
کردم مقصود شما از فرمایش دیروزتان راجع به ان اشخاص چه بود؟ _ 
حضرت فرمود: اينها اشاره به ابوبکر و عمر و عثمان بود که در حکم گوش 
و چشم و قلب مي‌باشند انگاه روي مبارك خود را به پدرم کرد و فرمود: 
زود است که از آن گوش و چشم و قلب از و2 این وصیم امیرالممنین 
سا تا ها ای ار 

«آن السمع و البصر و الفواید کل اولتك عنه مسئولا» 

سپس فرمود: به عزت و جلال پروردگار قسم که روز قیامت تمام امت 
وا وا توالت سای ال 
مي‌نمایند [367]. 


محمد بن عباس از امیرالمومنین علي (علیه‌السلام) روایت کرده که 
فرمود: روزي پیغمبر اکرم صلي ال علیه و آله و سلم به من فرمودند: یا 
علي میان کساني که تو را دوست دارند و میان انچه که از دیدنش, 
دیدگانش روشن شود فاصله‌اي جز مرگ وجود ندارد و همین که هر ی آنها 
فرا رسد به آن مقام (دیدن ها خواهند رستیة ب آنگام: فرمفدد با غلی 
دشمنانت از درون ان دوزج فریاد و ناله ین و مق گویند: پروردگارا 
ما را از این آتش دوزخ نجات بخش تا به جبران گذشته اعمال شایسته به 
جا آورده و علي و فرزندانش را دوست بداریم. [368]. 


وصیت رسول خدا در دست علي 


در اصول كافي از حضرت موسي بن جعفر (علیه‌السلام) روایت کرده که 
فرمود: به پدر بزرگوارم عرض کردم آیا نویسنده وصیت نامه پیامبر صلي 
الا لو اله‌و سم ارالموشین علیها لام سود کم‌رفتول حبا صای 
الله علیه و آله و سلم املا مي‌فرمود و علي (علیه‌السلام) آن را مي‌نوشت 
و جبرئیل و فرشتگان مقرب نیز شاهد بر آن بودند؟ پدرم اندكي تأمل کرد 
و سر مبارك را بزیر انداخت و پس از آن فرمود: آري چنین 
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است اي اباالحسن, فرشتگان شاهد بر وصیت بودند» ولي وصیت نامه 
پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم کتاب مسجل و نامه نوشته 
شده‌ای بود که خبر ال با عیل فرشتکان معزت راخ اضر اسلام ضلی اه 
علیه و آله و سلم آورده بودند و عرض کردند: اي رسول خدا جز وصي و 
پرادرت علي, (علیهالسلام) هر کسی که ون عحضن سما هفستته, سزون 
وتا ا نک وضیت نامه زا علی( علیه‌ا تسام صرا قت کمایه وضو .دا 
صلي الله علیه و اله و سلم همه را غیر از علي (علیه‌السلام) بیرون 
فرستاد انگه جبرئیل گفت: اي رسول خدا! خداوند سلام تو را مي‌رساند و 
مي‌فر ماید: این مکتوب و وصیت نامه, عهد من است و شرايطي است که 
ی و ی ات بت 
ها یا و سس اک ای هی 
سلم از شنیدن پیام جبرئیل لرزید و گفت: اي جبرئیل بر ذات اقدس 
پروردگار سلام باد, تصدیق مي‌کنم که این وصیت نامه پروردگار به من 
تسامش ی الم له فا سس ی رم 
علي (علیه‌السلام) داده و فرمود: پا علي! اين مکتوب را حرف به حرف و 
کلمه به کلمه قرائت ت کن این عهدنامه پروردگار با من است و اينك امانت 
خدا| را بدست تو مي‌سیارم علي (علیه‌السلام) عرض کرد: پدر و مادرم 
فدایت, من هم شهادت مي‌دهم که تو اي رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم اين وصیت نام و پیمان خدا را به من رساندي و تمام اعضا و جوارح 
من مصدق و موید این امر هستند. جبرئیل گفت: من هم براي هر دو نفر 
شما گواهي مي‌دهم پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: یا علی! 
وصیت نامه مرا گرفتي و از مضمونش اگاه شدي در پیشگاه خدا| و در 
حضور من ضامن اجراي آن شدي باید قول بدهي که به آنچه در این نامه 
است وفا کني امیرالمومنین (علیه‌السلام) عرض کرد: اي رسول خدا من 
متعهد مي‌شوم که , بر این عهدنامه وفادار باشم و از خداوند ياري مي‌طلبم 


که مرا موفق بدارد بر طبق آن عمل کرده و حق ان را ادا کنم . 

ند اس ای اد ی الب هی ای ال وی 
علیهم السلام را طلبیدند و مضمون وصبت نامه و سفارشي که به 
امیرالمومنین (علیه‌السلام) فرموده بود را به ایشان ابلاغ و امر بصبر و 
شكيبائي نخودند .آنها نیز قبولي و اطاعت: خود را اعلام. کردند .و .عرضشن 
کردند, انچه خداوند مقرر داشته و اراده مي‌فرماید مورد قبول و رضاي ما 
است آنگاه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم وصیت نامه را مهر کرده و 
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سانشان وه فان 


در كافي از زید شحام روایت کرده وقتي پروردگار امر فرمود: به پیغمبر 
ضلن. آلله. علیه.ی له و سلم کت آهیرالمومیین (علیها تسام بت خلا فت»و 
امامت آن حضرت در روز غدیر منصوب کند و پیامبر خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم وقتي علي (علیه‌السلام) را در روز غدیر علي (علیه‌السلام) را 
بر روي دست بلند کرد و به مردم معرف کرد و فرمود: هر آن کس را که 
من آقا و مولاي او هستم, علي نیز مولا و آقاي اوست. شیاطین به نزد 
شیطان بزرگ خود رفتند در حالي که خاك بر سر و صورت خود مي‌ریختند و 
با شیطان به آنها گفت: این چه حالتي است که شما را در آن 
و 
باشند ما کمان نم ی‌کمم ش اسانن توا تفص عود رسول:عدا ضلی لاد 
لیم و آله و تفلم را بکند و یمان زرا بشکنده شیطان به آنها کفته حنین 
نیست که شما تصور کرده‌اید در اطراف رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم كساني هستند که نقض عهد مي‌کنند و بدانید هرگز وعده من به شما 
در این موضوع تخلف ندارد ... [369]. 


اتازات علی 


تیاضر غدا صلي الله غلبه.و آله ام فرخود: دا سه آفتاز به.من: داذه 
که.علی (غلیه الشلام )دز آنها ریک است و سه اماز به غلی داده کمن 
در آنها شرکت ندارم. 

پرسیدند: سه امتیاز مشترك شما و علي (علیه‌السلام) در چیست؟ 

فرمود: يکي یرجم حمد است که علي (علیه السلام) علمدار 11 است, 
تکرش خوض کون اعت که‌:غلی (غلیه‌الشااه) ساقی ان انست سوم اعسار. 
بهشت و دوزخج است که علي (علیه‌السلام) قسمت کننده آنها است. 

ابا سه ه امتیاز مخصوص علي 9 پدر زني ِ من دارد, و زي 


انش من ال بش ان قاری کت از شم ای ال اه ماه و 
تال ی که که کی حا نوی وی مامت ان بر از 
ها و وس و وا ال اد ی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: اي سلمان وصي موسي (علیه‌السلام) چه 
کسي بود؟ سلمان جواب داد؛ : یوشع بن نون. آنگاه فرمود: همانا مصنی ح 
وارت من» ادا کننده دین من و انجام دهنده امور من علي بن اببطالب 
( سا ما اسعت. 


علیرغم اينکه بیعت مردم با ابوبکر در سقیفه را بعضي‌ها امري تصادفي 
مي‌پند اشتند مدارك و قرائني در دست است که نشان دهنده آن است که 
طرح مقدماتي این طرح در زمان رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلم 
در ضمن سفر حجة الوداع در مکه معظمه توسط چند نفر در برگشت به 
مدشه برنامه‌ریزی شندم: بود آنها بنن آز, باز کشت به موینه به خانهة ابوبکر 
رفته و صحیفه و عهدنامه‌اي را که نوشته شده بود را امضاء مي‌کنند حذیفه 
از اسماء بنت عمیس [371] چنین نقل مي‌کند که عده‌اي از مخالفان در 
فتزل آتویکز کر آمدند و قراردادي را جملگي امضاء کردند که نویسنده آن 
قرارداد سعد بن عاص بود [372] که پس از درگذشت حضرت رسول اکرم 
صلي الله علیه و آله و سلم با حضرت علي (علیه‌السلام) به مخالفت 
برخیزند سپس رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به هنگام ملاقات با 
ابوبکر از آن به صحیفه ملعونه اشاره مي‌نمایند که آن چند نفري که امضاء 
5- سالم. غلام ابي‌حذیفه؛ 6- سعید بن عاص 7- ابي عبيدة بن جراح. 


برادر رسول خدا 


وفتی که" پیافیر اسلام ضلي اللهة غلیه .و الة.و ستلم به مدیته: هخرت؛ کرد: 
تقریبا پس از گذشت پنج ماه از 

[صفحه 231] , 

طرف خداوند مأمور شد که مهاجر و انصار را با یکدیگر برادر کند. 

لذا روزي در جلسه‌اي عمومي به مسلمانان فرمود: دو تا دو تا با یکدیگر 
بزادر دیئی شوید. آنگاه. پیاهبر اسلام. ضلی الله. علیه. و اله و سلم. بین 
سیصد نفر از مهاجرین و انصار پیمان رادري بست و رو به مسلمانان کرد 
و فرمود: شما همه با هم برادرید. پس از این پیمان به ناگاه علي 
(علیه السلام) با چشمهاي اشکبار گفت: پا رسول‌الله! اصحاب خود را با 
ای درا تا ها و بر ۱ 
پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم رو به علي (علیه‌السلام) کرد و فرمود: 
انت اخي في الدنیا و الاخرة؛ تو برادر مني در دنیا و اخرت. 


براي ازدواج چه چيزي داري 


فقتی: علي (علیه‌الشلام از وسول خدا راخم: به: فاطمه غلیپاالسلام 
خواسکاسی. کرد سامنه صلی الله علیه.ع ال و سل سیر وه شمان 
تبسم نموده و فرمود: ایا براي این امر چيزي داري؟ 

علي (علیه‌السلام) عرض کرد: پدر و مادرم فداي شما یا رسول‌الله صلي 
الله. علیت.و آلم.و شام هن عیری وا از قما تهان نمی کتم انچه, دارم :1 
عت میک ورم بل تشر اس اسب است ور انا جزی دارم 

[373] نبي اکرم صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: ۳ ۳ 0۳ 
است زیرا تو مرد جنگ هستي و با آن در راه خدا جهاد مي‌كني و شتر نیز از 
لوازم زندکی. ستت: کة. باية با آن آبکشتیف نموده و براي اهل و عیال خود 
کسب روزي کني و در مسافرت‌ها بارت را بر آن حمل نمائي فقط زره تو 
مي‌ماند که من انرا به مهر زهراء مي‌پذیرم يا علي! مي‌خواهي ترا بشارتي 
ی کرد: بلي پدر و مادرم فداي شما باد. فرمود: ترا بشارت باد که 
خدای, ععالن. قاطسه: علیهاالساام را در اسان به تم مه شود بش از 
اینکه من او را در زمین به تو تزویج کنم [374]. 

[صفحه 232] 


تور روایت خی از بر حان اهل سنت از قبیل حمونین نقل شده است. بعد 
از اينکه پیامبر اسلام صلي الله علیه و اله و سلم علي (علیه‌السلام) را 
جانشيني خود انتخاب کرد [375] ابوبکر و عمر از جا برخاستند و از رسول 
خدا صلي الله علیه و اله و سلم پرسیدند که ایا ولایت مخصوص علي 
(علیه السلام) است؟ 

پرسیدند: از اوصیا شما چه كساني هستند: 

حضرت فرمودند: اخي و وزيري و وارئي و وصيتي و خلقتي في امتي ... 
3761 و در اینجا بود که ایه: الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد و در این 
هنگام بود که حسان بن ثابت شاعر معروف از پیامبر صلي الله علیه و اله 
و سلم خواست تا در مورد ولایت و امامت علي (علیه‌السلام) قصيده‌اي 
تفاسیر خود نوشته‌اند: منظور از الیوم روز عید غدیر خم است [377]. 


آنچه مي‌شنوم تو نیز مي‌شنوي 


امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: جبرئیل براي ابلاغ اذان بر پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم نازل شد, در اين هنگام, سر مبارك پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم بر روي زانوي علي (علیه‌السلام) بود. آنگاه جبرئیل 
فصل‌های. آذان و اقامه را به یامیر ضلی, الله: غلبه و آله: و عتلم آموخت: 
هنگامي که آن حضرت از آن حالت بیرون آمد به علي (علیه‌السلام) فرمود: 
آپا کلمات اذان و اقامه را شنيدي؟ حضرت علي (علیه‌السلام) عرض کرد: 
آري فرمود: فرا گرفتی؟ حضرت علي (علیه‌السلام) عرض کرد: آري. 
ما وی اه ای نب اه سس هام رس مدع ی ار عامسرعی: 
سراتن سمطت نا سا ماه انم 

[صفحه 233] 

حضرت:علن لها لام بلال را یه کلمات نان آقامه زا باب اد 
داد. 3781 ]. 


خلیفه خدا 


عمر بن حصین روایت کرده گفت: من و عمر بن خطاب حضور پیامبر اکرم 
صلي الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم و امیرالمومنین (علیه‌السلام) هم 
در کنار پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم جلوس کرده بود که پیغمبر صلي 
الله علیه و آله و سلم این آیه را تلاوت نمود امن یجیب المضطر اذا دعاه 
ناگاه امیرالمومنین (علیه‌السلام) ضجه‌اي کرد و ناله‌اي نمود پیغمبر اکرم 
ضلي الله علیه و آله .و سلم فرمود؛ يا علی! چرا با شنیدن این آیه جزع 
نموده مضطرب شدي؟ 

گفت: اي رسول خدا چگونه جزع نکنم در صورتي که در این آیة خداوند 
تصریح مي‌فرماید که شما را خليفه‌هاي روي زمین قرار دادیم. پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم فرمود: یا علي! جزع نکن, به خدا قسم ترا دوست 
نمي‌دارد مگر مومن و دشمن نمي‌دارد ترا مگر منافق. [379]. 


دابة الله کیست؟ 


از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده فرمود: روزي پیغعمبر اکرم 
صلي الله علیه و آله و سلم 7 مسجد شد دید امیرالمومنین 
(علیه السلام) ريگهاي مسجد را جمع کرده و سر مبارکش را روي ریگها 
گذارده و بخواب رفته است. او را با پاي مبارك خود حرکت داد. فرمود: اي 
دابة الله برخیز. يكي از اصحاب حضور پیغمبر اکرم صلي الله علیه و اله و 
سلم عرض کرد: اي رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم ایا جایز است 
ما فرزندان خود را , به این اسم بنامیم؟ حضرت فرمود: خیر, به خدا قسم 
این کلمه دابة الله مختص پسر عمم علي (علیه‌السلام) است. اصبغ بن 
و موی خر وا اراد ار 
ی عرض کردم: دابه‌اي که خداوند در قران [380] بیان فرمود: 
حضرت فرمود: همان شخصي است که نان سر که و زیتون تناول 
مي‌کند؛ که مقصود حضرت خود آن جناب بوده که در حال خوردن آنها بوده. 
[391]. 
[صفحه 310] 


علي در طوفان نوح 


روزي پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم نشسته بود يك نفر از جن 
از آن حضرت.مسائل خفد.را می‌برشسید که بة تاگاه غلي (عله‌السام) به 
را ایا ۱ص ات با ای 
الله علیه و آله و سلم مشاهده کرد که آن جن رعشه‌اي بر اندامش افتاد و 
که حآ صمفی: کهحا وه وت انا ای لاه عله له ده 
سلم عرض کرد: اي رسول خدا مرا پناه دهید. 

پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: از که مي‌ترسي و پناه 
مي‌خواهي؟ عرض کرد: از اين جوان (امیرالمومنین) پیفمبر اکرم صلي الله 
علیه و آله و سلم فرمودند چرا از این جوان مي‌ترسي؟ گفت: وقتي که 
كشتي نوح در روز طوفان و سیل به حرکت در آمد, من خود را به کنار 
کشتی. حضرت:: و (علیدالشلام) رضاندم سا شاید جواتم کنستیه. زد 
(علیه‌الشاام ۱ فرق کنم. ففتي» نردیت. کفتی شوم این حوان: نان 
ضربه‌اي به من زد که يك دست من قطع شد آنگاه دست خود را بیرون 
آورد و نشان رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم داد, آنگاه رسول خدا 
صلي الله علیه و اله و سلم حرف ان جن را تصدیق کرد و فرمود: اري این 
خوار ما تکیت کنو نی (علیه اسلا را باه یفن است: 3821۱ ] 


دستور ساده پوشي 


نمایندگان نجران عمدا با لباسهائي پر زرق و برق و زیور آلات وارد مدینه 
شدند پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم براي مبارزه منفي را در 
پیش گرفت به این ترتیب که وقتي نمایندگان با زرق و برق عجيبي به 
حضول پیامین صلي الله علبة و آلبو سنلم رسیدند وامین صلي الله عایه از 
آلشو سلمید آنها اعتا تکردورا آنها سکن نگفتو بم‌پتروی از پیامیر صلی 
الله علیه و آله و سلم مسلمانان نیز با آنها سخن نگفتند, آنها نته. رود ذر 
مدینه متحیر و سرگردان بودند تا روزي نمایندگان نجران از عثمان و 

ای سا ای ۱ سای تا 
پرسیدند. آنها نمایندگان را نزد علي (علیه‌السلام) بردند و جریان را به آن 

حضرت عرض کردند: علي (علیه‌السلام) بت اند بان فرمود: 1 
توت هس یا را ان کوج دورسا ند و هس کلعای وشادم وت ررامتر 
صای لاه ی اه یس سید مها موی تشه قمی انا اه 
فرموده علي (علیه‌السلام) رفتار کردند و موفق شدند [393]. 

[صفحه 235] 


صقان بهشتیان 


رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمودند: در بهشت اتاقهاي زيادي 
است که درونش از برون و برونش از درون پیداست در این اتاقها كساني 
از امت من ساکن هستند که کلام نیکو مي‌گویند و اطعام مي‌کنند و سلام را 
آشکار مي‌سازند و شب هنگام در وقتي. که همه مردم خوابند به نماز 
مي‌ایستند. امیرالمومنین (علیه‌السلام) عرض کرد: يا رسول‌الله! چه 
كساني از امت شما این گونه‌اند؟ رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
فرمود: یا علي نيكويي کلام به اين است که ده مرتبه در صبح و شب 
بگوید: سبحان الله و الحمدلله و لاله الا الله والله اکبر؛ و اطعام طعام آن 
است که انسان خرج خانواده خود را بدهد. و اما نماز در شب هنگام وقتي 
که مردم همه خوابند به این است که نماز مغرب و عشا و نماز صبح را در 
مسجد به جماعت بخوانند. پس گویا تمام شب را به عبادت قیام کرده 
است و اما آشکار نمودن سلام به این ارستت که داختیم سب ری مان 
مي‌رسد بخل به سلام نکنند. [384]. 


کوکب هدایت بعد از پیامبر 


ابن مغازلي شافعي مذهب روای یت کرده از ابن عباس که وي دی و3 شبي 
اصحاب پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم در خانه ایشان جمع بودند تا 
اینکه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمودند: امشب در نزديكي سحر 
کوكبي از آسمان فرود کی ای پائین در خانه هر که فرود آمد آن شخص 
ولي و جانشین من است همان شب همه اصحاب نخوابیدند از همه طماع 
تر عباس پدرم بود (عباس عموي رسول‌الله بود) نزديك سحر ناگهان 
اصحاب دیدند که ستاره‌اي ژوشنن. از. امتمان بانین. اهند. تاردر خانه: علن 
(علیهالسلام) فرود آمد, البته پس از این واقعه اصحاب گفتند. محمد صلي 
الله علیه و آله و سلم درباره ابن‌عمش علي (علیه‌السلام) در ضلالت است 
و مي‌خواهد پسر عم خود را ولي خود کند. [385]. 

[(صفحه 236 


درخواست رسول خدا از پروردگار 


وقتي که رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم در میان سرزمین قدید 
(بر وزن زبیر نام جايي است در نزديكي مکه) فرود امد, به علي بن 
ابیطالب (علیه‌السلام) فرمود: اي علي. من از خدا خواسته‌ام که بین من و 
تو دوستي برقرار کند و ساخت. و از او خواستم که میان من و تو برادري 
افکند. پس افکند, و از او خواست که تو را وصي و جانشین من قرار دهد, 
و داد. 

مردي 2 آن قوم گفت: بخدا سوگند يك صاع (ييمانه‌اي است نزديك يك 
من) خرما در مشكي پوسیده, بهتر از ان چيزهايي است که محمد از 
پروردگارش خواسته است!! 

چرا محمد ملك و سلطنتي درخواست نکرده که او را بر دشمنش ياي دهد, 
یا گنجي که بدان سبب بر فقر و تهيدستي خود چیره گردد؟! پس د خداي 
متعال این آیه [386] را فرستاد: 

گویا پاري از آنچه به تو وحي شده نادیده مي‌گيري. يا سینه‌ات به تنگ 
شی‌آند از اشکه می ند چرا گنجي بر او فرود نیامده يا فرشته‌اي در کنار 
او نیامده است؟ جز این نیست که نو تنها بیم دهنده‌اي و خداوند به هر 
چيزي وکیل است. [387]. 


امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: چون روز قیامت شود, آواز دهنده‌اي از 
اندرون عرش ندا دهد: خلیفه خداوند در زمینش کجاست؟ پس حضرت 
داود پیامبر (علیه‌السلام) بر مي‌خيزد. از جانب خداوند ندا دهند: منظور ما 
نو نيستي هر چند که خلیفه خداوند بوده‌اي. 

بار دوم ندا رسد: خلیفه خداوند در زمینش کجاست؟ پس امیرالمومنین 
علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) بر مي‌خيزد. از جانب 0 ندا مي‌رسد: 
اي آفریدگان, این علي بن ابیطالب خلیفه خدا در زمین او,ء و حجتش بر 
بندگان او است. یس هر که در دنیا به ریسمان (ولایت) او آویخته امروز نیز 
به ریسمان او بیاویزد تا از نور او روشني گیرد, و به 
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دنبال او به درجات بلند بهشتي راه یابد یس مردمي که در دنیا به ریسمان 
امام علي (علیه‌السلام) آويخته بودند برخاسته و بدنبال آن حضرت به 
بهشت مي‌روند. 

سپس از جانب خداوند ندا مي‌رسد: هان! هر کس در دنیا دنبال پيشوائي 
راه افتاده (امروز نیز) بدنبال او بهر جا که مي‌خواهد و او مي‌رود. راه بیفتد 
.۰.۰ 991+ 


امام علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: وقتي آیه اذا جاء نصر الله و الفتح بر 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم نازل شد, پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم به من فرمود: اي علي! به تحقیق نصرت خداوند و فتح او فرا رسیده, 
پس هر گاه که ديدي مردم دسته دسته در دین خدا وارد مي‌شوند به حمد 
پروردگارت تسبیح کن و از او آمرزش بخواه که خداوند پذیرنده توبه است. 
اي علي! خداوند جهاد را در فتنه‌اي که پس از من رخ مي‌دهد بر مومنین 
ِِ نموده چنانکه جهاد با مشرکین را در رکاب من بر انان واجب ساخته 


ٍِِ (علیه السلام) عرض کرد: اي رسول خدا! آن فتنه‌اي که خداوند جهاد 
درباره آن راء بر ما واجب نموده کدام است؟ حضرت فر مود: فتنه گروهي 
از لد ال الم و اک توا ها سس عرص اما 
اینحال مخالف سنت من و طعنه زننده در دین من هستند. 

علي (علیه‌السلام) عر.ض کرد: اي رسول خدا! پس به چه جهت با انار 
تس جر شالم. که انان مات بم ز ال الا اه ده رصالت آلمی نها 
مي‌دهند؟ حضرت فر مود: به جهت پدید هدن مسائل بي‌سابقه و بدعت 
گزاري در دین. و جدا شدنشان از فرمان من, و حلال شمردن نها در 
ریختن خون عترت من. 

علي (علیه‌السلام) عرض کرد: اي رسول خدا! شما مرا به شهادت مژده 
فرمودي, از خدا بخواه که براي من در این باره شتاب ورزد. 

حضرت فرمود: آري من به تو مژده شهادت داده بودم, پس چگونه خواهي 
بود 1 

زمان که این از اين رنگین شود؟- و با دست مبارك اشاره به سروریش من 
نمود- عرض کردم: اي رسول خدا! حال که چنین مژده‌اي بمن داده‌اي, 
دیگر جاي صبر نیست بلکه جاي مزدگاني و سپاس است. حضرت فرمود: 
اري ۲ 

آنگاه فرمود: پس خود را براي خصومت و درگيري آماده ساز, که تو با امت 
من مخاصمه خواهي نمود. عرض کردم: اي رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم راه پيروزي (بر آنان) را به من بنماء. حضرت فرمود: چون 
گروهي را ديدي که از هدایت بسوي گمراهي رو گردانده‌اند پس با آنان به 
مخاصمه برخیز (که پيروزي از آن توست), زیرا که هدایت از جانب خدا, و 
اي علي! همانا هدایت پيروي فرمان خداست نه پيروي از هواي نفس و 


دلخواه خود,و گویا تو با گروهي روبرو هستي که قرآن را تأویل و توجیه 
نموده و به شبهات چنگ زده و شراب را بنام آب انگور و کم فروشي را با 
زکات و رشوه را بنام هدیه و پیشکش حلال مي شمردند. 

عرض کردم: اي رسول خدا! بنابراین وقتي چنین کنند چگونه‌اند؟ آیا مرتد و 
بر گشتگان از دین هستند؟ یا اهل فتنه و آزمایش؟ حضرت فرمود: آنان 
اهل فتنه‌آند متحیر و سرگردان کزان گردش کنند تا عدل گریبان گیرشان 
شود, عرض کردم: اي رسول خدا! عدل از جانب ما یا از سوي غیر ما؟ 
حضرت فرمود: بلکه از جانب ما, خداوند (دین را) بدست ما گشوده و 
بدست ما پایان بخشد و بواسطه ما خداوند میان دلها پس از شرك اوري 
مهر و دوستي انداخت و بواسطه ما نیز میان دلها پس از فتنه مهر و 
دوستي اندازد. علي (علیه‌السلام) عرض کرد: سیاس خداي را به انچه که 
از فضل خویش به ما ارزاني داشته است [389]. 


خطبه بدون الف 


بسياري از مورخین تقل کرده‌اند جمعي از اصحاب رسول خدا صلي الله 
علیه و اله و سلم پیرامون این 
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بحث مي‌کردند که كداميك از حروف در کلمات بیشتر به کار مي‌رود همه 
متفق شدند بر اينکه حرف الف بیشتر در کلمات به کار مي‌رود. آنگاه 
امیرالممنین علي (علیه‌السلام) بپا خاست و با لبداهه خطبه بدون الف 
ایراد نمود که مختصري از آن از نظرتان مي‌گذرد این خطبه با حدود 795 
کلمه, در آن پیرامون مسائلي چون توحید- قران و حمد الهي- اخلاص- 
توکل- یقین- حکمت الهي- و عذاب الهي- صفات الهي- خالقیت الهي- پرده 
پوشي خداوند- قیامت و عذاب الهي- تقوا- مرگ حالات محتضر و احوالات 
قبر و رسوائي روز قیامت- ملائکه الهي و دعا؛ نتب مبان: آ فده آردفت: 
البته به علت طولاني بودن خطبه از کل خطبه صرفا 149 کلمه اول را 
مي‌آوريم: 

حمدت و عظمت من عظمت منته, و سبغت نعمته و سبقت رحمته غضبه و 
متخضع لعبودیته متنصل من خطیئته. معترف بتوحیده, مومل من ربه مغفرة 
تنجیه, یوم یشغل عن فصیلته و بنیه, و نستعینه و نستر شده و نستهدیه و 
نومن به و نتوکل علیه. و شهدت له تشهد مخلص موقن و فردته تفرید 
موّمن متیقن, و وحدته توحید عبد مذعن, لیس له شريك في ملکه و لم یکن 
له ولي في صنعه جل عن مشیر و وزیر و عون و معین و نظیر, علم فستر 
و نظر فخبر و ملك فقهر و عصي فغفر و حکم فعدل, لم یزل و لن یزول 
لیس کمثله شي ء و هو قبل کل شيء و بعد کل شيء ما رب متفرد بعزته 
متمکن بقوته متقدس بلعوه متکبر بسموه, لیس یدر که بصر و لیس یدر که 
بصر و لیس یحیط به نظر, قوي منیع بصیر سمیع حلیم . 

ترجمه: ۶ مد و نایم هی کم حدانی‌سا کمهتتن بس تر رگ رو رفهتتکن رن 
فراوان و سرشار است (خدائي که) رحمتش بر غضبش پيشي گرفته و 
کلماتش به سر حد کمال و تمام رسیده است, اراده‌اش در همه چیز نافذ و 
حکمش همگان را فراگیر است او را حمد و ستایش مي‌کنم همانند حمد و 
تناي كکسي که به خدائي اش اقرار نموده و در بندگي‌اش کمال خضوع و 
خشوع را دارا بوده و از خطاهایش بیز| ر گشته, به بيگانگي او معتقد بوده و 
آرزومند مغفرت نجات بخش او است در روزي که انسان از فرزند خود 
غافل و در اندیشه سرانجام خویش مي‌باشد از او کمك مي‌طلبيم و در 
خواست مي‌کنيم که ما را ارشاد نمود و ره راه راست و رهنمون و به او 


ایمان مي‌اوریم و بر او توکل مي‌کنيم, 
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شهادت به خداوندي او مي‌دهم شهادتي خالصانه و از روي یقین و با علم و 
انا با ماس وهای ها را 
مي‌ستايم. : 

او در ملك خویش شريك و همتايي ندارد و در افریدن مخلوقات او را یار و 
ياوري نیست, او برتر از این است که داري مشاور و وزیر و یاور و معین و 
ياري کننده و هم نظیر باشد. او مي‌داند ولي پرده‌پوشي مي‌کند و مي‌بیند و 
از حتف جیز آگام اشست و عالك و الب بر همه بر مي‌اشد, ایححطیت 
مي‌شود ولي در مي‌گذرد و هنگام حکم به عدالت حکم مي‌راند, در گذشته 
که کستی ۲ به ماند او نبوده و قبل از همه موجودات و بعد از همه آنها 
باقي خواهد بود پروردگاري است که در عزت خویش یکتا و باقوت خویش 
قوي و با برتري خویش در نهایت پاكي و با بلند مرتبگي خود در نهایت 
كبريائي بسر مي‌برد. هیچ چشمي او را نمي‌بیند و هیچ ديده‌اي او را 
نمي‌يابد, او قوي و بلند مرتبه, بینا و شنونده, مهربان و بخشنده مي‌باشد 
...3001 


کوثر چیست؟ 


وقتي که سوره کوثر به پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم نازل شد, 
علي بن اببطالب ( علیه‌السلام) به پیامبر ضلی الله علیه و آله و سلم عزض 
کرد: اي رسول خدا کوثر چیست؟ 

حضرت فرمود: نهري است که خداوند به من کرامت نموده است.؛ عي 
(علیه‌السلام) عرض کرد: اين نهر گرانقدر است. پس آنرا براي ما توصیف 
کن اي رسول خدا. 

حضرت فرمود: اري اي علي, کوثر نهي است که از زیر عرش خدا- 
عزوجل- جاري است, آبش از شیر سفیدتر, و از عسل شیرین تره و از کره 
نرم‌تر است, سنگریزه‌هايش زبر جد و یاقوت و مرجان, گیاهش زعفران, 
خاکش مشك خوشبو, و پایه‌هایش به زیر عرش خداوند استوار است. 

پس رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم دست به پهلوي امیرالمومنین 
علي (علیه‌السلام) زد و فرمود: علي! اين نهر از ان من و تو و دوستان تو 
پس از من خواهد بود. [ 391]. 

[صفحه 241] 


مرز بین موّمن و منافق 


عمران بن حصین مي‌گوید: روزي من و عمر و بن خطاب در حضور رسول 
9 ها ها 
آن خضرت تتتسبتنه: نوی که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم این آیه 
را خواند: امن یجیب المضطر . .. وقتي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
آیه را تا آخر خواند ناگهان علّي (علیه‌السلام) مانند گنجشك به خود لرزید 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به او فرمود: چه شد, نگران شدي, علي 
(علیه‌السلام) عرض کرد: چرا نگران نباشم و حال انکه خداوند در این آیه 
مي‌فرماید: که ما را خليفه‌هاي زمین قرار خواهد داد! پیامبر صلي الله علیه 
و آله و سلم به علي (علیه‌السلام) فرمود: ناراحت و نگران مباش که بخدا 
سو‌کند کر زا وت نآرد جر موسن و دمن تدارد مک عناق 92 


حلال تا کین 


روزي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به علي بن ابیطالب 
(علیه السلام) فرمود: آیا به تو بشارت ندهم, آب تو را مژده ندهم ؟ 

علي (علیه‌السلام) عرض کرد: چرا یا رسول‌الله. حضرت فرمود: اي علي! 
من و تو از يك سرشت افریده شدیم و مقداري از ان سرشت زیاد امد و 
شیعیان ما از ان افریده شدند. پس چون روز قیامت شود همه مردم به نام 
مادرانشان خوانده شوند جز شیعیان تو که به نام پدرانشان خوانده 
مي نویه آنهم ب به جهت آن ات که ِِِ پاك است (يعني نسبت آنان 


روزي رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم به علي (علیه‌السلام) فرمود: 
اي علي حال تو چگونه است, آنگاه که صراط را بر روي دوزخ کشیده شود 
و تو بر لب پرتگاه دوزخ ایستاده باشي و به مردم گفته مي‌شود: عبور کنید 
و تو به دوزخ گوئي: این شخص از آن من و این شخص از آن تو؟ علي 
(علیه السلام) عرض کرد: اي رسول خدا, اینان (که من براي خود بر 
مي‌گیرم) کیانند؟ حضرت 
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فرمود: آنان شیعیان تواند و هر کجا که باشي با تو خواهند بود. [394]. 


در روایت وارد شده است که حضرت علي (علیه‌السلام) هر شب هنگامي 
که مردم به خوابگاه خود مي‌رفتند صداي نازنینش بلند مي‌شد به حدي که 
مي شنید ند صداي ان حضرت را تمام اهل مسجد و كساني که همسایه 
ِِ بودند؛ مي‌فرمود: تجهزوا رحمکم الله فقد نودي فیکم بالرحیل. 
395 

يعتي:؛ آماده شوید و اسباب سفر خود را مهیا کنید: خدا شما را رجحمت کند, 
همانا مرگ نداي الرحیل در میان شما داده و کم کنید توقف خود را بر دنیا 
و بیرون روید از دنیا در حالي که با خود داشته باشید زاد و توشه‌اي از 
اعمال صالحه, بدرستي که در جلو شما عقبه‌هاي کتود [396] است که باید 
از آنجاها عبور کنید و چاره‌اي نیست از آن. 


هدايت‌گري مهربان 


شخصي بواسطه جرمي که مرتکب شده بود طبق فرمان رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم مهدور الدم شد و حکم قتل او را صادر کرده بودند 
آن فرد به حضرت امیرالمومنین علي (علیه‌السلام) متوسل شد و عرض 
کروا علی) چه کنمتا رتسول خدا صلي الل.علیه.و آله.ه سلم ضرا.موزد 
عفو خود قرار دهد؟ علي (علیه‌السلام) فرمود: بخدمت آن حضرت مي‌روي 
و اين آیه را تلاوت کن. 

تالله لقد آثرك الله علینا و ان کنا لخاطئین [397] آن مرد به حضور رسول 
اکرم صلي الله علیه و آله و سلم رسید و فورا اين آیه را قرائت کرد عادت 
آنحضوت: ختین: بود که اکر کسی یل آبه از فران جرد 
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را در نزد حضرتش مي‌خواند. حضرت آبه بعد را بدنبال آن مي‌خواندند لذا 
رسول خدا صلي الله علنه و آله و سلم ادامه آن را تلاوت کردند لاتثریب 
علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین با توجه به معني این آیه به 
فثز له جکم عفو دربارة آن شحص قرار گرفت: 


اراننت قافن 


خیم ظرنت: آر اخحای. رت غلنی ( الا انسته مه کویه: 
(علیه‌السلام) بیت المال بصره را یانصد درهم» یانصد درهم بین 
و 
خدمت حضرت رسید, و عرض کرد: يا امیرالمومنین من قلبا با شما بودم 
گر چه شخصا حاضر در جبهه نبودم از غنیمت چيزي به من بده. حضرت 
انچه را براي خود برداشته بود به او داد و براي خود حضرت نصيبي از 
غنیمت نماند [398]. 


آداب مسافرت 


حضرت صادق (علیه‌السلام) از پدر بزرگوارش روایت مي‌کند: که علي 
(علیه‌السلام) با مردي مسيحي در جاده‌اي که به کوفه منتهي مي‌شد هم 
سفر شد, مسيحي به حضرت گفت: اي بنده خدا قصد کجا داري؟ حضرت 
فرمود: : کوفه, چون مرد مسيحي براي رفتن به محل خودش از حضرت جدا 
شد, مشاهده کرد امام او را ِِ مي‌کند عرضه داشت مگر نمي‌خواهي 
ِ بروي؟ فرمود مرا حفت ۰ کوفه داري چرا دنبال من 
۳9 رو نا اش و این تفر 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم ماست, مسيحي گفت: راستي دستور 
رسول شماست؟ فرمود: آري, مرد مسيحي گفت: تو را به به شهادت 
مي‌طلبم که من بر دین توام, آنگاه از راه خود همراه حضرت برگشت و 
چون امام را شناخت مسلمان شد. [399]. 

[صفحه 244] 


سنگي از انشفازن 


امام صادق (علیه‌السلام) از پدران بزرگوارشان نقل فرمودند: وقتي که 
پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم حضرت علي (علیه‌السلام) را در 
روز عید غدیر خم به امامت و خلافت نصب فرمودند و گفتند: هر که را من 
مولاي اویم علي مولاي اوست این مطلب در شهرها پیچید. نعمان بن 
حارث فهري محضر حضرت شرفیاب شد و عرض کرد: از طرف خدا ما را 
امر کردي شهادت دهیم که معبودي جز الله نیست و شما فرستاده خدائید 
و سپس امر کردید ما را ی ی ای 
قبول کردیم سپس به همین جا بسنده نکردي تا اين جوان را نصب کردي و 
کی هر که را که من مولاي اویم علیش مولاست این از خود شماست یا 
امر پروردگار است. حضرت فرمود: بخدايي که معبودي جز او نیست این 
پیام و امر از جانب اوست و الله الذي لا اله الا هو هذا من الله پس نعمان 
بن حارث در حالیکه از پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم دور مي‌شد 
مي گفت: تروزد کار ۲ اگر اين حقي است از نزد تو؛ تس قنکي. از اسمان 
ی 
4100 


ابوذر غفاري مي‌گوید يك روز در مسجد قبا نزد رسول خدا صلي الله علیه 
و اله و سلم بودیم» حضرت در جمعي از اصحابش بود که فرمود: اي 
اصحابم از این در مردي بر شما وارد مي‌شود که او امیرمومنان و امام 
مسلمانان است, همه اصحاب به آن در نگاه دوختند آنگاه دیدند علي بن 
طارص صای یه و هو سار 
برخاست و به استقبال او رفت و او را در اغوش کشيد و میان دو چشمش 
را بوسید و او را نزد خود نشاند سپس به او کرد و فرمود: اين علي پس از 
اس اه انا ارام ی 
0۰ ]. 

[صفحه 245] 


فرزند رسول خدا فدائي امام حسین 


ابن‌شهر آشوب از ابن‌عباس روایت کرده است که روزي رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم نشسته بود و بر ران چپ حضرت فرزندش ابراهیم 
نشسته بود و بر پاي دیگر رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم حضرت 
سیدالشهداء امام حسین (علیه‌السلام) نشسته بود, پیامبر صلي الله علیه و 
آله بو تسام بل‌ماز آنن زر ای ‌پوسید ‏ لت هر تب ایو | ناگاه جبرئیل نازل شد 
و چون جبرئیل رفت رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: که 
جبرثئیل از جانب پروردگار من آمد و گفت: اي محمد پروردگارت تو را سلام 
مي‌رساند و مي‌فرماید: که این دو تن که بر روي پاي تو هستند يكي از آنها 
براي تو نمي‌ماند. پس يكي را فداي ديگري کن و خود تو انتخاب کن که 
کداميك از آنها فوت نماید. 

رسول خدا به سوي ابراهیم نظر کرد و گریست بعد بسوي سیدالشهد|ء 
علي (علیه السلام) نگاهي کرد و گریست سپس فرمود: اگر ابراهیم بمیرد 
بغیر از من كسي محزون و ناراحت نمي‌شود. ولي مادر حسین 
( علیه‌السلام) فاطمه علیهاالسلام است و پدرش علي (علیه‌السلام) است 
که پسر عم من و به منزله خود من و گوشت و خون من است و چون او 
بمیرد دخترم و پسر عمم هر دو اندوهناك و غصه‌دار مي‌شوند من نیز بر او 
محزون و ناراحت عفر دم من انتخاب مي‌کنم غم خود بر ناراحتي ایشان, 
آنگاه فرمود: اي جبرئیل! ابراهیم را فداي حسین کردم و به مرگ فرزندم 
رضایت دادم!!! پس از سه روز ابراهیم از دنیا رفت. 

بعد از فوت ابراهیم هر گاه رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم امام 
حسین (علیه السلام) را مي‌دید او را به سینه خود مي‌چسبانید و لبهاي او را 
مي‌مکید و مي گفت: 

(فداي تو شوم, اي كسي که ابراهیم را فداي تو کردم). [402]. 


هم رزمان علي غنیمت خود را , به او بخشیدند 


روزق بیغمیر اسلام ضلی الله غلیه و آله و سلم به جنک رفت و غلین 
(علیه السلام) را بجاي خود بر خاندانش خلیفه 

[صفحه 246] 

کرده بود, وقتي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به مدینه برگشت 
سلم غنایم را که تقسیم کرد اما با اینکه علي (علیه‌السلام) در میدان جنگ 
نبود به علي (علیه‌السلام) دو سهم از غنیمت داد. مردم گفتند: یا رسول‌الله 
صلي الله علیه و اله و سلم به علي (علیه‌السلام) که در مدینه بود دو سهم 
دادي؟ حضرت فرمود: اي گروه مردم! شما ندیدید که در میدان جنگ اسب 
سواري از سمت راست بر مشرکان حمله برد و آنها را شکست داد سپس 
آن اسپ سوار نزد من آمد و گفت: اي محمد من نیز سهمي از ز غنایم جنگ 
دارم اما آن سهم را به علي بخشیدم. او جبرئیل بود. اي گروه مردم! شما 
وا مه دا مدای سد کم ایا شما ندیدید آن اسپ سواري که از سمت 
چپ به مشرکان حمله برد و نزد من برگشت و گفت: اي محمد سهم 
غنیمتم را به علي دادم او میکائیل بود به خدا که دی (عله ال 
ِِِ« الا جز سهم جبرئیل و میکائیل, سپس همه مردم تکبیر گفتند 
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روزي رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم به علي (علیه‌السلام) فرمود: 
اي علي! تو امام مسلمانان و امیرالمقمنین و قائم الفرالمحجلین هستي, و 
پس از من حجت خدائي بر همه خلق, تو سید اوصیاء و وصي سید انبيائتي, 
اي علي! چون مرا به آسمان هفتم بالا مي‌بردند و از آنجا به سدرة المنتهي 
و.أز انجا ب. خجب تور رسندم پروردگارم مرا با مناجات با خود گرامي 
0 آنگاه فرمود: «اي محمد! گفتم: لبيك ربي وسعد يك تبارك و تعالیت؛ 
خداوند فرمود: بدرستي که علي امام اولیاء من است و نوریست ۳ هر 
که مرا اطاعت کرده است ... هر که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده, و 
هر که او را نافرماني کند مرا نافرماني کرده, او را بدین مژده بده» 
علي (علیه‌السلام) عرض کرد: يا رسول‌الله! مقام من به انجا رسیده که در 
ان مقام ذکر شوم 
[صفحه 247] ۱ ۱ 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: آري اي علي! پروردگارت را 
شکر کن,علي (علیه‌السلام) رو بر خاك نهاد و سجده کرد بواسطه این 
نعمتي که خدا به او اعطاء کرده است آنگاه رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم فرمود: اي علي! سر بر دار که خدا به تو بر ملائکه خود مباهات 


مي 


هم رزم جبرئیل و میکائیل 


وقتي که امام علي (علیه‌السلام) به شهادت رسید فرداي ان روز امام 
حسن (علیه‌السلام) بر منبر رفت و این خطبه را خواند؛ ۱ 
سپس از حمد و ستايیش خداوند فرمود: اي مردم در اين شب بود که قران 
خداوند نازل شد و در این شب بود که عيسي بن مریم بالا رفت و در این 
شب بود که یوشع بن نون کشته شد و در این شب امیرالمومنین 
(عااس اه ار ناوت 

به خداوند سوگند که هیچ کدام از اوصیاء و پیغمبران گذشته پیش از پدرم 
به بهشت وارد نشوند, وقتي رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم پدرم 
را به جهاد مي‌فرستاد, جبرئیل از سمت راستش به همراه پدرم نبرد 
مي‌کرد و میکائیل از سمت چپ او, هیچ پول زرد و سفيدي (طلا و نقره) از 
او بجا نمانده جز هفتصد درهم که از حقوق خود پس‌انداز کرده بود تا 
خادمي براي خانواده خود بخرد [4041]. 


روزي رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم به علي بن ابیطالب 
(علیه‌السلام) فرمود: اي عليی! تو صاحب حوض مني, پرچمدار مني. و بر 
اورنده وعده‌هاي مني, محبوب دل مین وارت علم مني: امانت دار مواربث 
پيغمبراني, تويي امین الله در زمینش, توئي حجت بر خلق خدا, توئي رکن 
ایمان, توئي چراغ هدایت توئي ... هر که تو را پيروي کند نجات یافته و هر 
[صفحه 248] 

توئي راه روشن, توثي راه راست, توئي قائد الغرالمحجلین, توئي سرور 
هر که من سرور او هستم و من سرور هر موّمن و موّمنه هستم, تو را 
دوست دارد انسان پاکزاد و دشمن ندارد بد زاد, 

پروردگارم هیچ گاه مرا به اسمان بالا نبرد و با من سخن نگفت. جز اینکه 
مدا سا را خی اه وا ها ان که 
که ام اه را ات ای رن 
کرامت‌ها. [ 405]. 


امتیاز شیعیان 


سلمان فارسي مي‌گوید: روزي نزد رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
یبود که کی ین ایسالت ‏ عبالسلای آیدر رل کر ضلی له 
علیه و اله و سلم به علي (علیه‌السلام) فرمود: يا علي به تو مژده ندهم؟ 
علي (علیه السلام) عرض کرد: چرا يا رسول‌الله. پیامبر صلي الله علیه و 
دوستان و شیعیان تو هفت خصلت داده‌اند. 

1- راحتي در هنگام موی 2 ارامش در هنگام ترس 3- روشني در تاريكکي 
4- اسودگي به هنگام هراس 5- عدالت به وقت میزان 60- عبور از صراط 


زا ناه و 


علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) مي‌فرماید: روزي از شدت بدهي‌ام نزد 
رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم رفتم و از اين جهت با ان حضرت 
درد و دل کردم حضرت فرمود: اي علي بکو: (اللهم اغتني بحلالك عن 
حرامك و بفضلك عمن سواك) اي علي! اکُر به اندازه کوه صبیر قرض 
داشته باشي خداوند آن را ادا کند (صبیر نام بزرگ‌ترین کوه در یمن است). 
[407]. 

[صفحه 249] 


۹1 رحمت خداوند 


این‌عباس مي‌گوید: روزي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم دست 
علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) را گرفت و از منزل خارج شد و مي‌فرمود: 
اي گروه انصار و اي گروه بني هاشم و اي فرزندان عبدالمطلب. من 
محمدم و فرستاده خدا, همانا من از گل رحمت به همراه چهار کس دیگر 
اه خاندانم افر ند دید خودم, علي و حمزه و جعفر, یکی از آنها کفت: پا 
رسول‌الله! اینها روز قپامت با تو سوار مي‌باشند؟ حضرت فرمود: مادرت 
به عزایت بنشیند, در آن روز كسي سوار نباشد, جز چهار تن من و علي 
اس او ای ایا میا تس ی رن سا 
فاطمه علیهاالسلام بر ناقه غضباء و صالح پیغمبر بر آن شتري که پي شد, و 
علن (علبهالساام) بر یکی از تاقه‌های نیشتی کم عهارین ار باقوت است و 
او میان بهشت و دوزخ مي‌ایستد, در آن روز مردم خیس عرق هستند آنگاه 
بادي از طرف عرش خداوند مي‌وزد و عرق انها را خشك مي‌کند, فرشتگان 
مقرب و صدیقان مي‌گویند: این ملكي است مقرب يا پيغمبري است 
مرسل., اما منادي از طرف عرش ندا مي‌دهد. او علي بن ابیطالب برادر 
رسول خداست در دنیا و آخرت [408]. 


تنها برنده مسابقه علي بود 


روزي به پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم دو شتر هدیه دادند, پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم يكي از آن دو شتر را هدیه و جایزه قرار داد 
براي كسي که بتواند دو رکعت نماز به جاي آورد و چيزري از دنیا را به 
خاطر خود در نماز نگذارند و به فکر چيزي از دنیا نیفتد. 

کنسنین. به پیاهیر صلی. اللهعليه. و اله و سلم در این مشابقه: پاسخ: متبث 
نداد. بجز علي (علیه‌السلام) که پاسخ مثبت داد و حاضر شد براي خواندن 
تما پیافیر. صلی. للم ,له و آله و سلم هر دو شتر را به علي 
هم‌طراز پیامیو صلي الم عارد و اله و سلم 

روزي رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم سواره بر اسب خود از منزل 
بیرون شد و علي (علیه‌السلام) همراهش 

[صفحه 250] 

پیاده حرکت مي‌کرد پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: اي 
اباالحسن! يا سوار شو. یا برگرد؛ زیرا خداوند به من دستور داده که چون 
من سوارم تو نیز سواره باشي (پیاده نباشي) و اگر تو پیاده باشي من پیاده 
شوم و چون بنشيني من نیز نشسته‌ام ... علي جان به خداوندي که مرا 
مبعوث کرده سوگند, ایمان ندارد كسي که منکر تو باشد و به خداوند ایمان 
و اعتقادي ندارد كکسي که کافر به تو باشد ۰ بخدا سوگند, یا علي! تو 
آفریده. تشدي مگر برای آنکه خدا بپرستیده شود و بوشیله : ای 
شناخته شوي. [410]. 

خالدبن ربعي مي‌گوید: امیرالمومنین علي (علیه‌السلام) براي كاي به مکه 
رفت. يك عرب بياباني را دید که به پرده خانه کعبه چسبیده و دعا مي‌کند. 
شب دوم همان مرد را دید که به رکن چسبیده و مشغول دعاست ۰ شب 
سوم دید دوباره به رکن چسبیده و مي‌گوید: خدایا! به اين اعراب چهار 
هزار درهم بده؛ علي (علیه‌السلام) نزد او رفت و فرمود: اي اعزانت از 
خدا هر چه خواستي بنو داد, اعرابي چهار هزار درهم را از علي 
( علیه السلام) خواست؛ علي (علیه‌السلام) فر مود: اي مرد! من مي‌روم 
ی وت ی 
! ۳ و( 
من پسر او هستم. اعرابي با امام حسین (علیه‌السلام) ماع رسیدند. 
7 | ما اد اطاه خسی اس پیام را 9 


غل (علیه السلام) نم خضر تفا طییم غلها السلاه فر مود ابا خیم ار نا 
این مرد بخورد حضرت فرمود: نه علي (علیه السلام) لباسش را بر تن کرد 
کر ورن اد و فد که و سلمان را نزد من آورید.ر سلمان آمد, حضرت به او 
فرمود: باغي که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم برایم کاشته به 
تجار بفروش, سلمان آن را دوازده هزار درهم فروخت و آنگاه امام اعرابي 
را حاضر کرد و چهار هزار درهم به او داد سپس چهل درهم دیگر 0 ٍِ 
خرج سفر وي به او داد, اين خبر به فقیران مدینه رسید همگي گرد علي 
(علیه‌السلام) را گرفتند. علي (علیه‌السلام) هم پولها را در مقابل خود 
ریخت انگاه با انش آنها راابین فقیران تفسیم کرچند با اینکه خی رت ددهم 
نماند, چون به منزل امد فاطمه علیهاالسلام به علي (علیه‌السلام) 

[صفحه 251] 

گفت: اي پسر عم! باغي را که پدرم به تو داده بود فروختي؟ امام فرمود 
از هه ی اد انچه ور ای آخرتم اش صرت ‏ ماطامه اهها | لماام 
پر سید . : پولش کجا است؟ 

حضرت فرمود: به فقر| دادم حضرت فاطمه علیهاالسلام گفت: من و دو 
پسرت گرسنه‌ايم و بي‌شك تو هم مانند ما گرسنه‌اي. 4111 


امام باقر (علیه‌السلام) فرمود: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
علي (علیه‌السلام) را به یمن فرستاد, در آنجا اسب شخصي از اهل یمن 
گریخت و با پاي خود به مردي لگد زد و او را کشت, اولیاء مقتول صاحب 
اسب را گرفتند و نزد علي (علیه‌السلام) آوردند و بر او اقامه دعوي کردند 
صاحب اسب گواه آورد که اسبش گریخته و آن مرد را کشته است. علي 
(علیه‌السلام) خون مرد کشته شده را هدر ساخت, اولیاء مقتول از یمن نزد 
رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم امدند و از حکم علي (علیه‌السلام) 
شکایت کردند و گفتند: پا رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم علي 
(علیه‌السلام) به ما ستم کرد, و خون صاحب ما را هدر کرده است پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: (علي ستمکار نیست و براي ستم 
افریده نشده و ولایت و سروري بعد از من با علي است و حکم او حکم 
قطعي است و قول او قول صحیح است کسي رد حکم و قول و ولایت 
علي را نکند مگر کافر و حکم و قول و ولایتش را نپسندد الا مومن) اهل 
یمن چون این توصیف را از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم درباره علي 
(علیه‌السلام) شنیدند گفتند: يا رسول‌الله ما به قول و حکم علي راضي 
شدیم, رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: همین توبه شما 
است از آنچه که گفتید. [412]. 


روزي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم در منزل ام‌ابراهیم و جمعي 
از ا اس هر خضور سا صای ال مه هه سم ور هر 
علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) وارد شد. وقتي چشم پیامبر صلي الله علیه 
و آله و سلم به علي (علیه‌السلام) افتاد فرمود: اي گروه مردم! نزد شما 
ام میس ا رن آم سره ما اس ات مات استه 
همچون اطاعت شما از من, و نافرماني او حرام است. مثل نافرماني 
[صفحه 252] 

من, اي مردم! من خانه حکمتم و علي کلید آن است و به خانه نتوان وارد 
شد الا به وسیله کلید آن خانه, اي مردم دروع مي‌گوید, كکسي که گمان 
دارد مرا دوست دارد ولي علي (علیه السلام) را دشمن مي‌دارد [413]. 


بهترین عبادت نگاه کردن به چهره علي است 


مرنی تفت رسول دا صلی الله یو آله.و لش ایو رکفت را 
رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم خبر داري که فلاني (يعني شخصي) 
از راه دریا كالاي اندكي به چین برده و زود بر‌گشته و بهره و سود فراواني 
از این راه کسب کرده به حدي که دوستانش به او حسد مي‌ورزند رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: مال دنیا هر چه بیشتر شود صاحب 
مال به گرفتاري و بلا نزديك‌تر مي‌شود هرگز به پولداران رشك نبرید. مگر 
آن فول,داری که در راه خدا مالش را بخننمده باشتت. 
آنا مي‌خواهید بشما خیش دهم که از آن رفیق اشفر کردم اجه کسی 
سرمایه كمتري دارد ولي بهره سودش را بیشتر آورده و هر چه هست براي 
او در نزد خدا| اندوخته و محفوظ است؟ 
گفتند: چرا يا رسول‌الله صلي الله علیه و آله و سلم پیامبر صلي الله علیه 
و آله و سلم فرمود: به این مرد که به سوي شما مي‌آید بنگرید. 
آن ود مت وید نداهن کردیم دیدم مردي از انصار است آنگاه رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: از همین مرد امروز آنقدر خیر و بندگي 
خدا بالا رفته که اگر بین همه اهل آسمانها و زمین پخش شود کمترین 
م‌مند از آن کش است. که کاهان اه ریت وت سر ای اجب 
شود. 
عرض کردند: مگر چه کرده است این مرد؟ 
رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: بروید از خود او بیرسید تا 
بگوید امروز چه عملي را انجام داده است؟ همه اصحاب به سرعت نزد او 
رفتند و به آو گفتند: بر نو کواراباد اي مرة آنخه 
[صفحه 253] ۱ 
ی ای خر ای ی ات امروز چه کردي 
آن مرد گفت: از خانه‌ام بیرون آمدم و دنبال کاري رفتم, اما تا خيري پیش 
امد ترستیدم کارم از فشتم پرود لذابا خودم کفم آن کار وا یا تاه کرون یه 
صورت علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) عوض مي‌کنم و دنبال آن کار نرفتم, 
غ اروش ها لاله هه اه سم دم که گام بر عوق ای 
1 
اس تا ای للم خی الم چم سل کر موی ات کبس سر 
ات اه هه ی و لا خی الا ی 
آله و سلم فرمود: اي بنده خدا! تو دنبال کسب دینار و درهم براي 
خانواده‌ات رفتي تا آن را بدست آوردي اما آن کاد از دست. رفت؛ ولی. به 


قوض از نگای چم ورن فلی (علیه‌الملام) را اشعات گرد آها با مت 
وراعتفاد به فضل ای همان این کار و بهتر ونر از آن که همه‌:دیبا بر از 
لادم تاشد هه و یاس ور باه دا انفای کمم بت 1۳ 2]: 


پرچمداري صحراي محشر 


دی رستوان خدا ضلی الم علیه و اله. .سم مسمان را با هر براود 
ساخت و بین آنها صیغه برادری چاری کرد: به علي (علیه‌السلام) فرمود: 
اي علي! وت هت 
موسي: جز اینکه بعد از من پیغمبري نمي‌اید. 

اي علي! اول كکسي که در روز قیامت خوانده شود منم, که در سمت 
راست عرش مي‌ایستم و حله سبزي از حله‌هاي بهشتي مي‌پوشم و پس از 
ان تعمتران الهی راخ به لت دیال هم فا می‌خواتوری آنماور. رو صف 
سمت راست عرش خداوند در زیر سابه ان بایستند و جامه‌هاي سبز 
بهشتي بر تن کنند. 

آگاه باش! اي علي! به تو خبر مي‌دهم که امت من اولین امتي است که در 
قیامت خداوند آنها را محاسبه مي‌کند و تو را بشارت مي‌دهم که : تو اول 
[صفحه 254] 

مي‌شوي, سپس پرچم حمد است به تو مي‌دهند و تو میان آن دو صف آن 
را بدوش مي‌گيري و آدم و همه مردم در روز قیامت همه در سایه پرچم 
من هستند, , که درازي و بلند این پرچم برابر با هزار سال راه است, نوك 
فرجم ار بافوت سر اس ب. ۱ 

این پرچم سه نور دارد يكي در مشرق و ديگري در مغرب و سومي در 
وسط دنیا است و سه جمله بر آن پرچم نوشته شده است. 

اول» تم اه الرخین الرخنمه عوی ااحمولله مت علض سس لا ارم 
الله مد «سئل ال ظول فر بل از اسخمات هار سال حصافت: و 
پهناي این جملات هزار سال مسافت مي‌باشد., يا علي! تو پرچم را بر 
مي‌گيري و حسن سمت راست توست و حسین سمت چپ .. . آنگاه جامه 
سبزي از جامه‌هاي بهشتي را بر تن مي‌كني, ... علي جان!, به تو مژده دهم 
جر کي ی من و 


شخصي از ابو حمراء خادم رسول صلي الله علیه و آله و سلم سوال کرد: 
چگونه خدا صلي الله علیه و آله و سلم با علي (علیه‌السلام) رفتار مي‌کرد 
را براي من بازگو کن؟ ابوحمراء گفت اي مرد آنچه دیده‌ام را مي‌گويم. 
روزي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به من فرمود: اي ابوحمراء! 
برو و صد تن از مردم عرب و پنجاه تن از مردم عجم سي تن از جماعت 
و بیست تن از مردم حبشه را نزد من حاضر کن, من نیز طبق دستور, 
این جماعت را آماده کردم سپس فرمود: عربها را در صفي ردیف کن بعد 
از ان به دنبال آن عجم‌ها و بعد قطبي‌ها و بعد حبشي‌ها در يك صف 
بایستند. 
آنگاه رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم برخاست و حمد و ستایش 
خداوند را آغاز کر شنسشن فرمدو: اي گروه عرب و عجم و قبط و حبش آیا 
شما اعتراف کردید نیست معبودي جز خداي یگانه و محمد بنده فرستاده 
اوست؟ آنها جملگي گفتند: آري پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم سه بار 
أ 
بن 
[صفحه 255] ۱ 
مطلب را تکرار کرد آنها هم تأکید کردند. سپس رسول خدا صلي الله علیه 
و اله و سلم درباره سوم گفت: خداپا تو گواه باش. 
بعد پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: شما اعتراف کردید, لا اله الا 
الله و آني محمد عبده و رسول و آن علي ابن‌ابیطالب امیرالمومنین و ولي 
آمرهم من بعدي. 
آنها کفتند: ار (ما رسالت تو و ولایت علي (علیه‌السلام) را قبول داریم) 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم سه بار به خداوند عرض کرد: خدایا تو 
گواه شهادت اینها باش ۱ 
آنگاه فرمود: اي علي! برو کاغذ دواتي برایم بیاور, سپس آنرا گرفت و 
۱ داد و فرمود: بنویس آي علي!. عرض کرد چه 
بنویسم؟ فرمود: بنویس مردم عرب, عجم, قبط و حبشي اعتراف کردند 
که نیست معبودي جز خدا و محمد بنده و رسول اوست و علي بن ابیطالب 
امیرمومنان است و امام بعد از من؛سپس رسول خدا صلي الله علیه و آله 
و سلم آن عهدنامه را مهر کرد و به علي (علیه‌السلام) سپرد. 
آن مرد به ابوحمراء گفت: باز هم برایم بگو, ابو حمراء گفت: روز عرفه 
رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم بیرون آمد و دست علي 
(علیه‌السلام) را به دست خود 7 سیس ۰ اي گروه ۳ 


را بیامرزد. سپس رو به علي (علیه السلام) کرد و فرمود: تو را بالخصوص 
بیامرزد. بعد فرمود: اي علي! نزديك من بیا علي (علیه‌السلام) نزديك رفت 
سپس پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود .. .اي علي! هر کس با تو 
بجنگد با من جنگیده و هر که با من بجنگد با خدا جنگيده‌اي علي! هر که تو 
را دشمن دارد. مرا دشمن داشته است و هر که مرا دشمن بدارد خدا را 
دشمن داشته, 

و خدا او را بخت برگشته کند و به دوزخ ببرد. [416]. 


سازگان مایانه 


رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم يك روز به علي (علیه‌السلام) 
فرمود: اي علي! جان به تو مژدهاي بدهم؟ عرض 

[صفحه 56 2] 

کرد: چرا, پدر و مادرم به فدایت. تو هميشه مژده‌دهنده‌اي به هر چيزي, 
حضرت فرمود: آخیرا به من خبر شگفت‌آوري داد, علي (علیه‌السلام) عرض 
کرد: يا رسول‌الله صلي الله علیه و اله و سلم جبرئیل چه خبري به شما 
داده است؟ 

حضرت فر مود: به من خبر داد که هر کدام از امتم بر من صلوات بفرستند 
و دنبالش بر خاندانم نیز صلوات بفرستد درهاي آسمان بویت کشودم 
شود و فرشته‌ها هفتاد صلوات بر او فرستند اگر چه گنهکار و خطاکار باشد 
سپس گناهانش مثل برگهاي درخت در فصل پائیز بریزد. و خداي متعال به 
او مي‌فرماید: لبيك عبدي و سعد يك و خداوند به فرشتگان مي‌فرماید: اي 
فرشتگانم! شما بر او هفتاد صلوات فرستادید من هفتصد صلوات بر او 
قیفوت 11171 


روز شمار عمر علي 


روزي فاطمه زهرا (علیه‌السلام) خدمت پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم 
رسید و از ضعف حال خود سخن گفت: : پیغمبر: به او فرمود: تو نمي‌داني 
علي (علیه السلام) چه مقامي در نزد من دارد. 

2 سال کات که کازهاض سرا اداره مه کرد 

6 سال داشت که در برابرم شمشیر مي‌زد. 

کارا را کت 

2 شال داشتت. که در قلعه خسر را ار جا کته در خالی کت 50 جرد 
نمي‌توانستند ان را بردارند. 

کورم خصرت: نامه لاسام ار اه ان کت و ش اش قا 
نداشت, تا اینکه نزد علي (علیه‌السلام) برگشت و به او فرمایش رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم را گزارش داد. علي (علیه‌السلام) فرمود: 
کمخالی مدای ای امه صت اه هه م‌ سم مه ضفح ات 
او راتس بت هی ۳۰ 

[صفحه 257] 

(يعني این همه الطاف الهي نیست مختصري بود که شنيدي). 


پرورانده پیامبر 


رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم وقتي که خبر وفات ابوطالب پدر 
بزرگوار علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) را شنید بر سر جنازه عمویش 
حاضر شد و فرمود: اي عمو جان! در يتيمي پرستارم بودي و در خردسالي 
مرا پرورش دادي و در سالخوردگي مرا ياري كردي, خدا تو را از من 
پاداش نيك دهد. ۲ 

اس ام ای له یم الم رس دفای ساسا مسر 
ات راو 1 


لقب الهي امیرممنان 


این اس مس کمتضا رال خها ای لامعا واه ی عر تا منیر 
شنیدم, اینکه برخي از مردم قریش نمي‌پذیرند علي (علیه‌السلام) را 
امیرمومنان نامیده است فر مود: ای گروه مردم! به راستي خداوند مرا 
ی تاد مهن ق ای که عس اس وا سا اد 
کنم,. هر کس که من پیغمبر او هستم, علي نیز امیر اوست . #9 مرا 
کر هن تا سم اس ات سیم سا سر 

۰ احدي از شما بر علي امیر نیست نه در زمان حیات من و پس از وفات 
7 بر شما امیر قرار داده و او را امیر المومنین نامیده 
ات ه کی تن از وتان نام اش تشن است من آاه. شا که 
مور داش خرباره‌علی (علهالساام) مهضما رشاندمس 0 22 


مرز بین کفر و ایمان 


يك روز رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم به اصحاب خود فرمود: اي 
ب من! به درستي که 
[صفحه 258] 
خداوند دستور مي‌دهد شما را به ولایت علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) و 
پيروي و اطاعت از او چرا که او ولي شما است. پس از من با علي 
(علیه‌السلام) مخالفت نکنید که کافر مي‌شوید. و از او جدا نشوید که 
گمراه ی ۱ را نشانه میان نفاق و 
ایمان قرار داده است هر کس او را دوست دارد مومن است و هر که 
دشمن بدارد منافق است, براستي خداوند علي (علیه‌السلام) را وصي من 
و نور بخش شما قرار داده پس از من؛ او سر نگهدار و گنجینه علم من و 
خایته جو من امتم مداد ار طالمان در خر علی شاست موی کم 
[421]. 
هر کس مي‌خواهد چون برق جهنده از صراط بگذرد و بي‌حساب وارد 
بهشت شود باید ولایت او بپذیرد. پس به دوزخ رود هر که ترك ولایت او را 
هر سار خن ار کی یی .۱۱۱ ات که ان آن 
نيایند, و اوست صراط مستقیم, و اوست که در روز قیامت از ولاینتش 
پرسش مي‌شود ... [422]. 
و در روایتي, دیگر آمده است که: ابي‌مسلم مي‌گوید: من با حسن بصري و 
انس بن مالك به در خانه ام سلمه آمدیم, انس بر در خانه نشست و ما 
وارد خانه شدیم, حسن به ام‌سلمه گفت: درود بر تو اي مادرم! ام‌سلمه 
پاسخ داد و پرسید تو کیستي؟ گفت: من حسن بصریم. پرسید براي چه در 
اینجا آمده‌اي گفت آمده‌ام حديثي از پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم 
درباره علي (علیه‌السلام) برایم بگوئي, ام سلمه گفت: به خدا برایت 
حديثي گویم که با اين دو گوشم از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
شنیدم و با اين دو چشمم دیدم و گرنه کر و کور شوند و دلم آن را حفظ 
رآ ی ال ی مان قآ ضایف و له 
و سلم به علي (علیه‌السلام) فرمود: اي علي! هر بنده‌اي که خدا را ملاقات 
کند و منکر ولایت تو باشد همچو يك بت پرست. خدا را ملاقات کرده است.؛ 
امن ری کفت: له اک داهن ده کهرعای لاسام 
[صفحه 259] 


این مت ید سک تا اس الب عله و لب و سا 
هجرت مسلمانان را لغو کرد و فرمود: بعد از فتح مکه هجرتي نیست, 
اسان ای ها اب ار ها سس ای اه 
سای امه سا هی 
اي علي! برخیز و کرامت خداي عزوجل را نسبت به خود ملاحظه کن, علي 
جان! وقتي آفتاب بر امد با آن سخن بکو: ابن عباس مي‌گوید: به خدا| 
وه احفم سای (علیهالسلم) رشك نبردم به واسطه فضلش 
الا در 1 ِ ابن‌عباس مي‌گوید: ب خودم گفتم برویم ببینیم علي 
(علیه‌السلام) با آفتاب چطور سخن مي‌گوید. چون آفتاب بر آمد علي 
(علیه‌السلام) برخاست و گفت: درود بر تو اي بنده خوب و فرمانبر و 
اطاعت کننده خداوند, افتاب در پاسخ امام علي (علیه‌السلام) عرض کرد 
درود بر تو اي برادر رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم و وصي او و 
حجت خدا بر خلقش!! 

ابن‌عباس مي‌گوید: در اين لحظه علي (علیه‌السلام) به سجده افتاد و شکر 
خداوند مي‌کرد, آنگاه به خداوند سوگند دیدم که رسول خدا صلي الله علیه 
و آله و سلم آمد و سر علي (علیه‌السلام) را نز کرفت و اه زا بلند کرد و 
دست خود را بر صورت علي کشید و گفت: حبیبم برخیز! تا 
از گریه خود گرياندي و خدا به وجود تو به حاملان عرش مباهات کرد. 
[424]. 


ابن‌عباس: گفت: ما با جمعي در حضور رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم نشسته بودیم که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم با گوشه 
چشم خود به آسمان اشاره کرد و ما نگاه کردیم دیدیم ابري آمد و رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم آن را دو بار به سوي خود فرا خواند آن ابر 
آمد یایین: سیس رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم ایستاد و دست 
میان ابر کرد و از میان آن جام سپيدي بر از خرهای تاره ببرون. آورد و ان 
را سپس رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم ظرف را به علي ابن‌ابیطالب (علیه‌السلام) داد. علي 
اعلیدالسام) ان ان ضرها خر ام در کت دست علی. (غلیه تسام یر 


نسبیح 

[صفحه 260] 

مي‌ گفت: مردي گفت: یا رسول‌الله از جام تناول كردي و آن را به علي 
اعلیه‌السلام دای ور ایتجا ان ظرف به اون را بسن آسد و کفت* از 
اله الا الله خالق الظلمات و النور, اي مردم بدانید من هديه‌اي هستم به 
سنوی بیغمیر از فن. کسی خیر ی تخهرد الا بیغفیر با وضی ان | 425 ]. 


جایگاه معنوي علي 


ول خوا ضلی الله غليه و آلد.ه سم قرمفد خدا براع برازرم علی بسن 
ابیطالب (علیه‌السلام) فضائل بي‌شماري مقرر کرده هر که يك فضیلت او 
را ذکر کند خدا گناهان گذشته و آینده‌اش را بیامرز گر چه با گناه جن و 
انس به محشر آید و هر که يك فضیلت از او بنویسد تا آن نوشته بماند 
فرشتگان برايش آمرزش جوید و هر که به فضيلتي از او گوش دهد, خدا| 
گناهاني که به گوش کرده بیامرزد و هر که به فضیلتش نگاه کند, خدا| 
کادانی که با تم کرو افرص سین رسو ل خحاصلی االهعلنه و اف 
سلم فرمود: ۲ 

نگام بم عامه بم. ایطالت. (علبه الصلام) عیاخخست ادا فریتی ضاوتخست و 
ایمان بنده پذیرفته نیست جز به ولایت او و برائت ت از دشمنان او. [426]. 


محل دعاي پیامبر 


پیاهیر اسلا ضلی الله.علیه: و اله و سلم :هر سییدم دم بر در حانم علن 
(علیه السلام) و فاطمه علیهاالسلام مي‌ایستاد و به خداوند عرض مي‌کرد: 
(الحمدلله المحسن المجمل المنعم المنفصل الذي بنعمه تتم الصالحات 
سمیع سامع به حمد الله و نعمته و حسن بلاوه عند نانعوذ بالله من النار 
نعوذ بالله من صباح النار نعوذ بالله من مساء النار الصلوة ...) 

حمد مخصوص آن خداي محسن و نيكوئي است که فضیلت بخش به نعمت 
خود اعمال صالحه را تمام کرده. سمیع است و سامع. حمد خدا و نعمت او 
و حسن ازمایش او 

[صفحه 261] 

بر ما پناه مي‌برم به خدا از دوزخ, پناه مي‌برم به خدا از شام دوزخ. رحمت 
بر شما باد اي اهل بیت. همانا خدا خواسته پليدي را از شما ببرد اي اهل 
بیت و به خوبي شما را پاکیزه کند) [4271]. 


گل خوش بوي محمد 


امام علي (علیه‌السلام) مي‌فرماید: (حياني رسول‌الله صلي الله علیه و آله 
سم بالورد بکتا خدیه قلما آدتیته. ال آنفي قال اما انة سید ریخان, الخنه 
بعد الاش؛ يعني: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم با دو دستش گلي 
را به من هدیه کرد هنگامي که آن را به بيني خود نزديك بردم آن حضرت 
فرمود: این گل, بعد از ار ی [6 42]. 

گل آس درختي است شبیه درخت انار که برگهایش سبز و خوش رنگ و 
گلهايش سفید و خوشبو مي‌باشد. 


فرشته‌اي از سه جنس 


رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: شبي که مرا به معراج 
بردند جبرئیل دست مرا گرفت و به بهشت برد و مرا به يكي از مسندهاي 
بهشت رسانید.آنگاه يك دانه‌اي به من داد و چون آن دانه را دو نیم کردم 
حوريه‌اي از آن بیرون آمد که مژگان چشمش چون پرهاي جلو کرکس بود: 
به من گفت: درود بر تو يا احمد. اي رسول خداء اي محمد, گفتم: خداوند 
تو را مورد لطف قرار دهد تو کيستي؟ گفت: من راضیه و مرضیه‌آم 
خداوند مرا از سه جنس آفریده, پائین تنم از مشك است و بالاي آن از 
کافور و میانه‌ام ادش فا اب دی مین دم و دا ونم قو ی و باش و 
من بودم و آفریده شدم براي پسر عم و وصي و وزیر تو علي بن با 
[429]. 

[صفحه 262] 


اشام ضادق. (علیبالسلام) از ففل پدرانش فرمودد رسول خدا ضلی, اه 
علیه و اله و سلم روز از منزل خود بیرون رفت و عبائي سیاه با دو تیره در 
تن داشت, سپس فرمود: اين عبا را به من پوشاند دوستم. صفیم. عزیز 
من, انکه از طرف من ادا مي‌کند قرض مرا و وصي و وارث و برادر من 
است پیش از همه مومنان. مسلمان شده و در ایمان از همه مخلص‌تر, و 
از همه با سخاوت‌تر است و پس از من سید بشر است و سرور رو 
ها اس ان اه ی ان ات 
آنگاه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم از شوق او پيايي گریست تا ریش 
مبارکش از اشك چشمش تر شد. [4301]. 


حذیفه بن اسید غفاري مي‌گوید: از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
شنیدم که فرمود: اي حذیفه! براستي حجت خدا بعد از من بر شما علي بن 
ابیطالب (علیه‌السلام) است., کفر با او کفر با خداست. شرك به او شرك 
به خداست, شك در او شك در خداست., و الحاد در او الحاد در خداست, و 
انکار او انکار خداست. و او حبل الله المتین است که بریدن او قطع شدني 
ندارد, دو کس درباره او هلاك شدند, دوست غلو کننده و كکسي که در حق 
اي حذیفه! از علي (علیه‌السلام) جدا مشو, که از من جدا مي‌شوي و با او 
مخالفت مکن که مخالفت با من است. علي (علیه‌السلام) از من است, و 
من از علي (علیه‌السلام) هر کس که علي را به خشم اورد, مرا به خشم 
اورده و هر که او را خشنود سازد مرا نیز خشنود و واضي کرده است 
[431]. 

[(صفحه ۳2063 


امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: روزي يك عرب بياباني نزر رسول خدا| 
صلي الله علیه و آله و سلم آمد, آن حضرت در حالي که عباي گلي رنگ در 
تن داشت او را پذیرفت. عرب بياباني عرض کرد: یا رسول‌الله صلي الله 
علیه و آله و سلم آمدي پیش من همانند جوانمردان؟ و پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم فرمود: آري منم جوانمرد 9۹ و برادر 
جوانمرد. ۳ 

عرب بياباني عرض کرد: يا رسول‌الله صلي الله علیه و اله و سلم خود 
جوانمردي اما چگونه است پسر و برادر جوانمرد تو؟ 

رتسول الله صلی الم کلب و له و سم فر مو3؛ 0 
مي‌گفت: که او 7 ابراهیم ی و من پسر ابراهیم هستم و اما ۳ 
جوانمرد هستم زیرا در روز احد منادي از اسمان ندا کرد. نیست شمشيري 
جز ذوالفقار و نیست جوانمردي جز علي. و علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) 


برادر من است و من برادر او [4321]. 


حیله زن بهودي 


علي (علیه السلام) مي‌فرماید: بهودیان عصر پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم نزد زتي بهودي بنام عبده آمدند و گفتند: تو ميداني که محمد بشت 
بني اسرائیل را شکسته و بهودیت را ویران کرده همه اشراف بهود این 
زهر را آماده کردند و در مقابل اینکه تو این گوسفند را با این زهر آلوده 
کنی و بم: فحمد بخوز آنی فد شایانی خواهند داد آن.زن خوشفند را بریان 
کرد و همه روساي بني اسرائیل را به خانه دعوت کرد و نزد رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم آمد و گفت يا محمد همه یهود را به خانه خود 
دعوت کردم و تو هم با یارانت مرا سرافراز کن, رسول خدا صلي الله علیه 
و اله و سلم به همراه من (علي) و ابودجاجه و ابوایوب و سهل بن حنیف و 
جمعي از مهاجرین به 

[صفحه 264] 

منزل او آمدند و چون وارد شدند زن گوسفند بریان شده را خدمت رسول 
خدا صلي الله علیه و اله و سلم اورد. یهودیان حاضر در جلسه بيني‌هاي 
خود را با چشم بسته بودند و به پا ایستاده بودند و به عصاهاي خود تکیه 
زده بودند, رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: بتشینید آنها 
گفتند: چون پيغمبري به دین ما آید ما به خود اجازه نشستن نمي‌دهيم و بد 
مي‌دانيم که نفس‌هاي ما به آو. بر شد و او را آزاز دهد علي. (علیه‌السلام) 
مي‌فرماید: آنها درو گفتنم بلکه بيني‌هاي خود را به واسطه ترس از نفوذ 
بخار زهر بسته بودند چون گوسفند را خدمت رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم آوردند دست مسموم آن گوسفند به سخن در آمد و گفت: یا 
رسول‌الله صبر کنید مرا مخور من مسمومم, رسول خدا صلي الله علیه و 
اله و سلم عبده را خواست و فرمود: براي چه مرتکب این عمل شدي, او 
زو ای توا وروی اب ای تا ی ی 
رساند و اگر دروغگو و ,ٍ یا جادوگر باشد قوم خود را از او راحت 
کرده‌ام,جبرئیل در این هنگام فرود آمد و گفت: اي رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم سلامت مي‌رساند مي‌فرماید بگو بنام خدا . .. پیامبر صلي 
لاه یه و له سلم ود ار خواتدن آن دا و ید فرانوندیا ان ود هم 
نیز سفارش کرد تا آن دعا را بخوانند. سپس فرمود: همه را بخورید. سپس 
دستور داد تا حجامت کنند. [433]. 

[صفحه 267] 


تفسیر قرآن نمي‌دانم 


از ابوبکر راجع به آیه و فاکهته و ابا که در سوره عبس مي‌باشد سوال 
کردند که معني ابا چیست؟ 

ابوبکر گفت: کدام آسان را سایه سرم کنم و کدام زمین مرا در خود گیرد, 
اگر بگویم در تفسیر کلام خدا| علمي ندارم, من فاکهة را مي‌دانم چیست 
ولي ابا را خدا| مي‌داند. 

این خبر به علي (علیه‌السلام) رسید فرمود: سبحان الله آیا نمي‌داند که ابا 
گیاه را گویند که حیوانات از آن منتفع مي‌شوند خداوند مي‌فرماید: که انعام 
کردم به شما و حیوانات شما, آنچه تقویت کند , به آن بدن‌ها و نفسهاي شما 
تاو نیت دعس عمانات را 321 


شرابخوار در دستان علي 


ولید بن عقبه که برادر مادري عنمان بود توسط عثمان او را حاکم و 
استاندار کوفه شد ولید بواسطه ميگساري. صبح هنگام با حالت مستي در 
مسجد جامع کوفه آمد و طبق معمول با مردم نماز جماعت گزارد در اثناي 
نماز بناي بد مستي نهاد و اشعار عاشقانه خواند و چون به حال خود نبود به 
جاي دو رکعت چهار رکعت نماز صبح را خواند سپس رو به جماعت پشت 
سر خود کرد و گفت: امروز نشاط خوبي دارم اگر بخواهید مي‌توانم زیادتر 
هم بخوانم 

« 

ولید استفراغ کرد و سپس بیهوش به زمین افتاد جمعي از حاضران که 
ناظر اوضاع بودند انگشتر استاندار مست را از دستش خارج کردند يکي از 
اين چند نفر جندب بن زهیر بود که وقتي به عثمان قضیه را گفت: عنمان 
او را با تازیانه زد آنها پیش عايشه رفتند و بي‌اعتنايي عثمان را به حرکت 
زشت ولید عنوان کردند, آنگاه خدمت علي (علیه‌السلام) رفتند. علي 
(علیه‌السلام) نزد عثمان آمد و فرمود: اجراي حکم الهي را درباره تبهکاران 
را تعطیل نمودي و افرادي را که شهادت به فسق برادرت ولید دادند کنك 
زدي و احکام خدا را دگرگون ساختي با اين که عمر بن خطاب به تو دستور 
داد که مردان بني امیه و مخصوصا اولاد ابي‌معیط را بر گردن مردم مسلط 
مکن! چرا این فاسق را بر سر مردم مسلط کردي؟! 

عثمان پرسید: اکنون نظر شما چیست و چه باید کرد؟ حضرت فرمود: باید 
فوري سس را از حکومت کوفه معزول نمائي و دیگر هیچ كاري به وي 
محول نكني, سپس شهود را احضار کن اگر گواهي آنها از روي گمان و 
دشمني نبود باید حد شرابخوار را درباره ولید جاري نمايي. 

عثمان؛ سعید بن عاص را استاندار کوفه کرد؛ ولید وقتي وارد مدینه شد و 
نزد عنمان رسید عثمان ولید را خواست و لباس فاخري (به جاي لباس 
محکومین) به وي پوشانید و با کمال عزت او را در اتاقي نشانید آنگاه 
اعلام کرد هر کس مي‌خواهد برود و او را حد بزند! 

هر کس براي حد زدن او مي‌رفت ولید او را به یاد خويشاوندي خود با 
خلیفه مي‌انداخت و مي‌گفت: دست از من بردار و خلیفه را نسبت به خود 
خشمگین مساز, و او هم خودداري مي‌نمود. 

همین که علي (علیه‌السلام) این صحنه سازي خلیفه مسلمین را دید, سخت 
خشمگین شد و به تازیانه به دست گرفت و در حالي که فرزند بزرگش 
امام حسن (علیه‌السلام) نیز در خدمتش بود وارد اتاق شد. ولید باز همان 
سخناني که به دیگران گفته بود و آنها را فریب و مرعوب کرده بود را به 


زبان اورد, علي (علیه‌السلام) فرمود: ساکت باش! بني اسرائیل چون 
اجراي حدود الهي را تعطیل نمودند نابود شدند اگر من هم به خاطر 
خويشاوندي تو با خلیفه از اجراي حدود الهي صرف نظر کنم مومن نیستم 
ولید که دید حضرت مصمم است که او را حد بزند 
[صفحه 269] 
برخاست تا از چنگ حضرت فرار کند ولي علي (علیه‌السلام) او را گرفت 
به زمین کوبید آنگاه با تازيانه‌اي که دو شاخه داشت ولید را به زیر ضربات 
محکم و پي در پي خود گرفت و 80 تازیانه به او زد. مان که هی .ابتضار 
هرن رن بواآدرنی ان هم در خضور خود ای را نداشت کفت: یا علي! تو 
حق نداري که با ولید این طور رفتار کني حضرت فر مود: ولید 1 
ی اش 6 ۳ ۵ شده که حکم خدا جاري شود او 
شایسته كيفري بیش از این است که ديدي. [435]. 


ثروت امام علي 


امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: حضرت علي (علیه‌السلام) روزي از کنار 
جمعي از قریش عبور مي‌کرد, آنها وقتي پیراهن کهنه و پاره آن حضرت را 
دیدند اظهار کردند که علي (علیه السلام) فقیر و تهیدست است و بر اثر 
فقر پیراهن پاره پوشیده است. هنگامي که امام علي (علیه‌السلام) سخن 
آنها را شنید به متصدي نخلستانهاي احدائي خود فرمود: امسال خرماها را 
به فقرانده بلکه خرماها و آنها را در همان 
انباري که خرماها را در آنجا جمع مي‌كردي بگذ 

متصدي طبق دستور علي (علیه‌السلام) ِ ۰ انگان خوالین بز از بول 
تهیه شد و آن:ز] در آنبار کذاشت: 

ی کي تا با سای عضو با تست 
مي‌پنداشتند. پیام فرستاد و انها را دعوت کرد انان به حضور علي 
(علیه السلام) آمدند, سپس امام براي پذيرائتي خرما طلبید متصدي براي 
اوردن خرما از انبار بالا هنگام پائین آمدن پایش به جوال خورد و جوال پاره 
شد و پولهاي زیاد آن در زمین پخش گردید. 

آن کرد از روي صجب کفید ما هذا یا ابالحسن؛ اي علي! این پولهاي زیاد 
چیست ؟ 9 

ان حضرت در پاسخ انها فرمود: هذا مال من لا مال له؛ این مال كسي 
است که مال 
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نداردا شسیس جلو چشم آنها, آن پولها را تقسیم کرده و براي مستمنداني 
که هر سال برایشان خرما مي‌فرستاد, فرستاد و به آنها نشان داد که ساده 
زيستي علي (علیه‌السلام) به خاطر فقر آن حضرت نیست [436]. 


وقتي که آن گروه شش نفره براي تعیین خلیفه پس از عمر بن خطاب در 
خانه, شور | گرفتند. مقداد بن اسود که از یاران ممتاز و مخلاص علي 
(علیه‌السلام) بود آمد و به آنها گفت: مرا نیز با خود شرکت دهید که من 
براي رضاي خدا نصيحتي داشته و خيري برایتان در نظر دارم. نها 
نیذیرفتند. مقداد گفت: پس لااقل بگذارید سرم را در خانه داخل کنم و 
سخني از من بنشوید, آنها ان را هم نپذیرفتند آنگاه گفت: 

حال که نمي‌پذیرید پس با آن مردي که در جنگ بدر حضور نداشته, و در 
بیعت رضوان شرکت نکرده و در جنگ احد فرار نموده بیعت نکنید و او را 
خلیفه نکنید. 

در اینجا عثمان که جزو جلسه بود گفت: هان به خدا سوگند اگر زمام 
حکومت را بدست بگیرم تو را به صاحب اولت برمي‌گردانم. چون مرگ 
مقداد فرا رسید گفت: به عتمان, خبز دهید. که .من به ضاحب اول و آخرم 
بازگشتم. چون خبر مرگ وي به عثمان رسید (و خاطرش از مقداد آسوده 
شد رسم سیاست و سیاست بازان را بجا آورد) آمد تا بر سر قبرش رسید 
و ایستاد و گفت: خدا تو را رحمت کند خوب بودي هر چند که ...[437]. 


غصب خلافت از دیدگاه پدر ابویکر 


سعید بن مسیب مي‌گوید: چون پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم 
رحلت نمود شهر مکه از اين خبر ناگوار به لرزه افتاد. ابوقحافه (پدر 
ابوبکر) گفت: چه خبر است؟ 

گفتند: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم وفات یافته است. گفت: چه 
كسي زمام امور خلاف را بدست گرفته؟ گفتند: پسر تو ابوبکر!!! 
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گفت: آیا بني شمس و بني مغیره (دو قبله از عرب) به به این امر (خلافت) 
راضي شدند؟ گفتند: اري, گفت: براه آسهخدا نید جلوگيري نیست. و 
سبت به آنچه خدا| بازداشته بخشنده‌اي نباشد, جچه عجب است این امر, 
شما (بني عبد شمس و بني مغیره) در امر نبوت نیز با پیامبر خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم به نزاع و جنگ برخاستید و در امر خلافت (که به ناحق 
غضب شده) با مسالفت عمل کردید و آن را بذیرفتید!۱ 

البته که این از مشکلات روز گار است که گريزي از آن نیست [438]. 


نامه ابوبکر به پدر در مورد خلافت 


قابل توجه و تعمق است. و اما مضمون نامه: 

این نامه‌ایست از خلیفه رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به سوي 
ابوقحافه 

اما بعد؛ 

بدرستي که مردم راضي به خلافت من شدند. پس امروز خلیفه خداوند 
هستم و اگر تو به سوي من بيايي از براي تو خوب خواهد بود!! [439] 
وقتي پدر ابوبکر نامه پسرش را خواند به حامل همراه نامه گفت: 

چه چيزي باعث شد که مردم از خلافت علي (علیه‌السلام) سر باز زنند؟ 
نامه رسان ابوبکر ؛ به ابوقحافه گفت: علي (علیه‌السلام) کم سن بود و 
بسياري از تزرکان قربش بدست او کشته شده بودند و آبوبکر از علي 
(علیه‌السلام) در سن و سال بزرگتر بود لذا به اين جهت پسر تو را خلیفه 
خدا کردند. 

اگر امر امامت و خلافت به سن و سال است. من در سن بزرگترم از 
ابوبکر, پس من سزاوارترم. 
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بدرستي که بر علي (علیه‌السلام) ظلم کرده‌اند و حق او را غصب کرد‌اند. 
بدرستي که من شاهد بودم که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم در 
حضور ما با علي (علیه‌السلام) بیعت کرد و امر کرد به ما که با علي 
(علیه السلام)بیعت کنیم. 

سپس ابوقحافه جواب نامه پسرش ابوبکر را چنین نوشت: 

نامه تو به من رسید و یافتم مضمون ان نامه را. ۱ 

اي مرد احمق! بعضي از مطالب در نامه تو با بعضي دیگر آن تناقض دارد؛ 
تو يك بار مي‌گويي من خلیفه خدا هستم و يك بار مي‌گويي خلیفه رسول و 
یکبار مي‌گويي که مردم مرا انتخاب کردند و به امر خلافتم راضي شدند 
پس او را از این امر شنیع بسیار منع کرد و تصریح کرد که انتخاب خلیفه با 
۳ مردم!!! [440]. 


اجل نگهبان مرد است 


لغب لام در با ان کی تست بود مان مرو دآعری 
مي کرد. شخصي به آن حضرت گفت: اینجا منشین که در شرف سقوط 
آمتت .شلی ۱ اسا لو رجف آحل ان هی استه حسن که ای 
(علیه‌السلام) برخاست دیوار خراب شد.امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: 
صلی رل السا ماه اس و کار عم کرو اون ات۳۱ 


قضا و قدر الهي 


این ناه کف علی بای ارراع یا کی کت ری 
وا ار یه ی که مه ای تا و ی 
السلام) مي‌خواهي از قضا و قدر الهي فرار كني. حضرت پاسخ داد از قضا 
و قدري به قضا و قدر دیگر فرار مي‌کنم. [442]. 
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چرا قصاص دو بار انجام شود 


مردي توسط شخص ديگري کشته شد., برادر مقتول شخص قاتل را نزد 
کند و بکشد؛ برادر مقتول,شخص قاتل را به قدري زد که یقین پیدا کرد او 
را کشته است و او از دنیا رفته است. لذا جسم او را رها کرد و رفت؛ 
اولياي قاتل, او را برداشته دریافتند که زنده است لذات به درمان او 
پرداختند و او را مداوار کردند و بعد از مدتي حال قاتل خوب شد, برادر 
مقتول وقتي او را سالم دید مجدد مدعي قصاص و کشتن او شد و عمر بن 
خطاب نیز دوباره حکم قتل وي را صادر کرد. نزاع آنها ادامه داشت تا اینکه 
مطلب را نزد حضرت علي (علیه‌السلام) رسیده شد و از آن حضرت 
درخواست قضاوت را کردند. امام (علیه‌السلام) نزد عمر رفت و حکم او را 
لغو کرد و فرمود: 

قصاص کند. سپس او را بکشد, برادر مقتول چون جان خود را در خطر دید 
از قصاص صرف نظر کرد. , 

اه مرس اازصاحرا سس بدا راو کته سای دای را 
ااالکشیا ما خاتدان راوگان کفت: اک علی اعلنه السلام) نهد 


شهيدي بر نخل خرما 


رشید از اصحاب و باران خاص علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) و صاحب 
اسرار آن حضرت است و از ایشان علم بلایا منایا زا آضوخته بود. روایت 
کرده‌اند که روزي حضرت امير (علیه‌السلام) با اصحاب خود به نخلستاني 
آند و در ژیز درخت خر مايي تشسنت و از میوه آن درخت شاول کر رشید 
عرض کرد: چه نیکو رطبي بود.حضرت فرمود: که يا رشید! تو را بر چوب 
این درخت بر دار خواهند کشید. از آن پس رشید آن درخت را ابیاری 
مي‌کرد تا آنگاه که درخت را قطع کردند و دانست که مر‌گش نزديك است. 
چندي بعد ابن‌زیاد او را احضار کرد و از او خواست که از امام علي 
(علیه‌السلام) پيروي نکند. اما وي 0 نکرد. ابن‌زیاد از او پرسید که 
امام عاقبت تو را چگونه خبر داده است. رشید گفت: که امام فرمود: 
دستها و 
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پاها و زبانم را خواهي برید. این‌زیاد به تصور باطل خود دانست دروغ امام 
را افشاء کند. 

لذا دستور داد دستها و پاهاي او را ببرند و زبانش را سالم نگاه دارند. امام 
پس از مدني متوجه شد ند او از حال آینده مسلمانان سخن مي‌داند و 
نزديك است که مردم را بر این زیاد بشوراند پس ابن‌زیاد دستور داد زبان 
رشید هجري را نیز بریدند و او را شهید کردند. 


او را رو سفید مي‌بینم 


هنگامي که خلیفه دوم براي قتح بیت المقدس به مشورت با اصحایش 
نشست, نظر آنان را نپسندید و چون با حضرت علي (علیه‌السلام) مشورت 
کرد و راهنمايي ن حضرت را دریافت؛ آن را پذیرفت. آنگاه رو به 
اصحابش کرد و گفت: 
من جز به مشورت و سخن علي (علیه‌السلام) رفتار نمي‌کنم و او را در 
مشورت مي‌ستايم و او را رو سفید مي‌بينم. 41431 
و زماني که ابوبکر قصد لشکر کشي به شام را گرفت به مشاوره با 
اضحاب وی برداخت: لک ظر آنان را ندید ع کفن با علی 
(علیه السلام) مشورت کرد پيشنهاد حضرت را پذیرفت و رو به مردم کرد 
۵ کفت: این قلی. (علیها سای واست علم بامیر اصلی الله علبه و له 
سلم است هر که در راستي او شکند منافق است. 444] و خلیفه دوم 
مي گفت: خداه ند مرا رها نکند سر شهری که ابها لین در ان نباشتد و مرا 
رها نکند در شر انطی. که آو بر آن. نباشد. | 445 | 


خر با ان اشه: 


مردي در نزد عمر. امام علي (علیه السلام) را به خود خواهي متهم کرد 
ی ی كکسي مانند علي حق دارد که تعبر 
ورزد به خدا سو؟گ گند اگر شمشیر او 
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نبود,. اساس اسلام استوار نمي‌شد. علاوه بر ان او داناترین فرد این امت 
است. در قضاوت: و با سابقه‌ترین و شریف‌ترین آنان است. [446] لذا 
خلیفه دوم براي دریافت خراج از پیروان ادیان دیگر نظر حضرت علي 
(علیه‌السلام) عمل مي‌کرد [447] و بارها عمر در نزد مردم مي‌گفت: زنان 
عاجزند تا کسي چون علي (علیه‌السلام) را به دنیا اورند. [448]. 


شهید ولایت علي بن ابي‌طالب 


مالك بن تويره از ضحابه رسول. اکرم. ضلی. الله علیه..و اله و سلم و از 
یاران باوفاي امام علي (علیه‌السلام) است. او از پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم شنیده بود که مقام جانشيني از آن علي بن ابیطالب 
(علیه السلام) است. پس از ارتحال پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم وارد 
مدینه شد تا جانشین راستین رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم را 
بیابد. چون ابوبکر را بر منبر دید از او سوال کرد که تو آن برادر تميمي ما 
نيستي؟ و چون جواب آري شنید؛ گفت: بر آن وصي حضرت رسول صلي 
اللفعایه اه وله ری له سای ) ی آشده سرا یه لا 
ی ملع یه 
حضرت علي (علیه‌السلام) خانه‌نشین شده است گریست و گفت: 
و اه را 
سلم خیانت کرده‌اید. سپس رو به ابوبکر مي‌کند و مي‌گوید: چه كسي تو را 
بر اين منبر بالا برده؟ آنگه ابوبکر فرمان داد او را بیرون کنند مي‌گویند 
قنفذ و خالد بن ولید برخاستند و او را از مسجد بیرون کردند و او در حالي 
که بر اسب خویش سوار مي‌شود بر پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله و 
سلم درود مي‌فرستاد. شیعه و سني نقل کرده‌اند که چند روز بعد مالك به 
دست خالد بن ولید و طبق فرمان ابوبکر کشته شد و سر او را زیر دیگ در 
آتش گذاشتند و در همان شب که او را کشتند خالد با همسر او همبستر 
شد و و طایفه مالك را کشت و زنان ایشان را اسیر کرد و به مدینه اورد. 
آنهم به علت صرفا نپذیرفتن حکومت و خلافت ابوبکر ؟!!! 
[صفحه 275] 


اختجاع انانم غقی با آننگر 


حضرت امام صادق (علیه‌السلام) از پدرانش روایت مي کند, چون ابوبکر 
پايه‌هاي خلافت خود را محکم یافت جهت عذر آوردن نزد امام عي 
(علیه السلام) هی زود و: به خیرات اصی کونوا را اباالحسن (علیه‌السلام) به 
خدا| سوگند میل و رغبتي به خلافت نداشتم و خود را 2 
سزاوارتر نمي‌دانم. 

امام علي (علیه‌السلام): آکر ال تین ات زین حه حور زو را[ به این 
کار وادار کرد؟ 

ابوبکر عرض کرد: از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: 
خداوند امت مرا به گمراهي جمع نمي‌کند. چون جماعت مردم را دیدم و 
مخالفاني مضاهنم نکردم این مقام را پذیرفتم. 

امام علي ( علیه‌السلام): آپا من و کرفظیت چون سلمان, عمار, ابوذر و .. 
[449] که از بیعت با تو امتناع ورزیدند, افرادي از این امت بودند یا نه؟ 
ابوبکر: اري شما و همه ایشان از امت بودید. ۱ 
امام علي (علیه‌السلام): در این صورت حدیث پیامبر صلي الله علیه و اله و 
سلم با مخالفت اين گروه را براي خود دلیل خلافت محسوب مي‌کني؟ 
ابوبکر: من تا خاتمه کار خلافت. از مخالفت ایشان بي‌اطلاع بودم و چون 
مطلع شدم ترسیدم با کنار کشیدنم. مردم از دین برگردند. 

امام علي (علیه‌السلام): بگو چه خصوصياتي را خلیفه باید داشته باشد؟ 
ابوبکر: خيرخواهي و وفا و عدم چاپلوسي و نيك سيرتي و عدالت خواهي و 
امام علي (علیه‌السلام): تو را به خدا: این صفاتي را که گفتي, ایا در وجود 
خود مي‌يابي يا در وجود من؟ 

ابوبکر: در وجود تو يا اباالحسن (علیه‌السلام). 

[صفحه 277] 

امام علي (علیه‌السلام): تو را به خدا: آیا دعوت رسول خدا صلي الله علیه 
و آله و سلم را, نخست من اجابت کردم یا تو؟ 

۱ 0 

امام علي وا ایا سوره برائت را در موسم حج به مشرکان من 
ابلاغ کردم پا تو 

ابوبکر: بلي؛ ۳ نت کردي. 

امام علي (علیه‌السلام): آپا در موقع هجرت حضرت رسول ۳۳ الله 
علیه و آله و سلم من جان خود را سپر آن حضرت قرار دادم یا تو 


ابوبکر: الحق که تو بودي. 


امام علي ( علیه السلام): آپا در روز عغدیر من مولاي نو و همه مسلمانان 
شدم پا تو؟ 

ابوبکر: بلکه, تو 

امام علي (علیه السلام): آیا در آیه زکات. ولايتي که بر ولایت خدا و پیامبر 
صلي الله علیه و اله و سلم هم ردیف آمدم مربوظ به تو است یا من ؟ 
ابوبکر: مربوط به تو است. ۲ 

امام علي (علیه‌السلام): ایا پیامبر خدا صلي الله علیه و اله و سلم براي 
مباهله مشرکین نصارا با اهل و فرزندان من به سوي انها خارج شد یا با تو 
ابوبکر: نه با شما و فرزندانت خارج شد. 

امام علي (علیه‌السلام): ایا ایه تطهیر درباره من و اهل بیتم نازل شده یا 
درباره تو و اهل بیت تو؟ 

ابوبکر: یقینا براي تو و اهل بیت تو نازل شد. 

امام علي ( علیه‌السلام): آپا در زیر کساء من و همسرم و وت به 
دعاي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مشمول واقع شدیم يا تو 

ابوبکر: بلي تو و اهل و فرزندانت بودند. 

امام علي (علیه‌السلام): آیا منم صاحب آیه یوفون بالنذر و بخافون یوما 
کان شرده مستطیرا یا تو هستي؟ 

[صفحه 8 27] 

ابوبکر: البته تويي. 

امام علي (علیه‌السلام) آیا تو بودي آنکه آفتاب براي او برگشت تا او نماز 
خود را خواند سپس آفتاب غروب کرد یا من بودم؟ 

ابوبکر: تو بودي. ۱ ۱ ۲ 

امام علي (علیه‌السلام): ایا تو بودي انکه در روز احد از جانب اسمان او را 
چنین خطاب کردند. لا سیف للا ذوالفقار لا فتي الا علي يا من بودم؟ 

ابوبکر: البته تو بودي ار ‌ 

امام علي (علیه‌السلام): ایا انکه پیامپر صلي الله علیه و اله و سلم او را به 
سوي طایفه جن ماموریت داد و او ماموریت را پذیرفت تو بودي یا من؟ 
ابوبکر: یا علي تو بودي. 

امام علی. (علهه‌السلام): ابا متم. که بيامیز ضلی الله. غلیه و المتی سلم: یه 
علم قضا و فصل الخطاب دلالت کرد و فرمود: علي اقضاکم يا تويي؟ 
ابوبکر: تو بودي 

امام علی (علیه‌السلام). آبا تو-بودی. آن؛ کسی, که .پيامیر ضلی: الله: علیه :و 
آله و سلم در حق او به فاطمه عليهاالسلام فرمود: تو با كسي ازدواج 
كردي که از حیثت ایمان و اسلام بر همه مقدم است يا من بودم؟ 

ابوبکر: آن شخص تو بودي. 


امام علي (علیه‌السلام): آبا تو بودي در روز بدر که ملك‌هاي هفت آسمان 
یم دادند, یا من بودم؟ 

امام علي (علیه‌السلام) ام وه خویش مي گفت ۵ یکین ار را تصدیق 
مي کرد. آنگاه امام به او فرمود: ۱ 
الله علیه و آله و سلم و دین خدا باز داشته و مقامي را که اهلیت آن را 
نداري تصاحب کردي؟ 

[صفحه 279] 

ابوبکر در اين حال به گریه افتاد و عرض کرد: راست فرمودي امروز را به 
من مهلت بده تا در اين مبارزه بينديشم. را 
کرد. سحرگاه ابویکر به خدمت تن علي (علیه السلام) ام و گفت: 3 
اک اه 7 
کرده و به او فرموده, که حق را , رآ هل سار رنه راتیر ام حضرت غریف 


کرد. 

علي (علیه‌السلام) دست خود را گشود و ابوبکر با امام دست بیعت داد و 
آنگاه امام علي (علیه‌السلام) به به او فر مود: این واقعه را براي مردم در 
مسجد بازگو کنند. ابوبکر به سوي مسجد روان شد., لکن در راه عمر با او 
برخورد کرد و چون ماجرا را شنید او را از این عمل بازداشت. [451]. 


خدایا! این جماعت مرا بیچاره کردند 


علي (علیه‌السلام) براي اتمام حجت خویش بر مردم و هم براي دفاع از 
حقوق الهي خویش سه شب متوالي بعد از ارتحال پیامبر اسلام صلي الله 
علیه و آله و سلم, در حالي که حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام را سوار 
مرکب مي‌کرد و به همراه حسن و حسین (علیه‌السلام) شیانه در خانه 
مهاجران و انصار مي‌رفت و انان را به بیعت با خود فرا مي‌خواند. حضرت 
زهرا علیهاالسلام براي همسر خود از انان استمداد مي‌کرد و انان جز 
اظهار تاسف کاري نمي کردند و مي‌گفتند: اگر علي (علیه‌السلام) پیش از 
ابوبکر به ما روي مي‌آورد ما هرگز از او روي نمي‌گردانيديم. امام در پاسخ 
ها ومد آیا شایسته بود که من بدن مطهر پیامبر خدا صلي الله علیه 
و آله و سلم را بدو غسل و کفن و دفن در خانه رها سازم و براي بدست 
اوردن خلافت به ستیز برخیزم. در این 3 شب فقط جمعا 44 نفر به 
حضرت پاسخ مثبت دادند. در پایان حضرت به آنها فرمود: که صبح با 
سرهاي تراشیده و اسلحه به دست براي عقد پیمان با مرگ آماده شوید 
(علیه‌السلام) را کردند. 

در آن هنگامه حضرت دست‌هاي خود را بالا برد و چنین گفت: خدایا! این 
جماعت مرا بتخاره کردتد. انگوته که بنی استراتیل::هارون راز خداوتدا تو 
تاو آشکار با را 

[صفحه 80 2] 

مي‌داني: سو گند به کعبه, سوگند به مسافران کعبه و ... اگر نبود پيماني 
که پیغمبر صلي الله علیه و اله و سلم به من رسانیده بود همه مخالفان را 
به رود مرگ مي‌انداختم و صاعقه‌هاي هلاکت را فرو مي‌باریدم, تا بعد از 
اندك زماني حقیقت را بفهمند ... ۱ 

و هنوز 10 روز از رحلت پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم نگذشته 
بود که فدك با علي ععلیه‌السلام) اهدايي پیامبر به حضرت زهرا 
اس فا 


جانشین واقعي 


روزي مردي نزد ابي‌بکر آمد و گفت: اي جانشین رسول خدا, رسول خدا 
صلي الله علیه و اله و سلم به من وعده فرموده که سه مشت خرما به 

من بدهد. ابوبکر گفت: علي را نزد من بخوانید. علي (علیه‌السلام) آمد. 
ابوبکر گفت: يا اباالحسن! این مرد مي‌گوید: که رسول خدا صلي الله علیه 
و آله و سلم به او وعده فرموده که سه مشت خرما به او بدهد. پس شما 
نف آ فد هید ۱۱ 

حضرت سه مشت خرما به او داد. ابوبکر گفت: تعداد آن خرماها را به 
شمارید. وقتي شمردند دیدند که هر مشت خرما شصت خرما بوده است. 
ابویکز کفت: به-راستی که بیامیر ضلی. الله. علیه.و اله. وسلم در .تب 
هجرت که از مکه به سوي مدینه بیرون مي‌شدیم درست فرمودند: که اي 
ابابکر. کف من و کف (دست) علي در عدل (يا عدد) برابر است. [452]. 


روزي عبدالرحمن بن ابي‌ليلي در حضور امیرالمومنین علي (علیه‌السلام) 
برخاست و عرض کرد: اي امیرمومنان (علیه‌السلام) از شما پرسش 
مي‌کنم تا چيزي را از شما فرا گیرم. البته منتظر بودیم که درباره کار 
خودت چيزي بفرمايي اما چيزي نفرمودي. ایا از کار خویش به ما خبر 
نمي‌دهي که آیا (اين سکوت شما) به دلیل سفارش پیامبر خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم است يا نظر خودتان چنین است؟ همانا ما درباره شما 
گفتار فراواني گفته‌ايم, و مطمئن‌ترین آنها 

[صفحه 281] 

همان است که از زبان خودتان بشنویم و از شما بپذيريم. ما مي‌گفتیم: اگر 
حکومت پس از رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم به دست شما 
مي ر سید احدي با شما به نزاع نمي‌پرداخت. به خدا سوگند اگر از من در 
این باره بپرسند نمي‌دانم چه بگویم؟ 

آیا چنین خیال کنیم که اين جماعت به آنچه که در آنند از شما شایسته‌ترند؟ 
اگر چنین بگویم پس به چه دلیل رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم در 
باز گشت از حجة الوداع شما را نصب نمود و فرمود: اي مردم هر که من 
مولاي اویم پس علي مولاي اوست و اگر شما از آنان نسبت به آنچه که 
آنها در آنند شایسته‌تري یس برای جه.ها ولایت آنها را پیذیریم؟ 
امیرالمومنین علي (علیه‌السلام) فرمود: اي عبدالرحمان همانا خداي متعال 
پیامبر خود صلي الله علیه و آله و سلم را به نزد خود برد و من در آن روز 
نسبت به مردم از شايستگي خود به این لباسم شایسته‌تر بودم و همانا از 
جانب رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به من سفارشي شده بود که 
اگر مرا ۳ و و ۱ 0 3 
اد اس ی ال هد ی را 
سست گشت.؛ چوپاني چند از قربش در ما طمع ورزیدند و همانا مرا حقي 
بر مردم است که اگر بدون درخواست و درگيري به من باز گردانند 
مي‌پذیرم و به انجامش بر مي‌خیزم و آن تا مدت معلومي ادامه خواهد 
یافت و من بسان مردي هستم که از مردم در مدت معيني طلبي دارد, اگر 
در پرداخت مال او تسریع کنند آنرا بگیرد و سپاسشان گوید: و اگر به تأخیر 
آنداز ند بالاخره آن را می‌شتاند. بدون اینکه ذیکر موزد سپاس قرار گیرد. و 
ی فا 
مدرم بسان حیوان چموشي جلوه مي‌کند. 

جز این نیست که هميشه حق از این راه شناخته مي‌شود که طرفداران 


اندكي از مردم دارد. پس هرگاه سکوت کردم از من صرفنظر کنید که اگر 
مطلبي پیش آید که نیازمند پاسخ باشید شما را هدایت خواهم کرد. پس تا 
آنگاه که من دست مي‌دارم شما نیز دست از من بدارید. عبدالرحمن گفت: 
اي امیرمومنان بجان خودت سوگند که شما همانطور که پیشینیان گفته‌اند: 

[صفحه 282] 

بجانب سوگند که هر کس را خواب بود بیدار نمودي, و بگوش هر كسي که 
گوش شنوا داشت رسانيدي [453]. 


عدي بن حاتم مي‌گوید: به خداوند سوگند! ددر طول عمرم هرگز دلم به 
حال کسي آنطور که به حال علي (غلیه‌الشلام) در هنگام بردنش نزد آبوبکر 
براي بیعت نسوخته است؛ مهاجمان در حالي که بازوان علي (علیه السلام) 
را بسته بودند حضرت را کشان کشان پیش خلیفه بردند. در میان این 
مهاجمان خالد بن ولید, عبدالرحمان بن عوف. عمربن خطاب, زیدبن سالم, 
قنفذ. اسیدین حضیر و سلمة بن اسلم به چشم مي‌خوردند. سلمان 
مي‌گوید: چون حضرت را نزد ابوبکر بردند عمر از او خواست تا بیعت کند و 
گرنه او را خواهد کشت. حضرت فرمود: با کشتن من بنده خدا و برادر 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را کشته‌اید و دلایل خود را بر ولایت خود 
بیان داشت. 

سرانجام چون ابویکر مقاومت امام را دید گفت: اگر بیعت نكني تو را به 
ان .مور نضی کم اا ی ار رآ ار 
اکرم صلي الله علیه و آله و سلم رسانید و با ناله سوزناك همان آيه‌اي را 
که هارون در وقت شکایت از بني اسرائیل به حضرت موسي (علیه‌السلام) 
خوانده بود را قرائت کرد: 

اي برادر پس از تو این گروه مرا ناتوان شمردند و نزديك بود که مرا 


خلیفه در منزل عباس بن عبدالمطلب 


در میان بزرگان, عباس بن عبدالمطلب عموي حضرت رسول اکرم صلي 
الله علیه و اله و سلم در جمع مسلمانان از موقعیت بالايي برخوردار بود و 
هر ای 
تایه ی ارحص رها صای اه یو له و نام 
ابوبکر به همرده عمر و ابوعبیده و 
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مغيرة بن شعبه راهي خانه عباس شدند و ابوبکر ماجراي خلافت خویش را 
بیان کرد و از او خواست که از سایرین تبعیت کند . ۰ سپس به او نیز 
۹ 

عباس در جواب ب او چنین گفت: 

. تو اي ابویکر, اگر این امر را به واسطه نزديكي به پیامبر صلي الله علیه 
دا وت ار و ی را تصاحب کرده‌اي. اگر با 
رأي و اجماع مسلمانان به خلافت رسيدي که ما نیز از مومنان هستیم و ما 
۹4 خلافت تو رضایت نداریم. و اما آنچه را که مي‌خواهي 7 0 3 فرزندانم 
بدهي, اگر حق خلافت به تو اختصاص دارد که براي خود نکهدار. اما اگر 
حق مومنان است که مسلما تو را در بخشش ان حقي نیست. انان وقتي 
که چنین دیدند از نزد عباس نامیدانه خارج شدند. [454]. 


تو در ردیف کافراني 


پس از غصب فدك مأموران خلیفه بازور سرنیزه کارگران حضرت فاطمه 
علیهاالسلام را از باغ فدك بیرون کردند و خود امور آنجا را به دست 
گرفتند. حضرت فاطمه علیهاالسلام با گروهي از زنان بني هاشم به قصد 
بازگيري حق خود در مسجد پیش خلیفه حاضر شد. ابتدا حضرت براي 
ما رآ ی ار وکا اه رو را 
حق مسلم خویش بازداشتي؟ ابوبکر پاسخ داد: از پدرت شنیدم که فرمود: 
پیامبران از خود چيزي به ارث نمي‌گذارند. حضرت فاطمه علیهاالسلام 
فرمود: فدك را پدرم در حال حیات خود به من بخشیده بود (يعني ارت نبود 
تا یت و بر رما سای ها سس ای مها سا وین 
تا سا یل نم 

خلیفه از حضرت فاطمه علیهاالسلام شاهد طلبید!!! 

حضرت در جواب ب فرمود: آیا از من که از محصول آن برداشت مي‌کردم و 
ِ در اختیارم بوده شاهد مي‌خواهي, يا از آنان که فقط ادعايي بیش 
ندارند؟ 

ابوبکر راضي نشد که فد را پس دهد؛ لذا حضرت فاطمه علیهاالسلام 
امامتعلی علیها لیا زاو 
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حسنین علیهم‌السلام و ام ایمن و غلامي از غلامان پیامبر صلي الله علیه و 
اله و سلم به نام ریاح و اسماء بنت عمیس را بعنوان شاهد معرفي کردند. 
همه گواهان معرفي شده, مالکیت حضرت فاطمه علیهاالسلام را در مورد 
خر در زهان رو کدا ضلی الله یه و آلشه صلی ایند کزدنو ذی آن 
قاجا علی (علدالهام بس‌ار اقا مه شیادت .شوم رخافم را به شاه 
خود متوجه ساخت., زیرا از كکسي خلیفه طلب شاهد کرده که خود مالك 
قطعي آن با علي (علیه‌السلام) بوده است. 

یه ازع یه لام واه آزست ۱ 
حضرت فرمود: مدت هاست که فدك در اختیار ماست و اضافه کرد: ایه 
سا توهش کی اس ال ات مدای رما حور 
كساني نازل شده است؟ در حق ما, یا در حق غیر از ما؟ 

ابوبکر گفت: اين آیه در حق شما نازل شده!!! 

امام فرمود: با این حساب اگر شهودي بالفرض شهادت به گناه دختر پیامبر 
ای او نوی شام وس که اه را 

ابوبکر گفت: مانند سايیر زنان مسلمان عمل کرده و به او حد جاري 
۳ 


حضرت فرمود: در این صورت تو در ردیف کافران قرار مي‌گيري, زیرا 
شهادت خدا را به طهارت و پاكکي فاطمه علیهاالسلام رد کردي و شهادت 
مردم را بر علیه او قبول مي‌کني. 

اکنون نیز در مورد فدك چنین مي‌کني!!! 


عبدالفتاح عبدالمقصود در کتاب اللامام علي (علیه‌السلام) مي‌نویسد: 
عمربن خطاب اگر چه در وصیت خود شخص معيني را در مقام خلافت 
انتخاب نکرد اما بر اساس نقشه‌اي میان 6 نفر, خلافت را محدود کرد. بعد 
اضافه مي کند نویسنده که: آیا خلیفه با تر سیم این نقشه, علي 
(علیه‌السلام) را از خلافت محجروم نکرد؟ و ار شو را این است است, یس 
عمر چه حق انتخابي براي مردم قایل مي‌شود؟ به هر حال وقتي عمر 
اعضاي شورا را به حضور 
[صفحه 285] 
خواست و پس از گفتگويي کوتاه رو به ابوطلحه انصاري کرد و گفت: پس 
از انکه مرا به خاك سیردند. 0ظ نفر از انصار را جمع کنید و شمشیرها را 
از نیام بیرون کشید. اين 6 نفر [455] را در خانه‌اي محبوس کنید و 3 روز 
به آنها مهلت دهید. در اين 3 روز آنها باید از میان خودشان يك نفر رابه 
خلافت انتخاب کنند؛ اگر پس از 3 روز؛ 5 نفر از آنها به. انتخاب یکی از آن 
6 تن؛ موافق بودند و يكي مخالف بود, گردن آن يك نفر مخالف را با 
شمشیر بزنیدر و اگر 4 نفر از آنها موافق بودند و دو نفر دیگر مخالفت 
ور ۱ اگر براي 
انتخاب هر دو طرف بربر شدند, نقفی 3 رای در يك طرف و 3 راي در 
طرف دیگر جمع شد, در آن حال عبدالله بن عمر را حکم قرار دهید و اگر 
به حکم او نیز گردن ننهادند. آن سه نفري رأي شان معتبر است که 
عبدالرحمان بن عوف جزو آنهاست و شما باید جانب آنها را بگیرید. سپس 
اگر آن سه نفر دیگر مخالفت کردند, گردن بزنید و اگر پس از انقضاي 
قدت سه زوزه رای آیشان بو.هبزی عاق تحرفت وربا هم معالفت کرزنذ در 
این صور ۳ هر 6 نفر را به دیار عدم بسپارید و مسلمانان براي خود 
زمامدار ديگري انتخاب کنند. 
گفتني است سعدابي وقاص و عبدالرحمان بن عوف هر دو از قبیله زهره 
بودند ضمنا عبدالرحمن بن عوف علاوه بر پیمان اخوت با عثمان؛ با خواهر 
ناتني عثمان نیز ازدواج کرده بود از طرفي طلحة بني تميمي مخالف علي 
(علیه السلام) بود پس بدین. ضورت علي (علیه‌السلام) فقط یت رای 
مي‌آورد, از سوی دیکر عیدالله بن عمر با امام علي (غلیه‌السلام) نیز فیاته 
خوبي نداشت و حکمیت او نیز به نفع علي (علیه‌السلام) بقینا تمام نمي‌شد 


همین که اوضیت: غمر کر نان مرجم خوانده: ند عباش ین فردالمطاد: 
بزرگ خاندان بني هاشم و عموي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 


بي‌درز نگ نزد علي (علیه‌السلام) آمد ۳ اي تشاورت ده تن ات در 
ات را ارس گناد 
امام فرمود: عمو! من همه اینها را خوب مي‌دانم. با این همه در شورا 


تا ثابت شود که با عضویت من در شورا,؛ عمر مرا شایسته خلافت دانسته 
است و با اینکه پیش از این هميشه او مي‌گفت, نبوت و خلافت در يك 
خانواده جمع ثفي‌شود.و براي اثبات:فدعای خود آن.را به. بیعفیر صلی: الله 
علیه و اله و سلم نسبت مي‌داد لذا من امروز در شورا شرکت مي‌کنم تا 
معلوم شود که عمل خلیفه با روایت خود او در تناقض است. به هر تقدیر, 
بعد از دفن خلیفه, برگزیدگان عمر,در خانه‌اي در بسته جمع شدند و به 
گفتگو پرداختند و ابوطلحه جلو خانه ایستاد و در پي او 50 نفر مرد مسلح 
آماده باش بودند در جلسه پس از سخنان عوف, طلحه که مي‌دانست با 
فحود علی. لاسام و عشان کی .او رای تهو‌ده رای 
رابطفاش پر باعلي (عله‌السام شبرم بود رای خود را فورانم مان :داد 
و به نفع او کنار رفت, زبیر راي خود را به علي (علیه‌السلام) داد و کنار 
داشت راي خود را به عبدالرحمن داد در این لحظه عبدالرحمن رو به علي 
(علیه‌السلام) و عثمان کرد و گفت کداميك حاضر است حق خود را به 
ديگري واگذار ر کند و به نفع او کنار رود؟ و چون سکوت آن دو را دید گفت: 
من شما را گواه مي‌گیرم که خود را از صحنه خلافت بیرون مي‌برم تا يكي 
از شماها زا برکزیس آنگاه-خودم را در مسخه سفه‌صاي الله عليم و له 
و سلم جمع کرد تا در حضور مردم رأي خود را اعلام کند. سپس رو به امام 
غلی علیه‌الساام کرد و کفت :با ااالخنن نا دست‌ تیم نو بدهم‌ها بر 
طبق کتاب خدا و سنت رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم و روش و 
برنامه شیخین (ابوبکر و عمر) عمل کني؟ حضرت با کمال مردانگي 
فرمود: من برنامه دیگران را قبول ندارم و فقط مطابق کتاب خدا و سنت 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم و نظر خود عمل مي‌کنم. انگاه عوف رو 
به عثمان کرد و کف دست خود را به دست عثمان داد و همان جمله را 
تکرار کرد عثمان هم في الفور گفت: سوگند مي‌خورم که جز طریق 
شیخین به راهي نروم. در این هنگام عبدالرحمن بن عوف خلافت را به 
ان مرت کت رای ون ارت خسا سای وت از 
مسیر ولایت منحرف شد آنگاه امام علي (علیه‌السلام) رو به عبدالرحمن و 
مردم قریش کرد و با لحن تأثرآميزي فرمود: امروز اولین 

[صفحه 287] 


روزي نیست که شما به سبب دشمني با ماء پشت در پشت هم داده‌اید به 
خدا سوگند که تو عثمان را به کرسي خلافت سوار نكردي, مگر به امید 
اینکه روزي عثمان خلافت را به تو برگرداند. اما در نزد خدا هر روزي 
شاني دارد و هر وقتي اقتضايي. 


خوشحالي بني امیه 


تاریخ سلطنت بني امیه در روز زمامداري عثمان شروع شد. انان پس از 
انتخاب او در شورا در این روز شادي کردند و به تشکیل جلسه‌اي پرداختند. 
عثمان در روز اول خلافت خود چون وارد خانه شد انجا را مملو از اقوام 
خود دید و ابوسفیان که پيري فرتوت و از دو چشم نابینا بود شخصا در ان 
جلسه شرکت کرد و از دیگران سوال کرد که بيگانه‌اي در بین آنان نیست و 
چون مطمئن شد. انکار نیروي جواتی خوینن زا به دست آورده بود رو به 
حاضرین گفت: اي فرزندان امیه این حکومت را مانند توپ دست به دست 
بگردانید سپس اضافه کرد: نه عذابي هست و نه حسابي و نه بهشتي و نه 
دوزخي نه حشري و نه قيامتي. آنگاه از خانه خارج شد و در کنار قبر 

شریف حمزه سیدالشهداء (علیه السلام) عموي پیامبر صلي الله علیه و آله 
و سلم ایستاد و در حالي که بر آن لگد مي‌زد مي گفت: اي اباعماره! آن 
چیز که براي بدست آوردن آن با شمشیر به هم مي‌تاختيم اينك به دست 
بچه‌هاي ما افتاده است و آنها باهم بازي مي‌کنند!!! عثمان بعد از حکومت؛ 
بني امیه را از بیت المال مسلمین سیراب کرد و با علي (علیه‌السلام) فدك 
را با يك میلیون درهم اک و مروان 
بن حکم و ولیدین عقبه و عمرو عاص و ... را بر مسلمانان مسلط کرد و 

ای و و را و 
بن عوف و سعدابي وقاص و زیدین ثابت و تمامي آنها که در روي 2 
آمدن عتمان نقشي داشتند تروتهای کلاتي اندوختند و عمارتهای مجللي. نا 

کردند که مفصل بخشش‌هاي عثمان به اطرافیان خود در جلد 8 کتاب 
شریف الغدیر مضبوط است. 
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وقف کردن چاه 


اعان سر اس ساسا ای کم ای ها وا شیک وه 
در این باغ حضرت کند و کاو کردند. حضرت مي‌خواست چاه یا چشمه‌اي را 
در این باغ احدات کند, , چندین بار من آمنذ و کلنگ مي زد ولي تب نمي‌جوشید 
و بالا نمي‌آمد تا اينکه روزي آمد و کلنگ را گرفت و شروع به کار کرد تا 
هی ند آنقدر کند : و گاه‌ها کرد نا آنت:همنشدد: فمنن. کف آت از ۱ 
چاه جوشید من دیدم صیفه وفف را علي بن ابیطالب (علیه‌السلام) جاري 
کرد و فرمود: هذه صدقة و دیگر مهلت نداد. [456]. 


سلام جبرئیل و همراهان به علي 


علي (علیه‌السلام) به اصحاب شوراي فرمايشي که عمر دستور تشکیل ان 
را داده بود فرمود: ایا در بین شما كکسي هست که چون من باشد که در يك 
تیاعت سه‌فرار خلانکه که جیزییل فصکایل هم در میانشان بودنمسن آد 
سلام کند. آن شبي که در چاه بدر رفتم تا در اجراي امر رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم از چاه آب بیاورم؟ همه اعضاي شوراي تعیین خلیفه 
گفتند: نه, كسي به منزلت تو نیست. (اما شرح ماجرا) در شب جنگ بدر 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به اصحاب خود فرمود کیست 
امشب براي ما برود آب بیاورد اصحاب همگي سکوت کردند. حضرت علي 
(علیه‌السلام) مشك آبي برداشت و به طرف چاه بدر آب رسید و آن چاهي 
بود بسیار گود و تاريك, آن حضرت دلو آب را نیاقت تا از چاه آب بکشد, 
لاجرم خود به درون چاه رفت و مشك را پر از آب کرد و بیرون آمد وقتي 
۵ ی وا یا که با سم ۱ 
سختي در گرفت که حضرت از شدت آن باد نشست تا آن برطرف شد. 
سپس برخاست و حرکت کرد مجدد باد سختي درگرفت که حضرت از 
شدت آن نشست تا آن باد برطرف شد. سپس برخاست و حرکت کرد, 
ولي مجدد باد سختي همانند آن باد قبلی آمد: آن حضرت تشست تا آن تیز 
رد شود. سپس حضرت برخاست و خود را به حضرت رسول صلي الله 
علیه و آله و سلم رساند. حضرت پرسید: یا اباالحسن براي چه دیر آمدي؟ 
عرض کرد: سه مرتبه باد شديدي وزیدن گرفت که بسیار سخت بود و 
مکث من به جهت برطرف شدن ان بادها بود. حضرت فرمود: يا علي 
(علیه‌السلام) مي‌داني انها چه بود؟ عرض کرد شما بفرمایید حضرت 
فرمود: اولین بار جبرئیل بود با هزار فرشته که بر تو سلام کردند و پس از 
آن انفرافیل با هزار کرشته یهد که.بر تو سلام کردند ایتما برای کف به.وا 
فرود آمده‌اند. [457]. 


روز جمعه‌اي بود و خلیفه دوم عمر بر روي منبر پیامبر اسلام صلي الله 
علیه و آله و سلم بود در این هنگام امام حسین (علیه‌السلام) که کودك 
خردسالي بود وارد مسجد شد و به خلیفه گفت: از منبر پدرم به زیر آي! 
عمر گریه کرد و گفت: راست گفتي این منبر پدر توست, نه منبر پدر من. 
علي (علیه‌السلام) در رد مجلس حضور داشت و احتمال مي‌رفت که 
عده‌اي خیال کنند که امام حسین (علیه‌السلام) به تحريك و هدایت علي 
(علیه‌السلام) چنین سخني را گفته باشد. لذا آن حضرت در وسط مجلس 
برخاست و با صداي بلند فر مود: به خدا| سو گند ۹3 سین (علیه‌السلام) 
از ناحیه من نیست. عمر نیز قسم یاد کرد و گفت: يا اباالحسن 
(علیه‌السلام) راست مي‌گويي من هرگز شما را در گفته فرزندت متهم 
نمي‌کنم. يعني حسین (علیه‌السلام) را مي‌شناسم او با این که کودك است 
شخصیت ممتاز و مستقلي دارد. [458]. 


تفت غلي از سار 


ابويحيي مولاي معاذین عفراء انصاري مي‌گوید: روزي عثمان كسي را نزد 
ارقم بن 

[صفحه 2900] 

عبدالله خزانه‌دار بیت المال فرستاد و گفت: صدهزار درهم به من وام د۵؛ 
ارقم گفت: يك قبض رسید براي اطمینان خاطر مسلمین بنویس. عثنمان 
گفت: اي بي‌مادر بتو چه مربوط است؟ تو خزانه‌دار ما هستي. جون ارقم 
این را شنید نزد مردم آمد و گفت: اي مردم مواظب مال خودتان باشید 
من تا به حال فکر مي‌کردم خزانه‌دار شما هستم و تا امروز نمي‌دانستم که 
خزانه‌دار عنمان هستم, این را گفت و به منزل خود رفت این خبر به گوش 
عثمان رسید آنگاه او به سوي مردم در مسجد رفت سپس بر منبر رفت و 
گفت . ۰ مردم! همانا ابوبکر, بني تیم را بر دیگران مقدم مي‌داشت و عمر 
ی را 
من بني امیه را بر تمامي مردم مقدم و برتر خواهم داشت .. . این بیت 
مها اه ی از آن برگیریم, هر چند بر 
ذیگران تاخفیش انم کمار نز پاسر گفت: اي مسلمانان گواه باشید که این 
کار براي من ناخوشایند است. عثمان گفت: هان نو هم اينجائتي؟ سپس از 
منبر فرود آمد و عمار را زیر دست و پاي خود انداخت و آنقدر لگد به وي 
زد تا او از هوش رفت آنگاه عمار را به منزل ام سلمه بردند, اين واقع 
تیار بر فسلمانان. کران: امد ء: ..راوي گوید به عثمان خبر دادند عمار نزد 
امسلمه است عثمان كسي را نزد ام‌سلمه فرستاد و گفت: این جماعت با 
این مرد فاجر به چه جهت در منزل تو گرد آمده‌اند؟ همه آنها را از نزد خود 
بیرون کن. ام‌سلمه گفت: به خدا جز عمار و دو دختر او كسي دیگر نزد ما 
نیلست؛ اي عثمان! از ما درو شو و قدرت خود را به جاي ديگري ببر این 
ری اه متام مس شتا حی اف ناوات من سار 
اعمال تو در حال جان دادن است. عثمان 0 پشیمان شد و طلحه 
و زبیر را فرستاد تا نزد عمار رفته از او دلجويي که اما عمار اقا را 
تیذیرفت پس از آن عمار کمي بهبود یافت و بسوي مسجد رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم رفت. در همین حال کسي بر عثمان وارد شد 
و خبر مرگ ابي‌ذر را از زیده آورد عمار که در آنجا بود گفت: خداوند اباذر 
را از جانب همه ما رحمت فرستد, عثمان به وي گفت: پس از 

[صفحه 1291 

این هم تو به انجا خواهي رفت ... (در اینجا عثمان دشنام و فحش زشتي 
به عمار داده) و ادامه داد: تو گمان مي‌كکني من از اينکه او را تبعید کرده 


بودم پشیمانم؟ عمار گفت: نه بخدا سوگند من چنین پنداري ندارم, عثمان 
گفت: تو نیز به همانجايي که ابوذر بود برو, و تا ما زنده هستیم باز نگرد, 
عمار گفت: مي‌روم به خدا سوگند مجاورت با درندگان بیابان براي من 
محبوب تر از مجاورت با توست. پس عمار براي خروج مهیا شد ولي بني 
مخزوم نزد امیرالمومنین علي (علیه السلام) رفتند و از آن حضرت 
درخواست کردند که با آنها نزد غتمان: ید و اه وا ان بعیخ مار متضرف 
شار دی لیا سای با آناصففت هیا فرفش آ نما خواست که ۶ 
تبعید عمار صرف نظر کند تا اینکه او درخواست حضرت را پذیرفت. 
[460]. 


شانم ففرين خظا م‌ 


پس از مراسم تدفین و نماز بر پیکر مقدس رسول اکرم صلي الله علیه و 
آله و سلم جماعتن از بزرگان بني هاشم در خانه مولي علي (علیه‌السلام) 
جمع شدند زبیر بن عوام از جمله آنها بود در این جلسه زبیر شمشیر خود 
را از نیام برکشید و گفت: شمشیر به نیام نمي‌کنم مگر آن که مردم با 
ام توا را رو کارگزاران خلافت 
گزارش شد. عمر با جمعي از مهاجرین و انصار به خانه علي (علیه‌السلام) 
آمد, عمربن خطاب فریاد کشید! باید جملگي از خانه خارج شوید و با 
بویکر بیعت کنید و گرنه به خدا سوگند که خانه را آتش مي‌زنم زیر با 
شمشیر برهنه خارج شد. ولي پایش به زمین گرفت و افتاد و مهاجمان 
شمشیر زبیر را گرفته و به دیوار کوبیدند. دیگر افراد نیز از خانه علي 
(علیه السلام) خارج شدند و مهاجمان گرداگرد انها را محاصره کرده و 
اجبارا به حضور ابوبکر اوردند و گفتند: اگر بیعت نکنید خون شما به هدر 
خواهد رفت. با و 
بیعت کن؛ علي (علیه‌السلام) فرمود: اگر بیعت نکنم چه خواهي کرد؟ 
گفت: در آن صورت تو را خواهیم کشت. علي (علیه‌السلام) فرمود: 13 
بزآدر تصول خدا صلی: الله علیه و اله وم زا هی کین مر حفت ‏ ور 
رها نخواهیم کرد جز این که خواه ناخواه بیعت کني. علي (علیه‌السلام) 
فرمود: پستان خلافت را بدوش که نیم دوشاب, از 

[صفحه 292] 

آن توست اساس حکومت او را استوار کن تا فردا زمام خلافت را در دست 
تو بگذارد. بخدا سوگند که من سخنت را نمي‌پذیرم و از تهدید تو باکي 
ندارم. امام (علیه‌السلام) در آن مجلس فرمود: کارها را به فساد كشاندي 
و مشورت نكردي و حقوق ما را نادیده گرفتي, حضرت در ادامه اقدامات 
خود جهت بيداري مردم به همراه حضرت فاطمه علیهاالسلام در اوائل کار 
بیعت با ابوبکر شبانه به در خانه‌هاي مردم مدینه مي‌رفتند و باد اور بیعت 
کهن و میثاق آنها با خط ولایت مي‌شدند لیکن حمايتي و اقدامي از طرف 
فردم تشد و شرمع .دردتات 25 سال. خانه‌نشینی. حصرهه اعاز کردید. 
[ 461] لذ| علي (علیه السلام) فرمود: دست خویش را از بیعت کردن 
بازداشتم. تا آن که ارتداد مردمان را دیدم که به محو نابودي دین پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم مي‌انجامید لذا هراسان شدم که مبادا اگر 
اسلام و مسلمانان را ياري نکنم؛ در ان رخنه و يا نابودي 5 عنتتم .ور ان 
مصيبتي دردناکتر از تغییر مسیر ولایت بود. [ 462 ]. 


سرداري لایق 


بعد از رخلت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم ابوبکر و عمر و عثمان هر 
کدام در گرفتاريهاي سياسي؛ اجتماعي؛ ديني؛ / فقهي؛ جنگي؛ خود از حضرت 
علي (علیه‌السلام) استفاده مي‌کردند؛ ولي هیچ کدام از آنها با اطلاع به 
شايستگي‌هاي حضرت, به واگذاري مسئوليتهاي حساس د حکومت خود به 
ام ای ی که را وا اب 
پيامبر صلي الله علیه و آله و سلم مشورت کرد. راءي قانع کننده‌اي از آنها 
نگرفت لذا از علي (علیه‌السلام) سوال کرد حضرت فرمود: ان فعلت 
ظفرت اگر انجام دهي پیروز خواهي شد و در جریان جنگ با مرندین (جنگ 
ذوالقصه) ابوبکر قصد کرد که از مد بنه خارج شود و در جنگ حضوري 
مستقیم داشته باشد, لیکن امام مانع این تصمیم او شد ابن اثیر در نام 
کارگزاران حکومتي خلیفه اول نوشته است ابوعبیده امور مالي را بر عهده 
گرفت و عمر قضاوت را داشت و علي بن اببطالب (علیه‌السلام) و زیدبن 
ثابت و عثمان نامه‌ها را مي نوشتند. [463] در همین 
[صفحه ۳93 
زمینه امام باقر (علیه‌السلام) مي‌فرماید موقعي که مردم با ابوبکر بیعت 
کردند امیرالمومنین (علیه‌السلام) از ادعاي خلافت دست شید چرا که 
مي نر سید مسلمانان يك باره بسوي بت پرستي باز گردند و نداي لااله 
الاالله محمد رسول‌الله صلي الله علیه و اه و سلم فرآموش شود. علي 
الا سا سا اد سرا مت ار زا مهارف 
اه مر ۱۱ تن زا ایا موی را 
کسي دریغ نمي‌کرد و به کلیه مراجعات خلفا پاسخ مي‌داد از جمله اینکه: 
روزي عمر با صحابه پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم درباره زمینه 
اراضي کوقه مشورت کرد برخي گفتند: آنان را بین ما تقسیم کن اما او با 
علي (علیه‌السلام) مشورت کرد. حضرت فرمود: اگر آن را تقسیم کني 
براي نسل آینده چيزي نمي‌ماند آنان را در دست اهالي آن.بافی بگذار تا 
کشت زرع کنند بعد از آنها خراج بگیر تا منیع درآمدي باري مسلمانان 
باشد. البته در این دوره (خانه‌نشيني حضرت) عده‌اي از یاران آن حضرت 
در مشاغل حکومتي راه یافتند بي‌تردید نمي‌توان اين حرکت را از انان 
بدون رضایت امام دانست. چند نمونه از این موارد عبارتند از 1- 
استانداري سلمان فارسي بر مدائن. 2- نصب عمار یاسر بر فرماندهي 
يماني براي مساحي و خراج گذاري اراضي کوفه و نصب عمار یاسر در 


کوتاه و گویا 


روزي علي (علیه‌السلام) به عمر فرمود: اي عمر در مقام مدیریت جامعه 
سه موضوع را در کارهاي خود انجام بده که در بر دارنده کلیه مسائل 
مي‌باشد و تو را از انجام بسياري از کارها کفایت مي‌کند و هر گاه اين سه 
مطلب را مد نظر نگيري: دیگر اعمال تو نیز سودي نخواهد داشت. عمر 
پرسید: آن سه غمل که جنبه ریشه‌اي بزای يك مدیر دارتد کدامتد؟ 

علي (علیه‌السلام) فرمود: اقامه الحدود علي القریب و البعید. و الحکم 
بکتاب الله في الرضا و السخط, و القسم بالعدال بین الاحمر والاسود. 
[صفحه 294] 

1- اجرا کردن قانون خدا در مورد نزدیکان و بیگانگان, 2- قضاوت کردن به 
کتاب خدا در حال خشنودي و خشم, 3- توزیع اموال عمومي به عدالت 
يعني بین همه بدون در نظر گرفتن هیچ رابطه و تبعیض بین سیاه پوست و 
سرخ پوست. [4651]. 

عمر پس از شنیدن این سخنان گفت: به جان خودم چه کوتاه و رسا سخن 


تجارت و بازرگاني 


در عصر خلافت عمر بن خطاب روزي جمعي از موالي (مانند اسیران 
ايراني و افراد غیر عرب) به حضور امام علي (علیه‌السلام) آمدند و از 
۱ رل وا ی اند ع هم اف 
سلم در تقسیم بیت المال. با دز فساآه ازدواج, میان عرب و غیر عرب.: 
ی ی سلمان و صهیب در عصر رسول خدا صلي 
الله-عانه و اله ه شعلم عا ان عرت اردواج رنه ملی کمن اشراب 
(سران قوم) میان ما و خودشان تفاوت قائلند. امام علي (علیه‌السلام) در 
این باره با سران قوم گفتگو کرد تا براي رفع تبعیض اقدام جدي کنند ولي 
سفارش آن حضرت اثري نبخشید و آنها فریاد مي‌زدند: چنین چيزي ممکن 
نیست, چنین چيزي ممکن نیست. امام علي (علیه‌السلام) در حالي که از 
اين جریان خشمناك شده بود نزد شکایت کنندگان آمد و به آنها فرمود: 
متأسفانه سران قوم حاضر نیستند با شما روش مساوات را پیش گیرند و 
مانتد يك مسلمان داراي حقوق, بطور مساوي با شما رفتار نمایند اکتون 
رو ارت الات لد قانی کد سمعت رل لاه حتای لاه لته و اش و 
سلم یقول: الرزق عشرة اجزاء نسعة اجزاء في التجاره و واحدة في غیرها. 
يعني: بروید تجارت کنید خداوند به شما برکت خواهد داد همانا من از 
رل حاصلی اه که وا وم دی هی سوه ای شوک 
آوردن معاش روزانه داراي ده شاخه است نه شاخه آن از طریق تجارت 
است وب‌ساخه آن ار ر اهیاخ نگ اشت. 11661 
[صفحه 295] 


تعیین مبداء سال هجري قمري 


رخ کمر بزر کار اهل مدینه را دعوت کرد و گفت: بهتر است ما همچو 
سایر ادیان, مبداء سال. براي خود تعیین کنیم. مسیحیان مبداء سال را از 
تولد حضرت عيسي (علیه‌السلام) مي‌دانند. لذا ما مسلمانان نیز مبداء سال 
براي خود تعیین کنیم. هر يك از مشاورین وي نظريه‌اي دادند, آنگاه عمر رو 
به حضرت امیر (علیه‌السلام) و عرض کرد: شما هم نظرتان را بفرمائید. 
زیرا نظریه شما بر همه نظرات برتري دارد. حضرت فرمود: مبداء سال را 
از زمان هجرت پیغمبر اکرم صلي الله علیه و اله و سلم از مکه به طرف 
مدینه طیبه معین کنید و آنگاه دلايلي هم بیان فر مود, لذ| با راهنمايي دلایل 
علي (علیه‌السلام) هجرت رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلم را, اول 
سال تاریخ اسلامي قرار داده شد. [ 467]. 


عالمترین مردم 


نم. علی, (علیه‌الساام) کفته, امن که با علي (علیهالشای من:تسیت به 
شما در شگفتم, زیرا در مورد هر مشكلي که از شما سوال مي‌شود., کلمه 
نمي‌دانم به زبان خود جاري نمي‌كني و بدون تأمل, پاسخ سوال کننده را 
قف کهنی: حضرت علي (علیه السلام) پنج انگشت درست خود را به عمر 
نشان داد و فرمود: عمر اینها چند انگشت است عمر فورا در جواب ب عرض 
کرد: پنج انکشت.: آنگام حضرت علي (علیه‌الشلام) قرمود: آگاه باش تقامی 
علوم و پاسخ هر مشكلي و سوالي در نزد من به همین آساني است. 


شعر وداع 


حضرت امیر در حین دفن همسر خود فاطمه الزهرا علیهاالسلام فرمود: 
لکل اجتماع من خلیلیل فرقة 

1 

و ان افتقادي واحدا بعد واحد 

1 

[(صفحه 296 

يعني: براي هر جمع 9 بالاخره جدايي است و آنچه جداي ناپذیر 
و و فقدان يکي (يعني ای علیهاالسلام) بعد از ديگري (يعني پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم) براي من دلیل آنست که هیچ رفاقت و انسي را 
دوام نیست. [468]. 


گردآورنده قرآن کریم 


پس از وفات رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم نخستین کسي که به 
ما را سا سا ی 
(علیه‌السلام) بودر | 
دوشش نیفکند مگر آنکه قرآن را جمع آوري نماید و فرمود: رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم به من وصیت کرد که پس از دفن او از خانه 
خارج نشوم مگر زماني که قرآن را گرد آورده باشم . 

و حضرت امیر (علیه‌السلام) نیز چنین کرد و چون از ی قرآن فارغ 
دی ای امه سین او اه ۱۰2 
ار رم ی سمل ای اه ی 
سلم به حضرت علي (علیه‌السلام) فرمود: قران در قطعه‌هاي حریر و کاغذ 
و پوسخه پزاکنه است وتو آن را جسم آوری کن لذا علي ین ابطالت: 
(علیه السلام) بدین منظور تلاش کرد ود فران را در پارچه زرد دنکن 
گردآوري نمود و بر آن مهر زد. [469]. 


سايباني در مدینه بود که مشرف بر بازار مدینه بود, نف رتم و آدآب فلن 
اعراب در بروز مسائل و مشکلات مهم مردم زیر آن سایبان جمع مي‌شدند 
که به: ان شسایبا رن سفیفه: بتي. تساغده ی حفتتد و امور خود را به مشورت 
مي‌گذاشتند. [470]. 

علي ابن‌ابیطالب (علیه‌السلام) و زبیر بن عوام و طلحه بن عبیدالله در خانه 
پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم بود و ابوبکر در مسجد راجع به مرگ 
پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم سخن مي‌گفت به عمر خبر دادند که 
انصار در سقیفه بني ساعده مشغول 
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تعیین خلیفه هستند عمر ابوبکر را خبر کرد. آنگاه هر دو با هم به طرف 
سقیفه رفتند در راه ابوعبيدة بن جراح را که از هم پیمانان آنها بود را دیدند 
انصار, اوس و خزرج همه در آنجا جمع بودند. , رئیس خزرج سعد بن عباده با 
حال بيماري نشسته بود و همه مشغول گفتگو بودند و هر كسي از خود و 
قوم خود در برتري چيزي گفت 1 
که خویشاوندان پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم هستند!!! 

بالاخره: یکی از. انها. پیشتنهاد. کرد يك نفر خلیفه از انصار و ديگري از 
مهاجرین باشد که هیچ يك نپذیرفتند, دامنه اين گفتگو به مسجد کشید و 
برخي از صحابه مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و غیره به مخالفت 
برخواستند و نصب خلافت علي (علیه‌السلام) را در 81 روز قبل از آن در 
واقعه غدیر خم که همه شاهد ان بودند را مطرح و ياداوري کردند. لیکن 
بیعت در روز دوشنبه 12 ربیع انجام شد و روز سه شنبه ابوبکر در مسجد 
نشست تا مردم براي بیعت دسته دسته بیایند. عمر نیز با صحبت‌هاي 
مهيجي فضائل ابوبکر را بر شمرد. علي (علیه‌السلام) که در آن وقت سي 
و سه سال داشت از جمله كساني بود که براي احقاق حق خود تلاش کرد 
لیکن بسن از تجهیز پیامبر صلي الله علیه و اله و تسلم.علي. (علیه‌السلام) زا 
به مسجد بردند. علي (علیه السلام) در مسجد با ابوبکر و ابوعبیده احتجاح 
کرد و حاضر به بیعت نگردید و فاطمه زهرا علیهاالسلام نیز در مسجد آمد 
و از ولایت حضرت دفاع کرد. سلمان, اباذر و بسياري از اصحاب براي 
خلافت آن حضرت تلاش کردند ولي در پایان حضرت براي حفظ دین خدا 
سکوت را در قبال خلافت ابوبکر اتخاذ کرد. [471]. 


حجر الاسود گواهي مي‌دهد 


ابوسعید خدري مي‌گوید: ما با عمر بن خطاب در اولین حجي که در زمان 
خلافتش کرد, رفتیم وقتي عمر داخل مسجد الحرام شد به حجر الاسود 
مت ی سس آنگاه گفت: من حقا مي‌دانم 
که تو سنگي بیش نيستي نه نفعي از تو ساخته و نه ضرري و اگر من 
تضی‌دندم. که رتسول دا ضلت اللمه غلية و الق و سم و .را می‌بوسد ۵ 
دست به بو 
[صفحه 298] 
مي‌مالد هر آینه من هیچ گاه تو را نمي‌بوسیدم و دستهاي خود را به تو 
نمي‌سودم در این حال علي (علیه السلام) فرمود: اي عمرا! اين سنگ هر 
آینه نفع مي‌دهد و ضرر مي‌رساند. خداوند تعالي می‌فزماید: و به.یاد آور 
اي پیامبر, آن زماني که خداوند ذریه بني آدم را از پشت‌هایشان بیرون 
کشید و آنان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم. 
همه آنها گفتند: آري. و چون آنان را بر امر توحید گواه گرفت و آنها اقرار و 
اعتراف کردند به آنکه خداوند پروردگار آنها است اين عهد و پیمان را بر 
روي پوست نازکي نوشت و به این تبتنگ (حجرالاسود) خورانید, آگاه باش؛ 
اي عمر این سنگ سیاه دو چشم دارد و يك زبان و دو لب و در روز قیامت 
گواهي به برخوردها و آمدن‌هاي مردم به اینجا را مي‌دهد و این سنگ امین 
خداوند عزوجل در این مکان است. عمر گفت: اي اباالحسن (علیه‌السلام) 
خداوند مرا در جايي که تو نباشي زنده نگذارد. [ 2 47]. 


در جریان فتح ایران به دست مسلمانان که در زمان خلیفه دوم انجام شد 
تکی. از عنانمی. که به دست مسلمانان. اضاد فالي: نز ر توافت کا ۶ -رسفیه 
مدائن بود,این قالي بیش از 350 متر طول داشت که مورخان از آن به 
عنوان بهارستان كسري یاد کرده‌اند وقتي که این قالي را به چندین قطعه 
قابل استفاده در آوردند و قطعات آن را بین مسلمانان تقسیم کردند. امام 
علي (علیه‌السلام) سهمیه خود از آن قالي را بهمراه ساير غنائم براي 
توسعه كشاورزي و تولید به کار برد. انگاه قنات ویران شده‌اي را خرید و 
بازسازي کرد و سیصد هزار هسته خرما کاشت و انها را با اب همان 
قناعت آبياري کرد و به این ترتیب نخلستان عظيمي را به وجود آورد و 
قذ ای هر نود خزدم را تاهتن تقود. آنگاه يك قسمت از آن نخلستان و قنات 

را براي مجاهدان در راه و قسمت دیگرش را براي مستمندان وقف کرد تا 
محصول هر ساله آن دو راه مصرف گردد. [473]. 

[صفحه 299] 


علي در کنار سلمان فارسي 


مان ور مات مار فد آه.ساغات آکر مر خوو رای و اند وه 
همسرش بقیره گفت: منتظر باش که به زودي مرا در بسترم بي‌روح 
مي‌يابي. سپس به اطرافیان خود حذیفه. سعد و قاص و اصبغ بن نباته 
فرمود: خانه زا حلوت کنید‌ناگاه اهام. علن: (علیه‌السلام) وارد حانه شد و 
سس ان یر اس سس سا ره اه 
به کناري زد سلمان لبخندي زد. امام (علیه‌السلام) به سلمان فرمود: 
آفرین بر تو اي بنده صالح خدا هنگامي که با رسول خدا صلي الله علیه و 
اله و سلم ملاقات نمودي چگونگي رفتار اين قوم, با برادرش را برایش 
تقریم گن. لها از قارفت. افام.علی علهالسا مخ حنادم اه را ها 
داد و کفن کرد و بر کفن او این دو بیعت شعر را نوشت: 

و فدت علي الکریم بغیر زاد 

حسالخسان و اافلب اسان 

و حمل الزاد اقبح کل شيي 

از کان المقند علی الکر نم 

يعني: بر شخص کریم و بزرگواري وارد شدم بي‌آنکه توشه نيك و قلب پاك 
داشته هت ولي سم ورود به محضر شخص بزرگوار بردن توشه نزد او 


اتمام حجت علي با ابوبکر 


بعد از رحلت رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم و نشستن ابوبکر بر 
مسند خلافت. روزي علي (علیه‌السلام) با ابوبکر ملاقات کرد و به عنوان 
نشستي ابوبکر گفت: از کجا معلوم مي‌شود که امروز من ظلم کرده باشم 
و رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم شما را شایسته خلافت دانسته نه 
۱۱۱ 
علي (علیه السلام): رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم بر اين کار 
آگاهي دارد و مرا حق و تو را باطل مي‌داند. 
ابوبکر: چگونه من با رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم با اینکه از دنیا 
رفته ملاقات کنم و از او سوّال کنم و حق و باطل قضیه را بفهمم مگر 
اینکه در عالم خواب به حضورش برسم و جریان را به من بفرماید. 
[صفحه 300] 
علي (علیه‌السلام): من حاضرم که هم اکنون تو را نزد رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم ببرم و آن حضرت حقیقت را به تو بگوید. 
ابوبکر اعلام آمادگي کرد و همراه علي (علیه‌السلام) با هم به مسجد قبا 
رفتند. علي (علیه‌السلام) در آن مسجد به اعجاز الهي رسول خدا صلي الله 
علبه و اله و شلم را به ابویکر تشان دا رضول خدا صلی الله علیه و ال و 
نشسته بود و به ابوبکر رو کرد و فرمود: (اعتزل عن ظلم 
امیرالمومنین از ظلم کردن به امیر مومنان علي (علیه‌السلام) دوري کن.) 
اتفعکر ار خسحد پیز ون آهد.ه تضميم. حرفت. :هام آامود خلافت را به رس 
علي (علیه‌السلام) بسپارد در مسیر راه با عمر ملاقات کرد و جریان دیدار 
خود را با پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم در مسجد قبا و گفتار پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم را براي عمر شرح داد. عمر به او تندي گفت: 
ابوبکر آپا از قدیم الایام سحر مخای رخ فرزندان هاشم پسر وا تعطاات 
را نشناخته‌اي)؟! [475]. 


پاك طينتي ارادتمند علي 


علامه حلي (ره) مي‌گوید: پدرم براي من نقل کرد, روزي به طرف يكي از 
دروازه‌هاي بغداد رفتم وقتي که از آن وارد شدم احساس کردم خيلي 
تشنه‌ام به بعضي از همراهان گفتم براي من آب بیاورید آنها براي تهیه آب 
رفتند و من و سایر دوستانم در انتظار آب در آنجا توقف کردیم در اين میان 
ی ی ی ی اما و اما بر حق علي 
بن ابیطالب امیرمومنان (علیه‌السلام) است ولي ديگري مي‌گفت: بلکه 
رهبر مردم بعد از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم شخص ديگري است 
به ناگه من این حدیث را به زبان آوردم و گفتم: راست گفت: پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم به علي (علیه‌السلام) که با تو دوستي نمي‌کند مگر 
موّمن و با تو دشمني نمي‌کند مگر ولد حیض. ناگاه دیدم زني که سخن مرا 
شنیده بود نزديك آمد و گفت: اي آقاي من تو را به خدا آنچه را گفتي, بار 
دیگر براي من بگو گفتم حديثي بود که از پیامبر صلي الله علیه و آله و 
روایت شده نيازي به ذکر مجدد آن نیست او اصرار کرد که باید 
حدیث را بخواني من هم حدیث را براي او خواندم آن زن که مادر ان دو 
کودك بود گفت: اي اقاي 
[صفحه 301] 
من سوگند به خدا این خبر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم راست است. 
این دو گودك هر دو فرزند من هستند. آنکه علي (علیه‌السلام) را دوست 
دارد پاك زاده است ولي آنکه با علي (علیه‌السلام) دشمني مي‌کند جهتش 
انن است که‌.من در عال سیض. بودم که تطفه اه بسته شد, [476]. 


غصب خلافت و مظلومیت علي 


روزي علي (علیه‌السلام) براي يك يهودي از امتحانات الهي که آن حضرت 
از آنها سر بلند نیزون. آمده است توضیح مي‌داد و در بن اين بیان ناله‌هاي 
مظلومیت آن حضرت بیشترین بخش تکان‌دهنده آن را تشکیل مي‌دهد هم 
اکنون اصل داستان: 

علي (علیه‌السلام) در بین اصحاب خود بعد از جنگ نهروان در مسجد کوفه 
نشسته بود که در پاسخ به سوال يك يهودي مطالب زیر را بیان فرمودند: 
اي برادر يهودي كسي که پس از پیغمبر براي امر خلافت مسلمین به پا 
خواست همه روزه وقتي که مرا مي‌دید از من عذر خواهي مي‌کرد و بر 
و ان 
ی و نا ما 
به من باز مي‌گردد .. . در مطالبه حق خویش نزاعي به راه نیانداختم تا يك 
وقت يكي به صلاي من جواب مثبت دهد و ديگري پاسخ منفي و در نتیجه 
کار به سار ۵ و ومتاخرم بباشاهه جنعی. ار خواضی اسات یامتر 
صلي الله علیه و آله و سلم را که بخوبي مي‌شناختم و خیرخواه خدا و 
رسول صلي الله علیه و آله و سلم و قرآن و اسلام بودند پنهان و آشکار 
پنزد من در رفت و آمد بودند و مرا دعوت مي‌کردند که حق خود را باز پس 
گیرم و آمادگي خودشان را براي فداکاري در راه اداي بيعتي که از من 
بگردن آنها بود اعلام مي‌کردند ولي من مي‌گفتم آرام باشید و آندكکي صبر 
کنید. ۱ 
مرا به من بازگرداند ... چون عمر زمامدار اولي (ابوبکر) به سر رسید و 
مرش 
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فرا رسید زمام امور را پس از خود بدست رفیقش (عمر بن خطاب) سپرد 
این هم مانند گذشته. گرفتاري ديگري براي من شد و دوباره حقي که 
خداوند براي من قرار داده بود از من گرفته شد, باز اصحاب پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم که بعضي از آنان هم اکنون زنده‌اند و بعضي 
مرده‌اند گرداگرد من جمع شدند و همان را گفتند که در جریان قبلي گفته 
بودند, من نیز از گفتار پیشین خود تعدي نکردم و آنان را به صبر و آرامش 
و یقین دعوت کردم چرا که مي‌ترسیدم مبادا اجتماع مردم تباه شود آن 
اجتماعی که سول خدا صلی الله. علیه و اله. و سلم با تسنياستي غمیق. آن 
را تشکیل داده بود ... مسلم يك چنین اجتماعي را که رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم با خون دل فراهم آورد من از همه سزاوارتر بودم که 


نگذارم از هم بپاشد و به راهي نکشانم که روي نجات نبیند و تا پایان عمر 
گرفتار باشند و من اگر آنروز خود را کاندید خلافت مي‌کردم و مردم را به 
ياري خویش مي‌خواندم مردم درباره من يكي از دو کار را مي‌کردند ی 
پيروي از من مي‌کردند. و با مخالفین من مي‌جنگیدند که اگر عده شان کم 
بود طبعا کشته مي‌شدند, و يا مردم از ياري من سرباز مي‌زدند که آن 
وقت به واسطه این سرباز زدن و تقصیر در ياري از ولایت من و خودداري 
از اطاعت من کافر مي‌شدند. 

اي بهودي: دیدم چاره‌اي نیست جز اینکه جام‌هاي غم و اندوه را سرکشم و 
اه‌هاي سرد را در قفس سینه نگهدارم و دامن صبر و شکیب از دست ندهم 
تا موقعي که خداوند گشايشي عطا فرماید پا هر طور که صالح مي‌داند 
دادرسي فرماید: سپس علي (علیه السلام) رو به اصحاب خود کرد و 
فرفود؛ ایا چنین نبود. همه آنها کفتید؛ چرا.سا امیزالمع‌منین ی 
[ 7 47]. 


علي از امتحانات الهي مي‌گوید 


علي (علیه‌السلام) بعد از جنگ نهروان در مسجد کوفه در پاسخ به سوال 
يك بهودي از امتحانات: الهي که سربلند از آنها بنزون آفده است. توضیح 
مي‌دهد و زندگي مظلومانه 

[صفحه 303] 

ات رت 

.. اي برادر بهودي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم هنگامي که 

زنده بود ریاست همه امت خود را به من واگذار نمود و از همه آنانکة 
حضور داشتند بیعت گرفت که بدستورات من گوش فرا دهند. (با نزديك 
شدن مرگ پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم) رسول خدا صلي الله علیه 
و آله و سلم دستور فرمود: لشكري در رکاب اسامة بن زید تشکیل شود با 
اينکه بيماري و مرگ گریبان آن حضرت را گرفته بود از .غوت. زژادکان: 6 
1 
من به ستیز برخیزند و يا به خاطر اینکه من پدر و پا فرزند و یا فامیل و یا 
دوستانشان را کشته بودم به دیده دشمني به من نگاه مي‌کردند خواست تا 
در لشکر اسامة باشد لذا کسي نماند مگر اينکه (طبق فرمان پیامبر اسلام 
ضلی. الله. غلیه و اله. و سلم) همه به. همراه این لشکر رفتند حتي: از 
مهاجرین و انصار و مسلماناني که سست عقیده بودند و منافقین همه را 
بزیر پرجم اسامة کرد ۳ تا يك د سته از مردم پاکدل در حضور حضرت 
بمانند . و در خلافت و زمامداري پس از پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سای ی اش اد مات ۰ سیس آخزین کلامي که درباره 
کار امت فرمود: این بود که: دستور داد لشکر اسامة حرکت کند و احدي از 
افراد لشکر حق بازگشت ندارد و دستور اکید در این باره صادر فرمود, و تا 
آنجا که ممکن بود نسبت به اجراي اين دستور تأکید فرمود ولي همین که 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم وفات کرد, من ناگهان دیدم که 
عده‌اي از افراد زیر پرچم اسامة پادگان نظامي خود را ترك گفته و از محل 
خدمت سرباز زده و دستور رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم را که 
فرموده بود در رکاب فرمانده خود باشند .. . زیر پا گذاشتند ... و سواره و 
شتابان به مدینه باز گشتند تا رشته بيعتي را که خدا و رسولش صلي الله 
غلية و. الم ۵ سلم بحرون آنان. بسته بو بای کتتد یار کرند و تا پیعانی:ر۱ 
که با خدا و رسولش صلي الله علیه و آله و سلم بگردن آنان بسته بود باز 
کنند و بازگردند و تا پيماني را که با خدا و رسولش صلي الله علیه و اله و 
سلم داشتند بشکنند و شکستند و با هو و جنجال ... بطور خصوصي پيماني 
براي خود بستند بدون اینکه با يك نفر از ما بني عبدالمطلب مشورتي کنند 


.. من که سرگرم تجهیز جنازه رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
بودم ... اینان از اين فرصت استفاده نمودند و نقشه خود را عملي نمودند. 
اه در خی مکی کهءفن یویر با مضتتی به آن تین 
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و فاجعه‌اي به ان عظمت قرار داشتم .. . اين گونه رفتار با من, نمكي بود 
بر زخم دل من. پاشیده شد ولي من دامن صبر از دست ندادم ... سپس 
علي (علیه‌السلام) رو به اصحاب خود که گرداگرد حضرتش را در مسجد 
کوفه فرا گرفته بودند کرد و فرمود: مگر چنین نبود. عرض کردند چرا یا 
امیرالمومنین (علیه‌السلام). [8 47]. 


فریادرس یتیمان 


دو یا سه روز بود که عثمان خلیفه شده بود که زن و مردي دست دختر 14 
ساله‌اي را گرفته و به پیش او در مسجد آوردند و گفتند: این دختر یتیم بود 
و در 7 سالگي پدر و مادرش را از دست داد هیچ چيزي نداشت ما به حکم 
اسلام و انسانیت او را نبحت تکفل خود اوردیم ۳ امروز در تربیت و 
نگهداري او نیز همت گماشتم و همچون فرزندمان او را بزرگ کردیم اما او 
با يك جوان بر خلاف شرع خلاف کرده و دوشيزگي خود را از دست داده 
است. عثمان دستور داد تا قابله‌اي بياید و دختر یتیم را ببیند تا اگر قضیه 
درست است به حد شرعي مجازاتش کند قابله هم پس از تحقیق تصدیق 
کرد که دختر با کره نیست. دختر سر بزیر افکنده و مدام گریه مي کرد 
عثمان به او گفت: بگو ببینم مگر از حدود الهي باكي نداشتي که عفاف 
خود را به هدر دادي و این رسوايي را به بار آوردي. دختر گریه مي‌کرد و 
جواب داد خدا مي‌داند من گناهي ندارم. زن آن مرد به عثمان گفت: من 
شاهد دارم که این دختر بي‌عفتي کرده و به جاي دو شاهد, شش شاهد 
دارم که این دختر, را با مردي بدکار نیمه عریان دیده‌اند و شاهدان را به 
عثمان معرفي کرد. ابا هب گراهی داد که آن وختروزا با برژی باشتاس 
در خرابه‌اي دیده‌اند دختر هم گریه مي‌کرد و اظهار مي‌داشت که خدا را 
گواه مي‌گیرم دست مردي به من نخورده عثمان درمانده شده بود 
نمي‌توانست با اطمینان خاطر فتوي دهد. لذا سخت بیچاره شده بود 
احساس 
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مي‌کرد که به علي (علیه‌السلام) سخت محتاح است اما رویش هم نمي‌شد 
که دست به دامن علي (علیه‌السلام) بشود و از احاطه‌اش در فن ِِ 
کمك بگیرد, بالاخره پيامي با اين لحن به علي (علیه‌السلام) داد. یا 
اباالحسن (علیه‌السلام) ادرك امة محمد یا علي امت محمد را دریاب علي 
(علیه‌السلام) به مسجد آمد و فرمود؛ هرگز از التفات و عنایت به مصالح 
مردم غفلت نمي‌ورزم. بگویید چه پیش آمده است. عثمان جریان را گفت 
علي (علیه‌السلام) شاهدان قضیه را يك به يك جداگانه خواست., شاهد اول 
آمد و علي (علیه‌السلام) دستش را گرفت و به زاويه‌اي از مسجد برد و از 
او پرسید خوب توضیح بدهید این دختر را در کجا, و چگونه دیده‌اید؟ او 
۱ ها ات ان 
سن مرد بدکاره نیز سوال کرد. شاهد دوم را حضرت خواست حضرت به او 
فرمود اين دختر با آن مرد بدکاره کجا ديدي عرض کرد: يا علي 
(علیه‌السلام) در نخلستان ال وائل دیدم ... و سوالات بعد حضرت. حضرت 


فرمود: شهادت دادن كافي است قضیه روشن است. قنبر برو شمشیرم را 
بیاور, علي (علیه‌السلام) با قيافه‌اي ملتهب و عصباني پیش امد و به ان زن 
انصاري گفت: اي زن مرا مي‌شناسي, عرض کرد بلي پا علي 
(علیه السلام). در این هنگام قنبر شمشیر برهنه‌اي جلوي علي (علیه السلام) 
گذاشت. علي (علیه‌السلام) با آهنگي خشن فرمود: بحق قبر محمد صلي 
الله علیه و آله و سلم اگر راست نگويي تو و گواهان ترا به همین شمشیر 
ی رای دام چا ۱و ۱ یی این 
دخنز. آونده‌ایدم. فیل. از ان رن جهان* شاهده جلو آمده عرض کردند: با 
اباالحسن (علیه‌السلام) ما را ببخش از جان ما بگذر. ما در زندگي این دختر 
انحرافي ندیدیم. این زن همسایه ماست از ما خواست تا به نفعش شهادت 
دهیم زن نیز اقرار کرد و عرض کرد: يا علي (علیه‌السلام) این دختر در 
خانه‌ي ما به سر مي‌برد بزرگ شد و قشنگ شد و من مي‌ترسیدم شوهرم 
از من دست پردارد و با او عروسي کند دستور دادم دست و پایش را با 
طناب بستتند آن وقت خودم با انگشت مهر بکارت او را برداشت و بعد 
مرن دم کم بب قطیه: تمام‌زنند مقر ان رن نر از مش آن خن 
نابکار را که مايه‌ي چنین سر و صدايي شده بود. طلاق داد و بعد در همان 
مجلس دختر ینیم را به عقد.خود دز آهرد. بعد علي (علیه‌السلام) دستور داد 
آن زن جنایت کار به پرداخت کابین بکارت آن دختر محکوم شود و گواهان 
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هم هر يك جريمه‌اي بیردازند. عتمان جلو امد و به علي (علیه‌السلام) گفت: 
یا علي (علیه السلام) اين فن را در قضاوت از کجا آموخته‌اي. امیرالمقمنین 
(علیه‌السلام) تبسم کرد و گفت: از دانیال (علیه‌السلام). پیغمبر بني 
اسرائیل ...[479]. 


قاتل ظاهري 


مأموران حکومتي مدینه در خرابه‌اي در بیرون شهر سركشي کرده و در 
آنجا مردي را کشته شده یافتند و چند متر آن طرف تر او مردي را که کارد 
خون آلودي در دست داشت يافتند, عانهران جنازه بي‌سر را به همراه قاتل 
کارد بدست به حضور عمر بردند تا حکم قصاص را در حق او صادر کند 
ار و علي (علی لسلام) فرمود: اي عمرا قضیه را ساده نگیر کسي 
(علیه السلام) فا" زا ات از او کنو امه اه موق این 
مت وا کی بلهسا ابااتحشی ۰ علبهاتساام) فقورل راما دا رد 
با اباالسندعلی (علیدالسام) فرجود تما تست وی مه عداوی 
هم نداشتید؟ عرض کرد: نه یا عم رسول‌الله صلي الله علیه و اله و سلم. 
علي (علیه‌السلام) فرمود: پس چرا بیجهت سرش را از تفش جدا کردي آن 
مرد خاموش شد. علي (علیه‌السلام) فرمود: حرف بزن بگوئید ببینم کسب 
و کار تو چیست؟ عرض کرد: قصابم. علي (علیه‌السلام) فر مود: قصابي, 
اینهم کارد قصابي توست. متهم عرض کرد: اجازه بد هید آنچه حقیقت دارد 
تعریف کنم. من در کنار خرابه‌اي که آن مرد کشته شده بود گوسفندي را 
کشته بودم و هنوز دست خود را نشسته بودم که به قضاي حاجت احتیاج 
پیدا کردم لذا وارد خرابه شدم تا به خرابه رسیدم مقتول را دیدم و همانجا 
هم دستگیرم کردند. لذا دیدم انکار با اين چنین وضعي (دست خوني. کارد 
بدست؛ و بر سر مقتول بودن) فایده و نتيجه‌اي ندارد. لذ| اقرار کردم که 
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علي (علیه السلام) ولي در پرده‌اي قلبم امیدوار بودم که پروردگار دانا و 
توانا بر بي‌گناهي من ترحم ی و3 و از مجازات ایمنم مي‌فرماید. ناگهان 
در اين لحظه مردي وارد مجلس شد و گفت: یا علي (علیه‌السلام) قاتل 
من هستم و قصاب بي‌گناه است. قصاب آزاد شد و عمر قاتل حقيقي را 
بازجويي کرد. قاتل داستاني از مظالم و مفاسد مقتول گفت. ولي چون 
قایل بود تباید اقضان میم عصر داوم زم رن کی ( امه ااسلام کرد 

عرض کرد: پا اباالحسن (علیه‌السلام) فتواي شما درباره‌ي این 5 
چیست؟ حضرت فرمود: آزادش کنید. عرض کزد: پا علي قاتل است 
خودش اقرار مي‌کند که آدم کشته!! علي (علیه‌السلام) با استناد به آيه‌اي 
از قرآن آنکس که بي‌جهت انساني نك از میان ات یت 


مردم نعمت حیات بخشد لذا فرمود: اين مرد قاتل حقيقي با اینکه قاتل 
است و به جرم خود اعتراف کرده ولي چون قصاب بي‌گناه را از اعدام 
نجات داد يعني انساني را زنده کرده. چنان است که همه‌ي مردم را زنده 
کرده این مرد بیاداش این جوان مردي و فداكاري در راه يك انسان بي‌گناه 
از قصاص معاف خواهد بود و خونبهاي قاتل را نیز از بیت المال مسلمانان 
به ورثه‌ اش پرداخت شود. [480]. 


این ارو 


مردي که متاهل بود در زمان خلافت عمر با زني بر خلاف شرع هم خواب 

شد و بعد دستگیر شد او را نزد عمر آوردند عمر به منبر خلافت نشسته 
بود و گفت: این مرد چون زن داشته پس زاني محصن است. پس باید 
سنگسارش کرد. سپس مرد را گرفته جهت اجراي حکم خلیفه به سمت 
صحرا مي‌بردند. علي (علیه‌السلام) از راه رسید و پس از بررسي فرمود: 
از انجايي که زن این مرد در مدینه حضور نداشته او را نمي‌توان محصن 
نامید (زن دار نامید) بنابراین حد شرعي او سنگسار نیست. بلکه مجازات 
او صرفا يك صد تازیانه شلاق مي‌باشد آن مرد در سايه‌ي علم و فکر علي 
(علیه‌السلام) از مرگ حتمي نجات یافت. [481]. 
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روزي شش نفر مرد زنا کردند, آنان را جهت صدور حکم شرعي و الهي 
بتحضور مر آورده بودتد, تا دستور مجازات آنها را دریافت کنند عمر با 
یه و هر شتشن نتفر آنفا-را سنکسار کنید. ولی علي (علیه‌النشلام) 
فرمود: اي عمر. حکم بر خون و مال مردم نباید این قدر ساده باشد!! 
خوبست دستور دهي پیرامون زندگي این شش مرد گناهکار بررسي به 
عمل آورند, عمر فرمایش علي (علیه‌السلام) را اطاعت کرد: معلوم شد 
که نفر اول مردي مسيحي بود که با زني مسلمان هم بستر شده بود. علي 
(علیه‌السلام) فرمود گردنش را بزنید زیرا این مرد ذمي بود و در پناه 
مومت اشاافی :ند کی مه کردها این نفد فرار نفه را درهم شکست: 
نفر دوم مردي زن دار بود و زنش هم در کنارش به سر مي‌برد لذا علي 
(علیه السلام) فرمود: بنا به فر مان فر ان سنحساوش کنید: 

نفر سوم, مردي عرب و مجرد بود و مجازاتش هم صد ضربه تازیانه بود که 
حضرت حکم را فرمود. ۱ 

نفر چهارم, برده‌اي بود که مرتکب زنا شده بود لذا مجازات بردگان نيمي از 
مجازات احرار است. حضرت فرمود: بیش از پنجاه ضربه شلاق کیفر 
ندارد. 

نفر پنجم. پسري بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود علي (علیه‌السلام) 
دستور داد که تعزیرش کنید يعني تنبیهش کنند تا دیگران از این غلطها نکنند 
نفر. شخشتم, را حخضرت. دستور.داد ازادش. کنتد خرا که. ان مرد دبواته: بود 
اینجا بود که عمر به علي (علیه‌السلام) عرض کرد: لا ابقاني الله بعدك پا 
علي, پس از تو خدا زنده‌ام نگذارد زیرا اگر تو نباشي به لغزش‌هاي بزرگي 
دچار خواهم شد. [482]. 


زني حامله زنا کرده بود به فتواي عمر که خليفه‌ي وقت بود از مسجد او را 
فر وق ند شسارسش کس غلی (عتهالسای وی هرا پرتهمی 
کرد فرمود: اي عمر درست 
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است که این زن زنا کرده و حد شرعي او رجم است ولي آیا مي‌داني آن 
طفل که در رحم اين زن پنهان است گناهي نکرده شما این زن را مي‌توانید 
بکشید ولي جنین معصومش به چه جرمي باید رجم و سنگسار شود عمر با 
دست پاچگي گفت: یا اباالحسن چاره ي کار چیست؟ حضرت فرمود: صبر 
کنید تا دوران حمل و بارداري او به پایان رسد و بچه بدنیا بياید و پرستارش 
مشخص شود آنوقت مادرش را به سزاي کردارش برسانید. آنگاه عمر 


و 
لماك عمر! [483] 


مير میدان قضاوت علي 


روزي پیرمرد سالخورده با دوشیزه اي عروسي کرد. در شب زفاف در 
همان حال که عروس را به آغوش داشت مرگش فرا رسید به هنگام سحر 
جنازه اش را از حجله به گورستان بردند ولي پس از چندي آثا رخاهلي در 
عروس يك شبه آشکار شد این پیر مرد از زنان دیگرش پسران و دختران 
بزرگ داشت فرزندان او یکباره جنجال براه انداختند که عروس د جوان 
باکس ديگري هم بستر شده و مي‌خواهد فرزند ۳ زاده ي خود را در 
میراث ما شريك کند ولي عروس ادعا مي کرد که این از همان شوهر 
پیرمرد مي‌باشد و محصول شب زفاف آنهاست دوره ي حمل به سر آمد و 
اس ی ان ین مارا هس رال ات ای انآ 
پیرمرد اين بچه را حرام زاده مي‌شمردند و میراش را تسلیم نمي‌کردند 
این داوري را به خلیفه عمر واگذار کردند وقتي عمر جریان را مطلع شد 
برایش روشن شد اين عروس يك شبه زني بدکاره است و فقط بخاطر 
ری ما و و ای بت 
خشم و خشونت دستور داد,. ز را سنگسار کنند کنند ولي (علیه السلام) 
فرمود: شتاب نکنید, ۰ عرض د 
کی ای ای فراع فا ال از 
دنیا رفت. علي (علیه السلام) کودك را خواست و بعد وادارش کرد با چهار 
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کودك دیگر به همان سن و سال که در گوشه اي بازي مي‌کردند بازي کند. 
بچه‌ها مشغول بازي شدند. علي (علیه السلام) مشتي خرما بدست گرفت 
و چند قدم دور از بازیگاه, بچه‌ها را صدا کرد فرمود: هر کدام از شما که 
زودتر بطرف من بدود از این خرما هم بيشتري خواهد داشت بچه‌ها به 
اشتیاق خرما هر کدام به سرعت خود را به علي (علیه السلام) رساند ولي 
این بچه ي مشکوك وقتي خواست برخیزد دو دستش را بر زمین گذاشت و 
باسستي از جایش برخاست و دیرتر از همه به دنبال سایر بچه هاي دیگر 
خود را به علي (علیه السلام) رساند. علي (علیه السلام) به عمر و 
حاضرین فرمود: به علت همین سستي و بدلیل همین ضعف که این کودك 
دارد از نطفه ي آن پیرمرد بوجود آمده است. زیرا بي آنکه بیمار باشد از 
همسالان خود عقب مانده است. فرزندان پیر مرد از تهمت خود معذرت 
خواستند و پسر را به برادري خود گرفتند. [484]. 


عهار ناسر قل. خر کید رن جضرت: فاظته: علباالسلاه خطات: به 
خضرت: امیرالمق هنین علی: (علبه الصلام) کت علی حان: ترونک ,یا ۶ 
اطلاع دهم شما را از آنچه در گذشته اتفاق افتاده و آنچه در حال وقوع 
پیوستن است و آنچه در آتقه رخ خواهد داد تا روز ۱۳ هنگام بر پايي 
تاکن عمومی :1 185 


علي روح صبر 


هنگامي که حضرت علي (علیه السلام) را کشان کشان براي بیعت به 
مسجد مي‌بردند مردي يهودي که ان وضع و حال رز دید بي اختیار لب به 
تهلیل گشود (تهلیل در لغت عرب يعني لاله الاالله گفتن) و مسلمان شد. 
وقتي سبب مسلمان شدنش را پرسیدند گفت: من این شخص (علي (علیه 
السلام)) را مي‌شناسم او همان کسی که وقتی" در ميدانهاي جنگ ظاهر 
مي‌شد دل رزمجویان را ذوب مي‌کرد و لرزه بر اندامشان مي‌افکند او 
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است که قلعه هاي مستحکم خیبر را گشود و در آهنین آن را که بوسیله 
چهل مرد باز و بسته مي‌شد با يك تکان از جا کند و به زمین انداخت اما 
حالا در برابر جنجال يك مشت آشتتوبکز هرزه سکوت کرده است و این 
سکوت تا از حکمت نیست. سکوت او براي حفظ دین اوست و اگر این 
دین حقیقت و باطن نداشت او در برابر این اهانتها صبر و تحمل نمي کرد. 
براي این حق بودن اسلام بر من ثابت شد و من مسلمان شدم اين آبي 
الحدید مي‌نویسد: علي (علیه السلام) شجاعي بود که نام گذشتکان را محو 
کرد و محلي براي آیندگان باقي نگذاشت در قوت ساعد و نيروي بازو 
نظيري نداشت و يك ضربت او براي قوي ترین شجاعان مرگ و هلاکت را 
پیش مي‌اورد, چنانکه هیچ مبارزي از دست او جان سالم بدر نبرد و هیچ 
ضربه اي با شمشیر خود نزد, که احتیاج به ضربه دوم داشته باشد و در ليلة 
الهریر (يكي از شبهاي جنگ صفین) شماره تکبیراتش به 523 رسید و 
معلوم شد که 523 نقور. از ابطال ناه را خر آن شب به ذیار غدم فر ستادم 
است. [486]. 


پناه مردم و مومنان 


ابن بابویه از حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام روایت ت کرده که فرمود: در 
زمان ابوبکر و عمر زلزله شديدي در مدینه رخ داد به طوري که عموم 
مردم ترسیدند و نزد آبوبکر و عمر رفتند. مردم مشاهده کردند آن دو نفر 
از شدت ترس به شتاب به حضور امیرالمو منین (علیه السلام) مي‌روند 
مردم هم به تبعیت آنها حضور ان حضرت رسیدند. 
امیرالموّ منین (علیه السلام) از منزل خارج شدند ابوبکر و عمر و عموم 
مردم در عقب آن حضرت رفتند. آن حضرت بر روي زمین نشست. مردم 
هم اطراف او نشستند ديوارهاي مدینه مانند گهواره حرکت مي‌کرد: اهل 
مدینه از شدت ترس صداهاي خود را بلند کرده و فریاد مي‌زدند يا علي 
(علیه السلام) به فریاد ما برس. هرگز چنین لرزه اي ندیده ایم لبهاي آن 
مصز بت .یه حرکت آمد و با دست به زمین زد و فرمود: اي زمین آرام و 
ای یس ی اه ار رص را ان 
زمین از امیرالمو منین (علیه السلام) تعجب کردند 
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آنگاه حضرت فرمود: شما تعجب کردید که زمین اطاعت امر من نمود 
وقتي به او گفتم قرار بگیر. عرض کردند: بلي يا امیرالمو منین (علیه 
السلام) فرمود: من همان كکسي هستم که خداوند در قران مي‌فرماید و 
قال الانسان مالها من به زمین مي‌گویم بیان کن براي من حوادث و اخباري 
را که بر روي تو انجام ی ی و ی 
بجا آورده اند. پس از آن حضرت فرمود: اگر اين همان زمین لرزه هايي 
بود که خداوند در سوره زلزله مي‌فرماید: زمین به من اخبار خود را مي‌داد 
ول اش ول و ان ره ۱237۱ 


آسمان علم, آفتاب فکر 


يك روز صبح. عمر خلیفه ي وقت به مسجد رفت تا نماز صبح خود را ادا 
کند. وقتي خواست داخل محراب رود دید زني در محراب خوابیده است به 
غلام خود يرفي گفت: این زن را بیدار کن: غلام عمر, دید که جنازه زني 
است, يرفي جلوتر رفت ناگهان وحشت زده برگشت و گفت: در محراب 
ات ی 
اینجا, ابوطلحه امور انتظامي مدینه را اداره مي‌کرد ابوطلحه جنازه را از 
محراب خارج کرد سپس متوجه شد جسد زن بي سر, زن نیست بلکه 
مردي است که لباس زنانه بر تن دارد. سر ان مرد را در کنج محراب پیدا 
کردند. قهر تماز ضبع را به جماعت خواند,. بغد دستور داد جنازه آن هرد زا 
دفن کنند. ابوطلحه نیز در بررسي این قتل بسیار تلاش د کرد ولي به جايي 
نر سید. 9 ها از این بش امد کشت اما بارهم بل روز در یدمک که 
عمر به مسجد آمد بجاي همان جنازه قنداقه کودكي را یافت. عمر به 
غلامش يرفي دستور داد براي كکوك دایه اي بگیرد و حقوقش د را از بیت 
المال بپردازد ولي در فکر رفته بود که این کارها چیست؟ که در مسجد 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مي‌شود. عمر با اصحاب پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم در مورد اين قضیه مشورت کرد. ولي بجايي 
نرسید عمر با ناراحتي گفت: اگر ابوالحسن (علیه السلام) به من کمك کند 
من از راهنمايي همه بي نیاز خواهم شد, در اين هنگام علي (علیه السلام) 
از راه رسید, عمر خوشحال شد و به پاي حضرت 
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برخاست و علي (علیه السلام) را به آغوش کشید و گفت: بنشین اي شهر 
علم, اي آسمان. علم: اي آفتاب فکر, عمر ماجرا 1 براي حضرت تعریف 
کرد و راه چاره را سو ال کرد. علي (علیه السلام) دایه کودك را خواست و 
دستور داد هفته دیگر روز دوشنبه که عید قربان است کودك را مي‌آرايي و 
او را به صحراي پشت مدینه که گردشگاه عمومي است مي‌بري سعي کن 
همه ترا ببیند در آن هنگام زني خواهد رسید و این بچه را نوازش خواهد 
کرد همان زن را بگیرید و نزد من بیاورید بعد حضرت به عمر فرمود: میان 
این جنازه و نوزاد حكايتي است دایه کودك این کار را اجرا کرد. زن دستگیر 
شد و او را وارد مسجد کردند. عمر در کنار علي (علیه السلام) ایستاده بود 
و مات و مبهوت. علي (علیه السلام) لبخندي زد و فرمود: نترس دخترم 
حرف بزن. اما احتیاط کن که دروغ نگويي. زن جواني اندکي نشست آن 
وقت به شرح ماجرا پرداخت عرض کرد: يا علي (علیه السلام) اسم من 
جمیله است از طایفه انصارم و تنها دختر عامر بن سعد خزرجي هستم که 


در جنگ احد در رکاب رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به شهادت 
رسید, مادرم در زمان ابوبکر فوت کرد اما چون ثروتمند بودیم در خانه با 
عفاف و تقوي بسر مي‌بردم روز با دختران همسن خود مشفول صحبت 
بودم که پیر زني امد و با يك يك ما صحبت کرد و از من سراغ مادرم را 
گرفت. گفتم: مادرم مرده است او گفت: اي کاش من مي‌توانستم مادر تو 
باشم. من از فرط تنهايي استقبال کردم پیر زن را به خانه ي خود بردم و 
برایش غذا بردم» ولي او اظهار داشت روزه ای و مشغول عبادت 
خداوند شد, تا صبح که پیش من بود نماز خواند بعد صبح رفت و گفت: من 
دختري دارم که باید به او هم سر بزنم من از او خواهش کردم دخترش د را 
نیز به منزل ما بیاورد آن پیر زن با حیله گري مرا فریب داد روز دیگر پیر 
زن به ظاهر صالح و مو من با دخترش به منزل ما آمد و دخترش را در 
منزل ما گذاشت و گفت: من به مسجد اعظم مي‌روم پیر زن رفت ناگهان 
در زیر لباس زنانه مردي مست ظاهر شد او به من تجاوز کرد و چون 
مست بود, جلوي اتاق خوابش برد من نیز با خنجر خودش او را کشتم و 
جنازه او را در لاي چادري پیچیدم و به مسجدش اس ار ی 
نطفه حرام در رحم من رشد کرد. شبي که دردم شد در گوشه ي ناشناسي 
از شهر مدینه این بچه را بدنیا آوردم و او را همانجا که نعش پدرش 
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را گذاشته بودم, گذاشتم. اما چشمم به دنبالش بود عمر مات و مبهوت 
مانده بود, علي (علیه السلام) فرمود: نترس جمیله تو دختر شجاع و 
تا و 
نمي‌ شود شمرد. عمر گفت: یا علي (علیه السلام) پس خونبهاي مقتول. 
علي (علیه السلام) فرمود: اين مقتول خونبها ندارد. زیرا خونش را به 
شهوتش فروخته است. عمر خاموش شد و علي (علیه السلام) 0 
فرمود: آن پیر زن کجاست: جمیله گفت: باه ناشن رسد 
روز مهلت بدهید او را خدمت شما مي‌آورم هنوز روز دوم به پایان نرسیده 
بود که در بیرون شهر مدینه پیر زني را مردم سنگ سار مي‌کردند این 
محکوم به رجم همان پیر زن حیله گر نانجیب بود. [488]. 


منطق ابویکر در قضیه فدك 


حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: چون ابوبکر کار خلافت را محکم نمود 
و از اکثر مهاجرین و انصار بیعت گرفت, کسي را فرستاد تا وکیل و 
کارگران خضرت فاطمه علیهاالسلام.را ازباغ فدك بیزون کنده آن حضرت 
به نزد ابوبکر امد و فرمود: به چه سبب وکیل مرا از فدك بیرون کردي و 
حال انکهو پدرمر به فرمان خدا| ان را به من داده است؟ ابوبکر گفت : بر 
انچه مي‌گويي گواه بیاور !! فاطمه علیهاالسلام ام ایمن را اورد وام ایمن به 
ابوبگر گفت: من تا حجت بر تو تمام نکنم گواهي نمي‌دهم ترا به خدا 
سوگند آیا رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم در حق من گفته است 
ی ای یی صا این دا ی 
را ی کت اس ات اس سل اس صلیت انا اس سا 
ف شام فد را به اهز خدا به.قاصمه:علهاانسلام دا حصرت .غلی, (علیه 
السلام) نیز اه و به همین تجو خواهی داد ۵ به. زوایتی. سین (رغلیه 
السلام) نیز شهادت دادند. ابوبکر نامه اي درباره فدك نوشته و به فاطمه 
داد. آنگاه عمر پیدا شد و گفت: این چه نامه اي است؟ ابوبکر گفت: 
فاطمه علیهاالسلام دعوي فدك را نمود وام ایمن و علي (علیه السلام) بر 
اه کماهنداننیر نذا فن نب این تامهرا نی عمر امه را کرفت ه بارد 
کرد . کفت: فقو فین. مه سین اسهم کحشتهة این علی رعلیه 
السلام) شوهر 
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فاطمه علیهاالسلام است و به نفع او گواهي دهد, روز دیگر خود حضرت 
امیرٍ (علیه السلام) در حالي که مهاجرین و انصار در نزد ابوبکر جمع بودند 
در آنجا حضور یافت و فرمود: اي ابابکر چرا وکیل فاطمه علیهاالسلام را از 
کدی شوه رف ند ور ی کف عنای ول تا لت الم لد اد 
مسیلمین است اکر فاطمه علبهاالشاام اخامه.شهود کنق که ,رتسول جوا 
صلي الله علیه و آله و سلم فدك را : به او داده است من هم فدك را , به او 
فی‌دهم. و الا اه را خر ان عقی تباشد! 
علي (علیه السلام) فرمود: اي ابابکر آیا درباره ما بر خلاف حکم خداوند که 
در مورد مسلمین است حکم مي‌کنی؟ گفت: نه. حضرت فرمود: بگو ببینم 
اگر در دست مسلماني چيزي باشد, مالك و متصرف آن است و من بیایم و 
آن را براي خود ادعا کنم تو از چه كسي طلب بینه (دلیل و مدرك) 
مي‌کني؟ گفت: از تو. حضرت فرمود: پس چرا قر تهرد فد ك از فاطمه 


علیهاالسلام بینه و شاهد طلب مي‌کني در حالي که فاطمه علیهاالسلام 
مالك فدك بوده است. ابوبکر سکوت کرد. عمر گفت: این سخنان را 
واگذار ما را توانايي احتجاج با تو نیست, اگر گواهان عادلي بیاورید فدك را 
مي‌دهيم و الا تو و فاطمه علیهاالسلام را در آن حقي نیست. علي (علیه 
السلام) نه آبویکر فر مود ابا فر ان خوانده ای ۱ حفت .یل فتهوی مرا خر 

ده از ز گفتار خداي تعالي: 

انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و بطهر کم تطهیرا در حق ما 
نازل شده يا دیگران؟ ابوبکر گفت: در حق شما. حضرت فرمود: پس اگر 
توت ردو ی مر هه که وا طهی یو شرفت مرت ایدم 
چه مي‌کني؟ گفت: مانند سایر مردم اقامه حد مي‌کنم. فرمود: اگر چنین 
كني در نزد خدا از کافران محسوب شوي. ابوبکر گفت: 4 
السلام) فرمود: براي آنکه شهادت خدا را به طهارت فاطمه صلي الله علیه 
و الط وشام رد کرده که تهادت مروم را یذ ترفته اي همچنانکه حکم دا و 
رسولش صلي الله علیه و آله و سلم را که فدك را به فاطمه علیهاالسلام 
داده اند و او در خال حیات پدرش آن را تصرف کرده است را رد کردي و 
شهادت يك نفر اعرابي را که بر پاشنه خود بول مي‌کند مي‌پذيري و فدك ر 
از فاطمه علیهاالسلام گرفتي ... در این موقع صدا و همهمه از میان مردم 
برخاست و همگي سخنان علي (علیه السلام) را تاعیید کردند در اینجا بود 
که 

[صفحه 316 ] 

عمر و ابوبکر توطثه قتل علي (علیه السلام) در سر نماز را توسط خالد بن 
ولید طراحي کردند. [489]. 


خلیفه تراشي اسباب امتحان الهي 


کف رم ی و 
که جمعي از مهاجرین و انصار در سقیفه بني ساعده براي تعیین 

محاجه و گفتگو مي‌کنند و طولي نکشید که خبر ديگري رسید که ابوبکر به 
سمت خلیفه مسلمین انتخاب گردید در این موقع به نقل شیخ مفید قدس د 
رحمة حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم - الم 
-احسب الناس ان یترکو ان یقولوا امنا و هم لا یفتنون؟ آپا مردم کمان 
کردند که فقط با گفتن ایمان اينکه آوردیم رها شده و دیگر مورد آزمایش 
قرار 9 گرفت؟ و این بود که عمرم مردم جز چند نفر 


توطثه قتل علي 


بعد از غصب فدك علي (علیه السلام) در جلسه اي ابوبکر و عمر را با 
دلایل متعدد محکوم نمود بعد از اتمام جلسه بود که ابوبکر. عمر را 
خواست و گفت: ديدي علي امروز با ما چه کرد؟ اگر در بيك مجلس دیگر با 
ما چنین معارضه کند کار ما را بر هم مي‌زند اکنون نظر تو در اين باره 
چیست؟ عمر گفت: به نظر من دستور دهیم او را به قتل پرسانند! آبوبکر 
گفت: چه كسي جراءت اینکار را دارد؟ عمر گفت: خالد بن ولید! انگاه خالد 
را طلبیدند و گفتند مي‌خواهيم يك آمر خطيري را به تو واگذار کنیم خالد 
گفت: هر چه باشد حاضرم ولو کشتن علي (علیه السلام) باشد. آنها گفتند: 
مقصود ما نیز همین است خالد گفت: چه موقع اینکار را انجام دهم؟ ابوبکر 
گفت: هنگام نماز در مسجد, پهلوي او بایست و چون من سلام نماز را 
گفتم فورا برخیز و گردنش را بزن. خالد پذیرفت و خود را اماده نمود. 
اتتهاغبنت. غمتتم. که در آزنخخفم نکن انفیکر ود سکن آنها را تیوه قورا 
کفز خوو را تم خانه علی (فلیه الساام) 

ضفخه 1317 

فرتا ویو کفته سلام .مرا به علي (غلبه السلام) و قاظیم نها اسلام 
بزسان و این آیه-زا تلاوت کن ان الملاء باتخرون بك لیعتلوكت فاخرج اني لك 
تراااصی او کف انا سای یه ال اسر اسر 
تلاوت کرد و آن حضرت فرمود: ب. آوتما ی او ند نخواهد گذاشت که 
اراده آنها انجام بگیرد. آنگاه آن حضرت موقع نماز به مسجد آمد و پشت 
سر اپوبکر ایستاد, خالد نیز که شمشیرش را زیر جامه خود بسته بود آمد و 
در کنار حضرت قرار گرفت! ابوبکر نماز را شروع کرد و چون به تشهد 
منت از هیی علي لیم انس ی مر کوب نود و ۱ مود اند یندچ ال 
ترس و لرزه افتاد و جراعت گفتن سلام نماز را نمي‌کرد لذا تشهد را تکرا 
مي‌کرد و سلام نماز را نمي‌گفت و مردم گمان مي‌کردند که نماز منصرف 
قبت اس از اه ام ار و زا کت بت ۱ عالو لا سعان. ما 
ار را ایا احشرا رس مر ها اه اسامض هی اه 
سپس سلام نماز خود را گفت و نماز را پایان داد. علي (علیه السلام) از 
خالد یتح بای بود؟ خالد گفت: دستور این 9 
از سلام نماز, گردن ترا بزنم! حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: آیا تو هم 
چنین کاري را مي‌کردي؟ خالد گفت: آري به خدا سو‌کند اکر پیش از سلام 
آن جمله را نمي‌گفت: من هم ترا مي‌کشتم!! علي (علیه السلام) خالد را 
از جایش بلند کرد و بر زمین کوبید. عمر گفت: به خداي کعبه, الان خالد را 


مي‌کشد و به روايتي دیگر گردن خالد را با دو انگشت سبابه و وسطي خود 
چنان فشار داد که خالد نعره زد و رنگش سیاه شد و جامه اش را خراب 
کرد و دست و پا مي‌زد ابوبکر فورا از عباس بن عبدالمطلب خواست که 
شفاعت خالد را بکند. عباس نزد علي (علیه السلام) رفت و او را به قبر و 
صاحب قبر رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم و حسنین (علیه السلام) 
خالد دست برداشت. [492]. 

[صفحه 318 ] 


شب دفن زهراي بتول سپري شد. صبح شیخین و دیگران براي تشییع جنازه 
حضرت زهرا علیها السلام بسوی متزل. علي. (علیه. الشلام) آمدتد. ولي 
مقداد به آنها گفت: جنازه زهرا علیهاالسلام دیشب به خاك سیرده شده 
اس. عمر رو به ابوبکر نمود و گفت: لم اقل لك انهم سپفعلون؟ من به تو 
نگفتم که آنها چنین خواهند نمود؟ عباس بن عبدالمطلب گفت: خود فاطمه 
علیهاالسلام چنین وصیت کرده بود که شما دو نفر در نماز او حاضر نشود! 
عمر گفت: شما بني هاشم این حسد قديمي تان را که به ما دارید هیچ گاه 
رها نمي‌کنید و ی و ۶ 
بخوانم این خر توسط صلمان به | میرالهة هت (علیه السلام) رسید, ان 
9 و چشمانش د سرخ گشته و رگهاي گردنش 
پر شده بود از خانه خود خارج شد و لباس د زردي که در مواقع جنگ 
مي‌پوشید در بر کرده و ذوالفقار در دست گرفت, وارد بقیع شد در این 
حال به مردمي که در آنجا اجتماع کرده بودند خبر دادند که علي (علیه 
السلام) قسم یاد کرده که اگر يك سنگ از اين قبرها کنده شود همه را از 
دم شمشیر خواهد گذراند عمر با یاران خود نزد آن حضرت آمد و گفت: چه 
شده. یا اباالحسن (علیه السلام) به خدا سوگند ما قبر فاطمه علیها السلام 
را نبش مي‌کنيم و برایش نماز مي‌خوانيم . علي (علیه السلام) با دست خود 
گریبان عمر را گرفت و او را او تس و و فرمود: اي 
پسر زن سیاه براي اينکه مردم از دین بر نگردند از حق خود (خلافت) 
صرف نظر کردم و اما درباره قبر فاطمه علیهاالسلام صبر نمي‌کنم سوگند 
بدان كسي که جانم در دست قدرت اوست اکر تو و یارانت بخواهند بدان 
دست بزنید زمین را از خوش شما ابياري مي‌کنم. ابوبکر که وضع را خيلي 
وخیم دید جلو رفته و عرض کرد: يا اباالحسن (علیه السلام) به حق رسول 
الله صلي الله علیه و آله و سلم و به حق من فوق العرش [493] به حق 
رتسول خدا ضلی الله علبه. و اله و سنلم.و به حق کسی که در بالای رشن 
است او را رها کن و ما کاري که ترا خوشایند نباشد انجام نمي‌دهيم. علي 
(علیه السلام) دست از او برداشت و مردم نیز متفرق شده و از انجام این 
کار منصرف شدند. [494]. 

[صفحه 319 ] 


خطبه اي توحيدي 


طلی (عفع السلام انیت رور سا فا سل خدا صلن الم علیه و 
آله. و سلیو فراعت اررخمه کودن تران قطیه عجبی را انشا فرفود که ور 
قسمت اول آن این چنین فرموده است: 

القفه له الدق اعرالاه‌هام ان کال الا موی کت قیال نآ 
تتخیل ذاته في امتناعها من الشبه و الشکل . 

يعني: : سپاس و حمد و ثناي وجود مقدس الله را سزاست که اوهام را از 
اینکه جز وجود او را نائلل شوند عاجز و زبون نموده و عقول را مانع گشته 
از اینکه ذات و حقیقت او را تصور کنند از این جهت که از هر گونه شبه و 
شكلي اباء و امتناع دارد بلکه اوست که هرگز در ذات خود تفاوت و اختلاف 
پیدا نکرده و بواسطه عروض تجزیه عددي در کمالش پاره پاره نشده 
است. از اشباء جدايي گرفته نه بطور اختلاف مكاني و از اشیاء متمکن 
شده و , بر آنها تسلط یافته نه بطور آمیزش و آنها را دانسته نه ابزاري که 
وان موی اما ی رس 
گفته شود: بود, مرجعش اینست که وجودش ازلي و غیر مسبوق است و 
اگر گفته شود هرگز زوال ندارد منظور نفي عدم و نيستي از ذات او بوده 
پس ساحت او منزه و بسي بلند است از سخن آنان که غیر او را پرستیده 
و جز او خداي ديگري گرفته اند. 51 49]. 


ریا كاري 


روزي جنازه اي را به سوي قبرستان مي‌بردند. حضرت علي (علیه السلام) 
مي‌رفتند از ان حضرت پرسیده شد, که يا علي ان دو نفر (ابوبکر و عمر) 
چرا جلوي جنازه حرکت مي‌کنند حضرت فرمود: انها هم خود مي‌دانند که 
عقب جنازه راه رفتن ثواب بيشتري دارد اما مي‌خواهند بدینوسیله در نظر 
مردم ممتازتر از دیگران جلوه گري کنند. [496]. 

[صفحه ۱30 


فالکاظتنن ااشرظ 


قنبر غلام امیرالمو منین (علیه السلام) مي‌گوید: در خدمت علي بن 
ابیطالب (علیه ام 5 عثمان رفتم. عثمان مایل بود که با علي 
السلام) تنها باشد پس آن حضرت به من اشاره فرمود: که دور شوم. قنبر 
مي گوید: من مقداري نه چندان دور از انان کناري ایستادم. شنیدم که 
عثمان به درشتي و تندي با علي (علیه السلام) سخن مي‌گفت: در حالي که 
علي (علیه السلام) سر بزیر انداخته و چشم بر زمین دوخته بود. تا اينکه 
عثمان رو به علي (علیه السلام) نمود و گفت: چرا سخن نمي‌گويي؟ 
حضرت فرمود: نت مگر آنچه برخلاف خواسته 
توست و به سود تو چيزي سراغ ندارم .. 

۳ مت کوند تفسیر فرمایش حضرت این است که اي فتمان اگر 
همانگونه که تو به من پر خاش نمودي سخن بگویم مقابله به مثل خواهم 
کرد و نتیجتا پر خاش من تو را ازرده خواهد ساخت پس ترجیح مي‌دهم 
كاري نکنم اگر چه مورد پر خاش تو قرار گرفته ام و اين است معني 


مظلوم عالمین فافهم!! [497]. 


شاه میت اننان خی 


يكي از دختران علي (علیه السلام) بنام ام کلثوم بود که توسط عمر از 
علي علیه السلام خواستگاري شد. حضرت علي (علیه السلام) عذر اورد که 
او هبوز کوچك است و موقع ازدواجش نرسیده است. [ 5 49] به نقل 
مرحوم کليني که از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده انیت ام 
پیش د عباس بن عبدالمطلب رفت و گفت: من از برادر زاده ات دخترش 
 ۱0  ۱‏ ق 0 2 
هاشم را از بین مي‌برم و دو شاهد مي‌آورم که او (علي (علیه السلام)) 
دزدي کرده است و آنگاه به اتهام دزدي دستش را قطع مي‌کنم!! عباس 
اک 
کار ام کلثوم را به او واگذار کند. [499]. 

ام کلثوم ابتدا زوجه عمر شد و پس از کشته شدن او زوجه پسر عموي 
خود عون بن جعفر و بعد از او نیز زوجه محمد بن جعفر شد. 

[صفحه 321] 


در زمان عمر خمس غنائم شوش و جندي شاپور (ایران) به مدینه رسید و 
تحویل عمر شد. علي (علیه السلام) مي‌فرماید: من و مسلمانان به 
همراهي عباس نزد او بودیم عمر به ما گفت: چون خمس به شما زیاد 
رسیده امروز نيازي به خمس ندارید و لازم است مسلمانان دیگر را که 
نیازمند هستند غني کنیم شما حق خود را در این مال (خمس) به ما بدهید 
تا بعدا آنرا پرداخت کنیم. علي (علیه السلام) مي‌فرماید: من از پاسخ به او 
خودداري کردم زیرا خمس را به عنوان وام تقاضا کرد و ترسیدم اگر 
درباره خمس با او صحبت کنم انرا انکار کند و همان چيزي را بگوید که 
درباره حق بزرگتر ما گفت, و ان میراثت خلافت پیغمبر بود که درباره ان 
اصرار کردیم و آنرا اصلا انکار کرد, عباس به او گفت: اي عمر! درباره 
انچه از آن ما است کوتاهي و چشم پوشي مکن زیرا خداوند این حق را 
براي ما ثبت کرده ... عمر در پاسخ او گفت: شما باید به مسلمانها ارفاق 
و همراهي و کمك کنید. [900]. 


افشا گري و آگاهي بخش ابوذر موجب شد که عثمان تصمیم بگیرد او را به 
صحراي سوزان ربذه تبعید کند. هنگام تبعید, عثمان دستور داد اعلام کنند 
که بدرقه ابوذر ممنوع است و به مروان فرمان داد تا مراقب باشد و با 
خشونت جلو بدرقه کنندگان او را بگیرد. ولي امام علي (علیه السلام) به 
حکومت نظامي عثمان توجه نکرد و همراه حسن و حسین (علیه السلام) و 
برادرش عقیل و عمار یاسر به بدرقه ابوذر رفتند. امام حسن (علیه 
السلام] با ابوذر سخن مي‌گفت: مروان فریاد زد: اي حسن! خاموش د 
باش مگر فرمان خلیفه را نشنیده اي که بدرفه کردن ابوذر ممنوع است. 
امام علي (علیه السلام) به مروان حمله کرد و بین گوش مرکب مروان 
تازیانه زد و فرمود: دور شو خدا تو را بة اتتضرن هلاکت بیفکند. ۳ 
مروان نزد عثمان رفت و برخورد خشن امام علي (علیه السلام) را به 
گزارش د داد سپس هر يك از بدرقه کنندگان سخني به ابوذر گفتند. ِ 
علي (علیه السلام) به او فرمود يا اباذر انك غضبت 

[صفحه 322] 

لله فارج من غضبت له ان القوم خاقوك علي دیناهم و خفتهم علي دينك .. 
يعني: اي ابوذر! تو براي خدا خشم کردي پس به او امیدوار باش حامیلان 
عثمان به خاطر دنياي خود از تو ترسیدند و تو به خاطر دینت از نها 
ترسيدي پس آنچه را که انها برایش در وحشتند (يعني دنیا) به خودشان 
واگذار. [502]. 

امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) و ... نیز با سخناني 
ابوذر را به سوي تبعیدگاه ریذه بدرقه نمودند. 

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان 


برتري از آن ماست 


عصر خلافت عثمان بود. جمعيتي از مهاجران و انصار که تعدادشان بیلشتر 
از دویست نفر بود در مسجد پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم جمع شده 
بودند و گروه گروه با یکدیگر مناظره مي‌کردند. گروهي در شاءن علم و 
تقوا سخن مي‌گفتند و از برتري قریش و سوابق درخشان آنها و گفتاري که 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم در فضائل آنها فرموده بود سخن 
مي‌گفتند. و هر گروهي افتخارات دودمان خود را بر مي‌شمرد. در میان 
افرادي از مهاجران مانند علي (علیه السلام) سعد وقاص و عبدالرحمن 
عوف. طلحه و زبیر. مقداد, هاشم بن عتبه, عبدالله بن عمر, امام حسن و 
امام حسین (علیه السلام). ابن عباس. محمد بن ابوبکر, عبدالله بن جعفر 
بودند و از انصار نیز تعدادي حضور داشتند. این بحجت در با بین آنها از بامداد تا 
ظهر ادامه یافت در حالي که عثمان در خانه خود به ی این در 
حالي بود که علي (علیه السلام) و بستگانش سکوت کرده بودند. در این 
هنگام جمعیت متوجه امام علي (علیه السلام) شدند و عرض کردند, یا علي 
(علیه السلام) شما چرا سخن نمي‌گویید؟ در این هنگام امام علي (علیه 
السلام) فرمود: هر دو گروه شماء از مهاجران و انصار هر کدام از مقام و 
شاءن خود (براي شايستگي به مقام رهبري) سخن گفتید ولي من از هر دو 
گروه شما مي‌پرسم: خداوند به خاطر چه این افتخار و برتري را به_شما 
عطا کرد؟ مهاجران و انصار گفتند: به خاطر محمد صلي الله علیه و آله و 
سلم و خاندان 
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او به ما امتیاز بخشید. امام علي (علیه السلام) فرمود: راست گفتید آیا 
نمي‌دانید علت وصول شما به اين سعادت دنیا و آخرت تنها به خاطر ما 
خاندان نبوت بوده است ؟ . ی السلام) پاره اي از فضائل 
خود را بر ِ 

شمرد و حاضران را قسم داد که ایا چنین است و حاضران اعتراف نمودند 
یلام و ی رها ی اس ۱ 
فضائل را فرموده است از جمله فرمود: شما را به خدا سوگند مي‌دهم که 
هر کس از شما سخن پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم را درباره خلافت 
من شنیده است برخیزد و گواهي دهد در این هنگام افرادي مانند سلمان, 
ابوذر, مقداد. عمارء زیدبن ارقم و براء بن عازب برخاستند و گفتند: ما 
و وت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را به خاطر 
سیرده ایم که رشواصا ضلی اللف اه و امه سای فر و خداوید. به 
من فرمان داده تا امام شما و جانشین خودم و وصي و عهده دار کارهاي 


هه وا که عواننه اطاعت از ام ها وا خی سوم را 
نصب کنم ... اي مردم امام و مولا و راهنماي شما بعد از من برادرم علي 
(غایه السلاه انشت. 5011]. 


جابر بن عبدالله انصاري مي‌گوید: امام علي (علیه السلام) براي ما (که 
جمعیت بسياري بودیم) سخنراني کرد و پس از حمد و ثناي خداوند فرمود: 
در پیشاپیش شما چهار نفر از اصحاب محمد صلي الله علیه و آله و سلم 
در اینجا هستند که عبارتند از انس بن مالك 2- براء بن غازب 
انصاري,3اشعث بن قیس. 4- خالدبن یزید بجلي. سپس د حضرت روبه يك 
يك این چهار نفر کرد. نخست از انس بن مالك پرسید, اي انس مگر تو 
نشنیده اي که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم در حق من فرمود: 
من کنت مولاه فهذا علي مولاه (كسي که من مولا و رهبر او هستم بداند 
که علي (علیه السلام) مولا و رهبر او است) چرا امروز گواهي به رهبري 
من نمي‌دهي. انگاه حضرت او را نفرین کرد و گفت: خداوند تو را به 
بيماري برص (ييسي) مبتلا کند. ی رو کرد, و فرمود: اي 
اشعث مگر نشنیده اي که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم در حق من 
چنین گفت؟ اما تو اي خالد بن یزید مگر تو نیز چنین نشنیده اي و تو اي 
براء بن عازب تو 
(صفجه» ۱12 

چنین فرمايشي از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مگر نشنیده 
3 آ از اداي شهادت حق استنکاف کرده و حضرت هر يك از آنها را 
نفرین کرد. , , 
جابرین عبدالله انصاري مي‌گوید: سوکند به خدا بعد از مدتي من انس بن 
مالك را دیدم که بيماري برص گرفته بطور که عمامه اش نمي‌تواند لکه 
هاي سفید اين بيماري را از سر و رویش بپوشاند و اشعث نیز طبق نفرین 
حضرت از هر دو چشم کور شد و مي‌گفت: سیاس خداوندي را که نفرین 
ی 
آخرت نفرین نکرد که در این صورت براي هميشه در آخرت عذاب 
مي‌شدم. خالدبن یزید را نیز دیدم که در منزلش مرد خانواده اش د 
خواستند او را در منزل دفن کنند قبیله کنده با خبر شد و هجوم اوردند و او 
را به رسم جاهلیت کنار در خانه دفن کردند و به مرگ جاهلیت دفن شد و 
اما براء بن عازب معاویه او را حاکم یمن کرد و او در یمن از دنیا رفت 
همانجايي که از انجا هجرت کرده بود ان هم در حالي که حاکم و نماینده 


نفود کلام امام علي 


ابوبکر به همراهي عمر براي عیادت دختر پیعغمبر به خانه فاطمه 
علیهاالسلام رفتند ولي ان حضرت به انها اجازه ورود نداد. ابوبکر سو گند 
باه و رات رام را ند در دی 
سقفي نرود از این رو شب را در بقبع بیتوته نمود. عمر نزد علي (علیه 
السلام) امد و عرض کرد: يا علي (علیه السلام) ابوبکر پیر مردي رقیق 
القلب است و پا رغار رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم است, ما چند 
بار براي عیادت فاطمه علیهاالسلام آمده ایم اما به ما اجازه ورود نداده 
است شما در این امر وساطت کنید و براي ما از او اجازه عیادت بگیرد. 
علي (علیه السلام) نزد فاطمه علیهاالسلام امد و مقصود انها را بیان کرد 
ولي زهرا علیهاالسلام نپذیرفت و سوگند یاد کرد که من با آنها طرف 
صحبت نخواهم شد تا پدرم را ملاقات کنم و از ظلم و تعدي آنها به پدرم 
شکایت نمایم. حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: انها مرا واسطه قرار 
داده اند و من هم به عهده گرفته ام که از تو براي 
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آنها اجازه عیادت بگیرم. زهرا علیهاالسلام گفت: حال که چنین است چون 
خانه. خانه تست و زن هم باید از شوهر اطاعت کند البته من در هیچ امري 
با تو مخالفت نمي‌کنم. علي (علیه السلام) بیرون آمد و به آنها اجازه ورود 
داد پس از ملاقات آن دو نفر حضرت فاطمه از آنها اقرار گرفت که شنیده 
اند که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: فاطمه علیهاالسلام 
بضعة مني و آنا منها من اذاها فقد اذاني .. 

يعني: فاطمه علیهاالسلام پاره تن من است و من هم از او هستم هر کس 
او را بیازارد مرا آزارده است ... 

آنها به این مطلب اقرار کردند آنگاه حضرت فرمود: پروردگارا تو شاهد 
باش که این دو نفر مرا بیازردند .. ای را 
و گفت: اي کاش مادرم مرا نزائیده بود ... آنگاه حضرت فاطمه 
علیهاالسلام فرمود: به خدا من در هر نمازي که مي‌خوانم به تو نفرین 
مي‌کنم . آنگاه هر دو بدون کسب رضایت حضرت از خانه امام (علیه 
الا سای شدند. [5061]. 


چشم خدا دیده و دست خدا زده 
جسم و ۳ 


روزي امام علي (علیه السلام) در اطراف کعبه مشغول طواف بود در این 
هنگام مردي در حال طواف به زن نامحرمي نگاه کرد. امام علي (علیه 
السلام) چشم چراني این مرد را دید. لذا بعد از طواف آن مرد را به حضور 
خود طلبید و به عنوان تاءدیب چند سيلي به صورت او زد. آن مرد در حالي 
که صورتش را با دستش گرفته بود با اه و تاله به عنوان شکایت نزد عمر 
بن خطاب رفت و چلنین شکایت کرد: اي امیر مسلمانان! علي (علیه 
اه و ۰ عمر علي 
(علیه السلام) را خواست و سو ال کرد. يا اباالحسن (علیه السلام) به این 
مرد سيلي زده اي؟ حضرت فرمود: در طواف دیدم این شخص چشم 
چراني مي‌کند و به زن نامحرم تجام, هی کند..گقی به. ان مزد کفت: | قد 
راءعي عین الله و ضرب پدالله يعني: چشم خدا دیده و دست خدا زده 
است) و با این تعبیر چشم چران را محکوم کرد. [ 507]. 
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امیرمومنان واقعي 


سلیم بن قیس مي‌گوید: ابوذر در عصر خلافت عمر بیمار شد به عیادتش د 
رفتم و امام علي (علیه السلام) را در آنجا دیدم همه کنار بستر ابوذر بودیم 
که ناآگاه دیدیم عمر بن خطاب براي عیادت ابوذر آمد. ابوذر وصیت خود را 
به علي (علیه السلام) کرد و آن حضرت را وصي خود قرار داد پس از آنکه 
عمر رفت يكي از بستگان ابوذر به او گفت: چرا به رئیس مو منان عمر 
وصیت نکردي؟ ابوذر گفت: من به آن كسي که در حقیقت امیر موّ منان 
هه سا لیا وه ام اس و ها که تاو هر ره 
چهل نفر عجم بودیم امر کرد که به علي (علیه السلام) به عنوان امیر مو 
منان سلام کنیم و ما بر آن حضرت به اين عنوان سلام کردیم ... وصیت 
کردم, سلیم مي‌گوید: به امام علي (علیه السلام) و سلمان و مقداد که در 
آنجا بودند عرض کردم آبا این موضوع را که ابوذر گفت: (دستور پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم مبني بر سلام کردن به علي (علیه السلام) با 
عنوان امیر مو منان) را تصدیق مي‌کنید؟ هر سه نفر گفتند: خدا را شاهده 
مي‌گيريم که ابوذر راست مي‌گوید: : سپس از این چهار نفر خواستم که نام 
آن هشتاد تفر را دکر کنند: سلمان نام فرد فرد آن هشتاد نفر را گفت و 
اقا ی (علبه السلام )و آیوور ه هداد فول.سامان, را تضعیی کروته راز 
جمله این 90 نفر: ابوبکر, عمر ابوعبده, معاذ, طلحه, عثمان. سعد بن ابي 
وقاص, زبیر, عمار پاسر ... بودند). [508]. 


سازش کاران بي غیرت 


به نقل ابوبصیر امام باقر (علیه السلام) فرمود: بعد از رحلت رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم جمعي از مهاجران و انصار و غیر آنها به حضور 
علي (علیه السلام) آمده و گفتند: یا علي (علیه السلام) سوگند به خدا تو 
امیر مو منان هستي, سوگند به خدا تو از همه مقدمتر و شایسته تر نزد 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مي‌باشي (ابوبکر غصب خلافت کرده 
است) دستت را بده تا با تو بیعت کنیم بیعت جان نثاري, که تا حد مرگ 
بباي این بیعت: ايستاد کي کنیم.. علي. (علیه الشلام) به انها فرمود: اگر در 
ادعاي خود صادق هستید فردا با سرهاي تراشیده رد هن سنانند. فردا که 
شد خود علي (علیه السلام) سرش را تراشید و بعد تنها سلمان و ابوذر و 
مقداد با سر تراشیده امدند و به قول بعضي عمار و ابوسنان و ابو عمرو با 
سر تراشیده امدند (جمعا 7 نفر) سپس نها متفرق شدند. علي (علیه 
۷ ۷ 
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اعلام کرد باز جز همین افراد یاد شده كکسي سرش د را نتراشید لذا علي 
(علیه السلام) تکلیف خود را در سکوت کردن دید. [509]. 


حیله گر درمانده 


در زمان خلافت عمر دو نفر حیله گر نقشه کشیدند تا با نیرنگ مال زني را 
از خنکش در آوزنذ آنها با هم مالي را نزد آن :خن بردند و گفتند: این مال 
نزد شما به عنوان امانت باشد هر گاه هر دو نفر ما با هم آمدیم اين امانت 
را به ما مي‌دهي و اگر تنها آمدیم اين مال را ؛ به هیچکدام از ما نمي‌دهي. 
زن قبول کرد پس از چندي يكي از آن دو مرد نزد زن آمد و گفت: مال 
امانتي ما را بده. ژن: کفت: نمي‌دهم مگر اينکه رفیق تو نیز حاضر شود. 
مرد به زن گفت: شرط ما حضور هر دوي ما بوده لیکن رفیق من مرده 
است. سرانجام زن گول خوردو امانت را به يكي از آنها تحویل داد بعد از 
چند روز مرد دوم نزد زن براي مطالبه امانت آمد زن جریان را برایش 
توضیح داد که رفیقش مال او را گرفته است. مرد دوم گفت: تو شرط ما 
را نقض كردي و ضامن هستي باید جبران کني. 

جهت حل قضیه نزد عمر آمدند. عمر به زن گفت: تو ضامن هستي و باید 
به هر نحو که شده مال اين مرد را جبران كني زن گفت: اي عمر, علي 
(علیه السلام) را در میان ما حاکم قرار بده تا او داوري کند. عمر پيشنهاد 
زن را پذیرفت. علي (علیه السلام) امد و به مرد دوم فرمود: امانت تو نزد 
من است ولي تو با رفیقت شرط کردي با هم بيایید امانت را بگیرید برو 
رفیقت را پیدا کن و با هم بیایید تا من امانت را به شما دو نفر بدهم مرد 
دوم رفت و به ناچار دیگر نیامد. سپس علي (علیه السلام) فرمود: اين دو 
ی بودند که اموال این زن را ببرند. 
210]. 


شرعي (در اين مورد هشتاد تازیانه) بزند. قدامه گفت: زدن حد بر من 
واجب نیست زیرا| خداوند 
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مي‌فرماید: بر آنکة انمان اورده و کردار تیکو کردم آنذه در جیزهاین که 
قی‌خورد ند ۲ آنگاه که خقمم و عمل صاله داشته باشته بای سست ۱5111 
کمن او وا خو تور یه حصرت علی له السلامارشید بدا آنحصرت 
نزد عمر امد و بازخواست فرمود: که چرا قانون خداوند را اجرا نکردي 
ها او از تن ام موی هرا رها ال نمی کته 
قدامه را بازگردان و از او توبه بخواه, اگر توبه کرد بر او حد خدا| را جاري 
کن و گرنه باید به قتل برسد زیرا با انکار حرمت شرابخواري از اسلام 
خارج شده است. قدامه شنید و آمد توبه کرد و از گناه دست کشید. اما 
عمر نمي‌دانست حد او جقدر است, سیس از امام (علیه السلام) پر سید. 
آن حضرت فر مود: هشتاد تازیانه. [2 1 ]. 


نقاو و ماخ اس 


وقتي که پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت علي بن 
ابیطالب. (علیه السلام) زیاد نام این عمش پیامبر ضلی الله. علیه و آله و 
سلم را مي‌برر و مي‌فرمود: مسلمانان شما دو امان و پناه داشتید يكي از 
آنان رفت و ديگري برخاست. امان اول محمد صلي الله علیه و آله و سلم 
یبود و امان دوم شما استغفار است که تا تویه کنید خدا نیز قبول مي‌کند. 
اگر رسول خدا از دنیا رفته است استغفار رار 

1 الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان له معذبهم و هم یستغفرون. 
913]. 


در زمان عمر سیاه اسلام ایران را فتح کرده و با فرار, و سپس کشته 
شدن یزدجر سوم حکومت ساسانیان منقرض شد. سپاهیان اسلام وقتي به 
مدینه رسیدند گروهي ايراني از زن و مرد را که اسیر کرده بودند همراه 
خود به مدینه آورند. عمر تصمیم گرفت که زنان اسیر را به عنوان برده 
بفروشد و مردان آنها را برده و غلام مردم عرب قرار دهد. 

[صفحه 329 ] 

علن (علیه. السلام) در آنجا خاضر بود فرمود: پیامیر ضلی الله غلیه و اله. و 
سلم فرمود: بزرگان قوم را هر چند با شما مخالفت کنند احترام کنید و 
حراضده بدارید و این مردم فارس (ايراني) افراد آگاه و بزرگواري هستند 
که اسلام را با میل پذیرفتند و تسلیم شدند من به مقدار حق خود و بني 
هاشم آنها را آزاد کردم. مهاجران و انصار به آن حضرت گفتند: ما نیز حق 
خود را به شما اي برادر رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم بخشیدیم. 
اماض لین ره السلام) عرض کرد: خداوندا گواه باش اینها حق خود را بر 
0 
عمر گفت: علي بن ابیطالب (علیه السلام) از ما سبقت گرفت و عزم مرا 
در مورد عجم‌ها نقض کرد آخرالامر حکم علي (علیه السلام) اجرا شد در 
اين میان جمعي از دختران و بستگان شاهان ايراني که آزاد بودند اظهار 
تمایل کردند که ازدواج کنند. علي (علیه السلام) فرمود: آنها را در انتخاب 
همسر آزاد بگذارید در مورد شهربانو دختر یزیجرد سوم آخرین آخرین شاه 
ساساني خواستگاران متعددي وجود داشت. لیکن او با شرمساري پاسخ 
منفي داد به او گفته شد اي خانمي که در میان خاندانت بزرگ بودي در 
فیان این خواستکاران کدام را بر مي‌کزیتی؟ آبا می‌خواهن شوهر کنی ؟ اه 
سکوت کرد. علي (علیه السلام) فرمود: راضي شد. (و شکوتش حاكي از 
رضایت در اصل ازدواج است) اینك, باید انتخاب. يكي از خواستگاران رابه 
عنوان شوهر؛ با زبان اقرار کند. شهربانو گفت: من در میان خواستگاران 
هرگز نور پر فروغ و شهاب درخشنده يعني حسین (علیه السلام) را با 
دیگران هم سطح قرار نمي‌دهم اگر در واقع در انتخاب آزاد هستم: علي 
ای و ی ی اد کرای ی 
شهربانو گفت: شما را. اماخ علی: (ع ان السلام) خذیفه بن یمان را ماءمور 
کرد که عقد ازدواج او را با حسین (علیه السلام) منقعد نماید حذیفه این 
ماءموریت ۷" انجام داد. امام سجاد (علیه السلام) از این بانو متولد شد و 
گویند آن. هنگام. که. بیش از چند روز از تولد امام سجاد (علیه السلام) 
نمي‌گذشت شهربانو از دنیا رفت و طبق نقل دیگر امام علي (علیه السلام) 


خواهر شهربانو را به همسري محمد بن ابي بکر در اورد و قاسم بن محمد 
از آن بانو متولد شد. بنابراین قاسم و امام سجاد (علیه السلام) پسر خاله 
هم هستند و دختر قاسم که ام فروه نام داشت همسر امام باقر (علیه 
السلام) شد و امام صادق از او متولد شد. [514]. 
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راهنمائي هاي جنگي امام علي 


روزي عمربن خطاب با حضرت علي (علیه السلام) مشورت کرد که ارتشي 
به قادسیه و ایران فرستاده ام ولي سران لشگرم به توسط خبرگزاري 
خود به من اطلاع داده اند که پيروزي ما در اين جنگ منوط , به آمدن خلیفه 
در میدان جنگ است. مشاورین من نیز پس از صحبت هاي مکرر نتیجه را 
چنین اعلام کرده اند که خود در جبهه حاضر شوم تا به شکوه و ابهت لشکر 
اضافه شود و فتح و پيروزي زودتر انجام گيرد. آنگاه عمر رو به حضرت 
امیر (علیه السلام) کرد و گفت: شما نظرتان را بفرمائید. حضرت فرمود: 
صلاح نیست خودت به جبهه جنگ بروي بلکه ارتشي ديگري با تاكتيك هاي 
یو را با و چون 
حضرت بر همه مشاورین < 
ابن_ ابي الحدید در ذیل این ۳ مي نویسد. : حضرت علي (علیه السلام) 
در آن جلسه مشورتي عمر خیانت نکرد و الا اگر عمر به جبهه مي‌رفت 
کشته و يا مجروح مي‌شد زیرا در آن مقطع چندین مرتبه لشکر اسلام 
خورده بود. يا در جلسه اي دیگر عمر شورايي تشکیل داده بود 
ارام نه اعسا ات کی اس اسار سویکی یر مدای کباش 
انزان اش وسیده است و فرمانده هام من نسته اند که خلیفه وت 
هم به جبهه بیا آنگاه گفت: حالا من بروم يا آنکه فرمان دهم ارتش د عقب 
نشيني کند يا دستور دهم حمله نمایند در آن جلسه حضار نظرات مختلفي 
دادند تا اینکه حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: هیچ کدام از اين راءي‌ها 
به صلاح تو و آنان نیست, بلکه من دستوراتي مي‌دهم با آن فرامین عمل 
کا ری حاصل سود | هرت رایس ات اه هم اعرر ه 
اطاعت کردند و سپس پیروز شدند در فتح بیت المقدس وقتي که ارتش 
مسلمانان شهر شام را فتح کرد قصد فتح بیت المقدس را داشتند لذا نامه 
اي به عمربن خطاب نوشته و مشورت نمودند که انجا را فتح نمایند؟ عمر 
مشاورین خود را جمع کرد و با آنان راجع به آن مشورت کرد. تمامي 
شاورین عمر گفتند صلاح نیست وارد بیت المقدس شویم. حضرت امیر 
له اسلا حخاانت وه ده اد جروت واه اان 
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نوشت و آنها پس از جنگ فراوان و اجراي فرامین امام علي (علیه السلام) 
بیت المقدس را فتح کردند. [151<]. 


امانت داري حجرالاسود 


حلبي از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) روایت مي‌کند: اولین سالي 
که عمربن خطاب در عهد خلافتش حج مي‌کرد مهاجرین و انصار و علي 
(علیه السلام) به همراه حسنین علیهماالسلام و عبدالله بنر جعفر حح 
مي‌نمودند. موقع احرام عبدالله لباس احرامي را که با قرمز رنگ شده بود 
پوشید و در حالي که لبيك مي‌ گفت در کنار حضرت علي (علیه السلام) 
حرکت مي‌کرد عمر از پشت سر گفت این چه بدعتي است که در حرم روا 
داشته اي؟ 
حضرت علي (علیه السلام) رو به او کرده فرمود: کسي نمي‌تواند سنت 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را به ما بیاموزد. عمر گفت: راست 
گفتي با اباالحسن (علیه السلام) به خدا نمي‌دانستم شمایید 
راوي مي‌گوید این يك واقعه كوچكکي ور و وا 
داخل مکه شدند و طواف خانه نمودند عمر حجرالاسود را دست مي‌زد و 
مي گفت: به خدا قسم مي‌دانم تو سنگي بیش نيستي که نه سودي 
في‌رشانی و ته: زباتین احر این تبود که تیاهبر خلی الله:غلیه.و آله.و سلم نو 
را دست زد به تو دست نمي زدم. علي (علیه السلام) فرمود: خاموش د 
باش. رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم بي جهت به این سنگ دست 
نزد اگر قرآن خوانده بودي و آنچه از تاغهیلش, را که همه. خز تور آن را 
مي‌دانند مي‌دانستي و هر آینه مي‌فهميدي که هم زیان مي‌زند و هم سود 
مي‌رساند و او چشم و لب و زبان گوبا و رسا دارد و گواهي مي د هد 
قاری کسی زا کم و کفنم. کف کفت: آبه. مزبوظه زا به من نشان 
بده؟ امام علي (علیه السلام) فرمود: خداوند فرموده واذا اخذ ربك من بني 
آدم من ظهور هم ذریتهم واشهد هم علي انفسهم الست بربکم قالوا بلي 
يعني: هنگامي که خداي 1 نو از پیشت آدم فرزندان و ذریه آنها را 
برگرفت: و آنها را برخود گواه 0 فرمود که من پروردگار شما نیستم؟ 
همه گفتند: آري ما به خداوندي تو گواهي مي‌دهيم سپس د موقعي که 
اقرار کردند بني آدم به اطاعت و به این 
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که او پروردگار و آنها بندگان او هستند از آنها براي حج بیت الله الحرام 
پیمان گرفت پس صفحه نازكي لطیف نز تر از آب آفرید و به قلم فرمان داد 
که بنویس وفاداري خلقم را به تام قلم هروا ارس اه ار آن 
صفحه نوشت پس به حجرالاسود گفته شد دهانت را باز کن آن صفحه را 
در دهانش فرو کرد و به حجر فرمود نگهدار و گواهي بده براي بندگانم 
وفاداري راء حجر هم مطیعانه فرود آمد. اي عمر مگر نه موقعي که حجر 


را دست مي‌زي مي‌گويي امانتم را ادا و به پیمانم وفا کردم تا گواهي به 
وفاداري من بدهي. عمر گفت به خدا آري. پس علي (علیه السلام) فرمود 
انمان سایر ض خی کف 


سیاست بازي نامشروع 


بعد از ماجراي سقیفه و حوادث سياسي بعد از رحلت پیامبر اسلام صلي 
الله علیه و آله و سلم و خانه نشيني حضرت امیر (علیه السلام) ابوسفیان 
پدر معاویه از حکومت ابوبکر و عمر دل خوشي نداشت با جمعي به حضور 
امام علي (علیه السلام) رسید تا با ان حضرت بیعت نماید و در ضمن 
گفتاري عرض کرد اگر اجازه دهي با سپاهي فراوان پیاده و سواره از تو 
حمایت مي‌کنم امام علي (علیه السلام) که به سابقه سوء طینت ناياك 
ابوسفیان فرصت طلب آگاهي داشت گول سخنان او را نخورد و در پاسخ 
او سخناني فر مود: اي مردم امواج فتنه‌ها را با كشتي هاي نجات (علم و 
یمان و وخدت) درهم. بشکنید. از.راه. اختلاف: و بزاکندن کار آیید و تاج 
بلند پروازي و برتري جويي را از سر بنهید [316]. 


فعاليتهاي كشاورزي 


شاه کشسن آز رحلت رسول دا خلي الله غلیه و آله هسام حضرت 
علی. (علیه السلام),را از خکوعت: سر کنار نمودتد و فك را کیک منیع مهم 
اقتصادي از براي خاندان پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم بود از دست 
آها کرفتتته آمام علی (عليه. السلاص مدای قاعسن فغاس ان ه حاندان 
رسالت و مستمندان به فعالیت كشاورزي پرداخت و به احدات قناتها و 
چشمه سارها و باغها و نخلستانها 


۱[ 
اه رت ار سس ار سا 
اه ها ای اه ایا 
زمین بیل مي‌زد و مواهب زمین را (بر اثر کشاورزي) خارج مي‌نمود و 
تا ای ری و از 

محصول دسترنح خود خرید و ازاد کرد. [ 17 ظ]. 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: حضرت زهرا علیهاالسلام پس از رحلت 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم بسیار محزون و غمگین شد خداوند 
در آن ایام (73 با 9 رهز بفد از رحلت ربولشدا صلی الله علیه: و آلهه 
سلم) فرشته اي 

را نزد فاطمه علیهاالسلام فرستاد تا او را دلداري دهد. فاطمه علیهاالسلام 
ماجراي سخن گفتن خود را با فرشته الهي به شوهر خود حضرت علي 
(علیه السلام) گفت: علي (علیه السلام) فرمود: وقتي که آمدن فرشته را 
احساس کردي به من بگو, فاطمه علیهاالسلام آمدن فرشته را به حضرت 
عي (علیه السلام) خبر داد و فاطمه علیهاالسلام آنچه را از فرشته 
فی‌فتتندر. شم علی. (قلبه. ااعنلام) کر میداد و عی. (غلبه. السلام) ان را 
فی‌توشت با اشکه آن کفار به ضورت: محموعه آق به نام مضحق: در آمده 
سین افام ضانی ( علیه السااه) عی فرماند: 

اما نه لیس فیه شيي من الحلال و الحرام و لکن فیه علم ما یکون 

بدانید که در آن مصحف چيزي از حلال و حرام نیست بلکه در آن علم به 
حوادث آینده است. [518]. 


اسان قاافیت بعلی 


زندین: وهب. می‌گوید: آنانکه با اني بکر بعتوان: خليفه مخالفت کردند از 
مهاجرین و انصار فقط 12 مرد بودند. از مهاجرین مقداد و عمار پاسر و 
ابوذر غفاري و سلمان فارسي و عبدالله بن مسعود و ... و از انصار خزيمة 
بن ثابت, ذوالشهادتین و سهل بن حنیف و 

[صفحه 334] 

ابوایوب انصاري و دیگران بودند همین که ابوبکر در مسجد به منبر رقت 
آنها با یکدیگر مشورت کردند بعضي از آن 12 نفر پيشنهاد کردند که ابوبکر 
را از منبر رسول بدا صلي الاب علیه و اله,و سام پاین بیاوریم. دیگران 
ها اما ار دی 
نزد علي (علیه السلام) برویم و در اين باره با او مشورت کنیم همه آنها 
خدمت علي (علیه السلام) آمدند و عرض کردند يا امیرالموٌ منین (علیه 
السلام) تعخقی را کهشه آوازتر به آن یود رها کرذی. ها تصمیم زاشتیم 
و نم و او را از منبر رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم بانین کنشنیم .: لي خواستیم بدون مشورت با شما او را از منبر 
پایین نکشیم. 

علي (علیه السلام) فرمود: اگر اين کار را کرده بودید چاره اي جز جنگ با 
آنان:را تداشتین .. .این مردمي که گفتار پیغمبر خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم را رها کرده و بر پروردگار خود دروغ بسته اند همگي در اطراف او 
هستند و من در این باره با افراد خاندان خود مشورت کردم چاره به جز 
سکوت ندیدم زیرا مي‌دانید که سینه هاي این مردم از کینه و بغض خداي 
عزوجل و خاندان پیغمبرش صلي الله علیه و آله و سلم آکنده است . 
بخدا اگر اینکار را کرده بودید شمشيرهاي خود را از نیام مي‌ کشیدند و 
آماده جنگ و کشتار بودند همچنانکه با من همین کار را کردند و به زور بر 
من چیره شدند و گریبان مرا گرفته و کشیدند و به من گفتند بیعت کن و 
گرنه تو را خواهیم کشت ... ولي شماها به نزد اين مرد (ابوبکر) بروید و 
آنبه‌سرا که ود ار میغفیر صلی الله علیه و آله و سلم سنده ندیه آو 
بگویید تا شبهه اي در کار او نماند و در این کار حجت را بر او تمامتر کنید 


را مي‌گوید: آنها از خدمت امیرالمو منین (علیه السلام) مرخص شدند و 
روز جمعه همگي در اطراف متیر پیامیر صلي الله علیه و آله و سلم 
ی ها و 


الله علیه و آله و سلم را یاد آور وي کرد عمر بن خطاب به خالد گفت: 
ساکت باش اي خالد که تو نه صلاحیت صالح انديشي داري و نه سخنت را 
كسي خوش دارد. سپس ابوذر بپا خواست و بعد سلمان فارسي و بعد 
مقدان و سبتن: بریده: اشلهی.و بعد از .ان عبدالله بن مشود و عد از ان 
عمار یاسر و بعد خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین و بعد سهل بن حنیف و 
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بلق بق بالات .هه خاش را ان سامیر اصلن الله علبه و ال و-سام بیان 
کردند ... ابي بکر بعد از این صحبت سه روز در خانه خود نشست و روز 
سوم عمر, طلحه, زبیر, عثمان و سعدبن ابي وقاص و ... هر يك با ده نفر 
بیرون کشیدند و بر فراز منبرش د کردند. [519]. 


خانه ام را آتش زده اند؟ 


مروان بن عثمان مي‌گوید: چون مردم با ابي بکر بیعت کردند. علي (علیه 
السلام) ورزر و معداد داخل منول حضرت فاطمه علیها لساام شید نو از 
بیرون آمدن خودداري نمودند عمربن خطاب فریاد زد, که خانه را به روي 
و تس اب ای ابوبکر گفت: 
این سگ را بگیرید مهاجمان به او حمله کردند, پاي زبیر لغزید و به زمین 
خورد و شمشیر از دستش افتاد. ابوبکر گفت: شمشیر او را به سنگ بزنید 
و انز به.سی زدند تا شکست. علی بن آببطالب (غلبه السلام) از متزل به 
سوي دهانت نجد بیرون شد و در راه با ثابت بن قیس بن شماس برخورد 
کرد. ثابت عرض کرد: اي اباالحسن (علیه السلام) چه شده؟ حضرت 
فرمود: مي‌خواهند خانه ام را بر من آتش د بزنند و ابوبکر بر فراز منبر 
نشسته و مشغول بیعت گرفتن از مردم است و نه از اين حمله‌ها جلوگيري 
قف کته نها ,نها وا صحتوم. مب تضاید: نات گفت: هرگز دست از تو برندارم 
تا در راه دفاع از تو کشته شوم. پس با هم به مدینه بازگشتند چون به 
منزل رسیدند دیدند فاطمه علیهاالسلام کنار درب ایستاده و خانه از 
مهاجمین خالي شده است و حضرت زهرا علیهاالسلام صدا| مي ز ند. 7 هر کر 
قومي را زشت برخوردتر از شما سراغ ندارم. شما پیکر رسول خدا صلي 
الله علیه و اله و سلم را نزد ما رها ساخته و میان خود مصمم شدید که 
حکومت را تنها از آن خود بدارید و ما را به امارت نگمارید و هیچ از ما در 
اين باره نظر خواهي نکردید و به سر ما آوردید آنچه آوردید و هیچ حقي 
براي ما در نظر نگرفتید! [520]. 

[صفحه 336] 


او علي بن ابیطالب است 


روزي دو نفر نزد عمر بن خطاب امدند و از طلاق کنيزي سئوال کردند, که 
چند مرتبه مي‌توان او را طلاق داد تا حرام نشود و دیگر لازم نباشد او را 
بعقد جديدي در حباله نکاح قزآوزن. 

یا اس سک کم مشخ رس دافم آی | ری 
مرد اصلعي [521] نشسته بود. ۲ 

عمر گفت: اي اصلع! در طلاق اءعمة (يعني کنیز) چه مي‌گوئي؟ آن مرد سر 
خود را بسوي او کرد, و با انگشت سبابه و وسط خود اشاره کرد, عمر 
دانست که طلاق امه دو طلاق است, و فورا ,: بآ وه طرد. کت 
يعني دو بار طلاق 

يكي از آن دو نفر گفت: سبحان الله! ما نزد تو آمدیم و تو امیرالمو منین و 
بزرگ آنها هستي! پس چگونه با ما آمدي تا در مقابل این مرد ایستاده! و از 
او سئوال کردي! و به اشاره او با دو انگشت اکتفا نمودي؟ 

یه ی تس آیا مي‌دانید اين مرد کیست؟ 

گفتند: نه. عمر گفت: این علي بن ابیطالب است. آنگاه گفت: من از 
دمم یو 

اگر آشتضان هاي ففتعانه و زمین هاي هفت طبقه رز در کفه ترازوئي 
بگذارند سپس ایمان علي (علیه السلام) را در کفه دیگر آن بگذارند هر 
نها تا ساموت اس 

سپس علامه اميني مي‌گوید: در حديثي که زمخشري روایت کرده مي‌گوید: 
هر تو خلیفه مسلمین هستي و ما آمده ایم از تو سوٌ 
ال کنیم تو ما را پیش مرد ديگري بردي و از او سو ال نمودي پس يكي از 
آن دو نفر گفت: سوگند بخدا که اي عمر! من دیگر با تو سخن نخواهم 
گفت. 


عمر گفت: واي بر توا مي‌داني این مرد که بود؟ او علي بن ابیطالب است. 
9221 ]. 
[صفحه 337] 


از بيكاري بیزار بود 


روزي امیرمو منان علي (علیه السلام) به خانه خود آمد و از فاطمه (علیه 
السلام) پر سید. آپا غذايي داریم 1 فاظمة علیهاالسلام گفت: در منزل چند 
روزي است که غذاي كافي وجود ندارد, امام (علیه السلام) فورا سطل 
آبي را برداشت و از منزل بیرون رفت, آنگاه خود را به روستاي قبا رسانید 
و آبياري يكي از نخلستانهاي اطراف قبا را بعهده گرفت و شب تا صبح 
مشغول اببار شند, 31 52] و آن-حضرت نان کار هی کرد که ریز 

دستان مبارکش پینه مي‌ بست. [524] حتي حضرت براي بهودي‌ها نیز کار 
مي‌کرد تا با اجرت ان بتواند هم به خانواده خود و هم به فقرا و مستمندان 


کار کردن شیوه او بود 


در يكي از مشکلات قضائي که خلیفه دوم سخت درمانده شده بود به او 
گفتند: نزد علي (علیه السلام) برویم تا مشکل را حل نماید. خلیفه دوم به 
همراه ابن عباس و جمعي ديگري به راه افتادند سراغ امام را گرفتند به 
آنان گفته شد امیرمو منان (علیه السلام) در فلان باغ مشغفول کار است., 
خود را به باغ رساندند دیدند, امام (علیه السلام) سخت مشفغول کار است 
را ی رنه 

انخسب اسان ارت دود اسان می‌بتارو اور دحا عوو رن 
قی کتتن هه ند آماه بصلاق کردید حل فشک آن فو نی که هو آنها اد 
قی کزدنن. فززند بر از آنهاشت را از اما (علیه السلام) خواستند اما 
فرمود: شیر دو زن را در ظرف خاصي وزن کنید آن زن که شیر او سنگین 
بر استت من بحه ار اناوت ورد 

[صفحه 338] 


چه مصیبتها که از این جماعت نکشیدم 


علي (علیه السلام) در وصف دوران خانه نشيني خود تعابیر و جملاتي دارد 
که به حق دل هر ازاد مرد شيعي را پاره پاره مي‌کند ایشان در بياني 
مي‌فر ماید: 

قبل از من, متصدیان امور مردم به کارهايي دست مي‌زدند که با دستورات 
و توجه, مرتکب تحریف و شکستن سنتهاي نبوي و تغییر احکام الهي گشتند 


1 مردم گفتم: اي مردم! ! در ماه رمضان جز براي اداي نماز واجب در 
مسجد اجتماع نکنید, به به آن‌ها گفتم: نماز جماعت فقط در نمازهاي یو میه 
مشروع است خواندن نمازهاي مستحبي با جماعت بدت است [526] در 
این بني بعضي از سربازانم برآشفتند و گفتند: اي اهل اسلام. سنت عمربن 
خطاب تغییر یافته, علي ما را از نماز جماعت در ماه رمضان باز مي‌دارد؟! 
(حماقت را تا جايي رساندند) که من ترسیدم در میان بخشي از سربازانم 
شورش بر پا شود. ۱ 

(من) از اختلاف و پيروي کورکورانه و جاهلانه آنها و از پیشوایان 


درهم کوبنده جباران 


علي (علیه السلام) در شوراي انتخاب خلیفه بعد از عمر بن خطاب, به جمع 
حاضر فرمود: شما را به خدا سوگند. آيا در میان خود فردي را جز من 
مي‌شناسید که آن 9 مبارز تنومند. از تیره عبدالدار را که همگي از سران و 
پرچمداران قوم خود بودند به خاك و خون کشیده باشد؟! 

آپا به یاد دارید صواب حبشي برده آن مقتولان که چگونه دیوانه وار و 


خشمگین 

[صفحه 339] 

نف فنذآ .خی آضد و دائم فریاد مي‌زد و مي‌ گفت: من به انتقام سروران و 
دلاوراني که از دست داده ایم به قتل شخصي جز محمد خرسند نخواهم 
لنند. 

چشمانش کاسه خون شده بود, دهانش کف آلود شده بود و شما مردم 
وحشت زده از برابر او فرار مي‌کردید. ولي در این حال این من بودم که به 
مقابله با او بر خاستم. 

هنگامي که صواب آن غلام وخلئنی, به: فان تزدنت می‌شند. کویق هيولايي جلو 
مي‌آمد! ها او ما ی اور ما ره وس ل ند 
تننر نت شیر من نان فرن آسا نود که در کی لخظه اه را به ده نیم 
ساخت تیغه شمشیرم به پهلوي او اصابت کرد و قسمت پائین بدن او روي 
پاها بر روي زمین باقي ماند و بالا تته او به جانبي دیگر افتاد و مسلمانان 


مي‌نگریستند و به او مي‌خندیدند. 81 92]. 


عفو زن زناکار 


زني در زمان عمر بن خطاب اعتراف به زنا کرد و اصرار داشت تا حد زنا 
بر او جاري گردد ۳ از عذاب الهي در آخرت در امان باشد عمر نیز به 
عقوبت زن فرمان داد ولي امام علي (علیه السلام) به عمر فرمود: ‏ 
ی 
مرتکب شده؟ زن گفت: در بیابان تشنه و در راه ماندم. از ور خیمه اي 
دیدم, وارد خیمه شدم و از مردي که آنجا بود تقاضاي آب کردم آن مرد آب 
به من نداد و قصد گناه داشت از این رو من از خیمه بیرون آمدم. 
اما بار دیگر تشنگي مرا بي تاب کرد به گونه اي که چشمانم سياهي 
مي‌رفت در این حالت مجبور شدم تا به گناه تن دهم امام علي (علیه 
السلام) فرمود: این همان مورد اضطرار است که در قران کریم حد از ان 
برداشته شد. او را رها کنید. [529]. 
[صفحه 340 ] 


ازار پیامبر 


عروة بن زبیر از جدش نقل مي‌کند. که مردي در حضور عمر بن خطاب به 
ات سای مات رو رها اف صاعت ان 
قرو سای سا مه تام اش ای له ی امن تا 
او محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب و علي (علیه السلام) نیز پسر ابیطالب 
بن عبدالمطلب است, جز به نيكکي نام علي (علیه السلام) را مبر اگر از او 
و که ما بت و خی را کی ان سا انار نهر 
تس اس سا ایا دا ار مر اس ی 
[530]. 


روزي خالد با یارانش در اراضي خود امام علي (علیه السلام) را دید و به 
آن حضرت جسارتي کرد. حضرت خالد را از اسبش پائین آورد و او را به 
1 
آورد و مثل طوق بر گردن خالد حلقه کرد, خالد حضرت را سوگند داد تا او 
را رها کند, در حالي که آن میله همانند حلقه اي برگردن او بود نزد ابوبکر 
وارد شد, ابوبکر آهنگران شهر را دستور داد تا آن حلقه سنگین را از گردن 
خالد بیرون کنند, لیکن آنها نتوانستند, پیوسته این آهن همانند قلاده اي 
برگردن او بود, آهنگران گفتند این راهن را که بصورت حلقه اي بر گردن 
توست فقط با حرارت آتنشن مي‌توان باز کرد از طرفي هم خالد تحمل 
حرارت شدید آتش را نداشت. چرا که یقینا با آن حرارت به هلاکت 
مي‌رسید. مردم نیز با دين قلاده برگردن خالد بن او مي‌خندیدند, خالد صبر 
کرد تا علي (علیه السلام) از سفر خود مراجعت کرد. پس د جماعتي نزد 
امام رفتند و شفاعت خالد را کردند, آن حضرت نیز قبول کرد, لذا امام آن 
طوق آهني را مثل خمیر پاره پاره کرد و بر زمین ریخت [331]. 

[صفحه 343 ] 


حكومتداري امام علي 


همكاري اقوام و فامیل با یکدیگر 


عصر خلافت حضرت علي (علیه السلام) بود, ماجراي شورش اصحاب جمل 
بیتشن. آهد. علي (علیه السلام) با همراهان ی از مدینه به سوي بصره 
براي سركوبي شورشیان حرکت نمود. هنگامي که به سرزمین ربذه 
رسیدند مردي از قبیله محارب به حضور علي (علیه السلام) آمد و عرض د 
کرد : اي امیرمو منان! من در رابطه با فامیل خود, تاواني را به عهده 
گرفتم وقتي که نزد بعضي از آنها رفتم و تقاضاي همکاری و كمك نمودم 
كمك من کردند و گفتند: ما خودمان سخت در مضیقه زندگي هستیم. اي 
امیرمو منان! به آنها امر کن که با من همكاري کنند و مرا کمك نمایند 
امام علي (علیه السلام) از او پرسید: آنها کجا هستند؟! آن مرد گروهي از 
آنها را که از دور پیدا بودند نشان امام (علیه السلام) داد و گفت: عده اي 
از آنها, اينها هستند. ۱ 

امام علي (علیه السلام) که بر مرکب سوار بود, به سرعت نزد انها رفت 
به گونه اي که اصحاب و اطرافیان امام علي (علیه السلام) به سختي به 
آن حضرت رسیدند. ۳ ٍ 

امام علي (علیه السلام) وقتي به انها رسید. سلام کرد و از انها پرسید: چرا 
با رفیق خود همكاري نمي‌کنید؟ انها از ان مرد و او نیز از قوام خود در 
حضور حضرت علي (علیه السلام) شکایت کردند. امام علي (علیه السلام) 
درباره پیوند خويشاوندي و وظایف خویشان نسبت به همدیگر چنین فرمود: 
هر کس باید به خویشانش پیوند گرم داشته باشد و9 خویشان از دیگران 
سزاوارتر به همكاري و كمك هستند به خصوص در آن هنگام که خویشان 
در فشار زندگي قرار گرفتند زیرا خويشاني که با یکدیگر پیوند دارند و به 
همدیگر همکاري و کمك و گذشت مي کنند به پاداش آن مي ر سند ولي اک 
و 

[صفحه 344] 

گرفتار بار سنگین مجازات خواهند شد. 

آنگاه آن حضرت مرکب خود را حرکت داد و به جاي اول خود بازگشت. 
[532]. 


شاف هلاکت زودرس 
روزي امیرمو منان علي (علیه السلام) خطبه مي‌خواند و در ضمن آن 


فرمود. 

اعوز بالله من القعب آلتی عفل. الضاعفان می‌برم بت اون ار کناهاتی 
که موجب زودرسي هلااکت خواهند شند. 

عبدالله بن کواء (منافق سرشناس عهد امیرالمو منین (علیه السلام) که 
بعدها رئیس گروه گمراه خوارج شد) بلند شد و گفت: اي امیرمو منان 
(علیه السلام) آیا گناهاني که موجب مکافات زودرس است وجود دارد؟ 
امام علي (علیه السلام) فرمود: آري, واي بر توء و آن گناه قطع رحم 
(بریدن پیوند از خویشاوندان) است, چه بسا خانداني هستند با اینکه از حق 
دورند ولي بر اثر همكاري و خدمت به یکدیگر به گرد هم آيند و همین کار 
موجب مي‌شود که خداوند به انها روزي مي‌رساند و چه با افراد پرهیز کاري 
که تفرقه و درگيري افراد خاندانشان و قطع رحم بینشان موجب مي‌شود 
که خداوند ان‌ها را از روزي و رحمتش محروم سازد. [33]. 


وقت بيکاري برو مسجد 


دو یا سه روز قبل از ضربت خوردن علي (علیه السلام) بدست ابن ملجم 
لعنة الله علیه - حضرت امیر (علیه السلام) در بازار کوفه مي‌رفت که به 
ناگه ابن ملجم را دي. حضرت به او فرمود: ابن ملجم کجا مي‌روي؟ (البته 
حضرت مي‌دانست تمام هم او ان زن ملعونه است) ابن ملجم پاسخي داد 
که نشانه بيكاري او را داشت. لذا حضرت به او فرمود: وقت بيكاري به 
مسجد برو. [534]. 

[صفحه 345 ] 


کریم بامروت 


از کتب اهل تسنن روایت شده که عرب فقيري به خدمت حضرت علي 
(علیه السلام) شرفیاب شد و از آن حضرت درخواست کمك نمود. حضرت 
به او فرمود: به خدا قسم در خانه چيزي نداریم. فقیر گفت: به خدا قسم 
ار تاافینم کی دا وتد روز قیامت از شما نمي‌گذرد. 
حضرت علي (علیه السلام) به شدت گریست. آنگه به قنبر دستور داد: . زره 
مرا بیاور و به این عرب ده. سپس به فقیر فرمود قدر آن را بدان که من : 
او فا ان اس ام ام و تس ای این و 
سلم را خوشحال کرده ام. قنبر عرض کرد: يا امیرالموْ منین (علیه السلام) 
قیمت این زره بیست درهم است و این مقدار براي يك فقیر زیاد است. 
حضرت فر مود: اي قنبر اگر به اندازه دنیا طلا و نقره داشته باشم در 
صورتي خوشحال مي‌شوم که انها را در راه خدا صدقه دهم و خدا قبول 
کند. چون که خداوند از نعمتهاي خود سو ال خواهد نمود. [535]. 


براعین غاب خی گوید بر آمیرمق شان:علي (علیه السلام) وارد شم و آن 
حضرت را به خدا| سوگند دادم که مرا به اعظم اسمايي که خداوند رحمان؛ 
خیزئیل را به ارسال آن مخصوض داشت و و رشول: خدا ضای: الله علیهو 
آله و سلم را و رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم حضرت شما را 
مخصوص گرداند مرا مطلع فرمایید. 

حضرت فرمود: اگر سو ال نو نمي‌بود من اراده داشتم ۳ وقتي که آنرا در 
لحدم نهاده شوم پوشیده بدارم. سپس حضرت فرمود: هر گاه خواست 
خداوند را به اسم اعظمش بخواني,. شش آسه اول سوره حدید (بعد از 
بسم الله الرحمن الرحیم؛ تا و هو علیم بذات الصدور) و آخر سوره 
از (هو الله الذي لااله الا هو تا آخر سوره را بخوان) بعد از آن مي‌گويي: يا 
من هو کدلات افعل بت کرام کدا (حاشت: کی یا ها که مت .یه 
خداوند اگر 
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بر شقي بخواني سعید مي‌گردد. براء گفت: با غلی]. فستم به خد[ من آثرا 
سای فد تا ماه اما ای یه ساموت شمتم وا 
است. رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم مرا هم اين چنین وصیت 
فرمود جز اینکه مرا امر کرد که خدا را بدان در كارهاي بزرگ و دشوار 
روزگار بخوانم. [536]. 


سلیم بن قیس مي‌گوید: از امام علي (علیه السلام) شنیدم که مردي به 

حضورش امد و این سه سو ال را کرد: 

1- - کمترین چيزي که انسان به ان مو من مي‌شود؟ 

2- - کمترین چيزي که انسان به خاطر آن کافر مي‌گردد؟ 

3- کمترین چيزي که انسان به خاطر آن گمراه مي‌شود؟ ۱ 

امام علي (علیه السلام) فرمود: کمترین چيزي که انسان به وسیله ان مو 

فزن: مي‌شنود. آن. اسنت. کم خدافند خود را به. اه نشتاشانم و انسان: به 

اطاعت از خدا اقرار کند و سپس خداوند, ی را به او شناساند و او 
به اطاعت تاز پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم اقرار نماید و هم چنین 

خداوند امام و حجتش را در زمین و گواهش را بر مردم (يعني امام را) به 

او معرفي کند و او به اطاعت از امام اقرار نماید. 

سپس حضرت ادامه داد: کمترین چيزي که انسان به خاطر آن کافر 

مي‌شود آن است که چيزي را که خداوند نهي کرده گمان کند که انجام آن 

رواست و این پندار را رد دین خود قرار دهد (بدعتگزار گردد) و به این 

عقیده باقي بماند و خیال کند که آنچه را (به پند او) خدا دستور داده, باید 

خدا| زا بر ان اسناس برستشن کرد در صورتي. که چنین. کسی: شیطان. دا 

مي‌پر سند. 

و کمترین چيزي که انسان به خاطر آن گمراه مي‌شود: آن است که حجت 

و خوام- خدا بر بندکانش را تشناسد. يعتي. آن آمامی. را که خداوند به 

اطاعت از او دستور داده و 
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رهبریش را واجب کرده نشناسد. 

سلیم مي‌گوید: عرض کردم: اي اميرمو منان! آن حجت و گواهان الهي را 

براي من تعریف کن! 

امام علي (علیه السلام) در پاسخ فرمود: آنها كساني هستند که خداوند 

(اطاعت) آنان را (در قرآن) قرین اطاعت خود و پیامبرش قرار داده و 

فرموده است: 

پا ایها الذین آمنوا اطیعو الرسول و اولي الامر منکم اي كساني که ایما 

آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اطاعت کنید 

صاحبان امر را. [537]. 

عرض کردم: اي امیرمو منان, خدا مرا فدایت کند این مطلب را روشن تر 

بیان کن. حضرت فرمود: انها (صاحبان امر) كساني هستند که رسول خدا 

صلي الله علیه و اله و سلم در اخرین خطبه اش, در روز رحلتش د فرمود: 


همانا من دو چیز را در میان شما مي‌گذارم که پس از من تا وقتي که به 
آن دو چنگ زنید هرگز گمراه نشوید. کتاب خدا و عترت من که خاندان من 
هستند. زیرا خداوند لطیف و آگاه به من سفارش کرده که آن دو از هم جدا 
نشوند تا در کنار حوض بر من وارد گردند؛ مانند این دو انگشت؛ سپس 
امام دو انگشت اشاره خود را بهم چسبانید و .. 

آنگاه فرمود: فتمسکوا بهما لاتزلو] و لا تضلوا و لا تقدموهم فتضلوا؛ پس به 
هر دوي اینها چنگ زنید تا لغزش نکنید و گمراه نگردید و از آنها جلو نیفتید 
که گمراه خواهید شد. [538]. 

و در روایت ت از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم نقل شده است که 
فرمود: سوگند به خداوندي که جان من در دست اوست ی ۳ 
هفتاد پیامبر را انجام دهد هرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر این که برادرم 
علي (علیه السلام) را دوست داشته باشد. [539]. 
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واضع علم قواعد عربي 


روزي ابوالاسود دئلي خدمت علي (علیه السلام) زسید: دید آن اخطترات: به 
فکر فرو رفته است. ابوالاسود ق کون به آن حضرت عرض کردم: پا 
امیرالموٍّ منین درباره چه چيزي فکر مي‌کنید؟ فرمود: در شهر شما شنیدم 
عربي پدید اورم. 

عرض کردم: اگر این لطف را بفرمایید ما را زنده کرده اید و زبان عربي 
براي ما باقي خواهد ماند ابوالاسود مي‌گوید: پس از چند روز وقتي به 
حضور امام رسیدم ضخیفه اي را به.من داد که در آن: توشته بود: نسم | 
الرحمن الرحیم کلام عرب سه قسم است: اسم و فعل و حرف. 

اسم چيزي است که از مسمي خبر مي‌دهد, فعل از حرکات . 

سپس به من فرمود: دنبال آن را بگیر و چيزهايي که به نظرت مي‌رسد بر 
ان اصافه کد. 

سپس ادامه داد: اي ابوالاسود: اسم‌ها نیز سه نوع هستند: ظاهر و مضمر 
ابولاسود گفت: از سخنان حضرت چيزهايي گرد آوردم و به نظر حضرت 
رساندم از جمله حروف ناصبه بود (ان,ان,لیت. لعل و کان) وقتي حضرت 
این حروف را دید فرمود: چرا لکن را ترك کردي؟ عرض کردم: در ردیف 
اینها به نز شمار نمي‌آورم. حضرت فرمود: چرا در ردیف آنهاست. باید آن را 
ثیز در زدیف انها دکر کني: [5401]. 


فردي که مورد لعن واقع شد 


ابوموسي اشعري, از عوامل موّ ثر در انتقال خلافت به بني امیه بود. 
ابوموسي با اینکه از نظر شخصیت فردي فوق العاده متزلزل و سست 
راء‌ي, بي کفایت. کوته فکر, و بي تمیز و غیر قابل اعتماد بود و او در جنگ 
صفین توسط گروهي جاهل, حضرت علي (علیه السلام) را مجبور 
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به انتخاب وي براي حکمیت نمودند. ابوموسي از همان ابتداي خلافت علي 
(علیه السلام) با امام رفتار مناسبي نداشت و مردم را به پراکنده شدن از 
پیرامون علي (علیه السلام) دعوت مي کرد. ابوموسي در جریان حکمیت 
پیشنهاد کرد هم امام علي (علیه السلام) و هم معاویه از خلافت خلع شوند 
ولي بعدها او به دربا صفاوبة رکفت و امد کر5. و با معاویه بیعت کرد. خیانت 
کاري او به حدي بود که امام علي (علیه السلام) بعد از ماجراي حکمیت او 
را قنوت نماز خود لعن مي‌کرد. 


پیروان واقعي معاویه 


کلمه ناقه در عربي به معني شتر ماده است و کلمه جمل به معني شتر نر 
مي‌باشد. بعد از جنگ فین که میان امیرالمو منین (علیه السلام) و معاویه 
در سرزمین صفین به وقوع پیوست. بعد از جنگ شتر سواري از مردم 
کوفه که مرکز خلافت حضرت علي (علیه السلام) بود وارد شام پایتخت 
معاویه شد. يکي از شامیان چون آن مرد كوفي را با شتر دید با وي گلاوبز 
شد و گفت: این ناقه که تو بر آن سواري مال من است و تو آن را در 
صفین هنگامي که در رکاب علي (علیه السلام) بودي از من گرفتی! 

مرد كوفي منکر شد گروهي از شامیان نیز به طرفداري از مرد شامي 
برخاستند و براي حل این دعوا جملگي نزد معاویه رسیدند. 

مرد شامي پنجاه نفر شاهد را آهود: که ناقه حاضر متعلق به اوست. 
شاهدان نیز موضوع را گواهي کردند. معاویه هم دستور داد تا شتر را 
بگیرند و به مرد شامي بدهند!! 

مرد كوفي وقتي موضوع را چنین دید گفت: اي معاویه شاهدان همگي 
کون اين ناقه متعلق به این مرد شامي است در صورتي که این شتر ناقه 
نیست بلکه جمل است و آن ماده نیست بلکه نر است و این هم علامت 
آن. 

معاویه گفت: با این وصف چون شهود گواهي داده اند حکم صادر شده 
است و باید اجرا شود! سپس معاویه مرد كوفي را به خلوت برد و قیمت 
شتر را از او پرسید و دو برابر قیمت آنرا به وي بخشید. 

آنگاه به او گفت: از جانب من به علي بگو در جنگ آینده با صد هزار نفر از 
0 که میان شتر نر و ماده فرق نمي‌گذارند با تو روبرو خواهم شد. 
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نامه رسان رشید و شجاع 


بعد از واقع جنگ جمل که در نزديك شهر بصره میان سپاه امام علي (علیه 
السلام) و آشوبگران داخلي به وقوع پیوست معاویه که حعمران شامات 
بود. دم از استقلال و برابري با امیرالمو منین (علیه السلام) مي‌زد لذا نامه 
اي به کوفه نزد آن حضرت نوشت اي پسر ابوطالب! راهي را پیش گرفته 
اي که به زبان تو است آنچه را برایت سودمند بود ترك گفتي و بر خلاف 
کتاب خدا و سنت پیغمبر رفتار نمودي! تا آنجا که صحابه پیفمبر طلحه و 
زبیر چنان کردي. به خدا قسم تیر آتشيني به سویت رها کنم که نه آب آنرا 
فرو نشاند و نه باد بر طرف سازد! . ۱ 

وقتي نامه او به حضرت امیر رسید. حضرت پاسخ آن را بدین گونه نوشت: 
این نامه ایست از بنده خدا علي بن ابیطالب برادر خوانده پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم و پسر عم و جانشین و غسل و کفن کننده او, و ادا کننده 
قرض او . 

اي معاویه من همانم که در جنگ بدر خویشان بت پرست تو را از دم 
شمشیر گذراندم و به دیار عدم فرستادم .. . هنوز شمشيري که آنها را به 
فسیله آن تانود ساختم در دست هرن استت. .. 

سپس حضرت نامه خود را مهر کرد و به يكي از یاران خود بنام طرماح بن 
عدي تسلیم نمود و فرمود: شخصا انرا به دست معاویه بدهد. طرماح 
مردي قوي هیکل و بلند بالا و سخنور بود و از یاران فداکار علي (علیه 
السلام) بود. 

اه وقتی. به شام رسید از او پرشیدند از کجا مي‌ایی؟ گفت؛ از نزد. از از 
مردي پاك و پاکیزه و نیکو خصال. 

گفتند: باكکي کار داري؟ گفت: مي‌خواهي این بدگوهري که شما او را 
پيشواي خود مي‌دانید ملاقات کنم. آنها جواب دادند: امیر ما معاویه در این 
ساعت با اطرافیان خود 

(صفحه 3<1] 

سر گرم مشورت در امور مملکت است و امروز نمي‌تواني به حضور او 
بر سي. . طرماح گفت: خاك بر سر او کنند او را رسيدگي , به امور مسلمین 
چکار؟ ... 

سرانجام ناگزیر او را به مجلس معاویه آورند. طرماح با کفش وارد مجلس 
رهق ی تفت کون کفشت را از پا در آور. گفت: مگر اینجا 
وادي ایمن و سرزمین مقدس طور سینا است که باید مانند موسي کفش 
از پاي در آورم ؟! 

آنگاه جچون ۳۳ را دید, گفت: اي پادشاه گناهکار سلام ! عمر و عاص د 


مشاور معاویه گفت: اي اعرابي چرا معاویه را پادشاه گناهکار خواندي و او 
را امیرالمو منین نگفتي؟ طرماح گفت: مادرت به عزایت بنشیند! موّ منین 
ما هستیم چه کسي او را امیر ما نموده است ۰ سپس نامه علي (علیه 
السلام) را معاویه از دست طرماح گرفت .. . سپس معاوبه کاتب خود را 
طلبید و جواب حضرت امیر (علیه السلام) را بدین گونه نوشت: : اي علي! 
لشكري از شام به جنگ تو خواهم فرستاد که ابتداي آن کوفه و انتهایش 
سا وابات وهای نان له رمق فرستم 5 ر آنها ارزن باشد 
و به عدد هر ارزني هزار مرد جنگجو با شد! 

طرماح گفت: اي معاویه! علي را ؛ به جنگ تهدید مي‌كني و مرغايي را از آب 
بزرگي دارد که تمام این ارزنهاي تو را ؛ به آساني از روي ژزمین مي‌چیند و 
در چینه دان خود انباشته مي کند. مساو گفت: راست وی همان او 
مالك اشتر است. 

شین ان ها منمنه اظر ان وت ره وا کر ت انخس رایمه ی 
بدهم, يك دهم خدمتي را که این مرد به علي (علیه السلام) نمود. نسبت به 
فن اجه نمی وهی 12 15 


شتهید آکاه 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: در جنگ جمل در حضور امیرمو منان علي (علیه 
السلام) بودم که مردي امد و در حضور آن حضرت ایستاد و عرض د کرد: 
اي امیرمو منان من مي‌بینم هم 
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سپاه دشمن تکبیر (الله اکبر مي‌گوید) و هم ماء هم آنها تهلیل (لا اله الا 
الله) مي‌گویند و هم ما, هم آنها نماز مي‌خوانند و هم ما, بنابراین بر چه 
اساس ما با سپاه دشمن (عايشه, طلحه و زبیر) جنگ کنیم؟! 

اميرمة منان علي (علیه السلام) در پاسخ او فرمود: ما بر اساس فرمان 
خدا| در قرآن ی خن گرم او پر سید. ما آنچه در قرآن آمده به ۳1 آگاهي 
او اه ی بر تن که خدا در سوره 
بقره ه نازل فرموده است. او پرسید: کذام آبه به ها بیاموژ ؟ 

ام له سای فرنوه سر اضاسی اد دور رن فرن‌عات اس 
فصلنا بعضهم علي بعض .. بعضي از آن رسولان را بر بعضي دیگر برتري 
دادیم. تین شا خدا با او سخن گفت: (يعني موسي) و بعضي را 
درجاتي بالاتر داد, و به عيسي بن مریم نشانه هاي روشن دادیم و او را با 
روح القدس تاپید نمودیم و اگر خدا مي‌خواست كساني بعد از اين پیامبران 
بودن پنتن از آنکه. آن. همه تشانه. های روشن بران. آنها امد با هم جنگ و 
ستیز نمي‌کردند ولي این امتها بودند که با هم اختلاف کردند. بعضي یمان 
آوردند و بعضي کافر شدند (و به جنگ و اختلاف بروز کرد) و باز اگر خدا 
مي‌خواست با هم پیکار نمي‌کردند ولي خداوند انچه را مي‌خواهد انجام 
مي‌د هد. 5 5 ۳ 
سپس امام فرمود: ما از آن گروهي هستیم که ایمان آوردیم ولي آنها از 
کاسني هستند که راه کفر را پیمودند. 

آن مد از این ان امیرمق منان (علیه السلام) آگاه و نت ری 
خداي کعبه که آنها کافر شدند؛ سپس به جنگ با انها شتافت و به شهادت 
رسید. [943]. 


اقا ی با سای آتشت بان 


انوشیروان از شاهان مشهور ساساني است که حدود 0ظ سال قبل از 
هجرت بر سراسر ایران حکومت مي‌کرد. بوذر جمهر فیلسوف معروف 
مدتي وزیر او برود و شخصي بنام جمیل مدتي کاتب او بود. 

[صفحه 353] 

پس از مرگ انوشیروان, جمیل عمر طولاني کرد تا آن هنگم که علي (علیه 
السلام) به خلافت رسید در سال 36 هجري هنگامي که علي (علیه السلام) 
همراه سپاه خور به جنگ خوارج به سوي سرزمین نهروان در حرکت بود از 
نزديکي مدا گذشت و با پیرمود سالخورده اي که همان جمیل منشي 
انوشیروان بود ملاقات کرد در این ملاقات علي (علیه السلام) از جمیل 
پرسید: يك انسان چگونه باید باشد؟ و چگونه زندگي کند؟ جمیل گفت: 
لازم است که دوست کم و دشمن زیاد داشته باشد! 

علي (علیه السلام) فرمود: اي جمیل سخن تازه اي مي‌گويي؟ با اینکه همه 
مردم مي‌گویند دوست بسیار بهتر است. 

جمیل گفت: آن گونه که مردم مي‌گویند صحیح نیست زیر| دوست بسیار 
موجب تکلیف سخت در راه اداي نيازهاي آنها مي‌شود و انسان نمي‌تواند 
آن گونه که سزاوار است از اداي حق دوستان بر آید. و در مثالهاي آمده: 
بسياري ناخدایان كشتي موجب غرق كشتي خواهند شد. 

علي (علیه السلام) پرسید: بسياري دشمن چه سودي دارد؟ جمیل گفت: 
دشمن که بسیار شد انسان لحظه مراقب خود هست تا خطا و لفزش نکند 
لذا خود را از گزند دشمن حفظ کند و اگر انسان در چنین حالت مراقبت و 
امام علي (علیه السلام) این سخن او را پسندید و آن را زیبا خواند. [544]. 


حجر بن عدي و عمرو بن حمق دو يار از یاران با وفاي امام علي (علیه 
السلام) بودند. امام شنید که انها از پیروان معاویه بيزاري مي‌جویند و به 
آنقا تاسزا مي کویتد. امام براق آنها پیغام فرستاد که ناسزا گويي نکنيد. 

خق و قرو تن خمیب حصوز آمام آمدنه ی غرم کرد آیا ما بر حق 


نیستیم ؟ 

[صفحه 3534] 

امام فرمود: آري ما بر حقیم. آنها عرض کردند: آيا پیروان معاویه بر طریق 
باطل نیستند. امام فرمود: آري آنها بر باطل هستند. 

آنها عرض کردند: پس چرا ما را از بيزاري جستن و ناسزا گفتن به آنها نهي 
مي‌فرمايي ؟! , 

امام فرمود: من دوست ندارم شما ناسزاگو و لعن کننده باشید و فحش و 
بيزاري بجویید, ولي اگر بدیها و کارهاي زشت.؛ دشمن را افشاء کنید و بر 
شمرید, استوارتر در گفتار, و رساتر در عذر است. ٍ 

بجاي فحش و ناسزاگويي بگویید: خداونداء خونهاي ما و آنها را حفظ کن و 
اه ی وا اه 
حق براي جاهلان شناخته شود, و چنین روشي نزد من بهتر است و براي 
شما نیز خیر و سعادت است. 

حجر و عمرو هر دو عرض کردند: بسیار خوب به نصیحت تو گوش د 


عادل دلسوز و آگاه 


پس از شهادت علي (علیه السلام) يكي از دوستان علي (علیه السلام) بنام 

ضرارین ضمره به شام رفت و در جلسه اي با معاویه ملاقات کرد. معاویه 

که او را مي‌شناخت به او گفت: مقداري از علي (علیه السلام) بر ایمان 

تعریف کن. 

ضمره تا اسم علي (علیه السلام) را شنید منقلب شد و بي اختیار قطرات 

معاویه اصرار کرد و گفت: از تو دست برنمي دارم تا مقداري از فضائل 

علي (علیه السلام) را بر ایمان بگويي. او به مطالبي از شاءن امیرالمو 

منین علي (علیه السلام) اشاره کرد و در میان این 

[صفحه 35] 

مطالب در جمله اي گفت: که بسیار بلند معني است. او گفت: 

لا یخاف الضعیف من جوره. و لا یطمع القوي في میله؛ مستضعفان و 

ضعیفان ترس ان نداشتند که از ناحیه او به انها ظلم بشود و زورمندان در 

رسیدن به اهداف باطل خود در او راه نداشتند [546]. 

پسر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 

در جنگ جمل حضرت علي (علیه السلام) فرزندش محمد حنفیه را طلبید و 

نیزه ي خود را به او داد و فرمود: با این نیزه به سپاه دشمن حمله کن! 

محمد حنفیه نیزه را گرفت و به دشمن حمله کرد, گروهي از سپاه دشمن 

جلوي او را گرفتند, لذا او نتوانست پیش روي کند, به عقب برگشت و به 

خدمت پدر رسید. در اين هنگام امام حسن (علیه السلام) نیزه را گرفت و 

به سوي دشمن شتافت پس از مدتي با نیزه اي خون آلود نزد پدر آمد. 
گامي که محمد حنفیه آن شجاعت را از امام حسن (علیه السلام) 

مشاهده کرد براثر احساس شکست خود؛ سرخ رو و سرافکنده شد. 

حضرت علي (علیه السلام) به او فرمود: 0 

مر رای کم سوم و تور عی 

(علیه السلام) هستي. [ 47<]. 


قنبر آهسته تر 


روزي امیرالمو منین علي (علیه السلام) شنید که مردي به قنبر دشنام 
مي‌دهد و قنبر نیز مي‌خواست به او جواب دهد. حرت قنبر را صد | زد. : آي 
قتبر! آهسته: ناسزاگوي خود را؛ رها کن تا خداي رحمان را خشنود سازي, 
و تتیطان را به خسم اهر ۵ دشفز وا کیضر ۵ شکتجهه: دهی: سوگند به آن 

کس که دانه را شکافت و جانداران را بیافرید شخص با ایمان. ِِ 
خویش را به چيزي مانند حلم و بردباري خرسند نسازد و شیطان را به 
[صفحه 356] 

مثل سکوت و خموشي به خشم نیاورد. و هیچ احمقي و ناداني به عکس 
العملي مانند سکوت در مقابل او کیفر و شکنجه نگردد. [548]. 


کم خدا دا اسر رود 


هنگامي که دوازده شب از ماه سپري شده بود حضرت امیر (علیه السلام) 
از بصره وارد کوفه شدند. سپس به ایراد خطبه پرداختند. بعد از خطبه ابو 
بردة بن عوف ازدي, که از طرفداران عثمان بود و در جنگ جمل شرکت 
نکرده بود و در جنگ صفین با نيتي سست وارد جنگ شده بود از میان 
جمعیت برخاست و به حضرت علي (علیه السلام) گفت: آیا اين کشته هايي 
که در اطراف عايیشه و طلحه و زبیر دیده مي‌شود به نظر شما به چه دلیل 
کشته شده اند؟ 

حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: به اين دلیل که شیعیان و کارگزاران 
مرا کشتند و نیز به سبب کشتن آن مرد- عبدي رحمة الله - من از انها 
خواستم که قاتلین برادرانم را از میان آن گروه به من تحویل دهند تا 

آنها را به قصاص آن کشته‌ها بکشم. سیس کتاب خدا میان من و آنها حاکم 
باشد, اما آنان نپذیرفتند و با اينکه هنوز بیعت من و خون نزديك به هزار نفر 
از شیعیانم به گردن آنها بود به جنگ با من برخاستند و من بدین خاطر آنها 
زا کشتم, ایا تو در این زمینه ترديدي به دل داري؟ گفت: قبلا تردید داشتم 
ولي الان حق را شناختم و اشتباه آن گروه برایم روشن شد, راستي که تو 
هدایت یافته و درست کاري 

سیس علي (علیه السلام) ۳ شد که از منبر فرود ان ‌فرذاتی برخاستند 
تا سخن گویند ولي جون دیدند که خضرت پایین امد تشستند و دیگر حرقی 
نزدند. 

ابوالکنود مي‌گوید: ابو برده با اينکه در جنگ صفین حضور داشت با این حال 
با علي (علیه السلام) منافقانه عمل مي‌کرد و با معاویه مکاتبات سري 
داشت و چون معاویه قدرت را به دست گرفت محصول سرزميني در 
منطقه فلوجه را به وي وا گذاشت و او در نزد معاویه مورد احترام بود. 
[549]. 

[صفحه 357] 


فرزند آخرت باش 


جبه عربي مي‌گوید: روزي از امیرالموٌ منین علي (علیه السلام) شنیدم که 
مي‌فرمود: من از دو چیز بر شما نگرانم. ارزوي دراز و پيروي از خواهش د 
دل. سپس حضرت ادامه داد. اما آرزوي دراز اخزت. را از باد. اتشسان 
مي‌برد. و پيروي از نفس خود, جلوگیر حق است. راستي که دنیا پشت 
کرده و مي‌رود, و آخرت است که رو کرده و مي‌آید؛ خر کدام از ایتما ۱ 
فرزنداني است, پس از فرزندان آخرت باشید نه از فرزندان دنیا که 


آثار بیعت با علي 


مالك بن ضمره مي‌گوید: روز از امیرالمو منین علي (علیه السلام) شنیدم 
که مي‌فرمود: , , 

اگاه باشید که شما در معرض لعن گفتن من و در معرض دروغگو شمردن 
من قرار خواهید گرفت. [551] پس هر کس مرا از روي کراهت و عدم 
رضایت قلبي لعن کند و خداوند ناراضي بودن او را به این کار از دلش د 
بداند من و او با هم بر محمد صلي الله علیه و آله و سلم وارد مي‌شويم. و 
هر کس زبانش را نگه دارد و مرا لعن نکند ۳ 
يك چشم بهم زدن از من زودتر به ملاقات آن حضرت برود و هر کس با 
رضایت و خوشحالي مرا لعن کند حجابي میان او و (عذاب) خداوند نخواهد 
بود و حجت و دليلي به پیشگاه محمد صلي الله علیه و آله و سلم ندارد. 
هان بدانید که روزي محمد صلي الله علیه و آله و سلم دست مرا گرفت و 
فرمود. 

مي‌داشته است بمیرد حقا به عهد و تکلیف خود عمل نموده و هر کس در 
حالي که تو را دشمن بدارد و 

[صفحه 358] 

بمیرد همانا به مرگ دوران جاهلیت مرده است .۰ اگر در حالي که تو را 
دوست مي‌دارد پس از تو زنده بماند, تا آن وقت که خورشید طلوع و 
غروب کند خداوند کارهاي او را به امن و ایمان پایان خواهد داد. [552]. 


جهالت هاي يك زن چها که نکرد 


امام باقر (علیه السلام) فرمود: عايشه در زمان خلافت عثمان پیش عثمان 
آمد و به او گفت: آن سهمیه اي (پولی) را که پدرم ابوبکر و عمر بن 
خطاب به من داد به من رد کن. عثمان گفت: من در کتاب و سنت جايي 
براي چنین چيزي که برا تو مقرر باشد نیافتم, و همانا پدرت و عمر از روي 
رضایت خاطر خود به تو بخشش مي‌کردند و من اين کار را نمي کنم. 
اس تن ی ترا اس اسان اه ها فا 
بده ؟۱۲ 

عثمان گفت: مگر تو و مالك بن اوس نزد من نیامدید و گواهي دادید که 
تسیا وا صای اه ماه مس اه دس سای کت هه 
دختر پیامبر را توانستید از ارث خود (باغ فدك) منع کنید و حق او را پایمال 
میا ادها ال که مود ات بنامتو ضلی اله عم آلممسام 
را مي‌طلبي ؟!! 

عايشه باز گشت و از آن روز به بعد هر گاه عثمان را براي نماز مي‌دید 
براهن رسول خد صلي اه علیه و آله و سلم را مي‌گرفت و بر سر ني 
بل بلند می کرد و هن کگفقت: همانا عثمان با صاحب این پیراهن مخالفت ورزیده 
و سنت او را رها ساخته است و در تضعیف عنثمان هر کاري که مي‌شد 
تاه یا 

و عجب اینکه عايشه بعد از کشته شدن عثمان, خون او را از امام علي 
(علیه السلام) طلبید و به بهانه خو خواهي عثمان بر علیه حضرت قیام کرد 
و جنگ جمل را به راه انداخت. [554]. 

[صفحه 359] 


از حمله شیر در اماني 


روزي جوبربة بن مسهر راهي سفر مي‌شد که علي (علیه السلام) را دید, 
حضرت به او فرمود: تو از گزند شیر در اماني؛ جويرية بن مسهر وقتي در 
مسیر راه خود مي‌رفت با شيري مواجه شد. انگاه سلام علي (علیه 
السلاما را به شیر رصان ب بت اه حعت: که افیزا لفق ین علی (عا ره 
السلام) مرا از اسیب تو امان داده. شیر وقتي صحبت او را از او روي بر 
تافت و پنج مرتبه صدا بلند کرد و رفت. [5ظ5]. 


یتیم نواز مهربان 


علي (علیه السلام) در تقسیم بیت المال هیچ فرقي براي كسي قائل 
نمي‌شد. چنانچه در تقسیم بیت المال بین خواهر خود ام هاني و آن کنیز 
عجمي (فارس) هیچ فرقي نگذاشت و به هر کدام بیست درهم داد. در 
روايتي دیگر روزي عبدالله پسر جعفر طیار به علي (علیه السلام) عرض د 
کرد: اي اميرمة منان چه مي‌شد اگر دستور مي‌فرمودید براي گذران 
زندگي به من چيزي داده مي‌شد. به خدا سوگند هیچ مالي براي گذران 
زندگي خود ندارم مگر آنکه مرکب سواري خود را بفروشم. حضرت 
فرمود: نه, به خدا سوگند هیچ جیز براي تو ندارم جز آنکه از عمویت 
با 1 
گفت: مرا با يكي از سیاهان مدینه برابر قرار مي‌دهي؟ حضرت فرمود: 1 
چه برتري بر او داري؟ مگر آنکه در اسلام بر ام و وا 
او برتري داشته باشي و ماجراي سکه سرخ کردن حضرت و دادن به 
برادرش عقیل نمونه ديگري از عدالت محض این فرشته خصال است. 
[956]. 


یتیم نواز مهربان 


ابوالطفیل مي‌گوید: روزی دیدم علي (علیه السلام) بتیمان زا به حضور خود 
خاست سپس چنان به یتیمان تفقد و مهرباني مي‌کرد و به انها عسل 
فی‌خو اند که بعضی. از اضحاینش تفا ضی‌کرود که ام کاشن ها نی شیم 
مي بودیم. ( تا مورد توجه و لطف حضرت واقع مي‌ شدیم) [۱57]. 

[صفحه 360] 


بارش دهنده ضعیفان 


روزي علي (علیه السلام) به بازار رفت و در مجموعه خرمافروشان عبور 
کرد که ناگهان دید کنيزي مي‌گرید. حضرت جلو رفته و علت گریه کنیز را 
از او پرسید. او گفت: صاحبم پول به من داد که خرم بخرم وقتي خرما را 
تهیه کردم و به منزل بردم صاحبم فرماها را نیسندید و گفت: خرماها را 
پس بده حالا هر چه به اين مغازه دار مي‌گويم خرماهایت را پس بگیر و 
پولم را پس بده قبول نمي کند. 

حضرت به خرما فروش گفت: اي بنده خدا این کنیز از خود اختیار ندارد. 
درهم او را رد کن و خرماي او را بگیرد. 

آن مرد برخاست و با دست خود بر سینه علي (علیه السلام) زد و امام را 
از جلوي مغازه اش دور کرد. مردم به او گفتند: اي مرد این امیرالمو منین 
علي علیه السلام است. آن مرد ترسید و پول خرما را به کنیز داد و خرماي 
خود را پس گرفت. سپس به امام عرض کرد که یا علي (علیه السلام) مرا 
عفو بفرمایید و از اشتباه من در گذرید. 

حضرت فرمود: اگر امر خور را اصلاح کني زودتر از تو راضي خواهم شد یا 
در روايتي دیگر فرمود: اگر حقوق مردم را رعایت كني از تو راضي 
مي‌شوم. [558]. 


روزي عدي بن حاتم طايي بر علي (علیه السلام) وارد شد, دید در سفره 
حضرت ریزه هاي نان جوین و نمك و مشكي کهنه که در آن قدري آب بود. 
وجود دارد عدي مي‌گوید: به حضرت عرض کردم: یا علي (علیه السلام) من 
مي‌بينم شما را در روزهاي دراز با شکمي گرسنه دلن 

[صفحه 61 

امور مسلمانان کوشش مي‌کني و شب را به بيداري و خون جگر خوردن و 
مشقت کشیدن در بندگي خدا به روز مي‌اوري, حالا افطار تو همین مقدار 
است ؟! 

حضرت به او فرمود: 

علل النفس بالقنوع و الا 

طلبت منك فوق ما یکفیها ۱ 

فرمود: نفس خود را به قناعت مشغول کن و بازدار آن را؛ و اگر نه 
سركشي خواهد کرد و بیشتر از نیازش از تو طلب خواهد کرد. [559]. 


از احنف بن قیس روایت شده که وقتي او نزد معاویه رفت از شيريني و 
ترشي چنان نزد او در سر سفره چیدند که گفت من نام بعضي از آنها را 
نمي‌دانستم. لذ| يك يك آنها را از معاویه پر‌سبدمر و او جواب مي گفت. چون 
معاوبه طعام خود را تعریف مي‌کرد من گریه ام گرفت. چرا مي‌گريي؟ 
ها 7 
. آن حضرت دستور داد تا من نیز نزد او بمانم. پس کیسه اي را 
۱ خن ان را حاضر کرننوبه اه مسا علیا 
این چیست؟ 5 
حضرت فرمود: نان جو است. عرض کردم: ترسيدي که از آن نان بردارند, 
یا بخل كردي که اين چنین سر آن را مهر کرده اي؟ 
حضرت فرمود: نه اينکه گفتي درست نیست؛ بلکه مي‌ترسیدم که حسن و 
حسین علیهم السلام آن نان را به روغن بیالایند. 
عرض کردم: مگر حرام است؟ فرمود: نه ولکن واجب است بر امامان 
عادل که زندگي خود را در سطح فقیرترین مردم قرار دهد تا فقیر بواسطه 
و ِِِ گفت: ذکر كکسي را کردي که 
[صفحه 362] 


اه کنر خصرت علی: (غلیه السلام)پرسیوند کف‌ماد علی رغایه الشلام نو 
ماه رمضان چگونه بود؟ او گفت: نماز در رمضان و شوال نزد علي (علیه 
السلام) ِِ بود او تمام شب‌ها را به عبادت خداوند احياي مي‌داشت. 
سرت غلی ین الکست اعله لها رایا ان کیت عیادت رما که آد 
را ذوالثفنات 5617 مي‌گفتند, من «زرهود. من یقدر علي ِ علي بن 
ای ها مه کی رصن (علیه السلام) 
خدا زا عناوت کند. [562]. 


السلام) گفت: اگر او را مي‌دید وقتي که در محراب اه نود 
در خالي که شب بردم سیاه خود را قرو آافکندم بود.و تتار کان. بایین: آنده 
بودند (يعني دیروقت و در تاریکترین موقع شب) و او محاسن خود را به 
دست گرفته و همچون مار گزیده به خود مي‌پیچید و مانند مصیبت زده, 
اندوهمند مي‌گریست., و مي گفت: اي دنیا آپا در يي من افتاده و آزخ‌وهند 
من شده اي ! هیهات؛ مرا به تو نيازي نیست,؛ ترا سه طلاقه کرده ام که 
هرگز به تو رجوع نخواهم کرد. 

سپس مي‌فرمود: آه, آه, از دوري سفر آخرت و و سخني راه. 
ضرار مي‌گوید: معاوبه از حرفهاي من گریه کرد و : اي ضرار كافي 
ات نف کا بتک غلی عم آلشای عون 23 آنه تخس ( غلیه 
السلام) را رحمت کند. [563]. 


مردي خدمت امیرالمو منین علي (علیه السلام) رسید و به آن حضرت 
خر کرو اي لب سای مرا ان‌مضی آبه لا ان کی که بر .و 
دلیل روشن از ز جانب خداي خود است و گواهي 

[صفحه 363] 

در کنار دارد ...[5641] مطلع فرما. 

حضرت فرمود: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آن كسي است که 
به عنوان دليلي روشن از جانب خداست و من گواه او و از او هستم. 
سوگند به آن کس که جانم در دست اوست احدي از قریش نیست که تبیغ 
0 بر سرش کشیده شده باشد جز اینکه خداوند درباره او مطالبي 
در کتاب خود فرو فرستاده است. و سوگند به آن کس که جانم بدست 
اوست اگر آنان بدانند آنچه را که خداوند قزاره ما خاندان بر زبان پیامبر 
ار اه ما وا 
اندازه ظرفیت این صحن (صحن مسجد کوفه) برایم طلا باشد. به خدا 
سوگند مثل ما در میان این امت مانند كشتي نوح و باب حطه (در توبه) در 
میان بني اسرائیل, چیز دیگر نیست. [565]. 


ِِِ امیرالموْ منین علي (علیه السلام) مکرر مردم و اصحاب خود 
به جهاد در راه خدا فرا مي‌خواند و آنان از او تبعیت نکردند آن حضرت 
ب در خطبه اي فرمود: اي مردم من شما را فرمان بسیج دادم و بسیح 
نشدید, و براي شما خیر خواهي نمودم و نپذیرفتید. شما حاضراني هستید 
همچون غایبان .. ۱ , 
اشعث بن قیس کندي از میان جمعیت برخاست و به ان حضرت گفت: اي 
ِ_ منان! چرا تو آن گونه که عثمان با ما رفتار مي‌کرد عمل نمي‌کني 
266 
حضرت فرمود: اي کاکل اتش (رئیس دوزخیان). واي بر تو همانا کار پسر 
عفان موجب خواري آن كسي است که دین ندارد و دليلي با او نیست., من 
چگونه آن طور باشم و حال آنکه بر دلیل روشني از جانب خداي خود هستم 
و حق بدست من است. 
به خدا سوگند آن مردي که دشمن را بر خود چیره کند تا گوشتش ببرد. و 
استخوانش بشکند, و پوستش بکند, و خونش را بریزد. مردي است بزدل و 
ترسو, تو اگر مايلي همین 


[صفحه 364]  .‏ . 
گونه باش. اما من آنگونه (مثل عثمان) نیستم که خود را بدست چنین 
سرنوشتي , 


پارم ... 

ابو ایوب انصاري, خالدین زیاد که صاحب منزل رسول خدا صلي الله علیه 
و آله و سلم بود برخاست و گفت: مردم! حقا که امیرالمو منین علي (علیه 
السلام) سخن خود را , به آن کس که گوش شنوا و دلي فراگیر دارد رساند, 
ها ای ما را کراشت شد مها آاطود. که ساشته است 
نپذیرفتيد, خداوند پسر عموي پیامبرتان و سرور 1 مسلمانان را پس از 
ان حضرت در میان شما نهاد که دین را به شما مي‌فهماند و شما را به 
تکار با سان شکان فزا می‌کواند ول اکن ی تهی‌تتویه بای 
دلهایتان مهز خورده که ائديشه نمي کنید: آیا شرم نمی‌دارید؟ 1 567]. 


اولین سري که بر نیزه رفت 


عمرو بن حمق مدت زيادي در خدمت پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و 
سلم بود, تا اینکه روزي حضرت به او فرمود: 1 ۳ 
هجرت کردي بازگرد تا اينکه اميرالمو منین علي (علیه السلام) به ولایت 
زسد, آنگام به سوي غلي (علیه السلام) بشتاب. 
عمر بن حمق از مدینه برگشت و در محل خود به تبلیغ اسلام مشغول شد 
تا اینکه حضرت امیر (علیه السلام), کوفه را مقر حکومت خود قرار داد. 
پس به سوي امیرالمو منین (علیه السلام)- به کوفه - روانه شد و در آنجا 
مدتها درخدمت آن حضرت بود تا اینکه روزي امیرالمو منین علي (علیه 
السلام) به او فرمود: ۲ ۱ 
آیا منزلي داري؟ عرض کرد: آري! حضرت فرمود: آترا بفروش و پولش را 
به قبیله ازد بسپار زیرا پس از چندي که من از میان شما رفتم حکومت 
وقت در پي تو مي‌فرستد که دستگیرت نماید. پس قبیله ازد تو را پناه 
مي‌دهند تا اينکه از کوفه خارج شوي و به قلعه موصل برسي. به موصل که 
رسيدي به شخص فلجي برمي خوري, پس نزد او بنشین. آنگاه از او آب 
مي‌خواهي تو را سیراب خواهد کرد و از تو مي‌پرسد که 
[صفحه 365] 
چه کاره اي؟ تو به او خبر ده و اسلام را بر او عرضه کن که او مسلمان 
مي‌شود. سپس دستت را روي پایش سا و ان شاء الله او را 
شفا مي‌بخشد و همراه تو قیام مي‌کند. از آن. پس. بر شخصض تاساین 
مي‌گذري که او هم از تو سو ال مي‌کند چه کاره اي؟ او را خبر ده و به 
اسلام دعوتش د کن, دعوتت را اجابت مي‌کند و آنگاه دستت را بر چشمش 
بمال که به خواست خداوند بینائیش باز مي‌گردد و همین دو نفر هستند که 
توا تفن از منز ۱ در قبر خواهند گذاشت. سپس نظامیان سواره به دنبال تو 
می‌آنندر بسن هر گاه نزديك قلعه در فلان موضع رسيدي خسته خواهي شد.؛ 
از اسبت فرود آي و غاري که آنجا هست وارد شو و همانا در ریختن خون 
تو فاسقین از جن و انس شرکت خواهند داشت. پس از مدتي در سال ۵0 
هجري قمري عمروبن حمق به آنچه امیرالموٍ منین (علیه السلام) فرموده 
بود عمل کرد تا اينکه به قلعه فوق رسید, به آن دو نفر گفت: چه مي‌بینید ؟ 
هنت اسب ی مي‌بينيم که به سوي ما قی اد سپس از اسبش 
فرود آمد و داخل غار شد و اسب را رها کرد وقتي وارد غار شد ماري او را 
زد سیاه دشمن رسید اسبش را دیدند که بي سرپرست رها شده فهمیدند 
که او در همین نزديكي است. دنبالش رفتند تا او را در غار یافتند سر 
قیار کف سار بدا کردم زد مغاویه آورزند: اوه حور واد‌شتر آو را 


بر نیزه اي قرار داده در شهر بگرداند و این اولین سري در اسلام بود که 
توسط معاویه بر نیزه رفت. [568]. 


جري بن کلیب از كساني بود که با امیرالم مني علي (علیه السلام) بیعت 

کرد و اهل کوفه بود او براي فرار از جنگ در سیاه آن حضرت با 
مي‌جست . خود او جریان را اين گونه آورده است: هنگامي که علي (علیه 
السلام) به طرف صفین حرکت کرد, من از جنگ روي گردان شدم و آمدم 
و را ی مر لک هی وا سا 
وارد شدم. میمونه به من گفت: تو از مردمي؟ 

[صفحه 366] 

گفتم: از اهل کوفه, گفت: ز ز کدامشان؟ گفتم: از بني عامر. 

او گفت: بني عامر پشت در پشت آزاده و رادمرد بودند چه باعث آمدند 
شد؟ 

گفتم: می ت صی ی ی 
نبودم. لذا آمدم اینجا؛ او گفت: آبا با او بیعت کردم بودي؟ گفتم: آري, 
گفت: پس بسوي او برگرد و با او باش که به خدا سوگن! او نه گمراه شد 
و نه به واسطه اش كسي به گمراهي مي‌افتاد. [569]. 


یار نزديك دو امام 


عمر و بن حمق خزاعي از شرطة الخمیس و از خواص اصحاب امیرالموٌ 
منین علي (علیه السلام) بود. اين شهر اشوب او را نزدیکترین یاران امام 
برخي نقل کرده اند که عمر بن حمق روزي رو به علي (علیه السلام) کرد 
و عرض کرد: , 

یا امیرالمو منین! به خدا سوگند. من ترا دوست نداشتم و با تو بیعت نکردم 
براي این که خويشاوندي بین من و تو وجود دارد و به براي گرفتن پولي و 
با درخواست مقامي از تو بود. ولي به این خاطر ولایت تو را پذیرفتم چون 
که در نو پیج خصلت است: 

تو پسر عموي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم و اولین كکسي هستي 
که به او ایمان آوردي و تو همسر سرور زنان امت؛ فاطمه زهر| 
]| 
ذریه پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم مي‌باشي و تو عظیم ترین 
مرد از مهاجرین هستي که در جهاد خدا| والاترین سهم را دار هستي. پیس 
اگر به من دستور داده شود که کوههاي سنگین را از زمین بر کنم و به 
کاس رل دایم هس فاهای وا وا ارد تا ام اه 
بتوانم به نحوي در هر امري دوستان و اولیایت را تقویت نمایم و دشمنانت 
را منکوب سازم. گمان نمي‌کنم توانسته باشم, حقي را که بر گردنم داري 
حضرت امیر (علیه السلام) در پاسخ او فرمود: بارالها! قلبش را به نور 
تقوي منور ساز و او را به صراط مستقیم هدایت کن. اي کاش در سپاه من 
صد نفر مانند تو وجود داشت. 

حجر عرض کرد: در ان صورت, به خدا| قسم سیاه تو تکمیل شده و کمتر 
[صفحه 367] 


از خداوند ياري جویید 


امیرمو منان علي (علیه السلام) در جنگ صفین به سپاهیان خود فرمود: 
درشمن را براي پايداري دینتان از دم شمشیر بگذرانید کامي فراتر, 
سلاحتان را به آنها رسانید و از خداوند پاري جویید تا پيروزي و نصرت حق 
شامل حالتان شود ...[5701] در دعاي وارده از حضرت علي (علیه السلام) 
براي ند کان اسلام است که به پیشگاه خداوند عرضه مي‌داشت: اللهم 
الهمهم الصبر و انزل علیهم و اعظم لهم الاءجر؛ خداوندا! صبر و شكيبايي 
بر سختیها و مشکلات و جنگ را به آنها الهام فرما و پيروزي و نصرت را بر 
آنان قرو فرست هو احرشانترا آفزون سار [571]. 


رستگاري یافتن 


امام حسن (علیه السلام) مي‌فرماید: هنگامي که ابن ملجم (لعنة الله) 
حضرت امیر (علیه السلام) را با شمشیر زد, در حالي که امام لحظات آخر 
حفرسن زا می‌کدزاند, بر آن خضرت: هار شدم. بسیار تخران» و.متاءتر 


حضرت فرمود: پسرم؛ ! چرا اين قدر نگراني؟ 

عرض کردم: چگونه نگران نباشم در حالي که شما را با این وضعیت 
مي بینم. ۳ 

حضرت فرمود: مي‌خواهي تو را چهار خصلت یاد دهم که اگر به یاد خود 
بسپاري, رستگاري را دريابي و اگر فراموش کني, هر دو جهان از دست تو 
شود متا ی تین اکرصن الفیل هو اقفر فل الحیل و مت اند 
عن اصعی ,۱.۵ عیش الذمن حسن الخلق؛ اي فرزندم! 1- هیچ ثروتي بالاتر 
از عقل نیست. ۲ ۰ 
[صفحه 368] 


حافظ بیت المال 


روزي حضرت علي (علیه السلام) بیت المال را تقسیم مي‌کرد که به ناگاه 
طفلي از نوه هاي امام اد از وت المال جيزي برداشت و رفت. امام 
با آن کودك دوید و آنچه را که در دستش بود گرفت و به 
مردم به حضرت عرض کردند؛ یا علي! این طفل هم. خود سهمي از بیت 
المال دارد. ۱ 

امام فرمود: هرگز, بلکه تنها پدرش سهمي دارد. انهم به قدر سهم هر 
به ان طفل خواهد داد. [973]. 

البته این نوع سخت گيري هاي امام مربوط به بیت المال بوده اما در 
بخشیدن اموال شخصي خود., حضرت سخاوت داشته, چنان که معاویه 
مي‌گوید: ار علي (علیه السلام) دو اطاق داشته باشد يكي پر از کاه و 
ديگري پر از طلا براي او بخشیدن هر دو یکسان است. 


سوء استفاده از مقام 


روزي حضرت امیرالمو منین علي (علیه السلام) در کوفه, مرکز حکومت 
خود, مردم را مخاطب قرار داد و فرمود: 

یا اهل الکوفه اذا انا خرجت من عندکم بغیر راحلتي و رحلي و علامي فلان 
فانا خائن ... اي مردم کوفه! اگر دیدید که من از شهر شما بیرون رفتم 
بغیر از آن وضعي که قبلا داشتم و لباس و خوراك من یا مرکب و غلام من 
عوض شده و در مدت حکومت من يك زندگي مرفه, براي خود درست 
کرده ام بدانید که من در حکومت؛ به شما خیانت کرده ام . [74 5]. 


بازماندگان غافل 


صعصة بن صوحان ود براي انجام نماز صبح در مسجد کوفه حاضر 
شدم. حضرت علي (علیه السلام) با ما نماز گذارد و پس از سلام نماز رو 
به قبله نشست و به ذکر خدا پرداخت و به راست و یا چپ خود نگاه 
تضی کرد نا آننکه افتاتب زد 

[صفحه 369 ] 

سپس رو به ما کرد و فرمود: در زمان خلیل و دوستم رسول خدا صلي الله 
علیه و اله و سلم كساني بودند که در این مسجد شب تا صبح در سجده و 
رکوع به سر مي‌برند و چون سپیده مي‌دمید ژولیده مو و غبار آلود بودند و 
پیشانی, انان بز اتر شنجده ي زیاد بیته بسعه بودم آنکه که آنها بهباد مر ی 
مي‌افتادند. همجون 7 به بد ی : باد ميلرزد, به ِ 
آنگاه حضرت امیر (علیه البیلام) برخاست اما مي‌فرمود: 

کهیاً انان کهباز ماندخ اند غفلت به سر می‌برند: 1571 


حضرت امیرمو منان علي (علیه السلام) به محمد بن ابي بکر دستور داد: 

ارتقب وقت الصلاة فصلها لوقتها, و لا تعجل بها قبله لفراغ, و لاتوخرها عنه 

لشغل ... منتظر نماز؛ در اول وقت آن باش, پس نماز را در وقتش بجاي 

ارهص ‏ ی نماز را نخوان و به بهانه کار, 

نماز را تاءخیر نینداز [9761]. 

و به کمیل بن زیاد فرمود: اي کمیل! مهم نیست که نماز بخواني و روزه 

بگیر و صدقه بدهي. مهم این است که نماز با قلبي پاك انجام پذیرد و مورد 

قبول خداوند باشد و با خشوع ادا شود. [577]. 

در توصیف نماز امیرم_ منان (علیه السلام), حضرت امام صادق (علیه 

السلام. می‌فرماند هر کام امیرالمد من علن رغلبه السای مرا از 

مي‌ایستاد عرض مي‌کرد: در برابر خدايي ایستاده ام که آسمان‌ها و زمین 

را آفریده است؛ و رنگ چهره اش به نحوي تغییر مي‌کرد که از سيماي 
مبارکش پدیدار بود. 

قال الصادق (علیه السلام): کان علي اذاقام الي الصلاة فقال: (وجهت 

اد و یی یت ذلك في وجهه. 
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[صفحه 370 ] 


درست وضو بگیر 


حسن بن ابي الحسن بصري مي‌گوید: چون امیرالمو منین علي (علیه 
السلام) به شهر ما بصره وارد شد گذرش به من افتاد در حالي که من وضو 
مي‌ساختم. حضرت فرمود: اي جوان نیکو وضو بگیر تا خدا به تو نيكويي 
کند. سپس از نزد من گذشت. 

هی هدنیا ان صصر ت ا فتم: پس حضرت رو به جانب من نگاه کرد و 
فرمود: اي جوان حاجتي داري؟ عرض کردم: 7 
خداه‌ند مرا به. آن خهت سود و.خیز ببخشند. 

حضرت فرمود: اي جوان! هر کس با خدا به صداقت و راستي رفتار کند 
نجات مي‌باید 7 و هر کس از دین خود بترسد از هلاکت سالم بماند, و هر 
کس در دنیا به زهد روي آورد, دیده اش به آنچه از پاداشهاي خدا- عزوجل 
-مي بیند روشن گردد. 

سپس حضرت فرمود: اي جوان آیا بیشتر برایت نگویم؟ عرض کردم: چرا 
اي امیرمو منان. سپس فرمود: پیت حصلد! اس که رگن هی کی با ند 2 
و آخرت برایش سالم بماند. آنکس که به کار نيك فرمان دهد و خودش نیز 
به 0 0 ۱ ۳ کر ی 
حدود و دستورات خداوند محافظت و مواظبت نماید. 

اي جوان! آیا دلشاد مي‌شوي از اینکه روز قیامت در حالي به دیدار خدا 
مي‌روي از تو خرسند و راضي باشد؟ عرض کردم: اري اي امیرمو منان. 
و در تمام کارهاي خود از راستي جدا مشو چرا که خداوند, تو و تمام 
بندگان را از راه راستي به عبادت فرا خوانده است. سپس حضرت به راه 
افتاد تا به بازار بصره وارد شند؛ نگاهي به مردم کرد و دید مردم سرگرم 
خرید و فروش هستند پس به سختي گریست و آنگاه فرمود: اي بندگان 
خدا . .. حال که شما در روز پیوسته سوگند مي‌خورید, و در شب به 
را وومیا و ال ات ارات انس وف 
بهجمع آوری تزاد.و توشه اخرت برخاسته: و در امر معاد آتديشته مي‌کنید ؟۱ 
[صفحه 371] 

آنگاه مردي به آن حضرت گفت: اي اميرمة منان! ما ناگزیریم از بدست 
آوردن روزي, پس چه کنیم؟ حضرت فرمود: همان تحصیل روزي از راه 
فا از ار ای نمی ار ی ی ها اس که 
احتکار کنیم, عذرت پذیرفته نیست. آن مرد از سخنان حضرت متاءغر شد و 
گریه کنان به راه افتاد. علي (علیه السلام) به او فرمود: اي مرد پیش من 
شا تا سر وه سین مود برد تخر بر ات آنگاه امام به 


اف فرفود: بندم: خداا بدان که کس تور فا بزای. اخزت کار کند تا ریز 
پاداش عملش , به تماأم و کمال به او داده شود و هر کسي به امور ديني به 
جهت دستيابي به دنیا عمل کند اجر و پاداش وي در آ خر آتش دوزخ 
خواهد بود. 2 ۲ 
سپس امیرالمو منین علي (علیه السلام) این ایات را تلاوت کرد: اما ان 
کس که سركشي کند. و زندگي دنیا را ترجیح دهد. پس همانا دوزخ جایگاه 
اوست [79<]. 


هنگامي که علي (علیه السلام) در جنگ صفین سرگرم نبرد با لشگریان 

معاویه بود در میان دو صف کارزار, حضرت به نگاه به استفان مراقب 

حرکت وضعیت خورشید بود (تا در یابد چه وقت خورشید به وسط آسمان 

مي‌رسد تا نماز ظهر خود را بخواند( 

ابن عباس به حضرت عرض کرد: يا امیرالمو منین (علیه السلام) این چه 

آبن عباس عرض کرد: ایا حالا وقت نماز است با وجود اینکه سرگرم پیکار 
۰ ۰ 


[صفحه 372] 


روزي حضرت امیرالمو منین علي (علیه السلام) در مسجد کوفه جواني را 
مشغول نماز خواندن دبد. جوان با حضور قلب و توجه تام نسبت به آداب 
نماز, نماز مي‌خواند. حضرت به او فرمود: اي جوان تاءویل و معلي نماز 
چیست؟ 

جوان عرض کرد: ایا نماز را جز عبودیت, تاءويلي است؟! 

که بدون آن؛ ناقص و نایسند است. آنگه امام (علیه السلام) فرمود: تاءویل 
حقیقت نماز, عبادت ات از: قربت؛ خلوص, حضور قلب و توجه, معرفت 
خدا و محبت اهل بیت علیهم السلام که بدون آن هیچ عملي صحیح نخواهد 
بود, اگر چه در همه دهر صائم و روزه دار باشد و در بني صفا و مروه به 
عبادت قیام کند. [581]. 


مثل تو مثل کلاغ است 


در روایات بر رعایت آداب نماز و انجام درست و صحیع آن سفارشات 
متعددي شده است. از جمله اینکه روزي حضرت علي بن ابیطالب (علیه 
السلام) شخصي را در حال نماز خواندن دیدن, که با سرعت و تند نماز خود 
را مي‌خواند. پس از نماز حضرت به او فرمود: چه مدت است که چنین 
نماز مي‌خواني؟ 

آن مرد عرص کرده از فلان نوفت: 

حضرت فرمود: مثل تو نزد خداوند مثل کلاغ است که دانه را نوك مي‌زند, 
بدان اگر تو در اين حال بميري, بر غیر دین پیامبر صلي الله علیه و اله و 
سلم مرده اي. فقال: مثلك عند الله کمثل الفراب اذا ما نقره لومت؛ مت 
علي غیر ملة ابي القاسم صلي الله علیه و آله و سلم [582]. 


به امیرالمو منین علي (علیه السلام) خبر رسید: که گروهي براي نماز در 
مسجد حاضر نمي‌شود. حضرت خطبه اي خواند و در آن خطبه چنین 
فرمود: به درستي که گروهي 
[صفحه 3 37 ] ۲ 
براي نماز در مساجد ما حاضر نمي‌شوند. پس با ما نه غذا بخورند, نه اب 
بیاشامند, نه مشورت کنند. نه از ما (زن) بگیرند و از غنایم ما چيزي اخذ 
نکنند, تا اینکه در نماز جماعت با ما حاضر شوند. 831 د]. 
9 ییات ۱۳ 

له و سلم کساني که صداي اذان مسجد را بشنوند و در مسجد جهت 

۳9 نشوند: نها رابه عتوان بهودی امت خود نامیده اند و دستور 
داده اند بر اي افراد سلام نکنند. 


اهمیت نماز جماعت و حرمت مسجد 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: به علي (علیه السلام) خبر رسید که 
گروهي از مردم براي نماز در مسجد حاضر نمي‌شوند. امیرالموٌ منین علي 
(علیه السلام) براي مردم سخنراني کرده و در ضمن آن فرمود: " گزوهی که 
برای نماز خواندن با ما در مساجد خاضر نمي‌شوند. آنان خق ندارند با ها 
غذا| بخورند و بیاشامند و مشورت کنند و با ما ازدواج نمایند و حق ندارند از 
بیت المال مسلمین استفاده کنند مگر اینکه در نماز جماعت ما حاضر 
شوند. 

نزديك است اگر آنها از کار خود خود دست برندارند فرمان دهم تا خانه 
هاي آنان زا به افش پشنوزانند: ۱ 

آنگاه امام ضاده (علیه السلام) فرمود: مسلمانان از خوردن و اشامیدن و 
ازدواج با آنها خودداري کردند تا اینکه آنان در نماز جماعت مسلمین حاضر 
شدند. [5841]. 

لذا مساءله نماز جماعت از چنین جايگاهي برخوردار است که امام علي 
(علیه السلام) با شدت با این عده که اهل نماز جماعت نیستند برخورد 
مي‌نماید. در زمان رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم نیز برخي از 
مردم نسبت به رفتن به مسجد و شرکت در نماز كوتاهي مي‌کردند. رسول 
خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: زود است دستور دهیم خانه هاي 
كکساني که نماز در مسجد را ترك مي‌کنند بر سرشان بسوزانند [585] و 
در روایت ی ها ی ار 
دستان سرايي بود او را با تازیانه زدند و از مسجد بیرون کردند. [86<]. 
[صفحه 374] 


امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید. (روش امام علي (علیه السلام) این 
کون نود کم آتامعلی (غلیه السام در خاه وی زاف وا که هرگ 
بود و نه کوچك, به عنوان محل نماز قرار داده بود و شبها براي خواندن 
نماز به آن محل مي‌رفت و اگر طفل كوچكي نمي‌خوابید, آن حضرت کودك 
را با وه آنآنان مصس وه نما مان ۳5971 


امام صادق (علیه السلام) فرمود؛: به به امام علي (علیه السلام) در زمان 
حكومتداري حضرتش خبر دادند: در کوفه مردمي در همسايگي مسجد 
هستند که به نماز جماعت مسلمین در مسجد حاضر نمي‌شوند. 

امام فرمود: آنها باید به جماعت ما و نماز با ما در مسجد حاضر شوند, و 
۱ ار 
فاشند مانب با نانمعاور شاشتم. 5881 


صاحب کتاب الغارات [89<] از يكي از اساتید استادش نقل مي‌کند. 
مي‌گوید: من بچه بودم پدرم مرا به مسجد جامع کوفه برد و علي بن 
ابیطالب (علیه السلام) در حال ایستاده, روز 
[صفحه 375 ] 
جمعه مشغول خواندن خطبه نماز بود و من دیدم علي بن ابیطالب: پروح 
بکمه؛ با آستینش د خود را باد مي‌زند مسجد پر از جمعیت بود و من هم 
بچه بودم. پدرم مرا روي گردنش نشاند که من آن صحنه‌ها را ببینم. 
من اين صحنه را دیدم که امیرالم منین (علیه السلام) با آستینش خود را 
و پدر؛ چون هوا گرم است امیرالمو منین (علیه 
السلام) با آاستین لبیاسش خود را خنك مي کند؟ 
پدرم به من فرمود: 0 ۳ : علي بن ابیطالب (علیه السلام) 
احساس گرما و سرما نمي‌کند. ی 
ی ی اس ی 
له و سلم نسبت به امیرالمو منین (علیه السلام) دعا کرد. و عرض کرد: 
ای به علي نچشان و بعد از آن دعا دیگر علي 
(علیه السلام) نه در تابستانها از گرما رنج مي‌برد و نه در زمستانها از 
سرما رنج مي‌برد. ۲ 
پسرجان! علي بن ابیطالب براي این استین لباسش را حرکت مي‌دهد چون 
که او يك پیراهن دارد و چون این لباس را شسته و خشك نشده است., 
آستین آن را حرکت مي‌دهد تا خشك بشود. 
پسرم! علي (علیه السلام) از اين کار لذت مي‌برد چون به غیر حق دل 
نمي‌بندد و این را هم هنر نمي‌داند و به حساب کمال نمي‌اورد. [3901]. 


منهال بن عمرو مي‌گوید: مردي از بني تمیم برایم باز گفت: که ما در ذي 
ر (که جنگ جمل در آنجا آغاز شد) در رکاب امیرالمة منین (علیه السلام) 

بودیم و گمان کردیم که امروز ما از روي زمین برچیده و ربوده خواهیم شد 

(يعني دشمنان بر ما پیز وز مي‌شوند) از آن.حخضرت در آن لحظه شتتیدم که 

مي‌فرمود: بخدا سوگند بر این فرقه پیروز مي‌شويم, و این دو مرد - طلحه 

وزبیر را مي کشیم و سپاه آن دو را ریشه کن مي‌سازيم. 

آه مین کوند: من وقتي صحبت حضرت علي (علیه السلام) را شنیدم نزد 

عبدالله بن عباس رفتم 

[صفحه 376 ] 

و گفتم: به پسر عمویت (عي (علیه السلام)) و اين گفتارش نمي‌نگري؟ 

او گفت: شتاب مکن ببینیم چه می‌شود؟ پس چون کار اهل بصره به آنجا 

رسید و همگي شکست خوردند نزد ابن عباس رفته و گفتم: نمي‌بينم پسر 

عمویت را جز آنکه در سخنش راست گفت . ۱,11«۰(. 


انواع گناهان 


ابي رفعه مي‌گوید: روزي علي (علیه السلام) به منبر رفت؛ سپس خداي را 
حمد و ثنا گفت. 

آنگاه فرمود: مردم, گناه سه قسم است. سپس ساکت شد. 

مردي در بین جمعیت بنام حبه عرني عرض کرد: گناهان را توضیح دهید یا 
آبالخنن: 

حضرت فرمود: از گناهان جز به منظور تفسیر و توضیح, نام نبردم. لکن 
تنفس تند و غیر عادي که عارضم شد مرا از سخن گفتن بازداشت. 

آنگاه ادامه داد؛ بلي گناهان سه قسم است؛ اول گناهي است که خدا 
مي بخشد. دوم گناهي است که او نمي‌بخشد. سوم گناهي است که ما 
تدای ضاحخت. کناه.به عقم الفی, امندوا ریم خلی.سا خانشی آمبد از عذات: اه 
نیز مي‌ترسیم. عرض شد: اي امیرالمو منین (علیه السلام) مطلبي را که 
فرمودید براي ما توضیح دهید. 

حضرت خواسته آنها را اجابت نمود و هر يك را شرح داد. 

درباره قسم اول گناهان فرمود: آن گناهي است که خداوند صاحب گناه را 
در دنیا عقاب نموده است و خداوند حکیم تر .زر کوازتر. از ان اشتت که 
دوباره او را در قیامت براي همان گناه عذاب نماید. 

امام درباره 0 دوم گناهان, گناهاني که بخشیده نمي‌شود ظلم و ستم 
شد کان به یکدیگر است خداوند در روز جزا| در مقام قضا و موقع احقاق حق 
مظلومان و کیفر ستمکاران به عزت و جلال خود سوگند اد مي‌کند که ظلم 
هیچ ظالمي را بدون بررسي سنجش از دادگاه عدلش تور و انا نادیده 
نگیرد هر چند آن ظلم کوچك و ناچیز باشد ... [592]. 

[صفحه 377] 


در يكي از جنگها تعدادي از سیپاهیان علي (علیه السلام) را به اسارت 

گرفتند به حضرت عرض کردند: یا علي (علیه السلام) اجازه توهید سا از 
بیت المال بودجه اي در اختیار بگیریم تا این اسراء را آزاد کنیم. 

حضرت فرمود: آزاد کردن اسیر کار خوب است و خود ادامه مبارزه است. 

اما اگر مي‌خواهید اسیر آزاد کنید بررسي کنید ببینید اينها زخمي شده اند یا 
نه, كکسي که با حادثه اي کوچك فورا دست هاي خود را بلند کرده و تسلیم 

مي شود ورن نشده او شهامتي ندارد. 

اما انهايي که زخمي هستند و اسیر شده اند اگر زخم در جلوي بدن آنها 

است آنها را آزاد کنید. معلوم مي‌شود تا آخرین لحظه مقاومت کرده اند و 

1 

اما انهايي که زخمي هستند و اسیر شده اند اگر زخم در جلوي بدن آنها 

است آنها را آزد کنید. معلوم مي‌شود تا آخرین لحظه مقاومت کرده اند و 

ی 

اما آتهانی که زخمي شده اند و زخمشان در پشت بدنشان است معلوم 

مي‌شود صحنه جنگ را ترك کرده و فرار کرده اند و به همین جهت از پشت 

نتتر ابة: آنها بر رنیده است آنها وا دستخیر کرده اند ته. انتیر: 5931[ 


لا رقف کباب 


کرد: كسي از شما بواسطه نیازمنديش چيزي و کمكي خواسته است. شما 
فرمودید: به او هزار واحد بدهید, اما نفرمودید هزار واحد از طلا یا نقره. 
حضرت فرمود: براي من فرقي نمي‌کند کدامشان باشد هر چه به حال او 
نافع تر است و مشکلش را حل مي‌کند به او بده. [94د]. 

[صفحه ۱79 


نافرماني از پدر 


عبیدالله يکي از فرزندان امام علي (علیه السلام) است که نام مادرش 
ليلي بنت مسعود است گویا وي نزد امام منزلتي نداشته است و به 
هنگامي که حضرت همه پسرانش را به اطاعت از امام حسن (علیه 
السلام) و امام حسین (علیه السلام) سفارش مي‌کرد. عبیدالله برخاست و 
گفت: یا امیرالموّ منین (علیه السلام)! به محمد حنفیه وصیت نمي‌کني؟ 
حضرت فرمود: در زمان حیاتم بر من جسارت مي‌ورزي؟ گویا مي‌بینم در 
خیمه ات ذبح شده اي و معلوم نباشد که چه كکسي تو را کشته است. 

پس از قیام مختار عبیدالله از مختار مي‌خواهد ت او مردم را به سوي وي 
دعوت کند. اما مختار اینکار را نپذیرفت. سرانجام در خدمت مصعب بن 
زبیر به جنگ با مختار مي‌شتابد و درگیر و دار جنگ به شکل مجهولي کشته 
مي شود. 


پس از قتل عثمان در 18 ذي سال 35 هجري. معاوية بن ابي سفیان که 
خود از عاملین تحريك مردم به کشتن عثمان بود حکومت شام را در اختیار 
ات هم ات که آمامعی رنه لس هن ان سس اضرا 
براي حیف و مال بیت المال مسلمانان به وي نخواهد داد و از سويي 
پات ری ر عم سای سار مرم رت اعاز سای سای 
حضرت را در پیش گرفت و از خونر عثمان به نفع خویش بهر برداري کرد. 
او با پیراهن خون آلود عثمان و انگشتان قطع شده نائله همسر عنثمان 
اسفات ار ری را دی اه سا متا وی 
محایا آن حضرت را , ای ی ی یز 
معاویه در سب و ناسزا ۳ به وجود ی د حضرت عي (علیه السلام) 
اصرار مي‌ورزید و تا زنده بود از ان دست برنداشت, حني وقتي امام 
خفن اعلب السلام روی مصالعی با معاویت ضلم کردنیه شوب ار مدا 
قطعنامه که يكي از آن عدم سب به حضرت علي (علیه السلام) بود عمل 
ِِ او بعد از گرفتن بیعت از مردم کوفه به منبر رفت و با وجود پیمان 
مه 
[صفحه ۱39 
صلح و نهي صریح اسلام از ناسزاگويي نسبت به ساحت مقدس حضرت 
امیرالمو منین علي (علیه السلام) و امام حسن (علیه السلام) در حضور 
خسن نیم آلام هاش یی رات مسا اع را انا کین اه 
الا هون ماه سا ان تاه ها 
ی ات ابا ای ره تسیل اس ی له سس له و 
سلم بر ضد حضرت عي (علیه السلام) جعل کرد. معاویه در مقابل مخالفت 
پاره اي صحابه نسبت به لعن و شتم علي (علیه السلام) صریحا اعلام کرد 
که به خدا سوگند دست از اين کار بر نمي‌دارم تا کودکان با اين عادت 
پر ود ه شرکان با آن بیو ۶ انا که کسن او را به کی اه نکن 
و این عمل آن چنان رایج شد که بعد از نمازهاي واجب بر وجود مقدس 
ای ایا اما ی 
جزو قلمرو اسلام بود در خطبه هاي نماز و منبرهاي خطابه حتي در تعقیب 
نمازهاي جماعت و اوقات دیگر حضرت علي (علیه السلام) را سب و لعن 
مي‌کردند. حموي در کتاب خود مي‌نویسد: جز در شهر سجستان که بیش از 
یکبار در آن دشنام داده شد در تمامي منابر شرق و غرب عالم اسلام مدام 
بر حضرت لعن و دشنام داده مي‌شد چنانچه مردم مي‌پنداشتند اين کار جزو 


دستورات ديني است و اگر روزي این کار را فراموش مي‌کردند قضایش را 
بجا مي‌اوردند و عده اي از مردم اصفهان و حران عقیده داشتند که نماز 
بدون لعن حضرت فایده ندارد و این عمل تا زمان خلافت عمربن عبدالعزیز 
ادامه داشت. [595]. 


فقط پیامبر بین آنها نبود 


گویند روزي عقیل [596] بر معاویه وارد شد از وي سو ال شد که لشکر 
امام علي (علیه السلام) و معاویه را چگونه ديدي؟ عقیل جواب داد: از 
ِ«ِِ گذشتم دیدم شب و روز آنها چون زمان پیامبر صلي الله علیه 
له و سلم بود در حالي که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم در میان 
ی نبود و از لشکر تو (معاویه) گذشتم منافقاني را دیدم که مي‌خواستند 
شتر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را در شب عقبه رم دهند و چون از 
خود او سو ال کرد؟ عقیل به وي گفت: حمامه را مي‌شناسي (جده معاویه 
که زني بدکار بود). 
[صفحه 380] 


اتوالشعنا غلام این معمز بود که علی, (علیه السلام) آو.را قتبز نامید و غلا 
حضرت شد, وقتي قنبر را نزد حجاج یوسف ثقفي آوردند از او پرسیدند: : لو 
در خدمت علي (علیه السلام) چه مي‌کردي؟ گفت: آنت وضویش را حاضر 
مي‌کردم. پر سید . : علي (علیه السلام) چه مي‌گفت؟ 

قنبر گفت: چون از وضو فارغ مي‌شد اين آیه مبارکه را تلاوت مي‌کرد: 
چون اندرزها را فراموش کردند درهاي همه چیز را به روي آنها گشودیم تا 
چون به آنچه پافته بودند شاد شوند. ناگهان آنها را فرو گرفتیم و در این 
هنگام بود که همه ماعیوس شدند, ريشه ستمکاران قطع شد و سپاس 
خدايي را که ه پروردگار جهانیان | است. 

ای روا ۱ قنبر گفت: در این هنگام 
من رستگار و تو از اشقیاء خواهي شد. 

آنگاه حجاج دستور داد تا قنبر را گردن بزنند. 


علي بن عثمان مي‌گوید: وقتي که نوبت خلافت به علي بن ابیطالب (علیه 
سم را ی ای ها 1 
السلام) رسند. روایت مي‌کنند که در نزديكي کوفه از تشنگي ياراي حرکت 
نداشتند. علي (علیه السلام) در پي آب رفت و سرابي را از دور دید تا به 
سراب رسید, آنگاه آب به اندازه نوشید و سیراب شد و برگشت و پدرش 
را هم به آنجا برد. اما اثري از آب ندید و بدرش جان سیرد. 

وي زماني که به حضور امام علي (علیه السلام) رسید حضرت عازم صفین 
بود. علي بن عثمان 

[صفحه 381] 

مي‌گوید: که رکاب مبارك امام را گرفتم تا سوار شوند وقتي حضرت سوار 
شد خواستم پاي حضرت را ببوسم حضرت مانع شد ... بعد حضرت به او 
بشارت عمري دراز را داد و فرمودند: که هر کس از ان سراب خورد 
عمري طولاني يابد. 


بزرگترین سود 


درگ ضفین .در بل مرخله: انم کی (عایه تسام کرفتار شاضان ند 
لذا ارتباط علي (علیه السلام) با سپاه خود قطع شد. امام فریاد زد: ایا 
كسي هست که جانش را به خدا بفروشد و دنیا را با آخرت معامله و 
معاوضه کند؟ تنها عبدالعزیزین حارث معروف به ابوحارث پیش امام آمد و 
ا ایتان اون کوافت. سین بد لب مه ماه کرو وماضره نان 
را شکافت و به سوي دیگر لشکریان امام رسید. سیاهیان امام به محض د 
دیدن او خوشحال شدند و از و حال امام را سو ال کردند, حارث پاسخ داد: 
حال امام خوب است و به شما سالم رسانید. آنگاه گفت: امام فرمودند: 
که شما از آن سو تهلیل و تکبیر بگویید و به دشمن حمله کنید و ما نیز از 
سوي دیگر حمله مي‌کنيم در این حمله 700 نفر از نام آوران شامي کشته 
شدند, اما به هیچ بت از پادان. آن حضرت آسيبي نرسید. 

در این موقع حضرت فرمود: چه کسي از مردم بزرگترین سود را در این 
کارد او کردم است همان کفننده شها ای آسرمع‌متان 

حضرت فرمود: بیشترین سود را ابوحارث برده است. 


تغییر دادن اذان و اقامه 


حضرت عي (علیه السلام) در ضمن شمارش بدعتها فرمود: يكي از 
بدعتهاي او (عمر) این بود که جمله حي علي خیر العمل را در اذان ترك 
کرد و همین بدعت را سنت قرار داد و مردم از او متابعت کردند. [397]. 
لذا مطابق بعضي از روایات, عمر در عصر رسول خدا صلي الله علیه و آله 
و سلم همواره با آن حضرت بگو 
[صفحه 382] 
هجو: من کردم کم.خرا تماز تفتر از جهاد اسنت ؟ پیامیر ضلی الله.علبه و الم و 
سلم به او مي‌فرمود: در جهاد, انسان يك بار کشته مي‌شود., ولي در نماز 
خالص با حضور قلب, چندین بار باید جهاد کرد (و کشته شد) تا بتوان يك 
تفا مقتول ,ججا اور ٍ 
مینن سول رای له یه فر الم هم را رکب و طهو ارو 
شایر اکتال است‌وا خرف کند ور عضر بیامتر صلی الله قلیه.و ا له وسام 
نتوانست این کار را بکند و سرانجام بعد از رحلت آن حضرت موفق شد, 
حتي در این باره اختلاف شدید شد. بنا گذاشتند که بلال حبشي اذان بگوید, 
بلال در ظاهر پذیرفت و اذان گفت ولي پس از اشهد ان محمدا رسول الله 
بر اثر فشار زیاد روحي. غش کر و همان را عذر آورد, با بو جه به این که 
جوسازان بلال ر آنچنان 3 ۳ گرفته بودند ِ اگر حي علي 
۳ 
عبدالله بن عمر نیز هنگامي که اين جمله الصلوة خیر من النوم را به جاي 
خی راد مهد دمم ان انا از مس ارم ند 
[399]. 


حاکم اسلامي در بازار 


امام باقر (علیه السلام) مي‌فرماید: امیرالمة منین (علیه السلام) در آن 
ایام که در کوفه بود چنین عادت داشت که هر زور یم از دارالاماره خود 
بیرون مي‌آمد و در يکايك بازارهاي کوفه مي‌گشت و تازیانه اي دو شاخه به 
نام سبیبه به همراه داشت, در هر بازاري مي‌ایستاد و در میان اهل ان صدا 
مي زد: تاجران پیش از داد و ستد از خداوند خیر و نيکي طلبید و با اسان 
گيري در معامله از خداوند برکت جویید و به خریداران نزديك شوید (گران 
نفروشید تا از شما بگریزند) و خود را به زینت حلم و بردباري آرایش دهید 
و از سوگند خوردن خودداري کنید و از دروغ بپرهيزید و از ستم کناره 
۹ و با مظلومان به انصاف رفتار نمایید و به رباخواري نزديك مشوید و 
پیمانه را کامل بدهید (کم فروشي نکنید) و 
[صفحه 383] 
چيزي از حق مردم کم نگذارید و روي زمین در غرقاب فساد فرو نروید. 
و همین طور در تمام بازارهاي کوفه دور مي‌زد. سپس باز مي‌گشت در 
محلي براي رسيدگي به كارهاي مردم مي‌نشست و چون مردم مي‌دیدند 
که آن حضرت بسوي انها مي‌اید و فریاد اي مردم امام بلند مي‌شد. همه 
دست از کار خود مي‌کشیدند و خوب به فرمایشات امام گوش مي‌دادند و 
به روي آن حضرت چشم مي‌دوختند تا از سخن خود فارغ مي‌گشت, , و چون 
سخن امام تمام مي‌شد مي‌گفتند: اي امیرمو منان شنیدیم و اطاعت 
خواهیم کرد. [600]. 


مردم مجهز شوید!! 


امام باقر (علیه السلام) فرمود: عادت امیرالمة منین علي (علیه السلام) 
در کوفه این بود که چون نماز عشاء را با مردم مي‌گزارد سه بار با صداي 
بلند که تمام اهل مسجد یوج مي‌فرمود: مردم مجهز شوید - خدا 
شما رارحمت کند - که همان اواي کوچیدن در میان شما برخاسته پس این 
اقامت و دليستگي بر دنیا چه معني دارد پس از آنکه آواي کوچیدن 
برخاسته است؟! ۳ 

خدا شما را رحمت کند مجهز شوید و بهترین زاد و توشه اي را که اماده و 
در دسترس دارید و آن تقواست - به همراه خود بردارید و بدانید که راه 
شما بسوي معاد, و عبور شما بر صراط و وحشت بزرگ در پیش رویتان 
است, و همانا کریوه‌ها و گردنم هاي صعب العبور و منازل وحشت زا و 
هر استاکی: در بیتشن: دازید که. تا جزیر اند از انها عیفر صودم هدر اسان 
توقف کنید. [ 601]. 

بنابراین با رحمت خداست که نجات از وحشت و خطر بزرگ و درهم بودن 
ها ات 
ات ۱3۳1 


چگونه صبح کردی؟! 


حنش بن معتمر مي‌گوید: بر امیرالمو منین علي (علیه السلام) در حالي که 
در رحبه (محلي در کوفه) تکیه زده بود داخل شدم و گفتم: السلام عليك با 
امیرالمة منین و رحمة الله و برکاتة, چگونه صبح کردي؟ حضرت سربلند 
کرد و جواب سلام مرا داد و فرمود: 

صبح کردم در حالي که دوستدار دوستان و صبر کننده دشمني دشمنانمان 
هستم, همانا دوست ما در هر شبانه روز منتظر راحتي و گشایش است و 
دشمن ما بناي کار خود را بر پایه اي نهاده که سخت نااستوار و لغزان 
است, این بناي او بر لب پرتگاهي است که وي را در آتش د مي‌افکند. 

اي اباالمعتمر! به راستي که دوست ما نمي‌تواند ما را دشمن بدارد و 

دشمن ما نمي‌تواند ما را دوست بدارد. همانا خداي متعال دلهاي بندگان 1 
بر دوسیت ما سرشته و دست از ياري دشمن ما شسته. پس دوست ما 
توان دشمني ما, و دشمن ما توان دوستي ما را ندارد, و هرگز دوستي ما و 
دوستي دشمن ما در يك دل نگنجد زیرا که خداوند براي يك مرد دو دل در 
درونش ننهاده است تا با يکي گروهي را و با ديگري دشمنان همان گروه را 
دوست بدارد. [603]. 


ده مقام نبوي 


امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: روزي امیرالمو منین علي (علیه 
السلام) برفراز منبر کوفه ایراد خطبه مي‌فرمود: سیس خطاب به مردم 
فرمود: اي مردم! ده خصلت از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به 
یادگار دارم که نزد من از آنچه که خورشید بر آن مي‌تابد محبوبتر است. 
سپس ادامه داد؛ رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به من فرمود: اي 
علي! تو در دنیا و آخرت برادر مني, و در روز قیامت در پیشگاه خداوند 
۷ آفوید ان همین قسی: و جایگاه خن مت مقا |[ 
جایگاه من است همچنانکه منازل دوستان در راه خدا - عزوجل - در مقابل 
هم قراردارد, تو وارث مني, و تو پس از من در مورد وعده‌ها و کارهایم 
[صفحه 395] 

وصي من خواهي بود, و تو حافظ و سرپرست خانواده من در هنگام غیبت 
من هستي, تو پيشواي امت مني, و تو به پا دارنده عدالت در میان امت 
مني, و تو دوست مني و دوست من دوست خداست. و دشمن تو دشمن 


اشرف خصایل دنیا 


ربیعه و عمارم و گروهي دیگر از اصحاب علي (علیه السلام) مي‌گویند: در 
آن زماني که گروه کثيري از یاران علي (علیه السلام) از دور آن حضرت 
پراکنده شد ند و نزد معاویه رفتند تا که تصيبي از دنیا ببرند» کروهت از 
یاران امام خدمت او رسیدند و عرض کردند: اي امیرمو منان (علیه 
السلام) این همه اموال را که در نزد خودداري بین یاران خود بخشش کن و 
این اشراف عرب و قریش و كساني را که مي‌ترسي زیر بار بو بر ون و 
تبعیت از تو نکنند به سوي معاویه قی رز نز را ؛ شر: کتتا نزاخ شدگان و 
عجمیان ترجیح و تفضیل مده (تا وفادار بمانند( 

علي (علیه السلام) فرمود: مرا مي‌فرمایید که ياري کردن آنها را از راه 
ستم بجویم؟! نه بخدا سوگند تا خورشید مي‌تابد و ستاره اي در آسمان 
مي‌درخشد دست به چنین کاري نميزنم, بخدا سوگند اگر اين اموال از 
خود من بود هر اینه مساوات را در میان انها مراعات مي کردم حال چه 
لحظه اي سکوت کرد و سر به جیب تفکر فرو برد و پس از آن فرمود: 
هر کس ثروتي دارد جدا| باید از فساد 2۳ بخشش مال در غیر 
ارزاني داشته؛ نيكکي ۳ به و و نزدیکان خود رسيدگي کند و 
مهمان نوازي کند و اسيري را آزاد کند و به ورشکستگان و در راه ماندگان 
و تهیدستان و جهادگران در راه خدا پاري رساند و باید بر مشکلات و 
سختي‌ها شکیبا باشد, که همانا دستيابي به این خصال اشراف کرامتهاي 
دنیا و رسیدن به فضائل آخرت است. [605]. 

[صفحه 386] 


خروش آتش دوزخ در گوش 


ابوارا که مي‌گوید: در همین مسجد کوفه پشت امیرالمو منین علي (علیه 
السلام) نماز گزاردم, آن حضرت به چانب راست خویش بگردید - و قدري 
کسالت داشت و مدني همانطور ماند تا خورشید بر دیوار همین مسجد به 
قدر يك نیزه برامد, و ان دیوار به اندازه فعلي نبود, سپس د رو به مردم 
کرد و فرمود: هان به خدا سوگند یاران رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم همه شب رنج و مشقت بيداري آن را تحمل مي‌کردند و در میان 
پيشاني و زانوهاي خود نوبت مي‌گذاشتند (کنایه از سجده و قیام در عبادت 
است) گویا که خروش آتشن .دوز خ در گوششان طنین انداز بود, چون وارد 
صبح مي‌شدند رنگ پریده و زرد چهره بودند, پیات انان. بسان زآنوی بر 
پینه بسته بود و چون یاد خداوند مي‌شد مانند حرکت درخت در يك تند باد 
به حرکت در می‌آهدند و از خشمانشان.جان اشك مي‌بارید که لباشهایشان 
نر مي‌ گشت سیس حضرت برخاست و در آن حال مي فر مود: به خدا| 
سوگند گوبا این قوم به حال غفلت شب را به صبع آورده اند و از آن پس 
دیگر خندان و شادان دیده نشد تا انکه کار آبن ملجم - لعنة الله - صورت 
گرفت. [606]. 


گفتار حضرت علي پیرامون مفهوم اذان 


امام حسین (علیه السلام) مي‌فرماید: در مسجد نشسته بودم موّ ذن براي 
اذان بالاي ماعذنه رفت, وقتي که گفت: الله اکبر, الله اکبر پدرم حضرت 
علی. (علیه السلام) عتقلب شد و انضان. کربه کرد که همه ما کربه کردیم: 
هنگامي که اذان او تمام شد, فرمود: آیا مي‌دانید که مو ذن چه مي‌گوید؟ 
عرض کردیم: خدا و رسولش صلي الله علیه و اله و سلم و وصي رسولش 
داناترند فرمود: لو تعلمون ما یقول لصحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا؛ اگر 
قی‌تآ شید که: خم. ی هید کم هی یدید ی تیار ی کرتشتید: آانجام 
حسرت به تفسیر انان برذاختند: [6071]. 

[صفحه 387] 


اصحاب رس کیانند 


امام رضا (علیه السلام) فرمود: مردي از اشراف قبیله بني تمیم بنام عمرو 
سه روز پیش از شهادت امیرالمو منین (علیه السلام) به حضور آن حضرت 
رسید و عرض کرد: اي مولاي من تقاضا دارم داستان اصحاب رس را براي 
من بیان فرمایید تا بدانم آنها در چه عصر و زماني ند کی مي‌کرده اند و 
تسرزمین. آنها در کجا بوده است و پادشاه آنها چه كسي بوده است؟ آیا 
خراوند بعمنزی برای. آن قوم عون فر وود اجه صلت آنوا : به هلاکت 
رسیدند؟ زیرا که در قرآن کریم آز آنها نام برده شده ولي شرح حال آنها 
بیان نشده است. 

امیرالمو منین علي (علیه السلام) فرمودند: پرسشي نمودي که پیش از تو 
كسي از من سو ال ننموده و بعد از من نیز كسي خبر آنها را به تو نخواهد 
گفت مگر آنکه از من حدیت کند. 

بدان اي مرد در کتاب خدا هیچ آیة اي نیست مگر آنکه تفشیر. آنرا من 
مي‌دانم و حتي موقع نزول و شاءن نزول ان را مطلع هستم سپس به سینه 
مبارك خود اشاره نموده و فرمودند: در اینجا علم و دانش بي پاياني است 
اما جویندگان آن بسیار کم هستند و بزودي وقتي که دیگر مرا در بین خود 
نبینند پشیمان خواهند شد. 

اي تميمي! اصحاب رس مردمي بودند که درخت صنوبر را پرستش د 
مي‌کردند و آن را در فارسي شاه درخت مي‌نامیدند و آن درختي بود که 
پس از طوفان نوح در کنار چشمه ابي بنام روشناب کاشته شد. قوم مزبور 
بعد از عصر حضرت سلیمان در روي زمین مي‌زیستند و دوازده شهر در 
کنار رود ارس در بلاد مشرق زمین بنا کرده بودند و به همین مناسبت آنها 
را اصحاب رس نامیده اند در آن زمان در روي زمین نهري پر آب تر و بهتر 
و گوارا تر از رود ارس وجود نداشت و هیچ شهر و دياري آبادتر از شهرهاي 
ایشان نبود. نام دوازده شهر آنها عبارت بود از انار آذر, دي, به من؛ 
اسفندار, فروردین, اردیبهشت, خرداد, تیر. مرداد. شهریور و مهر. مرکز 
کشور و سلطنت انها شهر بزرک اسفندار و نام یاذشاه ایشان. ترکوذین 
غابوربن یارش بن ساذبن نمرود بن کنعان بود ... چشمه روشناب و اولین 
صنوبر در شهر اسفندار بود. اصحاب رس در هر ماه عيدي داشتند که در 
پیرامون درخت صنوبر اجتماع نموده و درخت را با انواع زيورهاي 

[صفحه 38| ۲ 

مي‌آراستند و گاو و گوسفند بسیار قرباني مي‌کردند و آتش افروخته و 
قرباني هاي خود را در اتش مي‌انداختند و چون دود قربانیها بلند مي‌شد 
همگي به سجده افتاده و به نیایش مي‌پرداختند و مي‌گفتند: خداي ما از ما 


راضي شو, در این وقت شیطان درخت صنوبر را مي‌جنبانید و از ساق 
درخت صدايي به مانند اواي کودك بر مي‌خاست که اي بندگان من از 
خشنود شدم. مردم از شنیدن صداي مزبور خوشحال شده و به لهو و 
و شرب خمر مشغول و يك شب و يك روز در آن مکان توقف کرده و روز 
دیگز به جایگاه خود باز مي‌گشتند و عید هر شهري فنسوب بهة آن شهر نوده 
و ایرانیان نام دوازده ماه سال خود را از نام دوازده شهر مذکور اقتباس 
کرده بودند. در هر سال يك مرتبه اهالي دوازده شهر بسوي شهر اسفندار 
که مرکز کشور و جایگاه چشمه روشناب و صنوبر اصلي بوده مي‌رفتند و 
عید بزرگ خود را در انجا برگزار مي‌نمودند. بدین ترتیب که در کنار صنوبر 
سراپرده مجلل و رفيعي از دیبا که به انواع صورتهاي مختلف مزین شده 
بود میزدند و به آن سراپرده دوازده در تعبیه کرده بودند که اهالي هر 
شهري از در مخصوص خود وارد مي‌شدند. خارج سراپرده به نیایش صنوبر 
پرداخته و قرباني‌ها براي آن درخت خيلي بیش تر از سایر درختها 
مي‌آوردند. آنحاه: شتیظان در کت را به. تقدت ان می‌داد.ه از مان ذرختها 
به آواز بلند صدايي بلند مي‌شد و مردم را وعده‌ها و اميدواري‌ها مي‌داد 
مردم سر از سجده برداشته و به لهو و لعب و شرب خمر مشغول و مدت 
دوازده شبانه روز بعدد تمام عيدهاي سال به عياشي و باده گساري 
مي‌پرداختند و روز سیزدهم جشن پایان یافته و به شهرها و خانه هاي خود 
باز مي‌گشتند چون کفر و طغیان آن قوم از حد گذشت. پروردگار يکي از 
بني اسرائیل از نسل بهود| فرزند یعقوب را به رسالت_ مبعوت و براي 
۳ آن قوم فرستاد و مدت مديدي آن. پتعمبز در میان آنها -بود و ایشان 
را به خدا پرستي دعوت نمود ولي آنها پيروي نکرده و تبعیت پیامبر خدا را 
نکردند. هنگام فرا رسیدن عید بزررگشان آن پیغمبر در مقام مناجات با 
کزهود از بر امد و گفت: خداوندا مي‌بيني که این مردم چگونه رسالت مرا 
تکذیب و از پرستیدن تو سرباز زده و درختي را که هیچ سود و زياني براي 
انها ندارد ستایش و پرستش مي کنند. الهي 
[صفحه 389] 
قدرت و سلطنت خود را بر این قوم بنم 
| و معبودشان را از بین ببر و درخت صنوبر را خشك کن همین که مردم 
صبح از خواب برخاستند دیدند تمام درختهاي مورد ستایش انها خشك شده, 
متحیر گشته جمعي از آنها به يك دیگر گفتند این مرد که مدعي است از 
طرف خداي اسمان و زمین پیغمبر است براي انکه عبادت معبود خود 
منصرف و به خداي او توجه کنیم خدایان ما را به جادو و سحر خود به اين 
ضورت: در آوزده ۰ سپس پس از اظهار نظرهاي متعدد تصمیم گرفتند 
پیغمبر خدا را به قتل برسانند. آنها بعد از اين کار دچار عذاب خداوند شدند 
در همان موقعي که مشغول برگزاري تشریفات عید بودند ناگاه باد سرخي 


به ایشان وزید. حیران وِ سرگردان شده به یکدیگر پناه مي‌بردند. خداوند 
رای ها را گرد اتووکه ای ول ات و اسلا سر 
ایشان آهند که آتش فشاني نمود و بدنهاي آن قوم را مانند سرب مذاب 
گداخته و از هم پاشید و به این صورت با بدترین حالي نابود و از صفحه 
کت تبرت 6081 


مظهر عفو و رحمت خداوندي 


روزي ابوهریره سخنان زشت و توهین آميزي به امیرالمو منین علي (علیه 
السلام) نسبت داد, فرداي آن روز براي حاجت مهم خود نزد حضرت آمد. 
امام (علية السلام) خباز آو‌را بر طزف.ساخت:,یاران امام با تعخب: عرض 
کردند: يا علي (علیه السلام) چرا چنین کردید؟ حضرت فرمود: شرم داشتم 
از اينکه جهالت و ناداني او, بر حلم من و خطایش بر عفوم و سو الش بر 
کرم من غلبه و پيشي گیرد از این رو حاجتش را روا ساختم و باز در روایت 
است که موسي بن طلحه بن عبدالله را وقتي دستگیر کردند او را به 
حضور امام (علیه السلام) آهودند: امام (علیه السلام) فر مود: سه بار که 
استغفر الله و اتوب الیه. او چنین گفت, آنگاه حضرت او را آزاد کرد و 
فرمود: ی نیاز داري در اردوگاه از لشکر ما یر 
لیکن از خدا بترس و ملتزم خانه خود باش. 

[صفحه 390] 


شناسايي علي در فیذان عن 


روزي در جنگ صفین معاویه دید که يك نفر در مقابل لشکر او به تنهايي 
مي‌جنگد, رو به عمر و عاص کرد و گفت: این شجاع قوي دلي کیست که 
0 

عمر و عاص گفت: این با عبدالله بن عباس یا علي بن ابیطالب, حیدر کرار. 
معاویه گفت: آچگونه مي‌توان تشخیص داد که کداميك از آنها هستند؟ 

عمر و عاص گفت: اگر چه ابن عباس مرد شجاعي است. ولي نمي‌تواند در 
برایر سپاهي مقاومت کند, لذا اگر روي گردانید او این عباس است ولي 
اک و ای هی رت ان 
اپیطالب (علیه السلام) است. که اگر تمام اعراب به مقابله با او برخیزند 
او روي خود را بر نمي‌گرداند, چه برسد به سپاه تو. 

آنگاه معاویه براي آزمایش فرمان حمله عمومي سپاه خود را صادر کرد 
اما دید آن جنگجو با شجاعت بي همتاي خود همچون کوهي آهنین در جاي 
خود ثابت و استوار مانده است و ۳ يك سپاهیان او را به هلااکت 
آنگاه به این طریق علي (علیه السلام) را شناسايي کرد و فورا دستور 
عقب نشيني سیاه را صادر کرد. 


جان جاودانه هر دو جهان 


يكي از رجال ثروتمند حلوايي پخته و مقداري از ان را به عنوان تحفه به 
نزد علي (علیه السلام) فرستاده بود. آن حضرت روپوش ظرف را برداشت 
و دید رنگ و بوي خوبي دارد. 

آنگاه فرمود: از رن و بویت معلوم است که طعم خوب هم داري ولي 
هیهات که من ذائقه ي خود را به طعم تو آشنا کنم. شاید در قلمرو خلافت 
هن کی تا شود که سرا سم که سوم باه 

لذ| در اعمال حضرت بنابه نقل مورخین دیده شده است: که آن حضرت 
روي خاك مي‌نشست. فرش خانه اش حصیر بود, کفش خود را وصله مي‌زد 
ولي او در حالي که فرمانرواي تمام ممالك اسلامي بود معيشتي چنین 
سختگیرانه 8( (009: 
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[صفحه 391] 


طلحه و زبیر در زمان خلافت علي (علیه السلام) با اینکه داراي ثروت فوق 
العاده اي بودند و آن ثروت‌ها نیز در زمان خلافت خلفاي قبل تهیه کرده 
بودند [611] چشم داشتي نیز به ان حضرت داشتند. علي (علیه السلام) 
فرمود: دلیل اينکه شما خودتان را برتر از دیگران مي‌دانید چیست؟ عرض 
کردند: در زمان خلافت عمر و عثمان مقرري ما بیشتر از دیگران بود 
حضرت فرمود: در زمان پیغمبر صلي الله علیه و اله و سلم مقرري شما 
چگونه بود؟ عرض کردند: مانند سایر مردم, علي (علیه السلام) فرمود: 
اکنون هم مقرري شما مانند سایر مردم است. آیا من از روش پیغمبر صلي 
الله علیه و آله و سلم پيروي کنم یا از روش عمر؟ آنها چون جوابي نداشتند 
عرض کردند: ما خدماتي کرده ایم و سوابقي در اسلام داریم. علي (علیه 
السلام) فرمود: خدمات و سوابق من نبنا به تصدیق خود شما بیشتر از همه 
مسلمین است و با اینکه فعلا خلیفه ام هیچ گونه امتيازي میان خود و 
فقیرترین مردم قائل نیستم بالاخره آنها ظاهرا مجاب شدند و ناامیدانه 
بر گشتند. 


انم تلع و کیره مر حک هروان ای اه اسلم) نم و 
ی و او ی ید تج 
لام کت ۱ اينك تو را ۹ دنه تنم ۱۲ 
قبل از تعیین حکم بر حق بود, و هنگامي که آن دو حکم 

[صفحه 392] 

(ابوموسي اشعري و عمر و بن عاص) را تعیین كردي, از تو بیزار شدم و 
مشرك نامیدم, و آنگاه متحیر شدم که ولایت و فرمانروايي چه كسي را 
اختیار کنم؟! به خدا سوگند! معرفت و علم من به هدایت و گمراهي تو (که 
بفهم تو بر حقي يا بر باطل) براي من از دنیا و مافیها محبوب تر است! 
حضرت فرمود: مادرت به عزایت نشیند, نزديك من بایست تا علامات 
هدایت و گمراهي را به تو بنمایانم. ان مرد نزديك حضرت ایستاد, و در این 
اثناء ناگاه سواري اسب تازان نزد علي (علیه السلام) امد و گفت: 

یا امیرالمو منین (علیه السلام) بشارت باد تو را به فتح و پيروزي. چشمت 
روشن باشد, به خدا قسم! همه خوارج کشته شدند. حضرت در پاسخ او 
فرمود: جلو نهر يا پشت نهر؟ عرض کرد: جلوي نهر. حضرت فرمود: دروغ 
گفتي, به آن خدايي که دانه را شکافت و بشر را آفرید از نهر عبور نکنند تا 
کشته شوند, آن مرد گفت: پس بصیرتم در حق او زیاد شده سپس د سوار 
ديگري آمد و مثل اولي خبر داد حضرت هم مثل جواب اولي را به او داد. 
آن مرد شکاك گفت: همت گماشتم تا بر علي حمله کنم و سرش را با 
شمشیر بشکافم. سپس دو سوار دیگر آمدند به طوري که اسبانشان را به 
عرق آورده بودند و گفتند؛ یا امیرالمو منین! خدا چشمت را با 
بشارت بادت به فتح و پيروزي. به خدا سوگند! 0 
حضرت فرمود: پشت نهر یا جلوي آن؟ گفتند: بلکه پشت نهر, و هنگامي که 
اسبانشان را در نهروان فرو بردند و آب بر سینه اسبها مي‌زد, برگشتند و 
کشته. شدند: فرمود؛ شما راست کفتید. آن مرد از اسبش پیاده شد و 
دست و پاي امیرالمو منین علي (علیه السلام) را گرفت و بوسید. امیرالمو 
منین علي (علیه السلام) فرمود: این نشانه اي است براي تو (که با ان حق 
را بشناسي). [6121]. 


گناهان به حسنه و ثواب تبدیل مي‌شود 


ییا وا رن کف ‏ روی ول رن اس خسن عان 
(علیه السلام) شدم و منتظر ورود و تشریف اوردن ان حضرت بودم که 
ناگاه وارد منزل شدند به پا ایستاده و 

[صفحه 393] 

سلام کردم. جواب سلام مرا داد و با دست مبارك به کتف من زده و 
فرمودند: اي اصبغ! عرض کردم: بلي. فدایت شوم. فرمود: دوستان ما 
دوستان خدا هستند و چون بمیرند از افق اعلي شربتي به انها بنوشانند که 
از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر و از برف سردتر است. اصبغ گفت: 
حضورش عرض کردم: اگر چه آن دوستان شما معصیتکار باشند؟ فرمود: 
بلی. ایا دز قرآن نخوانده اي که مي‌فرماید: اولّك یبدل الله سیئاتهم حسنا 
اي اصبغخ! اگر دوستان ما با محبتي که به ما خاندان رسالت دارند خدا را 
ملاقات نمایند خداوند گناهان ایشان را مي‌آمرزد. [613]. 


هفتاد و دو حرفي از اسم اعظم خداوند 


روزي امیرالمو منین (علیه السلام) در مسجد نشسته بود که دو نفر بر آن 
حضرت: وارد شدند و با یکدیکر بر محوضوعي. تزاع داشتند. در حضور آن 
حضرت مساعله را طرح نموده, يكي از دو نفر از خوارج نهروان بود و 
ادعاي او باطل و بي اساس و سخن ناروا می‌گفت:, امیرالمومنین (علیه 
السلام) بر علیه او حعم داد و ان مرد خارجي گفت: به خدا قسم حکم به 
عدل نفرمودي و قضاوت شما در پیشگاه خداوند باطل و مرضي حضرت 
حق نیست. امیرالمومنین (علیه السلام) با دست اشاره اي به او نمود و 
فرمود: اي سگ ساکت شو و از مسجد بیرونر روه آن مرد همان دم 
پصورت سگ سياهي شد و اصحاب دیدند لباسهاي آن مرد به هوا پرواز کرد 
و خودش صدا مي‌نمود و اشك از چشمانش جاري گردید. امیرالموٌ منین 
(علیه السلام) چون حالت او را مشاهده فرمود: دقت کرد و سر به اسمان 
بلند کرد و كلماتي فرمود که ما نفهمیدیم. بتق+ دا فسیه تیدتق آن: تحص 
بضففت اسان سر کشت فلاسیاسی ار ها رمع شام اس افادره رز 
مسجد بیرون رفت در و هاي او مي‌لرزید و ما بسیار تعجب 
که مه ان ها ای ای ف و 
حضرت توجهي به ما فرمود و اظهار داشتند. چرا چنین تعجب کرده اید. 
ما تا ها 
چشم دیدیم فر مود: آپا 

[صفحه 394] ۱ 
نمي‌دانید آصف بن برخیا نظیر اين حادثه را بصورت فعل در آورده و تخت 
بلقیس را در لحظه اي به حضور سلیمان کشانید و آورد که داستانش در 
قرآن بیان شده. آنگاه آیات مربوطه را تلاوت فرمود. سپس پرسید که آیا 
تم وهای اه ای اس و ای در ات۲ 
سلیمان. عرض کردیم: پیغمبر ما. فرمود: پس وصي پیغمبر شما گرامي تر 
از وصي سلیمان است. در نزد اصف وصي سلیمان يك حرف از حروف 
اسم اعظم بود ولي در نزد ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم خداوند 
است. [614]. 


صلانی اسماتی ف: ثالت های عنهاین !] 


افیرفع ان علی. (علیه السلام بسن از باز کشت از ی تهروان امه ای 
را نوشت و دستور داد به مردم آن را ابلاغ کنند, اما سبپ نوشتن نامه این 
بود که عده اي در مورد ابوبکر و عمر و عثمان از آن مولاي بزرگوار 
پرسش د کردند که علي (علیه السلام) از اين سوق ال خشمگین شدند و 
فرمودند: اين پرسشهاي بي حاصل را چه سود؟ بنگرید که شهر مصر را 
تصرف کرده اند و معاویه این خدیج و محمد بن ابي بکر را به قتل رسانیده 
چه مصیبت بزرگي! کشته شدن محمد را مصيبتي است بزرگ. به خدا 
سوگند که او مانند يكي از فرزندان من بود. 
سبحان الله ما امیدوار بودیم که بر اين قوم و متصرفاتشان چیره و پیروز 
شویم اما ناگهان آنان یر ها ۳7 تصاحب کردند. اپنك 
پاسخي روشن باشد. پس, دبیر خود عبیدالله بن ابي رافع را فرمود: چند 
نن از مردمي را که به آنان اعتماد دارم را نزد من حاضر کن؛ گفت: پا 
0 رخاض اشا ام اانجست عه کاس زا عومت 
آورم ؟ حضرت فر مود: اصبغ آبن نباته و ابوطفیل عامر بن وائله کناني و 
رزین بن جبیش اسدي و جویریه بن مسهر عبدي و خندف بن زهیر اسدي و 
خاته ب ست دای صا هب وان ار هت متا 
نخعي و علقمة بن قیس و کمیل بن زیاد و عمیر بن زراره, را بیاور نزد من. 
[صفحه 395] 
آنان خاضر شون علی (قلبه السلاه) به آنها فرموهه این توشته را بگیربد .هد 
عبیدالله بن ابي رافع آن را بر مردم بخواند و شما هم جمعه حاضر باشید و 
دهید و به عدالت رفتار کنید. اينك نامه: 
بسم الله ارحمن الرحیم 
اوه خوا علی ار ماو نصمفهان ومسها نان از ان قوو ی. به 
خدا| سوگند نمي‌دانم به چه كسي شکایت برم. آیا در حق انصار ستم رفت 
یا در حق من ستم کردند؟ بلکه حق مرا به ستم گرفتند و من مظلوم واقع 
شدم . (امام پس از تحلیل وقایع غصب خلافت و ولایت او, به بیعت مردم 
با عتمان مي‌پردازند که البته به علت طولاني بودن نامه این موارد حذف 
وید ۰ مردم ی ند اگر من بر آنان ولایت یابم گلویشان را 
بفشارم 0 دم بر آوردند و از ولایت بهره اي در دست آنان نماند. 
پس همه بر ضد من بر پاي خاستند و متفق شدند تا ولایت را از من به 
عتفان-بر کر دانند به. این امید که. توسیله او از آن تضیب برتد و آن آمر را دز 


میان خود دست به دست بگردانند. شبي که با عثمان بیعت کردند, بانگي 
برخاست و در مدینه پیچید و به گوشها رسید و معلوم نشد بانگ از کیست 
و به گمان من بانك از كسي بود که پنهان از چشم‌ها مي‌زیست!! باري 
چنین گفت: آن ند| دهنده. اي که بر اسلام سوگواري مي‌کني: خیز و 
سوگواري کن, اي جارچي مرگ, اسلام را مرگ فرا گرفت. , برخیز و خبر 
هرک اشااش را اللام کر فان که معروت رد ویر اسار شید هیا که 
علي بر عمر ولایت از او برتر است پس ولایت را در دست او گذارید و 
مقام والي او انکار مکنید این ندا مایه عبرت بود و اگر همه مردم از این 
وا قیه آگاهي نداشتند آنرا نقن ,تم کردم و بردياري پیشه ساختم تا خداي 
آیبای این امر (حوست سار لس ای مه دس ان سر ام 
مفرات مخت صلی الله کل و له مسا ععی او را مطالنه مب کم 


ولایت این امت بعد از او از آن من است و شما به این امر (حکومت) 
حربص ترید تا من, زیرا که شما با زور شمشیر میان من و حق من حائل 
[صفحه 396] 


شده اید و مرا از حقم باز داشته اید. بار خدایا! من شکایت قریش د را به 
درگاه تو مي‌آورم . ۲ 

رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلم با من عهد کرد و فرمود: ۳ 
تو واگذاشتند و به اتفاق بر آن تسلیم شدند به آن کار و پذیرش آن قیام 
کن, اما اگر اختلاف کردند, آنرا و آنچه را که به آن سرگرمند رها کن 
ما اس شا اس اه ی سا ار ره 
جعفر برادرم براي من مانده بودند به اجبار و اکراه با ابوبکر بیعت 
نمي کردم. من دچار دو مرد (عباس و عقیل) بودم که کاري از انان ساخته 
نبود. پس در نظر گرفتم که خاندان خود را حفظ کنم و با خار و خاشاك در 
دیده, چشم برهم نهادم و جرعه هاي خشم و اندوه را با گلوي گرفته فرو 
بردم و با شكيبايي نلخ تر از ز حنظل و شعافنده تر از تیغ ساختم . 

شرح کار او (عثمان) به طور کامل و جامع اين است که امري را برگزید و 
آن اختياري بد بود. و شما مردم نیز جزع کردید که آن نیز بد بود. خداوند 
میان ما و او حکم فرماید. به خدا سوگند در خون عثمان اتهامي ندارم 
(شراکت 01 من مسلماني بودم از مهاجران که در خانه خود بود 
وفتی: اونرا کشتید: برد هن ادن نا باامن صیفت کید من از قبول آن 
خودداري کردم شما عذر مرا نپذیرفتید دستم را که براي بیعت گرفتید و 
کشیدید وایس کشیدم. آنگاه به من هجوم آوردید مانند 99 شتران تشنه 
که به آبشخور خود هجوم برند. ازدحام شما چنان بالا گرفت که بیم آن 
کردم که کشته شوم و یا بعضي از شما بعضي دیگر را به قتل برسانند, از 


شدت هجوم بند نعلینم پاره شد و ردا از دوشم افتاد و ناتوان پایمال شد .. 
(حضرت از اینجا به بعد در نامه خود به شورش ها, بیعت شكني‌ها و ظلم 
هاي بعد از بیعت را که بر او روا داشتند را تحلیل مي‌نماید و شدیدا اعمال 
ناجوانمردانه بعضي را سرزنش مي‌نماید و در انتها مي‌فرماید ... ) بار 
خدایا! ما راء و اینان راء راهروان راه هدایت فرماي و ما و انان را, به دنیا 
بي رغبت گردان و آخرت را براي ما بهتر از دنیا قرار ده. [615]. 

[صفحه 397] 


جون افترالیه نی علی (غلیه لام آن دنه به سوق کار با برعت 
شکنان در بصره رو کرد, در ریذه فرود آمد و چون از آن جا کوج کرد و در 
منزلي در قدید (بر وزن زبیر نام محلي است در نزديكي مکه) فرود آمد. 
عبدالله ین خلیفه طائي با آن حضرت ملاقات نمود. امیرالمق منین (علیه 
السلام) به او خوش آمد گفت. عبدالله عرض کرد: سپاس خدايي را که حق 
را به اهلش بازگرداند و آنرا در جاي خودش نهاد خواه قومي را ناخوش آید 
یا به آن شاد شوند, به خدا سوگند آنان محمد صلي الله علیه و آله و سلم 
را نیز خوش نداشتند و با اعلام جنگ نموده و به کارزار پرداختند ۰ به خدا 
سوگند در هر جا و هر شرايطي و به جهت وفاداري با رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم در کنار تو پیکار مي‌کنيم. 

امیر اه شین (علیه السلام) بر او آفرین کفت و آم رآصر کار خوهسا نو 
و اودوست و پاور آن حضرت بود - و شروع کرد از وي اوضاع و احوال 
مردم را پرسش کردن تا اينکه درباره ابوموسي اشعري از وي پرسش د 
نمود, او به حضرت گفت: به خدا سوگند من به او اطمینان ندارم و از 
ات آمه اس اساش فانخنسا ی 

امیرالمو منین علي (علیه السلام) فر مود: به خدا سوگند او نزد من نیز 
مورد اطمینان و خیرخواه دلسوز نیست و همانا كساني که پیش از من 
زمامدار بودند دلباخته او بودند و او را به فرمانروايي بر مردم کهانترته و 
مسلط ساختند و من مي‌خواستم او را برکنار کنم. ولي مالك اشتر از من 
خواست که او را سر جاي خودش بگذارم و من نیز با کراهت او را اقب 
داشتم ولي پس از آن باز تصمیم به عزلش گرفتم. 

همینطور که امام با عبدالله مشغول گفتگو بود جمعیت کثيري از جانب 
کوههاي طي بسوي آن حضرت رو اورد. امیرالمو منین (علیه السلام) 
فرمود: ببینید این جمعیت چه کساني هستند؟ سواراني چند به سرعت 
رفتند و چيزي نگذشت که بازگشتند و عرض کردند: اينها قبیله طي هستند 
که کوسخندان وشترآن و اسان خود را پیش, اند اخته و سیون تما می‌آینه: 
عده اي هدایا و پیشکش هاي خود را آورده و گروهي قصد دارند با تو براي 
پیکار با دشمن بسیج شوند. 

[صفحه 398] 

امت ام میم (علنه السلام) وه آوند هه اه یرادا خر دهد 


| چون خدمت حضرت رسیدند عرض سلام نمودند, عبدالله بن خلیفه 
گوید: به خدا سوگند آن جماعت و حسن هیاءت آنان مرا ؛ اوه با 


و هر کدام از آنها سخني گفته و عرض ارادت نمودند. 

علي بن حاتم طايي برخاست و حمد و ثناي الهي را به جاي آورد. سپس د 
2 امیرالمو منین علي 
(علیه ِ فرمود: خداوند از جانب اسلام و اهل آن به شما قبیله جزاي 
خیر دهد. شما بدلخواه خود مسلمان شدید و با مرتدان بح 
ياري رساندن به مسلمین را در خاطر داشتید .. . سپس بعضي دیگر مثل 
سعید بن عبید بحتري از بني بحتر و دیگران به نوبه خود شدیدا اظهار 
ارادت نمودند که امام پاسخ آنها را داد. ۱ 
سپس امیرالمومنین علي (علیه السلام) کوچ کرد و شش صد مرد از انان 
به دنبال آن حضرت روان شدند تا به منطقه ذي قار رسید و در میان هزار 
و سیصد مرد به آنجا فرود آمد. [616]. 


فال بد زدن 


عزیمت مان مردي به 7 گرض کرد پا (علیه السلام) 


و ۱ ۱ ۱ و 0۴۳۱۱ ۲ 
فال بین» فرمود: انتکه خن بر ان سوارم در رحم خود چه دارد؟ جنین اسب 
من نر است یا ماده؟ عرض کرد: اگر حساب کنم خواهم دانست. 

امیرالمو منین فرمود: هر که گفتار ترا تصدیق کند قرآن را تکذیب نموده و 
در تاعیید فرمایش خود این آیه را تلاوت کرد: ان الله عنده علم الساعة 
[617] آنگاه به آن مرد فال بین فرمود: پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و 
سلم با مقام عالي و دانش و جامعیت و خاتمیت خود هرگز ادعايي را که تو 
مي‌کني نمي‌فرمود!! 

[صفحه 399] 

تو تصور مي‌كني که مرا از دانش خود نفعي مي‌رساني و يا زياني را از من 
دور مي‌کني: هر کس ترا تصدیق کند و به گفته هاي تو اعتماد کند باید از 
استعانت و ياري خداوند بي نیاز باشد. سپس آن حضرت رو به آسمان کرد 
و عرض کرد: خداوند!! هیچ فال بدي نیست مگر مشیت تو, و هرگز ضرر و 
زياني نمي‌رسد به جز فرمان و اجازه نو و نیست خدايي غیر از تو اي 
خداي یگانه. [018]. 


مالك بن ابي عامر مي‌گوید: هنگامي که علي بن ابیطالب (علیه السلام) از 
مدینه بسوي بصره براي جنگ جمل روانه شد. من در کنار مغيرة بن شعبه 
ایستاده بودم که عمار اسر پیش ما آمد و به مغیره گفت: اي مفیره میل و 
گرایش به خداوند داري؟ مغیره گفت: کجا چنین چيزي برایم خواهد بود اي 
عمار؟! عمار به او گفت: در این دعوت (فرا خواندن بسوي جهاد در جنگ 
جمل) داخل شو تا به گذشتگان برسي و نز آیقد کان سروري پیدا کني. 
مغیره گفت: اي ابالیقظان يك چیز بهتر از اين که تو مي‌گويي هست! 
عمار گفت: آن چیست؟ او گفت: اينکه در خانه برویم و درهز را به روي 
خود ببندیم تا حقیقت بر ما روشن شود. سپس با روشني و آگاهي بیرون 
مي‌شويم و مثل زور آزمایان نباشیم که مي‌خواهد با پاره کردن زنجيري, 
خنده اي را برانگیزد و لیکن خود به غم و اندوه گرفتار آید. 

عمار گفت: هرگز هر گز, آیا ناداني پس از دانايي و كوري پس از بينايي را 
بر کز بر بنیم؟ گوش به حرف من بده به خدا سوگند مرا نبيني جز در صف اول, 
اما علی (علنه الشلام) از جریان آن:ذوبا خبر شد و فرمود: اي ابالیقظان. 
این عور (چپول و يك چشم) به تو چه می‌گوید:؟ به خدا سوگند او پیوسته 
کوشش مي‌کند که حق را به باطل بپوشاند و آنرا وارونه و غیر واقع جلوه 
دهد و به چيزي از دین نیاویزد مگر آن که موافق دنیا باشد. 

اي واي مفیره! اين دعوتي است که هر کس را که با آن همراهي کند 
بسوي بهشت مي‌راند. مغیره گفت: راست عی گویفت اي امیرالمومنین 
(علیه السلام) من اگر با تو نباشم هرگز علیه تو نیز نخواهم بود. [619]. 
[صفحه 400] 


ما خاندان رحمتیم 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: روزي امیرالمو منین علي (علیه السلام) سخنراني 
کرد و پس از حمد و ثناي الهي و درود بر پیامبر صلي الله علیه و اله و 
سلم فرمود: اي مردم سخنم را پشنوید و کلامم را خوب فرا گیرید. همانان 
تکبر است شیطان دشمني حاضر و اماده است 9 1 به 1 
ما حق و کردار ما عدل است. 

هان! که از همه شگفت تر اينکه معاویه و عمر و عاص عده اي از مردم را 
به جون خواهي پسر عمویشان (عثمان) بر مي‌انگیزند [ 620 ] به خدا| 
سوگند که من هرگز با رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مخالفت 
نورزیدم و هرگز در كاري از وي سرپيچي نکردم, جان خود را در مواردي 
سیر او ساختم که زورمندان و شجاعان از ان عقب مي‌نشستند و بندهاي 
بدنها از آن مي‌لرزید ۳ 

در اين موقع عمار پاسر برخاست و عرض کرد: اي مردم! امیرالمو منین 
(علیه السلام) شما را آگاه ساخت که امت., با او وفادار نخواهد ماند. پس د 
مردم پراکنده شدند در حالي که امام آنها را آگاه ساخته بود. [621]. 


امام مبین منم 


عمار یاسر مي‌گوید: در يكي از جنگها که در خدمت امیرالمو منین علي 
(علیه السلام) بودم از بياباني عبور مي‌کرديم که مملو از مورچه بود به 
حضرت عرض کردم: اي مولاي من ابا 

[صفحه 401] 

كکسي هست که شماره این مورچگان را بداند. حضرت فرمود: بلي اي 
عمار من مي‌دانم و مي‌توانم تعداد آنها را 1 

عرض کردم: با امیرالمو منین (علیه اتسای ۱ 1 اینها را از کجا مي‌دانید؟ 
حضرت فرمود: اي عمار مگر سوره یس را نخوانده اي, آنجا که 
مي‌فرماید: و کل شيئي احصیناه في امام مبین عرض کردم: بلي فدایت 
شوم این سوره را مکرر خوانده ام. حضرت فرمود: اي عمار منظور از 
امام مبین که خداوند فرموده است منم . [ 622 ]. 


حضرت علي و برزخیان 


حضرت علي (علیه السلام) هنگام مراجعت از جنگ صفین وقتي که نزديك 
کوفه, به کنار قبرستاني که بیرون دروازه قرار داشت رسید رو به سوي 
قبرها کرد و چنین فرمود: اي ساکنان خانه هاي وحشتناك و مكانهاي خاكکي 
و قبرهاي تاريك! اي خاك نشینان» اي غریبان اي تنهایان اي وحشت زدگان, 
شما در اين راه بر ما پيشي گرفتید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد. اگر 
از اخبار دنیا بپرسید به شما مي‌گويم خانه هایتان را دیگران ساکن شدند, 
همسرانتان به نکاح دیگران در آمدند و اموالتان تقسیم شده اینها چيزهاي 
است که نزد ما است نزد شما چه خبر. _ 

پس رو به پارانش کرد و فرمود: اگر به آنها اجازه گفتن داده شود حتما به 
ِ مي‌دهند که بهترین زاد و توشه براي سفر پرهيزگاري است. 
023 


ابوهریره [624] از كساني است که 3 سال آخر عمر شریف پیامبر صلي 
الله علیه و اله و سلم را درك کرد وي در دور خلافت امیرالمو منین علي 
(علیه السلام) سکوت ظاهري کرد و از خیر خواهي به دستگاه 

[صفحه 402] 

معاویه دربیع نمي‌نمود. در هنگام جنگ صفین از جنگ کناره گرفت و روزي 
را در خیمه گاه حضرت امیر (علیه السلام) و روز دیگر را در میان لشکریان 
معاویه مي‌گذراند و گویند در نماز به حضرت اقتدا مي کرد ولي سفره 
معاویه را ترجیح مي‌داد و بر سفره او حاضر مي‌گشت کت غذاي 


حکومت و آزادي 


روزي علي (علیه السلام) در کوفه سخنراني مي‌کرد و ضمن سخنراني 
فرمودند قبل از دست دادن من از من سو ال کنید که من از مادون عرش, 
از هر آنچه سو ال شود پاسخ خواهم داد و چنین ادعايي را پس از من جز 
دروغگویان نخواهند کرد. مردي از یهودیان عرب از گوشه مجلس با صداي 
بلند با لحني زننده فریاد زد که: من چيزهايي سو ال خواهم کرد که در آن 
فوافی‌سماند, اضخاب وردوشان کي (عیم‌السلام) از بر خوردمی ربا 
او در خشم شدند و به وي هجوم اوردند. علي (علیه السلام) انان را منع و 
فرمودند: رهایش کنید و وي را به شتاب و دستپاچگي مکشانید. حجج الهي 
با شتابزدگي و کم خردي استوار نمي‌گردد و با فرصت گرفتن از سائل 
براهین الهي نمود. پیدا نمي کند ...[626]. 


حکومت و احقاق حق 


حضرت آمیرالمومنین علي (علیه السلام) در راه سفر خود به سوي بصره 
براي جنگ با آشوبگران جاهل جمل در منطقه ذي قار [627] توقف کرد. 
گروهي از حجاج نیز که از مکه باز مي‌گشتند در آنجا فرود آمدند, و چون از 
حون امام علي و سنا در آن محل مطلع شدند ِِِ- خیمه آن 
ششاهدن: جمعیت مشتاق, به خیرم امیرالمومنین ۳ 0 و ایشان را در 
حال وصله نمودن لنگه کفش کهنه خود یافت. عرض کرد: اي امیرالمو منین 
(علیه السلاه) احرا ما به اک 

[صفحه ۱4103 

امور ما را اصلاح نمايي از وصله کردن این كفشهاي کهنه بیشتر است. 
حضرت پاسخي به وي نداد و همچنان خاموش ماند تا از تعمیر کفش خود 
فارغ شد. آنگاه آن را کنار لنگه دیگرش گذاشت و به این عباس فرمود: ِ 
عباس این کفشهاي من چقدر می‌ارزند؟ ابن عباس عرض کرد: 
كفشهاي از بس وصله خورده مندرس شده اند از قیمت افتاده ِ 
ندارند. حضرت فرمود: با اين حال قيمتي براي آن بگو, ابن عباس عرض 
این كفشهاي کهنه و بي ارزش د نزد من محبوب تر از امارت و حکومت بر 
مردم است. مگر انکه به واسطه ان احقاق حقي کنم و با باطلي را دفع 
نمایم. [6281]. 


والي مصر 


هشام بن محمد (مورخ مشهور) مي‌گوید: چون خبر شهادت محمد بن ابي 
بکر به امیرالم منین (علیه السلام) رسید [629] نامه اي به مالك بن 
ِ ِ روزها ۱۳ نگاشت 
مي‌جویم ... محمد بن ی بکر را 9 و بر وي عده اي خروح 
کردند ... و او به شهادت رسید - خدایش رحمت کناد - بنابراین بزودي نزد 
من آي, تا در امر مصر تدبيري پینديشیم و يكي از وان کجنمور. 
ای را به شبیب بن عامر ازدي را بجاي 0[ 
علي (علیه السلام) رفت, تا بر آن حضرت وارد شد. امام خبر مصر را به 
وي باز گفت و از احوال اهالي مصر او را باخبر ساخت و به او فرمود: 
1 پس هرگاه من به تو 
سفارشي نمي کنم به این دلیل است که به راءي و نظر تو بسنده مي کنم از 
خدا در کارهاي مهم ياري جو و درشتي را با نرمي 
[صفحه 404] 
بهم بیامیز و تا آنجا که نرمش کارساز است با نرمي رفتار کن ... مالك 
اشتر از نرد علي (علیه السلام) خارج شد و اثاث خود را جمع کرد تا آماده 
جر کت بضوی, مصر شود: علی. (علبه السلام) بر پیشایسی او نامه ای چه 
بنده اي از بندگان خدا را به سوي شما فرستادم که در روزهاي ترسناك 
نمي‌خوابد و در اوقات هراس انگیز از دشمن روي بر نمي‌تابد او از رزمنده 
ترین بندگان خدا| .۰ و او همان مالك بن حارت اشتر است او به سان 
که و تيزي لبه اش به كندي نگراید زود از 
میدان نگریزد و به هنگام رزم با متانت و سنگین است. اندیشه اي عمیق و 
ربشه دار و صبر و تحملي نکو دارد پس سخنش را بشنوید و امرش را 
چون مالك آماده حرکت شد جاسوسان معاویه در عراق خبر حرکت مالك 
را به وي نوشتند. معاویه مي‌دانست اگر مالك به مصر پا نهد مصر از چنگ 
وي بیرون خواهد رفت لذا به دهقاني که مالیات پرداز در منطقه قلزم 
ساکن بود پیغام فرستاد که علي (علیه السلام) مالك اشتر را به طرف 
مصر فرستاده اگر شر او را از سر ما برداري تا زنده هستي مالیات همان 
ناحیه را به تو خواهم بخشید بنابراین هر چه مي‌تواني در قتل 
افجارن کن ناه مامت اهل شام را سم کرد ردان کنت: قفا نا عی 


(علیه السلام), مالك اشتر را به سوي مصر فرستاده همگي گردآیید تا از 
خدا| بخواهیم و دعا کنیم که خداوند شر او را از سر ما کوتاه کند. انگاه دعا 
کرد و همگي نیز با او دعا کردند. 
مالك اشتر به سوي مصر بیرون شد تا به قلزم رسید آن دهقان به استقبال 
او آمد بر وي سلام کرد و گفت: من مردي از اهل شام هستم و براي تو و 
یارانت خدمت کارم و خواست تا مالك زکات او را حساب نماید. مالك اشتر 
به خانه وي رفت. او خوراکي را که با عسل مسموم اآغشته کرده بود نزد 
مالك برد و چون مالك از آن بخورد, او را در جاکشت, خبر شهادت مالك به 
معاویه رسید او مردم را جمع کرد و گفت: مژده باد بر شما که خدا تعالي 
دعایتان را اجابت کرد و شر مالك را از سر شما باز کرد و همگي با شنیدن 
این مسرور شده و به هم مژده مي‌دادند اما چون خبر شهادت مالك به 
امام علي (علیه السلام) رسید 
[صفحه 405] 
آهف یر کتتیز و بسیار افسوس خورد و فرمود: آفرین خدا, بر مالك که هر 
ِ ۳ او اگر از کوه بود البته تور تون ستون و یر آن 
و اگر سنگ بود همانا سنگ سختي بود. مالکا راستي که بخدا سوگند, 
۱ ۲ 7۱6 
دهند, سپس فرمود: انالله و آنا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین 
خداوندا من این مصیبت بزرگ را به حساب ی و 2 
مصائب روز گار است ۰ 030۰۰ ]. 


راوي حدیبت ی ند 


راوي حدیث مي‌گوید: علي (علیه السلام) را دیدم که يك درهم خرما 
خریداری کرد و خود شخصا آن.را خمل. کرده و به منزل می‌برد بعضی از 
اصحاب از روي ارادت به رئیس مملکت عرض کردند: يا علي (علیه 
السلام)! اجازه فرمایید انرا براي شما بیاوریم. حضرت در جواب فرمود: 
كکسي که عائله دارد به حمل متاع خود شایسته تر است [631]. 


ستایش خلافت تاءسف از شهادت 


ی دائمي علي (علیه السلام) 
د. لذا هنگامي که علي (علیه السلام) به خلافت رسید خطاب به آن 
0 زیت الخلافة و مازانتك و رفعتها و مارفعتك و هي اليك 
احوج منك الیها يعني: تو با قبول خلافت به آن زینت بخشيدي و جلا دادي 
اما خلافت تو را زینت نبخشید و جلال نداد تو به خلافت رفعت دادي و 
مقامش را بالا بردي ولي خلافت به تو رفعت و مقام نداد و تو را بالا نبرد. 
خلافت به تو نیازمندتر است از تو به خلافت. 
همین صعصعة بن صوحان وقتي که حضرت ضربت خورده بود و در بستر 
آرمیده بود به عیادات امام آمد خطاب به آن حضرت عرض کرد يرحك الله 
با یامه ین حاورا واه فد کان نله نی صدرت عطیسا چ اوه 
لا خدایت 
[صفحه 406] 
در زندگي و پس از مرگ رحمت کند, زیرا به خدا سوگند که خدا در نزد تو 
بزرگ بود و تو بشناسائیش کاملا دانا بودي. 
علي (علیه السلام) خطاب به صعصعة بن صوحان فر مود: و انت پرحمك 
الله فلقد کنت خفیف الموونة کثیر المعونة تو را نیز خداوند رحمت کند که 
مردي کم خرج و سبکبار و بسیار ياي کننده و كمك کار بودي. [632] 
صعصعه جزء افراد معدودي بود که در شب شهادت امیرالمو منین علي 
(علیه السلام) در تشییع جنازه ان حضرت و مراسم تدفین او در دل تاريك 
و ان ار ار 1 
السلام) ایستاد و يك سدت روي قلب پر تیش خود گذاشت و يا دستي دیگر 
مشتي از خاك قبر برداشت و بر سر خود ریخت و خطابه اي پر شور در 
جمع خاندان و یاران خاص علي (علیه السلام) ایراد کرد که دو جمله زيباي 
آن را در اینجا ذکر مي‌نماتيم 
فاسال الله ان ممن علینا باقتفائنا اثرك و العمل بسیرزك؛ 
از خداوند تقاضا مي‌کنم که بر ما منت نهد و توفیق دهد که پیرو تو پاشیم و 
به سیره تو عمل کنیم. , , 
فو الله لقد کانت حيانك مفاتح الخیر و مفالق للشر؛ بخدا سوکند زندگي تو 
درهاي خیر را گشود و راههاي شر و بدي را بست. [6331]. 


شروع خلافت 


ابوبکر در سال دهم هجرت خلیفه شد و در سال 13 هجري در 63 سالگي 
از دنیا رفت. در حالي که 2 سال و 3 ماه و ده روز خلافت کرد [634]. 

پس از او عمر روي کار امد و در اواخر ذي الحجه ي سال 23 به دست 
ابولة لو (فیروز ايراني) کشته شد و مدت خلافت وي ده سال و شش ماه و 
4 روز بود. [635] عمر به هنگام تعیین خلفیه ي پس از خود دستور تشکیل 
شورايي را داد که نتیجه ان به سود عثمان؛ منوط به عمل کردن وي به 
سیره پیامبر اسلام صلي الله علیه و اله و سلم و سیره شیخین, تمام شد و 
عثمان در 

[صفحه 407] 

اوائل محرم سال 24 هجري تا ذي الحجه سال 35 هجري خلافت کرد که 
مجموعا خلافت وي 12 سال چند روز کم به درازا کشید. [636]. 

در سال 35 هجري مردم اجماع بر خلافت علي (علیه السلام) نمودند اول 
كاري که حضرت پس از خلافت خود کرد عمال فاسق و فاجر عثمان و بني 
امیه را عزل نمود از كساني که زیر بار اين عزلها نرفت معاویه بود که در 
زمان ابوبکر والي شام شده بود. 

در پنج سال خلافت مولاي متقیان امیرالمو منین علي (علیه السلام) 
جنگهايي رخ داد که به ترتیب عبارتند از: 

1- جنگ جمل در سال 36 هجري در بصره. 

2 جنگ صفین در سال 36 و 37 هجري 

3- جنگ نهروان در سال 39 هجري. 

و بالاخره علي (علیه السلام) در سال 40 هجري توسط خواج و اشق 
الشقیاء ابن ملجم به شهادت رسید. 


اي غمدیده. به سوي ما شتاب کن!! 


بانوي در خانه امیرالمو منین علي (علیه السلام) به خدمتگذاري همت 
مي‌گماشت به نام ام موسي او مسئولیت رسيدگي و نگهداري فاطمه دختر 
آن حضرت (علیه السلام) را بر عهده داشت. این زن چند روز پیش از 
شهادت علي (علیه السلام) شاهد گفتگويي میان آن "حضرت (علیه السلام) 
و دخترش ام کلثوم بوده است او اين گفتگو را چنین گزارش د مي‌کند: 
شنیدم علي (علیه السلام) به دخترش ام کلثوم مي‌گوید: اي دختر عزیزم! 
من چنین مي‌بینم که دیگر چندان همراه و همنشین با شما نخواهم بود. ام 
کلثوم پرسید: چطور مگر, اي پدر عزیز؟ حضرت فرمود: من رسول خدا 
صلي الله علیه و اله و سلم را در خواب دیدم که با دست خویش غبار از 
چهره ام پاك مي‌کند و مي‌فرماید: اي علي! دیگر چيزي بر تو نیست, 
0[ 

[صفحه ۱۳08 ۲ 

بیش از سه روز نگذشته بود که حضرت علي (علیه السلام) آن ضربت را 
خورد ام کلثوم با مشاهده این صحنه فريادي جانخراش سرداد که ان 
حضرت (علیه السلام) به او فرمود: اي دختر عزیزم! این کار را نکن من 
رس آی, دا ضلی: المع آیه. و الت.و:سلم. وا مق‌سیم که سین بممن 
اشاره مي‌کند و مي‌فرماید: اي علي به سوی ما بشتاب که آنچه پیش ما 
است براي تو بهتر است. [637]. 


پناه آبروداران 


روزي دختري را در مسجد خدمت حضرت علي (علیه السلام) اوردند. پدر و 
برادران دختر ناراحت بودند. پدر دختر به حضرت عرض کرد يا علي (علیه 
السلام) این دختر من است و خواستگاران زيادي از اعیان و اشرف برایش 
پیداشده. لکن اخیرا پیش آمدي شده که اسباب سربزيري ما گردیده او 
جات شده در حالي که باکره هم هست به قابله مراجعه کردیم مي‌گوید 
باکره است ولي ولي حمل هم دارد از ناچاري این مسافت زیاد را پیموده 
ایم تا شما مشکلمان را حل نمایید. 

در مسجد حضرت فرمود پرده اي زدند. آنگاه حضرت به قابله فرمود: دختر 
را معاینه کن قابله خبر داد که همانطوري که مي‌گویند هست؛ حضرت از 
خود دختر پرسید که خودت چه سابقه داري؟دختر قسم خورد و گریه کرد 
که يا علي (علیه السلام) من مرتکب معصيتي نشده ام. ا ‏ 
الان مشکل را حل مي‌کنم (اين داستان دو روایت ِ يك روایت این 
است که حضرت فرمود: مقداري از این سبزي هايي که روي آب راکد و 
مانده سبز مي ‌شوند را بیاورید, ۰ مقداري از ان سبزي‌ها را در ظرفي 
ريخته و حضرت فرمود: به قابله که آن دختر برهنه روي آن بنشیند آن وقت 
آنچه باید از او دفع شود خارج مي ‌شود. اما به روایت دوم (البته ممکن 
شتا قصیه دی ورد فتتعل: « یکرت بوده باشد) حضرت به پدر دختر 
فرمود: در سرزمین شما برف پیدا مي‌شود؟ عرض کرد: بلي کوههاي ما 
خيلي برف دارد. فرمود: مي‌تواني قدري از آن برفها را بياوري؟ عرض 
کرد: يا علي (علیه السلام) از کوفه تا محلي که ما هستیم 250 فرسخ 
[صفحه 409] 

قدرتي نمي‌تواند این کار را بکند. حضرت فرمود: بدون برف هم نمي‌شود 
بلکه این مشکل بوسیله برف حل خواهد شد. آنگاه حضرت فر مود: آرام 
باش که خداوند قدرت خودش را ظاهر کرد و سپس دست ولایت را دراز 
کرد و از كوههاي شام برف آورد و در مسجد گذاشت. سپس فرمود: آن را 
پشت پرده در طشتي بریزند و به دختر بگویید روي اين برف بنشیند و از او 
دفع مي‌گردد حيواني که 750 مثقال وزن دارد. يك وقت خبر دادند یا علي 
(علیه السلام) بیرون آمده حيواني کرم مانند ... آنگاه خود علي (علیه 
السلام) مشکل را حل کرد. ار وا اد ایا 
که مانده و راکد بوده براي شنا و استحمام رفته بودي؟ دختر عرض کرد: 
بلي يا علي (علیه السلام) مکرر نزديك محلمان جايي بوده که من هم در 
آن رفته ام. حضرت فرمود: بلي در آب رفته اي و آن جانور (زالو) در بدنت 


وارد شده و همانجا بواسطه خوردن خون رشد کرده بود در اینجا بود که 
تکبیر مردم بلند شد. [638]. 


اقا خازفنته غلین 


كکساني که امام علي (علیه السلام) را به عنان خلیفه مطرح کردند همگي 

ضد عثمان بودند. جناح طرفدار امام که از انصار و قراء کوفه خشکیل زرح 
بود و از حمایت صحابه برخوردار بود آن چنان قوي بود که به طلحه و زبیر 
مجال سربلند کردن نمي‌داد و نیز فرصت, داعیه خلافت را از سعدبن 
وقاص نیز گرفت. سعدبن وقاص درگیر و دار حکمیت مي گفت: که او از 
همه کس , به خلافت سزاوارتر است. چون دستي در قتل عثمان و فتنه هاي 
اخیر نداشته است. لیکن در برابر اصرار صحابه, امام علي (علیه ِ 
0 طبري از محمد حنفیه نقل کرده که پس 
د از ز کشته شدن عثمان اصحاب نزد پدرم آمدند و گفتند که ما سزاوارتر از 
تو به خلافت كکسي را نمي‌شناسيم. علي (علیه السلام) گفت: من وزیر 
شما باشم بهتر از آن است تا امیر شما باشم. آنان گفتند: جز بیعت با تو 
چيزي را نیم پذيريم. آن حضرت گفت: که بیعت او در خفا نمي‌تواند باشد و 
باید در مسجد باشد ابن عباس فق کوینن ترس آن: داشتم مبادا خر مستجد 
بعضي برخاسته و سخني بگویند و 

[صفحه 410] 

یا كساني که پدر یا عموي خویش را در جنگهاي رسول خدا صلي الله علیه 
و اله و سلم از دست داده اند اعتراض د کنند. بالاخره علي (علیه السلام) 
به مسجد رفت و مهاجرین و انصار به مسجد امدند و با او بیعت کردند به 
غیر از بعضي که مخالفان غیر انصاري که عبارتند بودند از عبدالله بن عمر 
و زید بن ثابت و محمدبن مسلمه و اسامة بن زید که همه از بهره مندان از 
نعمات خلافت عثمان بودند و مخالف دیگر حسان بن ثابت و کعب بن مالك 
مسلمة بن مخلدو سعدبن ابي وقاص بودند. محمد حنفیه مي‌گوید: همگي 
انصار جز چند نفر با علي (علیه السلام) بیعت کردند. به روایت ابن اعثم 
آمام در آغاز: از پذیرش بیعت خودداري کرده و فرمود: من کار را آن چنان 
متشتت مي‌بینم که قلبها بر آن آرام نگرفته و عقلها بر آن ثبات ندارند آنگاه 
با مردم نزد طلحه رفت و از او خواست خلافت را بپذیرد اما طلحه گفت: 
سزاوارتر از تو به خلافت كسي نیست. نظیر همین سخن با زبیر نیز مطرح 
شد. لیکن آنها که هیچ زمينهاي را در خود نمي‌شناختند به بیعت با امام 
راضي شدند تا از این طریق جايي براي خود دست و پا کنند. البنه این دو 
هواي خلافت را در سر داشتند و كکسي چون طلحه از حمایت عایشه نیز 
برخوردار بود بعضي از بستگان عثمان خواستند در بیعت با امام شرط کنند 
تا امام از آنچه از بیت المال در دست آنهاست صرف نظر کند امام امام 
ضمن مخالفت؛ فرمود: تنها حقي که انان بر عهده او دارند عمل به کتاب 


خها سل هه سای اه یش اه تسا ات ره ای اه 
خلافت شا شالت اف ماش ‌علی (علته اسلم ود 


احساس امام در موقع هجوم بیعت کندگان این بود که در میان این فتنه 
هاي نوظهور و پیچیده به علت عدم همکاري مردم نمي‌توان جامعه را به 
سلامت رهبري کرد. لذا در روز بیعت فرمود: مرا بگذارید و ديگري را به 
دست آرید که ما پیشاپیش کاري مي‌رويم که آن را رویه هاست و گونه 
گون رنگهاست. دلها در برابر آن برجاي نمي‌ماند و خردها بر پاي ... [639] 
اما حوادث و رخدادهاي بعدي این تصور امام را که کار کردن در فتنه 
[صفحه 411] 

بسیار دشوار است را روشن کرد. لذ| امام زماني فرمود: اگر مي‌دانستم 
که کار به اين حد بالا مي‌گیرد از اول داخل در آن ۹ [640]. 

لذا بعدها آن حضرت درباره روز بیعت چنین فرمو 

زد نا ۱ ۱۳۷۳۲ , روي به من 
نهادید که با من بیعت کنید و من سرباز مي‌زدم و دستم را وایس داشته 
بودم با من به کشاکش پرداختید تا دستم را بگشایید و من مانع مي‌شدم و 
شما دستم را مي‌کشیدید و من نمي‌گذاشتم پس بر سر من چنان ازدحام 
کردید که پنداشتم پا یکدیگر را خواهید کشت با مرا و گفتید که بیعت 
ی ید و نم ۰ به ناچار 
با شما بیعت کردم ... [641]. 


علي (علیه السلام) را به خانه آوردند همه مردم گرداگرد خانه امام جمع 
شده بودند. تمامي فرزندان آن حضرت اشك مي‌ریختند و امام (علیه 
السلام) انها را ارام مي‌نمود و انها را مي‌بوسید. . _ 

کاسه شيري به دست حضرت دادند. مقداري از آن را نوشید و بقیه را 
براي ابن ملجم فرستاد و مجددا سفارش او را کرد. امام دستمال زردي بر 
سزش بسته بود و بر بالشتها تکیه: دادم بود. اضبغ بن تباته فی‌گوید؛ آنقدر 
صورت امام در اثر کم خوني زرد شده بود که نفهمیدم دستمال سر امام 
زردتر است يا صورت آن حضرت., آنگاه عده اي از اطباء را حاضر کردند و 
ماهرترین آنها که اثیربن عمرو بود دستور داد گوسفندي را ذیح کردند و 
شش (جگر سفید) آن را حاضر کردند آنگاه از میان آن رگي را بیرون آورد 
و به میان فرق شکافته حضرت گذاشت و بعد از لحظاتي آن را برداشت و 
چون ذرات مغز حضرت را دید گفت: يا علي (علیه السلام) وصیت خود را 
بکنید که مداوا اثر ندارد. حضرت وصيتهاي خود را به امام حسن کرد و 
را ای ره 
پيشاني خضرت: نشست آنگاه پانش را رو بة قبله کرد و 

[صفحه 412] 

چشمانش را بست و گفت: 

اشهد ان لا اله الاالله اشهد ان محمدا عبده و رسوله 


پایه هاي هدایت خراب شد 


يكي از یاران امام علي (علیه السلام) بنام حجربن عدي در نیمه شب 19 
ماه رمضان در مسجد کوفه مشغفول عبادت بود که صداي صحبت آهسته 
اشعت و ابن ملجم را شنید و فهمید که قصد ترور امام را دارند. حجر با 
عجله به طرف خانه ام کلثوم که حضرت آنجا مهمان بود رفت تا امام را از 
قصد شوم آنها مطلع کند ولي در آن شب حضرت از راه ديگري به مسجد 
آمد و وقتي حجر به مسجد بازگشت کار تمام شده بود. روایت شده که 
حضرت در آن شب این جملات را زیاد تکرار مي‌کرد: 

انا لله و انا الیه راجعون - لاحول ولاقو الا بالله العلي العظیم - اللهم بارك 
لي في الموت - استغفرالله - ۱ 

و مرتب از اتاق بیرون مي‌رفت و به آسمان نگاه مي‌کرد و مي‌فرمود: به 
خدا قسم این آن شبي است که وعده شهادت در ان داده اند. 

حضرت براي نماز صبح به سوي مسجد رفت. ام کلثوم از امام خواست تا 
شخص ديگري را براي اقامه نماز به مسجد بفرستد ولي حضرت فرمود: از 
قضاي الهي نمي‌توان فرار کرد. هنگام خروج امام از خانه چند مرغابي که 
در منزل بودند جلوي حضرت امده و به سر و صدا پرداختند. حضرت 
سفارش رسيدگي , به آنها را به دخترشان نمود و چون 
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خواست از خانه خارج شود قلاب در به کمربند حضرت گیر کرد حضرت 
کمر خود را محکم بست و گفت: اي علي کمرت را ببند و براي مرگ آماده 
شو, امام به مسجد آمد چند ركعتي نماز خواند. شسیتن بر بام مسجد آمد.و 
ادان: کفت ان اج به ضحم مسخد امد وه خفعمان. را برای هاد پیدان کرد. 
ابن ملجم بیدار بود ولي به رو خوابیده و خود را به خواب زده بود و 
شمشیر خود را در زیر جامه خود پنهان کرده بود. حضرت به او فرمود: 
برخیز براي نماز و اين گونه نخواب که این خواب شیطان است. بعد 
فرمود: قصدي در خاطر داري که نزديك است اسمانها از قصد تو فر ریزد. 
حضرت به محراب رفت ابن ملجم کنار ستوني در کنار محراب ایستاد و 
چون حضرت در رکعت اول سر از سجده برداشت ابتدا شبیب شمشیرش 
را بالا برد تا فرود آورد ولي به سقف محراب گير کرد ولي فورا ابن ملجم 
با بیان شعار خوارج لله الحکم يا علي لا لك و لا لاصحابك يعني: حکم براي 
خداست نه براي تو و اصحابت. شمشر را بر فرق حضرت زد. صداي امام 
علي (علیه السلام) بلند شد و فرمود: بسم الله و بالله و علي ملة رسول 
الله فزت و رب الکعبه و بعد فریاد زد بگیرید ابن ملجم را که مرا کشت در 
همین حال صدایی بین: هنن و اسهان از خن تیل.: به گوش رسید که تهدمت 


و الله ارکان الهدي و انطمست اعلام التقي و انفصمت العروة الوثقي قتل 
الاشقیاء يعني: بخدا پایه هاي هدایت خراب شد نشانه هاي تقوا فرو ریخت 
ریسمان نجات پاره شد پسر عموي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم و 
جانشین او کشته شد. آری:علین مر تضی. (علیه الزلام) کشته سد یدفرخام 
ترین انسانها او را کشت., اهل کوفه شیون کنان به سوي مسجد دویدند 
علي (علیه السلام) دیگر توان نماز خواندن با مردم را نداشت. امام حسن 
(علیه السلام) بجاي پدر به نماز ایستاد و خود حضرت نشسته و نماز خواند. 
آبن مجلم را در خالي که مردم. آب دهان بر او مي‌انداختند به حضور امام 
آوردند. امام با صداي ضعيفي به او فرمود: امر بزرگي مرتکب شدي اي 
من امام بدي براي تو بودم ... آیا به تو احسان نکردم .. . ابن ملجم گریه 
کرد و گفت: تنفذ من النار آیا تو نجات مي‌دهي كسي را که اهل آتش 
است. [642]. 
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به بهانه دین. شیر دنیا را مي‌دوشند 


جمعي را به مکه فرستاد تا مردم ر به اطاعت او دعوت نموده و از پاري 
علي (علیه السلام) بازدارند و اینگونه در میان مرم شایع کنند که امام 
(علیه السلام) قاتل و کشنده عثمان است يا اينکه به جهت کوتاهي کردن. 
در کمك به اوء باعث خذلان و خاري عثمان گردیده است و به هر جهت 
كسي که قاتل و يا خوار کننده خلیفه شده است براي خلافت شايستگي 
ندارد. انها وظیفه داشتند محاسن و نيکيهايي از معاویه را به دروغ بین 
مردم نقل کنند. امام علي (علیه السلام) نامه اي براي قثم فرستاد و او را 
از دسیسه معاویه مطلع کرد و از او خواست با تدبیر کل کند. مسلماناني 
که در ایام حج در مکه جمع مي‌شدند عده اي از آنها از مسائل سياسي که 
در مرکز حکومت اسلامي اتفاق مي‌افتاد بي اطلاع بودند لذا معاویه 
مي‌خواست زمینه را براي حکومت و ریاست خود فراهم نماید و مردم را با 
این طریق تبلیغ از ياري علي (علیه السلام) باز دارد. 
امام در نامه اي به قثم بن عباس براي خنثي کردن این توطئه مي‌فرماید: 
بالمغرب کتب الي يعلمني انه وجه .. 
يعني. : ماءمور مخفي من دا مغعرب (شام) به من گزارش داده که ۰ ۵ 
از اهل شام به سوي حج گسیل گشته اند کور دل, کر و نابینا كساني که 
حق را از راه باطل مي‌جویند و در معصیت آفریننده خالق نافرماني خدا, از 
آفرنده شندم و مخلوق ببر وق می کنند. و به بهانه دین شیر دنیا را مي‌دوشند 
. پس بر آنچه در دست توست (حکومت مکه) پايداري و ايستادگي کن, 
ان شخصي دور اندیش, استوار و پند دهنده خردمند, که پیرو 
سلطان, فرمانبردار امام و پیشوایش موباشد مبادا| کاري کني که به عذر 
خواهي بکشد و در هنگام خوشي هاي فراوان. زیاد شادمان, و در هنگام 
سختیها, هراسان و دل باخته مباش د والسلام. [644]. 
[صفحه 415] 


شب نوزدهم ماه رمضان 


مشهور بین علماء شیعه آن است که علي (علیه السلام) در شب 19 ماه 
مبارك رمضان سال چهلم هجري هنگام طلوع صبح از دست ابن ملجم 
مرادي لعنة الله علیه ضربت خورد و چون ثلئي از شب 21 همان ماه 
گذشت به شهادت رسید. 

نحوه شهادت امام اینگونه بود که گروهي از خوارج در مکه جلسات 
متعددي برگزار مي‌کردند يكي از آن افراد عبدالرحمن بن ملجم مرادي 
لعنه الله علیه بود. در يكي از جلسات گفته شد, که علي (علیه السلام) و 
معاویه باعث اختلاف بن امت شده اند و اگر هر دو کشته شوند مردم از 
هر دوي آنها آسوده مي‌شوند مردي گفت: به خدا قسم عمروعاص هم 
کمتر از آن دو نیست بلکه اصل و ريشه فتنه او مي‌باشد لذا قرار شد هر 
سه نفر در يك شب و يك ساعت کار خود را , به انجام رسانند. آنگاه شب 
نوزدهم ماه رمضان را براي این کار تعیین نمودند. شمشيرهاي خود را 
مسموم نموده و به سوي کوفه محل خلافت علي (علیه السلام). شام 
مرکز خلافت معاویه, مصر محل اقامت عمروعاص حرکت کردند. ترور 
معاویه منجر به جراحت شديدي در ران او, ناموفق ماند و عمر و عاص د 
در ان شب قاضي مصر خارجة بن ابي حبیبه را بجاي خود به نماز فرستاد و 
او بجاي عمروعاص به قتل رسید اما ترور علي (علیه السلام) توسط ابن 
ملجم لعنة الله علیه در مسجد کوفه انجام شد. [ 645 ]. 


تهدید و اندرز فرماندار 


فیدالله. کیان از طرق یلیم السلی ادا آهوان ارت و 
کران بود (که امروز سه استان بزرگ ایران به شمار مي‌روند) و زیاد بن 
ابیه از طرف ابن عباس فرماندار بصره بود. علي (علیه السلام) که 
سریرست هر دو نفر بود کاملا مواظب احوال آنها بود و پیو سته نامه هايي 
در راهتمایی و اندرة انما مق‌نکاشت که میادا به كسي ستم کنند يا از مرز 
اخلاق و قوانین اسلام خارج شوند. که در اشجا ترجمه دو نامه از نامه هاي 
ان حضرت را که به زیاد نوشته شده را ذکر مي‌کنيم. 
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علي (علیه السلام) چون از وضع روحي زیاد و ضعف ايماني او خبر داشت 
و شاید کم و بیش گزارشهايي هم از او به حضرتش رسیده بود در يك نامه 
سخت او را تهدید مي‌کند و در نامه دیگر نصیحتش مي‌نماید. اما در نامه 
بخست نوشت: 

اي زیاد بن ابیه براستي به خدا سوگند یاد مي‌کنم که اگر به من اطلاع 
برسد که نسبت به اموال عمومي مسلمانان تجاوز و خیانت کرده اي, کم 
پانشمجا وباه بل گرم خیانت» منت وان فروهایه تو وا کیعن هن کنم 
بطوري که پس از آن در اجتماع نتواني قد علم كني و باقیمانده عمر 
خهیش رابا دلت و ضفوزیت بگذرانی. ۱6461 

و در نامه دیگر امام براي اينکه او را بسازد و شاید بتواند روح و فکر زیاد 
بن ابیه را عوض کند و از درون او را اصلاح نماید براي او نوشت: 

هميشه در زندگي خویش اعتدال و میانه روي را رعایت کن و از زیاده روي 
دوري نما و پیوسته فرداي خود را در نظر داشته باش و بیش از مقدار 
ضروري مصرف نکن و آنچه زیاد مي‌آوري بفرست براي روز نیازمندیت 
(روز قیامت) 
پاداش آنچه بر روز بازیسین فرستاده مي‌يابد. [647]. 


فاول داد گر 


در زمان خلافت علي (علیه السلام) غلام سياهي مرتکب شد. او را نزد 
غلی (علية السلاغ) آمزفند. غلام. به ام خوسش افرار کر آن خصرت: بیرز 
دست او را قطع نمود. غلام هم بر خلاف انتظار شروع به مدح و ثنا و 
تمجید امام کرد. امام وقتي غلام را اینگونه دید دست غلام را برداشت و به 
جاي خود گذاشت و آنگاه با دعايي به اذن خداوند دست غلام خوب شد. 
[648] در اين موقع علي (علیه السلام) فرمود: 

ان لنا خن لو فطع الواحد‌متهم ربا ارسام. ی فا وتان دارم که 
اگر یکی از آنها زا بارخ باره کنیع عافه فان ابه ها زبادتو می‌گردد و 
دشمناني داریم که اگر عسل به کامشان بریزیم نتیجه اي ندارد جز اینکه 
دشمني آنها درباره ما زیادتر ضو کرو 
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جایگاه سهل بن حنیف در پیش علي 


در تاریخ طبري و سیره ابن هشام آمده است وقتي که امیرالموٌ منین (علیه 
السلام) در هنگام هجرت در قبا فرود آمد. نزد زني به نام ام کلثوم, دختر 
هدم به مدت دو يا سه شب منزل گزید. حضرت مي‌دید که نیمه هاي شب, 
کسي در مي‌زند و ام کلثوم چيزري از او مي‌گیرد. حضرت از او سو ال کرد؟ 
زن گفت: این مرد. سهل بن حنیف است و مي‌داند که من كسي را ندارم. 
او شبانه به بتهاي قومش حمله مي‌کند و آن را مي‌شکند و چوبهایش را 
براي من مي‌آورد و مي‌گوید: از چوب اینها براي آتش غذاي خود استفاده 
کن. از آن زمان حضرت امیر (علیه السلام) به سهل بن حنیف احترام 
مي‌گذاشت [649] و بعدها انیت کت صضرت کی ره السلام) عازم 
بصره شد. سهل بن حنیف را در بیست و ششم ربیع الاول به عنوان 
فرماندار مدینه منصوب نمود. وقتي که حضرت امیر (علیه السلام) براي 
جنگ جمل به جانب بصره مي‌رفت به ذي قار که رسید عايشه طي نامه اي 
از بصره براي حفصه دختر عمربن خطاب - که در مدینه بود - نوشت: اما 
بعد, به من خبر رسیده که علي (علیه السلام) به ذي قار آمده است., در 
حالي که مرعوب و خائف است., چرا که عده ما زیاد است. او مثل شتر 
زخم خورده است که اگر جلو بياید. کشته مي‌شود و اگر عقب نشيني کند, 
قرباني مي‌شود. حفصه دختر عمر از اين خبر, خيلي خوشحال شد و کنیزان 
خود را خواست که آواز بخوانند و به دایره بکوبند و در هنگام آواز خواندن 
بگویند: چه خبر؟ چه خبر؟ علي رفته سفر - مانند - فرد زخم خورده (در ذي 
قار), اگر جلو رود. کشته مي‌شود و گر عقب نشيني کند, قرباني گردد. 
مالخبر ماالخبر علي کالا شقربذي قار 

ان تقدم نحروان تاخر عقر 

زنان طلقاء (آزاد شدگان) بر حفصه وارد مي‌شدند و اين آواز را مي‌شنيدند 
و اظهار خوشحالي مي‌کردند. اين خبر به گوش ام کلثوم, دختر علي (علیه 
السلام) رسید. بلادرنگ جلباب خود را پوشید و به صورت ناشناس, بر آنها 
وارد شد و در جمع آنها جامه را از صورت خود برداشت. همین که حفصه او 
را دید, با شرمندگي صورت خود را برگرداند. امام ام کلثوم به 
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او گفت: اگر امروز تو و عايشه, بر صد پدرم» علي (علیه السلام) توطئّه 
مي کنيد, قبلا همه علیه برادرش, پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم توطئه 
مي‌کردید و این کار از شما دو نفر, تاز کی ندارد تا این که خداوند درباره 
شما نازل کرد [650] آنچه نازل کرد. حفصه گفت: كافي است. رحمت 
خدا| بر تو باد آنگاه دستور دأد نامه عايشه را از بین بردند و استغفار کرد. 


سهل بن حنیف که در آن زمان والي مدینه بود, در اين باره اشعاري سرود 
و گفت: مردها در جنگ با مردها عذر دارند اما چه کاري به زنها و دشنام 
دارد. آیا كافي است ما را آنچه به ما خبر رسیده؟ آيا براي تو (حفصه) خیر 
است در هتك حجاب زنان پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم؟! كسي که او 
را از خانه اش بیرون کرده به گناه خود متوجه مي‌شود. زماني که سگها بر 
او پارس زنند, حالا نامه اي از او به ما رسیده: نامه اي شوم, زشت باد این 
نامه! 

اسلام یادگار تو و رنجهاي توست 

کو راز خاك بر سر اختر گذاشتي [651]. 


شب زنده دار خائف 


نوف بن فضاله بكالي منسوب به قریه بکال یمن و از قبیله حمیر بود و 
سعادت هم نشيني و مصاحبت با علي (علیه السلام) نصیبش شده بود او 
در زهد و وارستگي و خصوصیات اخلاقي به علي (علیه السلام) بسیار 
نزديك بود. اف افیف ند نیمه شبي علي (علیه السلام) را دیم که از بستر 
خواب برخاسته 9 ستاررگان انتتضان مي‌نگرد به من فرمود: اي نوف 
خوابي يا بیدار. گفتم: بیدارم و به ستارگان مي‌نگرم آنگاه امام به او 
فرمود: اي نوف خوشابه سعادت زاهدان و وارستگان در دنیا و مشتاقان 
به سزرای اخرت: آنانکه زهین, را آسایشگاه خود ۱ واتشتر 
خود ساختند و آب آنرا بجاي عطر پذیرفته اند و قران را شعار خود و دعا را 
همچون لباس رویین قرار داده اند و دنیا را همچون شیوه مسیح (علیه 
السلام) برگزیده اند. اي نوف داود (پیامبر) در چنین ساعتي از شب دست 
به دعا به پیشگاه خدا برداشت و گفت: به راستي که این همان ساعتي 
است که هیچ بنده اي در آن دعا نمي‌کند مگر اينکه دعایش به استجابت 
فیرش بو ] 

[صفحه 419] 


اصبغ بن نباته روای بت کرده که گفت: در روز جنگ جمل در بصره سواري از 
لشکر بصره بیرون آمد و آیات اول سوره نباء (عم یتسائلون عن النباء 
العظیم) را مي‌خواند امیرالمو منین (علیه السلام) جلو رفت و به او گفت: 
اي مرد آن خبر بزرگ را مي‌شناسي؟ عرض کرد: خیر. 

فزمود والله انس آنا البتا العظیم الخی.هم فبهمخافون: کلا سصافون رن 
افف, بین. الخته و النار +۰" بخدا قشم متم آن خبز مهم. که در.من خلاف 
کردید بزودي خواهید شناخت مرا آن وقتي که میان بهشت و دوزخ بایستم 
و خلایق را قسمت کنم و به دوزخ گویم این براي تو, آن دیگر براي من, 
بگیر او را که او از دشمنان من است, و دست بدار از این که از دوستان 
من است و به زودي خواهید دانست که من نباء عظیم هستم در ان زمان 
کنار حوض کوثر بایستم و طایفه اي را از حوض کوثر برانم چنانکه در دنیا 
شتران غریب را ۱ 
پس از آنکه آن مرد بصري را به قتل رسانید به جاي خود بازگشت. [653]. 


علي و میل به جگر 


روزي امیرالمو منین (علیه السلام) اشتها کردند که جگر کباب شده اي را 
با نان نرم بخورند. همین طور این امر طول کشید تا يك سال بر امد و 
پیو سته حضرت این اشتها را داشتند ولي ابراز نمي کردند یس از يك سال 
در حالي که روزي از روزها روزه بودند به حضرت امام سین (علیه 
السلام) این مطلب را گفتند. امام حسن (علیه السلام)] براي آن حضرت 
غذاي مورد نظر را آماده کرد وقتي هنگام افطار رسید ناگهان سائلي به در 
خانه آمد و درخواست غذا کرد. 

[صفحه 420] 

علي (علیه السلام) فرمود: اي نور دیده من این طعام را بردار و به این 
سائل بسپار, براي انکه ما فرداي قیامت در صحیفه اعمال خود نخوانیم که: 
شما طیبات خود را در زندگاني دنیا استفاده کردید و در این حیات دني, 
شما با طیبات خود استمتاع نموده و بهره مند شدید. [654]. 


خداي مهربانتر از خودت 


ای تایه ( کی از باران محاص ی (عله البطای) گویه ور‌قانه علن 2 
مشغول دعا بودم. پس از مدتي. علي (علیه السلام) از منزل بیرون امد 
مرا که دید فرمود: چه مي‌کني؟ عرض کردم: دعا مي‌کنم. فرمود: هر گاه 
مي‌خواهي دعا کني بگو: الحمدلله علي کان ما و الحمدلله علي کل حال؛ 
سپاس خداوند را بر آنچه که گذشت و سپاس او را بر هر حال سپس دست 
راستش را بر شانه چپ من گذاشت و فرمود: اي اصبغ! لّن ثبتت قدمك و 
اه اش یدك فالله ارحم من نفسك؛ اگر در راه دین ثابت 
قدم بودي و ولایت تو کامل شد (يعني امامت رهبران حق را قبول كردي و 
آنها را دوست داشتي و دستت را گشودي و کمك به تهدیدستان نمودي) 
آنگاه خداوند از خودت؛ به تو مهربانتر است. 6551 ]. 


غدالنت غای 


علي بن ابي رافع گفت: من عامل و کارگزار بیت المال حضرت علي (علیه 
السلام) و نویسنده او بودم. در بیت المال گردنبندي از مروارید وجود 
داشت که از بصره بدست امده بود. روزي دختر ان حضرت كسي را نزد 
من فرستاد و پیغام داد که شنیده ام گردنبند مروارید نزد تو است, آن را به 
صورت عاریه (امانت) در اختیارم بگذار تا روز عید قربان از آن ۳ 
کنم. 
من پیغام دادم که اگر آن را به صورت عاریه مضمونه قبول مي‌کني, تا در 
صورتي که 
[صفحه 1421 ۱ ۱ 
خسارتي, به ان وارد شود تاوان ان را بدهي, مي‌تواني از ان بهره: کیر: او 
پذیرفت و من نیز گردنبند را براي او فرستادم. اتفاقا امیرالمو منین (علیه 
السلام) آن گردنبد را نزد دخترشان دیدند و آن را شناختند و از او پرسیدند 
که اين را از کجا آوردي؟ دختر جریان را گفت. حضرت مرا احضار کرد و 
چون نزدشان رفتم فرمودند: بدون اذن و رضاي مسلمانها در بیت المال 
آنها خیانت» مق‌کتی! عرض کردم: بناه برخدا که خیانتکار باشتم. فر‌مودتد:؛ 
پس چگونه گردنبد را به دخترم داده اي ؟ عرض د کردم: به صورت عاریه 
مضمونه داده آم. فرمودند: همین اآمروز آن:۱ باز پس گیر و در جاي خود 
بگذار, واي بر توء اگر من بعد چنین كاري از تو سر بزند هرگز تو را نخواهم 
بخشید. افر دخترم آن کردنبتد را به-صورت. عاریه: فضمونه. (با ضمانت: در 
مورد جبران خسارتهاي احتمالي) نگرفته بود اولین زن هاشمي بود که 
دستش بریده مي‌شد! 
علي بن ابي رافع گفت: چون عتاب و ناراحتي آن حضرت با من, به گوش د 
دخترشان رسید نزد حضرت رفتند و گفتند: من دختر شما هستم . . حضرت 
به او فرمود: دخترم به جهت هواي نفس خود از دایره حق بیرون درز 
همه زنان مهاجر در عید قربان چنین زينتي دارند که تو مي‌خواهي داشته 
باشي؟! 
ابي رافع گفت: پس از این گفت و شنود, من گردنبند را گرفتم و در جاي 
خود گذاشتم. [656]. 


خانه اي در محله فاني و کوچه هلاك شدگان 


شریح بن حارث. قاضي کوفه در زمان خلافت علي (علیه السلام) خانه اي 
براي خود به هشتاد دینار خرید این موضوع به علي (علیه السلام) گزارش د 
قیمت هشتاد دینار خریده اي و آن را قباله خود کرده اي. 

شریح در پاسخ گفت: درست گزارش داده اند. امام نگاه خشم آلودي به او 
کرد و فرمود: اي شریح بزودي كسي (عزرائیل) به سوي تو مي‌آید که نه 
به قباله ات مي‌نگرد و 

[صفحه 422] 

نف به. افمضای, ار و نه به شهود و گواهان آن توجه مي‌نماید, تو را از آن 
خارج مي‌کند و تنهز تو را در گودال قبر مي‌گذارد هن 
اي شریح, اگر هنگام خريداري خانه نزد من آمده بودي قباله اي برایت 
مي‌توسم ببه که به خزیدن جانه اوه بل درهم.با مس بر رین 
این چيزي است که بنده اي ذلیل از مرده اي که آماده کوچ است خريداري 
کرده است,: این خانه اي است در سراي غرور و در محله فاني شدگان و 
در کوچه هلاك شوندگان قرار دارد این ملك از يك سو به آفات و بلاها 
اتصال دارد و سوي دیگرش به مصائب روي دارد و حد سومش به هوشهاي 
نفساني و حد چهارمي آن به اغواي شیطان منتهي مي‌گردد .. و شاهد این 
قباله عقل است آنگاه که از سلطه هوسها بیرون آید و از بند دنیا پرستي 
آزاد گردد. [657]. 


سيماي شیعیان 


سمت صحرا حرکت کرد. گروهي از مسلمانان به دنبال امام حرکت کردند. 

ِِ ایستاد و به انها رو کرد و فرمود: من انتم؛ شما کیستید؟ انها عرض 
دند. 

نحن شیعتك با امیرالمو منین؛ ما از شیعان تو هستیم اي امیرالمق منين 

حضرت با دقت به چهره آنها نگاه کرد و انگاه فرمود: چگونه است که سیما 

انها پرسیدند: سیما و نشانه شیعه شما چگونه است؟ حضرت فرمود: 

صفر الوجوه من السهر, عمش العیون من البکاء حدب الظهور من القیام, 

خمص البطون من الصیام, ذبل الشفاه من الدعاء, علیهم غبرة الخاشعین. 

آنها 1- زرد چهره گانند بر اثر بيداري شب. 2- خراب چشمانند بر اثر گریه. 

3- خمیده پشت بر اثر قیام. 4- تهي دل بر اثر روزه. 5- خشکیده لب بر اثر 

دعا هستند و گرد تواضع و فروتني بر انها نشسته است. [658]. 

روز حشرم از عصیان کي هراس و پروائیست 

تا که بسته ام پیمان با علي عمراني [659]. 

[صفحه 423] 


مرد صلاة و صیام و قیام 


خوارج به عنوان اعتراض به حکومت امام علي (علیه السلام) در مسجد 
کوفه جمع مي‌شدند و در نماز جماعت ان حضرت شرکت نمي‌کردند و 
و ی و و روزي 
رت ها ای هر 
اوحي اليك و الي الذین من قبلك لثن اشرکت لیحبطن عملك و لتکونن من 
الخاسرین؛ [1 660 ] به تو و همه پیامبران پیشین وحي شده که اکز مشرك 
شوي تمام اعمالت تباه مي‌شود و از زیانکاران خواهي بود. 

هدف او از خواندن این ایه این بود که به کنایه به آن حضرت در مورد قبول 
امام (علیه السلام) براي احترام به قران سکوت کرد نز تا وي ایه را به پایان 
رسانید. سپس امام (علیه السلام) به ادامه قرائت ت نماز خود باز گشت ولي 
این کواء کار خود را دو مرتبه تکرار کرد, باز امام سکوت کرد. و ابن کوا, 
ما را اس اه و فا اما 


نشود. 
فاصبر ان وعدالله حق و لا پستخفزك الذین لا یوقنون: ؛ اکنون که چنین است 
صبر پيشه کن که وعده خدا حق است و هرگز كساني که ایمان ندارند تو 
را خشمگین نساز ند [6611]. 

مان آشاره» نه صتازات ورصات المی, آشت: کص اتظار سخالمان. .و 
من و افراد بي ایمان مي‌باشد. سرانجام امام سوره نماز خود را تمام 
کرد و به رکوع رفت. [662]. 
مظهر کل, فاتجح خیبر, امیرالمو منین 
بندگي قنبرش فخر من و آباي من من [663]. 
[صفحه 424] 


تا فا توس ؟ 


امیرالمو منین علي (علیه السلام) به عمار یاسر فرمود: اي عمار بر دنیا غم 
موی یوس مصموسی یو مف دوه زرش رگد 

امام شریفترین ٍِِ عسل 0 9 آزنبور مق و بهترین 
یب و 0 
هستند پس. دنیا چه زیبایی دازد و چگوتنه. مي‌شود به. آن دلنستگي و تفاخر 
نمود فرمود: مصیبات دنیا بسیار است و مشاربش تیره و هیچ دوستي را با 
دوستي خود برخوردار نکند. [664]. 


شمارش مورچگان 


ابوذر غفاري مي‌گوید: من با حضرت علي (علیه السلام) براي انجام کار 
حضرت. به مقصدي حرکت کردیم تا اینکه به بیابان وسعي که در ان 
مورچگان زیاد مانند سیل روان بودند رسیدیم از عظمت این منظره و این 
سیل مورچه تعجب کردم و گفتم الله اکبر چقدر بزرگ است آن خدايي که 
شمازتتن آنن مورجکان را دارد هداد عدد آنها مصلع است: 

حضرت امیرالمو منين (علیه السلام) فرمود: اين سخن را مگو, بلکه بگو 
(جل باریه) چقدر بزرگ است آن خدايي که آن مورچگان را افریده است. 
بعد امام ادامه داد؛ سوگند به آن خدايي که تو را آفریده و صورت بندي 
کردم انست من ارس آها را فنوانم ودتر اهارا آز فاد امابه این 
خداي عز و جل مي‌شناسم. 

[صفحه 425] 


تردار لشگر ال 


روزي در دوران خلافت. حضرت علي (علیه السلام) در مسجد کوفه با 
اصحاب خود نشسته بودند. شخصي گفت: خالد ابن عویطه در وادي القري 
از دنیا رفته است, حضرت فرمود: او نمرده و نخواهد مرد تا اینکه سردار 
ی 
۱ 

حضرت فرمود: فرف کف آمو تراهم کفت رای عی رم خاله سردا 
لشکر ضلالت و گمراهي گردیده و تو علمدار او هستي و از این در مسجد 
(شاره به باب الفیل) وارد مي‌شوید و پرده چشم شما بدر مسجد گرفته و 
پاره خواهد شد. 

سالها از اين خبر حضرت علي (علیه السلام) گذشت. در دوره خلافت پزید, 
عبیدالله بن زیاد والي کوفه شد. او لشکر فراواني به جنگ حضرت 
سیدالشهداء (علیه السلام) مي‌فرستاد (همان افرادي که از حضرت علي 
(علیه السلام) خبر ضلالت خالد و علمداري حبیب بن عمار را شنیده بودند 
در مسجد کوفه حاضر بودند) که به ناگه صداي هلهله و هياهوي لشکریان 
برخاست (چون در آن زمان محل اجتماعات مساجد بود لذا لشکریان براي 
نمایش قدرت. به. مسجد می‌آمدند) دیدند خالد بن عوبطه سردار لشکر 
گمراهي است که قصد کربلا و جنگ با امام حسین (علیه السلام) را دارد و 
از همان باب الفیل وارد مسجد شد در حالیکه حبیب بن عمار علمدار او 
۰ ورود به مسجد پرده پرچم به در مسجد گرفت و پاره شد. 
فردا که هر كسي به شفيعي زنند دست 

مائیم و دست و دامن معصوم مرنضي [6661]. 

[صفحه 426] 


علي در شهر بصره 


حضرت علي (علیه السلام) خطبه اي در بصره ایراد فرمود و پس از حمد و 
ستایش بر خداي عز و جل و صلوات بر پیامبر (علیه السلام) و آلش د 
فرمود: مدت 9« دراز باشد باز کوتاه است. گذشته؛ یرت زندگان 
است و مرده؛ پند براي شخص زنده است ديروزي که گذشته است 
برگشت ندارد و فردا هم مورد اعتماد كکسي نیست ... سپس فرمود: اي 
تیروان عن سکیا با ید بر 

ما سر ‌طاعت خوا را آان ان هر غاب خداوته می‌باسض دنه 
که شما عمري محدود ارزويي بلند و نفسي چند دارید سرانجام عمر تمام 
شود و دفتر ارزو بر هم نهاده شود و نفسها به پایان مي‌رسد. 

انگاه اشك از دیدگان مبارك ان حضرت جاري شد و این ایه (11 سوره 
اتقطا رز ۳ تلاوت بر 9 ۱ بر شما گمارده شده؛ 


حضرت علي (علیه السلام) مي‌فرماید: در شب قبل از جنگ بدر حضرت 
خضر را در خواب دیدم از او خواستم به من چيزي یاد دهد که به كمك آن 
بر دشمنان پیروز شوم. خضر گفت: یا هو یا من لا هو الا هو 

پس هنگامي که صبح شد جریان خوابم را خدمت رسول اکرم صلي الله 
علیه و آله و سلم عرض کردم. حضرت فرمود: اي علي اسم اعظم به تو 
تعلیم شده است و این جمله در جنگ بدر, ورود زبان من بود .. . و در جنگ 
صفین نیز عمار یاسر به حضرت امیر (علیه السلام) عرض کرد: یا علي 
(علبه الشلام این حملانی کهبه‌طفر کنابه رین ونان.می وید خیست ۱ بش 
حضرت فر مود: اسم اعظم خداوند و ستون توحید است., سیس د خواند آنة 
شهدالله انه لا اله الا هو ... و آخر سوره الحشر سپس د آن حضرت از 
مرکب خود پایین امد و چهار رکعت نماز خواند قبل از زوال ظهر. [668]. 
[صفحه 427] 


ورود علي به کوفه 


چون علي (علیه السلام) بر اصحاب جمل پیروز شد در روز دوشنبه 
دوازدهم ماه رجب سال 36 از بصره وارد کوفه شد اشراف مردم و اهل 
بصره همراهش بودند مردم کوفه همراه قراء و اشراف و بزرگان خود امام 
را استقبال کردند و وي را به شهر دعوت کردند و عرض نمودند: اي 
امیرمو منان کجا فرود مي‌آیی؟ آیا به کاخ وارد مي‌شوي؟ حضرت فرمود: 
به کاروانسراي (رحبه) [669] در مي‌ايم. آنگاه به آنجا رفت, سیسش از آنجا 
پیاده به مسجد رفت. بعد دو رکعت نماز خواند و آنگاه به منبر رفت و 
خداي را سپاس و ستایش کرد و بر پیامبرش صلي الله علیه و آله و سلم 
صلوات فرستاد و گفت: 

اما بعد! اي مردم کوفه شما را تا بدانگاه که تبدیل و تغييري نیافته بودید در 
اسلام فضل و مزيتي بود. من شما را به حق خواندم و پذیرفتید (ولي) به 
تاروا آغاز کردید و دگرگونه شدید. ۳ ۳ 
شما و خداوند مي‌گذرد در (اجراي) احکام و اعطاء است. پس شما براي 
آن کس که دعوتتان را پذیرفت و به دینتان درآمد نمونه اید. هلا! 
ترسناکترین چيزي که من بر شما از آن بیم دارم پيروي از هوي که (آدمي 
را) از حق باز مي‌دارد و درازي آرزو که آخرت را از یاد مي‌برد ۰ پس 
فرزندان آخرت باشید. امروز کردار است و حسابي نه» و فردا حساب 
است و کرداري [670]. 


اسراف در قتل 


مالك بن حبیب فرمانده شرطه و رئیس نيروي نظامي حضرت بود. حضرت 
در پاسخ حرف او که اجازه قتل مردان كوفي که در حمایت حضرت امیر 
(علیه السلام) برنخاستند فرمود: 

منزه است خدا, آي مالك, از اندازه در گذشتي و از حد تجاوز كردي و در 
تندروي غرقه شدي, گفت: یا امیرمو منان (علیه السلام) مقداري سخت 
گيري در برخي از ۶ کاز‌ها اتف را ان 
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سازش با دشمنان بي نیاز مي‌سازد. 

علي (علیه السلام) گفت: اي مالك چنین نیست, خداوند حکم خود را داده 
که قتل نفسي در برابر نفسي است پس چه جاي ظلم و ستمکاري! او 
فرموده است من قتل مظلوما فقد جعلنا + کسی که مظلوم کشته شود 
ما بر ولي او حکومت تسلط بر قاتل را ۳ در (مقام انتقام) قتل اسراف 
نکنند که او از ای ان ای 

و اسراف در قتل آن است که كسي را که هیچ يك از کسان تو را نکشته 
۷ بكشي و خداوند (ما را) از آن بازداشته و آن ظلم است. [672]. 


آداب مسافرت 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: روزي حضرت علي (علیه السلام) با يکي 
از کفار اهل ذمه [673] در راه همراه شده بود آن کافر ذمي از حضرت 
پرسید به کجا مي‌روي؟ حضرت فرمود: به کوفه مي‌روم. مقداري از راه 
که سپري کردند بر سر دو راهي رسیدند اما امیرالمو منین (علیه السلام) 
راه کوفه را رها کرد و به دنبال آن کافر رفته و راهي که او مي‌رفت ادامه 
داد. شخص کافر پرسید. هدر به کوفه نمي‌رفتي؟ حضرت 0 چرا. 
گفت: راه کوفه از آن طرف بود. حضرت فرمود: مي‌دانم. او گفت 2 
مي‌داني که راه کوفه از 0 طرف است پس چرا همراه من خی اتف 
حضرت فرمود: ی وس( 
دوستي و همراهي را بجاي آوریم و همسفر خود را تا مقداري از راه, 
دوست همراه خود را بدرقه کنیم, آن کافر گفت: آبا واقعا پیغمبر بر شما 
چنین دستوري داده است؟ حضرت فرمود: آري. کافر گفت: پس به جهت 
همین اخلاق نیکو و بزرگوارانه است که اين همه مردم پیرو او شده اند. 
کافر این را گفت: و با حضرت به کوفه آمد و چون دریافت که او حضرت 
علي (علیه السلام) است مسلمان شد. [674]. 
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آغر انب در زمان بیامیر ضلی الله علیه و الة.و ملم و بعد از: آن تعضرت:, با 
نهایت حرص مي کوشیدند که بر پسران خانواده ي خود بیفزایند پسري بدنیا 
آمده بود و دو زن که هر دو آنها در يك خانه بسر مي‌بردند سر نوزاد بدعوا 
افتادند و هر يك ادعا داشتند که این طفل را او زاییده است و این ديگري 
است که مي‌خواهد فرزند او را بر باید. علي (علیه السلام) بر مسند شرع 
قرار داشت., آن دو زن قنداق بچه را بدست گرفتند و کودك را جلوي 
امیرالمو منین (علیه السلام) و اصحاب بر فرش مسجد خوابانیدند و هر دو 
به چیغ و داد افتادند و هر دو مي‌گفتند يا علي ع این کوك مال من است و 
بي آنکه به علي (علیه السلام) مجال سخن دهند, پشت سر هم براي اثبات 
دعوي خود منطق و برهان مي‌آوردند. امام (علیه السلام) همچنان خاموش 
بود بعد از مدتي که زنها ساکت شدند امام به قنبر فرمود: برخیز شمشیر 
مرا بیاور. يكي از آن دو زن با هراس و حیرت گفت: يا امیرالموّ منین (علیه 
السلام) شمشیر براي چه. 
حضرت فرمود: براي اینکه به يك ضربه این کودك را دو نیم کنم نيمي را به 
تو و نیم دیگر را به طرف دعوي تو بدهم. آیا براي حل و فصل اختلاف شما 
تن کار ور نت زن کمي فکر کرد و گفت: من رضا دارم يا علي (علیه 
السلام) ولي زدن دیگر فریاد کشید, نه يا امیرالمو منین (علیه السلام) من 
از حق خود گذشتم و بر این طفل, شمشیر نگذارد که من مادرش نیستم. 
مادرش همین زن است بچه را به او بدهید. علي (علیه السلام) تبسمي 
فرمود و گفت: به مین ور اور ان بحه خی که ارس مدرد خر 
چشم پوشيدي. برخیز فرزندت را به سینه ات بفشار. برخیز که این کودك 
جگر گوشه تست. [675]. 


سانگان قیای اتوظا اب 


آمام حشین. رطلیه السلام) تغل می کندمبورم علی رعلیه السلام )تفر رخره + 
میدان معروف کوفه - نشسته بود و مردم به گردش حلقه زده بودند مردي 
برخاست و به علي (علیه السلام) گفت: اي اميرمو منان (علیه السلام) تو 
در چنین مقام ارجمندي از ناحیه خداوند هستي, ولي پدرت در اتش دوزخ 
است ۲ 

[صفحه ۱4130 

امیرمة متان فرموده فض الله. فاتر و .الزی بعت محفدا بالحق تیالو تفع 
ابي فك کل مذنب علي وجه الارض لشفعه الله ..؛ خدا دهانت را بشکند؛ 
شب ند به وتو به محفد خی له له الوصا ناه پم یه 
پيامبري برانگیخت اگر پدرم از همه گنهکاران زمین شفاعت کند خداوند 
شفاعت او را مي‌پذیرد. 

سپس فر مود: آپا پدرم در آننشن است و پسر او تقسیم کننده بهشتیان و 
کفوخان استتا بو ند بش سامیر ضلی اللم علبه و الم و شنم ور انوطالت 
در روز قیامت نورهاي همه خلائق را تحت الشعاع قرار مي‌دهد جز نور 
محمد صلي الله علیه و آله و سلم و فاطمه علیهاالسلام و حسن و حسین 
علیهم السلام و افامان عضوم از فرتنداتش. آکان باشید که تور ابو‌طالتب 
از تور ما انست که خدامتدده هزار ال قبل از افریشن. ادم (علیه السلام) 
آن را آفریده است. [676]. 


عصر خلافت امام علي (علیه السلام) بود, شبي مقداري اموال از بیت 
المال زا به‌محضر آمام علی (علیه الساام) آمدرید غلی رعلیه السام) به 
ماءعموران حاضر فرمود: این مال را تا 
عرض کردند: شب شده و تاريكکي است. تقسیم ان را تقسیم کنید و به 
مستحق برسانید. عرض کردند: شب شده و تاريكي است, تقسیم آن را تا 
فردا تاءخیر بیندازید. امام علي (علیه السلام) فرمود: آیا شما قبول مي‌کنيد 
که من تا فردا زنده باشم؟ آنها گفتند: این کار در دست ما نیست. آنگاه 
فرمود: بنابراین تاءخیر نیندازید. آنگاه شمعي آورده و روشن کردند و همان 
شب در برته روشتتی آن شتمع به تقنيم اموال پرداختند: [677]. 


در حديثي چنین آمده است که در اثناء جنگ صفین مردم دسته دسته از 
اطراف می‌آهدتد .و با اهیرالفة منین (غلیه السلام) بیعت کرده و به سپاه 
آن حضرت مي‌پیوستند. روزي حضرت فرمود: که امروز صد نفر مي‌آیند و 
با من بیعت مي‌کنند. نود و نه نفر آمدند و روز 
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پلند شد و وقت آن رسید که حضرت براي استراحت بروند اما همچنان در 
آفتاب گرم نشسته و انتظار مي‌کشیدند. ابن عباس مي‌گوید: شبهه اي 
براي من پدید آمد زیرا تاکنون هر چه آن حضرت فرموده بودند تخلف 
نیذیرفته بود, حضرت همچنان منتظر بودند که اویس قرني از راه رسید 
ظاهرا ابتدا حضرت را نشناخت سو ال کرد و حضرت را به او نشان دادند 
دقتی نها خنفت. آن خضریت: رسد فرههند بزآی ده آمادت ای ۱ مر کرت 
براي اینکه با شما بیعت کنم. فرمود به چه بیعت کني؟ عرض کرد بمهجتي 
يعني با سويداي قلب خود, آنگاه با دوست خود با آن حضرت بیعت کرد و 
انا توص و ای سب 
فی کزدند وشتسش آن: بزر کوا ر با دو شمشیر يكي در دست راست و ديگري 
در دست چپ جهاد کرد تا شهید شد دیگران سپر را به دست چپ 
مي‌گرفتند تا خود را حفظ کنند اما این بزرگوار تمام همش علي (علیه 
السلام) بود و از خود در جنگ خبري نداشت. 


فرمانده دانا 


عدي بن حاتم مي‌گوید: در جنگ صفين از حضرت علي (علیه السلام) 
به قتل مي‌رسانم. ولي در آخر گفتارش آهسته فرمود: انشاءالله,. من 
نزديك آن یر ۳ بودم به آن حضرت عرض کردم اي امیرمو منان (علیه 
السلام) نف نو اند باق کر دق. کم هفاو‌بخ.ق بار ات را ص‌ کی ولی. آهسنتهة 
گفتي ان شاء الله. علي (علیه السلام) فرمود: (ان الحرب خدعه) البته 
جنگ يك نوع خدعه است؛ من در نزد موّ منان دروغ نمي‌گويم خواستم 
یارانم را بر دشمنان بشورانم و روحیه بدهم. 

بدان که وقتي خداوند موسي (علیه السلام) را همراه با برادرش به سوي 
فرعون فرستاد؛ فرمود: اي موسي و هارون نزد فرعون طاغي بروید با 
نرمش با او سخن بگویید شاید متذکر شود و پا از خدا بترسد [678]. 

با اینکه خداوند مي‌دانست که فرعون نه متذکر مي‌شود و نه از خدا 
مي‌ترسد ولي این فرمان خدا از این رو بود که موسي را براي رفتن نزد 
فرعون اماده؛ و تشجیع بيشتري کرده باشد. [679]. 


نفرین علي 


شب جمعه و شب نوزدهم ماه رمضان سال 40 هجرت, آخرین شب عمر 
امام علي (علیه السلام) بود امام حسن (علیه السلام) مت ور همراه 
پبدرم علي (علیه السلام) به سوي مسجد رهسپار شدیم یدرم به من 
فرمود: پسرم امشب لحظه اي چرت مرا فرا گرفت در هماندم رسول خدا 
ضلي الله علیه و اله و سم بر من اشکارشته عرض کردم اق ر سول خدا 
چیست این مصائبي که از ناحیه امت تو, به من رسیده است؟ آنها به راه 
عداوت و انحراف افتاده اند. ۲ ۲ 
رسول اکرم صلي الله علیه و اله و سلم به من فرمود: ادع علیهم؛ انها را 
نفرین کن. من آن شب در مورد این امت (منحرف) چنین نفرین کردم: _ 
الله ابدلني بهم خیرا منهم و ایدلهم بي من هو شر مني؛ خدایا به عوض انها, 
دیدار و همنشین با خوبان راء نصیب من گردان و به عوض د من, بدان را بر 
آنها مسلط کن. [680]. 

سحرگاه همان شب نفرین امام علي (علیه السلام) به استجابت رسید. 


نهي از گریه کردن بر شهید 


جنگ صفین بزرگترین جنگ دوره خلافت امام علي ع بود در اين جنگ 
بسياري از سیاه علي (علیه السلام) به شهادت رسیدند بعد از اتمام جنگ 
که علي (علیه السلام) از جبهه به بٍٍِِ کوفه ی مه از کنار خانه هاي 
قبیله شبا, مي‌گذشت حضرت شنید که گریه زنهاي آن قبیله براي 
شهیدانشان بلند است, در این هنگام يكي از سران این قبیله بنام حرب بن 
شرحبیل به حضور علي (علیه السلام) آمد آن حضرت به او فرمود: چنانکه 
دریافته ام زنان شما بر تا خیرم نون اند آیا شا را را ون د کرید 
نهي نمي کنید وباز نمی ارید: [681]. 
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روباهي در چنگ شیر 


معروف است که در جنگ صفین عمر و عاص (دومین نفر از حکمت معاویه 
که حبله کر ابا من بهصیدان نی امه آفام علی ( علبه السلام) ب: او 
خفله کرد اه هن زاسخت ور تا وید لوا با به,فرا 0 
کرد که علي (علیه السلام) مثل برق توفنده به سوي او مي‌اید, خود را به 
زمین انداخت و يك پاي خود را بلند کرد و عورتش د کشف شد, علي (علیه 
السلام) از او رو برگرداند و او با اين حپله فرار کرد. مدتها از جنگ صفین 
گذشت, روزي عمر و عاص نزد معاویه آمد معاویه تا او را دید خندید, عمر 
و عاص گفت: چرا مي‌خندي؟ 

معاویه گفت: به یاد شمشیر پسر ابوطالب (علیه السلام) افتادم که در 
بالاي سر تو قرار گرفته بود, تو با حیله آنچناني از دست او گريختي. 

عمر و عاص گفت: اق ضعاوبه آبا مزا رتش و مستحره می‌کنی ۲ بلکه 
عجیب تر از اين روزي بود که علي (علیه السلام) تو را به مبارزه طلبید تو 
رنگ باختي و تعادل خود را از دست دادي و حنجره ات باد کرد. سوگند به 
خدا اگر به میدان علي (علیه السلام) مي‌رفتي گوشهایت از شدت درد 
مي‌سوخت و فرزندانت یتیم مي‌شدند و سلطنتت فرو مي‌پاشید آنگاه 
اشعاري خواند. معاویه گفت: آرام باش و ادامه نده. عمر و عاص گفت: 
خودت باعث شدي که من این مطالب را بگویم. [682]. 


ات جاک لاف ازرلادی 


عقبه بن علقمه روایت ت کرده که بر علي (علیه السلام) وارد شدم. پیش د 
رویش دوغ ترشي نهاده بود که ترشي و پر آبي آن آزارم مي‌داد. عرض د 
کردم؛ آیا از این دوغ میل. یل مي‌کنید. امام. فرمود؛ اي ابالختوتب. بیامیز 
صلي الله علیه و آله و سلم را دیدم که که از اين بدتر مي‌خورد و از لباس 
کی موی ثر مي‌پوشيد من بیم 1 ۳ اگر کاري که او انجام مي‌داده 
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جقیی نان ابا کی اسف 


وزي اميرمو منان علي (علیه السلام) از میدان جنگ صفین به سوي کوفه 
مي‌آمد نزديکي کوفه کنار جاده قبرستان کوفه قرار داشت. آن حضرت در 
آنجا توقف کرد و ضمن سخناني اشاره اي نیز به قبرستان نمود و فرمود 
هذه کفات الاموات؛ اینجا منازل و محل سکونت مردگان است سپس به 
خاكهاي کوفه نگریست و اشاره کرد و فرمود: هذه کفات الحیاه؛ اینجا 
خانه‌ها و محل سکونت زندگان است. 

شاید منظور حضرت این بوده که فاصله بین زندگي و مردم و محل 
سکونت مرده‌ها با زنده‌ها چندان فاصله اي ندارد بلکه شاید مردم عبرت 
گیرند. [684]. 


تروریست نادم 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: صبح زودي به همراه علي (علیه السلام) نماز 
خواندم. سیس ناگهان دیدم مردي وارد شد که معلوم بود مسافر است, به 
حضور غلی (علیه السنلام) رسیبد.علی (علیه السلام) به آی فرفود: از کدا 
مي‌آيي؟ عرض کرد: از شام. علي (علیه السلام) فرمود: براي کاري به 
ایتجا آمذه اي ان را خودت هی کویی با من بکویم. او عرض کرد: اي اميرمو 
منان (علیه السلام) خودت بفرما. علي (علیه السلام) فر مود: در شام 
معاویه اعلام کرد هر كکسي برود و علي را بکشد ده هزار دینار به او جایزه 
مي‌د هم . شخصي حاضر شد تا اين کار را به انجام رساند لیکن وقتي به 
خانه اش رفت پشیمان شد و با خود گفت من پسر عموي رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم و پدر فرزندان رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم را نخواهم کشت. روز دیگر معاویه ده هزار دینار بر رقم قبلي افزود 
و اعلام کرد هر کس علي (علیه السلام) را بکشد 20 هزار دینار جایزه دارد 
مرد ديگري اين کار را قبول کرد ولي او نیز در عاقبت کار خود فکر کرد و 
پشیمان شد. روز بعد معاویه سي هزار دینار جایزه قرار داد و تو بخاطر 
این جایوه ایق کار را قبول کرد رانك خوورا به خضد کشت من به آیتا 
آضده ایو تو از فامیل حمیر .هستی. شخص تروریست به این مطلب اقرار 
کرد. علي (علیه السلام) به او فرمود: اکنون چه تصمیم داري؟ او گفت: 
پشیمان شدم او و نش ای ون حضرت به غلامش قنبر 
فرمود: ار ما و به او بدهد و او را روانه 
شاه دا سرا کعال شید کی هه تام بر وت [6851]. 
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کصیی وک ش ییا یه سای اما 
جریان داشت يكي از قهرمانان سیاه معاویه به نام کریب [686] به میدان 
تاخت و چند نفر از سپاه علي (علیه السلام) را به شهادت رسانید. حضرت 
علي (علیه السلام) وقتي که آن منظره را دید طاقت نیاورد و مانند برق به 
سوي میدان رفت و با يك ضربه کریب را از اسب بر زمین انداخت و او را 
به هلاکت رساند, آنگاه امام علي (علیه السلام) به پایگاه خود بازگشت و 
چون مي‌دانست شجاعان ديگري از سپاه دشمن براي انتقام خون کریب به 
میدان مي‌ایند به پسرش محمد حنفیه فرمود: برو در میدان مراقب دشمن 
باش و بجاي من بایست, محمد حنفیه که در شجاعت حیدر ثاني بود به 
میدان تاخت هفت نفر از شجاعان دشمن يکي پس از ديگري براي خون 
خواهي خون کریب به میدان تاختند. همه انها را به خاك هلاکت افکند. 
[ 687 ]. 


توانمردي شیرزرد 


معاویه در دوران خلافت علي (علیه السلام) در شام حکومت مي‌کرد و خود 
را براي جنگ صفین اماده مي‌کرد. در سال 36 قمري قبل از جنگ نامه 
هاي متعددي بین علي (علیه السلام) و معاویه رد و بدل شد. روزي يكي از 
آزاد مردان بنام اسود بن عرفجه در مجلس معاویه فریاد زد: اي معاوبه اي 
چیت که هر روز نقشه ريزي مي‌کني؟ گاهي نامه مي‌نويسي گاهي مردم را 
با نامه هایت مي‌فريبي, گاه شرحبیل (يكي از سران) را براي تحريك مردم 
ماءمور مي‌کني. بدانکه این کارها سودي به حال نو ندارد آنگاه شعري 
خواند. 
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فاحذر الیوم صولة الاسد الودر 

اذا جاء في رجال الهیجاء ۱ 

امروز بر حذر باش از توانمردي شیر زرد, آن هنگام که با دلاور مردان 
میدان کارزار فرا رسد. با شنیدن این شعر اتش خشم معاویه زبانه کشید 
و فریاد زد اي پسر عرفجه! این شیر زرد که ما را از ان مي‌ترساني 
کیست؟ اسود گفت: مگر او را نمي‌شناسي او علي بن ابیطالب (علیه 
السلام) است که برادر رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم و پسر عمو 
و شوهر دختر او, و پدر هر دو فرزند اوء وصي و وارث علم او است. همان 
کس که در جنگ بدر عموي تو, عتبه و دايي تو ولید و عموي مادر تو شیبه و 
برادر تو حنظله را با شمشیرش به دوزخ فرستاد (مادر 

معاویه هند جگرخوار بود که عتبه پدرش بود ولید برادر هند و شیبه عموي 
هند بودند) معاویه عصباني شود و دستور داد او را دستگیر کنند ولي 
شرحبیل به معاویه گفت: دستور بده عرفجه را آزاد کنند چرا که او مرد 
فاضل و بزرگي است اگر او را آزاد نکني من بیعتم را با تو قطع مي‌کنم. 
معاویه دید دستگيري عرفجه گران تمام مي‌شود او را آزاد کرد. [688]. 


همسفره فقیران 


در کتاب تبصرة العوام, از دو تن بنام اسود و علقمه روایت شده است, که 
روزي به خدمت امیرالموٌ منن (علیه السلام) شرفیاب شدم در پیش روي 
آن حضرت ظرفي از لیف خرما بود که يكي دو گرده نان جو سبوس دار در 
آن تیدخ مي‌شد و امام ان را با زانوي خود مي‌شکست و با نمك ريزي, 
تناول مي‌فرمود: به خدستکار سياهي که قضه نام داشت کفتیم مکر سسبوس 
د این آرد را نگرفته اي؟ گفت: توقع دارید براي آنکه نان بر امیرالمو منین 
(علیه السلام) گوارا گردد من خویش را به ورز و وبال گرفتار سازم؟! 
تبسم کرد و گفت: من خود دستور داده ام که سبوس این نان گرفته نشود, 
عرضه داشتیم به چه منظور چنین فرموده اید؟ گفت: اين کار را سزاوارتر 
دیدم براي آنکه نفس خویش را خفت و خواري دهم و نیز براي آنکه اهل 
ایمان به من تاعسي کنند و من هم در خوراك همانند دیگر یاران باشم. 
[689]. 
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بزرگترین مربي بشر 


گویند: روزي امیرالموٌ منین (علیه السلام) با لباسي وصله دار در جمع 
مردم حاضر شد, كسي آن حضرت را در اين مورد سرزنش کرد. امام 
فرمود: يخشي القلب بلبسه و يقتدي المومن بي؛ يعني. : قلب با پوشیدن 
این جامه به فروتني و خشوع مي‌افتد و در عین حال موّ منان نیز به من 
تاععسي خواهند ۳ [690]. 

در مملکت دوکون ات [6911]. 


پیراهن وصله اي 


علي (علیه السلام) مي‌فرماید: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم دنیا 
را بدرود گفت, و کسي بود که طي شصت و سه سال زندگي خشتي بر 
خشت دیگر نگذاشته بود و ما هم به دنبال وي راه مي‌پوييم ما هم هدف او 
را همي مي‌جویيم: 

والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتي استحیت من راقعها 

آنقدر بر این جبه (لباس) که به تن دارم وصله دوخته ام, که از وصله 
کاریش شرم دارم. به من مي‌گویند جبه اي از نو بدست آور, زیرا این جبه 
سراسرش وصله اي است دیگر پوشيدني نیست ولي من بدو چنین پاسخ 
داده آم. 

بگذار این شب تیره به پایان رسد تا در روشنايي روز, قلب هاي روشن از 
دلهاي تیره اشکار شود. [692]. 
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رشوه براي علي 


اشع بن قیس براي پيروزي بر طرف دعواي خود در محکمه عدل علي 
(علیه السلام) متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفي پر از حلواي لذیذ به در 
خانه علي (علیه السلام) آورد و نام آن را هدیه گذاشت. علي (علیه 
السلام) بر آشفت و فرمود: سوگواران بر عزایت اشك بریزند آیا با اين 
عنوان آمده اي که مرا | سو گند 
اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانها است به من بدهند که پوست 
جوي از دهان مورچه اي به ظلم بگیرم هرگز این کار را نخواهم کرد, دنياي 
شما از برگ جویده اي در دهان ملخ براي من کم ارزش تر است علي را با 
نعمتهاي فاني و لذتهاي زودگذر چه کار ...[693]. 


اخلاق حكومتداري 


علي (علیه السلام) در زمان تصدي خلافت خود روزي بهمراه اصحاب خود 
از کوچه اي مي‌گذشتند, پیر مرد مسيحي را دیدند که مشغول گدايي است. 
حضرت پرسیدند. این واقعه ناگوار و نایسند چیست؟ در پاسخ عر عرض 
کردند: يا علي (علیه السلام) این مرد نصراني است. قالوا: با امیرالمو 
منین (علیه السلام) نصراني. امام فرمود: هنگام جواني؛ او را به کار گرفتید 
ولي در هنگام ناتواني او را رها نمودید. ۱ از بیت 
المال مسلمین اداره کنند. [694] فقال (علیه السلام) استعملتوه حتي اذا 
کبر و عجز منعتموه انفقوا علیه من بیت المال 

لذ| این روش علي (علیه السلام) بود که مسیحیان اردن در وقت ورود 
لشکریان اسلام به ان سرزمین به فرمانده لشکر اسلام مي‌نویسند: شما 
مسلمانان در نزد ما از رومي‌ها محبوب ترید گر چه ما با انان هم مذهبیم 
ولي شما نسبت به ما با وفاتر و رئوف تر و عادل ترید. رومیان بر ما 
حکومت کردند ولي اموال و خانه هاي ما را از ما غاصبانه گرفتند. [695]. 

دیباچه ي مروت و دیوان معرفت 

لشکر کش فتوت و سردار اتقیا [696]. 
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عبور امام علي از کنار کاخ مدائن 


يكي از بناهاي پر شکوه ایران قدیم در نزديکي شهر بغداد مي‌باشد بنا به 


مورخین این بنا توسط شاپور دوم نهمین پادشاه ساساني در حدود قرن 4 
ميلادي 

ساخته شد و مدت 20 سال ساختن آن طول کشید نماي خارجي آن با آجر 
بود ولي 

ستونها 

روزي امیرمو منان (علیه السلام) به قصد سرزمین صفین براي مبارزه با 
فرماندهان ظلم و جنایت کار معاویه از کنار این ایوان گذشت و بقاياي 
عظیم حکومت ساسانیان را مشاهده کرد يكي از همراهان امام از روي 
عبرت این شعر را خواند: 

جرت الریاح علي رسوم دیارهم 

فکانهم کانوا علي میعاد 

يعني: باد بر ویرانه هاي خانه هایشان مي وزد گویا آنها فقط چند روزي 
نوبت داشتند که در این تالار بنشینند و گذاشتند و گذشتند. 

علي (علیه السلام) فرمود: چرا این آیات را نخواندي کم ترکوا من چنات .. 
[697]. 

چه بسیار باغها و چشمه سارها و کشتزارها و جايگاهي ارجمند و نعمتي که 
در آن شادمان بودند, بجا گذاشتند این چنین است رسم روزگار که ما آنها 
را به قومي دیگر میراث دادیم آنگاه آتغار و مین بر آنها نگریست و از 
مهلت دادگان نبودند 

سپس امام فرمود: براستي اینها وارت ملك پیشینیان ی ۳ ولي طولي 
نکشید که دیگران وارث آنها شدند. نعمت هاي الهي را سپاسگزار نکردند, 
در حال معصیت؛ دنیا از آنان ربوده شد, اي مردم کفران تنعمت نکنید ۳ 
مبادا بر شما نقمت (و بلا) فرود اید. [698]. 
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اعتکاف امام علي 


در ایام اعتکاف علي (علیه السلام) در مسجد کوفه معتکف بود. هنگام 
افطان عزبی نود ان حضرت امد اهام (علبه السلام) ان اتبان بان. و کوینده 
شده خود را در آورد و مقداري به عرب داد. آن مرد عرب آن را نخورده و 
به گوشه عمامه اش بست و به طرف خانه امام حسن و امام حسین 
السلام حرکت کرد و بعد از آنکه وارد شد با آنها هم غذا شد و عرض کرد: 
مردي را در مسجد غریب دیدم که جز این کوبیده نان جو چيزي نداشت. 
دلم براي او سوخت مي‌خواهم کمي از اين غذاي شما را براي او ببرم تا او 
هم میل کند. 

حسنین علیهم السلام به گریه افتادند و گفتند؛ او پدر ما امیرالموْ منین 
(علیه السلام) است که به این ریاضت با نفس خود مجاهدت ِِ 
[699]. 

لذ| امام باقر (علیه السلام) مي‌فرماید: به خدا| سوگند جدم چنان بود که 
مانند بندگان غذا مي‌خورد و بر زمین مي‌نشست .. . و در مدت خلافتش د 
آجري روي آجر نگذاشت و طلا و نقره اي نیندوخت, فرد۳ نان گندم و 
گوشت مي‌خورانید و خود نان جو با سرگه مي‌خورد و هرگاه با دو کار خدا 
پسندانه رودررو مي‌شد, سخت ترین آنها را انتخاب مي‌کرد و هزار بنده را 
با دسترنح و دستمزد کار خود ازاد کرد در حالیکه دستش خاك الود و 
صورتش غرق بود و خود حضرت مي‌فرماید: _ 

من در خوراك و پوشاك بدانگونه ام که اگر فقیرترین مردم مرا ببیند 
مي‌تواند در برابر فقر و فاقه خود صبور و شکیبا باشد زیرا وقتي امام خود 
را چنین ببیند از ِِ حال خود راضي مي‌شود. 

آن شیر دلاور که براي طمع نفس 

بر خوان جهان پنجه نیالود علي بود [1700. 


اتتر تدالت 


روزي حضرت علي (علیه السلام) فریاد مردي را شنید که مردم را به کمك 

خود مي‌خواند. ان حضرت خود را به او رساند و مشاهده کرد دو نفر در 

حال نزاع هستند. حضرت آنها را از هم جدا کرد. بعد يكي از آنان گفت: من 

لباسي به این مرد فروخته ام و شرط کرده ام که از 
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فلان قسم پول مرا بدهد ولي او پول ديگري داده است, اکنون به او 

مي‌گویم پول را عوض د کن او اطاعت نمي‌کند. علاوه بر اين چند سيلي هم 

به من زده است. علي (علیه السلام) به آن مرد فرمود: پول را 0 

آنچه شرط کرده اید بده. آنگاه وت بت ان مردي که سيلي خورده بود 

فرمود: آیا شاهدي داري که گواهي دهند تو سيلي خورده اي. 

او قرض کرد: بلی: انگام کواهان نیز خوافی دآدند. 

اس << بنشین او هم نشست بعد به آن مرد 
د: سيلي هائي که به تو زده قصاص کن و به او بزن. او گفت من او را 

ها السلام) بخشش او را پذیرفت با 

سيلي به آن مرد زد و فرمود: این هم حق حاکم [701]. 

دست حق از پرده گردید آشکارا 

تا علي دستش برون از آنتتتیرت شد [ 702 ]. 


غفلت تاکی؟!۱! 


روزي امام علي (علیه السلام) به بازار بصره آمد و مردم را دید آنچنان 
سرگرم خرید و فروشند که گويي خود را از یاد برده و از هدف انساني به 
علي غافل شده اند با مشاهده این منظره حضرت آنچنان متاءثر شد که 
بشدت گریست. سپس فرمود: اي ند کار دنیا و اي کاز کزار ان اهل دنیا. 
شما که روزها سرگرم معامله و سوگند خوردید و شبها با بيخبري در خواب 

آرفیده آید و بین رون دوشب :از ارت هعسات:و کناب آن غافلی ویس حه 
وقت خود را براي سفري که در پیش دارید مجهز مي‌کنید و براي آن توشه 
بر مي‌دارید و در چه زمان به روز قیامت مي‌انديشید و به فکر معاد 
مي‌افتيد. [703]. 

(در زمان آن حضرت بود که در بصره نه دستور 1 حضرت سکه هاي 
اسلامي براي اولین بار زده شد و در بازار مورد استفاده مردم قرار 
مي‌گرفت). [704]. 

[صفحه 442] 


امام پدر یتیمان 


از حبیب بن ثابت نقل شده که مقداري عسل و انجیر از منطقه اي بنام 
همدان و حلوان, که اکثر درختان انجا انجیر است براي حضرت علي (علیه 
السلام) آوردند. امیرالمة منین (علیه السلام) به ماءموران دستور داد که 
فرزندانم یتیم را حاضر کنند. آنها آمدند و حضرت اجازه داد که خود آنها به 
دیگران با ظرف عسل بطور مساوي بین آنها تقسیم مي‌نمود. به حضرت 
اعتراض کردند که چرا اجازه مي‌دهید یتیمان با انگشتان خود از سر 
ظرف‌ها بخورند؟ حضرت فرمود: امام پدر یتیمان است و باید به عنوان پدر 
به فرزندان خود آخازه خنین کاری را بدهد تا انان احخساس, 3 بتیمی, نکتند 
[705]. 


علي و اين ملجم 


حضرت علي (علیه السلام) در عین حالي که از نقشه خائنانه ابن ملجم خبر 
داشت. اما هیچ گونه اقدامي علیه وي انجام نداد.اصحاب علي (علیه 
السلام) که از توطثه ابن ملجم بیم داشتند به حضرت عرض کردند: شما که 
ابن ملجم را مي‌شناسید و به ما خبر داده اید که او قاتل شما خواهد بود 
چرا او را نمي‌ کشید؟ حضرت فرمود: او هنوز دست به کاري نزده است که 
من او را بکشم؟! روزي علي (علیه السلام) در ماه رمضاني, بر فراز منبر 
از شهادت خود در این ماه خبر داد. ابن ملجم که در مجلس د حاضر بود 
پس از سخنان اما نزد حضرت آمد و گفت: دست چپ و راست من با من 
است: دستور بده تا دستهاي مرا قطع کنند و يا فرمان بده تا مرا گردن 
بزنند. حضرت فرمود: چگونه تو را بکشم در حالیکه هنوز جرمي مرتکب 
نشده اي, لذا بعد از ضربت خوردن امام در مسجد کوفه, ابن ملجم را 
خدمت حضرت آوردند. حضرت فرمود: من ان همه به تو نيكکي کردم در 
حال که مي‌دانستم تو قاتل من هستي ولي خواستم حجت خدا را بر تو 
تمام کنم و در آن لحظه هم حضرت دستور داد با او رفتاري نیکو داشته 
باشند. [706 ]. 

[صفحه 443] 


اطاعت امام یا دعوت دشمن 


در روز صفین يكي از بني هاشم و از یاران علي (علیه السلام) از فاميلهاي 
علي (علیه السلام) بنام عباس بن ابي ربیعه ایستاده بود در میدان و در 
زاویه اي از لشکر, ناقل ماجرا عبدالعرز است, ناگهان يك مرد شامي از 
لشکر شام از طرف دشمن آمد. بنام قراربن ادهم و درخواست جنگ کرد 
عباس گفت: می‌انم تشرط آینکه. از آستب. خود پایین بیایی:. هر .دو بایین 
آمدند هر دو اشتهار به شجاعت داشتند و همه حواس هاي دو لشکر متوجه 
این دو نفر شد شروع به پیکار کردند لیکن هیچ کدام نتوانستند ضربه اي به 
یکدیگر بزنند عبدالعرز مي‌گوید: پشت عباس بودم عباس يك وقت متوجه 
سوراخ زیر زره قرار بن ادهم شد و دست انداخت و زره او را پاره کرد و 
با نیزه ضربه اي به او زد و يك مرتبه تکبیر از مردم عراق بلند شد و يك 
اضطراب خاصي به لشکر کفر وارد شد و عباس سر او را جدا کرد 
عبدالغزز می کوید* دید بشت: سترم. یکن..دارد ابه. قران مي‌خواند دیدم 
علي (علیه السلام) است از من سو ال کرد چه كسي بود که جنگیدید؟ 
گفتم عباس بود. فرمودند: بگو باید رفتم گفتم آمد خدمت آقا: دیدم علي 
(علیه السلام) غضب کرد, که چرا تو بدون اجازه من به جنگ رفتي مگر 
نگفتم به میدان نروید. عباس گفت: افا.مر | خوانه به حن تم کته کر وق به 
میدان. 
امام فرمودند: اطاعت امام تو واجب تر است تا اطاعت از آن مرد شامي. 
بعد غضب آقا فروکش کرد آنگاه امام به آسمان سربلند کرد و گفت: خدایا 
من از عباس گذشتم تو ني از او بگذر, معاویه وقتي فهمید که این قتل 
| 
بکشد صد ظرف طلا و صد حوله مي‌دهم و و ... دو مرد از قبیله بني 
لوخت از قابلان لشکر شام و شجاعان لشکر, گفتند: ما او را خواهیم 
کشت. آمدند میدان و عباس را صدا زدند براي جنگ. عباس گفت: من از 
طرف آقا امیرالمو منین اجازه جنگ ندارم اگر امام اجازه بدهد ۳ او 
رفت خدمت امام و گفت: مرا , به چنگ طلب کردند تا فرمودند: 
معاویه نمي‌خواهد از ببي هاشم كکسي روي زمین باشد, مي‌گویند قد و 
حجم بدن عباس مثل علي (علیه السلام) بود و علي (علیه السلام) لباس د 
غیانن را کرفت ه‌خون شنهشیر و اسب آو را کرفت وررفت: به. میدان آنها: 
از علي (علیه السلام) سو ال کردند به 
[صفحه 444] 
تمسخر که امیرت اجازه جنگیدن داد, علي (علیه السلام) فور| يك ای 
خواند: (خداوند به کساني که مورد ظلم قرار گرفتند اذان جنگ داد.( 


علي (علیه السلام) جنگ کرد و آنها را کشت و برگشت و لباسها را با عباس 
عوض کرد خبر به معاویه رسید: معاوبه گفت: لج بازي من باعث شد این 
دو نفر نیز کشته شوند واي بر من, عمرو عاص گفت: واي بر آنها که کشته 
شد ند معاویه گفت: زمان شوخي نیست عمرو عاص گفت: شوخي 
نمي‌کنم راست مي‌گويم. [707]. 


روزي امیرالمو منین علي (علیه السلام) بر فراز منبر مشغول موعظه 
مردم بود در آن حال مردي نزد حضرت رسید و آهسته در گوش امام 
مطلبي را گفت که آثار خشم در صورت آن حضرت پدیدار شد, آنگاه 
حضرت سکوت کرد. 
ناگاه اشعتث بن قیس از سر و کله مردم بالا رفت و با سرعت خود را 
نزديك منبر امام رساند و عرض کرد: يا علي (علیه السلام) این سرخرها 
(ایرانیان) در مقابل روي شما بر ما چیره و غالب شدند ولي شما از آنها 
جلوگيري نمي‌کنيد. 
صعصعة بن صوحان که يكي از یاران باوفاي امام بود با شنیدن این اهانت 
دست به پشت اشعث زد و گفت: (انا لله و آنا الیه راجعون). 

.. امام (علیه السلام) در حالیکه از گفتار اشعث سخت عصباني شده بود 
و ۱ 
این شکم کنده‌ها خودشان روزها در بستر نرم استراحت مي‌کنند و انان 
(ایرانیان) روزي هاي گرم بخاطر خدا فعالیت مي‌نمایند و عربها از من 
مي‌خواهند که آنها (ایرانیان) را از خود طرد و دور کنم, تا از ستمکاران 
باشم. سوگند به ایزد متعال که دانه را شکافته و آدمي را آفریده از پیغمبر 
اکرم صلي الله علیه و آله و سلم شنیدم که مي‌فرمود: والله لضرینکم علي 
الدین عودا کما ضربتمو هم علیه بد؛ بخدا سوگند همچنانکه در اغاز. شما 
پیروز و حاکم بر ایرانیان مي‌شوید. در اينده ایرانیان نیز حاکم و بر شما و 
غالب گردند و شما را سر کوب خواهند نمود. [708]. 
[صفحه 445] 


رعایت حقوق غلامان 


امام باقر (علیه السلام) فرمود: که حضرت علي (علیه السلام) در ایام 
خلافت با غلام خود قنبر براي معامله به بازار بزازها, امد به. هرد کاشیی 
فرمود دو لباس داري به من بفروشي؟ مرد کاسب عرض کرد: بلي! اي 
پيشواي مسلمین جنسي را که احتیاج داري نزد من موجود است. حضرت 
وقتي متوجه شد که مرد کاسب او را شناخته و به عنوان امیرالموّ منین 
(علیه السلام) خطابش کرده است با او معامله نکرد و از در دکان او 
گذشت و در مقابل بزاز ديگري که جوانتر بود توقف کرد و دو لباس از او 
خرد يكي را به سه درهم و ديگري را به دو درهم. پس به قنبر فرمود: 
پیراهن سه درهمي را تو بردار. قنبر عرض کرد: مولاي من, شایسته تر آن 
است که شما لباس سه درهمي را بپوشید زیرا منبر مي‌روي و با مردم 
سخن مي‌گويي و باید لباس شما بهتر باشد. حضرت فرمود: تو جواني و 
مانند ساير جوانان به تجمل و زيبائي رغبت بسياري داري به علاوه من از 
خداي خود حیا مي‌کنم که لباسم از تو بهتر باشد زیرا از پیامبر اکرم صلي 
الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: به. آنان همان لباسي زا بیوشاتید 
که خود مي‌پوشيد و همان غذا را بخورانید که خود مي‌خورید. [709] لذا 
وقتي آن حضرت دو پیراهن مي‌خرید يكي را که بهتر بود به قنبر مستخدم 
خود مي‌داد و پیراهن دیگر را که آستینش بلند بود براي خود بر مي‌داشت و 
زيادي آستین آن را پاره مي‌کرد و پیراهن آستین پاره را بر تن خود مي‌کرد. 
[10 7 ]. 

[صفحه 446] 


يکي از اصحاب حضرت علي (علیه السلام) بنام سوید ابن غفلة نقل 
مي‌کند. روزي بعد از ظهر موقع صرف غذا حضور علي (علیه السلام) 
شرفیاب شدم دیدم حضرت کنار سفره نشسته و نان خشكي در دست ان 
حضرت است که سبوسهاي جو در آن آشکار بود نزد خدمتگذار آن حضرت 
رفته و گفتم: یا فضه الاتتقین الله في هذا الشیخ؟ 

اي فضه! چرا مراعات خال این بیرمرد را نمي‌کنید؟ چرا نان از ارد الك 
نکرده به او مي‌دهید که این اندازه سبوس دارد؟ فضه گفت: خود آن 
حضرت دستور داده که نانش از آرد الك نکرده باشد, او نقل مي‌کند مجدد 
حضور حضرت امدم و سخن فضه را به عرض امام رساندم. معلوم شد 
علي (علیه السلام) این روش را نبي اکرم صلي الله علیه و آله و سلم فرا 
گرفته و فرمود: (بايي و امي من لم ینخل طعام) پدر و مادرم فداي او 
(رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم) باد که نانش از آرد الك نکرده 
بود. [ 11 7]. 


مردم مکه و بیعت با امام علي 


مکه شهري بود که مردم آن در پي فتح و غلبه رسول خدا صلي الله علیه و 
آلة و تنتلم به اسلام گرویدند و سابقه اسلام آنها در زمان حیات پیامبر صلي 
له ب لهس کم هو دس نگ رن آا ص و ان ادص هو 
ولي , به لحاظ اینکه حرم امن الهي بود, عده اي مکه را به عنوان سکونت 
خود برگزیدند. بعد از اینکه مردم مدینه و مهاجر و انصار و انقلابيوني که از 
مصر و کوفه امده بودند با علي (علیه السلام) بیعت کردند. حضرت طي 
نامه هايي از برخي استانداراني که از طرف عثمان در مناطق مختلف 
منصوب شده بودند خواست که از مردم بیعت بگیرند البته عده اي از این 
استانداران منصب خود را رها کرده و فرار نمودند. حضرت امیر (علیه 
السلام) طي نامه اي به استاندار مکه که از طرف عثمان منصوب شده بود 
و خالد بن عاص نام داشت او را به امارت مکه ابقا کرد و از او خواست که 
از مردم بیعت بگیرد. مقرم مک از سعت ان دنه مخصوصا اینکه عده 
اي مخالفان حضرت در مکه بودند و از طرفي چون در ماه ذي الحجه با 
حضرت بیعت شده بود عده اي از مخالفان حضرت به حج رفته و هنوز در 
مکه بودند و به شهرهاي خود بازنگشته بودند عده اي از کارگزاران عثمان 
نیز که یقین 

[صفحه 447] 

داشتند حضرت امیر (علیه السلام) به جهت خلافكاري هایشان آنها را بر 
کنار خواهد کرد به مکه گریخته بودند بعد از این که اهل مکه از بیعت با 
امام امتناع ورزیدند جواني از قریش به نام عبدالله [712] بن ولیدبن زید 
نامه اي را که حضرت به فرماندار مکه نوشته بود گرفت آن را جوید و در 
کنار چاه زمزم انداخت تا مردم نامه امام را لکد کنند البته از اين نامه در 
تاریخ اثري نیست به هر حال همه مردم با حضرت بیعت کردند الا معاویه و 
مردم شام و اندكکي از خواص د مردم, بعدها حضرت., خالدبن عاص را که از 
سوي عثمان والي مکه شده بود را عزل کرد و ابوقتاده انصاري را, به جاي 
او منصوب کرد. [7131 ]. 


روایت شده هنگامي که امام حسن و امام حسین علیهم السلام و همراهان؛ 
از دفن بدن مطهر پدرشان به سوي کوفه باز مي‌گشتند کنار ویرانه اي 
پیرمرد بینوا و نابينايي را دیدند که پریشان بود و خشتي زیر سر نهاده و 
گریه مي‌کرد از او پرسیدند, تو کیستی؟ و چرا نالان و پریشان هستي؟ او 
گفت: من غريبي بینوا هست در اینجا مونس و غمخواري نداریم یکسال 
است که من در این شهر هستم هر روز مرد مهربان و غمخواري دلسوز 
نزد من مي‌امد و احوال مرا مي‌پرسید و غذا به من مي‌رسانید و مونس 
مهرياني من بود ولي اکنون سه روز است او نزد من نیامده است و از حال 
من جویا نشده است. گفتند: آیا نام او را مي‌داني؟ گفت: نه. گفتند: آیا از 
او نيرسيدي که نامش چیست؟ گفت: پرسیدم ولي فرمود: تو را با نام من 
چکار, من براي خدا از تو سرپرستي مي‌کنم. گفتند: اي بینوا! رنگ و شکل 
او چگونه بود؟ گفت: من نابینایم نمي‌دانم رنگ و شکل او چگونه بود. 
و آیا هیچ نشاني از گفتار و کردار او داري؟ گفت: پیو سته زبان و به 
ذکر خدا مشغول بود وقتي که او تسبیح و تهلیل مي‌گفت: زمین و زمان و 
در دو دیوار با او همصدا و همنوا مي‌شدند وقتي که کنار من مي‌نشست 
مي‌فرمود: مسکین جالس مسکینا: غریب جالس غریبا؛ 
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درمانده اي با درمانده اي نشسته و غريبي همنشین غريبي شده است! 
حسن و حسین علیهم السلام و محمد حنفیه و عبدالله بن جعفر؛ آن مهربان 
ناشناخته را شناختند؛ به روي هم نگریستند و گفتند: اي بینوا! این نشانه‌ها 
کم بر هروه شا تق‌هاي بای ما امرهه ام علی.(عابة السلام) است. 
بینوا گفت: پس او چه شده که در این سه روز نزد ما نیامده؟ گفتند: اي 
غریب بي نوا شخص بدبختي ضربت بر آن حضرت زد و او به دار باقي 
شتافت و ما هم اکنون از کنار قبر او مي‌آئیم بینوا وقتي که از جریان آگاه 
شد خروش و ناله جانسوزش بلند گردید, خود را بر زمین مي‌زد و خاك 
زمین را به روي خود مي‌پاشید و مي‌گفت: مرا چه لیاقت که امیرمو منان 
(علیه السلام) از من سريپرستي کند؟ چرا او را کشتند؟حسن و حسین 
علیعم السلام هر چه ایشا ایو ادند ارام نمی رت آن بر میا 
به دامن حسن و حسین علیهم السلام را چسبید و گفت: شما را به جدتان 
سوگند شما را به روح پدر عالیقدرتان, مرا کنار قبر او ببرید. امام حسن 
(علیه السلام) دست راست او و امام حسین (علیه السلام) دست چپ او 
را گرفتند و او را کنار مرقد مطهر علي (علیه السلام) اوردند, او خود را به 


فراق این پدر مهربان را ندارم تو را به حق صاحب این قبر جانم را بستان 
دعاي او به استجابت رسید و هماندم جان سیرد امام حسن و امام حسین 
علیهم السلام از اين حادثه جانسوز گریستند و خو شخصا جنازه آن پیرمرد 
را غسل داده و کفن کردند. نماز بر جنازه او خواندند و او را در حوالي 
همان روضه پاك به خاك سیرده اند. [141 7 ]. 


سهل؛ ياري صادق و همراهي دائمي امام علي 


سهل بن حنیف کارگزار حضرت علي (علیه السلام) در شهر مدینه بود. 
وقتي حضرت براي پیکار صفین آماده مي‌شد حضرت به کارگزاران خود در 
تمام سرزمین اسلامي خود نامه نوشت و آنان را حملکی به کوفه فرا 
خواند از جمله آنها سهل بن حنیف بود او همراه قیس بن سعد که آز مصر 
برگشته بود به جانب کوفه رهسیار شد. وقتي آنها به کوفه 
[صفحه 449] 
رسیدند حضرت یاران خود را فرا خوانده بود تا درباره جنگ با معاویه از آنها 
نظر خواهي کند و از انان مي‌خواست که نظر خود را علام نمایند. هاشم بن 
عتبه و عمار بن پاسر و قیس بن سعد نظر موافق خود را به حضرت اعلام 
نمودند. سپس گروهي از انصار گفتند: فردي از میان شما جواب امیرالمو 
منین (علیه السلام) را بدهد در اینجا بود که سهل بن حنیف پاسخ مثبت خود 
7 به نمايندگي از انصار به حضرت اعلام کرد در جنگ صفین, سهل فرمانده 
توا آنتشون‌های سر بهو: سهل در جنگ صفین شرکت فعال داشت وي 
همراه امیرالمو منین (علیه السلام) بعد از جنگ به کوفه برگشت و بعد از 
بازگشت , به کوفه این پار دیرینه و فداکار علي (علیه السلام) از دنیا رفت. 
سيدرضي گوید: حضرت. حضرت. سهل را از دیگران بیشتر دوست 
مي‌داشت. لذا حضرت فرمود است: (لو احبني جبل لتهافت) ار کوهي مرا 
دوست داشته باشد (تکه تکه شده) فرو ریزد امام جعفر صادق (علیه 
السلام) مي‌فرماید: وقتي که سهل از دنیا رفت حضرت علي (علیه السلام) 
او را با برداحمر يمني که منسوب به حبره بود کفن کرد. از امام باقر (علیه 
السلام) نقل شده است که فرمود: رسول خدا بر جنازه جمره 0 تکبیر 
گفت و حضرت علي (علیه السلام) بر جنازه سهل 25 تکبیر گفت و اينها را 
به صورت پنج تا پنج تا بر جنازه او خواند, زیرا بعد از هر نماز گروهي 
مي‌آمدند و مي‌گفتند اي امیرمو منان ما به به نماز نرسیدیم و حضرت دستور 
مي‌داد جنازه را به زمین گذاشته بر او نماز مي‌خواند تا اينکه پنج مرتبه 
رحمت خدا بر سهل باد که با افتخار زندگي کرد و در حالي از دنیا رفت که 
علي (علیه السلام) از او راضي بود. [715]. 


صداي شیطان 


روزي حسن بصري خدمت امیرالموّ منین (علیه السلام) که کنار شط فرات 
بود ظرفي را پر از آب نموده و قدري ار آن را آتافیذ و بقیه آن را روي 
زمین ریخت. عي (علیه السلام) فرمود: در اين کار اسراف نمودي زیرا آب 
راء بر زمین ريختي و بر روي آب نريختي, حسن بصري از 

[صفحه 450] 

روي اعتراض گفت: شما خون مسلمین را بر زمین مي‌ریزی اسراف 
نمي‌کني, , من به این مقدار آب اسراف نمودیم ؟حضرت فر مود: آکر.هن در 
ریختن خون مسلمین اسراف مي‌کردم چرا به آنها کمك نكردي و جزء 
شورشیان با من جنگ نمودي؟ حسن گفت: هن آمادم ری شید بودم لباس 
و سلاح هم پوشیدیم تا با شامیان همراه شوم همین که از منزل بیرون 
امدم هاتفي از اسمان صدا زد! قالت و مقتول در جهنم هستند لذا از 
تصمیم خود منصرف شدم. حضرت فرمود: راست گفتي او برادرت شیطان 
بود. 


نظارت در حکومت 


معمولا کوچه هاي شهر خلوت مي‌شد و هر کس در زیر سایه بان و يا در 
خانه خود استراحت مي‌کرد. امیرمو منان علي (علیه السلام) را دیدم که در 
کنار ديواري ایستاده است بخدمت ان حضرت رسیدم و پس از سلام علت 
ایستاد ایشان را در این هواي گرم جویا شدم فرمود: 

در این ساعت از محل استراحت بیرون نیامدم مگر براي اينکه مظلومي را 
یاور و گرفتاري را پناهگاه باشم لذ| ابن ابي الحدید در کتاب شرح نهج 
اللاکه خود هی کفید: آمترمع سای .غلف علبه السا سور این کار زا اتحام 
مي‌داده ۲ خانه اي نیز به نام یت المقصص داشت که مردم شکایت و 
تقاضاهاي خود را به آنجا مي‌بردند. 

دیباچه مروت و دیوان معرفت 

لشکر کش فتوت و سردار اتقیاء 

فردا که هر كسي به شفيعي زند دست 

مائیم و دست و دامن معصوم مرنضي 7171 ]. 

[صفحه 451] 


نظارت در حکومت 


حضرت علي (علیه السلام) به هنگام در دست گرفتن حکومت اسلامي بر 
منبر رفت و پس از ستایش خداوند فرمود: 

سوگند به خدا, تا هنگامي که يك نخل در مدینه داشته باشم از بیت المال 
چيزي بر نمي‌دارم درست بیندیشید که آيا وقتي من خود از بیت المال 
مسلمانان به خود سهمي نمي‌دهم مي‌توانم 1 را به شما ِ 

در این موقع عقیل برادر حضرت امیر (علیه السلام) از جا برخاست و 
گفت: با علي (علیه السلام) مرا با سیاه پوستي که در مدینه است پرابر 
مي‌نهي ؟ 

حضرت فرمود: بنشین برادر, مگر جز تو کسي در اینجا نبود که حرف بزند 
تو .بر آن؛ شیاه پبوست. هیچ برتری تداري مکر به. میت در ایمان. و با 
پرهيزکاري. [718] 


شباهتي میان علي و عيسي 


بیشتر ما داستان رن زناكاري که مردم او را نزد جصر ب ملسیح (علیه 
السلام) آوردند و از او خواستند که به خاطر خطايیش سنگسارش د کند را 
شنیده ایم ولي حضرت عيسي (علیه السلام) به آتها فرمود .هر کیتن د 
تاکنون هیچ لغزشي از او سر نزده او را سنگسار کند و پس از این خطاب 
همه سرافکنده رفتند و جز حضرت عيسي (علیه السلام) و یارانش كسي 
نماند. آها زئي فیز ناد حضرت علی (علبه السلام) اضد ه افزار به. زیا کرد. 
حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: که مردم جمع شوند و منادي ندا در داد 
و مردم جمع شدند.حضرت پس از ستایش و ثناي خداوند سبحان فرمود: 
من فردا این زن را خواهم آورد و حد شرعي را بر او جاري خواهم ساخت 
شما نیز به همراه مشتي سنگ حاضر شوید. فرداي آن روز حضرت زن زنا 
کار را به میدان آورد و مردم نیز با سنگهاي خود گرد هم آمدند. حضرت نیز 
بر قاطري سوار شد و انگشت بر گوش مبارکش نهد و با صدايي بلند 
فرمود: اي مردم خداي بزرگ با پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم خود 
عهدي کرد و او نیز همان عهد را با من نمود و آن این است که كسي که 
خود در خور حدي است در اجراي حدي شرکت نکند ... پس هر ان کس که 
بر او حدي مانند حد این زن است حق ندارد بر این زن حد جاري سازد و 
سنگي بر او افکند تمام مردم جز امام و دو فرزند عزیزش د امام حسن و 
امام حسین علیهم السلام بر‌گشتند چنانکه جز حضرت عيسي و حواریونش 
مردم همه خجلت زده خود را به كناري کشیدند! [719]. 

[صفحه 452] 


تا ریت اس 


حسن بصري مي‌گوید: روزي علي (علیه السلام) بر بالاي منبر رفت و 
فرمود: ایا در میان شما كسي هست که نسب مرا بگوید؟ و الا من خود را 
به شما معرفي کنم. پس از سکوت جمعیت حضرت فرمود: 
۳ است و نام پدرم عبدمناف, پسر عامر فرزند عمرو, فرزند 
, پسر زید, کر رنه کالب مي‌باشد. این کوا [720] برخاست و گفت: 
9 
يِ براي تو نمي‌شناسیم جز جز اينکه تو علي فرزند پسر 0( 
السلام) 2 فرمود: اي فرو ۷ قونا کت باش! تور مرا زید 99 
هاش حد خود قصنی و تام نوم صسدضا کف است که اطالت کنیه یت ه 
بش امن یه سا و ای تخاس اسفت. که ای اه بر 
ی بر اسم او مقدم شده و 
ی ی 
زید بوده و عرب او را مجمع نامیده است زیرا آنان را از بلد الاقصي در 
مکه گرد آورده است پس د لقبشان بر نامشان غلبه یافت. آنگاه فرمود: 
عبدالمطلب ده نام داشت از جمله آن عبدالمطلب و شیبه و عامر است 
[721]. 


شاه مردان 


وقتي در جنگ صفین معاویه آب را بر روي سپاه علي (علیه السلام) بست 

و مانع از رسیدن لشگریان 0 ۳7۱ 7 
تلتجستد که با علی. (علیه السلای صوانات‌نما ستم,انو: حوومان فر کته 
ایم. حضرت فرمود: چرا اب نمي‌دهید به اینها. عرض کردند 
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یا علي (علیه السلام) شریعه را بر روي ما بسته اند. حضرت فر مود: بروید 
و شریعه را بگشائید لشگریان رفتند و با نبردي دشمن را از شریعه عقب 
راندند. حضرت بعد از فتع شریعه متوجه شد که تعدادي از سربازان نیامده 
اند از آنها خبژژر گرفت عرض کردند: يا علي (علیه السلام) آنها را در 
شریعه موکل و نگهبان قرار دادیم تا همانطوري که معاویه و سربازانش د 
آب را بر روي ما بستند ما هم هم به تلافي, شریعه را بر روي آنها ببندیم. 
حضرت فرمود: برگردید و به آنها بگویید هر چه زودتر شریعه را به حال 
خود بگذارند که الناس فیها شرع واحد معاویه بد عمل کرد لیکن ما بد 
نخواهیم کرد. صحنه اي دیگر وقتي حضرت داشت لشکر خود را صف آرايي 
مي‌کرد متوجه شد که يكي از لشگریان آن حضرت به لشکر معاویه دشنام 
و بدگويي مي‌نماید به او فرمود: به چه كکسي فحش د مي‌دهي عرض کرد: 
یا علي (علیه السلام) به معاویه و سربازانش. حضرت فر مود: چرا فحش 
مي‌دهي به آنها. عرض کرد: مگر اینها باطل نیستند. حضرت فرمود: مگر 
فح دانن سن ات۱ طف. آکز اشا باتن فعسش و اون هم تال 
است. [722]. 


صاحب عدالت مطلق رفت 


پس شهادت حضرت علي (علیه السلام) یکروز سوده دختر عمار که از 
قبیله همدان بود بر معاویه وارد شد معاویه خاطره فعاليتهاي سوده را که 
در جنگ صفین در سیاه امام علي (علیه السلام) از او به یاد داشت, لذا او 
دا رو سا اد اس مات فا ام اه نی نت 
اي معاویه خداوند نو را به واسطه تلا حقوق واجب ما (مردم) 
بازخواست خواهد کرد, تو پیوسته فرمانداراني براي ما مي‌فرستي که ما را 
همچون محصول رسیده درو مي‌کنند اينك این بسرین ارطاة را فرستاده اي 
که مردان ما را مي‌کشد و اموال ما را مي‌برد . . اگر او را عزل كني چه 
۳ , معاویه عصباني شد و گفت: مرا به 

قبیله ي خود مي‌ترساني تو را با بدترین حالت نزد همان میا 
با تو هر چه مي‌خواهد و مي‌داند انجام دهد. سوده اندکي ساکت شد انگاه 


[صفحه 454] 

درود خدا بر آن روان, که در گور خفت و با مگر او عدالت و دادگري به 
خاك سپرده شد او هم پیمان حق و راستي بود و حق را با هیچ چیز عوض د 
نمي‌کرد حق و ایمان در او یکجا فراهم امده بود 

معاویه سوٌ ال کرد این چه كسي است که مي‌گويي؟ سوده پاسخ داد 
حضرت علي بن ابیطالب امیرالمو منین (علیه السلام), اي معاویه روزي 
نزد او رفتم و مي‌خواستم از ماءمور جمع آوري زکات شکایت کنم وقتي 
رسیدم او به نماز بر مي‌خاست اما تا که مرا دید به نماز نایستاد و با رويي 
گشاده و مهرباني فرمود: آیا حاجتي داري؟ گفتم: آري و شکایت خود را 
عرض کردم, آن بزرگوار همچنانکه بر آستانه ي نماز ایستاده بود گریست و 
آنگاه به عرض کردم, آن بزرگوار همچنانکه بر آستانه ي نماز ایستاده بود 
گریست و آنگاه به خداوند عرض کرد: خدایا! تو آگاه و شاهد باش که من 
هرگز فرمان ندادم که او (آن ماءمور) به بندگانت ستم کند و بي درنگ 

پوستي در آورد و بعد از نام خدا و آیه اي از قرآن نوشت: 

. آنگاه که نامه ام را خواندي, دست و بالت را جمع کن, تا كسي را 
نسم آها را از تو تحویل بگیرد .. انگاه تفه دا بت مور اور اي معاویه 
سوگند به خداوند که نه آن نامه را بست و نه مهر کرد نامه را ن 0 
ماءمور ستمکار دادم و او معزول گردید و از نزد ما رفت .. ۳ 
شنیدن این ماجرا ناگزیر فرمان داد سوده هر چه مي‌خواهد براي او بنویسد 


تحمل عدالت!!! 


نجاشي, شاعر نامي عراق و از اهل یمن و از مردان سرشناس کوفه است 
که در جنگ صفین از یاران علي (علیه السلام) بود وي در روز اول ماه 
مبارك رمضان به تحريك دوستش ابوسمال اسدي به خوردن کباب و 
نوشیدن شراب سرگرم شدند. به طوري که در حال مستي عربده کشیدند 
و سر و صداي آنها همسایگان را سخت ناراحت کرد تا اينکه يكي از 
[صفحه 455] ۱ 
شیعیان به امیرالمو منین (علیه السلام) شکایت کرد و به امر ان حضرت 
انها را حضار کردند. ابوسمال گریخت و در میان خانه هاي قبیله اسدي 
پنهان گشت ولي نجاشي دستگیر شد و شبانگاه به دستور آن حضرت 
زنداني گردید و فردا صبح در برابر مسلمانان و پس از اثبات جرم برهنه 
اش کردند و هشتاد 2[ نواختند. سپس بیست تازیانه دیگر به 
خاطر اینکه حرمت ماه رمضان را شکسته بود بر آن افزودند. نجاشي 
گفت: هشتاد تازیانه براي ميگساري بود بیست ضربه دیگر براي چه؟ علي 
(علیه السلام) فرمود: به خاطر اینکه اين عمل زشت را در ماه مبارك 
رمضان رمضان مرتکب شدي و احترام ماه خدا را نگاه نداشتي. فامیل و 
قبیله نجاشي که همه يمني و از دوستان علي (علیه السلام) بودند از اين 
پیش آمد سخت ناراحت گشته و در پيروي و تبعیت از آن حضرت دچار 
سستي و تردید شدند. يكي از آنها به نام طارق بن عبدالله به آن حضرت 
عرض کرد ما مردم یمن از دوستان و مخلصان با سابقه شما هستیم و 
انتظار نداشتیم ما را با آنها که با شما دشمني مي‌کنند به يك چشم نگاه 
كني و امروز سابقه دوستي ما را نادیده بگيري و در ملاء عام بین دوست و 
دشمن ِِ« این مرد نامي ما را شلاق بزني تا نزد دوست و دشمن 
خوار شویم؟ 

امیرالمو منینر (علیه السلام) فرمود: اجراي عدالت و دستور الهي براي 
گناهکاران سنگین است. مگر من چه کردم؟ آیا جز این است که نجاشي بر 
معصیت خدا جراءت کرده و من به دستور خداوند درباره او حد جاري 
کردم؟ طارق بن عبدالله از نزد علي (علیه السلام) بیرون رفت و در راه 
مالك اشتر را دید مالك که بر خورد طارق را با علي (علیه السلام) شنیده 
بود با ناراحتي گفت: اي طارق تو با علي (علیه السلام) چنین سخن گفتي؟ 
(او عزت صدورنا و شتت امورنا) طارق گفت: آري. مالك در جواب او 
گفت: اما به حدا قسه آنجنان شنت که که کف (رلهای.ها آندو‌ها شر 
امور ما پراکنده گشت) بلکه سینه هاي ما گشاده و گوشهاي ما به فرمان 
علي (علیه السلام) است و امور ما هم جامع و هیچ تفرقه وجود ندارد. 


طارق ناراحت شد و رفت. 

ابن ابي الحدید مي‌گوید: نجاشي به اتفاق طارق به خاطر اجراي حق و 
عدالت علي (علیه السلام) از کوفه شبانه فرار نمودند و در شام به معاویه 
پیوستند و چون به شام رسیدند, معاویه نگاهي به طارق کرد و با کلمات 
توهین اميزي به علي (علیه السلام) ناسزا گفت. و در میان 

[صفحه ۱156 

حجمعي از یارانش و مردم شام به علي (علیه السلام) دشنام داد. طارق 
تحمل نکرد و بیاخاست و در حالي که به شمشیر خود تکیه داده بود گفت: 
ما در خدمت رهبر و امام پرهیزکار و عادلي بودیم ... اي معاویه فخر مکن 
وشاد مانین. کف ها به توق نو آمذیم وغل (علیه. اللام از رداوها کردیم 
(بلکه ما تحمل عدالت او را نتوانستیم بکنیم). [724]. 


شریح قاضي غاصب 


حضرت امیرالمو منین (علیه السلام) خطاب به شریح [725] قاضي کوفه 
مي‌فرماید: تو بر مقام و منصبي قرار گرفته اي که جز نبي يا وصي نبي و 
شریح بر مسند قضاوت نشسته بود او كسي بود که حدود 50 - 60 سال 
منصب قضاوت را در عهد عمر, عثمان و حضرت امیر (علیه السلام) و 
معاویه عهده دار بود. در واقعه عاشورا از طرفدار ابن زیاد شد و مردم را 
به قایم علیه امام حسین (علیه السلام) فرا خواند البته او بواسطه تقرب به 
دستگاه معاویه در زمان علي (علیه السلام) بر خلاف حکومت اسلامي امام 
علي (علیه السلام) فعالیت مي‌کرد. حضرت امیر (علیه السلام) در دوران 
حکومت خود هم نتوانست او را عزل کند رجاله‌ها و جاهلان نگذاشتند و 
تحت عنوان اینکه شیخین او را نصب کرده اند و شما بر خلاف آنان عمل 
نکنیر او را بر حکومت عدل ان حضرت تحمیل کردند منتها حضرت 
نمي گذاشتند بر خلاف قانون الهي دادرسي کند. 


كلامي از قانون ورائت 


در جنگ جمل که در سال 36 هجري در بصره بین سیاه امام علي (علیه 
السلام) و عايشه و طلحه و زبیر واقع شد. علي (علیه السلام) در يك نقطه 
از جبهه به فرزندش محمد حنفیه که علمدار لشگر بود فرمود: اي پسر 
حمله کن؛ از انجا که لشکر بصره در برابر محمد حنفیه 

[صفحه 457] 

تيراندازي مي‌کردند محمد حنفیه منتظر ماند تا تيراندازي دشمن تمام شود 
بعد حمله کند بار دیگر حضرت علي (علیه السلام) خود را به او رساند و 
فرمود: اعفلا من ااستق از رات نمی کون مت کن: او حمله کرد 
ولي بر بین تيرهاي دشمن توقف نمود؛, علي (علیه السلام) از ضعف 
فرزندش سخت آزردهم شد و تزديك او امد و با قبضه شمشیر به دوش وی 
کوبید و فرمود: فضربه بقائم سیفه و قال ادر کك عرق من امك. 

با راستاي شمشيري به او زد و فرمود: رگي (ارثي) از مادرت بسراغ تو 
امده است. [727]. 


پیوستن سرباز دشمن به سپاه علي 


عبدالرحمان بن ابي ليلي مي‌گوید: وقتي آتش جنگ صفین شعله ور شد و 
بین سپاه علي (علیه السلام) با سپاه معاویه جنگ درگرفت روزي يك نفر از 
سیاه دشمن سوار بر اسب به میدان تاخت وقتي که نزديك سیاه علي 
(علیه السلام) شد فریاد زد آیا اویس قرني در میان شما است؟ گفتیم آري 
از او چه مي‌خواهي؟ گفت: از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
شنیدم که فرمود: آفیتترن فرتي بهتربن تابفین است آنگاه: آاشیش 2 ۱ به وه 
شرا ار اس تاغل رعایه سار سس 
[728 ]. 


امام حسن (علیه السلام) وقتي از دفن بدن مطهر پدر بزرگوارشان 
برگشتند به منظور جلوگيري از تخریب يا نبش قبر مطهر حضرت علي 
ای ی یا رما سه تابوت تهیه کرد و بر يكي از 
آن تابوتها تماز خواند تا به عنوان اینکه مي‌خواهند آنرا در خانه دقن کنند 
ببرند و يك تابوت را فرستاد در خانه جعدة بن هبیره به عنوان اينکه 
[صفحه 485] 

آتجا دفن کنند و يك تابوتی. را در دالان. مشجد گذاشتند به. عنوان: اینکه 
مي‌خواهند بدن مطهر امام را در مسجد دفن کنند و در روايتي دیگر دارد 
که سه تابوت دیگر هم تدارك کرد و يك تابوت را فرستاد بیت المقدس که 
مردم بگویند جنازه امام را برده اند بیت المقدس و يك تابوت دیگر را 
فرستاد مدینه و يك تابوت دیگر را فرستاد مکه و به این شکل محل اصلي 
قبر مطهر پدر خود را مخفي نمود. حضرت سجاد (علیه السلام) پس از 
واقعه کربلا چند مرتبه پنهان به زیارت آهد ه بت نی از خواص. فل 
ابوحمزة ثمالي قبر امام را نشان داد (صاحب دعاي مشهور ابوحمزه) بعد 
امام باقر (علیه السلام) از مدینه چند مرتبه به نجف آمد و به اصحاب خاص 
خود نیز قبر حضرت را نشان داد تا زمان امام صادق (علیه السلام) که امام 
به صفوان چند درهم پول داد تا با اين پول چند سنگ روي قبر حضرت 
بگذارد صفوان هم سنگهايي تدارك کرد و دور قبر را کمي مثل تل بالا آورد 
تا اینکه روزي هارون الرشید وقتي از بغداد رفته بو براي شکار به این 
صحرا رسید سگهاي شکاري خود را به دنبال عده اي آهو رها کرد, هارون 
دید آهوان به تل خاكي رسیدند و آنجا سر به خاك سائیدند و سگهاي او 
برگشتند آهوان دوباره پس از اينکه از قبر دور شدند هارون دوباره سگها 
را به سمت آنها رها کرد ولي دوباره همان اتفاق افتاد و حتي براي سومین 
بار نیز این کار تکرار شد شعیه و سني این موضوع را نقل مي‌کند, ِِِِ 
مشهور ابن خلکان سني نید آثرا نقل کرده است. هارون تعجب کرد که 
اینجا چه خبر است, هارون پرسید در این محدود اگر آبادي هست پیدا کنید 
و پيرمردي از آن را حاضر کنید. لشکریان هارون گشتند و پيرمردي را پیدا 
کردند و پیرمرد گفت: من با پدرم اینجا مي‌آمدیم, پدرم مي گفت: 1 
همراه امام صادق (علیه السلام) اینجا مي‌آمدم اینجا قبر امیرالمو منین 
علي (علیه السلام) است. هارون وضو گرفت و نماز خواند بعد 9 
صندوقي تهیه کرد و اتاقي بر روي آن قبر شریف بنا کرد تا سال 300 
هجري که مرحوم عضدالدوله ديلمي خودش را به نجف رساند و ساختمان 


مجللي را در آنجا بنا کرد. [729]. 


[صفحه ۳4159 


علي و شکر کتیبه 


در جنگ صفین معاویه لشكري بیست و پنج هزار نفري را تدارك دید و در 
نوع خود در تمام جوانب این مجموعه بیست و پنج هزار نفري را مجهز 
نمود. با تدارك وسائل و اسلحه و از حیت زره و کلاه خود و کاملترین 
تمرینات: آنها و امام علي (علیه السلام) آماده نمود 
تمامي این لشکر از فرق سر تا پا غیر از دو چشم آنها غرق آهن بود بم 
شكلي که هیچ جائي جهت نفوذ ت یر با بصن در. آنتبانشد و تخامی انها ر 
و اب 
در ابتداي نبرد تضعیف نماید این لشگر را کتیبه نامید و راهي میدان کرد. 
لشکریان حضرت امیر (علیه السلام) وقتي این وضعیت را دیدند جراءعت 
مقابله با آنرا در خود ندیدند چون وضع جبهه مقابل را مي‌دیدند چگونه 
است نه جاي شمشیر زدن بود نه راه نفوذ. علي (علیه السلام) از صف 
لشکریان خود بیرون آمد و لشکر خود را به تذكراتي هشدار داد و آنها را 
براي نبرد تشجیع نمود آنگاه به آنها فرمود: به شما بگویم این لشکر کتیبه 
معاوبه را در هم خواهم کوبید كکسي حق ندارد از جاي خود تکان خورد. 
آنگاه حضرت ذوالفقار را در دست گرفت و حمله کرد حضرت آنچنان جنگید 
که تمامي لشگر پا به فرار گذاشتند. علي (علیه السلام) به تعقیب آنها 
پرداخت فراریان آنها خود را به خیمه معاویه رساندند معاویه که منتظر بود 
این لشگر برود و همه لشکر علي (علیه السلام) را درهم بکوبد و بیاید؛ دید 
همه شکست خورده با کشته هاي فراوان برگشته اند. معاویه گفت: اي 
واي بر شما كي شما را اینطور کرده؟ مگر لشکر علي (علیه السلام) چند 
برابر شما بود؟ همه گفتند: معاویه ما که لشکر علي (علیه السلام) را 
ندیدیم ولي ما هر وقت نگاه مي‌کرديم مي‌ديدم علي (علیه السلام) پشت 
سرماست و با ذوالفقار حمله مي کند. ی 0 ۳32 
شده به شمشیر علي (علیه السلام) کشته شده و هر که نیزه خورده به 
نیزه علي (علیه السلام) است, هر که تیر خورده, به تیر علي (علیه السلام) 
است او گفت: علي (علیه السلام) که تیر ندارد گفتند و الله ما نمي‌دانيم 
چه شده ولي مي‌ديديم که علي (علیه السلام) گاهي با تیر حمله مي‌کرد 
گاهي با نیزه و گاهي با شمشیر و گاهي هم از پشت سر. [730]. 

[صفحه 460] 


توجیه در جنگ جمل 


در جریان جنگ جمل بعضي به بهانه اينکه این جنگ يك نوع برادر كکشي و 
مسلمان كشي است از دفاع مي کشیدند و بعضي از مقدس نماهاي چند 
آتشه صریحا امام بر حق, حضرت علي (علیه السلام) را از اینکه با 
آشوبگران جمل مي‌جنگد مورد انتقاد قرار مي‌دادند. امام علي (علیه 
ای شرا سا عنل را اعنت کریکی از مهد اما ی 21 
العلای] کفت: مه مق آنها را آه اخت حون اما ء کر 

حضرت علی (علبه السلام) فاطعانه به او فرموهه ویاک عاکان فنهم مق من 
[731] واي بر تو كسي در میان آنها مو من نیست. 

و در جنگ صفین نیز بعضي با توجیه و حربه مسلمان كشي جایز نیست از 
ياري علي (علیه السلام) دست کشیدند. 


توجیه گر؛ مکار و پاسخ امام علي 


در چریان جنگ صفین که بین سپاه امام علي (علیه السلام) و سپاه معاویه 
در گرفت و هجده ماه طول کشید عمار یاسر صحابي بزرگ رسول خدا 
ای هو افو و اس ان ی یه ایا را 
مسلمانان همه مي‌دا تست که پيامین ضلي ال علیه.و آله بو سلم به عمار 
فرمود: تقتلاك الفنّة الباغية؛ گروه ستمگر و متجاوز تو را مي‌کشند. 

عمار در جنگ صفین به شهادت رسید و براي آنان که در شك و تردید بودند 
زیرا انها عمار یاسر را کشتند, معاویه به غلط اندازي و توجیه گري پرداخت 
و اعلام کرد که علي (علیه السلام) عمار یاسر را کشته است زیرا علي 
(علیه السلام) او را به میدان جنگ فرستاده و سبب کشتن او شده است و 
با اين توجیه گري گروهي را فریب داد و اغفال کرد وقتي که علي (علیه 
الا ار ان اه با و ور اوه ان قاط نان فوسته کر 
سخن معاویه درست باشد پس حضرت حمزه را رسول خدا صلي الله علیه 
اس ام اس را رل ها لیا اه اه دس ای 
سا رای ام ی سر و ها یر 1 
السلام) را : به معاویه گفت: معاوبه به قدري خشمگین گردید که به عمر و 
عاصی کض ره اسمم یر انا اس سر کت ار[ 

[صفحه 461] 


معاوية بن ابوسفیان در عصر خلافت حضرت علي (علیه السلام) پس از 
زود جنی صفیرن: بر آق. ان خضرت. نامه ای نوشت که در خفن آن. نامه جهار. 
مطلب زیرا را مطرح کرده بود: ۳ 

1- اینکه سرزمین شام را به من واگذار کن تا رهبري آن را خودم به عهده 


بگیرم. 
2- ادامه جنگ (صفین) موجب خونريزي زیاد و موجب نابودي عرب خواهد 
شد, آن را متوقف کن. 

3- ما هر دو طرف در مورد جنگ برابر هستیم و هر دو طرف مسلمانند و 
شخصيتهاي اسلامي در هر دو سو وجود دارند. ۳ 

4- ما هر دو از فرزندان عبد مناف (جد سوم پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم) هستیم و بر یکدیگر برتري نداریم. بنابراین هنوز جاي آن هست که از 
گذشته. پشیمان شویم و آیندهم خود را اضلاح نماييم. امام غلی (علیه 
السلام) در پاسخ به معاویه, تك تك موارد سخن او را جواب داد و آن این 
بود که فرمود: 

1- اینکه خواسته اي سرزمین شام را به تو واگذارم, آگاه باش من چيزي را 
که دیروز از تو منع کردم امروز به تو نخواهم بخشید (حکومت الهي امروز 
و دیروز ندارد). ِ 

2- اينکه نوشته اي جنگ موجب نابودي عرب مي‌شود. بدان که اگر ان کس 
که در جنگ کشته شده طرفدار حق است جایگاهش بهشت مي‌باشد و اگر 
طرفدار باطل است در آتش خواهد بود. 

3- اینکه ادعا كردي در جنگ و جنگاوران من و تو جايگاهي مساوي داریم, 
چنین نیست زیرا تو در شك به درجه من در یقین نرسیده اي و اهل شام 
حویضتر از اهل عراق به آخرت نیستید: 

[صفحه 462] 

4 اما اينکه گفته اي ما همه از فرزندان عبد مناف هستیم, آري چنین است 
ولي امیه جد تو مانند برادرش هاشم جد من نیست و حرب جد تو مانند 
عبدالمطلب جد من نیست و ابوسفیان پدر تو مانند ابوطالب پدر من نیست 
۵ هر گر توا جران ماند اسوران ( کار در خم عکها که آزاد سدم رتسول دا 
خی اه اه و الم مسا هو مه رسای ییات «دانته 
منسوب به پدر نیستند و حق پرست همانند باطل پرست و موّ من همانند 
مفسد نخواهد بود ... وانگهي افتخار و برتري مقام نبوت در اختیار ماست 
که.با آن غز یزان را ذلیل و ذلیلان زا ازجمند ساختيم ... 7331 ]. 


علي و یتیمان 


حبیب بن ابي ثابت مي‌گوید: روزي مقداري عسل به بیت المال آوردند 
حضرت علي (علیه السلام) دستور داد یتیمان را حاضر کردند موقعي که 
عسل را بین نیازمندان تقسیم مي‌فرمود: خود شخصا به دهان یتیمان عسل 
مي گذارد. بعضي گفتند: اي اميرمو منان این عمل براي چیست؟ حضرت 
فرمود: امام پدر یتیمان است. عسل به دهان یتیم مي‌گذارم و به جاي 
پدران از دست رفته انها, عطوفت پدري مي‌کنم. [734]. 

(نقل شده پیر مردان عصر علي (علیه السلام) وقتي این گونه عواطف 
امام گونه, را از ان حضرت مشاهده مي کردند به حسرت مي گفتند: اي 
کاش ما نیز بچه يتيمي بودیم تا حضرت با دستان مبارك خود عسل در دهان 


پیامبر از ناکئین و قاسطین و مارقین مي‌گوید 


امیرالموّ منین (علیه السلام) مي‌فرماید: روزي رسول خدا صلي الله علیه 
و اله و سلم به من فرمود: اي علي (علیه السلام) به زودي با عهد شکنان: 
گمراهان و خارج شدگان از دین جنگ خواهي کرد. عرض کردم یا رسول 
الله صلي الله علیه و اله و سلم ناکثین (پیمان شکنان) کیانند؟ فرمود: 
طلحه و زبیر و (عایشه) که در حجاز با تو بیعت مي‌کنند و در عراق پیمان 
مي‌شکنند و هر گاه این کار را کردند با ان ها 
[صفحه ۱4163 ۲ 
جنگ کن. زیرا در قتال و جهاد با آنها پاكيزگي براي اهل زمین است. عرض 
کردم یا رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم قاسطین (گمراهان) 
کیانند؟ فرمود: معاویه و یارانش, عرض کردم: انها که از دین بیرون 
مي‌روند (مارقین) کیایند؟ فرمود: پاران ذي الندیه [735] (پستاندار) و انها 
هستند که از دین بیرون مي‌روند همانطور که تير از کمان خارج مي‌شود 
پس آنها را بکش چون در کشتار آنان گشایش و فرج براي اهل زمین و 
عذابي فوري بر آنها و ذخیره اي (ثوابي) براي تو در قیامت در نزد خداست 
.يا علي (علیه السلام) تو پیمان مرا رعایت کرده و بر طریقه من کارزار 
مي‌کني و امت من با تو مخالفت خواهند کرد. [736]. 


خبر از شهادت میثم 


میثم تمار پیش از شهادت خود به توسط علي (علیه السلام) از آن باخبر 
توده و آن را از مولایش علي (علبه اتسلام سوه بوو: آمام (غلبه السلام) 
به میثم تمار گفت: چه خواهي کرد آن روزي که فرزند تب بنیز اهب 
عبیدالله زیاد - از تو بخواهد که از من تبري و بيزاري بجويي! ؟ میثم گفت: 
نه به خدا سوگند هرگز چنین نخواهم کرد, امام فرمود: در غیر اینصورت به 
دارت آویخته و تو را مي کشند. میثم گفت: صبر و بردباري خواهم کرد این 
دز اطخ جیری تیست: ی 0۵ ۱۱۳ ۹ 
ی ۱ 
از این رو میثم خيلي وقتها پیش آن درخت مي‌آمد و در کنارش د نماز 
مي‌خواند و مي‌گفت: مبارکت باد اي نخل؛ مرا براي تو آفریده اند و تو 
براي من روییده اي و همواره به آن نخل نگاه مي‌کرد روزي که ابن زیاد 
حاکم کوفه شد هنگام ورود به کوفه پرچمش به شاخه اي از آن درخت 
نخل گیر کرد و پاره شد ابن زیاد از اين پیش آمد فال بد زد و دستور داد آن 
را بریدند آنگاه نجاري آن را خرید و به چهار قسمت در آوزن, میثم به 
فرزندش صالح گفت: نام من و پدرم را بر چوب آن نخل حك کن صالح 
مي‌گوید: نام پدرم را آن روز بر آن چوب نوشتم وقتي ابن زیاد پدرم را به 
دار آویخت پس از چند روز چوبه دار را دیدم همان قسمتي از آن نخل بود 
که نام پدرم را بر ان نوشته بودم. [737]. 

[صفحه 464] 


علي و راهب 


امیرالمو منین علي (علیه السلام) با لشکرش به سوي صفین حرکت کرد 
ذر تین رآه آب آنها تماق شید و همه خشته. ماندند و.هر جه سنج کردند آبی 
نیافتند! به دستور حضرت مقداري از جاده خارج شدند و در وسط بیابان 
دیر (عبادتگاهي) دیدند از راهب طلب آن‌ کردند راهب گفت: از اینجا تا 
نزدیکترین چاه آب دو فرسخ فاصله است و گاهي براي من آب مي‌آوردند و 
من آبم را براي خودم جیره بندي مي‌کنم و گرنه از شدت تشنگي مي‌میرم. 
حضرت فرمود: شنیدید که راهب چه مي‌گوید: عرض کردند: ایا مي‌فرمائي 
که به آنجا که راهب مي‌گوید برویم؟ حضرت فرمود: نيازي به پیمودن این 
مسیر طولاني نیست. پس حضرت سر شتر خود را به سوي قبله گردانید و 
محلي را که در نزديکي دیر بود نشان داد و فرمود آنجا را حفر کنند زمین 
را کندند و خاکها را كناري ریختند تا به سنگ بسیار بزرگي رسیدند. عرض 
کزدند: پا علي (علیه السلام) اینجا سنگي است که وسائل ما (مثل کلنگ) 
ذر آن آنر تمی کند حضرت فر مود زیرا این سنگ آب است جدیت کنید تا آن 
را بردارید اصحاب: جمع: شدند و تلاشن کردند آضام. تتواتستند. آن سنگ, را 
حرکت بدهند حضرت علي (علیه السلام) که ناتواني اصحاب خود را دید, 
نزد آنها آمد و انگشتانش د را از گوشه سنگ به زیر آن برد و با يك حرکت 
آن را تکان داد و از جاي بر کند و به محلي بسیار دور پرتاب کرد. آنگاه آب 
بسياري پدیدار شد, لشکریان آمدند و از آن آب که بسیار گوارا و سرد بود 
نوشیدند. و به دستور حضرت مقدار زيادي آب براي خود برداشتند آنگاه 
حضرت آن سنگ را برداشت و سر جاي خود گذاشت و دستور داد خك‌ها را 
پر آن ریخته و اثر آن را محو کنند, راهب در بالاي دیر این منظره را دید 
آنگاه تزد علي (علیه السلام) رشید و 
تست ۲۰ 
هستي؟ فرمود؛ بط پر سید 0 فرمود: ۰ یامیر اسلام 
ضلی. اللة علیه و آلةو: تلم "فستم: راهب گفت: دستت را بده تا با تو بیعت 
کنم و مسلمان شوم حضرت دستش را داد و او نیز با شهادت به توحید و 
نبوت و امامت علي (علیه السلام) مسلمان شد. حضرت از او پرسید چه 
چيزي باعث شد که تو اسلام بياوري؟ عرض د کرد: یا علي (علیه السلام) 
این دیر اینجا بنا شد تا كکسي که این سنگ را از جاي خود بر مي‌دارد 
شناخته شود قبل از من علما و راهبهاي زيادي در اینجا ساکن شدند تا تو را 
بشناسند ولي موفق نشدند و خدا این نعمت را به من مرحمت نمود زیرا 
ما در کتاب خود خوانده ایم و از علماء خود نیز شنیده ایم که از محل این 


نگ تم کسن«خز پیامن خی اللغ غلیهرو الم و سلم ق با جاتشین امین 
ضلن لاه عایه و الم و شام عیر وا ردو تا امشاید سح او اشان نمی‌شود 
و كکسي قدرت کندن آن را ندارد جز همان نبي يا وصي او و چون من این 
را در شما دیدم مسلمان شدم. حضرت وقتي این سخن را شنید انقدر 
گریه کرد که صورت و ریش او از اشك چشمش تر شد و فرمود: بشنوید 
این برادر مسلمان شما چه مي‌گوید, راهب یکبار دیگر جریان را گفت و 
همه اصحاب شکر خدا را بجاي آوردند که از یاران علي (علیه السلام) 
هستند؛, سپس لشکر حرکت کرد و راهب هم با آنها همراه شد و در جنگ با 
اقفام ار راخ مد و وس اه ماه مرا سا 
سیرد و بسیار براي او استغفار کرد. [ 738 ]. 


دنیا براي اهل تقوا 


جابربن عبدالله انصاري مي‌گوید: ما در بصره به همراه امیرالموٌ منین 
(علیه السلام) بودیم چون آن حضرت از جنگ با مخالفان خود آسوده شد ۳ 
پایان شبي به ما سركشي کرد و فرمود: در چه چيزي گفتگو مي‌کنید؟ 
عرض کردم: پا علي (علیه السلام) در نگوهش از دنیا حضرت فرمود: اي 
جابر دنیا را براي چه نکوهش می‌کنید؟ آنگاه حمد الهي و ستایش د خداوند 
را کرد و فرمود: اما بعد؛ چه چيزي در نهاد مردم است که دنیا را نکوهش 
می‌کنتد ؟.. دنیا برای کسی که آنرا دست بفهمد خانه راشتن است و مسکن 
تندرستي و محل ثروت. 
[صفحه 466] 
مسجد پیغمران خداست و فرودگاه وحي حضرت حق است و نمازگاه 
فرشته هایش. 
... اي جابر کیست که دنیا را نکوهش کند؟ با اينکه به فرزندان خود اعلام 
کرده و فریاد کشیده که رفتني است و خود را به نابودي وصف کرده است 
۰ مردمي بد کار. هنگام پشيماني آنرا به باد مذمت ق یر اند مت یر 2 
است اي جابر! با من بیا با او رفتن, تا بر گورستان با 
(اشاره به قبور) اي خاك نشینان, اي آوارگان, امام خانه‌ها شما را مسکن 
ساختند و میراثها را قسمت کردند و همسرهایتان به شوهر رفتند! اینست 
خبري که ما داریم, شما چه خبر دارید؟ سپس لختي دم بست و باز سر 
برداشت و فرمود: سوگند به آنکه آسمان را برداشت تا بلندي گرفت و 
زمین را بگسترد تا پهناور شد اگر به این مردگان اجازه سخن مي‌دادند 
* ما بهترین توشه بعد از مرگ را تقوا یافتیم. سپس فرمود: اي 


معاویه مرد ناشناسي را خدمت حضرت علي (علیه السلام) فرستاد تا 
ام رباص را 
مرد چون به کوفه آمد با حضرت صحبت کرد و حضرت فهمید که او 
فرستاده معاویه ازنبت.. انگام فر مود: خدازاده هند جگرخوار را بکشد که چه 
اندازه خود و همراهانش گمراهند خدا او را بکشد ... بعد فرمود: حسن و 
حسین علیهم السلام و محمد را نزد من بیاورید آنها آمدند آنگاه حضرت به 
مرد شامي گفت: اي برادر شامي این دو فرزند رسول خدا صلي الله علیه 
و آلة و سلم,هستند و این فرزند من اسف از هر کدام مب‌گواهي متتانل 
و ار ار ی ی ی و 
مي‌کنم و سو ال کرد: 

1- میان حق و باطل چقدر فاصله است؟ 

2- میان آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ 

3- میان مشرق و مغرب چقدر فاصله است؟ این لکه بي نوري که در ماه 
است چیست ؟ 
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6- تسین آبی که بر روت رحین سارت شد کفام آیبت؟ 

7- نخستین چيزي که روي زمین به جنبش در آمد چیست؟ 

8- آن چشمه که ارواح مو منان و مشرکان بدان ماءعوي دارند کدام است ؟ 
9- مو نث چیست؟ 

0- آن ده چيزي که هر کدام از ديگري سخت تر است چیست؟ 

امام حسن (علیه السلام) در پاسخ وي فرمود: اي برادر شامي, میان حق و 
باطل چهار انگشت فاصله است آنچه به چشم خود ديدي حق است و با 
گوش خود بیهوده و باطل بسیار مي‌شنوي و اما میان آسمان و زمین به 
اندازه دعا و آه ستمدیده و مد بصر فاصله است .. 

میان مشرق و مغرب يك روز ِ خورشید است, خورشید را هنگام 
طلوع و غروب ببین در مي‌يابي, و اما اين کهکشان همان شکافهاي اسمان 
است که معل ترول اه سیل آنبای طوفان توح وه اند و ما قوس و هر 
ق. قوس الله اشت و امان,. ار عری شون استه و اما لکه:شتام,روی: ماه 
بدرستي که نور ماه مانند نور آفتاب بوده ولي خداوند آنرا محو و تاريك 
کرده چنانچه در قرآنش [740] فرمود: آیت شب را محو کردیم و آیت روز 


را روشن ساختیم و اما نخستین چيزي که روي زمین روان شد وادي دلس 
بود (يعني وادي ظلمت) و اول چيزي که روي زمین جنبید درخت خرما بود. 

و اما چشمه اي که ارواح موّ منان در آن جمع هستند چشمه اي است بنام 
برهوت و اما مونت ان ادمي است که معلوم بیست زن است؛ پا مرد؛ لذ| 
باید تا هام بلمع اوه دز انتطار مانة اگر ژن اس بای آورد و اک مود 
باشد ریش در اورد ... اما ان ده چیزیکه از یکدیکز 

[صفحه 1468 

یت بر 127 آن است که خداوند سنگ را سخت تر آفرید و سخت تر از 
سنگ آهن است. و سخت تر از آهن آتش است. و سخت تر از آتش آب 
اه تست ان ات ان ای شنت تس ارنانر اداست: هو یت نو 
از باد ملك است و سخت تر از ملك, ملك الموت است. و سخت تر از او 
مرگ است و سخت تر از او فرمان خداوند است [741]. 


باید بسیج عمومي نمود 


عصر حکومت و خلافت حضرت علي (علیه السلام) بود سپاه متجاوز معاوبه 
به شیر آبار حمله کرموبه کارت باون کریی اد شیر این دنه 
کلپ (عبت اسلا رسیم تضا بام و له مرا هی ری کوج که 
میدان رزم بود) امد (تا براي سركوبي متجاوزان, اقدام کند) مسلمان خود 
را به حضور علي (علیه السلام) رساندند و عرض د کردند: اي اميرمو منان 
(علیه السلام), ما عهده دار سركوبي متجاوزان خواهیم شد, شما بجاي خود 
بروید. با السلام) به آنها فرمود: ما تکفونن انفسکم فکیفت 
تکفونني غیر کم ... شما فادر نیستید که از عهده مشکلات خودتان. برایید: 
بنابراین چگونه مشکل دیگران را از من دفع مي‌نمایید؟ اگر ملت هاي قبل, 
از ستم فرمانروایان خود, شکایت داشتند, من امروز از ستم ملت خودم 
شکایت دارم, گويي من پیرو و فرمانبر هستم و آنها رهبر و فرمانروا 


مي‌باشند ۰ 

درا ما کب علی (ع ای رای و وا سس مه تیه 
سهل انکاری,علنته اعلام ‏ آنثیت: چم نفر از اضحاینی به حضور:علی:( علیه 
وی آمدند و يكي از آنها عرض کرد: من جز اختیار خود و برادرم را 
ندار, 

توا یوم ها ان اس رکنم 

یاهع اه ار در بای موی آنن فان ما ارنه (رضعا در 
توانر. آنجه مق میا همه کاری خی هسام ده ۱7121 

يعني: با يك نفر و دو نفر, کاري ساخته نیست., باید بسیج عمومي نمود و با 
سپاه مجهز و بسیار براي سركوبي متجاوزان حرکت کرد. 

[صفحه 469] 


صالح يكي از فرزندان میثم تمار نقل کرده است که پدرم گفت: روزي در 
پازار بودم, اصبغ بن نباته يكي از یاران علي (علیه السلام) نزد من آمد و با 
ای ان نآ با سم ار سم ات صتیر. عای الا ۱ 
سخني دشوار و عجیب شنیدم. گفتم چه شنيدي؟ گفت: شنیدم که 
مي فر مود: حدیث و سخن اهل بیت بسیار سنگین و دشوار است و آن را 
جز فرشته اي مقرب یا پیامبر صاحب رسالت پا بنده موّ مني که خداوند 
دلش را براي ایمان ازموده است, توان تحملش را ندارد و به درك عمق 
آن نمي‌رسد. 

میثم مي‌گوید: فوري برخاسته خدمت علي (علیه السلام) رفتم و از او 
نسبت به كلامي که از اصبغ شنیده بودم توضیح خواستم حضرت تبسمي 
کرد و فرمود: بنشین اي میثم! آیا هر صاحب دانشي مي‌تواند هر علمي را 
حمل کن و بار آن را بکشد؟! 

خداوند وقتي به فرشتگان گفت: که مي‌خواهم در زمین جانشيني قرار دهم 
فرشتگان گفتند: خدایا ایا کسي را در آن قرار مي‌دهي که فساد کند و خون 
بریزد؟ سپس حضرت به داستان مر ۳۳ موسي و خضر و سوراخ کردن 
كشتي و گشتن آن غلام اشاره کرد. آنگاه فرمود: پیامبر ما صلي الله علیه 
و آله و سلم در روز غدیر خم دست مرا گرفت و فرمود: خدایا هر که را 
من مولایش بودم علي (علیه السلام) مولاي اوست, ولي جز اندكي که 
خ ای اههان اش ایا یرای ان ام امسر ضلی اه آلمن 
سلم را به دوش کشیدند و فهمیده و عمل کردند؟ پس بشارت باد بر شما 
که آنچه از گفته پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم حمل کردید و به آن 
متعهد ماندید, خداوند به شما امتيازي بخشید (اي میثم) که به فرشتگان و 
رسولان نداد. ۰ پس بدون ترس و گناه فضیلت ما و کاز بزر ق و شاءن والاي 
ما را براي مردم بازگو کنید. [743]. 

اما میثم؛ پس از شهادت حضرت مسلم در کوفه توسط شخصي بنام عریف 
و به همراه 100 نفر از ماءعموران مختار توسط ابن زیاد به زندان افتادند و 
بعدها مختار از زندان ازاد شد ولی میتم به دار آويخته شد [744] و در 
محلي میان نجف اشرف و کوفه مدفن این یار با وفاي حضرت علي (علیه 
السلام) آنست. 

[صفحه 0 47] 


سازمان شرطة الخمیس 


شرطة الخمیس افرادي بودند که با علي (علیه السلام) شرط و پیو 
ناگسستني برقرار نمودند و با نظام خاصي تا سر حد شهادت در امادگي 
کامل براي دفاع از حریم مقدس علي (علیه السلام) به سر مي‌بردند و از 
این رو آنها را خمیس مي‌گفتند که به پنج گروه تقسیم شده بودند: 

1- - گروه پیش از جنگ. 

2- گروه مراقب قلب لشگر. 

3- - گروه مراقب طرف راست لشگر. 

4 گروه مراقب طرف چپ لشگر. 

5- - گروه ذخیره. ٍ 

این سازمان قبل از خلافت علي (علیه السلام) تحت نظر آن حضرت پي 
ريزي شد و اعضاي مركزي ان افرادي مانند سلمان و ابوذر و مقداد و 
عمار و جابربن عبدالله انصاري و ۰ بودند و در زمان خلافت علي (علیه 
السلام) به پنج هزار تا شش هزار نفر رسیدند, اينك در این رابطه به 
داستان زیر توجه کنید: 

اصبغ بن نباته از پارسایان وارسته بود سابقه بسیار نيكي در اسلام داشت 
و در عصر خلافت علي (علیه السلام) سن پيري را مي‌گذراند و از افراد 
جدي و سرشناس سازمان شرطةء الخمیس به شمار مي‌امد. از او پرسیدند 
چرا شما را شرطة الخمیس گوید؟! او در پاسخ گفت: ما در حضور امیرموٌ 
منان علي (علیه السلام) متعهد شدیم تا خود را در راه او فدا کنیم و ان 
حضرت فتح و پيروزي را براي ما ضمانت کرد. 

ابوالجاورد گوید: به اصبغ گفتم: مقام علي (علیه السلام) در نزد شما 
چگونه است؟ پاسخ داد: نمي‌دانم منظور چیست؟ ولي همین قدر بدان که 
شمشيرهاي ما همواره همراه ماست. هر كکسي را که علي (علیه السلام) 
اشاره کند که به قتل برسانید, آنکس را خواهیم کشت و آن حضرت به ما 
فرمود: من با شما (در مقابل جانبازي شما) طلا و نقره را شرط نمي‌کنم و 
شرط و عهد شما جز کشته شدن در راه حق نیست, در میان بني اسرائیل, 
افرادي اینگونه به عهد و پیمان خود وفا کردند. خداوند مقام پيامبري قوم با 
قربه خودشان را به آنها داد شما نیز در این يايه از ارژنشن. هستید جز آينکه 
پیامبر نمي‌باشید. [745]. 

[صفحه 471] 


میثم تمار صاحب سر امام 


میثم فرزند يحيي بود و از صاحبان سر علي (علیه السلام) بود که علم 
تفسیر فرآن. را 7( السلام) فرا گرفته بود و از معارفي که آن 
حضرت به او یاد داده بود کتابي هم تدوین کرده بود, يك بار امام علي (علیه 
السلام) به جاي میثم در مغازه خرمافروشي وي ایستاد و او را به دنبال 
کاري فرستاد و تا بازگشت او خود در مغاره ماند, يك مشتري باري خرید 
خرما به علي (علیه السلام) مراجعه کرد حضرت فرمود: پول را بگذار و 
خرما را بردار . 

وقتي میثم برگشت و از اين معامله با خبر شد دید که پولهاي آن شخص د 
تقلبي است و به حضرت قضیه را گفت. علي (علیه السلام) فرمود: او هم 
خرما را تلخ خواهد یافت, میثم در همین گفتگو با علي (علیه السلام) بود که 
مشتري خرما را آورد و گفت: این خرماها تلخ است ۰ ۰ ر7]. 


میثم همراز شبانه علي 


اک 
قبله کرد و چهار رکعت نماز خواند و پس از سلام, نماز و تسبیح, دستهایش 

را به دعا باز کرد و گفت: 

خدابا چگونه بخوا نمت؟ در حالي که نافرماني کرده ام و چگونه نخوانمت 
ی ی 
امید به سویت آوردم 

ات و بر اه او ار ات سا 
العفو! 

برخاست و از آن سجده بیرون رفت من نیز در پي آن حضرت بودم تا به 
صحرا رسیدیم آنگاه پیش پاي من خطي کشید و فرمود مبادا که از اين خط 


بگذري ۰ آنگاه مرا همان جا گذاشت و خود رفت.: , شبي تاريك بود پیش 
خود گفتم: مولایم را چرا تنها 
[صفحه 472] 


گذاشتم ؟ آو دشمتان. بسیاری دارد اکر مساعله اي پیش آید. بیش خدا و 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم چه عذري خواهم داشت؟ هر چند که بر 
خلاف دستور اوست ولي در پي او خواهم رفت تا ببینم چه مي‌شود رفتم و 
رفتم تا او را بر سر چاهي یافتم که سر در داخل چاه کرده و دیدم با چاه 
سخن مي‌گوید حضور مرا حس کرد و پرسید کيستي؟ عرض کردم میثم. 
فرمود: مگر به تو دستور ندادم که از آن خط فراتر نيايي؟ عرض کردم: 
چرا مولاي من, لیکن از دشمنان نسبت به شما وساتان پزسده و رام 
طاقت نیاورد, آن گاه پرسید از آنچه گفتم چيزي هم شنيدي؟ گفتم نه 
مولاي من و حضرت اشعاري را خطاب به من به این مضمون خواند: ‏ 

در سینه ام اسراري است که هر گاه فراخناي سینه ام احساس تنگي 
مي‌کند زمین را با دست کنده و راز خویش را با زمین مي‌گویم ...[747]. 

اذا ضاق لها صدري 

نکت الارض بالکف 

و ابدیت لها سري 


حسن بن ذکوان فارس گفت: من نزد حضرت علي (علیه السلام) بودم که 
عده اي نزد آن حضرت امده و از زيادي بیش از اندازه اب فرات به سبب 
طغیان به او شکایت کردند و گفتند که مزارع آنها از اين زيادي آب آسیب 
دیده است و از حضرت خواستند تا دعا کند آب کمتر شود حضرت برخاست 
و به داخل خانه اش رفت و همه مردم منتظر بودند تا اينکه بعد از لحظاتي 
حضرت, دز خالي, که لباشس و عمامه و عناي یامیر صلي الله. غلیه و الة و 
ی زاس و وضای سای صلی له یه ای ماود دست 
داشت خارج شد سوار بر اسب شده و حرکت کرد فرزندان او و مردم هم 
اه زا قفراهی عف کردند و هن قمبا آها مه رام افادم آنر حضرت: کار 
فرات ایستاد و از اسب پیاده شد سپس دو رکعت نماز مختصري خواند 
آنکاه چوبي به دست گرفت و با حسن و حسین علیهم السلام روي پل رفت 
و من هم به همراه انها رفتم وبقیه مردم 
[صفحه 3 47] 
انساده و تظاره کر بودندر خضرت. آن خوب زا به آب زد و بلافاصله آب به 
مقدار يك ذراع پایین رفت. حضرت رو به مردم کرد و فرمود: ایا کافي 
است؟ گفتند: نه یا امیرالمو منین (علیه السلام). حضرت با دیگر با چوپ 
اشاره به آب کرد و به اندازه يك ذراع دیگر آب کم شد تا اينکه یکبار دیگر 
بر آثر خواهش د مردم همین کار را تکرار کرد و وقتي آفخ: نف وان وه 
۳ شد مردم» گفتند بس است (و اين اندازه آب بي ضرر است) 
حضرت سوار مرکب شد و به منزل خود بازگشت. 7481 ]. 


ایثار و جان بازي کمیل 


روزي حجاج بن یوسف دستور دستگيري کمیل بن زیاد را صادر کرد. کمیل 
از ان دستور مطلع شد و فرار کرد و پنهان شد. حجاج دستور داد حقوق 
طایفه و قبیله کمیل را قطع کردند. وقتب. کمیل, از آن .دستور مظلع: شند 
گفت: من پیر شده و عمرم رو به پایان است و شایسته نیست بخاطر من 
حقوق دیگران قطع شود پس از مخفي گاه خود خارج شد و به نزد حجاج 
رفت. حجاج به او گفت دوست داشتم: تو را پیدا کرده و دستگیر مي‌کردم. 
کفنل. گفت: از عمر من چيزي باقي نمانده و هر گونه که مي‌خواهي درباره 
من حکم کن, که حسايرسي در نزد خداوند است و امیرالمو منين علي 
(علیه السلام) نیز قبلا به من خبر داده که تو قاتل من هستي. سپس حجاج 
دستور داد سر کمیل این پار با وفا و صاحب سر علي (علیه السلام) را از 
بدنش جدا کردند. [749]. 


برخورد با خاطي 


روزي شخصي. , دست سخن چيني را گرفت و او را نزد حضرت علي (علیه 
السلام) آورد حضرت پس از ملاقات فر مود: اي مرد ما درباره آنچه که تو 
کفته اه تحفتق مي کم آکر زاشت. باشد (خ آنچه کفته. ای زاست :اشد) 
نسبت به تو بدبین خواهیم بود و ترا دشمن مي‌داريم (چرا که ستر عیب 
مردم کردي) اگر آنچه گفته بودي دروغ بود و حقیقت نداشت تو را تنبیه 
مي‌کنيم (حد خواهیم زد) ... و اگر ميخواهي تو را عفو کنم و از گناهان 
بگذریم. شخص ۳ عرض کرد ۲ امیرالمة مه (خان اتسار 
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ميهمانداري کریم 


روزي پدر و پسري که از دوستان و شیعیان امیرالمو منین (علیه السلام) 
بودند نزد آن حضرت آمدند, حضرت برخاست آنها را احترام کرد آنگاه آنها 
را بالاي اتاق خود نشانید و خود جلوي آنها نشست بعد از مدتي دستور داد 
غذا را آوردند, آنگاه با آنها غذا را میل فرمود. سپس به قنبر فرمود: طشت 
و آفتابه و دستمال به اتاق بیاور تا میهمانان دستشان را بشویند وقتي 
وسایل آماده شد حضرت برخاست و آفتابه را گرفت تا بر دست آن مرد 
بریزد. آن شخص به خاك افتاد و اجازه آن کار را به حضرت نداد و عرض 
کرد: یا امیرالموّ منین (علیه السلام) چگونه خداوند مرا ببیند در حالي که تو 
بر. دتم . آب می‌ویزی؟ خضرت. فرمود: بتظین و دستته را تشه که 
خداوند مي‌بیند که برادر (يعني علي (علیه السلام)) فضیلت و برتري بر تو 
ندارد و مي‌خواهد تو را خدمتگذاري کند تا در بهشت پاداش د ده برابري 
بگیرد. آزن هرد تست ون خر تفر و و تو را (به حق بزرگ من که آن را 
شناخته اي) قسم مي‌خورم که کاملا دستت را بشويي و گمان کن که قنبر 
آب بر دستت مي‌ريزد. آن شخص اطاعت کرد و امیرالمو منین علي (علیه 
السلام) آب را ریخت تا او دستهایش را بشوید, آنگاه علي (علیه السلام) 
آفتابه را به فرزندش محمد حنفیه داد و فرمود: پسرم اگر فرزند این مرد 
به تنهايي نزد من امده بود خودم اب بر دستش مي‌ریختم اما خداوند اجازه 
نداده که بین پدر و پسري که در يك مجلس هستند به تساوي برخورد شود 
لذا من بر دست پدر او آب ریختم و تو بر دست پسر او؛ محمد برخاست و 
آته نز ختست: ان خوان ریخت تا آو بر دستهایش, ۱ بشوید .. . امام حسن 
(علیه السلام) فرمود: كسي که از رفتار علي (علیه السلام) پيروي کند 
[صفحه 5 47] 


دادرسي علي 


وقتي علي (علیه السلام) وارد کوفه شد مردم برگرد او جمع شدند, در بین 
آن مردم جواني بود از شیعیان آن حضرت که در جنگهاي آن خضرت. نیز 
شرکت کرده و در رکاب او مي‌جنگید. روزي آن جوان با زني ازدواج کرد. 
هو بر ی سا تا 0 
اورد. سپس به يكي از اصحاب فرمود: به فلان محله مي‌روي در انجا 
مسجدي مي‌بيني در کنار ان مسجد خانه اي است که صداي مشاجره زن و 
مردي را مي‌شنوي آن زن و مرد را نزد من بیاور. آن شخص رفت و ان دو 
نفر را نزد حضرت اورد. علي (علیه السلام) فرمود: چرا از دیشب تا حال 
در مشاجره و نزاع هستید؟ جوان گفت: اي امیرمو منان (علیه السلام) من 
این زن را به عقد خود در اوردم اما چون نزد او رفتم حالت تنفري در خود 
نسبت به او احساس کردم و نزديك او نشدم و اگر قدرت داشتم شبانه او 
با و را را و و ۲ 
فرستاده شما نزد ما امد. حضرت به حاضرین در آن مجلس فرمود: بعضي 
از حرفها را نباید همه کس بشنوند (يعني, شما از مجلس خارج شوید) همه 
برخاستند و مجلس را ترك کردند و فقط ان زن و مرد نزد حضرت باقي 
ماندند. حضرت علي (علیه السلام) به آن زن فزفود؛ آیا اين جوان را 
9 زن گفت: نه._ حضرت فرمود؛ اگر من حال و گذشته او را 
یت بگویم و او را بشناسي انکار حقیقت نمي‌کنی؟ زن گفت: نه. حضرت 
و د: آیا تو فلاني دختر فلان شخص نيستي؟ زن گفت: آري. حضرت 
فرمود: ایا پسر عمويي نداشتي که هر دو عاشق یکدیگر بودید. گفت: اري. 
فرمود: ایا 1 و او را از همسايگي خود 
دور نکرد تا شما با یکدیگر تماسي نداشته بشید زن گفت: همین طور 
است. فرمود: آیا به يادداري که يك شب براي قضاء حاجت خارج شدي و 
پسر عمویت تو را غافلگیر کرد و با تو نزديكي کرد و تو حامله شدي و 
جریان را از پدرت پنهان کردي و تنها به مادرت خبر دادي؟ و چون زمان 
وضع حمل تو فرا رسید مادرت تو را به بیرون خانه برد و بچه ات را به دنیا 
آوردي و او را در پارچه اي پيچيدي و پشت دیوار گذاشتي و لحظاتي بعد 
سکي به آتجا آمد و تو تزسیدق که بچه ات را نخورد: نسگي بر داشتی و به 
[صفحه 476] 
سوي سگ انداختي اما سنگ به سر بچه خورد و سرش شکست و تو و 
مادر نزد او امدید و مادرت سر او را با پارچه اي بست و بچه را گذاشتید و 
رفتید . ۰ زن ساکت شد. حضرت فرمود: تو را به خدا سوگند مي‌دهم که 
حق با نگممررن فرهایتشن آمام زا خا کید کرد گفت: .با علي. (علره 


الشلام) غیر از فن قمادرم قح کمن از این جریان اطلاغ داشتت: -حطضرت 
فرمود: خداوند مرا از آن واقعه با خبر کرد. حضرت بعد فرمود: صبح آن 
روز عده اي آمده و آن بچه را برداشتند و او را بزرگ کردند و او را با خود 
به کوفه آوردند و تو را به عقد او در آوردند در حالي که او پسر تو بود. 
سپس حضرت به آن جوان فرمود: سرت را نشان بده چون جوان سر خود 
را برهنه کرد اثر شکستگي در سر او دیده شد. حضرت فر مود: این جوان 
همان پسر تو مي‌باشد و خدا او را از عمل حرام بازداشت برو و با فرزندت 
زندگي کن که ازدواج بین شما وجود ندارد. [752]. 


نقش مهر امامت 


زني بنام حبابه والبیه مي‌گوید: در لشکرگاه حضرت علي (علیه السلام) 
رفتم و نزد آن حضرت رسیدیم و عرض کردم: يا علي (علیه السلام) چه 
دلنات پر مات نها ویو زارد 
حضرت (پاسخي در حد فهم او داد) به سنگ كوچكي اشاره کرد و فرمود: 
آن ریگ را به من بده, من نیز سنگ ریزه را برداشته و به آن حضرت دادم 
و او مهر خود را بر آن سنگ گذاشت و آنچه در مهر بود روي سنگ نقش 
نستت | انگام فرمود: هر کس ادعاي امامت کرد و توانست چنین کاري بکند 
رت مي‌گوید و امام واقعي است و باید از او اطاعت کني او مي‌گوید: 
نع ار تهادت حضرت علی. (علبه السای به مخضر آنام خسن ۱ یه 
السلام) رسیدم و دیدم مردم از او سوّ الاتي مي‌کنند تا آن حضرت مرا دید 
فرمود: اي حبابه, آنچه همراه داري به من بده! من آن سنگ ریزه را به او 
7 
زف‌من اتر آن:را درسی دیدش از نمید نیدن 
[صفحه 477] 
امام کننین ‏ علیه السلام) کر خسجد رسول خذا صلی ال غلیه و لد و سم 
یام سحصن ایام نع سا رسیم مق ار ان 
صحبتي بکنم فرمود: آیا دلیل بر امامت من نیز مي‌خواهي؟ عرض کردم: 
آري. حضرت فرمود: آن ریگ و سنگ را بده به من؛ آنرا به آن حضرت دادم 
و نقش مهر خود را بر آن سنگ زد و من دیدم بعد از شهادت امام حسین 
وا و ای کم یه 
فرسوده و لرزان بودم نزد امام زين العابدین (علیه السلام) رفتم و از پيري 
و رنجوري و عدم قدرت بر عبادت و رکوع و سجود خود شکایت کردم. ان 
حضرت با دست خود اشاره کرد و من جوان شدم! ۰ سیس فرمود: آنچه 
را همراه داري به من بده؛ من نیز سنگ خود را 7 
تا ای ما ار هر تفت ی شرت هس 
اماق باقز (علية السلام): و امام ضادق (غلیه الستلام): و امام ضوشتي ین 
جعفر (علیه السلام) و امام رضا (علیه السلام) رسیدم و آثر مهر همه را بر 
ان سنگ دیدم. ۱ 
محمد بن هشام می وید بعد از آنگه حبابه به محضر امام رضاأ (علیه 
اشای رس صلی اه و له ای اه بش رن از رت 
[753]. 


شجاعت عبیدالله بن عباس 


بسر بن ارطاة يكي از دژخیمان خون آشام معاویه بود, که به دستور اوء به 
شهرها و روستاها رفت و به قتل و غارت مردم پرداخت, تا مردم را از 
پيروي حکومت علي (علیه السلام) باز دارد و بسوي معاویه متوجه سازد (و 
سرانجام علي (علیه السلام) او را نفرین کرد و او در اواخر عمر, دیوانه 
شد و با حال بسیار بد. از دنیا رفت) بسر, با سیاه خود به یمن رفت؛ در ان 
هنگام یمن در قلمرو حکومت علي (علیه السلام) بود عبیدالله بن عباس.: 
فرماندار علي (علیه السلام) در آنجا بود, عبیدالله خود را پنهان 7 و از 
یمن بیرون امد. بسر وارد منزل عبیدالله شد و دو کودك او را سربرید که 
سخنان جانسوز مادر او در اشعاري در تاریخ ثبت شده است. پس از جریان 
صلح امام حسن علیه السلام) روزي تصادفا عبیدالله و بسر بن ارطاة نزد 
معاوبه بودند, عبیدالله بن عباس فرصت را عنیمت شمرد و به معاویه 
گفت: ایا تو این مرد لعین و پست 

[صفحه 8 47] 

(اشاره به بسر) را دستور دادي فرزندان مرا بکشد؟ معاویه گفت: نه. بسر 
خشمگین شده و شمشیرش را بزمین کوبید و گفت: اي معاویه! ۱ 
را بگیر, تو آن را به من دادي و دستور دادي مردم را بکشم, فن آنچه را تو 
مي‌خواستي انجام دادم. معاویه گفت: تو مرد ضعيفي هستي. شمشیرت 1 
جلو کسي انداختي که دیروز فرزندانش را کشته اي. 

عبیدالله گفت: اي معاویه تو خیال مي‌كني که من بسر را به جاي يكي از 
فرزندان خواهم کشت او پست تر و حقیرتر از این است. من اگر بخواهم 
خونبهاي فرزندانم را بگیرم مي‌بایست, یزید و عبیدالله فرزندان تو را به 
قتل رسانم. [754]. 


علي در کربلا 


روزي علي (علیه السلام) با لشکریان خود از بیابان کربلا عبور مي کرد 
لحظه اي ایستاد و نگاهي به راست و چپ انداخت و در حالیکه گریه 
مي‌کرد. گفت: به خدا سوگند اینجا محل جنگ کردن و کشته شدن آنها 
مي‌باشد. عده اي پرسیدند: : اي اميرمو منان (علیه السلام) اینجا جچه جايي 
است؟ حضرت فرمود: اینجا کربلا مي‌باشد و افرادي در اینجا کشته 
مي‌شوند که بدون حساب وارد بهشت خواهند شد این را بگفت و حرکت 
کرد و آن روز مردم معناي فرمايیش ان حضرت را نفهميدند. [755]. 


علي و جاسوس معاویه 


شخصي را که متهم به جاسوسي براي معاویه بود نزد حضرت علي (علیه 
السلام) آوردند نام او عیزار بود اما او پیو سته جاسوسي خود را انکار 
مي‌کرد و خود را تبرئه مي‌نمود. حضرت به او فرمود: آیا قسم مي‌خوري که 
جاسوسي نکرده اي؟ گفت: آري و سوگند خورد. حضرت فرمود: اگر دروغ 
گفته باشي خدا چشمان تو را کور میکند یکند و چون روز جمعه فرا رسید 
چشمان آن جاسوس نابینا شده بود. [756]. 

[صفحه 479] 


معاویه و پيشگويي علي 


وقتي که معاویه به حکومت رسید روزي به اهل مجلس خود گفت: چگونه 
مي‌توانيم آیتده خود را پیش بيني کنیم؟ آن‌ها گفتند ما راهي براي آن 
نمي‌شناسیم معاویه گفت: من آن را از علم علي (علیه السلام) به دست 
وه اه ی ی ات اس سا اس پس سه نفر 
را احضار کرد و به آنها گفت: هر سه به کوفه بروید و يكي پس از ديگري 
وارد شهر شهر شوید و خبر مرگ مرا به مردم برسانید ولي توجه داشته 
باشید که هر سه يك سخن بگویید و در علت و روز مرگ و محل قبر من 
اختلاف نداشته باشید و توجه کنید که علي (علیه السلام) چه مي‌گوید. آنها 
رفتند اولق وازد کوفةه شد فردم پرزسیدند از کجا می‌آیی؟ کفت: از شام: 
گفتند: چه خبر داري؟ گفت: معاویه مرد! مردم این خبر را به علي (علیه 
السلام) رساندند ولي آن حضرت اعتنايي به اين خبر نکرد. دومي و سومي 
هم وارد شده و همان خبر را دادند و مردم نیز حضرت علي (علیه السلام) 
را از آن خبرها مطلع کردند و در مرتبه سوم که نزد آن حضرت آمدند 
گفتند: خبر صحیح است زیرا هر سه نفر که در سه روز وارد کوفه شده اند 
این خبر را بدون هیچ گونه اختلافي بیان کرده اند. حضرت علي (علیه 
السلام) وقتي اصرار مردم بر صحت خبر را شنید فرمود: او نمرده و 
نمي‌میرد مگر محاسن من با خون سرم سرخ شود و معاویه با حکومت. 
بازي خواهد کرد سپس آن سه نفر این خبر را براي معاویه بردند. [757]. 


گروههاي مردم 


کمیل بن زیاد مي‌گوید: علي (علیه السلام) نزد من آمد و دست مرا گرفت 
و مرا با خود به صحرا برد چون به صحرا رسیدیم بر زمین نشست و من 
هم نشستم سر بلند کرده و متوجه من شد و فرمود: اي کمیل! انچه به تو 
مي‌گويم بخاطر بسیار. مردم سه دسته اند: 1- دانشمند الهي. 2- 
دانشجويي که در راه رستگاري قدم بر مي‌دارد. 3- افراد ناکس و پست که 
بدنبال هر آوازي مي‌روند و مانند پشه هاي ریز از هر طرف که باد بوزد به 
ان سو مي‌روند . 

[صفحه 480] 

اي کمیل! دانش از ثروت بهتر است چرا که دانش نگهبان تو است ولي 
ثروت را باید تو نگهبان باشي. ثروت را هر چه خرح کني کمتر گردد ولي 
دنش هر چه بیشتر خرج شود افزوده تر شود. اي کمیل ! آنان که ثروتمندند 
و زنده, مزدکانی هستند بصورت زنده, ولي دانشمندان تا پایان روزگار 
پاینده اند ... آم که آیتجا (اشاره به نشیته) آکندم از داتش. است.. کاش .د 
شا کردانی که ها نند این نار را بکشتند بدستت می‌آوردم ی ور[ 


وصيتي از امام علي 


امیرالمو منین علي (علیه السلام) در وصيتي به فرزند خود محمد حنفیه 
فرمود: اي پسر, از خودبيني و بد خلقي و کم صبري دوري کن, که اگر اين 
سه خصلت را داشته باشي هیچ رفيقي با تو مدارا و دوستي نخواهد کرد و 

همواره مردم از تو کناره خواهند گرفت خود را به اظهار دوستي و 
و بر زحمات خود. خویشتن را شکیبا ساز ... و از دست دادن دین و ابروي 
خود درباره هر کس که باشد بخل بورز که دین و دنیایت سالم تر خواهد 


دستگيري قاتل علي 


عبدالرحمن بن ملجم لعنة الله, از باقيمانده هاي خوارج نهروان بود, او که 
از کوفه فرار کرده بود. طبق توطئه اي که با همدستان خود. در مکه, طرح 
آن را به عهده گرفته بود مخفیانه به کوفه آمد, و سرانجام صبح شب 
نوزدهم ماه رمضان چهلم هجرت ضربت خود را بر فرق مقدس علي (علیه 
السلام) وارد ساخت (که علي (علیه السلام) بستري شد و شب 21 همان 
سال به شهادت رسید) ابن ملجم لعنة الله پس از ضربت زدن پا به فرار 
ای ار مامتان کار اه هداد و ایومر تام دانته اد را 
دنبال کرد, به او رسید سپس لباس ابن ملجم را که در دست داشت. بر 
سر او انداخت, و آنگاه او را به زمین زد و 
[صفحه 481] 
شمشیرش را از دستش گرفت, و او را نزد امیرمو منان علي (علیه 
السلام) آورد. وقتي که چشم علي (علیه السلام) به ابن ملجم لعنة الله 
افتاد. فرمود: النفس بالنفس (اين جمله در آیه 45 سوره مائده آمده و 
منظور قصاص قتل است که قاتل باید به قتل برسد). سپس فرمودند: ار 
مار اف ها رکنم که هرا کست: آموا هل اه مار ار 
این ضربت, سالم ماندم. راءي خود را خواهم داد. اين ملجم لعنة اللّه (اين 
خبیث ناپاك) گفت: سوگند_به خدا, من این شمشیر را به هزار دینار خریده 
ام و با هزار درهم زهر, آنرا مسموم نموده آم, در این صورت اگر این 
شمتتنیز به من خیانت کند (یعتي باعت فتل, نشتود) تفرین. بر آن باد: 
فرفم او را از کار سر علی (علبه السلام دور گردندو ار وتا آخشی 
نسبت به او با دندانهاي خود, گوشت بدن او را بریده بریده مي‌کردند و 
مي گفتند: اي دشمن خداء این چه کاري بود که کردي؟ تو امت محمد صلي 
الاتعلهه الم وم نو-سلم وا نج غرا ماه م سناسا نها « 
كشتي. 
او خاموش بود سخني نمي گفت: او را بزندان افکندند. سیس مردم به 
حضور امیرمو منان (علیه السلام) آمیژه و با احساسات پر شور عرض د 
کردند: ما گوش بفرمان شما هستیم. هر گونه فرمان دهي, همان را درل 
موری ام تم کا انش ماه را مه س کا فا ات وا کت 
امت و تباهي دین شده است. 
علي (علیه السلام) فرمود: اگر زنده ماندم, راعي خود را خواهم گفت, و 
اکر او یا وفتمنا آه‌همانی‌نه رای کید که با فانل جافبرهرفار می‌شود. 
نخست. او را بکشید, سیس بدنش را با آتش. بسوزانید. پس از شهادت 
علف قانه‌ااسای تصاهر امام که ره سای مرا تشد تن و 


ام هیتم که از.زنان قهرمان طایفه تخع بود پیکر تاباك او را به آتش کشید. 
[760 ]. 
[صفحه 482] 


اولین فتح به درست امام حسین 


جنگ صفین از جنگ هاي بزرگي است که در زمان خلافت علي (علیه 
السلام ور ال ۱6 ر حر مت ام کی له السلای با تساه 
معاویه. در سرزمین صفین (نواحي شام) واقع شد. نخستین کاري که 
معاویه انجام داد این بود که گفت: چون عثمان را تشنه کشتند, بت واه 
روي سیپاه علي (علیه السلام) ببندید. همان دستور انجام شد و ۳ 
معاویه مرکز آب را گرفتند این موضوع باعث شد که آب به سپاه علي 
(علیه السلام) نرسید و تمام شد و تشنگي , بر سپاهیان چیره کت 
مي‌نویسند: چندین گردان سواره نظام, از سوي علي (علیه السلام) به 
نوی ان مر کر وفتتد با آبرا بحشایند ولي موف نشدنن.ه باز کشتند. ۳ 
اس نانخس رخا اما که سا ات ا ‏ ص ات 
یافت و نزد پدر رفت و اجازه خواست که خود همراه جمعي به میدان برود. 
امام علي (علیه السلام) اجازه داد آن بزرگوار همراه جمعي از سواران به 
سوي قرارگاه ابو ایوب که محافظین ار بودند روانه شدند, آنگاه آنچنان 
عرصه را بر او تنگ کردند, که ابو ایوب و همراهانش, ناگزیر گریختند و 
شریعه آب بدست امام حسین (علیه السلام) و همراهانش افتاد و بعد آن 
حضرت نزد پدر امد و جریان را به عرض رساند و این نخستین فتحي بود 
و ین نخان رت 7011 


رال ال وه اف آمس ال مش ی ها تسا راما 
حسین (علیه السلام) جواني سي و سه ساله بود. روزي امام حسین (علیه 
السلام) جوانان و دوستان خود راء که توبت ایشان بود به پذيرائتي دعوت 
کرد ولي در سفره حضرت جز چند قطعه نان چيزي قرار نداشت. امام 
عسل که به بیت المال رسیده ظرفي براي ما بیاور تا اين مهماني را 
برگزار کنم. قنبر اطاعت کرد و يك ظرف عسل براي امام حسین (علیه 
مارم ای اه الصا دروت کیک ا سس الحالم رات که 
مشك عسل‌ها دست خورده است. لذا از قنبر سوة ال کرد. قنبر عرض کرد: 
به فرمان امام حسین (علیه السلام) او را به حق عموي خود جعفر طیار 
فستم دادد تا شمش آندکی. ارام کرفت: یهد به.هفان. ترتیبی که فنیر. را 
مورد بازجويي قرار داده بود امام حسین (علیه السلام) را بازجويي کرد و 
فرمود: 

[صفحه 483] 

آبا تو دسنتور دادم اي که به مشك هاي عسل قنبر دست بزند. امام حسین 
(علیه السلام) عرض کرد: بله يا امیرالمومنین, امام: و 
اين عسلها براي عموم مسلمین است, عرض کرد: بلي مي‌دانستم یا 
امیرالمومنین؛ ولي من خود يك فرد از افراد مسلمانانم و بقدر سهم خود 
آن هم براي پذيرايي از مهمانانم از عسل برداشتم. علي (علیه السلام) 
نگاهي به امام حسین (علیه السلام) انداخت و فرمود: از پسرم انتظار 
نداشتم پیش از انکه مسلمانان به سهم خود برسند او سهم خویش را 
بردارد و بعد با لختي خشم الود اضافه کرد, ار ندیده بودم نر این لبها که 
داري رسول خدا بوسه مي‌زد دستور مي‌داد لبهاي ‌ را به چوپ ببندند 
سپس امام علي (علیه السلام) دستور داد عسل ديگري بخرند و به بیت 
المال برگردانند. 


ساده زيستي 


ابن اعرابي گفت: حضرت علي (علیه السلام) در زماني که حاکم مسلمین 
بود وارد بازار شد و پيراهني را به سه درهم خريداري کرد و همانجا پوشید. 
لیکن دین استین ان مقداري بلند است به خیاط فرمود: بلندي این استین 
را قطع کن. خیاط مقداري که بلند بود را جدا کرد و به حضرت عرض کرد: 
اجازه دهید آن را بدوزم و محل قطع شده را دوخت بگیرم؟ ! حضرت فرمود: 
نه؛ این را فرمود؛ و در حالي که محل بريدگي پیراهن ريشه ريشه بود 
اه 
روزي دیگر علي (علیه السلام) دو لباس ضخیم و زبر خريداري کرد و به 
غلام خود قنبر فرمود: اي قنبر؛ يكي از اين دو لباس را انتخاب کن قنبر 
يكي از آنها را انتخاب کرد و خود آن حضرت ديگري را پوشید ولي چون 
آستین آن لباس بیش از اندازه بلند بود اضافه آن را قطع کرد. [ 62 7 ]. 


علي و فروش شمشیر 


روزي حضرت علي (علیه السلام) به بازار رفت و شمشیر خود را در 
معرض فروش قرار داد و فرمود: به خدا قسم اکر پول يك لباس را داشتم 
این شمشیر را که بارها غم و اندوه را از چهره رسول خدا صلي الله علیه 
و اله و سلم زدوده است نمي فروختم. 7631 ]. 

[صفحه 484] 


هارون بن عنتره گفت: پدرم برایم گفت: که من در يكي از روستاهاي 
نزديك نجف بنام خورنق خدمت امیرالمو منين (علیه السلام) رسیدم و دیدم 
که لباس کهنه اي در بر دارد و از سرما مي‌لرزد به او گفتم: اي امیرمو 
منان! خداوند بیت المال را در اختیار تو قرار داده و معامله اي مي‌کنی ؟ 
(شخصي) نکرده ام و این لباسي را که بر تن مي‌بيني با خودم از مدینه 
آورده ام و عیر از اين هم چيزي ندارم. [764]. 

هار یس ها سا انم کت با ی ری سا هو فش 
است. خیل هم سرد است این سرما انکارپذیر نیست. حضرت تبسمي کرد 
و گفت: راست هی وت هوا سرد است من سرما هوا را احساس د 
مي‌کنم» من سرما را انکار نمي‌کنم ... ولي هوا هر چه سرد باشد از صبر و 
شکساني من رباوتز تست من مي‌توانم بر سرماي بيشتري هم بردبار و 
شکیبا باشم. 


دستور حکومتي به فرمانداران 


امام متقین حضرت علي (علیه السلام) در دستور کاري خود که به مالك 
اشتر داده است او را در واگذاري مديريتها به افراد چنین دستور مي‌دهند: 
واجعل لراس کل امر من امورك راسا منهم لا یقهره کبیرها و لا یتشتت 
علیه کثیرها [765] اي مالك. براي هر کاري از کارهاي اجتماعي. سياسي. 
اقتصادي خود مدیر و رئيسي را تعیین کن مديري که داراي اين دو ويژگي 
باشد: 
[صفحه ۱4195 
1- بزرگي و مت در او زا 1 و مغلوب نسازد. 2- زيادي و تراکم 
کار, او را پریشان و رنجورش : 
رو ی ار 
مي‌فرماید: طبق يك سلسله گزارشات مطمئن جمعي از مزدوران و فریب 
خوردگان حکومت معاویه براي تبلیغات سوء و ایجاد شکاف و درگيري ما 
بین مسلمانان در ایام ححجّ به مکه اعزام شده آند تو باید به این تذکرات 
عمل کني: 
فاقم علي ما في یديك قیام الحازم الصلیب ... و لا تکن عند النعماء بطرا و 
لا عند الباساء فشلا: در برابر این توطته ي خائنانه باید: 1- در مسند 
مدیریت و حکومت مکه که به تو واگذار شده است., سخت مقام و پایدار 
باشي, مقاومتي مداوم همراه با درایت و لطافت. 
2- در چنین شرايطي اسیر دست خوشيهاي فراوان نشوي که نتیجه اي جز 
ی و 

به هنگام هجوم سختیها و ناگواریها دلباخته و هراسان مباش که در 
مدیریت خود با شکست و ناكامي روبرو خواهي شد. 


انواع رفیق 


امام باقر (علیه السلام) فرمود: مردي در بصره در حضور امیرالمو منین 
(علیه السلام) به پا خواست و گفت: یا امیر الم منین (علیه السلام) درباره 
رفيقاني که به منزله برادر هستند؛ جملاتي (راهنمايي) بفرمایید. انگاه 
حضرت فر مود: برادران دو گونه اند يکي برادران مورد اعتماد و دیگر 
برادران ظاهر ساز. 

امام برادران مورد اعتماد به منزله دست و بال و خانواده و تروت نو 
هستند اگر به برادرت اعتماد داري به نفع او از کمك مالي و بدني دریغ 
مدار ... و اما برادران ظاهر ساز از لذت معاشرت با انان بهره مند خواهي 
شد و حتما این رشته را از آنان مبر و بیش از اين هم از دور نشان توقع 
مدار و بهر مقدار که آنان با تو خوشرو و شیرین زبان باشند تو نیز چنان 
باش. [766 ]. 


وقتي به حضرت علي (علیه السلام) خبر رسید که ارتش معاوبه بر شهر 
مرزي انبار حمله کرده اند و فرماندار آنجا را بنام حسان بن حسان به 
شهادت رسانده اند و آنچه در شهر بوده به یغما برده اند وي خشمگین از 
کوفه بیرون آمد و آنچنان آشفته و ناراحت بود که به خود توجه نداشت به 
کوته اي که لیاسش به ژمین. کشییده مي‌شند و فروان: نیز در بی ان بر وان 
روان شدند. حضرت شتابان مي‌رفت تا به محل نخیله که میدان بسیح و 
محل سان لشکر کوفه بود رسید در انجا , بر مکان مرتفعي از زمین ایستاد 
و اين سخنراني تزلهدور و گداز را ایراد نمود. 
تال ۱ تکایتن برورد که درو بر پیامیر خدا صلی اه کلب و اه و سلم 
لب گشود و آنگا ه فرمود .. .من در شب و روز در آشکار و نهان بارها نغمه 
قداكاري را در گوشهاي سنگین شما نواختم و شما را به نبرد بي امام با 
آنان فرا خواندم ِِ هم اکنون بار دیگر ان را تکرار مي‌کنم شاید با این دم 
۱ ی 7 
. وه که چه سست عنصر بودید و در پاسخ دعوت من به بهانه هاي شرم 
اهر ی را هه ی کی رما دی مه اه هم تشه ور 
کدام انتظار پیشگام شدن ديگري را کشیدید .. .این مرد غامد (سفیان بن 
عوف از قبیله بني عامر در یمن فرمانده لشگر معاویه) است که با 
سپاهیان خود به شهر انبار (شهري در کنار شرقي فرات ت مقابل هیت که در 
جانب غربي فرات ت است) حمله کرده است .. . قسم به آفريدگاري که جانم 
به اراده و اختیار اوست گزارش تکان دهنده اي به من رسیده که يكي از 
سپاهیان ایشان بر دو تن از زنان که يكي مسلمان و ديگري زن غیر 
مسلماني که پناهنده به مسلمین بوده حمله ور شده و زيورهاي زنانه آنان 
را با کمال قساوت به تاراج برده و آن دو زن براي نجات خود هر چه سوز 
دل را با قطرات اشك آمیختند كسي به فریادشان نرسیده, آنگاه آنها با 
غنائم فراوان برگشتند در حالي که کوچکترین زخمي بر نداشته اند. آه که 
اگر مرد مسلماني از شنیدن این ماجراي دلسوز از فرط خجلت در دم 
بمیرد و سر به خاك تیره فرو برد به نظر من نه تنها بر او سرزنش نیست 
بلکه چنین مرگي را سزاوار است ... وقتي که در 
[صفحه 487] 
زفنستان. با انما بخکید با لختی. که تماینده شنشتی اما بود کفنید:. اینكت 
بوران سرما است. هنگامي که در تابستان گفتم؛ به نبرد با ایشان برخیزید؛ 
پاسخ دادید: گرماي تابستان بیداد مي‌کند به ما مهلت بده ۳ فشار گرما 
کمتر شود ۰ سپس با لحني پرخاشگرانه فرمود: اي مرد نماياني که اثري 


همچون پرده نشینان و عروسان تازه به حجله رفته که براي هر چيزي 
منتظر کمك هستند. به خدا قسم با سرپيچي و نافرمانیهایتان فکر و نقشه 
ار باه سای 

كسي که فرمانش را نمي‌برند چه مي‌تواند بکند, سه با ر این جمله را تکرار 
کرد, در اين هنگام مردي به همراه برادرش برخاست 0 یا علي 
علیه السلام من و اين برادرم چنانچه که خداوند از قول موسي بازگو 
نموده رب اني لا املك الا نفسي و اخي؛ پروردگارا هر آینه من مالك نیستم 
مگر نفس خود و برادرم را [767]. 

به خدا قسم هر چه فرمان دهي اجرا خواهیم کرد اگر چه مجبور باشیم از 
میان شعله هاي سوزان آتش چوب درخت غضا و بر روي خارهاي جانگزاي 
قتاد (درخت پر تيغي است) بگذریم؛ حضرت براي آنها دعاي خیر کرد و 

آنگاه فرمود؛ ۱ 4 
خود پایین آمد. [768]. 


دستور حكومتي به فرماندار بصره 


حضرت علي (علیه السلام) در نامه اي به زیاد بن ابیه که سمت جانشيني 
عبدالله بن عباس را به عنوان حاکم بصره بر عهده داشت دیدگاه يك مدیر 
را در مسائل اقتصادي کشور گوشزد مي‌کند و مي‌فرماید: فدع الاسراف 
مقتصد او اذکر في الیوم غدا و امسك من المال بقدر ضرورتك و قدم 
الفضل لیوم حاجتك [769] زیاده روي را واگذار و تعادل و میانه روي در 
مسائل اقتصادي را پیشه خود ساز. از همین امروز به فکر فردا باش و از 
امکانات خود به مقدار ضرورت استفاده کن و پس انداز افزوده را با 
برنامه اي منظم به خاطر روز نيازمندي دنیا و اخرتت به اینده اختصاص 
بده. 


[صفحه ۱۳199 


علي در کربلا 


امیرالموّ منین (علیه السلام) در سفري چون به زمین کربلا رسید نگاهي به 
زمین کربلا نمود و فرمود: 

مناخ رکاب مصارع عشاق شهداء لا بسبقهم من کان من قبلهم و لا یلحقهم 
من بعدهم؛ (در این سرزمین, محل خواب گاهي مي‌شود از سواراني؛ و 
محل كشتاري از عاشقین؛ و در این زمین تیدا نو مي‌باشند که گذشتگان 
از آنان پييشي ندارند و آیندگان هم به مقام این شهداي کربلا نمي ر سند. 
[0 77 ]. 


توش تفر و 


اشامن ارفا سای رون روص تحص مه اراک ی ی 
(علیه السلام) عرض کرد: یا علي (علیه السلام) مرگ را برایم وصف کن. 
حضرت فرمود: نا فردآکاهی.روبرو شدم ایده هر .یکی از سه امرق اشت 
کف وه مت وارد مي‌ شود. ؛ یا نوید و بشارت به نعمتهاي جاودان است و با 
خبري است به عذاب هميشگي و با اندوهگین نمودن و ترسانیدن است. 
کار شخص محتضر مبهم یم باشد زیرا نمي‌داند جزو کداميك از این سه 
گروه خواهد بود؛ اما انساني که دوستدار و مطیع ما باشد به نعمتهاي 
جاودان نوید داده شده و دشمناني که با ما سر ستیز دارند عذاب ابدي در 
پیش خواهند داشت و اما آن کس که وضعش معلوم نیست و نمي‌داند 
سرانجامش چه خواهد شد؛ مو مني است که به زیان خود زیاده روي نموده 
و مشخص نیست سرانجامش به کجا خواهید کشید خبر مبهم و ترسناكي به 
او مي‌رسد ولي خداوند هرگز او را با دشمنان ما برابر نخواهد کرد و به 
شفاعت ما؛ او را از جهنم بیرون مي‌آورد پس کار نيك انجام دهید و خدا را 
اطاعت کنید مطمئن نباشید و سزاي گناه را از طرف خدا ناچیز نشمارید 
رای ات ال حال ری واه رد ار مسعت هار 
سال. [ 771 ]. 

[صفحه 489] 


مرد, مردان عالم 


عوانه مي‌گوید: وقتي لشگریان حضرت علي (علیه السلام) در جنگ جمل 
سیاه گمراه عاپشه را شکست داده و جنگ به پایان رسیبد. مر ۲۳ علي 
(علیه السلام) به عايشه فرمود: اي حمیراء. کار خدا را با خود چگونه ديدي؟ 
عايشه جواب داد: یا علي (علیه السلام) اکنون که بر ما تسلط يافتي (در 
اسارت تو هستم) يعني: جوانمردي و نما و مرا ببخش! 17721 


هلاکت ظالم. حتمي است 


در يكي از جنگ هاي, يكي از شجاعان دشمن, يكي از افراد بني هاشم را 
به جنگ با خود دعوت کرد. ولي او پاسخ مثبت نداد. حضرت علي (علیه 
السلام) به او فرمود: چرا از پیکار با او خودداري مي‌کني؟! او جواب داد: 
این شخص (اشاره به قهرمان دشمن) از بکه سواران دلیر عرب است. 
ترس از آن دارم که بر من پیروز گردد. امام علي (علیه السلام) فرمود: او 
به حساب اینکه در سپاه دشمن است بر تو ظلم کرده است, اگر با او نبرد 
كني, بر او پیروز خواهش شد. بدانکه اگر کوهي به کوه دیگر ظلم کند, 
ظلم کننده مغلوب شده و به هلااکت مي زر للند. [7731]. 


فریاد رس خلیفه! 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: وقتي که عثمان به علت کردار وي (که بر خلاف 
اس لیا اب ماه فاص 
قرار کرفت, اه برا: علیي.ین ابظالب (علبه السلام) تین نفشت: آما بعند؛ 
[صفحه 490] 

به یقین, آب از قله كوهي, که نباید آب آن را فرا گیرد, گذشته (يعني آب از 
سرگذشت و کارد به استخوان رسیده) و تنگ شتر به نزديك پستانش د 
زسیده (تنگ شتر از زیر شکم به نزديك پستان رسید يعني: ب کار از کار 
گذشته و قابل تغیبر و اصلاح نیست) و کار من از حد بیرون شده است و 
در من كسي طمع کرده که چيزي مانع آن نیست پس اگر تو خورنده اي, 
بهترین خورنده باش, و گرنه مرا دریاب که پاره پاره مي‌گردم. [774]. 


گوش شنوا 


اور ی ان ال وا رات ود و وا 
صفوف کشته‌ها حرکت مي کرد تا اینکه به جنازه کعب بن سورة رسید او 
قاضي بصره بود و این مقام را بآ ع اوه بود, کعب در میان اهل 
بصره ۱ مي‌پرد اخت. چون فتنه اهل جمل 
در بصره بر علیه امیرالمو منین (علیه السلام) بر پا شد قراني بر گردن 
خود حمایل نمود و با تمام فرزندان و اهل خانواده خود براي جنگ با آن 
حضرت خارج شد که همگي آنها نیز کشته شدند. چون حضرت علي (علیه 
السلام) جنازه کعب را دید که در بین کشتگان افتاده بود در آنجا درنگ کرد 
و فرمود: کعب را بنشانید, کعب را بین دو مرد نشاندند. حضرت فرمود: اي 
کعب بن سورة (قد و جدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدت ما وعد ربك 
حقا؟) آنچه را که پروردگارت را به حق يافتي؟ و سپس فرمود: کعب را 
بخوابانید و کمي حضرت حرکت کرد تا رسید به طلحة بن عبدالله که آن 
هم در میان کشتگان افتاده بود حضرت فرمود: او را بنشانید؛ نشاندند آنگاه 
همان خطاب را عینا به طلحه و سپس د فرمود: طلحه را بخوابانید. يکي از 
اضتحاب یه آن خضرنت. کف ای امیرالمق منين (علیه السلام) در گفتار شما 
با این دو مرد کشته شده آنها كلامي نمي‌شنوند چه فائده اي بوده؟ حضرت 
فرمود: اي مرد سوگند به خدا آنها کلام مرا شنیدند و همانطوري که اهل 
قلیب (چاه بدر) کلام رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم را شنیدند. 
[5 77]. 

[صفحه 491] 


صورت برزتي وصي موسي 


از عباية بن ربعي اسدي روایت شده که گفت: بر امیرالمة منین (علیه 
السلام) ۳ 
لباس ژنده نشسته و حضرت با او مشغول گفتگو بودند چون آن مرد 
برخاست و رفت؛ عرض کردم: يا امیرالمو منین (علیه السلام) این مرد که 


بعد از شکست اصحاب جمل؛ در میان کشتگان عبور مي‌کرد تا اينکه به 
کشته ععب بن سورة قاضي شهر بصره رسید آنگاه دستور داد او را 
بنشانند. حضرت به او فرمود: اي واي بر تو؛ اي کعب علم و دانش داشتي 
ولی: بر ای و شنودی. نداشت. و شیطان. تو را کمزاه کرد و به آتش دوز 
فرستاد. [777]. 


مروان که پس از قتل عثمان با علي (علیه السلام) بیعت کرده بود در جنگ 
جمله به اسارت لشکریان حضرت امیر (علیه السلام) در آمد. حسنین 
علیهم السلام به علي (علیه السلام) گفتند: که او با شما مي‌خواهد بیعت 
کند حضرت فرمود: مگر بعد از قتل عثمان با من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت 
او نيازي نیست که پیمان شکن است و غدار - با دستي چون دست جهود - 
81 77] بلاذري از مروان نقل کرده که بعد از جمل به امام علي (علیه 
السلام) گفت: اس نا یی [779]. 

با این وضع امام به عکس خلفاي قبل و بعد از خود كسي را بر بیعت با خود 
مجبور نکرد لذا عدي بن حاتم نیز نزد معاویه گفت: که علي (علیه السلام) 
هیچ کسي را بر بیعت با خود مجبور نکرد. [780]. 

[صفحه 492] 


دوست با وفا 


يکي از پیروان علي (علیه السلام) در اثر غفلتي دزدي کرد و ان حضرت هم 
فورا حد الهي را در حق وي جاري کرد و دست او را قطع نمود وي بدون 
احساس نگراني؛ دست قطع شده خود را بدست چپ خود گرفت و حرکت 
کرد در بین راه ابن الکواء (يكي از خوارج) با اینکه مي‌دانست دست او را 
علي (علیه السلام) قطع کرده؛ خواست از این جریان بر ضد آن حضرت 
بهره برداري کند, از این رو جلو امده با يك لحن دلسوزانه اي گفت: بیچاره 
کي دست تو را اینطور قطع کرده؟ او هم بر خلاف انتظا ر ابن کواء با قیافه 
اي گشاده و بیان جدي گفت: دست مرا قطع کرد بهترین اوصیاء پیغمبر 
(علیه السلام) پيشواي سفید رویان؛ اختیار دار موّ منین؛ علي بن ابیطالب 
(علیه السلام) پيشواي هدایت ... پيشي گیرنده به بهشت پر لعمت رزم 
کننده با شجاعان کفر و ستم؛ انتقام گیرنده از خودسران؛ زکات دهندم . 
راهنماي به سعادت؛ راستگو؛ شجاع مكکي؛ بزرگوار وفادار . 

ابن کوا از گفتار او سخت در شگفت شده گفت: ی 
قطع کرده تو در عوض این طور از او تعریف و تمجید مي‌نمايي؟ وي در 
جواب ب او گفت: چطور از او تمجید نکنم در صورتي که دوستي آن حضرت با 
خون و گوشت من آمیخته شده و اضافه کرد علي (علیه السلام) نبرید 
دستم را مگر براي حقي که خداوند قرار داده بود. [781]. 


احمد بن حنبل در مسند از طبایع ابن رفیع نقل مي‌کند که مي‌گفت: روزي 
نزد حضرت امیر (علیه السلام) بودم دیدم کیسه اي براي حضرت اوردند, 
در آن کیسه بسته و مهر شده بود. وقتي حضرت کیسه را باز کرد. دیدم 
داخل ان قطعات خشك نان است که حضرت با آب آنها را نرم مي‌نمود از 
حضرت سو ال کردم: که يا علي (علیه السلام) دلیل مهر کردن کیسه اي 
که چنین خوراكي مختصري دارد چیست؟ حضرت با لبخندي فرمود: مهرش 
مي‌کنم چون بچه هایم سعي مي‌کنند جاي این نوع نان؛ نرم و چرپ 
بگذارند, ابن ابي رفیع 

[صفحه ۳193 

مي‌گوید: پرسیدم: يا علي (علیه السلام) خداوند شما را مانع شده است 
که غذاي بهتري میل نمائید؟ حضرت جواب داد: نه؛ ولي مي‌خواهيم غذايي 
داشته باشیم که فقیرترین مردم حکومت در قلمرو من بتوانند لااقل روزي 
یکبار در زندگي فراهم کنند؛ من زماني وضع غذاي خود را بهبود مي‌بخشم 
که معیار زندگي آنها را بهتر کرده باشم من مي‌خواهم مثل آنها زندگي کنم. 


جاهلان احمق و مظلومیت علي 


روزي مردي از پاي منبر علي (علیه السلام) برخاست و به امیرالمو منین 
(علیه السلام) در مورد حکمیت در جنگ صفین اعتراض کرد. حضرت جواب 
او را این چنین داد: سوگند به خداي که من در آن وقتي که شما را 
کارزار, که بر شما ناگوار و ناپسند بود امر کردم ... ولیکن با كمك چه 
کزوهی لنق, کار (۱٩اه‏ جنگ) را مي‌کردم؟ و در اين کارزار به چه كساني 
التجا مي‌بردم ؟ جز با قوم خودم ۴ اصحاب خودم که شما بودید؟ (که شما 
هم فرمان مرا نمي‌بردید و تنهایم گذاردید) من مي‌خواهم با شما و به کمك 
شما درمان و معالجه نمایم در حالي که خود شما درد من هستید, عینا مانند 
کسي که مي‌خواهد خاري را از ندن خود با خار دیکرق در آفود تن من 
چگونه مي‌توانم با شما که درد من هستید دردم را معالجه کنم ... بار 
پروردگارا! طبیبان و حاذقان, معالجه امراض از مداواي این درد جانکاه 
عاجز شدند. [782]. 


خلیفه و حاکم مظلوم! 


ابوعون مي‌گوید: زني از طایفه بني عبس در حالي که امیرالموٌ منین (علیه 
السلام) بر منبر بودند در نزد آن حضرت آمد و گفت: اي امیرمو منان (علیه 
السلام) سه چیزند که دلها را در اضطراب انداخته و آنها را در غم فرو برده 
است؛ حضرت فرمودند: آنها چیستند؟ 

زن گفت: رضایت دادن و تسلیم شدن تو در امر حکمیت, و اختیار کردن تو؛ 
پستي و زبوني را, و فریاد و جزع بر اوردن؛ تو در مواقع ابتلائات و حوادث. 
حضرت فرمود: اي واي بر تو, تو زن هستي و برو در خانه خود بنشین و به 
کار خود مشغول باش (تو را با اين مسائل چه کار) زن گفت: سوگند به 
خدا هیچ نشستي نیست مگر در سایه شمشیرها. [783]. 

[صفحه 494] 


خبر شهادت در خارج از کوفه 


امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هشام بن عبدالملك از پدرم (امام باقر 
(علیه السلام) پرسید: یابن رسول الله صلي الله علیه و اله و سلم به من 
خبر دهید که در آن شبي که علي (علیه السلام) کشته شد؛ مردم دور 
دست از شهر کوفه که علي (علیه السلام) در آن بود چگونه کشته شدن او 
را فهمیدند؟ و علامت کشته شدن علي (علیه السلام) براي مردم چه بود؟ 
آپا علامتي در کشته شدن او بود؟ پدرم به هشام فرمود: در آن: نتننی که 
علي (علیه السلام) به شهادت رسید هیچ سنگي را از روي زميني بر 
تفی‌داشتند مگر آنکه در زیر آن خون تازم.یافت می‌شد تا هنکامی که قحر 
طلوع کرد و صبح صادق ظاهر شد و نیز همین طور بود شبي که هارون 
برادر موسي مفقود الاثر شد و همچنین شبي که یوشع بن نون کشته شد و 
نیز شبي که در آن عيسي بن مریم به اسمان برده شد و هم چنین شبي که 
در ان حسین (علیه السلام) کشته شد. [784]. 


اشعار جانسوز علي در سوگ عمار 


عمان باسر یکی از تران و اعضاه رگم سانهان شرطة آلکسین بود: 
او از یاران مخصوص پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم و علي (علیه 
السلام) بود و هرگز در كورانهاي عصر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم و 
بعد از آن, نلفزند و به سوي چپ و راست نرفت و چون کوهي استوار در 
خط امن لین اه له و ال عوسم فغلی له السام) سانو ساخید 
صلي الله علیه و آله و سلم درباره عمار فرمود: ایمان سراپاي عمار را 
گرفته و با گشوت بدنش آفتخته شده است. و روزي به او فرمود: 
(سعففلل. الفه الباعیة و آخر مادك ضیاح من لین‌سسن از عندسالی کروه 
متجاوز (سپاه معاویه) ترا مي‌کشند و آخرین غذاي تو در دنیا, شیر مخلوط 
با اب است.) 

[صفحه 495] 

عمار یاسر در زمان خلاف علي (علیه السلام) از سرداران سپاه آخ حضرت 
در جنگ جمل و صفین به حساب مي‌آمد بود. او جنگ صفین 94 سال 
داشت, اما ات لسن قهرمان جوان با دشمن مي‌جنگید. 
حبه عرني گوید: عمار در همان روز شهادتش (چند لحظه قبل از شهادت) 
به جمعي از یاران گفت: آخرین روزي دنبيوي مرا بد هید آنگاه براي او 
مقداري شیر مخلوط به آب آوردند, از آن توشید و سین کفت: آمروی با 
دوستم محمد صلي الله علیه و آله و سلم و حزبش ملاقات خواهم کرد (و 
الله لو ضربانو حتي بلغونا سعفات هجر لعلمت اننا علي الحق؛ سوگند به 
خدا| اگر دشمنان ما را آنچنان ضر به بزنند که همچون شاخه هاي خشك 
نخل خرماي سرزمین هجر بریده بریده شویم در عین حال یقین دارم که ما 
بر حق هستیم.) 

این مرد بزرگ در يكي از روزهاي جنگ به میدان شتافت و با دشمن جنگید, 
سرانجام براثر ضربه نیزه يکي از دشمنان از پشت اسب به زمین افتاد و 
به شهادت رسید. شب فرا رسید» علي (علیه السلام) در کنار کشته‌ها 
مي گشت: چشمش به پیگر به خون طییده عمار افتاد منقلب شد و قطرات 
اشك از دیدگانش جاري گشت در کنار پیکرش نشست., سر عمار را به 
بالین رف ها یی ماه آنعومه ترا ال این اف راو 
سوك عمار خواند: 

ابا موت کم هذا التفرق و عنوة 

فلست تبقي لي خلیل خلیل 

الا ها اما است اکن 

اد ای بک. 


ای شوه 

کانك تمضي نحوهم بدلیل ,1 

يعني: اي مرگ که قطعا سراغ من نیز مي‌آيي مرا راحت کن که همه 
دوستانم را از دستم گرفتي, تو را نسبت به این دوستانم تیز بین مي‌بینم, 
که گويي چراغ بدست, دنبال انها مي‌گردي, و به روايتي فرمود: كسي که 
خبر شهادت عمار را بشنود و متاءثر نگردد بهره هاي از اسلام ندارد. 

به این ترتیب مي‌بيینم حضرت علي (علیه السلام) نسبت به دوستان مخلص 
و با وفایش اظهار محبت مي‌کرد و صمیمانه به انها درود مي‌فرستاد. 
[صفحه 496] 


علي (علیه السلام) براي سركوبي سیاه معاویه سیاه مجهزي آماده ساخت 
اين سپاه در نخیله که لشکر گاه میاه علی: (عاید السلام) بود در آماده باش 
د بسر مي‌برد امام علي (علیه السلام) از کوفه بیرون آمد و رهسپار 
قرارگاه نخیله شد و براي انان سخنراني نمود, انگاه سپاه مجهز علي (علیه 
السلام) به فرماندهي خود آن حضرت به سوي صفین حرکت کردند در 
مسیر راه به مداین [785] رسیدند در این هنگام, آنان ویرانه هاي کاخها و 
تالارها را مشاهده کردند علي (علیه السلام) جمجمه پوسیده اي را در 
خرابه اي دید به يكي از اصحاب خود فرمود: آن را بر دارد و به همراه من 
بیا, علي (علیه السلام) به ایوان معروف کاخ مداین آمد و ذر آن تشست و 
طشت آبي طلبید و به آورنده جمجمه فرمود: آن را در میان طشت 
بگذارد. او اين کار را کرد, علي (علیه السلام) خطاب به جمجمه فرمود: اي 
جمجمه تو را سوگند مي‌دهم بگو من کیستم و تو كيستي؟ جمجمه با زبان 
رسا گفت: 1 نو امیرمو منان (علیه السلام) و سید اوصیا و ييشواي 
7 
هستم. علي (علیه السلام) به او فرمود: حالت چطور است؟ او گفتاري 
کت که فا هد آن او ریت 

من نسبت به زیردستان مهربان بودم ولي در آیین مجوس بسر مي‌بردم.. 
اينك از بهشت محروم هستم و گرفتار دوزخ مي‌باشم اما به خاطر اینکه با 
رعیت مدارا مي‌کردم ای انشن دوزخ در امان هستم»؛ انس ۲ اگر من 
ایمان خی وید با تو بودم اي سرور خاندان محمد 2 الله علیه و آله و 
سلم و اي اميرمو منان (علیه السلام). 

سخنان او بقدري جانسوز بود که همه حاضران صدا را به گریه بلند کردند. 
[786]. 


غلنشر آخریسم لخطلات 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: پس از ضربت خوردن امیرالمو منین (علیه السلام) 
به خدمتش مشرف شدم و خود را روي پاهاي مبارك آن حضرت انداختم و 
گریه مي‌کردم حضرت فرمود: اي اصبغ برخیز براي چه گریه مي‌کنی؟ من 
راه بهشت در پیش دارم عرض کردم مي‌دانم تو عاشق لقاي خدا هستي و 
راه بهشت در پیش داري من بر فقدان و مهاجرت تو گریه مي‌کنم من بر 
حوو میتالم: ۱۱ ] 

[صفحه 497] 


3 ۳1 


کنر مگ بکن بای اضتاب امیرالمق مین (طلیه اسلا )نید ان حضرت رنه 
۵ بسن. از آن. خبر دیحری دشید. که آن مرد نمرده ات حضرت نامه اي 
براي او نوشت: : .. خبري از ناحیه تو براي ما آمد که موجب تشویش و فزع 
و جزع برادران تو شد پس از آن, خبر ديگري آمد و خبر اول را تکذیب نمود 
و این خبر موجب سرور و روشني چشم ما شد., لیکن این سرور و فرح 
سریع الانقطاع است و بزودي تصدیق خبر اول به تو خواهد رسید. پس تو 
مانند كکسي هستي که مرگ را چشیده باشد و سپس د زنده شده باشد؟ 
بدان که شب و روز با نهایت سعي و جد مي‌کوشند که عمرها را کوتاه 
کنند, و اموال را فاني و خراب بنمایند و اجلها را در نوریده و آخرین نقطه 
انرا برسانند. [7881]. 


حضرت علي (علیه السلام) به حارث فرمود: اي حارث بشارت مي‌دهم ترا 
که مرا در هنگام مرگ و در هنگام عبور از پل جهنم و در کنار حوض د کوثر 
در وقت مقاسمه بشناسي .. . سپس علي (علیه السلام) دست حارت را در 
دست خود گرفت و گفت: اي حارث, روزي من از آزار و حسادت قریش و 
فان ار ات ی ی سا تا ی ال وا 
شکایت کر مرول خدا ضلی ال له و الک علم کشت هرا کر فت.ه 
در دست خود قرار داد همین طوري که من دست تو را در دست خود 
گذارده ام آنگاه فرمود: چون قیامت بر پا گردد من دست به دامان عصمت 
پروردگار خواهم زد و تو اي علي (علیه السلام) دست به دامان من مي‌زني 
و ذریه و اولاد تو دست به دامان تو مي‌زنند و شیعیان شما دست به دامان 
تما هم نو مجم تم فر ان خال * خدا 
[صفحه 498] 
با پیغمبر چه معامله اي خواهد کرد؟ و پیغمبرش با وصي خود چه معامله 
خواهد کرد؟ اي حارث این را که گفتم بگیر؛ و به دل خود بسیار, اندكي بود 
از بسیار؛ آن وقت حضرت سه مرتبه فرمود: تو یگانه و متحد هستي با هر 
كسي که او را دوست داري (هر که را دوست داشته باشي با آن محشور 
مي‌گردي) و براي توست تمامي اعمالي که اکتساب كردي, چون حارث این 
سخنان را شنید از جاي خود برخاست و حرکت کرد و چنان مست و 
مدهوش کلام جر بود که ردایش به روي زمین ۳ مي‌ شد و 
ی پس از استماع این کلمات من دیگر باك ندارم 
که هو اه تسایر آید با هن حه نسح هر بر وف 7891 ]. 


نفرین امام علي 


يكي از جنگ هايي که بین مسلمانان در زمان حکومت علي (علیه السلام) 
رخ داد جنگ تحميلي و افزون طلبي, طلحه و زبیر (دو نفر از سران اسلام) 
و عايشه بود که بهانه انها به ظاهر مطالبه خون عثمان بود با اینکه طبق 
شواهد تاريخي 

انها خود از عوامل مو ثر تحريك کننده در قتل عثمان بوده آند, این جنگ در 
سال 36 هجري در بصره واقع شد که منجر به شهادت ۱000 نفر از سیاه 
علي (علیه السلام) و سیزده هزار نفر از سپاه عايشه گردید. [790]. 

طلحه و زبیر با شکستن بیعت خود با علي (علیه السلام) جلودار جبهه 
ناکئین بودند علي (علیه السلام) از اين دو نفر دلي پر رنج و غم داشت چرا 
که عامل فتنه شدید بین مسلمین شدند. علي (علیه السلام) در مورد ان دو 
دست به دعا برداشت و آنها را نفرین کرد و عرض کرد: خدایا! طلحه را 
مهلت نده و به عذابت بگیر و شر زبیر را آنگونه که مي‌خواهي از سر من 
کوتاه کن, در جنگ جمل هنگامي که سپاه جمل متلاشي شد مروان که از 
سرشناسان سیاه جمل بود گفت: بعد از امروز دیگر ممکن نیست خون 
عثمان را از طلحه مطالبه کنیم هماندم او را مورد تير قرار داد تیر به رگ 
ساق پاي طلحه خورد و خون مثل فواره جاري شد طلحه از غلام خود کمك 
خواست غلامش او را سوار قاطري کرد و به غلام خود گفت: این 

اجه ۱75 

را , به خانه اي خانه های بو و اه ما رها جان سیرد. به این ترتیب 
خود او به عنوان خونخواهي عثمان با سپاه علي (علیه السلام) مي‌جنگید 
توسط مروان که از سران لشکرش بود به خاطر همین عنوان ترور شد و 
به هلاکت رسید. اما زبیر در قبل از شروع جنگ, نصایح علي (علیه السلام) 
باعث شد که زبیر با یاداوردن حديثي که علي (علیه السلام) از پیامبر صلي 
الله علیه و اله و سلم براي او نقل کرد از صف دشمنان علي (علیه 
السلام) خارج شد با اينکه وظیفه او این بود که از امام وقت خود يعني 
علي ری سم خایت ولیک ار فان خی کار کشت ورب 
سوي بياباني که معروف به وادي السباع بود رفت و در انجا مشغول نماز 
بود که شخصي بنام عمروبن جرموز بطور ناگهاني بر او حمله کرد و او را 
کشت ای ایا و وی ای 
و وی ری ی ی اه 
السلام) آورد وقتي چشم علي (علیه السلام) به شمشیر زبیر افتاد فرمود: 
(سیف طال ما جلي الکرب عن وجه رسول الله صلي الله علیه و آله و 


سلم [791] این شمشیر چه بسیار اندوهي را که چهره رسول خدا| صلي 


علي و تکلم با ارواح 


| 
اقوامي گفتگو داشت من به متابعت از قیام او ایستادم تا خسته شدم. 
سپس د نشستم به قدري که ملول شدم و پس از آن ایستادم به قدري که 
همانند مرتبه اول خسته شدم و باز نشستم به قدري که ملول شدم. سپس 
ایستادم و رداي خود را جمع کردم و عرض کردم: اي امیرمو منان (علیه 
السلام) من از طول اين قیام بر شما شفقت آوردم آخر يك قدري 
استراحت نمائید. سپس ردا را به روي زمین انداختم تا آن حضرت به روي 
آز: متیر "خیرات فر مود اي حبه این قیام و وقوف نبود مگر تکلم با مو 
مني و يا موّ انست با او. عرض کردم: اي امیرموّ منان آيا مردگان هم تکلم 
و مو انست دارند؟ فرمود: بلي اگر پردو از جلوي دیدگان تو برداشته شود 
اجسامي هستند یا ارواحي؟ حضرت فرمود: بلکه ارواح هستند و هیچ مو 
مني در زمین از زمین هاي دنیا نمي‌میرد مکر انکه به روح او گفته مي‌شود 
که به وادي السلام ملحق شود و وادي السلام بقعه اي از بهشت عدن 
است. [792]. 

[صفحه 500] 


از فضاله بن ابي فضاله روایت است (ابوفضاله پدر فضاله از اهل بدر بود 
مت رات اسرالنت من الشلام) در خی صفین: هیک ند که 
روزي امیرالمو منین (علیه السلام) در کوفه مریص شد و من با پدرم به 
عیادت آن حضرت رفتیم بدزم. به آن حضرت گفت: پا علي (علیه السلام) 
علت توقف شما در کوفه در بین اعراب چهینه چیست! به سوي مدینه 
رن ۳ 2 
علیه و آله و سلم با من عهد و میثاق بسته که از دنیا نروم مگر اینکه اینجا 
از خون خضاب گردد(يعني محاسنش از خون سرش) [793]. 


زندگي خلیفه مسلمین 


وقتي سفیر روم به کوفه امده بود (برنامه پذيرايي كساني که از خارج 
مي‌امدند به عهده حضرت امام حسن مجتبي (علیه السلام) بود يعني تا 
مدني که براي کارشان مي‌ماندند مهمان امام حسن مجنبي (علیه السلام) 
بودند) وقتي که امام حسن (علیه السلام) براي سفیر روم سفره پهن کرد 
سفیر روم با تعسف و ناراحتي و غصه گفت: من چيزي نمي‌خورم امام 
حسن (علیه السلام) فرمود: براي چه نمي‌خوري؟ گفت: آقا, فقيري را 
دیدم الان یاد او افتادم دلم برایش سوخت نمي‌توانم چيزي بخورم. مگر 
اینکه شما از این خوراك براي او نیز ببرید. اما حسن (علیه السلام) سوال 
کرد آن فقیر کجاست و کیست؟ گفت: من شب به مسخد رفتم بعد. آز 
نمازم (از اینجا مي‌فهميم که علي (علیه السلام) وضعش با بقیه مردم يکي 
[صفحه 501] 

دیگران قابل تشخیص نبوده که این علي (علیه السلام)_ است) دیدم عربي 
مي‌خواست افطار کند سفره اي داشت باز کرد نان آرد جو را در دهان 
گذاشت, کوزه آب جلویش بود به من نیز تعارف کرد گفت تو هم بخور من 
دیدم نمي‌توانم اين خوراك را بخورم دلم برایش سوخت حالا اگر بشود از 
اين خوراك ۳ او نیز بفرستید. صداي گریه امام حسن (علیه السلام) بلند 
شد و فرمود: او پدرم علي (علیه السلام) است که خلیفه مسلمین است و 
این است خوراك و غذایش. [794]. 


مرا موقع مرگ مي‌بيني! 

حارث همداني از اصحاب حضرت امیر (علیه السلام) است او در اواخر 
عمر خود پیر و خمیده و مربض شده بود با زحمت زیاد خود را خدمت علي 
(علیه السلام) رساند و اظهار غصه و حسرت کرد که از دیدار جمال 
حضرت بواسطه پيري و دوري راه محروم است. حضرت فرمود: اي حارت 
(من یمت يرني) در وقت مرگ, هر کس مي‌میرد مرا مي‌بیند و مرا در 
صراط مي‌بيني. من بهشت و دوزخ را تقسیم مي‌کنم و بهشتیان را در 
بهشت دوزخیان را در جهنم جاي مي‌دهم و اگر دوستي از دوستانم در آتش 
باشد بیرونش مي‌آورم. [795]. 


عداوت اشعث و خانواده اش با علي 


اشعت بن قیس يکي از دشمنان علي (علیه السلام) بود او مر ی است 
شرور و شر آفرین و يكي از سرداران کوفه, و رئیس قبیله بني کنده او 
خواهر ابوبکر, ام فروه را که نابینا بود را به ازدواج خود در ۳8 و به 
مناسبت دامادي با ابوبکر توانست سوء استفاده هاي زيادي کند در مورج 
الذهب است که يكي از آن سه چیز که ابوبکر در هنگام مرگ بر عدم انجام 
آنها اظهار تاعسف مي‌نمود؛ گردن نزدن اشعث بن قیس بود. حضرت علي 
(علیه السلام) به ناچار بر اساس نفوذ وي در کوفه او را در جنگ صفین 
رئیس بني کنده نمود و با ده هزار لشکر کندي از جمله روساي لشکر 
صفین قرار داد در ابتداي جنگ با مالك اشتر ابي را که 

[صفحه 502] 

معاویه بر روي سیاه علي (علیه السلام) بسته بود پس گرفت اما وقتي 
قرآنها در پایان جنگ بر نیزه رفت از جمله افرادي بود که نزد علي (علیه 
السلام) آمد و گفت: باید دست از ز جنگ برداري او به همراه ده هزار نفر از 
لشکریان خود با شمشيرهاي کشیده به علي (علیه السلام) گفت: یا علي 
(علیه السلام) همین الان باید دست از جنگ برداري و گرنه با این 
حضرت فرمود: يك ساعت به من مهلت بدهید, اينك لشکر ما نزديك خیمه 
معاویه رسیده. گفتند ابدا ممکن نیست باید فورا مالك اشتر و قیس د بن 
سعد را به نزد خود بخواني .. ,. حضرت کسي را فرستاد نزد مالك و قیس د 
و دستور داد که فورا بر گردید آنها پیام دادند با غلي (علیه السلام) يكت 
ساعت به ما مهلت ده که ما به خیمه معاویه رسیده ایم حضرت پیام داد که 
ایا مي‌خواهید علي زنده بماند يا نه؟ پسر ملعون اشعت. بنام محمد که از 
همان ام فروه نابینا بود با 40010 هزار تن سوار ماءمور شد تا در کربلا امام 
حسین (علیه السلام) را , به شهادت برساند و دخترش جعده نیز امام حسن 
(علیه السلام) را با زهر مسموم نمود. [796 ]. 


قدر علي را ندانستند 


روزي اشعث بن قیس اذن خواست تا وارد منزل علي (علیه السلام) شود 
قنبر او را اذن نداد, او مشتي بر بيني قنبر کوفت و از بيني قنبر خون جاري 
شحرحضرت اد آمسبرین امد و فرمود عالن ها آشفت ای اشعت 
من با تو چه کرده ام که چنین مي‌کني؟ چرا این طور مي‌کني اي اشعت., 
سنوکنه به خدا که اکر از پهلوی غلام لعیف غبور کني موهای اسافل اعضای 
بدن تو به لرزه ور مت آ نو اشعت عرض کرد: پا علي (علیه السلام) غلام 
ثقیف کیست؟ حضرت فرمود: غلامي است که حکومت آنها را به دست 
مي‌گیرد و هیچ خانه اي در عرب باقي تفی‌هاند قدر انکه.زلت و خواري را 
در آن وارد مي‌سازد (منظور حضرت از غلام ثقیف همان حجاج بن یوسف 
ثقفي است که در سال 75 به ولایت کوفه رسید و بیست سال جنایت کرد 
و در سال 95 از دنیا رفت). [ 797]. 

[صفحه 503] 


صورت برزخي وصي عيسي 


قیس غلام علي (علیه السلام) مي‌گوید: امیر الم منین (علیه السلام) 
نزديك کوه بود در صفین چون هنگام نماز مغرب فرا رسید به مكاني دور 
دست رفته و در آنجا نداي آذان در داد و چون از اذان فارغ شد مردي به 
نزد او آمد و به کوه نزديك مي‌شد چون پیش آمد دیدیم مردي است که 
موهاي سر و صورتش سپید و صورتي روشن دارد گفت: سلام خدا بر تو 


باد! اي امیرالمو منین (علیه السلام) و رحمت خدا و برکات خدا بر تو باد, 
آفرین بر وصي خاتم النبیین صلي الله علیه و آله و سلم و پيشواي 
پیشتازان سفید روه و نشانه دار بهشت 1 ..امیرالمو منین ۳ گفت: و عليك 


السلام حال شما چطور است؟ آن مرد گفت: ۳ 
نتظار روج القدس هستم و به خاطر ندارم كسي در راه رضاي خداوند 
امتحانش از تو بزرگ تر و ثوابش از تو نیکوتر باشد ... اي برادر من بر این 
مشکلات و رنج هايي که دست به گریبان هستي؛ پايداري و استقامت 
داشته باشد تا آنکه حبیب را ملاقات نمايي ... 

سپس با دست خود اشاره به اهل شام کرد و گفت: اگر این صورت هاي 
مسکین مي‌دانستند چه عذاب سخت و پاداش بدي براي آنها به جهت نبرد 
با تو معین گردیده است, البته دست از جنگ بر مي‌داشتند. سپس با دست 
خود اشاره به عراق نموده و گفت: اگر این چهرهاي روشن مي‌دانستند که 
چه پاداشي و اجر بزرگي به جهت اطاعت از فرمان تو براي آنها مهیا 
گردیده است, دوست مي‌داشتند که بدن آنها را با قيچي هاي آهني پاره 
پاره کنند .. . سپس گفت: والسلام عليك و رحمة الله و برکاته سلام و 
رحمت و برکات خدا بر تو باد. سلام خود را نمود آنگاه از نظرها نهان شد 
در اين حال عمار یاسر و ابوالهیثم و ابوایوب انصاري و عبادة بن صامت و 
خزیمه بن ثابت و هاشم مرقال و جماعتي دیگر از پیروان خاص د امیرالمو 
منین (علیه السلام) که گفتار آن مرد را شنیده بودند برخاستند و عرض 
کردند: اي اميرمو منان (علیه السلام) این مرد که بود؟ حضرت فرمود: این 
مرد شمعون بن صفاء وصي حضرت عيسي (علیه السلام) بود که خداوند او 
را فرستاده بود تا مرا در جنگ و نبرد با دشمنان خودش د تاعیید و تقویت 
نماید آنگاه تمامي یاران عرض کردند: پدران ما و مادران ما فداي تو باد؛ 
ای اه کر سول دا 
صلي الله علیه و آله و سلم مي‌نموديم .. . آنگاه علي (علیه السلام) درباره 
انها دعاي خیر نمود ... [798]. 
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دستورات حکومتي به فرماندار آذریایجان 


مولاي متقیان علي (علیه السلام) در نامه اي که به نماینده و فرماندار خود 
دز اذربایهان بنام اشعت بن قیس چنین مي نویسد. 

و ان عملك لیس لك بطعه و لکنه في عنقك امانة و انت مسترعي لمن 
فوقك. لیس لك ان ۳ و لا تخاطر الا بوثيقة و في یدلك مال 
من مال الله عزوجل و انت من خزانه حتي تسلمه الي و لعلي ان لا اکون 
شر و لا نك لك و السلام [7991]. 

مدیریت و حعمروايي براي تو طعمه نیست بلکه آن مسئولیت در گردن تو 
امانت است و كسي که از تو بالاتر است از تو خواسته که نگهبان آن 
باشي. و وظیفه نداري که در کار مردم به میل و خواسته شخصي خود 
عمل کني و يا بدون ملاك معتبر و فرمان قانوني, بکار بزرگي دست بزني. 
و اموالي که در دست تو است از آن خداوند مي‌باشد و تو خزانه دار 
هستي تا انرا به من بسپاري و امیدوارم که براي تو بدترین فرمانرواها 
نباشم والسلام. 


حضرت فاطمه به حضرت علي (علیه السلام) وصیت نمود که بعد از من با 
خواهرزاده ام امامه ازداوج کن زیرا او نسبت به فرزندانم مثل من با 
محبت است و از طرفي مردان نیاز به زن دارند, لذا حضرت بعد از فاطمه 
زهرا علیهاالسلام با خواهر زاده حضرت زهرا علیهاالسلام امامه ازدواج 
کرد امامه تا آخر عمر امام (حدود سي سال) همسر آن حضرت بود 
هنگامي که اميرمو منان (علیه السلام) در بستر شهادت قرار گرفت امامه 
را به حضور طلبید و به او چنین وصیت کرد: ترس آن دارم که بعد از من 
این طاغوت (اشاره به معاویه) از تو خواستگار کند اگر (بعد از من) نیاز به 
ازدواج داري پيشنهاد مي‌کنم که با مغيرة بن نوفل (نوه عبدالمطلب) 
ازدواج کن مبادا با معاویه ازدواج کني. 
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پس از شهادت امام. معاویه نامه اي براي مروان نوشت و به او دستور داد 
که امامه را براي من خواستگاري کن و صد هزار دینار به او ببخش. مروان 
مطابق دستور از امامه براي معاویه خواستگاري کرد امام براي مغيرة بن 
نوفل پیام داد که معاویه از من خواستگاري کرد. اگر تو به من مشتاق 
هستي اقدام کن مغیره پس از دریافت پیام. بي درنگ اقدام نمود و به 
حضور امام حسن مجتبي (علیه السلام) رفت و امامه را توسط ان حضرت 
خواستگاري کرد امام حسن (علیه السلام) خواستکاري او را پذیرفت و 
امامه را همسر او نمود. 


ماجراي درخواست عقیل 


عقیل سومین پسر ابوطالب بود که در كودكي کور شد همین عامل باعث 
تهي دستي وي شده بود و به علاوه مردي عیال وار و در عين حال مرد 
گشاده دست و مهمان نوازي هم بود وقتي نوبت حکومت به امیرالمو منین 
(علیه السلام) رسید او خوشنود شد زیرا چنین اندیشید که در حکومت 
برادر خود از مال دنیا توانگر خواهد شد این انديشه عقیل بواسطه درك 
دوران حکومت عثمان و حتي عمر و ابوبکر و اعطا بخشش بسیار زیاد انها 
به دوستان و اقوام خود بود. ِ 

لذ| به طمع دریافت سهمي بیشتر از دیگران با کودکان خود به حضور علي 
(علیه السلام) شرفیاب شد و از حضرت درخواست يك صاع گندم افزونتر 
از دیگران به او بدهد. علي (علیه السلام) در آنجا آهن پاره اي را به آتش 
سرخ کرده و بر خلاف انتظار عقیل در مقابل تمنا و درخواست عقیل اهن 
گداخته را جلو برد و فرمود: اي عقیل اینست عطاي تو, عقیل دستش د را 
دراز کرد تا عطاي علي (علیه السلام) را بگیرد از سوزش آهن تفتیده چنان 
ترا کشتگ که تنم آف معفت الت ی کت ام ال مود اد 
السلام) درباره این ماجرا خطابه اي ایراد فرموده که ترجمه مختصري از 
آن؛ از نهج البلاغه برگرفته و مي‌آوريم: 

تحت آیر. سر آساسن, خن مر خارهات انا بایان کذاشته شود اکر 
دست و پایم را در پیچ و خم زنجیر بپیچند و مرا : به خار و خس صحرا بسته 
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دوست مي‌دارم تا روز رستاخیز در پیشگاه عدالت الهي در صف ستمکاران 
قرار گیرم . 

سرانجام به گودال گور فرو خواهیم غلطید ... با چنین عاقبت کجا سزاوار 
است که پيشه ي ستم به پیش گیریم 

او چنین پنداشته بود که دین مرا خواهد ربود و زمام مرا به مشت خواهد 
گرفت و در اين هنگام آهن پاره اي را در دل آتش به رنگ آتش در آوردم و 
آن فلز تفتیده را به مشتش گذاشتم چنان فریاد کشید که پنداشتم هم 
اکنون سرايا شعله ور خواهد شد., اما من در پاسخ این فریاد دردناك گفتم: 
در عزاي تو بنالند عقیل, تو از این پاره ي آهن که با دست آدمیزاده اي 
ببازیچه داغ شده مي‌خروشي و من بر آتشي که غصب الهي , به لهیبش در 
آورده بردبا ر بمانم . ۰ 9001 ]. 


حضرت عباس (علیه السلام) در زمان جنگ صفین که بین سپاه علي (علیه 
السلام) با سیاه معاویه رخ داده حدود چهارده سال سن داشت. ولي قد 
رشید او را هر کس مي‌دید چنین تصور مي‌کرد که هیجده يا بیست سال 
دارد. در يكي از روزهاي جنگ از پدر اجازه گرفت تا به میدان جنگ دشمن 
برود, امام علي (علیه السلام) نقابي بر روي او افکند و او به عنوان يك 
رزمنده ناشناس به میدان تاخت سپاه شام از حرکتهاي پر صلابت او 
دریافت که جواني شجاع. پرجراءعت و قوي دل به میدان امده است. 
مشاورین نظامي معاویه به مشورت پرداختند تا هما ورد رشيدي را به 
میدان بفر ستند, ولي رعب و وحشت عجيبي که بر آنها چیره شده ۳ 
نتوانستند تصمیم بگيرند, سرانجام معاویه 0[ لشگرش بنام 
ابن شعتاء را که مي‌ گر فتند جراءعت آن را دارد که با ده هزار جنگجوي 
سواره بجنگند, به حضور طلبید و به او گفت: به میدان این جوان ناشناس 
برو و با او جنگ کن. ابن شعثاء گفت: اي امیر, مردم مرا به عنوان قهرمان 
توا ات امه یت یس هیارا 
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گفت: من هفت پسر دارم, يكي از آنها را به جنگ او مي‌فرستم تا او را 
بکشد, معاوبه گفت: چنین کن. ابن اس از فرزندانش را به میدان 
اه فرشتاه ظولی کسید که پوس آن حون باتصاسن کته شو آی فرزند 
دومش را فرستاد. باز بدست او کشته شد او فرزند سوم و چهارم تا 
هفتمش را فرستاد همه آنها بدست آن جوان ناشناس به هلاکت رسیدند. 
ور تکام عون انس شا عم مندان اکت:ه فزناه زو نها الشاب فلت 
جمیع اولادي ولله لا تکلن اباك و امك اي جوان تو همه پسرانم را كشتي, 
سوگند به خدا قطعا پدر و مادرت را به عزایت مي‌نشانم. 

او به جوان ناشناس حمله کرد, و بین آن دو چند ضربه رد و بدل شد, در 
این هنگام آن جوان چنان ضربه بر بان شعثاء زد که او را دو نصف کرد و به 
پسرانش ملحق ساخت. حاضران از شجاعت او تعجب کردند, در این هنگام 
امیرم منان فریاد زد اي فرزندم برگرد که ترس دارم دشمنان تو را چشم 
زخم بزنند. او بازگشت, امیرالمو منین (علیه السلام) به استقبال او رفت و 
نقاب را از چهره اش رد کرد و بین دو چشمش را بو سید حاضران نگاه 
کردند دیدند قمر بني هاشم حضرت عباس (علیه السلام) است. 

قاروا النه هه کم بی‌هاسم الساهمسن اضر القة من: 8011 


سوه دن ( ِ 


ا نف یه ال تام ای شاد در سیم ره 
داشت روزي علاء بیمار گردید امیرمو منان (علیه السلام) به عیادت او 
رفت حضرت وقتي خانه بزرگ و وسیع علاء را دید فرمود: این خانهیا آنز: 
همه وسعت را در این دنیا براي چه مي‌خواهي؟ با اینکه در آخرت به آن 
نیازمندتر هستی؟ آنجاه ادافه داد: ارزی مگر اینکه با داشتن این خانه 
بخواهي به وسیله آن به آخرت برسي مانند آنکه در این خانه از مهمان 
ای اصات بح ناسون ما و ای ات 
ا اس اه ار کر وه اهلت رسای 
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فاذا انت قد لغت بها الاخره؛ که در این صورت با داشتن همین خانه هم به 
آخرت نائل شده اي. 

علاء عرض کرد: اي امیرم منان (علیه السلام) از برادرم عاصم بن زیاد 
پیش تو شکایت مي‌کنم. امام فرمود: براي چه مگر او چه کرده. علاء عرض 
کرو عباني تخیر پوشده و از دنا کاره گرفته. است. علي. ( علبه السلام) 
فرمود: او را نزد من بیاور. عاصم به حضور علي (علیه السلام) آمد حضرت 
به او فرمود: تو دشمن جان خود شدي شیطان بر تو راه یافته و تو را صید 
کرده است ایا به خانواده ات رحم نمي‌کني تو خیال مي‌کني خداوند که 
زندگي طیب و خوب را بر تو حلال کرده دوست ندارد از ان بهره مند 
شبوای ۰ توب آو شتر آز.انق که خداهونه با خی کنه 

عاصم عرض کرد: اي امیرمو منان (علیه السلام) ولي تو با اين لباس خشن 
و غذاي سخت و ناگوار به سر مي‌بري و من از تو پيروي مي‌کنم. امام 
فرمود: من مثل تو نیستم بلکه خداوند متعال بر پیشوایان عدل و حق 
واجب کرده است که بر خود سخت گیرند و شیوه زندگیشان را هماهنگ با 
وضع زندگي طبقه ضعیف مردم قرار دهند تا فقر, فقیر را از جا بدر نبرد و 
از صراط مستقیم خارج نگردد تا ناداري فقیر موجب نافرماني او از خدا 
نشود تنگدستي و فشار ژد کف موجب 1 نشود که به فقیران سخت 
کرو در اصول کافي آمده عاصم پس از شنیدن سخن امام (علیه السلام) 
یی دزنگ آن را پذبرقت و غبای خشن و عز لت تشینی خود را کنار گذاشت. 
[802]. 


مطیع فرمان پدر 


درگيري جنگ صفین بین سپاه معاویه و سپاه علي (علیه السلام) همچنان 
روز بروز شدیدتر ادامه داشت روزي امام علي (علیه السلام) فرزند علي 
(علیه السلام) فرزندش محمد حنفیه را طلبید و فرمود: فرزندم امروز بر 
سپاه معاویه حمله کن, محمد چون شیر به سمت راست سیاه معاویه حمله 
کرد و 
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صف هاي فشرده دشمن را درهم شکست بسياري از انها را کشت و 
مجروح ساخت. سپس به حضور پدر بازگشت در حالي که مجروح شده بود 
به پدر عرض کرد: (يا امیرالمو منین (علیه السلام) العطش اي امیرالمو 
منین سخت تشنه ام.) امام علي (علیه السلام) ظرف آبي به او داد او آب 
زا اشامید.ه علی (علیه. السلام) نقیه: اب را که در ته ظرف. باقی. مانده بود 
به روي زره محمد ریخت و فرمود: پسرم این بار به جانب چپ حمله کن. 
محمد به جانب چپ سپاه دشمن حمله کرد و ضربات سختي بر پیکر آنها 
وارد ساخت و برگشت محمد که سخت تشنه شده بود نزد پدر فریاد زد: 
(الماء الماء آب آب) امیرمة منان (علیه السلام) ظرف آبي به او داد محمد 
آن را آشاهند: علي (علیه السلام) بار دیگر : ته مانده ات جا بر وف زرم 
محمد ریخت. 

ابن عباس مي‌گوید: سوگند به خدا دیدم بر اثر جراحات بسياري که بر پیکر 
محمد وارد شده بود خون از میان حلقه هاي زره او مي‌جوشید امیرموة منان 
(علیه السلام) ساعتي به او مهلت داد. سپس فرمود فرزندم این بار بر 
قلب لشکر دشمن حمله کن. محمد همچون آتشي که در نیزار بیفتد بر 
قلب دشمن زد و از هر سو سپاه دشمن را مي‌کوبید دست‌ها و سرهاي 
فراواني از دشمن جدا شد. آنگاه عنان اسبش را به سوي پدر همسو کرد و 
نزد پدر آمد. آنقدر زخم بر بدتتن ریدم بود که بر آتر سوزش زخمها اشكت 
از چشمانش سرازیر بود. علي (علیه السلام) از جاي برخاست و بین دو 
شم محمد را بوسید و فرمود: پدرت فدایت شود امروز مرا شاد کردي و 
آنچه حق جهاد بود بجا آوردي اکنون بگو بدانم چرا گریه مي‌کني؟ محمد از 
سوزش و درد بسیار شدید و طاقت فرساي زخم‌ها سخن به میان آورد و 
در آن حال گفت: من چند بار به کام مگر رفتم دو برادرم حسن و حسین 
علیهم السلام به میدان نیامدند؟ امیرمو منان (علیه السلام) دوباره بین 
چشمان محمد را بوسید و فرمود: پسرم تو پسر من هستي ولي آنها پسر 
پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم آیا آنها را از ز کشته شدن حفظ نکنم؟ در 
این هنگام محمد به راز موضوع پي برد و با کمال تواضع به پدر عرض کرد: 


از هر گونه گزندي حفظ کند. [803]. 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: امیرالمو منین (علیه السلام) از نماز 
خواندن در پنج مسجد که در کوفه است اصحاب خود را نهي فرمود. مسجد 
اشعث بن قیس کندي و مسجد جریربن عبدالله بجلي و مسجد سماك بن 
مخرمة و مسجد شبت بن ربعي [804] و مسجد تیم. امام صادق (علیه 
السلام) فرمود: هر وقت امرالمو منین نگاهش به ان مسجد مي‌افتاد 
مي‌فرمود اين چهار دیوار تیم است و غرض حضرت این بود که قبیله تیم از 
ياري ان حضرت دست کشیده بودند و از کینه اي که داشتند با ان حضرت 
خداي لعنت شان کند. [805]. 


كلماتي از من فرا گیرید 


روزي علي (علیه السلام) به یاران خود فرمود: كلماتي از من فراگیرید که 
اگر بر چهارپایان سوار شوید و در راه پيمايي و دستيابي به آن ها, 
چهارپایان خود را از پاي در آورید مانند آن کلمات را نخواهید یافت. 

هان! که هیچ کس جز به پروردگارش امید نبندد و بجز از گناه خویش د 
نهراسد و چون چيزي نداند از يادگيري آن خجالت نکشد و چون چيزي از او 
سو ال شد که نمي‌داند خجالت نکشد و بگوید خدا بهتر مي‌داند و بدانید که 
شكيبايي و صبر براي پیکره ایمان همچون سر است براي بدن و بدني که 
سر ندارد خيري در او نیست. [806]. 

[صفحه 11 5] 


غرور و ریاست طلبي 


طلحه و زبیر پس از عثمان از نزدیکترین افراد به علي (علیه السلام) بودند 
آنها توقع داشتند که امام علي (علیه السلام) بیش از دیگران به آنها امتیاز 
بدهد و با آنها در آامور مشورت کند و در ریاست بیت المال, آنها زا بر 
دیگران مقدم بدارد. روزي آن‌ها نزد علی (علیه. السلام) آمدند و رسما از 
آن حضرت تقاضا کردند تا آنها را به فرمانداري بعضي از شهرها منصوب 
کند وقتي با جواب منفي علي (علیه السلام) روبرو شدند توسط محمد بن 
طلحه این پیام خشن را به ان حضرت رساندند, ما براي خلاف نو 
فداکاريهاي بسیار کردیم اکنون که زمام امور به دست نو آمده راه استبداد 
را به پیش گرفته اي و افرادي مانند مالك اشتر را روي کار آورده اي و ما 
را عقب زده اي. امام علي (علیه السلام) توسط همان محمد بن طلحه به 
آنها پاسخ داد که: چه کم نا شما خشنود شوید؟آنها پس از دریافت با 
امام جواب دادند يكي از ما را فرماندار بصره کن و ديگري را فرماندار 
کوفه. امام علي (علیه السلام) فرمود: به خدا سوگند من در اینجا (مدینه) 
آنها را امین نمي‌دانم چگونه آنها را امین بر مردم در کوفه و بصره نمایم آن 
گاه امام به محمد بن طلحه فرمود: نزد طلحه و زبیر برو و از قول من به 
آن‌ها بگو اي دو شیخ از خدا و پیامبرش صلي الله علیه و آله و سلم نسبت 

۳ وت و بر مسلمانان ظلم تحنید.: . لیکن آنها بتاطر همان عرور 
077 


دزدان طماء 


عايشه در مکه بود طلحه و زبیر با حکومت علي (علیه السلام) مخالفت 
کردند و مي‌دانستند عايشه نیز مخالف علي (علیه السلام) است لذا تصمیم 
گرفتند به مکه دز نرد او رفته و مقدمات توطئه خود را فراهم سازند در لذا 
ظاهر نزد علي (علیه السلام) امدند و اجازه خواستند تا به قصد انجام 
عمره (حج مستحبي) به مکه بروند. امام به آنها فرمود: شما قصد عمره 
دآزین: آنها و خوردند که قصد خلافي ندارند و بر بیعت خود با 
امام استوار هستند. 

[صفحه 12<] ۱ 

حضرت فرمود: پس بیعت خود را با من تجدید کنید انها بیعت خود را تجدید 
کردند, آنها در مکه بر ضد حکومت علي (علیه السلام) افرادي را جمع 
کردند و به همراه عايشه به سوي بصره حرکت کردند تا در انجا شورش را 
شروع کنند در بین راه به يعلي بن منبه که حدود چهار صد هزار دینار از 
یمن براي علي (علیه السلام) مي برد برخورد کردند آنها پلوها را از او به 
زفر گرفتند و آن پولها را صرق مخارج سیاه خود تمودند ... آنان.با خنکی 
که به راه انداختند باعث کشته شدن 13 هزار نفر از سپاه خود و پنج هزار 
تفر از سیاه امام علي (علیه السلام) شدند. [808]. 


از علقمه روایت شده که گفت: روز جنگ صفین مردي از لشکر شام با 

سلاح بیرون آمد و قرآن را حمایل خود کرده بود و به جاي رو نها زور 
اه ور ارات رف ام ها 
عن النبا العظیم الذي هم فیه مختلفون 

من خواستم پیش روم و با او به جنگ بپردازم. امیرالم منین (علیه السلام) 
فرمود: به جاي خود باش خود آن حضرت پیش رفت و به او گفت: اتعرف 

لنباء العظیم هم فیه مختلفون؟ آیا آن خبر بزرگ را که در او اختلاف کردند 
مي‌شناسي ؟ گفت: هه حضرت فر مود: والله اني انا النباء العظیم في 
اختلفتم و علي ولايتي تنازعتم ... منم ان نباء عظیم و خبر بزرگ که در من 
اختلاف کردید و در ولایت من نزاع نمودید و از ولایت من برگشته_ و 
منحرف شدید پس از آنکه آن را پذیرفته بودید و به ظلم و ستم از آن 
بز گشتید و هلا كت شدید ...پس از آن حضرت: با شمشیر سر و يت دنستش 
۱۳ ۱۷ 

ايی الله. الا ان ضفین جارخ 

و دارکم ما لاح في الافق کوکب 

و حتي تموتوا او نموت و مالنا 

ولاکم عن حومة الحرب مهرب 

مي‌درخشد تا وقتي که شما بمیرید يا ما و ما را از جایگاه جنگ امید فرار 


اتصال معنوي شیعیان با علي 


رمیله يكي از شیعیان علي (علیه السلام) است مي‌گوید: در کوفه چند 
روزي دچار تب و لرز شدم و نتوانستم در نماز امیرالمو منین علي (علیه 
السلام) حاضر شوم. روز جمعه اي بود در خودم سبكي درد را دیدم گفتم 
چه بهتر غسل جمعه اي بکنم و بروم امروز نماز جمعه اي با علي (علیه 
السلام) بخوانم . در مسجد کوفه آمدم نشسته بودم که عي (علیه السلام) 
به منبر خطبه می‌خواند ناگاه تب و لرز من مجدد شروع شد ولي خودم را 
گرفتم و کنترل کردم. حضرت از خطبه فارغ و بعد هم نماز جمعه را خواند 
و بعد از نماز کسي را فرستاد دنبالم وقتي وارد منزل حضرت امیر (علیه 
السلام) شدم. حضرت فرمود: رمیله چه بود وقتي من روي منبر بودم چه 
چيزي عارضت شد دیدم که به خود مي‌پيچيدي؟ عرض کردم يا علي (علیه 
السلام) من مدتي تب و لرز داشتم امروز تبم کم شد؛ آمدم مسجد وقتي 
که شما خطبه مي‌خواندید تب ۵ رن اه؟ سرآغم (حاصل تن ِِِ 
. حضرت فرمود: اين تب و لرز از تو بمن هم سرایت کرد. رمیله 

کر غعرض کردم: با علي (علیه. السلام) انهایی که در مسجچدند اور 
است يا شامل افراد خارج هم مي‌شود در م 

ورد انها هم همینطور است؟ حضرت فرمود: در شرق و غرب و عالم هر 
يك از شیعیان ما مبتلا به بشوند به ما هم اثر مي‌کند [ 810 ]. 


خبر از اينده 


سلیم بن قیس از ابن عباس در حديثي نقل مي‌کند: که در ذي قار (محلي 
در نزديكکي بصره) بر علي (علیه السلام) وارد شد و آن حضرت برایش د 
1 اي پسر عباس این نامه ایست که پیفمبر خدا 
صلی الله. علیضو آله و شم به من کته کرد و-من به دست خود نوشته آم: 
عرض کردم يا امیرالمو منین (علیه السلام) آن را بخوان حضرت آن نامه را 
خواند و در آن نامه همه چیز از وقتي که پیغمبر از دنیا رفته تا شهادت 
خسین بن علی (علیه السلام) بو کسی که او را مق‌کتندو آ که باریسشن.د 
مي‌کند و اشخاصي که همراه او شهید مي‌شوند بود از جمله آنچه که برایم 
خاا ‏ ا ص ها 
[صفحه 14 <] 

مي‌شود و حسن (علیه السلام) چطور در راه خدا کشته مي‌شود و چگونه 
مردم با وي خیانت و پیمان شكني مي‌کنند سپس نامه را پیچید و ان 
مطالبي که از زمان شهادت حسین بن علي (علیه السلام) تا روز قیامت 
واقع مي‌شود را نخواند و باقي ماند در ان مقداري که از نامه خواند خلافت 
ابوبکر و عمر و عثمان و اينکه هر يك از انها کشته مي‌شوند و امر حکمیت 
و خلافت معاویه و شيعياني که کشته مي‌شوند و حکومت بزید, تا به 
شهادت حسین (علیه السلام) بود. [ 811]. 


تصنیف هاي هرزه 


روي علي (علیه السلام) در کوفه جواني را دید که به خواندن تصنیف هاي 
هروهو آلوده سر گرم وادل خوتخن است امام (علیه السلام) , به او گفت: با 
چه چيزهايي دفتر وجودت را پر مي‌کني؟ 

ادا یکی از عمدهایب علی سنا در وساله فد با عنداین ود که رهان د 
قصه هاي باطل نخواند. حرفها و افسانه هاي باطل ذهن را کج و معوح 
مي‌کند و نفس را از درست انديشي و درست يابي عدول مي‌دهد و 
منحرف مي‌گرداند. [812]. 

لذ| يکي از بزرگان گفت: فقوت وقت نزد اصحاب حقیقت دشوارتر از 
سپردن جان است چرا که سیردن جان به بریدن از مردمان است و فوت 
وقت به بریدن از حق [813] چنانچه حضر امیر (علیه السلام) مي‌فرماید: 
عمر کوتاهتر از آن استت: که هر آنخه دانسکش نیکوست فراگيري پس د 
بیاموز هر آنچه را که ارزش و اهمیتش بیشتر است. 


علي کشته شد و من زنده ام 


عدي بن حاتم يكي از صحابه علي (علیه السلام) است این مرد دن آوا کر 
عمر رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم اسلام آورد در زمان خلافت 
علي (علیه السلام) در خدمت آن حضرت بود و سه پسرش بنام طریف 
ظر نف اسف ور سفن که شدند. او عراز فمارم کی اند 
تساه مارا کا نت 

[صفحه ۱15 ] ۲ 
معاویه بر معاویه وارد شد. معاویه براي اینکه بتواند با ياداوري داغ 
فرزندان عدي او را وادار کند که درباره علي (علیه السلام) مطابق میل 
معاویه حرفي بزند به او گفت: این الطرفات؟ پسرانت چه شدند؟ عدي با 
کمال خونسردي گفت: قتلو بصفین بین يدي علي بن ابي طالب (علیه 
السلام)؛ در صفین پیشاپیش علي (علیه السلام) شهید شدند. معاویه گفت: 
ما انصفك ابن ابیطالب اذقدم بنيك و اخربنیه؛ علي درباره تو انصاف را 
رعایت نکرده که پسران ترا پیشاپیش جبهه فرستاد تا کشته شدند و 
پسران خود را در پشت جبهه نگه داشت تا زنده ماندند عدي گفت: بل انا 
ما انصفت علیا اذ قتل و بقیت بلکه من درباره علي (علیه السلام) انصاف 
را رعایت نکردم که او کشته شد و من زنده ماندم معاویه گفت: صف لي 
علیا اوصاف علي را براي من بگو. عدي گفت: 
ممکن نیست. عدي چنان توصيفي از امام علي (علیه السلام) کرد که 
معاویه اشك چشمش سرازیر شد و شروع کرد با استین خود اشك خود را 
پاك کند آنگاه معاویه گفت: خداوند رحمت کند علي (علیه السلام) را همین 
طور بود که گفتي اکنون بگو حال تو در فراق علي چگونه است؟ عدي 
گفت: مانند زني که فرزندش را در دامنش د سربریده باشند. معاوبه 
گفت: آیا هیچ ۰ مي‌کني؟ عدي گفت: هحز روز گار مت طذدارد 


زندگي خلیفه مسلمین! 


اسودبن قیس مي‌گوید: که علي (علیه السلام) در یه کوفه مردم را 
اطعام مي کرد وقتي اش ان فارغ مي‌شد به منزل باز مي‌گشت و در خانه 
خود غذا مي‌خورد يكي از اصحابش گفت: من پیش خود گفتم: علي (علیه 
السلام) در منزل خود غذاي لذيذتري از طعامي که به مردم داده مي‌خورد. 
غذا خوردن خود را رها کردم و به دنبال علي (علیه السلام) به راه افتادم 
حضرت به من فرمود: ایا غذا خوردي؟ گفتم: نه. گفت: پس با من بیاء من 
نیز با او به خانه اش رفتم او در منزل صدا زد: يا فضه, دیدم کنيزي وارد 
[صفحه 16 5] 7 ۲ 

گرده ناني همراه با ظرف دوغي آورد و نان را در آن ترید کرد در حالي که 
ور رن نان سبوس د وجود داشت. به امیر المو منین علیه السلام عرض 
کردم: اگر مي‌فرمودید آرد بي سبوس بیاورند بهتر بود امام شروع به گریه 
کرد و فرمود: بت دا هر نز سیم که دصر حانم رل عاصلی. الله خلبه ده 


چهار غم بزرگ 


روزي امیر موّ منان علي (علیه السلام) از خانه بیرون مي‌امد سلمان او را 
دید و به استقبالش شتافت امام علي (علیه السلام) به سلمان فرمود: 
سلمان چگونه صبح کردی؟ سلمان گفت: صبح کردم در حالي که چهار غم 
دارم. امام علي (علیه السلام) فر مود: ان چهار غم چیست؟ سلمان گفت: 
غم اهل خانه که از من نان و خواسته هاي نفساني مي‌خواهند و غم خالق 
که اطاعت از من مي‌خواهد و عم شیطان که گناه از من مي‌خواهد و عم 
عزرائیل که روح را از من مي‌خواهد. 

امام علي (علیه السلام) به سلمان فرمود: بر تو بشارت باد که براي هر 
يك از اين غم‌ها پاداشي مي‌بري روزي به حضور رسول خدا صلي الله علیه 
و آله و سلم رفتم و به من فرمود: چگونه صبح کردي؟ عرض کردم: صبح 
کردم در حالي که بهي دست هستم و جز آب چيزي ندارم 
گرسنگي حسن و حسین (علیه السلام) غمگینم. آن حضرت به من فرمود: 
اي علي (علیه السلام) غم عیال پوششي است از آتش؛ و اطاعت خالق 
مایه امان از عذاب است و استقامت در راه اطاعت خدا جهاد است و بهتر 
از عبادت شصت سال مي‌باشد, و غم مرگ کفاره گناهان است و بدان اي 
علي (علیه السلام) رزقهاي بندگان برخداست و غم تو براي عیال به تو 
سود و زیان نمي‌رساند جز اینکه به خاطر این غم پاداش مي‌پيابي و همانا 
شدیدترین غمها غم عیال است. [816]. 

[صفحه 517] 


رجال الحق. دروغین 


روزي امام علي (علیه السلام) به مسجد کوفه وارد شد دید عده اي زانو 
به بغل گرفته اند و در گوشه اي نشسته اند. حضرت پرسید اینها کیستند؟ 
گفته شد: اینها رجال الحق (مردان حق) هستند. حضرت فرمود: به چه دلیل 
آنها مردان حق هستند؟ گفته شد از این رو که داراي نجابت و عزت نفس 
د هستند اگر کسي به آنها غذا داد شکر مي‌کنند و گرنه صبر مي‌کنند و هیچ 
گاه براي غذا تقاضا نمي‌کنند و دست گدايي به سوي كکسي دراز 
نمي‌نمایند. امام علي (علیه السلام) فرمود: سگهاي کوفه هرم چنین 
رفتاري دارند آنگاه امام (علیه السلام) با شلاق آنها را از مسجد بیرون کرد 
و به آنها فر شود برویة کار کنید. [ 7 91]. 


خبر از اينده 


ابن عباس گوید: که در ذي قار خدمت حضرت امیرالمو منین (علیه السلام) 
۱ ال اکرم صلي الله 
علیه و اله و سلم و خواند براي من از ان. و در آن صحیفه بود مقتل امام 
حسین (علیه السلام) و آنکه چگونه کشته مي‌شود و که مي‌کشد او را و که 
مت مت و که با او شهید مي‌شود. پس گریه سختي و مرا 9 
دز اوزد 


همجواري خداوند 


چون علي (علیه السلام) بعد از جنگ جمل به کوفه آمد و در مسجد نماز 
خواند. سپس پشت به دیوار کرد و مرد پیرامونش نشستند آنگاه از حال 
يكي از یاران خود که ساکن کوفه بود جویا شد يکي گفت: یا علي (علیه 
السلام)! خدایش به همجواري گزید: حضرت فرمود خداوند هیچ يك از 
ات اش را بم عیام کرو آنعان انم ایض زا اند اه کمسم ادا 
فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم؛ و شما مرده بودید, شما را زنده کرد و دگر 
بار بمیراند و باز 

[صفحه 18 ] 

راوي گفت: چون خستگي آن حضرت برطرف شد, عرض کردند: پا علي 
ا ط مر گوای را خی کی موی مار کاحسال صر 
ندهید (کاخ فساد) پس به سراي جعدة بن هبیره مخزومي وارد شد. (ام 
هاني خواهر حضرت امیر (علیه السلام) بود که همسر او هبيرة بن ابي 
وهب مخزومي بود). [818]. 


توبه کننده, آزاد شد 


در عصر خلافت امام علي (علیه السلام) مردي با پسري لواط کرده بود 
ولي بعد از این عمل زشت و کبیره سخت پشیمان شده بود او به حضور 
امام علي (علیه السلام) آمد و در حالي که گریه مي‌کرد و سخت پریشان 
بود.با کمال شومتد کی عرض کرد با علی (علیه السلام من لواظ کرده ام 
مرابا احزای حد الهی بات کن. زیرا من ظافت. انش دوع را ندايم: آمام 
علي (علیه السلام) فرمود: اي مرد! برو به خانه خود. شاید تلخي زرد اب 
تو به حرکت در امده؟ (و اشتباه مي‌کني) او رفت و فرداي ان روز 
باز کشت وباز کفت: با پسری. لواظ کرده ام مرا پاك کن..علن. (علیه 
السلام) به او فرمود برو به خانه ات شاید تلخي زرد آب تو, به حرکت در 
آمده ات او رفت و روز سوم نزد امام آمد و همان صحبت را تکرار 
کرد, حضرت نیز همان پاسخ بار اول و دوم را به او داد. اما روز چهارم آمد 
و اقران به لواط کرد امام علی (علیه السلاه) به آو‌فرمود. پیامیر اکرم 
و نا 
فرموده هر کدام را مي‌خواهي خودت انتخاب کن او عرض کرد آن سه حکم 
چیست؟ علي (علیه السلام) فرمود: زدن گردنت با شمشیر, پرتاب کردن 
تو با دست و پاهاي بسته از بالاي کوه به زمین و یا سوزاندن در آتش او به 
علي (علیه السلام) عرض کرد: کداميك از اين سه حکم سخت تر را براي 
خود برگزیدم, وسایل اتش را فراهم کردند گناهکار دو رکعت نماز خواند 
سیس چنین دعا کرد: خداپا! مي‌داني که مرتکب گناه لواط شدم سپس از 
مجازاتش در اخرت ترسیدم نزد وصي و پسر عموي پیامبر صلي الله علیه 
و اله و سلم تو امدم و از او تقاضا کردم مرا پاك سازد, او مرا بین يكي از 
سه مجازات مخیر نمود و من در میان 
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آنها سخت ترین آن را برگزیدم, خدایا! از درگاهت مي‌خواهم که همین 
مجازات را کفاره گناهم قرار دهي و در آخرت مرا در آتش دوزخ نسوزاني 
سپس برخاست در حالي که به خاطر گناهش گریه مي‌کرد در میان گودال 
آتش نشست و شعله هاي آتش د بدن او را فرا گرفت این منظره به 
قدري رقت بار بود که امام علي (علیه السلام) با دين آن منقلب شد و 
حوتت کرد : .. آنگاه امیرمو منان علي (علیه السلام) به او فرمود: اي شخص 
از میان آتشن برخیز که فرشتگان هن را به گریه انداختي 
خداوند توبه تو را پذیرفت و مراقب خود باش. که دبک آن کتاه را انجام 
ندهي. [ 819]. 


عبدالرحمن بن جندب مي‌گوید: زماني که همراه با امیرالمو منین (علیه 
السلام) از صفین برگشتم و خانه هاي کوفه را دیدم چشم ما به پیر مردي 
افتاد که در سایه خانه اش نشسته بود, و آثار هرک .. رد قيافه اش دیده 
مي‌شد. علي (علیه السلام) , به او فرمود: ضورقت را زنگ پریده مي‌بیتم: ایا 
بخاطر بيماري است؟ عرض کرد: آري يا امیرالمو منین (علیه السلام). 
آنکان:حصرت فرمون آبا از این ماری کرافتداری عرض کرددیا غلی 
هرگز دوست ندارم به چنین مريضي کسي دچار شود, امام فر مود: آنچه را 
که به تو رسیده به حساب خدا نمي‌گذاري عرض کرد: چرا! حضرت فرمود: 
ترا به وجضت :ورن ارت بضازت اد ه بوان کم‌حاطر این سار کاوت 
آفز یه شده ... [9201]. 


علي و رنج‌ها و مصائبش 


يك نفر يهودي از امتحانات و آزمایشات الهي که علي (علیه السلام) از آنها 
سرافراز بیرون امده بود سة ال کرد. حضرت تمامي امتحانات الهي خود را 
بر شمرد و دقیقا به بیان مسائل اجتماعي آن زمان مي‌پردازد و دقیقا در 
بای کار ایام مطلومیت آن حصرت مودار است که در ایا به یکی از 
آنها اشاره میهد 
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علي (علیه السلام) فرمود: اي برادر بهودي کسي که پس از ابوبکر 
زمامدار حکومت شد در ورود و خروج همه کارها با من مشورت مي‌کرد و 
طبق دستور من کارها را انجام مي‌داد و در کارها سخت از من نظر 
مي‌خواست و طبق نظر من رفتار مي‌کرد: نه من كسي را سراغ دارم و9 
اصحابم؛ که به چز من در کارها با او مشورت کرده باشد ... چون مرگ 
ناگهاني او فرا رسید و بدون بيماري قلبي که بتواند تصميمي در حال 
صحت بگیرد؛ از دنیا رفت . 

نتیجه کار دومي این شد, پرونده زندگانیش موقعي بسته شد که عده اي را 
کاندید و نامزد خلافت کرد که من ششمین آنها بودم و مرا با هیچ کدام آنها 
ار ی مار شرا روا تا ی اه تس 2 
و سلم و خويشاوندي و نسب و دامادي بدست فراموشي سپرد . 

خلافت را در میان ما به شوري واگذار نمود و فرزند خود را بر همه ما 
حاکم کرد و دستور داد که اگر طبق دستور او عمل نکردیم و مجلس د 
شوري تشکیل ندادیم گردن هر شش نفر ما را بزند. اي برادر بهودي! 
مي‌داني که براي همین پیش 7 ناگوار چه اندازه صبر و تحمل لا زم 
است؟ آنان در آن چند روزي که بودند هر کدام به نفع خویش شروع به 
فعالیت و سخنراني نمودند ولي من دست روي دست گذاشتم و ساکت 
بودم ... (در آن شورا) يكي از خود راءي‌ها و سرسخت هاي آن هیاعت 
ی نت مر من کی در 
بهره برداري از خلافت؛ حکومت را بدست عثمان سپرد. و عثمان كسي بود 
که نه با او و نه با هیچ يك از حاضرین در شورا از نظر اخلاقي مساوي نبود 
در انتخاب عثمان مو ثر بودند, او را کافر شمردند و از او بيزاري جستند. 
عثمان به نزد دوستان صميمي خود رفت و به دیگر اصحاب رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم مراجعه کرد و در خواست استعفا از بیعت خود 
مار ی سا و یا تس و را 
بهودي! این پیش امد از پیش امد قبلي سخت تر و دلخراش تر بود ... از 


این جریان آنچنان ناراحت شدم که قابل توصیف نیست و اندازه اي ندارد 
ولي چاره اي جز صبر نداشتم که بگذارم و بگذارم ... به خدا قسم اي 
برادر يهودي مرا از شورش علیه عثمان همان چيزي جلوگيري کرد که از 
قیام علیه حکومت قبلي جلوگيري کرده بود . 
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اي برادر يهودي! هیچ تغييري در تصمیم خود راه نداده ام و به این جهت در 
برابر عثمان ساکت ماندم و انچه مرا وا داشت که از اقدام علیه او دست 
نگهدارم اين بود که من در نتیجه آزمايشي که از او کرده بودم مي‌دانستم 
اخلاقي که او دارد او را رها نخواهد کرد تا مردم را به کشتن و خلعش د 
بکشاند ...[821]. 


علي و رنجهاي حکومت داري 


روزي شخصي بهودي از علي (علیه السلام) راجع به امتحانات الهي ان 
حضرت سو ال کرد: حضرت فرازهايي از امتحانات الهي خود را براي وي 
توضیح داد. البته در بیان این وقایع حضرت دقیقا مسائل اجتماعي و رفتار 
ی ۱ بیان مي‌نماید که از جمله انها این بود که: 

. اي برادر يهودي كساني که با من بیعت کرده بودند چون دیدند مقاصد 
شخصي آنان به دست من انجام نمي‌ شود بوسیله آن زن (عایشه) بر من 
شوریدنده با اینکه از طرف. پیعمبر ضلي. اللة علیه و اله. و سلم کار آن.زن 
بدست من سپرده شده بود و من وصي بر او بودم او را بر شتري سوار 
کردند ... اين زن (مردم آن شهر) آنان را از شهر بیرون کشید, ندانسته و 
۳ ار آختند و نفهمیده تیرها پرتاب کردند. من در کار آنان 
میان دو مشکل قرار داشتم که هیچ ج یه دوست نداشتم؛ اگر دست نگه 
مي‌داشتم آنان از شورش ِ نمي‌گشتند . و اگر ايستادگي مي‌کردم کار 
9 4 ته ارم 2 متشتها د که و مر ان 
اطرافش ۳ دعوت نمودم تا بیعت را که با من دارند به پایان برسانند 
و پيماني را که از خداوند در گردن آنان است را نشکنند و تمام قدرت خود 
را به نفع آنان در اختیارشان گذاشتم . ولي جز بر ناداني و سركشي و 
گمراهي آنها نیافزود چون دیدم جز جنگ هیچ پيشنهادي را نمي‌پذیرند بر 
مرکب جنگ سوار شدم .. و به جنگي که در ابتدا مایل نبودم عاقبت الامر 
دچار آن مي‌ شدم . ۰ واسطه‌ها فرستادم و به سوي آنان سفر 
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نمودم و عذرشان را پذیرفتم, تهدیدشان نمودم, هر چه را که از من 
مي‌خواستند متعهد شدم. و هر چه راهم که نمي‌خواستند خودم پیشنهاد 
نمودم ولي چون به جز جنگ هواي ديگري در سر نداشتند بناچار جنگ کردم 
9۱.- 
ایا وه 
در مسیر اطاعت محض الهي بوده اشاره مي‌فرماید, که از لحاظ کیفیت 
نقل تاريخي؛ مي‌توان آن را در نوع خود بدون شاثئبه تحریف تلقي نمود و در 
لابلاي گفتار آن حضرت نقطه پر نور آن, همانا مظلومیت امیرمو منان 
(علیه السلام) است که جان شیعیانش را مي‌گدازد. 


تواضع حضرت علي 


هام صادی ایم الساه سول ات ری حضرت ارام شم 
(علیه السلام) در حالي که سوار بر مركيي بود به طرف اصحاب خود 
جرکت کرد تا به آنها پنویست. آنان نیز گرد علي (علبه السلام) جمع:شدند. و 
وقتي حضرت مي‌خواست بجايي برود آنان از عقب سر او حرکت کردند, 
ناگاه حضرت متوجه عقب سر خود شد و دید اصحاب از عقب سر او 
حرکت مي کنند. حضرت آنان را مورد خطاب قرار داد و فرمود: آیا کاري 
دارید؟ پاسخ دادند: حاجتي ندارند اما دوست دارند در رکاب آن حضرت 
باشند حضرت این نوع تشریفات و احترام را نیسندید و به آنان دستور 
بازگشت داد و چنین تشريفاتي را موجب فساد راکب و ذلت و زبوني افراد 
پیاده رو دائشنت و بسن از آن. دستور جرکت داد چند دقیقه بیشتر نگذشته 
بود که متوجه عقب سر خود شد و فرمود: باز گردید زیرا صداي کفش هاي 
ی ای ایا او ی ی 9 


امام فقیر نبود انفاق گر كاملي بود 


بد اشام هی اه شاه کر رشیه مد که موسر کته اعای 
(علیه السلام)_ مال و ثروت ندارد و فقیر است. این خبر به علي (علیه 
السلام) گران آمد به نمایندگان خود فرمود: همه محصول باغهاي 
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خودم را در جا جمع کنید. نمایندگان هنگام محصول, همه محصولات را جمع 
کردند و به دستور امام انها را فروختند و پول انها صد هزار درهم گردید. 
امیرمو منان (علیه السلام) آن پولها را در روبروي خود بر زمین ریت و 
پیام بر طلحه و زبیر فرستاد و آنها را در آنجا حاضر کرد آنگاه فرمود: (هذا 
المال و الله لي لیس لا حد فیه شيي؛ اين پولها سوگند به خدا مال شخصي 
من است که از دسترنج خود بدست آوردم نه از بیت المال مسلمین و هیچ 
کس در آن حق ندارند.) , 

انها مي‌دانستند که حضرت علي (علیه السلام) دروغ نمي گوید: دریافتند که 
علن. (علنه: الساام) خاحب اموال شبار اتتت: که از حضوز علي ( یبد 
السلام) بیرون آمدند و به یکدیگر گفتند: علي (علیه السلام) فقیر نیست 


ی غیب گويي ستاره شناس در محضر حضرت 


در حالي که علي (علیه السلام) به همراه سپاه خویش روانه جنگ معروف 
نهروان بود. ستاره شناسي به نام مسافر بن عفیف با عجله خود را به آن 
حضرت رسانید و عرض کرد: اوضاع کواکب بر این دلالت دارد که ار 
ی با علي (علیه 
السلام) فرمود: این اذغای‌یا فران که می‌فر‌ماید؟ (غیر از خدا کسی بن غیت 
و نهان آسمانها زمین آگاه نیست). [825] سازگار نیست و تو با چنین 
عقیده اي خود را از خداوند بي نیاز کرده اي! ۱ 

سپس رو به پاران خود کرد و فرمود: از ستاره ی ات 
براي شناختن راههاي بیابان و دریاء لازم است خودداري کنید زیرا چنین 
ادعاهايي انسان را به غیب کی مي‌کشاند. غیب گويي هم در ِِ 
جادوگري است و جادوگر نیز در ردیف کافر قرار دارد و جایگاه کافر هم, 
آتش دوزخ خواهد بود. 

نگاه حضرت یاران خود را مخاطب قرار داد و ضمن توکل بر خدا دستور 
داد آنان بنام خدا| به راه خود ادامه دادند و در جنگ پیروز و سرافراز هم 
کر ند 9261 ]. 
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ازدواج جوانان 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: مردي را با دست خود استمناء کرده بود 
گرفته و او را به حضرت امام علي (علیه السلام) آوردند. آن حضرت ن 
قدر بر دست او زد که دست او سرخ شد. سپس از بیت المال وسائل 
ازدواج او را فراهم ساخت. بر اساس این روایت امام علي (علیه السلام) 
براي جلوگيري از فساد هم از 2 روبنايي استفاده کرد (زدن و تأءدیب 
آن مرد) و هم از شیوه زيربنايي که وسائل ازدواج او را فراهم نمود. 


تقسیم بیت المال 


۳ بدون تبعیض تقسیم مي‌کرد, و در هر روز جمعه 1 ۳ 
۱ دک ۳۹۳/0 ۳0۳ ۳ ۱ تا 
این زمین در روز قیامت گواهي دهد که من : بیت المال را براي خود ذخیره 
نکردم و به طور مساوي آن را تقسیم نمودم. [827]. 


تقسیم جام طلا و نقره از بیت المال 


روزي قنبر, غلام امام علي (علیه السلام) نزد ان حضرت امد و از ظرفهاي 
طلا و نقره که به عنوان بیت المال اورده بودند خبر داد در مسیر راه قنبر 
به علي (علیه السلام) عرض کرد: اي امیرمو منان (علیه السلام) تو هر چه 
به بیت المال امده چيزي را براي خود ذخیره نمي‌كکني و همه ان را تقسیم 
مي‌نمايي پيشنهاد مي‌کنم از این جامها مقداري را براي خود ذخیره کني. 
امال علي (علیه السلام) به او فرمود: ويحك يا قنبر! لقد احببت بيتي نارا 
عظیمة؛ واي بر تو اي قنبر! همان دوست داري که آتش عظيمي را وارد 
خانه ام کني. ۱ 

آنگاه شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید و با چندین ضریه آن ظروف 
طلايي و نقره اي را قطعه قطعه کرد. سپس مردم را به حضور طلبید و به 
انها فرمود: این ریزه هاي طلا و نقره بر اساس سهمیه بندي تقسیم کنید, 
حتي خورده ریزه هاي ناچیز باقي مانده را دستور داد تا تقسیم نمایند. 
[828]. 
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اف الا ین و لته ایحا 


يکي از اصحاب امام علي (علیه السلام) به نام حبة عرني ی وب : شبي 
من و نوف در صحن حیاط دارالاماره کوفه خوابیده بودیم در اواخر شب بود 
که ناگاه دیدیبم علي (علیه السلام) در صجن دارالاماره مانند افراد واله و 
حیران دستها ره دیواز نقاده ۸ این آناشرا تلاوت مي کند. 

ان في خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لایات لاولي الالباب 
به طور مسلم در آفرینش آسمان و زمین و در آمد و رفت منظم شب و 
روز نشانه هايي (بر توانايي و حکمت حق) براي خردمندان وجود دارد. 

الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علي جنوبهم و بتفکرون في خلق 
السماوات و الارض, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 
خرمندان آنان اند که در همه حال و تمام اوقات به یاد خدا هستند و 
ایستاده و نشسته. و: به. بهلو خهابيده خدا زا باد می‌کنند و در آفریتیشن.د 
اسمانها و زمین انديشه مي‌نمایند و مي‌گویند: پزوزدگار| این دستگاه با 
عظمت را بیهوده نيافريدي ساحت مقدست (از انجام کار لغو و بیهوده) پاك 
منزه است پس ما را از آتش کیفر خود نگه دار. 

ربنا انك من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار 

پروردگارا هر كسي را که به دوزخ بري سرافکنده و بي ابرویش کرده اي و 
ستمگران ياراني ندارند. ۱ 

ربنا سمعنا منادیا پنادي لللیمان ان امنو بربکم فامنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و 
کفر عنا سیتاتنا و توفنا معالابرار ۱ ۱ 
ی ماء نادي منادي ایمان را شنیدیم که به پروردگار خود ایمان اورید 


ات6 52 
ِ ات پروردگارا گناهان ما را ببخش و ما را در شمار نیکان از این 


ای مر دا اس ان ای ی 
[829]. 

پروردگارا آنچه به وسیله پیامبران به ما وعده كردي به ما عنایت فرما و در 
روز قیامت ما را سرافکنده و شرمسار مکن که به طور قطع تو خلاف 
وعده نمي 

ی ی ی له ام ور آن شب ای را یر ات 
و وا سح شاه ا او سای ین سس و 
پدید آوردنده این همه عظمت و شگفتي شده و چنان از خود بي خود بود 
که گويي هوش از سرش پریده بود من و نوف هر دو در بستر آرمیده ناظر 


این منظره حیرتزده بودیم, که علي (علیه السلام) کم کم به خوابگاه من 
رسید. آن گاه خطاب به من فرمود: حبه خواب هستي يا بیدار؟ گفتم: 
بیدارم آقا؛ شما با این جهاد و کوشش با آن همه سوابق درخشان و 
خدمتهاي فراوان به اسلام و يا اينکه در زهد و تقوا 2 
تن ات یب ارت ی ها ری تا سس ۲ 
بیچارگان چه کنیم؟ علي چشمها را به پایین انداخت و شروع به گریه کرد و 
آن گاه به من فرمود: 

او پوشیده نیست. اي حبه: به طور قطع خداوند از رگ گردن به من و تو 
نزدیکتر است. اي حبه هیچ چیز نمي‌تواند من و تو را از خداوند پنهان دارد. 
آن گاه حضرت رفیقم نوف را مورد خطاب قرار داد و فرمود: اي نوف ! 
خوابي؟ 

- نه يا امیرالمو منین خواب نیستم حالت حیرت انگیز و شگفت آور شما 
موجب شد که امشب فراوان گریستم. 

فرمود: اي نوف: اگر امشب از خوف خدا فراوان گریه كردي فردا در برابر 
خدا چشمانت روشن خواهد شد. اي نوف هیچ قطره از اشكي از دیدگان 
کسي از خشیت خدا جاري نمي‌شود مگر آنکه درياهايي از آتش را خاموش 
مي‌کند و اخرین جمله اي که 
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از خدا در ترك انجام مسئولیتها نترتدا. ایام از نها کذشت :وه حالی 
که با خود زمزمه مي‌کرد و مي‌گفت: 

کفایاا ان کاس‌شی داش صای که ال بای امن آغر اس که از 
با به من توجه داري. و اي کاش مي‌دانستم که پا این خواب طولاتي؛ و 
كوتاهي در سپاسگزاري نعمتهایت حالم در نزد تو چگونه است. 

نوف گوید: به خدا قسم علي (علیه السلام) تا صبح در همین حال بود. 
8301 ]. 


قرآن صامت., قرآن ناطق 


امیرالمو منین (علیه السلام) شبي از مسجد کوفه به سوي خانه خویش د 
حرکت کرد در حالي که کمیل بن زیاد که از دوستان خاص ان حضرت بود 
او را همراهي مي‌کرد. در اثناء راه از کنار خانه مردي گذشتند که صداي 
تلاوت قر انش دورو اب امین هه فان اناء الیل ی ]نا ضهای 
دلنشین و حزین مي‌خواند. کمیل در دل خود از ۱ 
و از روخائیت او-خوشحال شید بدون آنکه.خیر .بر زبان براند: امام (علیه 
السلام) رو به سوي او کرد و فرمود: سر و صداي اين مرد مایه حجاب تو 
نشود زیرا او اهل دوزخ است و به زودي خبر ان را به تو خواهم داد! کمیل 
ار ات مهد تب رم رت کت آنکه آمام راشای 
بزودي از فکر و نیت او آگاه گشت و دیگر اينکه شهادت به دوزخي بودن 
این مرد ظاهر الصلاح داد ... مدتي گذشت تا سرانجام کار خوارج به آنجا 
رسید که در مقابل امیرمو منان (علیه السلام) ایستادند و حضرت با آنها 
پیکار کرد در حالي که قرآن را آن گونه که نازل شده بود حفظ کرده 
داشتند, امیرمو منان (علیه السلام) رو به کمیل کرد و در حالي که شمشیر 
در دست حضرت بود و سرهاي آن کافران طفغیانگر بر زمین افتاده بود با 
نوك شمشیر به يكي از آن سرها اشاره کرد و فرمود: اي کمیل! این همان 
شخصي است که در آن شب تلاوت قرآن نمود در حالي که او تعجب تو را 
برانگیخته بود. کمیل دست حضرت را بوسید و استغفار کرد. 9321 ]. 
[صفحه 528] 


فرار افراد امام در چنگ 


در ماجراي جنگ صفین امام علي (علیه السلام) از فرار افراد سیاه خود به 
سوي معاویه و پیوندشان به سیاه معاویه با مالك اشتر (سردار پر صلابت 
سپاه امام علي (علیه السلام)) شکایت و درد دل کرد. مالك اشتر عرض د 
کرد: ما در جنگ جمل به همراهي اهل بصره و کوفه با سپاه جمل 
مي‌جنگيديم و در آن جنگ وحدت نظر داشتیم ولي بعد از آن اختلاف نظر 
یدید آمد آنگاه اراده‌ها سست شد و آثار عدالت گم گردید. . و تو اي امیرمو 
منان (علیه السلام) با مردم بر اساس عدالت رفتار مي‌كني و مي‌خواهي 
عدالت و حق بین انها حاکم گردد طبقه بالا و پایین جامعه از نظر تو مساوي 
هستند, این روش (گر چه حق است ولي) موجب فرار افرادي شده که حق 
و عدل به مزاجشان سازکار نیست ولي معاویه با شیوه هاي فریبکارانه 
خود طبقه اشرافي و ثروتمند را به دیگران مقدم مي‌دارد و اکثر مردم 
فریفته اهل دنیا هستند از اين اگر دنیا را به طور وفور در اختیار آنها قرار 

هی به سوق تو. می‌آیند و. کرذتها سوي تو خواهد آمد. جمعي از اصحاب 
امام علي (علیه السلام) نیز همین تحلیل را به نّ حضرت عرض کردند. 
امام علي (علیه السلام) در پاسخ مالك فرمود: ایا به ِ دستور مي‌دهید 
که براي پيروزي خود از جور و ستم در حق كساني که بر انها حکومت 
مي کنم استمداد جویم. سوگند به خدا ات و ستاره اي 
در آسمان چشمك مي‌زند چنین كاري نمي‌کنم. [833]. 


محمد حنفیه مي‌گوید: من در جنگ جمل پرچمدار بودم و قبیله بني ضبه 
بیشترین کشته را داده بود چون جنگجویان از میدان جنگ گریختند. علي 
بودند پیش آمدند تا به هودجي 

[صفحه 1329 _ ۲ 

(که عايشه در ان بود) رسیدند و از بسياري تیر که به ان خورده بود چون 
خار پشتي مي‌نمود. حضرت با عصايي که بدست داشت بر آن هودج زد و 
فرمودي اي حمیرا (عایشه) بگو ببینم همان طور که عثمان ابن عفان را به 
کشتن دادي مي‌خواستي مرا هم بکشتن دهي؟ این دستور خدا بود یا 
سفارش پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم؟ عايشه پاسخ داد: حال که 
پیروز شدي گذشت کن. فان ای ی سای ام نتحر. 
ای سا ی ایا وا 
حضرت فرمود: او را بردار و به خانه فرزندان خلف خزاعي (عبدالله و 
عثمان) انتقال بده. سپس به جارچي فرمود: صدا زند زخمي‌ها را رها کنند 
۵ ان کته قاریان تال کته وشن تن به خانه خود پناه برد و 
دربروي خود بست در امان خواهد بود. [834]. 


روشي صحیح 


اصبغ بن نباته گوید: حارث همداني با گروهي از شیعیان که من هم در میان 
انها بودم بر حضرت امیرالمو منین (علیه السلام) وارد شدیم حارث که 
بیمار بود افتان و خیزان حرکت مي‌کرد و با عصائي که در دست داشت بر 
زمین مي‌کوفت. حضرت که او را بدین حال دید رو به او کرد و فرمود: 
حارث حالت چطور است؟ عرض کرد: اي اميرمة منان (علیه السلام), 
روزگار بن من جیز 9 گشته و سلامتي را از من ربوده است و علاوه بر این 
نزاعي که اصحاب ۱ ۷ ۳ 7 مرا بیشتر ناراحت ساخته 
و اتشي در درونم افروخته و مرا بیش از حد بي تاب و تحمل کرده است. 
حضرت فرمود: نزاع انها در چیست؟ عرض کرد: درباره تو و درباره ان سه 
نفري که قبل از تو بوده اند (ابوبکر و عمر و عثمان) بعضي از انان درباره 
تو بسیار غلو و زیاده روي مي‌کنند و برخي میانه رو بوده و همراه شما 
هستند و پاره اي در حال حیرت و تردید باقي مانده و به شك و دو دلي در 
افتاده اند ۰ حضرت فرمود: بس است اي برادر همداني؛ بدان که بهترین 
شیعیان من آن دسته و فرقه اي هستند که راه اعتدال و میانه روي را 
اختیار کرده اند ...حارث گفت: پدرم و مادرم فدایت 
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چه خوب است این کدورتي را که بر دلهاي ما نشسته بزدايي و ما را در 
این مورد از بینش لازم برخوردار و راهنمايي کني. حضرت فرمود: بس کن,؛ 
تو مردي هستي که حق بر تو مشتبه شد. (و کارهاي چشمگیر افرادي که 
فیل ان فنم اهد نت حرفت بازارشان تو را دچار اضطراب و نوسان ساخته) 
دین خدا به شخصیت و موقعیت افراد شناخته نمي‌شود. بلکه , به علامت و 
نشانه حق شناخته مي‌گردد و حق را بشناسي اهلش را خواهي شناخت . 
[835]. 


هیجان جنگ 


خبة غرنین کوید* بل سال بیتشن, از انکه عتمان: کشته. شود از جذیفه بن 
شما را بر شتري سوار نموده و پیش مي‌رانند و شما هم اطراف و جوانب 
آن شتر را گرفته اید و قبیله ازد - که خدا بدوزخشان برد - با او هستند و 
نبوضبه که خدا قدمهایشان را بشکند یاران اویند. چون روز جنگ جمل فرا 
رسید و مردم به کارزار پرداختند جارچي امیرالمو منین (علیه السلام) صدا 
زد (امام (علیه السلام) مي‌فرماید:) هیچ يك از شما شروع به جنگ نکند تا 
من به شما فرمان دهم؛ گوید: دشمن به طرف ما تيراندازي کرد گفتیم: اي 
امیرمو منان (علیه السلام) ما را هدف تير ساخته اند فرمود: دست نگه 
دارید دوباره به ما تيراندازي کردند وقتي چند نفر از ما را کشتند عرض 
کردیم: اي امیرمو منان (علیه السلام) ما را کشتند حضرت فرمود: احملوا 
علي برکة الله با پشتيباني و برکت خدا حمله برید ما دست به حمله زدیم 
نیزه هايي بود که در بدن یکدیگر فرو مي‌بريم تا جايي که اگر كسي راه 
مي‌رفت بر روي نیزه پا مي‌گذاشت. سپس د جارچي امام صدا زد علیکم 
ما چنان با شمشیر بر کلاه آنها مي‌كوفتيم که تيزي شمشیرمان کند 
مي گشت سیس جارچي امام صدا| زد: علیکم بالاقدام پاهایشان را بزنید و 
قدم هایشان را بشکنید. 

گوید: هیچ روزي بیشتر از آن روز ندیدم که ساقهاي پا قطع شده باشد و 
من یاد سخن حذیفه افتادم که گفت: یاران او بني ضبه اند و گفت: خدا| 
اه 
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و دانستم که دعایش مستجاب شده است. سپس چارچي امام صدا زد 
علیکم بالبعیر فانه شیطان کار شتر را تمام کنید که آن شيطاني است آنگاه 
فردی با نیزه به: آن شتر زد و دبکری یکی از دستهایش را انداخت و شتر به 
زمین نشست و نعره اي کشید. 

آنگاه عايشه فریاد بلندي بر آورد و همه مردم از اطرافش گریختند. چارچي 
امام صدا زد: زخمي‌ها را نکشید و فراریان را دنبال نکنند و هر کس به 
خانه خود رفت و در بر روي خود بست در امان است و هر کس د اسلحه 
خود را زمین گذارد در امان است. [836]. 


تعیین امام 


پس از ضربت خوردن علي (علیه السلام). آن حضرت مقام رهبري و 
ایا ات اما اه اس اش کر سس ره 
(علیه السلام) و محمد بن حنیفه و همه فرزندان و روساي شیعیان و 
خانواده اش فرمود: بر بر این وصیت گواه باشید. 

اه ای ات و را شا ی ات سا سل سای 
فرمود: پسر جانم رسول خدا به من امر فرمود, که به تو وصیت کنم و 
و ما ی ای و 
سلم به من وصیت کرد و کتاب و سلاحش را به من سپرد. و به من امر 
را سس ها سا 

سپس امام علي (علیه السلام) به پسرش حسین (علیه السلام) توجه کرد. 
در حالي که امام سجاد (علیه السلام) در آن هنگام حدود سه سال داشت و 
در کناز بذر خود بودر فرفود: رمول خدا صلی. الله غلیه و. ال ۵ سلم تور 
ار کر ای ما اس اه ری ۱ 
بسپاري. 

سپس امام علي (علیه السلام) دست امام سجاد (علیه السلام) را گرفت و 
فرمود: پسر عزیزم! پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به تو نیز امر کرد 
کم ای رات و فا اما زا ان 
بسپاري و به او از جانب رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم و من 
سلام بر 

ام ی ان گر مس تام کس له اارستن 
متوجه شد و فرمود: پسر جانم! تو صاحب امر (امامت) و اختیاردار خون 
من هستي (که در مورد ابن ملجم تصمیم بگيري) تو حق داري ابن ملجم را 
ببخشي يا بكشي اگر او را كشتي همانگونه که او يك ضربت بر فرق سرم 
زد, تو نیز يك ضربت بر سر او بزن و کار ناروا نکن. [837]. 

[صفحه 532] 


پیام رساني که عاقبت به خیر شد 


قبل از جنگ جمل طلحه و زبیر يكي از یاران خود را بنام خداش براي ابلاغ 
پیامشان به علي (علیه السلام) نزد آن حضرت فرستادند, آنها کید اي 
خداش, ما تو را نزد مردي مي‌فرستيم که خود و خاندانش را از سالها قبل, 
به جادوگري و غیب گويي مي‌شناسیم . 

مواطت بای‌ستن‌علی (علیه لام )مرا تقویید تاکهبا آواستیر چب‌کنی 
تا حق را بر او آشکار سازي ... مبادا ادعاي علي (علیه السلام) و گفته هاي 
او, تو را تحت تاءثیر خود قرار دهد و مغلوب سازد, بدان که يكي از راههاي 
فریب دادن علي (علیه السلام) این است که با آوردن خوردني و نوشيدني 
و عسل و روغن و خلوت کردن با مردم, انها را فریب مي‌دهد مبادا از غذاي 
او بخوري و تو باید از همه این امور دوري کن و به ياري خدا به سوي او 
برور هنگامي که او را ديدي آفة سخره [ 38 ] را بخوان و از نیرنگ او و 
نیرنگ شیطان به خدا پناه ببر! ت او رسيدي با تمام توجه به او 
نگاه کن ... آنگاه این طالب را از جانب ما به او بگو: 

ی و تو را سوگند مي‌دهند که قطع 
رحم. نکنن. آبا تفی‌دانی. که:ما از روزق کم بیامیر ضلی اللم علیه و. اله و 
سلم نزد خدا رفت به خاطر تو و رهبري تو با مردم و اقوام خود مخالفت 
کردیم و از آنها بریدیم, اکنون که تو زمام امور رهبري را به دست گرفته 
اي احترام ما را ضایع کردي و امیدمان را قطع كردي ... اين را بدان آن 
كسي که (مانند عمار پاسر و ... ) تو را از ما و همسوئي با ما منصرف 
مي‌کند. سودش براي تو از ما کمتر است و دفاعش از تو, نسبت به دفاع 
به ما خبر رسید که به ما بي احترامي کرده اي و ما را نفرین نموده آي, چه 
چیز تو را ۱ 
۶ 
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ادم شجاع نیست) تو نفرین بر ما را کار معمولي خود قرار داده اي و 
مي‌پنداري نفرین تو, ما را شکست مي‌دهد. 

خداش. وفتی. نه ما بز شید ظیق -دسخهر آنقا نف گرم زا و افد: امام علي 
(علیه السلام) تا او را دید خندید و فرمود: اي برادر عبد قیس بیا نزديك, 
خداش گفت: جا وسیع است ولي من آمدم بيامی را به شما برسانم. امام 
علي (علیه السلام) فرمود: بفرمائید چيزي بخورید ... خداش گفت: نيازي 
به آنچه گفتي ندارم. آمام علي (علیه السلام) فرمود: مي‌خواهي با تو دز 
جاي خلوت بنشینم تا اگر راز داري به من بگويي. خداش گفت: رازي ندارم 


س‌ رازي براي من اشکار است. ۰ 

انگاه امام (علیه السلام) او را قسم داد: که ایا زبیر به تو سفارش نکرد که 
از اين اموري که من به تو پيشنهاد کردم دوري کني؟ خداش گفت: همین 
طور است که مي‌فرمايي؛ انگاه امام علي (علیه السلام) اشاره به خواندن 
آیه سخره توسط او کرد و فرمود: آیا زبیر به تو نگفت چنین كني, خداش د 
گفت: اري, امام علي (علیه السلام) فر مود: آن ۳1 را دوباره بخوان. 
خداش د آن آیه را خواند. امام علي (علیه السلام) مکرر به خداش فرمود: 
ان اب-۱ تخوان: اه ایة را مي‌خواند. علي (علیه السلام) غلطهاي او را 
تصحیح مي‌کرد, او تا هفتاد بار آن آیه را خواند. 

خداش پیش خود گفت: عجبا! چرا امیرمو منان دستور تکرار آیه را مي‌د هد؛ 
آنگاه امام علي (علیه السلام) به خداش فرمود: آپا احساس ‌ نمي‌کني که 
دلت ارات یافته است؟ 

خداش گفت: آري بخدا سوگند دلم ون یافت. 

اقا علي (علیه السلام) فرمود: اکنون بگو آن دو نفر, چه پيامي را توسط 
براي من فرستاده اند؟ خداش پیام آنها را به امام علي (علیه السلام) 
رساند. 

آنگاه امام پاسخ تمام مطالب آنها را داد و به خداش فرمود: تیاض رادشه نما 
برسان. (خلاصه پاسخ امام چنین است). به آنها بگو: گفتار خود شما, , براي 
استدلال بر محکومیت شما کفایت و ک 5 خداوند گروه ستمگران را 
هدایت نمي‌کند. شما مي‌پندارید برادر ديني و پسر عموي نسبي من 
هستید؛ البته در مورد خويشاوندي نسبي آن را انکار نمي کنم ولي با امدن 
اسلام پیوند جاهلیت قطع شد. اما در مورد برادر 

[صفحه 34 5] ۱ 
ديني بودن شما؛ راست نمي‌گویید؛ شما با کارهاي خود با قرآن خدا 
مخالفت نمودید و شیوه برادر ديني را از بین بردید و از تحت فرمان من 
خارج شدید .. .در مورد مخالفت شما با مردم به خاطر من, از هنگام رحلت 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم شما از روي حق با آنها مخالفت نمودید 
(و با من بیعت کردید) ولي بعدا با مخالفت با من, آن حق را دگرگون کرده 
و باطل نمودید و اگر از روي باطل با مردم مخالفت کردید پس گناه آن 
باطل و گناه جدید مخالفت با من برگردن خود شما است, به علاوه, انگیزه 
مخالفت شما با مردم (براي من نبود, بلکه) به خاطر طمع به دنیا بود. 

در مورد اينکه مي‌گوئید: امید شما را قطع کردم و چنین معتقدید؛ خدا را 
شکر که غیب ديتي .بر من. انگرفتید (زیرا قطع کردن امید آلودگان و 
معصیت کاران, جرم ديني نیست) و اما انگیزه دوري من از شما؛ آن چيزي 
است که موجب سرپيچي شما از حق و بیعت شكني شما شد و افسار 


بیعت را مانند چارپايي که افسارش را پاره مي‌کند پاره کردید و از گردنتان 
بیرون اوردید .. 

اما اینکه مرا از شجاعترین قهرمانان عرب خواندید و از این رو نفرین مرا 
مناسب شجاعت من ندانستید, بدانید که در هر مقامي و مرحله اي کاري 
مناسب است؛ شجاعت من در آنجاست که سخت در تنگناي دشمن قرار 
گیرم و خداوند دل توانمند به من بدهید و به دفاع برخیزم اما شما در مورد 
نفرین من نباید بي تابي کنید, چرا که نفرین كسي که به پندار شماء, جادوگر 
و از ز خاندان جادوگر است ترسي ندارد. 

آنگاه علي (علیه السلام) آنها را چنین نفرین کرد: , 
خدایا! اگر طلحه و زبیر بر من ستم کرده اند و نسبت ناروا (جادوگري و 
دست داشتن در قتل عثمان و ...) را به من دادند و انچه را که از رسول 
خدا صلي الله علیه و اله و سلم در شاءن من دیدند و شنیدند. ولي کتمان 
نمودند و با تو و پیامبرت مخالفت کردند؛ پس زیر را با بدترین وضعي 
پکش و خونش را در گمراهیش ۰ را خوار گردان و در آخرت 
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(طلحه و زبیر) بيزاري جوید. 

اما 0 علي (علیه السلام) فرمود: اي خداش نزد آن دو نفر برو و گفتار 
به آنها ابلاغ کن. خداش گفت: نه به خدا| نمي‌روم مک اینکه از خدا| 

گ و دعا كني که مرا بي درنگ به سوي تو بازگرداند و مرا در مسیر 

خشنودي خودش در مورد تو موفق کند. 

امام علي (علیه السلام) براي خداش همین دعا را کرد, خداش نزد طلحه و 

زییر رفت و پیام امام علي (علیه السلام) را به آنها ابلاغ کرد سپس با 

شتاب به حضور علي (علیه السلام) بازگشت و در جنگ جمل جزء یاران 

امام شد و در رکاب آن حضرت به شهادت رسید. [839]. 


یتیم نوازي امام علي 


عصر خلافت امام علي (علیه السلام) بود ان حضرت در کوفه بود. مردي 

ايراني از همدان و حلوان (شهري نزديك بغداد) مقداري عسل و انجیر 

براي حضرت علي (علیه السلام) آورد. 

امام علي (علیه السلام) هماندم روساي اصحابش را طلبید و به آنها 

فرمود: کودکان یتیم را حاضر نمایند. 

آنها کودکان بتیم را حاضر نمودند, آن حضرت سر مشکهاي عسل را در 

اختیار آنها قرار داد تا از آن عسل‌ها بخورند. سپس آن عسل را در میان 

ظرفها ریخت و بین مردم تقسیم نمود. شخصي پرسید: اي امیرمو منان! 

چرا باید یتیمان سر مشکها را بلیسند نه دیگران؟ 

امام علي (علیه السلام) در پاسخ فرمود: ان الامام ابواليتامي و انما 

العقتهم هذا| برعاية الاباء. 

همانا امام, پدر یتیمان است و من به حساب پدرها (و به خاطر آنکه نسبت 
ن. آنها.ندری کرده باشم) لیسندن. آنها را به. کودعان سیم واکذار کردم 

.]840[ 
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راستگويي و امانت داري 


ابوکهمس ی کوی3 به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: عبدالله بن 
ابي یعفور به شما سلام رسانید؛ امام فرمود: بر تو و بر او سلام باد, وقتي 
که نزد عبدالله رفتي به او سلام برسان و به او بگو جعفر بن محمد (علیه 
السلام) مي‌گوید: ۳ 
گیب سای ند نی ی یه اسات در بت ا: 
ای اه ات اه وه ها ام ات نت سا 
تام واه مسا هساو شا ی وتات 
رای و آخای ا ,یشک رسیل سا صلی لاه ام و اوه 
سلم به آن مقام عالي نائل آمد. [841]. 


اطمینان به امدادهاي غيبي خداوند 


سعید بن قیس مي‌گوید: روزي در میدان جنگ مردي را دیدم که تنها دو 
جامه پوشیده بود (بي انکه زره و لباس جنگي پوشیده باشد) سوار بر اسب 
به سویش رفتم, دیدم امیرمة منان علي (علیه السلام) است پرسیدم: اي 
امیرمو منان! دز جنین منطقه اي این لاس ۱۱ 

حضرت فرمود: آري اي سعید! هیچ بنده اي نیست مگر اينك از جانب خدا 
دو فرشته از او نگهباني مي‌کنند تا از كوهي سقوط نکند و یا به چاهي 
نیفتد. ولي وقتي که قضاي الهي (اجل) فرا رسد او را نسبت به همه چیز 
وا گذارند. [842]. 


غلامي با وفا و غیرتمند 


در روایت ره قنبر غلام علي (علیه السلام) آن حضرت را بسیار دوست 
۳ هر گاه علي (علیه السلام) بیرون مي‌رفت.: , قنبر نیز با شمشیر» 
بخ دما غلی: (علیه السلام) خرکت مس کرم. شب علی. (عاية الضبلام) 
بیرون رفت, قنبر نیز در پشت سر حضرت حرکت مي‌کرد, وقتي حضرت 
دید قنبر مي‌اید فرمود: اي قنبر! تو را چه شده که در این وقت شب به 
دنبال من مي‌آئي؟ 

قنبر عرض کرد: آمده ام تا پشت سرت باشم (و هواي تو را داشته باشم) 
علي (علیه السلام) فرمود: واي بر تو آیا تو مرا از اهل آسمان حفظ 
من ی از اه تن 

قنبر عرض کرد: نه بلکه از اهل زمین تو را حفظ مي‌کنم؛ علي (علیه 
السلام) فرمود: اهل زمین جز به اذن خدا از اسمان نمي‌توانند به من كاري 
کنند, برگرد, آنگاه قنبر بازگشت [843]. 
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بهترین انسانها در قیامت 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: امام علي (علیه السلام) را در بصره (در جریان 
چنگ جخمل) دیدم شسوار بر استر بود, آنگاه رو به مردم کرد و فرمود؛ ایا به 
ار ار 

زیرا تو (در محضر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم و هنگام دریافت 
وحي) حاضر بودي و ما غایب بودیم. 

امام علي (علیه السلام) فرمود: بهترین مخلوقات در قیامت هفت نفر از 
فرزندان عبدالمطلب هستند, که هیچ کس فضیلت و برتري انها را انکار 
نمي‌کند مگر کافر. ۱ ۱ 
ِ یاسر عرض کرد: اي امیرمو منان نام انها را ذکر کن تا انها را 


امام علي (علیه السلام) فر مود: بهبرین مخلوقات در قیامت پیامبرانند و 
بهترین آنها محمد صلي الله علیه و آله و سلم است و بهترین شخص در هر 
امتي, بعد از بیامبرشان:: وضی آن بیامبر خواهد بود تا انکه پيامبري بعد از 
او آیده همانا. تفترین. اوضیاع؛ وصي محمد صلي الله علیه و آله و سلم 
(يعني علي (علیه السلام)) است. و بهترین مخلوقات بعد از اوصیاء 
شهیدان هستند و بهترین شهیدان حمزه و جعفر مي‌باشند. 

جعفر دو بال تر و تازه دارد که با آن در بهشت پرواز مي‌کند و به هیچ کس 
د از این امت جز او اين دو بال عطا نشده است ٍِ 

و دیگر دو نوه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم حسن و حسین علیهم 
السلام و دیگر مهدي (عج) است ...۰ [844]. 
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خبر از اينده 


روزي علي (علیه السلام) براي مردم مشغول سخنراني بود و مي‌ گفت: 
سلوني قبل ان تفقدوني فوالله تسئلوني عن شيي مضي و لان عن یکون 
الا نبئتکم به؛ بپرسید از من, پیش از آن که نیابید مراء پس به خدا سوگند! 
نخواهید پرسید مرا از مطالب گذشته و از مطالبي که پیش د خواهد آمد, 
مگر آن که آگاه کنم شما را به آن, سعد بن ابي وقاص د برخاست و گفت: 
یا امیرالمو منین ! به من بگو چه اندازه موي در سر و ریش من است؟ پس 
د فرمود: بدان, به خدا سوگند هر آینه پرسيدي از من پرسشي که دوست 
من پیغمبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرموده بود که تو خواهي 
پرسید از من آن را؛ و نیست در سر و ریش تو موئي, مگر آن که در بن و 
بیخ او شیطان نشسته و به درستي که در خانه تو بزغاله اي است که 
خواهد کشت حسین پسر مرا, عمر سعد پس سعد آبي وقاص در آن روز 
خردسالي کوچتك بودم). [845]. 


موّمن و کافر 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: در بصره مردي خدمت امیرالموّ منین علي بن 
ابیطالب (علیه السلام) امد و عرض کرد: اي امیرمة منان! با این مردمي 
که ما مي‌جنگيم دعوتمان يكي است و پیامبرمان نیز يكي, و : نمازمان هم 
يکي و حج مان هم يكي است, پس نام اینها را چه بگذاریم؟ جر ۳ 
فرمود: به همان نامي که خداوند در کتاب خود آنها را نامیده است., مر 
نشنیده اي که مي‌فرماید: بعضي از پیامبران را بر بعضي دیگر برتري 
دادیم, بعضي از آنان با خدا سخن گفتند, و درجات پاره اي را بالا برده, و به 
عيسي بن مریم دلایل روشن دادیم و او را به روح القدس تاءپید نمودیم. و 
اک خدا مي‌خواست پس از انکه دلائل روشن برایشان آمد مقابله 
نمي‌کردند و لکن اختلاف کردند. پس پاره اي از آنان ایمان 
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اوردند و پاره اي کفر ورزیدند [846] سپس امام ادامه داد: پس چون 
اختلاف میان ما افتاد ما به خدا و دين او و پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم و کتاب و حق سزاوارتریم. پس ما جزء مو منانم و آنان کافران, خدا 
جنگ با آنان را از ما خواسته است. و ما هم به خواست و فرمان و اراده 
خدا با ایشان به جنگ برخاستیم. [847]. 


انواع دوست و رفیق 


امام باقر (علیه السلام) فرمود: مردي در بصره در حضور عي (علیه 
السلام) به پا خاست و راجع به حقوق رفقا و برادران مسلمان خود. سو ال 
کرد حضرت فرمود: رفیق دو نوع است: 

خالص واقعي, صوري ظاهري 

اما رفیق با اخلاص (در برابر حوادث) پنجه ي محکم است. براي توبه حکم 
پر و بال و اهل و عیال و مال است., اگر به رفيقي اطمینان كردي از مال و 
جان در راهش دریغ مکن, با هر که با صفا بود با صفا باش, با دشمنش 
عداوت ورز, راز و عییش را بپوشان,. حسن و کمالش را اظهار کن, ولي 
بدان که این طبقه از دوستان مثل یاقوت سرخ کمیاب هستند. 

اما رفیق ظاهري: چون از دوستیش بهره ور شوي از او جدا نشو ولي 
خلوص باطن خود را از او چشم مدار, تو هم چون او خوش زبان و گشاده 
رو باش. [848]. 


نفرین ابدي 


اصبغ بن نباته از یاران علي (علیه السلام) است او در لحظات پاياني عمر 
علی (علیه. الشلام) بر بالين افانحاضن ند وبا اصزاز .ان .حضرت 
تقاضاي حدیث کرد حضرت خواهش او را پذیرفت و فرمود: 
اصبغ! همان طوري که تو به عیادتم آمدي يك روز هم من به عیادت رسول 
غذا ای له له وال و مدای وم 
[صفحه ۲540 ۲ 
رشول دا صلی الله علیة و لووسم آن من خواست با نهمیان مردم 
روم و آنان را براي شنیدن پيامي از جانب او به مسجد فرا بخوانم؛ امام 
تلاصا اه ها فاام ‏ یت توس 1 
۱۳ 
و به مردم چنین 
.. لعنت خدا بر كسي که مورد خشم و عاق والدین قرار گیرد. 
اور ها ی 
لعنت خدا بز کسي که در مزداجیرخیانت ورزد و او را از حقش محروم 
زد. 
اینها جملاتي بود که به امر آن حضرت گفتم و از منبر به زیر آمدم در این 
بین مردي از انتهاي مسجد در حالي که جمعیت را مي‌شکافت و سعي 
داشت خود را به من برساند پیش آمد و گفت: 
اي اباالحسن سه جمله به اختصار گفتي, آنها را براي ما تشریح کن, من در 
پاسخ او چيزي نگفتم و نزد پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم بازگشتم 
و سخن آن مرد را نقل کردم (اصبغ مي‌گوید: در اين لحظه حضرت يكي از 
انگشتان مرا در میان دست خود گرفت) و فرمود: 
اصبغ! رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم نیز انگشتان مرا اين چنین در 
دست خود گرفته بود و با همین حال در شرح آن کلمات فرمود: 
علي! من و تو پدران اين امت هستیم هر کس ما را به خشم آورد, لعنت 
خدا بر او باد. من تو مولاي این مردم هستیم هر که از ما بگریزد به نفرین 
ابدي مبتلا گردد. من و تو اجیر این امت هستیم هر کس در اجرت ما (که 
دوستي اهل بیت و عترت رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم است) 
خیانت ورزد به لعنت خدا و دوري از لطف او گرفتار گردد. پس حضرت 
[صفحه 541] 


مسجد سازي هاي حضرت علي 


امام علي (علیه السلام) در تمام دوران ی خود به مساءله مسجد 
سازي توجه کاملي داشت در منطقه احد و در جنوب مسجد النبي و در 
مسجد سازي مي‌پرداخت. 

حتي هنگامي که لشکر خود را بسوي میدان صفین حرکت مي‌داد در طول 
راه نیز این امر مقدس را از یاد نبرد. 

لذ| امام علي (علیه السلام) وقتي به شهر مرزي هیت رسید وارد شهر 
نیت آن شهر را ذوفن زد در تك میدان قراخ" در اطراف هیت. مدتي را 
توقف نمود و در منطقه اي به نام اقطار توقف کوتاهي داشت و مسجدي 
در آنجا ساخت که تا سالیان طولاني مردم در آنجا نماز مي‌خواندند. [850]. 
علي (علیه السلام) در ساختن مسجد مدینه و بصره و کوفه و همچنین 
مسجدي به یاد پيروزي بر عمروبن عبدود در جنگ خندق در محله احزاب, 
بنام مسجد فتح بنا کرد و شب‌ها در آنجا نماز مي‌خواند. [851]. 


توجه به وضع اقتصادي مردم 


علي (علیه السلام) به يكي از فرماندهان خود بنام قرظة بن کعب انصاري 
بخاطر اینکه مردم 7 حکومتي او دچار مشکل اقتصادي شده بودند 
مي نویسد. 

مرداني از اهل ذمه از حوزه فرمانداران تو گفته اند که در زمینهایشان 
نهري داشته اند که پر و خشك شده است. پس در مشکلات اقتصادي انها 
مطالعه کن. و آن نهر را اصلاح کن! 

بجان خودم سوگند! اگر آباداتی شود و مردم تأءمین گردند بهنر از آن است 
که از آنجا کوچ کنند و ناتوان گردند, و از انجام کارهايي که به صلاح 
مملکت است باز مانند [852]. 

لذا امام صادق (علیه السلام) فرمود: کان امیرالمو منین یکتب پيوصي 
بفلاحین خیرا؛ اميرالمة منین (علیه السلام) همیشه در نامه به کار گزاران 
حکومتي خود سفارش کشاورزان را مي‌کرد. 

و در حديثي دیگر, امام صادق (علیه السلام) فرمود: علي (علیه السلام) 
ِِِ بیل مي‌زد و نعمتهاي نهفته در دل زمین را استخراج مي‌کرد. 
853 ]. 

[صفحه 542] 


علي (علیه السلام) از راههاي گوناگوني به کار و تولید توجه مي‌نمود. 

۲ جواني شترير داشت که با آن باغستانهاي مردم را آب مي‌داد و از 
اسان ای رفت: 

- و با شتر از راههاي دور آب آشاميدني به شهر مي‌آورد و اجرت یم 
۳ 

- كشاورزي و درختكاري و باغداري را دوست مي‌داشت و باغات زيادي را 
در اطراف مدینه به وجود اورد. ٍ ۲ 

- چاه مي‌کند, وقتي از چاه‌ها اب فواره مي‌زد آن را وقف مسافران و 
حجاج بیت الحرام مي کرد. 

گاهي دوستان حضرت اصرار مي کردند که بیل را از دست امام (علیه 
السلام) بگیرند و او را دز کارش. کمك کنند لیکن آن خضرت مانع مي‌شد و 
به کار خود ادامه مي‌داد [854]. ۱ 

- فرزندان و همسران خود را نیز به کار و تولید تشویق مي‌نمود, انان نیز 
لباس هاي مورد احتیاح خود را از پشم ريسي فراهم مي‌نمودند و خود انرا 
مي‌بافتند [855]. 

- برخي از نخلستانها را وقف همسران و فرزندان خود مي‌کرد تا محتاج 
دیگران نباشند. [856]. 
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ابومخنف لوط بن يحيي نقل مي‌کند: 

پس از جنگ جمل امام علي (علیه السلام) براي مردم سخنراني هائي 
مي‌کرد که در يکي از آنها فرمود: ۱ 

ما نقمون علي يا اهل البصرة اي مردم بصره چرا به من ایراد مي‌گیرید؟. 
آنگاه در حالي که اشاره به پیراهن خود مي‌کرد ادامه داد: 

والله انهما لمن غزل اهلي؛ سوگند به خدا! این دو لباس مرا که مي‌بینید از 
بافته هاي اهل خانه ام مي‌باشد 

سپس اشاره کرد, به کیسه اي که همراه خود داشت و در آن مختصري نان 
خشك بود فر مود: 

والله ما هلي الا من غلتي بالمدینه؛ سوگند به خدا این خوراك مختصري که 
به همراه دارم از غله خود من در مدینه است. 

آنگاه خطاب به مردم فرمود: اگر من از نزد شما مردم بصره خارج شوم و 
زیاده از انچه دیدید برداشته باشم در نزد خدا از خیانتکاران مي‌باشم 
[857] و در روایات است که حضرت مشابه همین سخنراني را نیز براي 
مردم کوفه ایراد کرد. [8581]. 


مردي ناشناس کنار خانه علي 


روز شهادت حضرت علي (علیه السلام) سراسر کوفه یکپارچه عزا شد, به 
طوري که یاداور رحلت رسول اکرم صلي الله علیه و اله و سلم در مدینه 
بود, دهشت و اضطراب مردم ر فرا گرفت. ناگهان مردم دیدند مردي 
گریان و شتابان در حالي که مي‌گفت: انا لله و انا الیه راجعون به پیش 
هی اخت: مردم او را نمي‌ شناختند (گوبا حضرت خضر بود) او فریاد مي زد. 
امروز رشته خلافت نبوت تزیده شد؛ ۳ اينکه به در خانه امام علي (علیه 
السلام) آمد. آنگاه با سوز و گداري خطاب به علي (علیه السلام) چنین 
گفت: 

خدایت رحمت کند اي ابوالحسن! تو در گرایش به اسلام از همه پیشگامتر 
بودي و در گرایش به ایمان از همه پیشروتر, و در یقین استوارتر و 
ترسناکتر از همه به خدا, بیش 
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از همه رنج كشيدي و از همه بیشتر از رسول خدا صلي الله علیه و اله و 
سلم پاسداري نمودي ... 

آن هنگام که اصحاب پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم ناتوان بودند تو 
توانا بودي, آن هنگام که آنها در جبهه جنگ, خواري و زبوني از خود نشان 
مي‌دادند, تو مرد میان جنگ بودي و آن وقت که آن‌ها سستي کردند ۰ 
تو همچون کوه بودي اما كوهي ستبر و استوار که در برابر طوفان نلغزند 


اي كسي که در پرتو وجودت راه راست روشن شود و مسائل مشکل آسان 
گردید و شعله هاي آتش (فتنه ها) خاموش شد اسلام با تو نیرو گرفت, و 
فرمان خدا آشکار گردید, با رفتنت جانشینانت را در رنج و غمي جانکاه فرو 
بردي, تو بزرگتر از آن هستي که سوگ فراقت با گریه جبران گردد, 
مصیبت فراق تو در آسمان بسیار بزرگ جلوه کرد و در زمین انسانها را 
خورد نمود انا الله و انا الیه راجعون ما تسلیم قضاي الهي هستیم . 

تو براي موّ منان, مرت کی کی سرت عم او و وراه 
کافران شراره خشم بودي. 

1 
همه مردم حاضر, سراپا گوش بودند و سخن او را مي‌شنیدند, تا اینکه 
ق آو اه مسرت سم تحاران همم هه سپس او را 
ندیدند, به جستجویش پرداختند ولي پیدايش د نکردند. [859]. 


سم کتتیی افی ]تسه حایی فد 


روزي مردي خدمت علي (علیه السلام) امد و عرض کرد: يا علي به شما 
امیرالموّ منین مي‌گویند. چه کس تو را بر موّ منین امیر کرده؟ حضرت 
فرمود: خداوند متعال مرا امیر موّ منین کرده, آن مرد نزد رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم رفت و عرض کرد: یا رسول الله صلي الله علیه و 
آله. و تلم ایا علي (علیه السلام) راست مي‌گوید که خدا او را امیر بر 
خلقش د کرده؟ پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم از سخن آن مرد 
خشمگین شد و فرمود: به راستي علي (علیه السلام) به ولایت از خداي 
عزوجل, امیر بر خلق شده است. 

[صفحه 545] ۲ ۲ 
خداوند در بالاي عرش خود آن را منعقد نموده و ملائکه را گواه بر آن 
گرفته است که علي (علیه السلام) خلیفه الله و حجت الله و امام 
مسلمانان است. طاعتش اطاعت خداست و نافرماني و از 
خداست., هر که او را نشناسد, مرا نشناخته و هر که او را بشناسد 

مرا شناخته هر که منکر امامت او شد منکر نبوت من شده است و هر که 
اميري او را انکار کند رسالت مرا انکار کرده ... هر که با او نبرد کند با من 
جنگیده و هر که او را دشنام دهد مرا دشنام داده, زیرا او از من است و از 
گل من خلق شده, و او شوهر فاطمه علیهاالسلام دختر من است و پدر دو 
فرزندم حسن و حسین علیهم السلام است, سپس فرمود: 

من و علي (علیه السلام) و فاطمه علیهاالسلام و حسن و حسین علیهم 
السلام و نه فرزند حسین (علیه السلام) حجت هاي خدا هستیم بر خلق او, 
دشمنان ما دشمن خداست و دوستان ما دوستان خدا هستند [860]. 


قاتل زبیر 


میدان فاصله گرفت و برگشت. او در راه بازگشت خود توسط فردي بنام 
ی ی و ی ی به قتل رساند. قاتل پس 
د از کشتن او شمشیرش رز نزد علي (علیه السلام) آورد, حضرت همان 
طور که شمشیر زبیر را مي‌نگریست فرمود: 

این شخشتین هفواره غبار غم و انده را از چره رتسول غدا ضلی: الم عایه 
و اله و سلم زدوده است. 

انگاه ابن جرموز از حضرت تقاضاي جایزه کرد. ٍ 

خظرت» فرمود: از رصول, دا ضلن الله علبه واه سلم شتیدم که 
فرمود: قالت فرزند صفیه زبیر را به دوزج بشارت د هید ابن جرموز با 
سرافكندگي از نزد علي (علیه السلام) دور شد و بعدها در جنگ نهروان به 
گروه گمراه مارقین پیوست و به همراه آنان؛ تیغ بر عي (علیه السلام) 
کشید و با گروه جهنمي خوارج رخت به دوزخ کشید. [861]. 
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در يكي از روهاي جنگ صفین هنگامي که امیرالمو منین (علیه السلام) 
نيروهاي خود را به منظور يك حمله عمومي به صف کرده و با دقت 
واحدهاي آن را سان دیده بود در مقابل لشکر خود خطبه اي ایراد فرمود 
که: حق کلمه اي گرانبها و سنگین است و هر قدر تلخ و زننده باشد به 
نتیجه شیرین و دلپذیر ان مي‌ارزد حق در نظر رادمردان از فضاي اسمان و 
زمین وسیعتر است ولي چشمان ناپاك و کوتاه بین, آنرا همچون سوراخ 
سوزن تنگ و باريك مي‌بیند. حق در عالم اندیشه و خیال مانند آب زلال و 
ها ول ای ان اه 
چقدر سخت و دشوار ایفا مي‌شود ... حقوقي را که حاکم و رهبر باید 
درباره ملت ایفا کند دادگستري و جستجو از احوال مظلوم و انتقام از ظالم 
است و نیز او مدیون است که در تمام شئون زندگي به تما م طبقات رعیت 
مساوي و معادل باشد ... بندگان هر چه در اداي شکر خداوند مبالغه و 
جدیت کنند از عهده يك از هزار ان نیز نتواند بر امد ... اما در صورتي که 
حاکم بر رعیت دست ستم دراز کند و رعیت هم از نادرستي و پستي 
پیشوایش استفاده کند, طبقات قوي و نیرومند از نادرستي و پيستي 
پیشوایش استفاده کند آنگاه طبقات قوي و نیرومند, بیچارگان را در هم 
مي‌شکنند و چيزي نمي‌گذرد که کشور ویران مي‌شود و دشمنان زبردست 
که تا ان روز در پشت حصار عدل سرگردان بوده ياراي تعدي نداشتند در 
این وقت بر ان نوده هجوم اورده و یکباره به حیات استقلال و ملیت 
كشوري خاتمه مي‌دهند ... وقتي سخنان حضرت به اینجا رسید يکي از 
سرداران ارشد که در قلب سپاه فرماندهي داشت با فريادي حاكي از شور 
و حرارت و صمیمیت او بود زبان به مدح علي (علیه السلام) گشود و از آن 
حضرت سپاسگزاري کرد, سپس حضرت علي (علیه السلام) در حالي که 
تبسمي تعجب آمیز بر لبان حقگویش نقش بسته بود بیانات خود را چنین 
تکمیل کرد: كسي که به بزرگي و عظمت خداوند معترف است جهان را با 
هه ال و بو اب ان و رو سین مي‌بیته 2 که مسبت 
[صفحه 547] 

آرابی یزان خود مشعوق و خر ستد کردددو کفتار مستی متملق در «خاطر 
او آثر نموده و بر روح غرور و کبریایش پر و بال بخشد من با اینکه 
سپاسگزاري شما را پذیرفتم مي‌خواستم بگویم تربیت روزگار پیشین, شما 
را بر آن داشت که در مقابل پيشواي خود دفتر مدح و ثنا را باز کنید اما من 
بحمدالله دوست نمي‌دارم که کردار مرا هر قدر هم خوب باشد بر زبان 


آورند و در تمجیدش مبالغه کنند زیرا انجام وظیفه, تکلیف طبيعي انسان 
است و بر این عمل عادي, پیرایه ستایش پسندیده نیست ... بلکه اگر 
اشتباهي در کارهایم باز جستید بي درنگ آن را به من باز گوئید من از 
سیون عبت رایمه عدالت ناسا اد عم داسای انبرانر 
خواهم بود و اين بهترین ازمايشي است که روحیه افکار حکام و امرا را 
بخوبي اشکار مي‌سازد. [862]. 


علي و قرآن 


روزي علي (علیه السلام) بخ خماکتی فرموتد من ای اي از فران سا ال 
نشده الا اینکه فی‌دانم آن در کجا و درباره چه سي نازل شده, در دشت 
نازل شده يا در کوه. ۲ ۲ 
سو ال کردند: درباره خود شما چه ایه اي در قران نازل شده است؟ 
حضرت فرمود: اگر از من نمي‌پرسیدید به شما نمي‌گفتم. همانا درباره من 
این ابه نازل شده [ 63 ] (همانا تو منذري و براي هر قومي رهبري) و 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم منذر است و من رهبر شما هستم 
به آنچه که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آورده است. [864] لذا 
وققی در زور اوعی قق تیا مب ضای, الم غلبه و له وسام عیرندها بت 
نشده بود پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم وحي الهي را به علي (علیه 
الملام) می‌رشاند ار ش:سکام یه پیامش صلي الله علیه و اه و سلم 
وجي مي‌شد پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم صبح تمي کرد تا آنکه وخي 
الهي را به علي (علیه السلام) خبر مي‌داد. [865]. 
اصنخه ۱54 


ارادتمندي, سعادتمندي 


حجاج بن یوسف دو تن از دوستان علي (علیه السلام) را دستگیر کرد به 
يکي از آنها گفت: از علي بيزاري بجو! او گفت: : اگر اين کار را نکنم تو چه 
خواهي کرد؟ حجاج گفت: به خداوند تو را مي‌کشم با با بریدن دو دست با 
را ای ای 

او گفت: اي حجاح روز قصاص (قیامت) مي‌رسد تو خود هر کدام را 
مي‌خواهي اختیار کن. ۱ ۱ 

حجاج گفت: بخدا زبان تيزي داري, پروردگارت کجاست؟ او گفت: در کمین 
هر ستمکار, حجاج دستور داد 9 دست و پاي او را بریدند و بدارش 
زدند: حجاج سراغ رفیق او رفت آنگاه از او پرسید: تو چه مي‌گويي؟ او 
نیت گفت: من نیز هم عقیده رفیق خود هستم, حجاج دستور داد تا گردن او 
زدند و میس به: دار آویبختند: 9601 ]. 


نماز جمعه 


امام علي (علیه السلام) فرمود: حاضران در نماز جمعه سه دسته اند, 
دسته اول اتهائت هستند که با تواضع و از امتتن: پیش از امام حاضر 
فی‌تفته‌ند هه نماد خمفعه آیها. کمارم. کاهانشان انست: با جمعه. دیکر و به 
اضافه سه روز هم بیشتر, چون خداوند مي‌فرماید هر که حلسه اي انجام 
دهد ده برابر ان را دارد. 9671 ]. 

دوم مردمي که با جنجال و تملق و دلتنگي حاضر شوند, این مردم هم 
گناهانشان ريخته مي‌شود. 

سوم مردمي که در حال خطبه امام مي‌آیند که این خلاف سنت است و او 
از آن دسته است که جون از خداوند درخواستي کند خداوند اگر بخواهد به 


او عطا مي‌کند و اگر نخواهد محرومش خواهد کرد [868]. 


مت ات مایت ان 


روزي علي (علیه السلام) يكي از شیعیانش را که مدتهاي مديدي او را 
ندیده بود دیدار کرد با اینکه نشانه هاي پيري در صورت او معلوم شده بود 
و لیکن هنوز چابك و قوي راه مي‌رفت. 

حضرت به او فرمود: پیر شدي اي مرد. او عرض کرد: در اطاعت از تو 
عمر سپري شده و پیر شدم, اي امیرالمو منین (علیه السلام). 

حضرت فرمود: چابك هم راه مي‌روي: عرض کرد بقصد دشمنانت (نابودي 
دشمنان) اینگونه مي‌روم اي امیرالمو منین (علیه السلام) حضرت فرمود: 
هنوز در تو توان و نيروئي باقي مانده است؟ 

عرض کردم: تقدمي استانت يا امیرالمو منین (علیه السلام). [869]. 


چهار دستور براي صحت بدن 


روزي امیرمو منان (علیه السلام) به فرزندش امام حسن (علیه السلام) 
فرمود: اگر چهار دستور را رعایت کني از طبیب و درمانهاي طیب بي نیاز 
خواهي شد., و ان چهار دستور این است: (لا تجلس علي الطعام الا و انت 
جاأئع, و لا تقم عن الطعام الا و آنت تشتهیه, 99 المضغ, و آذا انمت 
فاعرض نفسك علي الخلاء؛ يعني: 1- جز هنگامي گرسنگي در کنار غذا 
تراق خوردن آن.نتشین 2- در حالي. که میل و اشتها به غذا داراي از غذا 
داري از غذا دست بکش 3- در جویدن غذا ۳ 0 باش تا خوب خرد گردد 
0- قبل از خواب به دستشويي برو و قضاء حاجت کن). [1 970 ]. ٍ 

و در دستور ديگري فرمود: از سرما در آغازش (پائیز) بپرهیز و در آخرش 
(نزديك بهار) به استقبالش بروید زیرا در بدنها همان مي‌کند که با درختان 
می کند, در آغاز خشيك و در آخر برک مي‌آورد. 711 9]. 

[صفحه 550] 


درهم کوبنده دشمنان 


امام حسن (علیه السلام) مي‌فرماید: هی پرچمير از دشمن جلوي امیرالمو 
منین (علیه السلام) نیامد, الا اينکه آن حضرت با آن نبرد کرد و سرنگونش 
کرد و یارانش مغلوب مي‌شدند و يا خواري بر مي 

و علي (علیه را ی هر ی که 
نمي‌ماند و نجاتي برایش باقي نمي‌ماند و چون نبرد مي‌کرد جبرئیل سمت 
راست او بود و میکائیل سمت چیش و مك الموت در برابر ان حضرت در 


آرانشتگی ظافر 


علي (علیه السلام) با همه سادگي که داشت از وضع ظاهري خود غافل 
نبود و در عین سادگي بهداشت و نظافت را رعایت مي‌کرد و به زیبائیها 
ظاهري نیز اهمیت مي‌داد. يكي از این زیبائیها استفاده از انگشتر عقیق و 
فیروزه و یاقوت سرخ و انگشتري از اهن چيني [3 87 ] بود که استفاده 
مي کردند. 

امام صادق مي‌فرماید: نقش انگشتر حضرت علي (علیه السلام) (الله 
الملك) بود و انگشتر یاقوت را براي شرافت و بزرگي و عقیق سرخ را 
براي ترط ماندن و انگشتر فیروزه را براي پيروزي و شادابي برانگشت 
مي کردند. 

علی تن ففییان مت وید بر امام هفتم (علیه السلام) وارد شدم انگشتري 
در دست داشت که جمله (الله الملك) بر آن نوشته بود و من زیاد به آن 
نگاه مي کردم امام هفتم (علیه السلام) فرمود: چرا اینقدر نگاه مي‌کني: 
این سنگي است که جبرئیل براي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم هدیه 
آورده و رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آن را : به علي (علیه 
السلام) بخشید, حالا که آنفتم به ما رسید. سپس امام فرمود: آپا مي‌داني 
نام این سنگ چیست؟ عرض کردم: به فارسي فیروزه مي‌گویند. حضرت 
فرمود: نام عربي ان ظفر است. [874]. 

[صفحه 51] 


معناي رکوع 


راوي از حضرت امیرالمو منین (علیه السلام) پرسید اي پسر عم بهترین 
خلق خدا معناي کشیدن گردن و سر در رکوع چه مي‌باشد؟ امام 
مي‌فرماید: تاویلش این است که مي‌گويي 

(آمنت بالله ولو ضریت عنقي. قاذا رکعت فقل: اللهم لك رکعت و لك 
ی ۳ و 
عصبي و عظامي و ما اقلت الارض مني لله رب العالمین؛ 

يعني. : ایمان اوردم به خداوند اگر چه کردنم زده شود هنگام رکوع بگو! 

باز پروردگارا! براي تو رکوع مي‌کنم. و براي تو است خشوع من, و براي تو 
است اسلام من به تو ایمان دارم و بر تو توکل مي‌نمايم. و تو پروردگار 
مني, خاشع است براي تو صورتم و گوش و چشمم, و مو, و پوستم, 
گوشت و خون و مغز و اعصابم و استخوانم و آنچه از من است در روي 
اس ی اه وا ۱ 


حقیقت وجود انسان 


شعري منسوب به امام علي (علیه السلام) است که در آن امام 
مي‌فرماید: 

دوائك فيك و ما تشعر 

ودائك منك و ما تنظر 

و تحسب انك جرم صفغیر 

و قيك انطوي العالم الاکبر 

دای ات امه ادع 

با کر فف بطم الستهر. 

فلا اجه ال فیخارج 

با ار 

[صفحه 5۱52] 

يعني: داروي تو در وجود خود تو نهفته است ولي درك نمي‌كني, درد تو نیز 
هم از خود تو سرچشمه مي‌گیرد دقت نمي‌کني, تو فکر مي‌کني موجود 
ضعيفي هستي در صورتیکه جهان بزرگ در وجود تو پیچیده یت ِ 
نيازي نداري که به تو بگویند وجودت با چه حروفي نوشته شده است. ‏ 


امام باقر (علیه السلام) فرمود: به خدا سوگند, شیوه امیرالمو منین علي 
ابن ابیطالب (علیه السلام) اینگونه بود که چون بندگان خوراك مي‌خورد و 
بر زمین مي‌نشست و دو پیراهن سنبلاني مي‌خرید و خدمتکار او با اختیار 
خود جامه بهتر را بر مي‌داشت و خود ديگري را مي‌پوشید, اکر آستین 
لباسش از انگشتانش بلندتر بود آن را قطع مي کرد, و اگر دامنش از روي 
وکا رای ی و 
آجري گذاشت و نه خشتي بر خشتي, و نه دهي را مالك شد و نه پول نقره 
یا طلائي بجا گذاشت به مردم نان گندم و گوشت مي‌خورانند. ولي وقتي 
خود به منزل بر مي‌گشت نان جو با سرکه مي‌خورد. هر گاه با دو کار خدا 
رس وی سا وم ی و ی و 
دسترنج خود آزاد کرد که بر اثر زحمت آن کارها دستش خاك آلود و 
چهره اش عرق ریخته مي‌شد او در شبانه روز هزار رکعت نماز 0 و 
نزديك ترین مردم در عبادت به او همانا علي بن الحسین سیدالساجدین 
(علیه السلام) بود و کسي بعد از او کسي توان کا ر او را نداشت [976]. 
[صفحه 53] 


مظهر العجایب 


مردي از انس بن مالك شنید: که این أتة درباره علي بن اببطالب (علیه 
السلام) نازل شده [877] (كسي که در ساعات شب به عبادت مشغول 
است و در حال سجده و قیاأم, از عذاب اخرت مي‌ترسد و به رحمت 
پروردگارش امیدوار است) آن مرد مي‌گوید: نزد علي (علیه السلام) رفتم 
ت عبادت او را بنگرم خدا| گواه است هنگام مغرب نزد او بودم دیدم با 
یارانش نماز مغرب مي‌خواند و چون فارغ شد به تعقیب نماز مشغول بود 
تا برخواست نماز عشاء را خواند و به منزلش رفت من با او وارد منزل 
شدم و در تمام شب نماز مي‌خواند و قرآن تا سپیده دمید آنگاه تجدید 
وضوء کرد و به مسجد آمد و با مردم نماز خواند و مشغول تعقیب نماز 
شد, تا آفتاب بر آمد و مردم به او مراجعه کردند آنگاه دو مرد نزد او جهت 
قضاوت و محاکمه نشستند چون فارغ شد مرد دیگر جاي آنها را گرفتند, تا تا 
بزاي نماز ظهر بپاخاست سپس وضوء تازه کرد و با اصحایش نماز ظهز را 
خواند و مشغول تعقیب بود. تا نماز عصر را با انها خواند و موقع مراجعه 
مردم به آن حضرت رسید دو مرد نزد حضرت نشستند وقتي برخاستند دو 
مرد دیگر جاي آنها را گرفتند و او میان آنها قضاوت مي‌کرد. تا آفتاب غروب 
کید رن نم خوا دا تیان هی و که این اه اه او تخل ده 
81 87]. 


احترام به یاران 


صعصعة بن صوحان يكي از یاران امام علي (علیه السلام) بود روزي او 
مریض شد. حضرت به عیادت او رفت و از او دلجويي کرد و براي انکه او 
دچار غرور نشود به او هشدار داد که: 

اي صعصعة! مبادا از اینکه من به دیدار تو آمده ام نسبت به برادران ديتي 
خود فخر بفروشي, به حال خود بنگر که سخت بيماري, مبادا غفلت کني و 
ارزوها تو را بفریبد [879] در يكي از شب‌ها نیز حارث همداني خدمت 
امام رسید و از حضرت درخواست کمتك کرد امام علي (علیه السلام) چراغ 
را خاموش کرد تا چهره او را ننگرد آنگاه به او فرمود: چراغ را براي این 
خاموش کردم که چهره ات دچار شرم و شکستگي نشود [880]. 

[صفحه 554] 


یاد خدا در همه حال 


روزي عبدالله بن يحيي به حضور امام علي (علیه السلام) وارد شد و با 
اجازه بر روي صندلي نشست ولي او از روي صندلي سقوط کرد و سرش 
د شکافت و خون جاري شد امام دستور داد آب آوردند و خونهاي اطراف 
زخم او را شستند سپس آب دهان مبارکش را بر آن زد تا التیام یافت, آن 
چنانکه گویا زخم و شكستگي وجود نداشته است سپس به عبدالله فرمود: 

(سپاس خداوندي را که گرفتاري‌ها را کفاره گناهان پیروان ما در دنیا قرار 
داد) 

عبدالله پرسید: مجاز است گناهان ما فقط در دنیاست؟ امام فرمود: آري! 
مگر نشنیده اي که (الدنیا سجن المو من و جنة الکافر) دنیا زندان موّ من و 
بهشت کافر است. 

خداوند پیروان ما را در دنیا از گناهان پاكث مي‌کند که فرمود: (ما اصابکم 
ق رسد از کردار ِ تشنها نت ]: ما را ور ۳ پاداش ‌ 
مي‌دهد لذا وقتي وارد -مخشر مي‌شوند ستکیتی کناه بر دوش آنان است 
وارد آتش مي‌شوند. 

عبدالله مي‌گوید: پرسیدم یا امیرالمو منین (علیه السلام) امروز گناه من 
چه بود که مبتلا شدم؟ حضرت فرمود: ی ی 
آنگاه این مصیبت کفاره گناه تو شد. مگر ني داني که رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و.سلم. قز مود" هر كاري که در آن بسم الله گفته نشود آن کار 
ناتمام خواهد ماند. عبدالله گفت: پدر و مادرم فداي شما, دیگر بسم الله 
را ترك نمي‌کنم. [882]. 

[صفحه 555] 


نظر شیطان درباره ولایت علي 


سلمان فارسي مي‌گوید: روزي شیطان به چند نفر رسید که به علي بن 
ابیطالب (علیه السلام) جسارت مي کردند او در مقابل آن جماعت ایستاد, 
آنها گفتند تو كيستي اي مرد؟ شیطان گفت: من آبومره ام [883] گفتند؛ 
آیا سخن ما را شنيدي؟ شیطان گفت: خوشي نبیند. 

آیا به سرور و مولاي خود علي بن ابیطالب (علیه السلام) جسارت مي‌کنید ؟ 
آنها گفتند تو از و و ی ی 

شیطان گفت: از گفتار پیغمبرتان که فرمود: (من کنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله؛ هر 
که من مولاي او هستم علي نیز مولاي اوست., خدایا! دوست بدار كکسي را 
که او را دوستش دارد و دشمن بدارد هر که را که علي را دشمن مي‌دارد. 
خدایا! ياري کن هر که او را ياري مي‌کند و ياري کن هر که یاریش مي‌کند 
۳ 

آنها کفتند: آق ابومره تو از شیعیان غلي (علیه السلام) هستی؟ 

شیطان گفت: نه ولي او را دوست دارم و هر که با او دشمن باشد من در 
مال و فرزند او شریکم. 

گفتند: اي ابومره: درباره علي (علیه السلام) چيزي برایمان بگو؟ 

شیطان گفت: اي جماعت ناکسان و قاسطان و مارقان .. ۰ من در میان 
فرشتگان بودم و با آنها مشغول عبادت بودیم و خداي عزوجل را تقدیس د 
و تسبیح مي‌کرديم. يك نور پر پرتو از مقابل ما گذشت که بواسطه آن نور 
همه فرشتگان در برابر آن نور صورت را بر زمین نهادند و گفتند: سبوح 
قدوس؛ این نور, يا نور فرشته مقرب است يا نور پیغمبر مرسل, در اینحال 
نه از پیغمبر مرسل, بلکه این نور طینت علي بن ابیطالب است [884]. 
[صفحه 556] 


زاهد و عابد 


پس از شهادت حضرت علي (علیه السلام) روزي پیش ابن عباس یاد علي 
(علیه السلام) را کردند. ابن عباس گفت 

افسوس! بر ابي الحسن, بخدا قسم! از دنیا گذشت. نه تغییر داد و نه 
عوض د کرد و نه تغییر حال داد, نه جمع مال کرد و نه حق كسي را منع 
بود. 

در نبرد و میدان جنگ همچو شيري بود و در مجلس علم همچو حكيمي بود 
از حکیمان. هیهات! که او بدرجات بلندي رسید. [885]. 


مراقب رفتار قاضي 


روزي امام علي (علیه السلام) زره خود را که در جنگ جمل گمشده بود را 
در دست يك نفر بهودي دید, شکایت به محکمه برد بهودي گفت: زره در 
دست من است شما باید اقامه دلیل بکنید. 

در آن مجلس چون شریح قاضي [886] به امام احترام کرد و با يهودي 
برخورد مناسبي نداشت, امام ناراحت شد ات عدالت را به قاضي به 
او تذکر داد. 

اشتباه دیگر شریح این بود که وقتي امام حسن (علیه السلام) و قنبر در 
دادگاه شهادت دادند که زره مال امام (علیه السلام) است شریح گفت: 
شهادت حسن پذیرفته نیست زیرا پسر شماست و باید شاهد دیگر بیاورد. 
امام پس از آن ماجرا شریح را به مدت 20 روز از قضاوت عزل کرد و به 
روستاي خودش فرستاد و پس از ان دوباره بعد از مدتي حضرت به او 
اجازه قضاوت داد [ 8897]. 

[صفحه 557] 


علي (علیه السلام) در زمان حکومت خود برخوردي انساني با بقیه ملل 
حتي کفار داشت و دستورات اکید براي اباداني مناطق مختلف حتي 
جويبارهاي تخریب شده را صادر کرده است. توجه به ضعفا و مستمندان و 
یتیمان چه مسلمان و غیر مسلمان و انجام کارهاي مردم بدون هیچ گونه 
توقع و چشمداشتي جز شیوه هاي اصلي حضرت بوده است. 

نوشته اند, وقتي که حضرت مشکل برخي از دهقانان و بزر کان ايراني را 
بر طرف کرد آنان بة عتوان: قدرداتی.جهل. درهم تزد امام بردنده امام آن 
مبلغ را از آنها نپذیرفت و فرمود: 

ما خاندان به خاطر کار نيكکي که انجام مي‌دهيم بها و پولي دریافت 
نمي‌کنيم. [888]. 


غلاقه مالك آشتر به. احام غلی 


روزي در يكي از جنگها علي (علیه السلام) به واسطه نفوذ در عمق دشمن 
هدتی از دید مالك استر حارج دز مالك اشتر دلوایشن و تاراعت تیال 
حضرت مي‌گشت و گفت كکسي خبري از امام علي (علیه السلام) برایم 
پیاهزد لدا به غلاق خود کفت: اکر غبری از .هام بیاوزی:تو را آزان هی کنم. 
غلام مالك اشتر رفت و دید علي (علیه السلام) در نقطه اي از میدان جنگ 
مشغول جنگ است او آمد و خبر حضور حضرت در آن نقطه از میدان را به 
هالك. اشتز عاد. مالك اه را آزاد کرد و فهرا شود را به امام علی ک 
السلام) رساند. 

آمام علي. (علیه الشتلام) وقتی عالك را دید مشاهدم کرد مالك اشتر نی 
از ز رخش پریده و ناراحت و محزون است, امام علي (علیه السلام) پر سید. 
اي مالك! آیا ابراهیم شهید شده که اینگونه ناراحتي؟ 

مالك عرض کرد نه: من ناراحت فرزندم ابراهیم نبودم بلکه چون تو را گم 
کرده بودم ناراحت و پریشان بودم. 

[صفحه 558] 


محبت وسیع و وثیق مقداد 


مقداد بن اسود از خالص ترین و کامل ترین و محکم ترین یاران امام علي 
(علیه السلام) است تا آنجا که در روایت ت آمده که قلب شریف او همانند 
پاره آهن محکمي بود. 

او در ارادت به اهل بیت طبق فرمایش امام باقر (علیه السلام) به هیچ 
وجه حتي لحظه اي شك و تردید نکرد. لذا پیامبر اسلام صلي الله علیه و 
اله و سلم فرمودند: خداوند مرا به محبت چهار نفر امر کرد. علي بن 
ابیطالب, مقداد. سلمان و ابوذر. 

امام فرزند مقداد بنام عبد بهمراه لشعر عايشه در جنگ جمل وارد جنگ 
شد و بر روي امام علي (علیه السلام) شمشیر کشید و آخر الامر نیز کشته 
شد. وقتي علي (علیه السلام) از بین کشتگان جنگ عبور مي‌کرد به جنازه 
معبد که رسید فرمود 

خدا| رحمت کند پدر اين پسر را که اگر او زنده بود راءيش بهتر و کاملتر از 
راءي این (معبد) بود. 

عمار یاسر پیش امام بود عرض کرد که الحمدلله خدا معبد را کیفر داد و 
او را به خاك هلاکت انداخت, به خدا قسم يا امیرالمة منین ! من در کشتن 
کی که از یل کی دا هد بجر تا فد که رت 

حضرت فرمود: خدا رحمت کند ترا و جزاي خیر به تو دهد. [889]. 


سرزنش متخلفین از جنگ 


میدن میحر کسای وه تیگ ی ی لا ور سردا 
جنگ حضور نداشت لذا روزي وارد مجلس امام شد و آن حضرت خطاب به 
او فرمود: , ِ , 

جواب ی 
[صفحه 559]" 

سعید با عذر خواهي هاي فراواني اظهار داشت., يا امیرالمو منین (علیه 
السلام) من از دوستان شما و طرفداران شما هستم. 

در روز ديگري جمعي از سران کوفه, عبدالله بن معتم عيسي و حنظلة بن 
ربیع تميمي و محمد بن مخنف به همراه پدرش مخنف خدمت امام رسیدند 
اما وقتي انها را دید همه انها را سرزنش نمودند و فرمودند: 

ما بطائکم عني و انتم اشراف قومکم؟ 

يعني: چه چيزي شما را از شرکت در جنگ و ياري کردن من باز داشت؟ در 
حالیکه شما از بزرگان قوم خود مي‌با شید. 

آنها نیز هر يك به گونه اي تلاش کردند تا امام را خشنود سازند. [890]. 


عروج مرد ملكوتي 


حبيي بن عمرو مي‌گوید: من بعد از ضربت خوردن علي (علیه السلام) 

خدمت امام رسیدم. حضرت در بستر افتاده بود زخم سر مبارکش را باز 

کردنده به حضرت «قام یا علي! این زخم شما چيزي نیست و باكي بر شما 
نیست (خداوند شفا دهد شما را) حضرت فرمود: و 

از شما مفارقت مي‌کنم, من گریستم و ام کلثوم هم که نزد امام بود 

گریست حضرت به او فرمود: دخترم چرا گریه مي‌کني؟ 

ام کلثوم گفت: جدايي از شما باعث گریه من شده است, امام فرمود: 

دخترم گریه مکن به خدا اگر آنچه را که پدرت مي‌دید گریه نمي‌كردي. 

حبیب مي‌گوید: به امام عرض کردم: یا علي! چه مي‌بینید؟ 

حضرت فرمودند: اي حبیبت. همه فرشتگان آسمان و پیغمبران صف 

کشیده اند براي ملاقات من و این هم برادرم محمد رسول خدا صلي الله 

علیه و آله و سلم است که نزد من نشسته است و مي‌فرماید: بیا که آنچه 

ذز پیش دازی بهتر است از آنچه که بزایت سست: 

حبیب مي‌گوید: هنوز از نزد اما بیرون نرفته بودم که حضرت به شهادت 

رسید. [ 891]. 

[صفحه 560] 


زندگي بدون تو کفر است 


امام علي (علیه السلام) در زمان حكومتداري خود, نيروهاي انتظامي خود 
را به دنبال لبید عطاري فرستاد تا او را به خاطر جرمش نزد امام اوردند, 
نيروهاي امام لبید را در مسجد سماك یافتند و او را گرفته و به نزد علي 
(علیه السلام) مي‌بردند که در این حین نعیم بن دجاجه اسدي به حمایت از 
او برخاست و مانع شد تا او را ببرند و لبید, را از دست نيروهاي, انتظامي 
امام خارج کرد. 

علي (علیه السلام) وقت از مطلب مطلع شد. دستور داد تا خود نعیم را به 

جاي مجرم دستگیر کنند و بیاورند. وقتي نعیم را و 
علي (علیه ار او را شلاق بزند, نعیم گفت: يا علی! به خدا 
سوگند با تو بودن و زندگي با تو کردن عین خواري است و مخالفت با تو و 
یا بدون تو,. بودن عین کفر (يعني اینکه با تو زندگي کردن این گونه 0 
که فرقي براي كسي قائل نمي‌شوي و عدالت را بر همه جاري مي‌سازي, 
و اما بدون تو هم زندگي کردن و با ترك کردن تو, مسلمان کافر مي‌شود) 
علي (علیه السلام) در پاسخ او فرمود: تو به این حقیقت اعتقاد داري؟ 
عرض کرد اري» فرمود: او را رها کنید (به خاطر این عقیده اش ازادش 
کنید). [ 992]. 


استهزاء دشمن 


ساده پوشي امام علي (علیه السلام) در خوراك و لباس به حدي بود که 
مخالفان و دشمنان ان حضرت را متعجب مي‌ساخت و بعضا مورد اعتراض 
انان قرار مي‌گرفت. 7 ۳ 

زیدبن وهب مي‌گوید: پس از جنگ جمل گروهي از مردم بصره که در میان 
انها مردمي از سر کردگان گروه گمراه خوارج به نام جعدة بن نعجة بود 
خدمت امام رسیدند. 

لذا وقتي که آنها لباس ساده امام را دیدند (جعده) با پوزخند و تعجب گفت: 
چه چيزي باعث شده که از پوشیدن لباس خوب خودداري کني؟ 

امام در پاسخ به او فرمود: این لباس ساده مرا از غرورزدگي دور مي‌کند و 
بهترین روشي است در ساده پوشي. 

[صفحه 561] 

جعده به امام گفت: از خدا بترس تو روزي خواهي مرد. 

امام فرمود: به خدا سو گند با ضربتي که بر سرم فرود ضی ای به شهادت 
خواهم رسید, و اين عهدي الهي است که واقع مي‌شود اما سیاه روي 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: روزي در مسجد کوفه با اصحاب دور علي بن 
ابیطالب (علیه السلام) بودیم که فرمود: اي اهل کوفه! خداوند به شم 
بخششي داده که به كسي نداده است و آن اینکه مسجد شما را فضیلت 
داد. آن خانه نوح و خانه ادریس و نماز خانه من است. ۱ 

این مسجد شما؛ يكي از چهار مسجدي است که خداوند آنرا برگزیده و برا 
اهل آن مي‌بینم که در روز قیامت جامه اي در بر دارد شبیه محرم, و براي 
اهل خود. (هر کس که در ان نماز خوانده باشد) شفاعت مي‌کند و 
شفاعتش نزد خدا رد نمي‌شود. روزگاري نگذارد که حجرالاسود را در ان 
نصب کنند و زماني مي‌اید که مهدي (علیه السلام) از فرزندانم در آن نماز 
بخواند و اینجا نمازخانه هر فرد موّ مني است. مو مني در روي زمین 
نباشد, یا آنکه در آن آید و یا آرزوي آمدن در آن در دلش باشد. 

با نماز در اين مسجد به خدا تقرب جویید و اگر مردم مي‌دانستند چه بركتي 
قو ازن است از اطراف زقت بط ان ند اگر چه بر روي برف باشد. 
[894]. 


بر منبر سلوني 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: وقتي علي (علیه السلام) به خلافت رسید و مردم 
با او تیعت کردند حضرت: به.مسجد: آمده کی خالن که غنافه ,رسول. خدا 
صلي الله علیه و اله و سلم را بر سر داشت و برد او را در تن کرد و نعلین 
پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم را در پا و شمشیر او را بر کمر بست و 
بر بالاي منبر رفت و با 

[صفحه 362] _ 

تحت الحنك بر آن نشست و انگشتان خود را درهم نمود و زیر شکم نهاد 
سپس فرمود: 

اي گروه مردم! از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید . ۰ از من بپرسید که 
علم اولین و آخرین نزد من است, اگر بنشینم با اهل تورات از کتابشان 
فتوي دهم, تا جايي که تورات به سخن آید و گوید (درست گفت علي و او 
دروغ نگفت براستي که علي شما را به همان خبر داد که در من نازل 
شده) و با اهل انجیل خودشان فتوا دهم تا جايي که انجیل نیز به سخن آید 
و گوید: (علي درست گفت و دروغ نگفت, براستي علي شما ره به همان 
فتوا داد که در من نازل شده) و اهل قرآن را با قرآن فتوي دهم تا قرآن به 
سخن آید و گوید: (علی راشتت کفت؟ و دروم نکفته: هر آیته. غلي. .شمارا 
فتوايي داد. که در من نازل شده است) اي مردم! شما که شب و روز 
قرآن مي‌خوانید در میان شما كسي است که بداند چه در آن نازل شده؟ 
اکر این انه:در فرآن.نبود (ررعد 

- 39) شما را خبر مي‌دادم به آنچه در گذشته بوده و هست و خواهد بود تا 
روز قیامت. ۱ 

انگاه امام مجدد فرمود: از من بیرسید پیش از انکه مرا نیابید .. 

ابتدا مردي بنام ذعلب که مردي تیز زبان و سخنور و پر دل بود بلند شد و 
گفت: پسر ابوطالب به جاي بسیار بلندي قدم نهادي من امروز او را 
تواسنطه. سوالم شرمسار می کتم آنخاه گفت؛ يا غلف! ایا پروردکار خود را 
دیده اي؟ (جواب این سو ال قبلا طي داستاني نقل شده است) علي (علیه 
الفلاماخوات ایا کافا: و جامع داد. سپس مجدد حضرت فرمود: بپرسید 
1 

بعد از او اشعت بن قیس کندي سوالي نمود که حضرت جواب ب او را نیز داد 
باز حضرت فرمود: از سید بسن از کف شرا ار کشت ندهید آن گاه 
را دک تا و ره ویک 
مي‌داشت. تا اینکه نزديك آن حضرت رسید. انگاه عرض کرد: يا امیرالموْ 
مین : ! مرا به. کار زهنمایی کم تا با اتخام ان از دودح رهایی باب حضرت 


جواب اه را مفضلا دادند سین آن مرد از نظرها غائب شد و ما او را 
ندیدیم مردم به دنبالش گردیدند اما او را نیافتند علي (علیه السلام) از 
بالاي منبر لبخندي زد و فرمود: چه مي‌خواهید او برادرم خضر بود. سپس د 
فرمود: بیرسید قبل از انکه مرا 
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نيابید, آنگاه و ی را حمد کرد و صلوات بر پیغمبر فرستاد و 
فرمود: اي حسن! ! بر منبر آي و سخني بگو, مبادا قریش پس از من ترا 
نشناسند و گویند حسن خطبه نمي‌تواند بخواند, امام حسن (علیه السلام) 
عرض کرد: پدرم چگونه با حضور شما بالاي منبر رفته و سخن بگویم و تو 
در میان مردم مرا ببيني و سخنم را بشنوي, امام علي (علیه السلام) 
فرمود: پدر و مادرم به قربانت من خود را از تو پنهان مي‌کنم و سخن تو را 
مي‌شنوم و تو را مي‌بینم ولي تو مرا نمي‌بيني, امام حسن (علیه السلام) بر 
ار تسشن کرو و ار پامیز‌صلی ۰ یه بو اد رو 
سلم فرستاد سپس فرمود: اي مردم! من از جدم رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم شنیدم که مي‌فرمود: من شهر علمم و علي در آن است 
انا مش انار نع ار در ان سس ارس باشن ات اراد داد 
علي (علیه السلام) او را به سینه خود چسبانید. سپس امام به حسین (علیه 
السلام) فرمود: پسر جانم! برخیز و به منبر برو تا قریش به حال تو نادان 
نماند تو دنبال سخن برادرت حسن را بگو, امام حسین (علیه السلام) به 
منبر رفت و حمد خدا کرد و ستایش الهي را نمود و صلوات مختصري بر 
ای اه ای با فا ام ی 
رسرلکا صلیتالله عاه » امولم سده ‏ مود خی بس ارافی 
شهر علم است و هر که در آن در آید نجات یابد و هر که از آو تخلف کند 
هلاك شود, آنگاه از منبر پایین آمد و امام علي (علیه السلام) او را نیز در 
آغوش کشید و بوسید و فرمود: اي گروه مردم! گواه باشید که اين دو 
ردان رسول نی اه کلم اف سس وهای کم 
من سپرده شده و من آنها را به شما مي‌سپارم و رسول خدا از شما و 
7 ز ۳ 


نوف بكالي که يكي از اصحاب خاص امیرالموّ منین علي (علیه السلام) 
است مي‌گوید: در نزديكکي مسجد کوفه خدمت امیرالمة منین (علیه 
السلام) رسیدم و گفتم السلام عليك يا امیرالمة منین و رحمة الله و برکاته, 
حضرت فرمود: و علیك السلام يا نوف و رحمة الله و برکاته. 
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عرض کردم: يا امیرالموّ منین ! پندي به من دهید, حضرت فرمود: اي نوف! 
خوبي کن تا با تو خوبي کنند. گفتم: پا امیرالمو منین (علیه السلام) بیفزا, 
فرمود: رحم کن تا به تو رحم کنند, گفتم: یا امیرالموْ منین (علیه السلام) 
بیفزا, فرمود: خوب بگو تا به بخوبي یادت کنند, عرض کردم: بیفزا فرمود: 
از غیبت اجتناب کن که غذاي سگان دوزج است.؛ سیس فرمود: اي نوف! 
دروغ گفته آنکه گمان دارد حلال زاده است و به غیبت کردن. گوشت مردم 
را مي‌خورد. دروغ گفته كکسي که گمان دارد حلال زاده است و دشمن من 
۱ او اب ۱۱ و تن 9 
و زنا را دوست مي‌دارد يا نافرماني خدا شب و روز مشغول است. 

اي نوف! سفارش مرا بپذیر ... اي نوف! صله رحم کن تا خدا عمرت را 
بیفزاید و خوش خلق باش تا حساب روز جزایت را سبگ گیرد. اي نوف! 
اگر خواهي در روز قيامت با من باشي کمك به ستمکاران مکن؛ اي نوف! 
هر که حارا وسته دار رود حیاعت با ضا ات وداک دی یی ۱ 
دوست بدارد با همان سنگ محشور مي‌شود. 

اي نوف! هی مودرا برای فراع اوه هقی وربه با کزماتی ۲د! ببرداری 7 
روز جزا خداوند رسوایت کند. اي نوف ! آنجه. به تن خفتم نهذ آن تا بهخیز 
دنیا و آخرت برسي. [896]. 


مواظبت و دقت در اوقات نماز 


1 مصر کمارده بود نوشت: ا رکفت ِِ# الصلا ۳ ِ 
تعجل نما فله هام و لا مرها عنم تشن مان ولا سا رسول. ]اه 
1 ۱ ۱ 

۳ اوقات نمازت باش و آن را در وقت مقرر خود به جا اور, به خاطر 
فراغت. قبل از وقت نماز اقدام به اقامه ان نکن و هم چنین به خاطر کاري 
که داري ان را به تاخیر نینداز (براي نمازت اهمیت خاصي قایل باش و 
حساب جدايي براي آن باز کن و هرگز نمازت را تابع چيزهاي دیگر قرار 
نده بلکه سعي کن همه چیز را تابع و پیرو نماز خود 
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كني) زیرا مردي از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم از اوقات نماز 
پرسید؟ حضرت چنین فر مود: جبرئیل در هنگام زوال شمس که آفتاب 
مقابل حاجب و ابروي راست او بود نازل شد. سپس جبرئیل وقت نماز 
عصر آمد, که در آن هنگام سایه هر چيزي به قدر و اندازه خود آن چیز 
ره وف سپس د پیامیر صلي الله علبه و آله و سلم نماز مغرب را 
وقتي که خورشید غروب کرد به جا آورد. آنگاه نماز عشاء را هنگامي که 
حمره مغربیه زایل شده بود خواند و به جا آورد و سپس نماز صبح را 
هنگامي که تاريكي آخر شب بود و ستارگان مشبك بودند به جا آورد. 

آنگاه: امیرالفو یو (علید السلام) اصاقه. فرمود: ای-فحمد من انس بکرا 
نمازت را در این اوقات به جا آور و ملزم باش به اینکه کار نیکو انجام دهي 
اسنت خسته به:جا آوری ورام زفش و راست: را اشتخاتب. کنون. 


حماقت منافقي بي آبرو 


دور دورازه وتد ی امام علي (علیه السلام) اشعت بن قیس [897] با مردي 
دعوا داشت و فرداي ان روز قرار بود او در محکمه علي (علیه السلام) 
حاضر شده و محاکمه گردد. اشعت شب حلوايي اماده کرده آن را براي 
امام برد تا از این راه امتيازي براي محاکمه فردا به دست اورد. 

امام (علیه السلام) در را گشود و نگاهي به حلوا کرد و فرمود: اصله ام 
زکاه ام صدقة فذلك محرم علینا اهل البیت؛ ایا بخششي, با زکاتي و با 
صدقه اي است؟ اینها همه بر ما خاندان پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
حرام است. 

عرض کرد: هد به است. ۳ 

امام فرمود: گریه کنندگان در سوگ تو بنشینند آیا از اين راه وارد شده اي 
که مرا بفريبي؟ سوگند به خدا اگر هفت آسمان و زمین را به من بدهند که 
پوست جوي را از دهان مورچه اي به ستم در اورم نافرماني خدا را 
نمي‌کنم. [898]. 

[صفحه 566] 


پیام نامردي 


علي (علیه السلام) در ابتداي حکومت نامه اي توسط مسورین مخرمه 
براي معاوبه فرستاد. معاویه صبر کرد تا این که سه ماه بعد از مرگ عنمان 
در ماه صفر مردي از قبیله بني عبس و مرد ديگري را از قبیله بني رواحه 
خواست و آنگاه سر طومار مهر شده‌ها را که روي آن نوشته شده بود از 
معاویه به علي به آنها داد و گفت: این طومار را گرفته و در کوچه هاي 
میتی کرد نید 

آنها از شام خارج شدند و در ماه ربیع الاول وارد مدینه گردیدند. پس از 
ورود مرد عبسي طومار را گرفته طبق دستور معاویه در کوچه‌ها گردش د 
مي‌داد مردم از منازل خود خارج شده و به او نگاه مي‌کردند البته مردم 
مي‌د انستند که معاویه به علي (علیه السلام) معنر ض است این مرد 
گذشت تا این که خود را نزد علي (علیه السلام) رساند و طومار را به 
حضرت داد. ۱ 

حضرت مهر طومار را شکست ما در ان نوشته اي نیافت پس به رسول 
ی | ۲ 

او گفت: من گروهي را ترك کردم که جز به قصاص به چیز ديگري راضي 
حضرت قرمود: از چه کسي؟ 

گفت: از خودت؛ ۸ سپس افزود: من شام را در حالي ترك کردم که 60 هزار 
اب جع [899]. 


نوشته اند؛ پس از اینکه علي (علیه السلام) فرزندان عباس را : بر حجاز 

بمن و عراق گمارد مالك اشتر گفت: پس براي چه دیروز آن رو را 

کشتیم ؟ (يعني کشتن عثمان به خاطر این بود که او بدون جهت اقوام خود 

را سر کار مي‌آورد) 
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ای مسرت ی یت امش ات ماه ای ۱ 

احضار کرد و مورد ملاطفت قرارش داد و فرمود: 

شا ار ی وی مت ام الا را اما یر 

فرزندان برادرم, جعفر يا عقیل و یا حتي فرزندان او را؟ 

مالكت؛ فرزندان عباس را به امارت کگماردم به خاطر اینکه عباس مکرر از 

رسول خد صلي الله علیه و آله و سلم طلب امارت مي‌کرد و ایشان نیز 
به او فرمو 

با عم آن الاماره ان طلبتها و کلت الیها و ان طلبتك اعنت علیها آق موی 
من! حکومت به گونه اي است که اگر تو آن را بخواهي, موکل آن خواهي 

تاه اه صموت ارام اف او ار هرا ات رب 

حفظش ياري خواهي شد. (يعني کسي که طالب مقام است, تمام هم و 

غم او این است که مقام از دست او گرفته نشود اما اگر مقام به سراغ 

كکسي بياید وسایل و ابزار حفظ آن نیز فراهم مي‌شود). 

انگاه امام علي (علیه السلام) ادامه داد که: من در دوران عمر و عنمان 

مي‌فینی که فرر نما اس ناه ولایت کساتی ار ردان زره تسار ) 

بودند, ولي حالا اگر فردي را که از آنها بهتر باشد مي‌شناسي او را نزد من 

بیاور تا براي مناصب حكومتي از او استفاده کنم. 

مالك اشتر بعد از شنیدن سخنان حضرت از نزد ایشان در حالي که شك و 

شبهه او زایل شده بود خارج شد [900]. 


عزل کارگزاران و عثمان 


يكي از کارهاي مهم که امیرالمو منین (علیه السلام) در ابتداي تصدي 
حکومت خود انجام داد عزل کارگزاران عثمان بود مغيرة بن شعبه روزي 
نزد امام علي (علیه السلام) رفت و با چرب زباني به تملق پرداخته و 


نصیحتها ارزان مي‌باشد و تو از همه برتري, نظر امروز, امور فردا را به 

دست مي‌دهد آنچه هم امروز از دست برود باعث از دست رفتن چيزهايي 

در فرداست. 
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یعد از گفتن این جملات مغیره لحظه اي سکوت کرد تا ببیند به چه ميزاني 
فتارش در حضرت اثر کرده است. 

علي (علیه السلام) چيزي نگفت او ادامه داد: من به تو نصیحت مي‌کنم که 
کارگزاران عثمان را در جاي خود ابقا كني معاویه و . .را در کار خود بگمار 

و دیگر کارگزاران زا هم دی جای, خودشان باقن گذار ای ۲ مت 

مي‌کنند, کشور را آراخ فی‌ضار بو و مردم زا شاکت می بردانته: 

پس از اتمام صحبت شیطان ثاني, مغیر ه؛ امام فرمود: به خدا قسم اگر 

ساعتي از روز باشد در اجراير نظرم تلاش به خرج مي‌دهم و نه آنان را که 

گفتي والي مي‌کنم و نه امثال آنان را به ولایت مي‌گمارم. 

مغیره گفت: ببن بن آعا امه توس و نان برا در معام خودهان یت کن 

همین که بیعت آنان و اطاعت سپاهیان به تو رسید یا آنان را عوض کن و یا 

باقي بگذار. 

ٍِِ فرمود: در دینم نیرنگ وارد مکن و در کارم پستي روا مدار. 


شیوه هاي رزمي و اطلاعاتي در جنگ 


شورشیان سلاسل [902] قله‌ها را گرفته و راه‌ها را ناامن کرده بودند و به 
کاروانها بورزش مي‌بردتد پیامبر اسلام ضلي الله علیه و. اله. و سلم. ابتداء 
ابابکر را با 700 نیرو به سوي دشمن اعزام کرد اما او موفق نشد و قبل 
از برخورد نظامي با کمین دشمن رو به رو شد و با دادن تعدادي کشته و 
مجروح از میدان فرار کرد, بار دیگر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
عمر را به میدان آنها فرستاد که او نیز بازگشت, عمر و عاص گفت: یا 
و ایا را او 
مرا بفرست پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم او را اعزام کرد و او نیز 
مانند آن دو نفر شکست خورد و فرار کرد. 

رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: تنها علي است که از برابر 
دشمن فرار نمي کند. 

لذا رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم علي (علیه السلام) را به میدان 
با آنها فرستاد علي (علیه السلام) با شیوه و تاکتيكهاي 
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نظامي حساب شده اي به جنگ با شورشیان سلاسل حرکت کرد ابتداء 
حضرت از جاده اصلي که زیر نظر دیده بانان دشمن قرار داشت راه نییمود 
و نيروهاي خود را از بیراهه حرکت داد, سپس شبها راه مي‌رفت و روزها 
۹ 

این چه شیوه اي است؟ 

آنها بارها گفتند: اين جوان! ما را در میان مار و عقرب و درندگان بيابان به 
کشتن مي‌دهد و در طول راه عمر و عاص و ابابکر نیز اعتراض د کردند. 
اما امام به اعتراض آنان توجهی نکرد تا آنکه شب هنگام نزديك منطقه 
دشمن رسید, آنگاه امام دستور دادند زنگوله‌ها را از گردن شتران باز کنند 
و دهان اسبان را نیز ببندند تا صداي زنگوله‌ها و شیهه اسبان دشمن را 
متوجه حضور لشکر اسلام نکند. 

آنگاه به نيروهاي خود فرمان داد که با استفاده از تاريکي شب اطراف 
قلعه شورشیان را تصرف کنند و دشمن را در محاصره بگيرند. 

صبح هنگام بعد از نماز صبح پوزیند اسبها را باز کردند و صداي تکبیر و 
شیهه اسبان دشمن را وحشت زده بیدار کرد انها فهمیدند که سیاه اسلام 
تهاجم را آغاز کرد و تعداد كثيري از شجاعان دشمن به دست علي (علیه 
السلام) کشته شدند و سپس تسلیم شدند و تعداد بسياري از آنها نیز 
مسلمان شدند و سیاه اسلام پیروزمندانه به مدینه بازگشت. ام سلمه 


و 
که ناگهان بیدار شدم, گفتم: یا رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم شما 
را چه مي‌شود؟ فرمود: جبرئیل نازل شد و خبر پيروزي علي (علیه السلام) 
را اورد و شروع عادیان نازل شد. [903]. 

[صفحه ۱۱70 


فز خانکی در فیو از نی 


لشکریان معاویه خود را زودتر از لشکر امام به سرزمین صفین رساندند و 
تواستند رودخانه فرات را در اختیار خود گیرند. معاویه لشكري را به 
فرماندهي ابوالاعور اعزام کرد تا از فرات حفاظت کنند و مانع استفاده 
لشکریان علي (علیه السلام) از آب شوند. 

اما امام علي (علیه السلام) صعصعه بن صوحان را نزد معاویه فرستاد تا او 
مانع اب نشود, دو تن از یاران معاویه به نامهاي ولید بن عقبه. 41 و 

ها را ری تا 
از تشنگي بمیرند. 

عمر و عاص گفت: اين کار اشتباه است علي (علیه السلام) كسي نیست 
که تشنه بماند علي (علیه السلام) همان كسي بود که گفت اگر چهل تن 
داشتم در روز نخست (روز سقیفه و بیعت مردم با ابوبکر) حق خود را 
مي‌گرفتم. 

امام معاویه نظر عمر و عاص را نپذیرفت سپاه امام به دشمن حمله کرد و 
آنب زا بة تضراف. آوراد. 

معاویه به عمر و عاص گفت: به نظر تو علي (علیه السلام) با ما چه 
مي‌کند. ۲ 

۱ ۳9 1 
آب را بردارند و بسياري از دشمنان با اين مردانگي و مروت امام هدایت 
شدند و به لشکر امام پیوستند [905]. 


برادران واقعي علي 


قیس يکي از یارانر امام علي (علیه السلام) است که امام رضاأ (علیه 
السلام) درباره چگونگي نماز او و حضور قلب او در نماز مي‌فرماید: 

صرفی, انز اصحات. علی ۲ عله الفتلام . که یه او گنس هی کید نبه. تعارز 
ایستاد وقتي ر کعتي از نماز را خواند ناگهان مار سياهي آضد و در موضع 
سجده قیس قرار گرفت, قیس بدون توجه به رکوع و سجود رفت وقتي 
پيشاني از موضع سجده برداشت مار به گردن قیس پیچید. سپس از یقه او 
وارد پیراهن او شد. ولي این بنده صالح خدا که حقیقت نماز را دریافته بود 
به تفارش ادامه داد و اسیبن هم از مار ندید 

فش آعام رضا رعلیه لام جفن داسان کمن سا تغل مود اضاقه 
کرد که شبیه این قضیه براي خود حضرت هم رخ داده است [906]. 
[صفحه 571] 


ناشت قتاب فر امیتمین ال وا نی 


ره ین مسر که از ینعی الا اس یی سارت 
امیرالمو منین (علیه السلام) از قتال با خوارج نهروان مي‌امدیم تا رسیدیم 
بقسر حصف بایل 907۱ هنای غار صر ری عای اعلیه آلمام ام 
مردم که با حضرت بودند از اسب پیاده شدند. علي (علیه السلام) فرمود: 
اي مردم این سرزمین ملعون و از رحمت خدا به دور است و در روزگار 
گذشته سه بار و یا به روايتي دو مر نبه اهل آ معذب شد ند و خداوند بر 
انان عذاب نازل کرده و این سرزمین يكي از شهرهاي قوم لوط است. 

و اولین سرزميني است که در او بت پرستیده شد. براي هیچ پیامبر و یا 
وصي پيامبري حلال و جایز نیست که در روي این زمین نماز بخواند. _ 

اي یاران من» هر کدام از شما خواستید در این سرزمین نماز بگذارید 
مانعي نیست پس مردم در حاشیه جاده به نماز ایستادند و نماز خویش را 
ها اس اس مه اب اس وس دا خای. ال 
علیه و آله و سلم سوار شد و از آن سامان تشریف برد, جویریه گفت: 
له امراه شین ام الا را یت واه کرم ها رس 
نمازم را تقلید خواهم نمود لذا پشت سر آن حضرت به ۳ افتاده ی 
سوگند به خدا از جسر سور د‌ ر ارض بابل نز لته بودیم که افتاب غروب 
کرد. 9( باید فوت شود؟ و آیا نباید حضرت 
غلی (علیه اتسلام شمان مخوانده بش کیان اما اعلیه السام) تخد مره 
شد و فرمود: یا جویریه آیا شك نمودي عرض د کردم. بلي یا امیرالمو 
منین ا! حضرت در ناحیه اي پیاده شد آنگاه وضو ساخت و برخاست و به کلاه 
و دعائي که من نفهمیدم چه 

[صفحه 572] 

مي‌گوید, گویا عبراني بود سخن گفت. سپس ندا در داد الصلاه [908] نظر 
کردم به سوي آفتاب. سوگند به خدا دیدم که از بین دو کوه خارج شد و از 
براي او صوت و صداي شديدي بود, آنگاه حضرت به نماز عصر ایستاد و 
من نیز نماز را با آن سصر ت گزاردم. 

وقتي که از نماز فارغ شدیم يك دفعه شب شد همچنان که بود. 

پس آن هنگام حضرت رو به من کرد و فرمود: 

اي جویریه بن مسهرا! همانا خداوند عز و جل به حبیبش مي‌فرماید: اي 
پیامبر! به نام عظیم پروردگار خود تسبیح گوور اي جویریه من خداوند را به 
۹ : 1 آن حضرت ها به اد نت کند که نو وصي 


توصیه علي به کمیل درباره نماز 


حضرت علي (علیه السلام) به کمیل ین زیاد نخعي درباره خصوصیات و 
1۳| ِ 

اي کمیل! شان و قدر و منزلت در عبادت و اطاعت خدا به این نیست که 
نماز بگزاري و روزه بدري و صدقه بدهي بلکه شان و منزلت این است که 
نماز را با قلب پاك بگزاري و سلیم النفس باشي و عملي خدا پسندانه و با 
خشوع که سراياي وجودت را فراگیرد. انجام دهي. (يعني صرف نماز و 
زفزه وحضدی اضوال. کافی کیست‌رناکه عمل. بت باك موی خواهد "ینگر در 
آن خیزر ق که در آن: و بش آن به تهاد. ایشتاده ای که اکر خضبی .رام باشد 
نماز او قبول نیست و فایده اي ندارد. [910]. 

[صفحه ۱۱73 


امیدوار کننده ترین ۳۹ قرآن 


امام باقر (علیه السلام) مي‌فرماید: که روزي امیرالموّ منين علي (علیه 

السلام) خطاب به اصحاب خود فرمود: کدام يك از ایات کلام الله مجید نزد 

شما امیدوار کننده نرین آنات مي‌باشد؟ 

تین کفتند؟ این اب است ان الله لا فقو آرن نه له نقفر ها زان 

لمن یشاء  .]911[‏ ۱ 

حضرت فرمود: نیکو ایه اي است اما امیدوار کننده ترین ایات براي غفران 

و امرزش نمي‌باشد. ۲ 

عده اي دیگر گفتند: این ایه است و من یعمل سوء۶ او یظلم نفسه . 

[912] حضرت فرمود: تیکه ابة اي است اما آیه منظور نظر نمي‌باشد. 

تعضی ورکر کفتند این ای است تلم با ات الفین اسر قها غلی اتعسیه ا 

تقنطو من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. [913] حضرت فرمود: 

نیکو آیه اي است اما آیه مورد نظر نیست. 

کفتند این آیه. است: والخین اذ) فعلو فاحشتة او ظلخوا اتفسهم.دکروا: ال 

فاستغفروا ذنوبهم. [914] حضرت فرمود: نيك آیه اي است اما آن آیه 

ننستت: ابا آیة. ذيکري. تمي‌دانید؟ که به نظر شما امیذهوار کننذه ترین آیات 

قرآن باشد؟ اصحاب عرض کردند: نه يا امیرالمو منین به خدا سوگند چيزي 

در نزد ما نیست که بخوانيم. ۱ 

امام فرمود: سمعت حبيبي رسول الله یقول ارجي اية في کتاب الله. 

و اقم الصلاه طرفي النهار و زلفا من اللیل ...[915]. 

ای سول ای اه مسا را 

کننده ترین آیه در قرآن این آیه شریفه است: و به پا دارید نماز را در دو 

طرف از روز و نمازي که پاره اي از شب گذشته به جا آورده شود سیس 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به من فرمود: یا علي! به خدايي که مرا 

بشیر و نذیر قرار داد و مبعوث به رسالت گردانید اکز یکی از شما به وضو 

عیام صایو کاتان ما صی اسان 

[صفحه 574] 

اعضاي او فرو مي‌ریزد تا وقتي با صورت و قلب خود متوجه قبله گردد, از 

قبله و تضا تقد ترفن عکر آنکه خفته مان اه رید و هتج نام بر 

مت عمل او اف نماند همچون روزي که از مادر متولد شده باشد, و 

۳ گناهي از او صادر شده باشد با خواندن 7۷ 
و از گناه پاك گردد تا اینکه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 

# پنج گانه را که موجب آمرزش هستند شمارش نمود. 

سیس, بيامین صلی الله علیه و آله ‏ سلم کرمود:یا علی! بدان! کم ات 


نماز پنج گانه براي امت من مانند نهري است که بر در خانه يكي از شما 
باشد اگر شخصي در بدن او چرك باشد و هر روز بنج بار در آن نهر 
شستشو کند, آیا چرك در بدن او باقي خواهد ماند. سوگند به خدا نمازهاي 
پله کانه تدای ام جتین است که تماق کناهان اقیرا بات ام کندتو تبر کی 
قلب آنها را مي‌برد. [916]. 


تدابیر صنعتي امام علي 


امام علي (علیه السلام) براي رفع نيازهاي مسلمانان در سفرهايي دريايي 
به مهندسین ايراني دستور داد تا از درامد ملي کشور, اسکله اي در شهر 
جده که جزء شهرهاي بندري عربستان است بسازند تا با این وسیله رفت و 
امدهاي دريايي به سهولت انجام گیرد و براي رونق سفرهاي دريايي دستور 
ساختن کارخانه كشتي سازي را صادر فرمود به این صورت که از درامد 
گرفت علي (علیه السلام) پس از اتمام کارخانه كشتي سازي خود شخصا 
ان را افتتاح کرد. [917]. 


غصه دار پتیمان 


قنبر مي‌گوید: روزي امام از حال زار يتيماني آگاه شد, به خانه رفتیم و 
برنج و خرما و روغن فراهم کرد و خود به دوش کشید و به من اجازه حمله 
آنها را تداد. ۲ 
خورانید 

و انها را سیر کرد. سپس بر روي زانوها و دو دست خود راه مي‌رفت و با 
مي‌کردند و مي‌خندیدند. 

سپس از منزل وت شدیم به امام گفتم: مولاي من امروز دو چیز براي 
من شگفت انگیز بود؛ ۳ ۳ 

اول آنکه با صداي مخصوصي بچه‌ها را مي‌خندانید و دوم انکه غذاي انها را 
خود بر دوش حمل کردید. 

حضرت فر مود: اولي براي رسیدن به پاداش بود و دومي براي آن بود که 
وقتي خانه بتیمان شدم آنها کریة مي کردند خواستم وقتي خارج مي‌ شویم 
آنها هم سیر باشند و هم خندان. [918]. 


تادیب مردي سبك 


روزي مرد قد بلند شوخي در مدینه وارد مسجد شد و علي (علیه السلام) 
را دید که مشغول نماز است. چون اندام امام متوسط و معتدل بود او 
تعلین امام. دا برد اشت: مر بالاق طاق تون مسخه مداشت: ۲ آمام نمه‌اند 
نعلي خود را بردارد در نتیجه از او خواهش نماید تا نعلین را پس دهد. 
امام علي (علیه السلام) صبر کرد وقتي آن مرد در نماز براي تشهد به 
زمین نشست دامن پیراهن او را جمع کرد و ستون مسجد را با قدرت 
شگفت انگیز خود مقداري بلند کرد و پیراهن او را زیر آن گذاشت. 

وقتي نماز آن مرد تمام شد دید که هیچ کاري از او ساخته نیست لذا به 
ماس اناد تا لبانتتمای خن آو یود تشود امام .هم آه نان .هت کرد و 
مي‌خند ید. 

وقتي زیاد التماس کرد, امام علي (علیه السلام) فرمود: به شرطي پیراهن 
تو را آزاد مي‌کنم که قول بدهي دیگر نسبت به مردم این فضولي‌ها را 
نکني. 


آن هرد تسه کنا یاد کرد که دیگر اینگونه رفتارهاي زشت را تکرار نکند آنگاه 
امام (علیه السلام) او را ازاد کرد [919]. 


روش تربیت کودك 


براي امام علي (علیه السلام) چند مشك عسیل به. عتواآن: بیت. المال. آور زند 
پس از چند روز وقتي امام خواست ان را تقسیم کند متوجه شد که عسل 
يكي از مشك‌ها دست خورده است. 

قنبر را فرا خواند پرسید: عسل را چه كسي برداشته است؟ 

قنبر گفت: يكي از بچه‌ها مقداري از سهمیه عسل شما را برداشت. 

امام در اینجا دو کار مهم انجام داد که از نظر تربيتي بسیار قابل توجه 
است اول اينکة کودك را مترزتش کرد دوم اآنکه فقداری بول به قنبر داد و 
فرمود: برو در بازار عسل خريداري کن و بیاور تا بچه‌ها بخورند. [920]. 


شيري در میدان جنگ 


امیرالمو منین علي (علیه السلام) پس از اتمام حجت با شورشیان بصره و 
بزدباری در آغاز تبرد وفتین دشمن جنک را آغاز کرد ززه خود را پوشیده و 
پیشاپیش سپاه خود به قلب دشمن زد و حملات شديدي کرد به گونه اي که 
دشمن چون روباه از مقابلش مي‌گریخت. 

چند بار شمشیر امام (علیه السلام) خم شد که به ناچار به خیمه برگشت تا 
آن را اصلاح کند اصحاب و فرزندان و مالك اشتر به امام عرض کردند: پا 
علي! ۱ را به ما واگذار. ولي امام (علیه السلام) پاسخ 
نمي‌داد و دوباره حمله مي‌کرد. و صف هاي ناکئین را درهم مي‌شکست. 
اصحاب اصرار کردند که: اگر , بق تما آنستتیی بر لسد این دین در خطر 
مي‌افتد. 

حضرت در پاسخ به آنها فرمود: والله ما ارید بما ترون الاوجه الله و الدار 
الاخرة؛ به خدا سوگند آنچه را مي‌بیند به خاطر خدا و آخرت است [921]. 
[صفحه 77 5] 


تاکتزک مظان 


وقتي که سیپاه امام علي (علیه السلام) به اطراف شهر بصره رسید در آنجا 
اردو زد تا وفاداران علي (علیه السلام) از قبایل گوناگون به لشکر امام 
بییوندند بسياري از سران قبایل و تزر کان کوفه و بصره با امیرمو منان 
(علیه السلام) ملاقات کردند. 

روزي اخنف بن قیس با خویشاوندان خود خدمت امام رسید و پس از 
گفتگوهاي فراوان به امام گفت: 

كمك در اين جنگ بیاورم دویست ۳ بسوي 9 آمد. اما ار و 
طرفداران شما به خانه هایمان بازگردیم و در جنگ با شما نباشیم 
مي‌توانيم شش هزار زن را از تو دور نگه داریم حال چه کنم؟ دویست مرد 
به کمك بیاورم؟ یا شش هزار شمشیر را از تو دور سازم؟ امام فرمود: 
شمشیر را از من بازداري نیکوتر است به خانه ات باز گردد. [922]. 


غذا و لباس ساده امام 


کیان ارات امام‌علنی (غلید السلام فان عم ده بت ی هام افظار 
خدمت حضرت علي (علیه السلام) رفتم, , حضرت به من فرمود: بر خیز و با 
حسن و حسین علیهم السلام همسفر باش؛: آنگاه امام به نماز ایستاد, وقتي 
نماز امام به پایان رسید. ظرف در بسته اي را جلوي امام گذاشتند, بگونه 
اي درب غذا بسته شده بود که ديگري تتواند آن زا باز کند, امام در ظرف 
غذا باز کرد و نان جو را در آورد و تناول فرمود: او مي‌گوید: به امام عرض 
کردم: يا علي! شما سابقه بخل نداشتید چرا غذاي خود را اینگونه پنهان و 
مخفي مي‌کنید؟ 

امام فرمود: اینکار از روي بخل نیست بلکه نمي‌خواهم فرزندانم از روي 
دلسوزي چيزي (مانند روغن یا دوغ) , به این غذا اضافه کنند. عرض کردم 
مگر حرام است؟ 

[صفحه 8 57] 

جامعه خود زندگي کند تا الگوي بینوایان باشد و آنان مشکلات و نداري خود 
را بتوانند تحمل کنند. [923]. 

و در جايي دیگر هارون بن عنتره مي‌گوید: در شهر حورنق [924] هوا 
بسیار سرد بود علي (علیه السلام) را دیدم که تنها لباسي بر خود پیچیده به 
او گفتم: پا علي! از بیت المال سهمي بردار و براي خود لباسي 0 
تهیه کن حضرت فرمود: چيزي از مال شما بر نمي‌دارم و اين لباس را نیز 

از مدینه همراه خود اورده ام. [925]. 

همچنین شخصي در کوفه مرکز خلافت حضرت وقتي لباسهاي امام علي 
(علیه السلام) را کم قیمت و ساده و وصله دار دید با تعجب به امام 
هت 

ار 

امام به او فرمود: یخشع له القلب و تذل به النفس و يقتدي به الم منون 

لباس وصله دار دل را خاشع و نفس اماره را خوار مي‌کند و الگوي مو منان 


سادگي منزل و زندگي 


سوید مي‌گوید: روزي خدمت امام علي (علیه السلام) رسیدم ايامي که 
همه مردم با امام بیعت کرده بودند و او امام و خلیفه مسلمین بود ان 
حضرت را دیدم که بر روي حصیر کوج جک تشسنته: و جید. ذیخری در آن.خانه 
وجود نداشت. 

سوید مي‌گوید: عرض کردم: يا امیرالمو منین! بیت المال مسلمین در 
اختیار شماست فرشي براي اتاقهاي خود تهیه نمایید مي‌بينم که در خانه 
شما فرشي جز حصیر وجود ندارد. 

امام فرمود: اي سوید! كسي که در راه است و در مسافر خانه اي که زود 
از. اتجا عنتقل. می‌شود (دیاا. ابزار و .حضایل فراواتی. بزای. انجا تهیه 
نمي‌کند ما به زودي از اين دنیا 

[(صفحه ۱۱79 ۲ 

ِِ و به خانه آخرت رهسپار مي‌گردیم چرا فرشهاي قيمتي تهیه کنیم 
البته این سادگي در تمامي ابعاد زندگي حضرت بارز بود بهترین غذاي امام 
شیر شتر بود که میل مي‌کردند و گوشت بسیار کم مي‌خوردند. غذاي امام 
را فرزندان و یا همسران و دوستان حضرت نمي‌توانستند بخورند. پس از 
جنگ جمل وقتي حضرت در کوفه مستقر شد و کوفیان قصر سفيدي را 
براي امام بنا کردند حضرت در پاسخ به این کار آنها فرمود: من حاضر 
نیستم دیوار خانه ام از دیوار منازل بیچارگان بالاتر و خانه ام از خانه 
مستمندان بهتر باشد [928]. ۱ 

این وضع زندگي امام متقین علي (علیه السلام) است و در آنجايي که 
دخترش ام کلثوم نان جويي خشك را در سفره پدرش دید اشکش جاري 
شد در اوایل زندگي خود, امام شبها بر روي پوستي مي‌خوابید که در روز 
از همان پوست براي علوفه دادن به شتر خود استفاده مي کرد به راستي 
كکسي که تمامي سرمایه بیت المال مسلمین کشور اسلامي در اختیار او 
بود اما خود با مقداري آرد و آب افطار مي‌کرد., بنا به روايتي از امام صادق 
(علیه السلام) علي (علیه السلام) هميشه از دسترنج خود ارتزاق مي‌کرد 
نه از بیت المال. [929]. 


عبدالله عنوي مي‌گوید: در جنگ جمل علي (علیه السلام) را دیدم که جنگ 
را شروع نمي کند و گویا انتظار چيزي را مي کشد فرماندهان خدمت امام 
آمدند و کفتتد؛ با آمتر المة متین! دشمن تعدادق از شر بازان ها را با تیر زوم 
ا" 

امام فرمود: اي مردم! من در انتظار نزول فرشتگان آسمان مي‌باشم, زیرا 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مرا به این مطلب بشارت داده 
است لذا تا فرشتگان الهي نازل نشوند, دستور جنگ را نخواهم داد. 

مدني گذشت و ما در انتظار بودیم که ناگاه, نسيمي خوشبو از عطر عنبر 
وزید, با اینکه زره بر تن و کلاه خود بر سر داشتم خنكي ان را احساس د 
مي‌کردیم. ۱ , , 
را انچنان بر فتح و پيروزي نزديك ندیده بودم. [930]. 

[صفحه 80 5] 


سرزنش كساني که به جنگ نيامدند 


امیرمو منان (علیه السلام) پس از پایان جنگ جمل وارد کوفه شد و در 
منزل جعده بن هبيرة (پسر ام هاني خواهر امام علي (علیه السلام)) 
استقرار یافت بزرگان کوفه يك به يك به دیدار امام مي‌آمدند. 

سلیمان بن صرد خزاعي در جنگ شرکت نداشت وقتي وارد محضر امام 
شد آن بزرگوار او را سرزنش کرد و فرمود: 

اي سلیمان! دچار شك و شبهه شدي و از ياري ما سرباز زدي؟ چرا از 
ياري کردن اهل بیت پیامبر صلي الله ك و آله و سلم خودداري نمودي؟ 
سلیمان عذرهاي فراوان آورد آنگاه با نگراني به مسجد جامع خدمت امام 
مجتبي (علیه السلام) رفت تا به واسطه آن بزرگوار علي (علیه السلام) را 
از خود خشنود گرداند. [ 931]. 


رابطه قاضي با مردم 


ابوالاسود دوئلي مردي شاعر سیاستمدار و ادیب بود که علم نحو را با 
راهنمايي امام علي (علیه السلام) تدوین کرد و قرآن را اعراب گذاري و 
نقطه چنین نمود و در دوران حکومت عمر بن خطاب به بصره هجرت کرد و 
در عصر حکومت عمر بن عبدالعزیز در سن 85 سالگي در گذشت. 
ی السلام) بود, تنها قاضي 
حکومت علي (علیه السلام) بود که در همان روزهاي اول قضاوت خود 
توسط امام عزل شد, چون فرمان عزل خود را از طرف علي (علیه 
السلام) دریافت کرد, خدمت امام آمد و گفت: به خدا قسم نه خیانت کرده 
ام و نه به خیانت متهم شدم چرا مرا عزل کردي؟ 
امام در پاسخ فرمود: درست می کوبی و تو مزدی امین و با آیمانن, هستی: 
اما بازرسان من اطلاع داده اند که چون طرفین دعوي به محکمه پیش تو 
مق‌آیند ثو بلندتر از ابشان سخن می کویی و درشتی در کفتار داری | 932]. 
[صفحه 581 ] 


مظهر عدل الهي 


شیخ طوسي نقل مي‌کند که: مردي به عنوان مهمان بر امام علي (علیه 
السلام) وارد شد چند روزي از طرف امام (علیه السلام) پذيرايي شد. اما 
او نگفت که با شخصي دعوا کرده و در فلان روز باید محاکمه شوند. وقتي 
امام از این ماجرا آگاه شد, چون باید قضاوت مي کرد و عدالت را نسبت به 
طرفین دعوا رعایت مي‌نمود به مهمان خود فرمود: اخصم انت؟ ایا براي 
اه پاش داد ایعه انامه تون فحیل. غاد ان .رل اللهصی یآ 
یضاف خصم الا و معه خصمه, اکنون از مهماني ما خارج شو, زیرا پیامبر 
خدا صلي الله علیه و اله و سلم از پذيرايي کردن از طرفین دعوي نهي 
موی است 951۱ 


دعواي عبد و مولا 


روزي برده اي بر ارباب و مولاي خود شورید و او را گرفت و مدعي شد که 
او ارباب است و آنکه اسیر شده, همان برده اوست. هر چه اطرافیان 
سعي کردند با نصیحت و سوگند, حتي تهدید غلام را از اين رفتارش باز 
دارند نتوانستند, او همچنان در ادعاي خود محکم و راسخ بود و هر دو آنها 
ادعا داشتند که مولا هستند و برده نمي‌باشند. 

این ماجرا را براي حل اختلاف به علي (علیه السلام) رساندند علي (علیه 
السلام) با استفاده از علم روانشناسي این مشکل را حل کرد. 

حضرت به هر دو آنها را فرمود: تا رو به دیوار بایستند و سر به دیوار 
بگذارند و در آن حالت آنها را نگه داشت, آنگاه به قنبر فرمود: (با يك 
صحنه سازي) شمشیر خود را از ز غلاف برکش. قنبر گفت: آماده ام يا علی! 
آنگاه حضرت فرمود: گردن غلام را بزن. 

در اين هنگام آن کس که غلام بود بي اختیار خود را از ترس کنار کشید و 
[صفحه 82 5] 


روزي از روزهاي حکومت امام علي (علیه السلام) شخصي خدمت امام 

امد و اعتراف به دزدي کرد. امام به او فرمود: حد دزد قطع دست است. 

آیا باز هم اعتراف مي‌کني؟ 

اه باز دیکر به جرم خود اغتراف. کرد. امام پرسید: ایا خیزی از آیا قرآن زا 

در حفظ داري تا قرائت کني؟ 

گفت: آري, سوره بقره را حفظ و مدام آن قرانت: می کنم. 

امام فرمود: برو دست تو را به برکت سوره بقره بخشیدم. اشعث بن 

قیس د که مردي منافق و از پلیدان_ روز گار امام علي (علیه السلام) است 
به آن حضرت اعتراض کرد و گفت: آیا حدود الهي را تعطیل مي‌کني؟ 

امام فرمود: تو چه مي‌داني حکم اين مساءله را؟ هر گاه براي جرمي شاهد 

و دلیل اقامه شد., امام باید حد الهي را اجرا کند, اما اگر مجرمي خود 

اعتراف کرد این کار او با امام است؛ مي‌تواند عفو کند و مي‌تواند حد الهي 

را جاري سازد. [935]. 


در جنگ صفین از لشکر معاویه دلاور جسوري به نام ابن صباح حميري به 
میدان امد, يكي از دلاوران سپاه امام نیز به جنگ او رفت و کشته شد. نفر 
دوم و سوم نیز بدست او کشته شدند, در این هنگام جنگاور شامي زیاد 
مفرور شد و با حرکات خود روحیه سربازان امام را تضعیف مي کرد. 
سربازان امام نیز با دیدن این صحنه‌ها تزلزل در روحیه شان به وجود امده 
بود. 

[صفحه 83 5] 

امام علي (علیه السلام) براي پيشگيري از تضعیف رویه سرباز انش لباس د 
يكي از سربازان خود را به تن کرد و شخصا به میدان رفت و ابن صبح را 
کشت. سرباز ديگري از سیاه شام بة میدان آمد: و 
نیز به جنگ آمد او هم توسط تیغ کافر کش علي (علیه السلام) به 

افتاد, آنگاه امام در میان دو لشکر با صداي بلند فرمود: 

اگر شما در قتل و خونريزي پيشدستي نمي‌کردید ما به روي شما شمشیر 
نمي کشيديم. [936]. 


شعارها در میدان چنگ 


در صدر اسلام توسط پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرهنگ شعار 
دادن در جنگ در جامعه اسلامي جاري شد. در جنگ حضرت علي (علیه 
السلام) با سپاه منحرف و جهنمي جمل؛ عايشه در میان سپاه خود فریاد 
مي‌زد: فانما پصیر الاحرار. 

علي (علیه السلام) با صداي بلند به سپاهیانش فرمود: در پاسخ او بگویید: 
یا منصور امت و سیاهیان امام (علیه السلام) فریاد مي‌زدند: يا محمد؛ با 
حم لا ببصرون. 

لشکر عایشه فریاد مي‌زد: يا لثارات عثمان!!! 

لشکریان امام با صداي بلند پاسخ مي‌دادند. اللهم انصرنا علي القوم 
الناکئین [ 937]. 


زنداني شدن مجرمان در عصر حکومت علي (علیه السلام) يكي از 
کيفرهايي بود که مي‌توانست در مواردي کارگشا باشد در این نوشته به 
گوشه هايي از اين روش اشاره مي‌شود: 

بعضي موارد حبس در مورد خيانتهاي اداري بوده است که از آن جمله مس 
ول بازار 

[صفحه 84 5] 

اهواز به نام آبن هر قه مرتکب خيانتي شده بود. امام در نامه اي به رفاعة 
بن شداد بجلي (قاضي و والي اهواز) نوشتند که ابن هرقه را از کار برکنار 
کند و او را به حبس اندازد و هر روز جمعه او را زا زندان بیرون آورده و 
و آرد و در بازارها آو.زا بگرداند و در زندان خوار و ذلیل 
زندگي کند, و پاهاي او بسته باشد و فقط به هنگام اداي نماز او را باز کند 
و هیچ کس با او در زندان تماس نگیرد و اگر كسي چنین کرد و به او تلقین 
نمود و امید داد تماس گیرنده با تازیانه تعزیر شود و شبانگاه. زندانیان از 
داخل زندان بیرون برده شوند و به محوطه آزاد آورده شوند اما او از چنین 
امكاني بهره نبرد مگر ترس تلف شدن او باشد ... [938] و امام در 
مواردي ديگري مثل خيانتهاي مالی والبان خور من رین جارود: برد بن«عجیه 
التيمي نیز دستور دادند که اآنان را به زندان اندازند. [939]. 


توبیخ فرمانده اي ضعیف 


مسیب بن نجية الفزاري از سوي امام مسو ول شد, تا با دو هزار نفر از 
قبیله همدان براي سركوبي عبدالله بن سعدة حرکت کند دو لشکر با 
یکدیگر برخورد کردند و عبدالله بن سعدة عقب نشيني کرد و در منطقه 
تیماء تحصن نمود و لشکریان مسیب گرد محل استقرار عبدالله بن سعدة 
را محاصره کردند, شبانگاه متحصنان توانستند از قلعه بیرون روند و به 
شام بگریزند, پس از باز گشت. امام فرمانده خود را مورد عتاب قرار داد و 
چند روزي او را در زندان جاي داد. سپس او را آزاد کرد و مسة ولیت اخذ 
صدقات در کوفه را به او واگذار کرد. [9401]. 

[صفحه 585] 


برخورد امام با جاسوسان 


صر کیت سوام اتماس سا یی ی 
به عنوان نمونه معقلة بن هبیره پس از فرار به سوي معاوبه براي برادر 
خود (نعیم بن هبیره) نامه اي نوشت و به او اطلاع داد که با معاویه. سخن 
کات و فنتهاحات راشای اف ام سا کته است, معلص این 
نامه را توسط يکي از ببي تغلب براي برادرش فرستاد, این 
نصراني دستگیر شد و او را به حضور امام آوردند. حضرت دستور دادند که 
دنت تضر آنی وا قظم ند و اه فم در انز اند جداست: [ 941]. 


تبعید متخلفان توسط امام 


تغییر اجباري محل سکونت از مواردي بود که امام بارها از آن استفاده 

کردند از جمله: 

تبعید قبیله غثي و قبیله باهله است, این دو قبیله در کوفه زندگي مي‌کردند 

و با امام و حکومت حضرت ناسازگاري نشان مي‌دادند امام در مکالمه اي 
به آن فرمودند یا معشر باهله اشهد الله انکم تبغضوني؛ اي طائفه باهله! 

خدا گواه است که شما مرا دشمن خود مي‌دارید 

این دو طایفه از شرکت در جنگ صفین نیز خودداري کردند و در کوفه به 

فتنه انگيزي مشغول شدند از این رو امام سهمیه بیت المال آنان را 

پرداخت: کرد سبتن به آنان: سته. روز فهلت داد تا از کوفه خارج شوتد ود 

منطقه دیلم سکونت گزینند. [942]. 

امام يكي از كساني را که از حکومت فاصله گرفتند و حاضر به همکاري و 

جهاد نشده بود به مدائن تبعید کرد. همچنین در ارتباط با شخصیت بحت 

انگیز عبدالله بن سبا نقل شده است که بعد از آن که از حبس رها شد 

امام از اه ی ند در که نماند او گفت: کجا بروم؟ امام مدائن 

را براي او تعیین کردند. [943]. 

[صفحه 86 5] 


برخورد با مرتدان 


در دوره خلافت امام علي (علیه السلام) ارتدادهايي رخ داد حضرت در 
کیفر آنان به شیوه هايي برخورد کردند. گفته شده است که جمعي در کوفه 
مرتد شدند. امام آنان زا کشت و سیسن دستور داد انها را بسوزاند. 9441 
و در نقل ديگري مي‌خوانيم که مردي از مسلمانان نصراني شد و امام از 
او خواست که توبه کند ر ‏ سیس به 
اه 
همچنین زن نصراني که مسلمان شده بود مجدد در ازدواج با مرد نصراني 
به کیش سابق خود بازگشته بود. امام فرمودند: 

انا احبسها حتي تضع ولدها الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها؛ زن را محبوس 
مي‌کنم تا وضع حمل کند سیس او را خواهم کشت. [945]. 


نحوه برخورد با مجرمان 


جریرین عبدالله بجلي اولین سفیر امام علي (علیه السلام) به سوي معاوبه 
بود که پس از بازگشت از امام فاصله گرفت و در قرقیسا سکونت گزید, 
حضرت به محل سکونت او رفت و خانه او را خراب کرد و ان را اتش زد. 
سپس به خانه ثویربن عامر رفت, او از اشراف کوفه بود که به جریربن 
عبدالله بجلي ملحق شده بود. امام خانه او را نیز سوزاند و خراب نمود 
[946] تخریب خانه مجرمان در دوره حکومت امام علي (علیه السلام) به 
این موارد محدود نبود يکي از کارگزاران امام به نام معقلة بن هبیره تخلف 
مالي نمود و براي گریز از مجازات آن به معاویه پناه برد, امام دستور دادند 
حنظله کاتب وقتي از امام فاصله گرفت و در جنگ صفین به ياري امام 
نیامد, امام فرمان داد تا خانه او را خراب کنند. [948]. 

[صفحه 87 5] 


دستور العمل علي به محمد بن ابي بکر 


در مورد کیفیت برگزاري نماز جماعت با مردم و امام امت شدن و 
خصین.وعایت امال مروم خصزت آمیر اطلبه انشا بدیار مقادار کود 
محمد بن ابي بکر, زماني که او را به فرمانداري مصر گسیل مي‌داشت 
چنین فرمود: 

اسر ضا 0 کیف ی ٩‏ فانی آمام و ات مرن اهام تصلیسفوم کون فن 
صاانیم تتضیر الا کان غلبه ام زارهم ... 

اتص ‏ ایس به نمازت بنگر که چگونه است (و با چه كيفيتي آن 
با قومي 7۹۹ انان باشد و آن قوم در عاشان تخیر ۵ با 
کوتاهي باشد وزر و وبال آنان برگردن امامشان مي‌باشد و چيزي از نماز 
آن مردم کاسته نخواهد شد و هرگاه نمازشان کامل باشد, امام جماعت 
مانند پادش همان جمعیت را دارا خواهد بود و چيزي از اجر و پاداش آن 
نماز گزاران کاسته نخواهد شد. [ 949]. 


قدر جواني دانستن 


در اشعاري منسوب به علي (علیه السلام) مي‌خوانيم که فرمود: 

شیثان لو بکت الدماء علیهما 

عيناي حتي توذنا بذهاب 

لم یبلغخ المعشار من حقیهما 

اگر چشم هاي من براي دو چیز تا آنجا اشك بریزند که تا نزديك به نابودي 
برسند يك دهم حق آن دو را اداء نکرده ام آن دو عبارتند از: از دست دادن 
جواني و فراق و جدايي از احباب و دوستان [950]. 

سعدي در اشعارش مي‌گوید: 

جوانا ره طاعت امروز گیر 

که فردا جواني نیاید زپیر 

به غفلت بدادم ز دست اب پاك 

چه چاره کنون جز تیمم به خاك 

[صفحه 89 5] 

مکن عمر ضایع به افسوس و حیف 

که فرصت عزیز است و الوقت ضیف 

و در شعري دیگر علي (علیه السلام) مي‌فرماید كثٍِ 

بر جواني ام که از دست رفته گریانم, اي کاش, جوانیم باز مي‌گشت., و اگر 
جواني به فروش مي ر سید به فروشنده ار هر چه مي‌خواست مي‌پرد اختم, 
جواني ان مسیر رفتن قرار گرفت, جستن و يا برگرداندن آن میسر 


خالت: فلین در تما 


نقل شده است هنگامي که اميرمو منان (علیه السلام) داخل نماز مي‌شد. 
انه کان اذا دخل الصلاة کان کانه بناء ثابت او عمود قائم لا بتحرك . 
همچون بنايي ثابت و استوار و بدون تحرك بود. و يا چون عمود ایستاده بود 
که هیچ گونه تحركي نداشت. و بسا رکوع و سجودش طولاني مي‌شد و 
بدن مبارکش از بس بي حرکت بود که گاهي مرغي بر پشت مبارك 
رین هي سب و هیع کل به جر ی ان بیان له آلسا ی 2 
رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم نماز بخواند. [952]. 


فریب رکوع و سجده كسي را نخورید 


در وصاياي حکیمانه حضرت امیر (علیه السلام) به کمیل بن زیاد آمد: 

یا کمیل! لا تغتر باقوام یصلون فیطیلون. و یصرمون فیدا و مون ما و 
یتصد قون قیحسبون انهم موفقون 2 

اي کمیل ا! به اقوامي که نماز طولانير مي‌گذارند و مدام روزه هی گر ند و 
اهل ضد قه ,فد و کمان می بزند که ادههای موقعی: هشستند: فریب نخور و 
شیفته آنان مباش. 

(زیرا ممکن است که به این اوصاف عادت کرده باشند يا بخواهند عمدا 
مردم را فریب دهند.) 

پا کمیل! اقسم بالله لسمعت رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم 
یقول: آن الشیطان اذا حمل قوما علي الفواحش مثل الزنا و شرب الخمر 


ات کح و کنو بو اراس وا لس الم من ام سم 
که مي‌فرمود: شیطان وقتي قومي را دعوت به فواحش و فجایع مثل زنا و 
شراب خواري و ریا و سمعه و آنچه شبیه این گناهان است مي‌نماید, 
عبادات شدید و زيادي را با طول رکوع و سجود و خضوع و خشوع پیش د 
اش شوت ی وان ی تسا روا ات 
دعوت به ولایت و دوستي پیشوایان جور و ستم مي‌نماید پيشواياني که 
اتسانها زرا به اتش دعوت می‌کنند و در قيامت باري تخه آهد شد .و کستی: بنه 
دادشان نخواهد رسید. [953]. 


آتش فتنه را خاموش کرد 


معاوبه در عصر حکومت علي (علیه السلام) براي ایجاب آشوب عبدالله بن 
عامر حضرمي را با گروهي به بصره که يكي از شهرهاي تحت حکومت 
علي (علیه السلام) بود فرستاد. عبدالله توانست اشوبي در منطقه درست 
کند ولي توسط اصحاب و یاران امام در خانه اي محاصره شد؛ نيروهاي 
اماق کردمقز عبداللة را کرفتید و خانه را بة آنسشن کشیدند و خانه.و ساکنان 
آن ور آنشن سوختند زیاد بن ابیه (جانشین ید له بن عباس در بصره) پس 
از سر كوبي آشوب عبدالله توسط جارية بن قداظ ده لشکر اعزامي 
از طرف امام, در نامه اي به امام, گزارش وقایع را چنین نگاشت. 
جاریه بن قدامه بنده صالح خدا اد پیشاه نو آمد..و با کرو ابن حضرمي 
در کین نشف مارا اه زا تاجار شاخت. که.در خانه اجان خانه: هام بصره 
محصور گردند .. . سپس ابن حضرمي و پارانشان کشته شدند و برخي با 
آنقفن مردند و وه تون دیهان بر آنان فرود ۳ و جمعي خانه بر سرشان 
خر اب شتن.و طائفه ای با شحشیر از بین ر فد و عضی. از انان تونه. کردنة 
و بخشوده شدند. [954]. 
امام پس از استماع حادثه و خواندن نامه فوق از وضعیت جنگ مطلع شد. 
[صفحه 590] 


منزلت قاري نزد علي 


سرقت کرد امام ۳ و آني اراك شابا لاباس ۹ ۳ شیئا 
من القرآن, من نو را جواني مي‌بینم که ظاهري بي عیب و آراسته داري, 

ایا از قرائت قرآن آگاهی؟ ۱ 

مجرم اظهار کرد: سوره بقره را مي‌خوانم انگاه امام فرمود: فقد وهبتك 

پدك لسورة البقره؛ د سنت را در مقابل سوره بقره بخشودم [955]. 


امام در برخورد با غلات 


غلات عده گمراهي بودند که در زمان علي (علیه السلام), حضرتش را تا به 
مرحله الوهیت حق تعالي بالا بردنده آنها وقتي از آن اعتقاد بازنگشتند امام 
انها را در اتش سوزاند. [956] و همچنین. روزي مردي خدمت امام امد که 
دو مرد از مسلمانان کوفه را در حالي که بت مي‌پرستیده اند را دیده بود. 
امام به گواهي او اکتفا نکرد لذا کسي را فرستاد تا مطلب بت پرستي آن 
دو نفر را بررسي کند نماینده اما بت پرستي آن دو مرد را تاعیید کرد, آنگاه 
امام آنان را طلبید. و از آنان خهاست: تا از بت برستی با زگردند, اما آنان از 
این عمل خودداري نکرد. سینین. امام دستور دادتد که آتشی برافرزند و 
آنان را در آن آتش بیفکنند [957] همچنین امام در دوران حکومت خود دو 
ژن را تتر که :زوابط غیر متشفروع با یکدیحر داشتند را دز آنن. د ضور اند. 
[958]. 


تنبیه هوس باز شکم پرست 


روزي مردي نصراني که تازه مسلمان شده بود, او را با گوشت خوك بریان 
شده دستگیر کردند آنگاه او را نزد امام علي (علیه السلام) آوردند. امام 
ان که ۱ 

او در پاسخ گفت: من مریض بودم و براي مداوا از ان مي‌خواستم استفاده 


امام در نهایت اظهار داشت که اگر خوك استفاده مي كردي بر تو حد 
مي زدم؛ امام اکنون چنان ضرباتي بر تو فرود آید که دیگر یاد این عمل را 
ننمايي. [959]. 
[صفحه 591] 


عدالت براي همه 


روزي فردي به نام لبیدبن عطارد تميمي توسط ماءموران حکومتي حضرت 
به خدمت امام علي (علیه السلام) احضار گشت او به همراه ماءمورین 
امام در بین راه به جمعي برخورد که بعضي از طائفه بني اسد در آن جمع 
گرد هم آمده بودند, در میان آن جمع نعیم بن دجاجه نشسته بود, او 
برخاست و لبید بن عطارد را فراري داد. 

مسو ولان دستگيري, خدمت امام آمدند و اظهار داشتند که نعیم بن دجاجه 
باعث فرار کردن لبید شد, او چنین حادثه اي را بوجود آورده است. امام 
فرمان احضار نعیم را داد و به شدت او را بخاطر عمل ناپسندش مورد 
تعزیر قرار داد [960]. 


تاخیر در اجراي الهي 


در دور حکومت امام علي (علیه السلام) حضرت در شرائطي اجراي 
حدالهي را براي متخلفان به تاءعخیر مي‌انداخت. از امام نقل شده است: لا 
اقیم علي رجل حدا با رض العدو و حتي یخرج منها مخافة تحمیه الحمیه 
فیلحق بالعدو؛ در سرزمین دشمن به كسي از, سپاهيانم حد را اجرا نخواهم 
کرد (تا زمان خروج از منطقه دشمن) تا مبادا (اینکار) اه زا.به ان وا دازد 
که به دشمن پناه ببرد. [9601] و در مورد ديگري مردي ۳ خدمت امام 
آوزخند که مت خر نون آها ان رد رت نود و نی بز حرأحتد ارت 
لذا امام فرمود: اخروه حتي یبرا لا تنکاقر وحه علیه فیموت و لکن آذا براء 
حددناه؛ اجراي حد را به تاءخیر اندازید تا مبادا از سرباز شدن جراحات (در 
اثر حد) مرگش فرا برسد, لکن پس از بهبودي او را حد خواهیم زد. [962]. 
[صفحه 592] 


امیرالممنین واقعي 


علي (علیه السلام) وقتي بر شورشیان گمراه جمل پیروز شد. روزي امام 
ابن عباس را نزد عايشه فرستاد تا او را از بصره به مدینه حرکت دهد تا او 
در بصره اقامت نگزیند. 

عايشه در آن هنگام در خانه بني خلف بود, ابن عباس هنگام ورود اجازه 
خواست اها عاشته. اجازم :ندادن ملی ام عناش دون احارة مارد عفرل اه 
شد و براي خود زيراندازي انداخت و نشست. 

عايشه به او گفت: ابن عباس خلاف سنت عمل کردي و بدون اذن و اجازه 
داخل خانه من شدي و روي فرش من نشستي. 

این عیاسن. کنت: ما شنت پیاهیر ضلی الله علیه و اله و سم را بهتر از نو 
مي‌دانيم و اولي هستم به آن, این ما بودیم که. آداب و ستت: بیامبز 
الله علیه و آله و سلم را به تو یاد دادیم. 

اتحاعرل ه تیست. هزرل تو‌هفان اس که‌رییامیز صلی الم یه و اله. و 
سلم ترا در آن ساکن کرده بود و تو از آنجا بیرون آمدي از روي ظلم و 
عصیان خدا و رسول, پس هر گاه تو به منزلت رفتي ما بدون اذان در آنجا 
داخل نمي‌شويم و بر روي فرش تو نمي‌نشينم, آنگاه گفت: امیرالمو منین 
(علیه السلام) امر فرمود: که تو به مدینه روي و در خانه خود قرارگيري, 
عايشه گفت: خدا رحمت کند عمرین خطاب را که او امیرالمو منین بود. 
این غناین کفتة نخدا شه کند که ام المع مین غلی علیه الساه) انست: 
[963]. 

[صفحه 593] 


همدم انبیاء و اولیاء علیست 


روي حارث حضرت امیر (علیه السلام) را دید که با حضرت خضر در نخیله 
[964] نشسته که ناگه طبقي خرما از اسمان براق انها نازل شد و آنها از 
آن خوردند. ۱ 

حضرت خضر وقتي خرماها را مي‌خورد هسته هاي آن را دور مي‌انداخت 
۱ ۱ ۳۵۱ 22 ۱2 
ای ای ی ار ی ام را 
تخل خرما شد و خرمایشان انجتان باکیزه نود که منل آن را من ندید بودم. 
[965]. 


دختر بچه عاشق 


ابوالاسود دئلي از یاران امام علي (علیه السلام) است که در رکاب آن 
حضرت در صفین نیز جنگیده تقد او از شعراي اسلام است و قرآن را در 
زمان زیاد بن ابیه اعراب و نقطه گذاري کرده است. 

یکی از شبی های معا ویه در خنب باران آمام.علی (قلبه السلام) تسبت به 
خود, دادن هدیه به انها بود, لذا روزي ابوالاسود وقتي در منزل خود نبود 
یاران معاویه به در خانه مردم حلوا و عسل مي‌دادند, از جمله به در خانه 
اسود نیز حلوائّي دادند که دختر اسود آن را گرفت. 

اسود وقتي به منزل برگشت دید دخترش مشغول خوردن حلو است, گفت: 
دخترم! معاویه این حلوا را براي ما و امتال ما مي‌فرستد تا با اين طریق ما 
با ار کشت امدالید مش علی (علیه السام در کرواند یر ن ساله 
ابوالاسود فورا ضمن اینکه معاویه را لعن کرد. رفت و دست در حلق خود 
کرد ت هر چه حلوا خورده است را بر‌گرداند. [966]. 


قضاوتي جامع و کامل 


روزي در دوران خلافت حضرت سه نفر را به محضر امام آوردند, که هر 
سه نفر به 

[صفحه 594] 

نحوي در قتل فردي شرکت داشته اند يكي از آنان مقتول را نگه داشته بود 
و ديگري او را کشته بود و شخص سوم در رو یت و شناسايي مقتول, انا 
را ياري کرده بود. امام دستور دادند که فرد اخیر را نابینا کنند و آن كسي 
که مقتول را گرفته بود را به زندان بیندازند ( تا زمان فقوت در آن مکان 
محبوس باشد) و قاتل را در دستور قصاص نفس د دادند. [ 967]. 


در عهد حکومت امام علي (علیه السلام) دزدان حرفه اي پدید آمده بودند 
که پس از دو مرتبه گرفتاري و قطع دست راست و پاي چپ, براي و مین 
بار به سرقت روي آورده و گرفتار گردیده بودند» امام اه گروه را به 
زندان افکند و اظهار داشت: 

ی و ان و ان ی او سا مین 
حاجته؛ من شرم دارم که كسي را بدون دست و پا قرار دهم تا از نظافت 
خود عاجز و امکان رفتن و بر آوردن حاجات خود را نداشته باشد. [968]. 
نمونه ديگري: نوجواني بود که به حد بلوغ نرسیده بود. ؛ این جوان مرتکب 
سرقت گردیده بود. امام دستور دادند که بخشي از گوشت اطراف 
انگشتان او را قطع کنند, سپس تهدید نمودند که اگر مجددا به سرقت رو 
آورد دست او را قطع خواهند کرد. [969]. 


ناو کته مااقانی این اس با اتاش غای 


بعد از اينکه امام علي (علیه السلام) به حکومت رسید, حبیب بن منتخب را 
که فرماندار و والي اطراف یمن از حائت عثمان بود را بر ریاستش ابقا 
انجا بیعت بگیرد, حضرت نامه خود را مهر زد و با يك مرد عرب نزد او 
فرستاد, حبیب وقتي نامه امام را گرفت مردم را به بیعت امام فرا خواند, 
مردم آن دیار نیز اطاعت کردند. آنگاه گفنت: من مي‌خواهم ده تن از سران 
وتتحاعان شما رابت جانب ان حضوت رواته کنمه آنها پذیر فتتف او در ایند 


صقر را جات زره ان جمع آنها هفتاد تن و از هفتاد تن سي نفر و از 
رت ی 
[صفحه 595] 


امام فرستاد, بعد از آنکه که آن ده نفر به حضور امام رسیدند و به امام 
تبريك گفتند, امام به آنها خوش د آمد گفت: در آن جمع ده نفر این ملجم - 
لعنة الله علیه - حرکت کرد و در مقابل امام ایستاد و گفت: سلام بر تو اي 
امام عادل و بدر کامل. شیر بزرگوار,. قهرمان دلاور, سوار بخشنده. و 
كکسي که خداوند او را بر بقیه مردم فضیلت داد صلوات و درود خدا بر تو و 
خاندانت. شهادت مي‌دهم که تو به حق و حقیقت امیرالمو منین هستي, و 
تو وصي رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم و خلیفه او وارث علم او 
مي‌باشي, خداوند لعنت کند كسي را که حق و مقام تو را منکر شود! . 
حضرت امیر (علیه السلام)] به جانب ابن ملجم خیره شد و پس از آن به 
وه اقامی ار کته انا با فش داشت . . حضرت دستور داد 
که به هر نفر از آنها حله اي يمني عبايي عدني بخشيدند. امام فرمان داد 
که آنها مورد احترام قرار بگیرند. 

آن جماعت هنگامي که حرکت کردند ابن ملجم مجدد در مقابل حضرت 
ایستاد و اشعاري را انشاء کرد: تو گواه پاك. تا 
0« اول مي‌باشي اي وصي محمد صلي الله علیه و آله و سلم .. 
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گفتگوي امام علي با ابن ملجم 


بعد از اینکه ابن ملجم عرض ارادت به امام کرد (در داستان ة قبلي ذکر شد) 
امام گفتا ر او را تحسین کرد و فرمود: اسمت؟ گفت: دون حضرت 
فرمود: فرزند چه كسي هستي؟ گفت, فرزند ملجم مرادي. 

حضرت فرمود: آیا تو مرادي هستي؟ گفت: آري اي امیرالمة منین! حضرت 
فرمود: انا لله انا الیه راجعون و لا حول و لا قوه الا بالله العلي العضیم 
حضرت مکرر به او نگاه مي‌کرد و يك دست خود را به ديگري مي‌زد و کلمه 
استرجاع را بر زبان جاري مي‌نمود. بعد فرمود: واي بر تو! آیا تو از قبیله 
بني مرادي؟ گفت: آري در اینجا حضرت این اشعار را خواند: 

انا انصحك مني بالوداد 

مکاشفه و انت من الاعادي 

[صفحه 596] 

ارید حیاته و پرید قتلي 

عذيرك من خليلاك من مراد ۲ ۲ 

من تو را به دوستي نصیحت مي‌کنم اشکارا و حال انکه مي‌دانم تو از 
دشمنان من مي‌باشي من قصد زنده ماندن او را دارم و او قصد قتل؛ مرا 
عذر خواه تو دوستت از قبیله مراد است. [971]. 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: وقتي جماعتي از یمن نزد امام.وارد شدند .وبا آن 
حضرت بیعت کردند. ابن ملجم هم که جز آن گروه بود بیعت کرد و بعد از 
بیعت حرکت کرد که برود حضرت او را صدا زد و از او عهد و پنهان گرفت 
که بیعت خود را نگسلد, او پذیرفت, سپس تا حرکت کرد اما مجددا حضرت 
براي سومین بار درخواست بت و استحکام آن را نمود, آبن ملجم که از 
این واقعه متعجب شده بود گفت: ندیدم با دیگران این گونه عمل کني. 
امام به او فرمود: برود اما من نمي‌بینم که تو بر انچه بیعت کردي وفا کني. 
ابن ملجم از زماني که اسم مرا شنيدي از حضورم ناراحت شدي در حالي 
که به خدا قسم من ماندن با تو و جهاد براي تو را دوست دارم و قلب من 
دوستدار توست و محققا من دوستداران تو را نیز دوست دارم و با 
دشمنان تو دشمن مي‌باشم. , 

امام تبسمي کرد و فرمود: اي برادر مرادي اگر از چيزي سو ال کنم 
صادقانه جواب مي‌دهي؟ 

گفت: بلي اي امیرالموّ منین! _ 

حضرت فرمود: ایا تو دایه اي بهودي داشته اي که هر گاه گریه مي‌کردي تو 
را کنك مي‌زد و به صوتت سيلي مي‌نواخت و مي‌گفت: ساکت شو! زیرا تو 
از کسي که ناقه صالح را پي کرد شقي تري و بزودي جنایت عظيمي را 
مرتکب خواهي شد که خداوند به خاطر ان بر تو غضب کند و سرنوشت تو 
آتش جهنم باشد؟ 

ابن ملجم گفت: این بوده و لیکن به خدا قسم تو در نزد من از هر كسي 
محبوبتري. [972]. 

[صفحه 597] 


ماندن ابن ملجم نزد علي 


ابن ملجم مدتي در بني تمیم ماند امام به هنگام مراجعت دوستانش به 
یمن او مریض شد و دوستانش او را ترك گفته و به یمن رفتند. ابن ملجم 
چون خوب شد نزد امیرالمو منین امد و شبانه روز از حضرت جدا نمي‌شد. 
حضرت خواسته هایش را بر اورده مي‌ساخت و او را گرامي مي‌داشت و 
به منزل خود دعوت مي‌کرد و در همان حال مي‌فرمود: تو قاتل و کشنده 
من هستي و این شعر را مکرر مي‌خواند: 

ارید حیاته و یرید قتلي 

ابن ملجم مي‌گفت: اي امیرالمو منین اگر مي‌داني من قاتل شما هستم 
مرا بکش. حضرت مي‌فرمود: براي من جایز و حلال نیست مردي را قبل از 
این که نسبت به من كاري انجام دهد, بکشم و یا طبق نقل دیگر مي‌فرمود: 
هر گاه من تو را بکشم چه كسي مرا خواهد کشت؟ 


#کیی االقطا با ای ای و فا ان داسم 


شیعیان و پیروان امام علي (علیه السلام) وقتي از واقعه مطلع شدند, 
مالك اشتر و حارث بن اعور همداني و دیگران حرکت کردند و شمشيرهاي 
خود را برهنه نموده گفتند: اي اميرالمو منین! این سگي که بارها او را اين 
گونه مخاطب ساختي کیست؟ در حالي که تو امام ماء ولي ما و پسر عموي 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم ما هستي. دستور کشتن او را به ما بده. 
حضرت به آنها فرمود: شمشيرهاي خود را غلاف کنید! خداوند شما را 
ِِ گردانده عصاي وحدت امت را نشکنید آپا مرا اینگونه مي‌شناسید که 
كسي را بکشم که نسبت به من کاري انجام نداده است؟ 

بعد از این صحبت حضرت به منزل خود بازگشت. اما شیعیان جمع شدند و 
آنچه شنیده بودند به هم مي‌گفتند: آنها. ی کت حضرت علي (علیه 
السلام) در آخر شب به مسجد مي‌رود. شما خطاب امام را به ابن ملجم 
شنیدید و او جز حق چيزي نمي‌گوید و شما عدل .۱ دیده اید! 
ما مي‌ترسیم که این مرد مرادي امام را ترور کند. لذا به فکر 

[صفحه 598] مه 

چاره افتادند؛ از اين رو تصمیم گرفتند قرعه بزنند و طبق آن. هر شب 
قبیله اي را براي حفاظت امام تعیین کنند قرعه در شب اول و دوم و سوم 
به اهل کناس افتاد, انها شمشيرهاي خود را شب با خود حمل کردند و به 
شبستان مسجد جامع رفتند, همین که علي (علیه السلام) از مسجد خارح 
شد و با این حالت آنها را دید فرمود: چه مي‌کنید؟ آنها ماجرا را به اطلاع 
حطرت سا ندرم ‌حض رش ور خق آم‌ها دا کرده فید تن آنعایا از ان 
کار نهي کرد. [973]. 


ابن ملجم در کوفه 


وقتي حضرت علي (علیه السلام) در اواخر عمر شریفش و بعد از جنگ 
نهروان در کوفه مستقر شده بود دستور داده بود اسامي كساني را که 
وارد کوفه مي‌شوند را بنویسند و به آن حضرت بدهند. روزي حضرت 
صورت اسامي را مي‌خواند. ابن ملجم را دید و با انگشت خود روي اسم او 
گذاشت و بعد فرمود: قاتلك الله قاتلك الله! خداوند تو را بکشد! خداوند 
تو را بکشد! پاران حضرت فرمودند: پس چرا او را نمي‌كشي تو که 
مي‌داني او قاتل توست؟ حضرت فرمود: خداوند بنده اي را عذاب نمي کند 
تا اينکه او مرتکب گناه شود. [974]. 

اضتغ یبن بانه در آخرین لحظات عمر شریف امام علي (علیه السلام) در 
نزد امام حاضر شد. او مي‌گوید: امام بیهوش شد. وقتي آن حضرت به 
هوش آمد. فرمود: اي اصبغ! هنوز نشسته اي. گفتم: بلي, اي مولاي من. 
آنگاه امام فرمود: اي اصبغ! مي‌خواهي باري تو حدیث ديگري بگویم عرض 
کردم: بلي یا علي (علیه السلام). ۱ 

حضرت فرمود: اي اصبغ! روزي پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم در يکي 
از راههاي مدینه مرا دید در حالي که بسیار غمگین بودم . جصی ۳ ده مر 
فرمود: اي ابوالحسن ترا غمگین مي‌بینم آیا مي‌خواهي حديثي برایت بگویم 
تا دیگر هرگز ناراحت نشوي. عرض کرد: بلي یا رسول الله. 

حضرت فرمود: هر گاه قیامت شود خداوندي منبري را که از منبر پیغمبران 
و شهیدان 

[صفحه 599] 

بلندتر است را نصب مي‌نماید. سیس خداوند ترا امر مي‌کند تا بر منبر 
بروي و يك پله پایین تر از من بايستي, سپس امر مي‌فرماید: به دو ملك 
که آنها بنشینند پایین تر از تو, پس وقتي ما بر منبر مي‌رویم خلق اولین و 
آخرین حاضر شوند. 

آنکام ملکن. که بایین تر از که شتسه ندا سر می‌دهد. اي مردم! هر که مرا 
مي‌شناسد که مي‌شناسد. اما هر که مرا نمي‌شناسد., بداند که من نگهبان 
بهشتم, همانا خداوند به من امر کرده که بدهم کليدهاي بهشت را به محمد 
صلي الله علیه و آله و سلم و محمد صلي الله علیه و آله و سلم مرا امر 
فرموده که آنها رز بدهم به علي بن ابیطالب (علیه السلام), پس اي مردم 
ی وا ی تر از ملك 
السلام) فرمود: بت مور كليدهاي بهشت و دوزخ ۳ سپس د 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: یا علي! تو متوسل من 


مي‌شوي و اهلبیت تو متوسل تو خواهند شد و شیعیان تو توسل اهلبیت تو 
امیرالمو منین (علیه السلام) فرمود: اصبغ! من دستهاي خود را بر هم زدم 
و گفتم یا رسول الله پس ما به سوي بهشت مي‌رويم. حضرت فرمود: به 
خداي کعبه سوگند بله به بهشت مي‌رويم. 
اضبم کفت: ابر آخرین حدیني بو که ار‌قولای خووز علن: (غله: الشیلام) 
شنیدم آنگاه او به شهادت رسید. [975]. 


آتش غم بر سینه یاران علي 


محمد بن حنفیه مي‌گوید: چون شب بیستم ماه مبارك رمضان شد اثر زهر 
شمشیر این ملجم - لعنه الله علیه - به قدمهاي مبارك پدرم رسید لذا در 
ان شب پدرم نماز خود را نشسته خواند و به ما وصیتها کرد تا اینکه صبح 
شد پس به مردم اجازه داد تا به خدمتش برسند مردم آمدند و سلام کردند 
آنگاه حضرت جواب آنها را داد. 

2 ندیم فرمود: ایها الناس سلوني قبل ان تفقدوني؛ اي مردم بپرسید 
۳/۳۳ 

«۰۰ 

مرا از دست بدهید و من در میان شما نباشم. ولي سو الات خود را کوتاه و 
مردم با شنیدن این جمله امام به سختي ناليدند. 

آنگاه حجرین عدي برخاست و شعري چند در مصیبت امیرالمو منین (علیه 
السلام) انشاء کرد چون ساکت شد. امام به او فرمود: اي حجرا! چگونه 
خواهد بود حال تو, که از تو بخواهند و به تو دستور دهند که از من بيزاري 
جويي. 
1 
عذاب نمایند من از تو بيزاري نمي‌جویم. حضرت فرمود: تو به خیر باشي و 
مو فق, خداوند تو را جزاي خیر دهد از ال پیامبر صلي الله علیه و اله و 


اخر رزق و روزي من از دنیاست. , ۱ 
حاضرین به شدت اشك ریختند و مردم جملگي به خروش امدند و هاي هاي 
گریستند ...[976]. 


دهانش پر از اتشن باد 


مردي پس از واقعه هولنا ك ضربت خوردن مولاي مظلومان علي (علیه 
تام تا هم امه اه امد کف 
اي دشمن خدا خوشدل مباش که علي (علیه السلام) بزودي حالش د خوب 
خواهد شد. 

آن ملعون در پاسخ گفت: پس ام کلثون بر چه کس این گونه ناله مي‌کند و 
مي‌گرید, بر من مي‌گرید 1 بر پدرش علي سوگواري مي‌کند. به خدا 
سوگند! این شمشیر را هزار درهم خریدم و با هزار درهم آنرا به زهر 
سیرابش ساختم. ِ 

و چنین ضربتي بر علي زده ام که اگر آن ضربه را بین مردم مشرق و 
[صفحه 601] 


سفارشهاي آخر 


علي (علیه السلام) در اخرین لحظات عمر شریف خود به فرزندان خود 
فرمود: زود باشد که فتنه‌ها از هر طرف رو به شما اورد و منافقان این 
امت کینه هاي دیرینه خود را از شما طلب نمایند و انتقال بگیرند پس بر 
شما باد صبر, که عاقبت صبر نیکو است. سپس رو به جانب حسین (علیه 
خواهد بود. پس صبر کنید تا خدا حکم کند. سیس فرمود: اي ابا عبدالله! 
ترا این امت شهید مي‌کنند پس بر تو باد صبر و تقوا در بلا. 

آنگاه امام لختي بيهوش شد, چون به هوش آمد فر مود: اينك رسول خدا| 
صلي الله علیه و آله و سلم و عمویم حمزه و برادرم جعفر نزديك من 
امدند و گفتند: زود بیا که ما مشتاق و منتظر توایم پس دیده هاي مبارك 
خود را گردانید و به اهلبیت خود نظري کرد و فرمود: همه شما را به خدا 
مي‌سپارم .. آنگاه فرمود: بر شما سلام اي فرشتگان خدا . 

آنگاه جبین میارکش در عرق نشست و چشمهاي مبارك را بر هم گذاشت و 
دست و پاي خود را به جانب قبله کشید و گفت: اشهد ان لا اله الا الله 
وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و با قدم شهادت به 
سوي جنت خداوند پرواز کرد و اين قلعه که اتشش هنوز در جانهاي 
شیعیان جاري و جاوید و دائمي است در شب جمعه 21 رمضان سال 40 


ابن ملجم در روز 21 رمضان توسط ضربه اي که امام حسن (علیه السلام) 
بر حسب وصیت پدر بزرگوارشان کرده بودند آن شقي را به جهنم فرستاد 
سپس ام الهیثم دختر اسوده نخعي, جسد ابن ملجم را خواست تا به او 
بدهند. آنگاه آتشي بر افروخت و جسد کثیف و جهنمي او را در آتش د 
انداخت, ابن شهر آشوب و دیگران روایت ت کرده اند که استخوانهاي پلید 
ابن ملجم - لعنه الله علیه - را در گودالي انداخته بودند و پیوسته مردم 
کوفه از آن چاله صداي ناله و فریاد مي‌شنيدند. 

[صفحه 602] 

لیکن مسعودي مورخ مشهور مي‌نوبسد: وقتي خواستند ابن ملجم - لعنه 
الله علیه - را یکشند, عبدالله بن جعفر گفت: او را به من دهید تا سینه ام 
راحت شود, آنگاه دست و پاي او را برید و ميخي را در آتش سرخ کرد و 
در چشمان آن ملعون کرد ... سپس مردم ابن ملجم را گرفته و در بت 
پیچیدند و به آتش کشیدند. [979]. 


عشق تو جاري و جاوید در جانها 


حارت که از اصحاب حضرت علي (علیه السلام) است سراسیمه به خدمت 
علي (علیه السلام) رفت؛ ان حضرت از حارث چه چيزي ترا بر ان داشته 
که در اين موقع شب نزد من آيي؟ ۱ 
حارث گفت: والله دوستي و عشقي که در جان من است مرا پیش تو آورد. 
انگاه حضرت به او فرمود: بدان اي حارث! که نمي‌میرد ان كسي که مرا 
دوست مي‌دارد الا اينکه در وقت جان دادن مرا مي‌بیند و با دیدن من 
امیدوار رحمت الهي مي‌ شود و همین طور كسي که مرا دشمن مي‌دارد 
مرا مي‌بیند در وقت مردن. اما عرق خجالت و ااميدي در صورت 
مي‌نشیند. [980]. 


چگونگي غسل امام علي 


محمد حنفیه مي‌گوید: چون برادرانم مشغول غسل پدر شدند. امام حسین 
(علیه السلام) آب مي‌ریخت و امام حسن (علیه السلام) غسل مي‌داد و 
احتياجي به این نبود که كسي بدن مطهر و معطر پدرم را جا به جا کند, 
بلکه بدن پدرم هنگام غسل, خود از اين سو به آن سو مي‌شد و بويي 
خوشتر از مشك و عنبر از بدن مطهرش به مشام مي‌رسيد, چون کار غسل 
تمام شد. امام حسن (علیه السلام) فرمود: اي خواهرم! حنوط جدم رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم را بیاور. آنگاه زینب علیهاا لسلام حنوط 
باقي مانده اي که سهم امام بود را آورد و آن همان كافوري بود که 
جبرئیل آن را از بهشت براي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم و فاطمه 
علیهاالسلام و امام علي (علیه السلام) آورده بود. 

[صفحه 603] ۱ 

وقتي حنوط پدرم را باز کردند. شهر کوفه از بوي خوش ان معطر شد. 
انگاه پدرم را در پنج جامه کفن کردند و در تابوت نهادند و بر اساس د 
وصیت پدرم حسنین: : عقب تابوت را برداشتند و جلوي تابوت را (جبرئیل و 
میکائیل همرزمان امام در میادین جنگ) برداشتند و به جانب نجف شتافتند. 
بعضي از مردم مي‌خواستند به دنبال تابوت آیند که امام حسن (علیه 
السلام) آنها را به مراجعت فرمان داد, و برادرم امام حسین (علیه السلام) 
مي‌گریست و مي‌گفت: لا حول و لا قوق الا بالله العلي العظیم؛ اي پدر 
بزر گوار: بشت ما را شکستي؛ من گریه را از جهت تو آموخته امّ. [9811]. 


همه در بحر غم مولا 


محمد حنفیه مي‌گوید شبي که تابوت پدرم را از کوفه به نجف حرکت 
مي‌داديم. به خدا سوگند من مي‌دیدم که جنازه آن حضرت بر هر دیوار و یا 
خانه اي و یا هر درختي که مي‌گذشت آنها خم مي‌شدند و خشوع مي‌کردند 
وقتي تأبوت به موضع قبر رسید, فرود آمد و امام حسن (علیه السلام) با 
جماعت همراه بر آن حضرت نماز خواندند و هفت تکبیر گفت, و بعد از 
نماز جنازه را برداشتند و آن موضع را حفر کردند که ناگاه قبر از پیش 
ساخته اي نمایان شد و چون خواستند پدرم را داخل قبر نمایند [982] 
صداي هاتفي را شنیدم که مي‌گفت: داخل کنید او را به سوي تربت طاهر 
که حبیب به سوي حبیب خود مشتاق گردیده است., و نیز منادي صدا زد که: 
حق تعالي شما را صبر نیکو کرامت فرماید در مصیبت سید شما و حجت 
خدا بر خلق خویش. [983]. 

[صفحه 604] 


دختر يتيمي از علي مي‌گوید 


آتن شهر: آشوت روانت ت کرده است که عبدالواحد بن زید که مي‌گوید: که 

من در خانه کعبه مشغول طواف بودم دختري را دیدم که براي خواهر خود 

سوگند یاد کرد به نام امیرالمو منین (علیه السلام) به اين شکل؛ لا و حق 

المنتجب با لوصیه الحاکم بالسویه العادل في |ا رد العال البینه زوج 

فاطمه المرضیه ... 

عبدالواحد مي‌گوید: من در تعجب شدم که این دختر با همه كودكي اش د 

چگونه این طور زیبا علي (علیه السلام) را مدح و ثنا و ستايش مي‌کند, از 

او پرسیدم: اي دختر! ایا تو علي (علیه السلام) را مي‌شناسي که این گونه 

او را ستایش مي‌کني؟!! 

دختر گفت: چگونه او را نشناسم كسي را که وقتي پدرم در جنگ صفین در 

ياري او شهید شده بود و ما یتیم بودیم ما را ياري مي‌کرد و متوجه احوال 
بود. 

سپس ادامه داد: روزي امام به خانه ما آمد! به مادرم فرمود: حال تو 

چطور است اي مادر یتیمان؟ 

مادرم به حضرت عرض کرد: بخیر است, آنگاه مادرم من و خواهرم را نزد 

آن حضرت حاضر کرد؛ صزرت آتر. صرض انلة تایضا شده بودم وقتي نگاه امام 

بقع افادر آهی کشید.و آین. که تنتهر. ,| فرانت. کرو 

ما ان تاوهت من شي ء رزئت به 

کما تاوهب للاطفال في الصغر 

قدمات والدهم من کان یکفلهم 

في الناثباب و في الاسفار و الحضر 

انگاه آن حضرت دست مبارکش را بر صورت من کشید و چشم من بینا 

شد, 


روزي مردي آذربايجاني خدمت علي (علیه السلام) آمد و عرض کرد: که یا 
علي! مرا شتري سرکش و چموش است که به هیچ شكلي نمي‌توان ان را 
رام کرد. حضرت فرمود: چون به شهر خود رسيدي بر شتر خود این دعا را 
بخوان اللهم اني اتوجه اليك ... شتر تو رام خواهد شد. ان مرد به شهر خود 
مراجعت کرد و با آن دعا شتر خود را رام کرد, و سال 

[صفحه 605] 

دیگر بر آن شتر نشست و خدمت امام رسید. او وقتي امام را دید قبل از 
آنکه صحبتي کند امام چگونگي رام شدن شتر او را به همان نحوي که واقع 
شده بود, را براي آن مرد تعریف کرد. آن مرد عرض کرد: یا علي! چنان 
است که تو نزد من حاضر بودي و همه چیز را مشاهده کردي. [985]. 


گریه مردي بهودي از غم هجران 


حارث آغور .هی فونده پیر مردي را در کوفه دیدم که شدیدا مي‌گریست و 
مي‌گفت: صد سال زندگي کردم و فقط در طول این صد سال يك ساعت 
عدالت دیدم. 

حارث مي‌گوید به او گفتم چطور و چگونه؟ 

او گفت: من حجر حمیریم و يهودي بودم از بهر تهیه غذا به کوفه آمدم چون 
۱ من نزد مالك اشتر نخعي رفتم و 
اسلا ابو ارس (یا اخا ات علم بلاا ه 9 
ما کان و ما یکون) نزد ما است, من بگویم براي چه نزد من آمدي يا تو خود 
مي‌گويي؟ گفتم: شما بگویید. حضرت فرمود: جماعت جن مال تو را در قبه 
ربوده آند. 

الان از ما چه مي‌خواهي اي برادر بهودي, به اه عرضش کردم یا غلی! از 
تفضل فرمايي و مالم را به من برگرداني مسلمان مي‌شوم. پس حضرت 
مرا با خود به همان محل قبه برد و دو رکعت نماز گذارد و دعايي نمود. 
پس قرائت نمود پرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران انگاه 
فرمود: اي جماعت جن! شما با من بیعت کردید اين چه کار زشتي است 
که مرتکب شدید, من ناگاه دیدم تمامي اموالم حاضر شد و من هم شهادت 
خود را گفتم و مسلمان شدم و به آن مرد پاك سرشت. پاك خوي, پاك روء 
ایمان آوردم. ولي افسوس وقتي وارد کوفه شدم شنید آن خوش خوي 
خوش روي خوش طینت شهید شده است و کریه ام به خاطر از دست 
دادن آن مرد الهي است. [ 987]. 

[صفحه 606] 


وقتي در صفین قرآنها بالا شد مالك اشتر در صف مقدم جبهه مي‌جنگید, 

اشعت بن قیس کندي مردي و پاران امام را بر ضد جنگ تحريك کرد تا آنجا 

که هوادارانش شمشیرها را در غلاف کردند و فریاد مي‌زدند. ما خواستار 
۳ 

اما مالك اشتر با بي اعتنايي به حوادث, خود را به نزديك سراپرده معاویه 

رساند, اشعت چون مالك را در چنین وضعي دید با لحن تهديداميزي از علي 

(علیه السلام) خواست تا مالك را از ادامه جنگ باز دارد. حضرت به ناچار 

یزیدبن هاني را نزد مالك اشتر فرستاد, اما مالك از امام اجازه و فرصت 

خواست تا کار را یکسره کند. 

اشعث وقتي خبر را شنید بانگ زد: یا علي! مالك را احضار کن تا بر گردد و 

الا تو را زنده نمي‌بیند. 

آنگاه امام مجددا یزید را پیش مالك فرستاد. مالك در حالي که خشم و 

یب اند امش وا فرا جر که وه ذست: ار ی کشید و به مفشی آمام اف 

و بانك بر منافقان زد که چرا يك مرتبه بر امام خود عصیان کردید. 

انشحفنت. کشت ما با كساني که قرآن در دست دارند نمي‌توانیم بچنگیم. 

مالك گفت: اي احمق! يك سال است ما آنها را به قران دعوت: مي‌کنیم 

عمل امروز آنان جز فریب چیز ديگري نیست. 

هر چه مالك نصیحت کرد منافقان نپذیرفتند. 

اشعث به مالك ناسزا گفت, ۳ تازیانه زد. پاران اشعث دست به 

ِِ را دید از شدت تاعسف ۵ ۷ مالكت! ۳ 


اک امام رو به لشکر خود کرد فرمود: شما کاري کردید که نيروي اسلام 
متزلزل شد و توانايي از دست رفت ... اشعث گفت: يا علي! اکنون که هر 
دو طرف به حکمیت قران راضي هستید. اجازه دهید نزد معاویه بروم و 
نظر او را جویا شوم. امام فرمود: کار از دست من خارج شد و شما که به 
میل خود عمل مي کنید. در این صورت من دخالتي ندارم. اشعت نزد معاویه 
رفت و معاویه او را به انتخاب حکمین از دو طرف وادار کرد. معاویه, 
[صفحه 607] 

عمر و عاص را حکم کرد و اشعث و یارانش ابوموسي اشعري را انتخاب 
کردند چون این خبر به امام رسید فرمود: سبحان الله, اين قوم منافق 
لااقل اختیار تعیین حکم را نیز به من نمي‌دهند ... اصرار امام مبني بر 
انتخاب ابن عباس و مالك اشتر به علت مقاومت اشعث سودي نبخشید. 


بدین ترتیب در تاریخ 17 صفر 38 هجري قمري صلح نامه اي در 19 ماده 
به امضاي علي (علیه السلام) و معاوبه و شهود طرفین تنظیم شده و قرار 
شد تا 6 ماه دیگر موضوع اختلاف طرفین را با ایات قران مطابقت داده و 
راءي خود را بر اساس قرآن اعلام کنند و اين جنگ با 95 هزار کشته و 
ظلم هاي متعدد در حق ولایت به پایان رسید. 


متن قرارداد حکمیت در جنگ صفین 


قرارداد حکمیت بین امیرالمو منین علي (علیه السلام) و معاویه نوشته 
شد, لس او میرف کار علی 2 السلام) به عنوان امیرالمو 
منین یاد شود متن قرارداد این گونه است: 

این نوشته اي است که بر اساس درخواست علي بن ابیطالب و معاوية بن 
ی 
شیعیان غایب و حاضر علي است که به این حکم متعهد باشند. همچبین بر 
مردم شام و هواداران غایب و حاضر معاویه است که به اجراي این حکم 
تن در دهند, ما به حکم قرآن خرسند و به اجراي او امر آن ملزم هستیم, 
تنها قرآن است که قادر به حل اختلافات ماست و ما تمام قرآن را از آغاز 
تا انجام. داور اختلافات خود قرار داده ایم. هر آنچه را که زنده نگاه داشته 
است, زنده نگاه مي‌داريم و هر چیز را که مي‌رانده مي میر انیم بر مبناي 
این حکم هر دو طرف متخاصم درخواست حعمیت کرده اند و علي و 
شیعیانش, عبدالله بن قیس را به عنوان ناظر و داور قرار داده اند و 
معاویه و یارانش نیز عمر و عاص را ناظر و داور خود ساخته اند از هر دو 
حکم پيماني محکم گرفتند که قران را در این مهم فرا روي خود قرار دهند 
و از آن به چیز دیگر رو نیاورند. 

اگر قضبه حکمیت رهنمودي از قرآن تیافتنه باید از سنت بیامبر ضلی الله 
علیه و اله و سلم استعانت جویند و نباید به خلاف و هواهاي نفساني و 
[صفحه 608] 

عبدالله بن قیس و عمر و عاص از علي و معاویه پیمان گرفته اند که به 
داوري دو حکم که بر مبناي قران و سنت پیامبر است خرسند و مطبع 
باشند و آن را نقض نکنند, دو حکم تا وقتي که از حق تجاوز نکرده باشند 
جان و مال و خانواده شان از هر گونه گزندي در امان است. 

این عهدنامه را عمیره در روز چهارشنبه هفدهم صفر سال سي و هفتم 
هجري نوشت. [988]. 


احمقي در چنگال روباه 


ابوموسي اشعري بعد از اعلام راءعي حکمیت تازه متوجه شد که ملعبه 
دست هوس عمر و عاص بوده است. بعد از این واقعه حضرت امیر (علیه 
السلام) در قنوت نماز خود ابوموسي اشعري را لعن مي‌کرد. علي (علیه 
الا و ما اه ها م۱ وی ار 
و ثالثا ابو اعور سلمي اشعري را لعن نما. [989]. 

وقتي که ابوموسي اشعري در مکه متوجه لعن علي (علیه السلام) گردید, 
طي نامه اي به امام نوشت: به من خبرٍ رسیده که تو در نماز مرا لعن 
مي‌كني و مردم جاهل پشت سر تو نیز آمین مي‌گویند و من همان سخن 
یا ی ون ار 
مي‌کنم پس هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود. [990]. 


بیعت مردم کوفه با علي 


وقتي که خبر بیعت مردم با علي (علیه السلام) به کوفه رسید, هاشم بن 
عتبه با علي (علیه السلام) بیعت کرد ات رت را و را 
علي (علیه السلام) است و افزود: 

ابایع غیر مکتتم علیا 

و لا اخشي اميري الا شعریا 

بدون واهمه و پنهانکاري با علي بیعت مي‌کنم و از امیر اشعري, ابوموسي 
مي تر سم . 

[صفحه 609] ما 
خبر بیعت مردم با علي (علیه السلام) را یزید بن عاصم به کوفه اورد و 
ابوموسي اشعري هم با علي (علیهم السلام) بیعت کرد وقتي خبر بیعت 
کردن ابوموسي به عمار یاسر رسید گفت: به خدا قسم او عهد و بیعتش را 
خواهد شکست و کوششهاي علي (علیه السلام) را بي فایده خواهد نمود و 
لشکر او را تسلیم خواهد کرد. [991]. 


مارق اول 


بعد از پایان یافتن ماجراي صفین عروه بن ادیه نخستین كسي بود که به 
حکمیت اعتراض کرد و شعار خوارج يعني لا حکم للا الله را سر داد و 
ای وا را اش 3 

آنگاه دو نفر به نامهاي زرعه بن برچ طايي و حرقوص بن زهر سعدي به 
نمايندگي خوارج نزد امام علي (علیه السلام) رسیدند و او را به لا حکم الا 
الله فرا خواندند, حضرت نیز در پاسخ آنان فرمود: لا حکم الا الله 

حرقوص با کمال بي شرمي گفت: یا علي! از گناه خود توبه کن و از این 
کار بر رد و با ما به جنگ معاویه بشتاب., امام آنها را ؛ به خطاهايي که انجام 
دادند و حضرت ۳ وادار به حکمیت و تحمیل نماینده احمق خود ابوموسي 
اشعري اشاره کرد و فرمود: ما تعهدي را امضاء کردیم و پاي بند به ان 


حرورا منطقه اي بود در بیرون کوفه که محل تجمع خوارج شد, خوارج با 
مكاتباتي که با بصره و کوفه و جاهاي دیگر مي‌کردند هم فکران خود را در 
ان محل جمع کردند و با عبدالله بن وهب راسبي بیعت کردند که وي مردي 
بسیار متعصب و ظاهرا زاهد بود تا اینکه جمع خوارج به 12 هزار نفر 
رلسبد. 

این جماعت به نامه‌ها و نصایح امام که براي آنها فرستاده مي‌شد توجه 
نکردند و از حروراء به قصد نهروان حرکت کردند و در طي راه خود هر 
مسلماني را که مي‌دیدند به قتل مي‌رساندند که از جمله انها عبدالله بن 
خباب و همسر باردارش را مي‌توان نام برد اما بعد از قتل عبدالله شخصي 
را به عنوان نماینده خود بنام حارث بن مرره نزد خوارج فرستاد تا با آنها 
صحبت کند اما خوارج بر سر او ریخته و او را نیز بي رحمانه به شهادت 
رساندند. 

[(صفحه ۱010 


گفتگوهاي قبل از جنگ نهروان 


فتنه خوارج کم کم به حدي رشد کرد که امام صلاح دید قبل از شتافتن به 
سوي معاویه به سراغ این گروه گمراه رود وقتي لشکر امام به نهروان 
رسید. امام از خوارج خواست تا قاتلان جنایات اخیر را تحویل دهند. اما 
خوارج پاسخ دادند که ما خون امام و پارانش را مباح مي‌دانيم 

از آنجا که امام همواره از خونريزي خودداري مي‌کرد. لذا در مرحله اول 
ی ی ی ی 
و رک ار 

سرانجام امام ابن عباس را نیز به سوي انها ۳ انان را نصیحت کند 
ولي هیچ پندي در انها اثر نکرد و انها از این عباس خواستند تا خود امام به 
بت لا نی 

0 عید اه بن الکواء را ترا بحث با ِ انتخاب 4 

امام به ید آلله فرمود: چه ايرادي بر من وارد دانستید در حالي که در جمل 
ایراد نگرفتید؟ 

عبدالله گفت: در واقعه جمل موضوع حکمیت مطرح نبود. 

امام فرمود: ما در حکمیت اشخاص را حاکم قرار ندادیم, بلکه قرآن را 
خاکم داتستيم و این قر ان خط‌طی بیشن تیستت: و. با نگری می‌خوا هد 
خوارج دیدند که ابن الکواء مردي نیست که بتواند در برابر بیان امام 
بایستد. پنابراین فریاد زدند با آنها مباحثه نکنید بلکه باید با آنان جنگید. 

ابن اثیر در کتاب کامل خود مي‌نویسد: در آن هنگام خوارج به سوي پل 
حرکت کردند و امام فرمود: هرگز آنها از پل نخواهند گذشت قتلگاه آنها در 
این طرف رود خواهد بود باز امام به سمت آنها رفت و آنها را نصیحت کرد. 
[صفحه 611] 

اکثر خوارج وقتي استدلال قوي امام را شنیدند توبه کردند و فروة بن نوفل 
اشجعي با 500 تن از گروه خوارج از آنها جدا شد. حضرت دستور داد پرچم 
امان را ابو ایوب انصاري در جاي مخصوص نصب کند و 10 هزار نفر آن 
منطقه را محافظت کنند از جماعت 12000 نفري گمراه فقط 4000 نفر 
در جهل و عناد خود باقي ماندند. 


حمله کنندگان نهروان 


قتي گروه گمراه خوارج از راه مذاکره به راه نیامدند. امام دید عبدالله بن 
راهب و حرقوص بن زهر فریاد کشیدند ایا کسي از شما مشتاق رفتن به 
و به سوي سیپاه امام حمله کردند و يكي از یاران امام را شهید کردند امام 
با مشاهده ان فرمود: 

الله اکبر! دیگر قتال با آنها حلال است لذا فرمان جنگ داد. 

در کمتر از يك ساعت تمامي خوارج جز نفر از انها که فرار کردند کشته 
شدند از یاران امام فقط 2 نفر شهید شدند از عايشه روایت مي‌کنند که 
وقتي خبر کشته شدن خوارج را شنید و متوجه شد امام علي (علیه السلام) 
اس ارس از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم شنیدم که 
فرمود: اینها بدترین مردم و از دین خارج شدگان اند. سپس د گفت: 
و ۱ تا 

امام پس از ز خاتمه جنگ دستور داد مجروحان خوارج را از میان کشته‌ها جدا 
کرده و مداوا کنند و همه توابین آنها را بخشید. 


ظهور خوارج دوم 


بعضي پایان جنگ نهروان, عده اي از آن جماعت که توبه کرده بودند و از 

آنها جدا شده بودند در کوقه مستفر شدند آنها کفتتد: ما در رکاب: غلی 

(علیه السلام) : نمي‌جنگیم و بر ضد او نیز هم نمي‌جنگیم و قیام نمي‌کنيم اين 

جماعت کفراه با خمع بجر از خوارج که این انديشه را داشتند در کوفه 

اقامت کردند, اما پس از واقعه نهروان و کشته شدن همه 

[صفحه 612] 

دوستان و یاران خود؛ خود را مقصر شمرده و مي‌گفتند: ما یاران خویش را 

ذلیل کردیم. 

رئیس این گروه مستورد از قبیله بني سعد بن زید مناة بود که آنها را به 

جنگ بر علیه علي (علیه السلام) مجددا تحريك کرد و از نخیله خروج کرد. 

امام علي (علیه السلام) ابن عباس را براي اتمام حجت نزد آنها فرستاد 

آنها گفتند: اگر حضرت بر حق بود چرا در جنگ جمل از آنها اسيري نگرفت؟ 

ابن عباس پاسخ داد: کداميك حاضر بودید به عنوان اسیر عايشه سهم او 
شود؟ 

0 امام آنان را در هم کوبید. اما مستورد زنده ماند تا آنکه بار دیگر در 

مان حکوفت مقیرخ ین شنعیه فیاض کراد و کیت 


ه لشند. 


قسم نخورید 


روزي امیرالمومنین علي (علیه السلام) وارد بازار شد و فرمود: اي 
ار اس ود تست 
مردي که به آن حضرت پشت کرده بود, گفت: قسم به كسي که در پس د 
هفت حجاب پوشیده است. هر گز. 

امام بر پشت او زد و فرمود: اي گوشت فروش! چه كسي در پس هفت 
پرده پوشیده شده است ؟۱ 

او گفت: پروردکار عالم. 

امام فرمود: خطا رفتي, مادرت به عزایت بنشیند بین خدا و خلق او حجابي 
بیست.. 

آن مرد درباره کفار قسمي که یاد کرده بود از امام سو ال کرد. اما 
فرمود: تو به پروردگار خود قسم نخورده اي. [992]. 


غلب و غدالت 


روزي علي (علیه السلام) بعد از ایراد خطبه اي در خصوص تقسیم عادلانه 
[صفحه 613] 

نزد ما مقداري از بیت المال هست مي‌خواهيم آن را در میان شما تقسیم 
کنیم فردا همگي بدون استثناء بيایید و سهم خود را بگیرید و هیچ کس اعم 
از عرب و عجم و اعم از اينکه تاکنون حقوق مي‌گرفته یا نه, غایب نشود. 
وا او مسا انا وت سوم هه اسان اضر 
شد ند البته طلحه و زبیر, عبدالله بن عمر, سعید بن عاص.: مروان وعده 
ديگري از بزرگان و رجال قریش و غیر قریش در این تقسیم به جهت 
اعتراض به شیوه حضرت شرکت نکردند. 

آنگاه امام به منشي و خزانه دار خود عبیدالله بن آبي رافع فر مود: ابتداء 
سای ای فا ی ات ها دسا رس اه تسار 
بده, سپس سهم انصار را به همین نحو بیرداز و به هر يك از افرادي که 
حضور دارند اعم از سیاه و سفید بدون استثناء سه دینار بدم ... 

سهل بن حنیف با اشاره به شخصي عرض کرد: یا امیرالموّ منین (علیه 
السلام) این شخص غلام و برده من بوده که دیروز او را ازاد کردم. حضرت 
فرمود: به او هم به اندازه تو مي‌دهيم و به هر يك از آن دو نفر سه دینار 
داد. [993]. 


اما معاویه و عدالت او 


پس از شهادت حضرت علي (علیه السلام) معاویه به فرمانداران خود در 
سراسر کشور نوشت که شهادت هیچ يك از شیعیان و خاندان علي (علیه 
السلام) را در محاکم قضايي نیذیرند و اضافه کرد که اگر دو نفر شهادت 
دادند که كسي از دوستداران علي (علیه السلام) و خاندان او است 
اسمش را از دفتر دولت حذف کنید و حقوق و مقرري او را قطع نمایید و 
هر کس متهم به دوستي این قوم بود او را شکنجه بدهید و خانه اش را 
ویران سازید! 

امام باقر (علیه السلام) این فاجعه را در روايتي اینگونه بیان مي‌فرماید: 
شیعیان ما در هر کجا که بودند به قتل مي‌رسیدند, بني امیه دستها و پاهاي 
اشخاصي را که به گمان از شیعیان ما هستند بریدند ...[994] بني امیه در 
بخشنامه هاي متعددي به مردم هشدار داده بودند که اسم کودکان خود را 
علي نگذارند. [995]. 

[صفحه 614] 


علي و مرد سارق 


مرحوم كليني در كافي از حارث بن حضیره نقل مي‌کند که گفت: روزي در 
مدینه عبور مي‌کرد به مرد حبشي که در حال کشیدن اب از چاه بود 
برخورد کردم که دستش قطع شده بود از او پرسیدم چه كسي انگشتان 
دستت را قطع کرده است؟ 

مرد حبشي گفت: دستم را بهترین مردم (علي بن ابیطالب (علیه السلام)) 
قطع کرده است. ما با جمعي مشغول سرقت بودیم که دستگیر شدیم. 
آنگاه ما را نزد علي (علیه السلام) بردند. پس اقرار به سرقت کردیم امام 
به ما فرمود: مي‌دانید که سرقت حرام است؟ گفتیم: بلي, مي‌دانيیم. آن 
وقت حضرت دستور داد حد خدا را بر ما جاري کنند و انگشتانمان را قطع 
کردند و کف دست را باقي گذاشتند. بعد دستور داد ما را در خانه اي 
دستمان بهبودي یافت. بعد دستور داد ما را از حبس بیرون اوردند و بهترین 
لباس را به ما پوشاندند بعد به ما فرمود: اگر توبه کنید و اصلاح شوید براي 
شما بهتر است و خداوند دستهاي شما را در بهشت به شما ملحق مي‌کند 
و اگر توبه نکردید و اصلاح نشوید در آتش جهنم به شما ملحق خواهد کرد. 
[996]. 


قدر عدالت گستر حق را ندانستند 


آخرین سخنان علي (علیه السلام) در بستر شهادت بسیار عجیب و در عین 
عبرت شمایم و فردا از شما جدا خواهم شد. 

سپس فرمود: غدا ترون ايامي ... فردا ارزش ایام زندگي با من را به 
خوبي خواهید دانست و مکتونات خاطر و ناراحتي درونیم برایتان اشکار 
خواهد شد و پس از انکه جاي خالي مرا دیدید و ديگري به جاي من نشست 
کاملا مرا خواهید شناخت!! [ 997]. 

[صفحه 617] 


داستانهاي متفرقه از زندگي امام علي 


احترام را متوجه باش 


روزي دو نفر مرد به حضور امیرمو منان علي (علیه السلام) امدند ان 
حضرت براي هر کدام از آنها تشكي انداخت يكي از آنها روي آن نشست 
ولي ديگري از نشستن بر روي تشك خودداري کرد امام علي (علیه السلام) 

به آن مرد فرمود: بر آن تین فانه لا يابي الکرامة الاحمار: خودداري از 
احترام نمي‌کند مگر جز الاغ , 
سپس گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: هر گاه 
شخصیت مورد احترام نزد شما آمد او را احترام کنید. [998]. 


انواع انسانهاي 


مردي به حضور امیرمو منان علي (علیه السلام) رسید و عرض کرد: اي 
امیرموّ منان راهي از راههاي نيكي را به من سفارش کن که با عمل به 
نجات یابم ؟ 

امیرمو منان (علیه السلام) فرمود: اي سو ال کننده! گوش کن, سپس 
بفهم. سپس یقین و باور کن و سپس آن را عمل کن, بدان که انسانها بر 
سه دسته آند: 

1- زاهد پارسا 2- صابر و مقاوم 3- راغب و فریفته دنیا. 

اما زاهد, كکسي است که اندوهها و شادي‌ها از دلش خارج شده نه به چيزي 
از امور دنیا که به داده شده شاد است و نه از آنچه از دنا از دستش رفته 
افسوس مي‌خورد پس چنین کسي اسوده خاطر است. ۲ 
اما صابر,. كسي است که قلبا ارزوي امور دنیا مي‌کند ولي وقتي که به آن 
رسید 

[صفحه 9 61] 

هوسهاي نفساني خود را کنترل مي‌نماید تا سرانجام ناخوش_ و آثار ند آن 
دامنگیرش نگردد او به گونه اي است که اگر بر دلش آگاه شوي از 
خویشتن داري و تواضع و دور انديشي او تعجب کني. 

و اما راغب دنیا؛ء كکسي است که: هیچ باكي ندارد که از کجا امور دنیا به او 
مي‌رسد آبا از راه حلال یا حرام, و باکي ندارد که امور دنیا ۷ 
شدن آبروش گردد خود را هلاك کند و جوانمردي خود را از بین ببرد فردي 
در گنداب دنیا پریشان و سرگردان است. [999]. 


امام علي و حضرت قائم 


اصبغ بن نباته فی گوید" به حضور امیرمو منان علي (علیه السلام) آمدم 
دیدم آن حضرت غرق در فکر و اندیشه است و در روي زمین خط 
مي کشد, پرسیدم: 

اي امیرمو منان! چرا تو را این گونه در فکر و انديشه مي‌نگرم که به زمین 
مي‌نگري و آن را خط مي‌کشب؟ آیا به رهبري در زمین اشتیاق یافته اي ؟ 
امام علي (علیه السلام) فرمود: نه به خدا سو گند هرگز حتي يك روز نبوده 
که من شیفته خلافت يا شیفته دنیا گردم بلکه درباره مولودي که یازدهمین 
فرزند من است (يعني درباره حضرت مهدي (علیه السلام)) فکر مي‌کردم, 
درباره همان مهدي (علیه السلام) که سراسر زمین را همانگونه که پ پر از 
ظلم و جور شده پر از عدل و داد مي‌کند براي او غیبت و سر گرداني وود 
دارد بعضي در این راستاء. گمراه گردند و بعضي راه هدایت را شناخته و 
[(صفحه ۱0۱19 ۲ 

اصبخ بن نباته عرض کرد: اي امیرمو منان غایب بودن آن حضرت. و 
سرگرداني او تا جه اندازه است؟ 

حضرت علي (علیه السلام) فرمود: طول غیبت شش روز يا شش ماه یا 
شش سال است (واحد هر دوره. شش مرحله است. و خداوند پس از ان 
شش مرحله, ان حضرت را اشکار مي‌کند) ِ 

اصبغ بن نباته عرض کرد: ایا اين (غیبت و سرگرداني) واقع شدني است؟ 
امام علي (علیه السلام) فرمود: اري اين موضوع مسلم است و انجام 
شدني است ولي اي اصبغ! تو کجا و اين امر کجا؟ انها (که غیبت را درك 
کرده و در این راه استوارند) 

نیکان این امت همراه نیکان این عترت هستند! 

اصبغ بن نباته پرسید: بعد از آن هر چه خدا بخواهد انجام مي‌شود زیرا 
براي خدا مقدرات وارده‌ها و نتیجه‌ها و پايانها است. [10001]. 


اعلم از انبیاء الهي 


روزي امام باقر (علیه السلام) براي شاگردان خود سخن مي‌گفت و 
فرمود: مردم رطوبت را مي‌مکند ولي نهر بزرگ را رها مي‌کنند شخصي 
پر سید . : نهر بزرگ چیست؟ 
امام باقر (علیه السلام) فرمود: آن نهر بزرگ رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم و علمي است که خدا به او عنایت فرموده است. همانا خداوند 
ستتتهای. همه پیامیران از عضرت ادم با جضرت فحمه صلی الله-علیه و ال 
و سلم را براي پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم جمع کرده است. 
شاگردي پرشید؛ آن سنتها چه بوده؟ امام (علیه السلام) فرمود: همه علم 
پیامبران و علم رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم؛ که همه آن علم را 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به علي (علیه السلام) تحویل داد. 
يکي از شاگردان پرسید: ار اميرمو منان علي (علیه السلام) 
اعلم و آکاهتر است یا بعضی از بیامبران ؟۱ 
امام باقر (علیه السلام) (خطاب به حاضران) فرمود: بنگرید به اين شخص 
که جه سو الي مي‌کند خداوند گوشهاي هر که را مي‌خواهد مي‌ گشاید. من 
ای ای اوه ی مارا وه ان ۱ 
و الم تلم کر ورد وان حضرت همم ان عای‌ها را به علي (علیه السلام) 
اه ی ره رو ی را 
[ 1001 ]. 
[صفحه 620] 


حمران بن اعین يكي از شاگردان امام باقر و امام صادق علیهم السلام 
است مي‌گوید: روزي از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که فرمود: 

ان علیا محدثا؛ همانا علي (علیه السلام) محدث بود [1002]. 

آو مي‌گوید: من نزد دوستانم آمدم و به آنها گفتم خبر عجيبي براي شما 
آورده ام , آنها 3 آن خبر چیست؟ حمران گفت: از اما باقر (علیه 
السلام) این مطلب را شنیدم دوستان او گفتند تا از آن حضرت نبرسي که 
که سس انار اسمای رات رعاه سای کارت دمص هد کار 
نکرده اي. 

حمران ضی کوید: به حضور امام باقر (علیه السلام) باز گشتم و عرض د 
کردم: سخن شما را براي دوستان خود نقل کردم آنها گفتند: اگر نپيرسي 
که جه کسی اعبان اسمانی ,را به علی (علبه الساام مي کوند کاریکرده 
اه اک اه ات شا ای زا سس 

امام فرمود: یحدثه ملاك؛ فرشته اي پا او حدیبت می گوید حمران عرض 
کر نا اسان ام ات که‌عی اه فا سم ی ام 
خود را بالا نمود (يعني نه او پیامبر نبود) سپس فرمود: علي (علیه السلام) 
در این مورد مانند همدم سلیمان (آصف بن برخیا) و همدم موسي (خضر) 
پا مانند ذوالقرنین [1003 ] بود (که فر شته به آنها نیز حدیت مي گفت) ایا 
اين خبر به شما نرسیده که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: 
وفیکم مثله؛ او (علي) در میان شما مانند ذوالقرنین هست. [1004]. 


علي بنده اي از بندگان پیامبر 


يكي از دانشمندان يهودي به حضور امیرمو منان علي (علیه السلام) آمد و 
پر سید. ی اميرمو منان! پروردگارت از چه وقت بوده است؟ 

[صفحه 621] 

امام ِِ واي بر توء سو الي مانند از وقت بوده؟ را در مورد چيزي 
مي‌گویند, که زماني نبوده باشد ولي وجودي که هميشه بوده, چنین سو الي 
درباره او غلط است پس خدا| بدون آنکه قبلي داشته باشد پیش از هر 
چيزي است او بي آنکه نهايتي داشته باشد پایان پایانها است. 

دانشمند بهودي گفت: آیا تو پیامبر هستي؟ 

اقاش علی (عابت اسلا صادرت نه رایتسد آشا ااعند می غته 
رسول الله: همانا من بنده اي از شذ حان رسول خدا| هستم. [ 1005 ]. 


تغافل در مقابل جاهل 


روزي شخصي به علي (علیه السلام) دشنام داد حضرت خود را به تغافل زد 

و از او گذشت و لقد امر علي الیئم يسبني فمضیت ثمة لا ينيني 
اب به گوش خودم شنیدم كسي را که به من دشنام مي‌داد من به 
روي خود نیاوردم و با خود گفتم: لابد به علي ديگري بد مي‌گفته است و 
این نجوه برخورد به روش اخلاقي فان است که در آیه و آذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما آمده است. [1006]. 


روزي سلمان فارسي زکام کرده بود و سرخود را بسته بود و در ان حال 
اک اک 1 
سلمان حالت چطور است؟ سلمان عرض کرد: يا ابالحسن سرم درد 
مي‌کند امیرالمو منین حاصل روایت منقوله) فرمود: شش ری در بدن 
ات او ی ی اس سر وا ی ۲ 
ی کنو ور اگر در كسي جنون پیدا شود خدا هم سرما خوردگي را به 
مي‌دهد, اگرٍ براي كسي زمینه كوري پیدا 0 
(تا چرك و الودگي‌ها بدینوسیله از چشم خارج شود) هر گاه زمینه برص د 
پیدا شود مبتلا به دمل (کورك) مي‌شود هر گاه كسي به مرض سل 
۰« سرفه عارض او مي‌شود تا خلطهاي سینه اش پاك 
11(0(۱07.۰. 
[صفحه 622] 


خصي از امام صادق (علیه السلام) پر سید آپا رواست که به امام قائم (عح) 
به عنوان سلام بر تو اي امیرمو منان سال کرد؟ 

شاه ری سا هن ای اه اراس ان 
فل ان علي (غلیه السلام) کسی ی آنن نام تامینه تدم ود ار از هم 


کلاه شفا یچ بخش 


لظان. روم نامه ان خذصت ریت غلی, (غلیه السلام) توت و از ان 
حضرت راه درماني براي سر دردهاي عجيبي که به آن مبتلا بود را خواست 
چرا که تا ان موقع کوشش اطبا مختلف به جايي نرسیده بود. 

حضرت امیر (علیه السلام) در جواب نامه او, كلاهي را به قاصد نامه داد و 
ِ بگو به سلطان روم هر وقت سردرد گرفت آن را بر سر خود 
دار د. 

سلطان هر با ر که سردرد عارضش مي‌شد کلاه را بر سر خود مي‌گذاشت 
ارام ری رد یس آناه سای ایح روج 
ابفت که ایق که چنین آترهی کند. 

دستور داد آن کلاه را شکافتند دید در میان آن کلاه نوشته شده است: ۰ بسم 


الله الرحمن الرحیم. [1009]. 
[صفحه ۱023 


بن بابویه از یزید ین حسن روا؛ ۰ حضرت موسي بن جعفر 
ها ی 
پروردگار فرمود: الست بربکم و محمد نبیکم و علي امامکم بزبان آورده و 
قبولي 4 را اعلام مي‌نماید ۵ توت کف هرا مرتعمل قی آورد. [10 10 ]. 


مرده بودي زنده شدي 


را در خواب خود دید آن حضرت از خضر در خواست نصيحتي کرد حضرت 
خضر کف دست خود را به ان حضرت نشان داد حضرت علي (علیه السلام) 
دید به خط سبزي در کف دست خضر نوشته شده: 

و عن قلیل عود میتا 

فابن لدار البقاء بیتا 

و ودع لدار الفناء بیتا 

يعني؛ مرده بودي زنده شدي و طولي نخواهد کشید که باز مرده خواهي 
شد؛ براي خانه بقاء خود, خانه اي بناکن و براي خانه فنا و نيستي خانه اي 
واگذار. [1011]. 


قرین شیطان 


بخ صحوق روایت. کردم از انق غباسن ان حضرت رسول, غذا صلي. ال 
علیه و آله و سلم که آن حضرت فرمود: شك کننده در فضل علي بن 
ابیطالب (علیه السلام) در روز قیامت در حالي از قبر خود برانگیخته 
مي‌شود که در گردن او حلقهاي از آتش باشد و در آن حلقه سیصد شعبه 
وجود دارد که بر هر شعبه اي از آن شيطاني وجود دارد که در روي او آب 
دهن مي‌افکند. [1012]. 

لذا در روایات متعدد بر اعتقاد افضلیت علي (علیه السلام) تصریح شده 
است و در روايتي پیامبر اسلام صلي الله علیه و اله و سلم مي‌فرماید: 
علي خیر البشر و من ابا فقد کفر 

[صفحه 624] 


زور بازوي علي 


زور بازوي علي (علیه السلام) که در داستانهاي متعدد بیان شده برگرفته 
از یه معنوی آن حضرت است که ما در اینجا به چند داستان اشاره 
دست هر كسي را که امیرالم منین علي (علیه ۱۳ 
مي‌گرفت نفس او بند مي‌آمد و اگر بیش از حد فشار وارد مي‌نمود او را 
میله سنگ آسیا را طوق گردن خالد کرد و بر گردن او آویخت و هیچ کس د 
نتوانست او را خلاص کند جز خود آن حضرت بر صخره جبل ثور در مکه و 
اثرات نیزه آن حضرت در كوهي از جبال بادیه و در سنگي در قلعه خیبر 
معروف مي‌باشد و دیگر نرم شدن آهن زره, به دست آن حضرت است که 
خالد مي‌گوید: دیدم آن حضرت حلقه هاي زره خود را با دست خود اصلاح 
مي‌کند و به من فرمود: اي خالد, خداوند به سبب ما و به برکت وجود ما 
آهن را در دست داود نبي (علیه السلام) نرم ساخت. [1013]. 


خدایش نگه داشت 


سید حميري شاعر بزرگ اهل بیت روزي سوار بر اسب در کنار کوفه 

ایستاد و خطاب به مردم گفت: هر كسي که يك فضيلتي از علي (علیه 

السلام) نقل کند که من درباره آن فضیلت شعري نگفته باشم این اسب را 
به آنچه با من است به او پاداش مي د هم . 

سپس هر يك از حاضرین شروع کردند به نقل فضایل امیرالمو منین (علیه 

السلام) و سید حميري نیز اشعار خود را که متضمن ان فضیلت بود انشاء 

مي‌کرد. 

تا انکو اک مر از اهال‌غل مرایی فش کروه کت من فر غنفف 
علي (علیه السلام) بودم که او مشغول تطهیر و وضو شد براي نماز, لذا 

کنو دیا اد نا یرون امد نا گام 

 . ]625 [صفحه‎ 

ماري داخل کفش ان حضرت شد پس زماني که حضرت مي‌خواست کفش 

خود را بپوشد كلاغي به سرعت از هوا فرود آمد و کفش آن حضرت را 

زجووو نالا برد آنگاه آن‌ زا از بالا انداخت‌فا آن‌مار از کفش خارخ ند 
سید حميري تا اين فضیلت را شنید آنچه را که وعده کرده بود به وي عطا 

کرد, آنگاه درباره آن فضیلت شعري را به نظم آورد و گفت: 

الا یا قوم للعجب العجاب 

سم ای 

عدو من عداة الجن عبد 

بعید في المرارة من صواب 

کریه اللون اسود ذوبصیص 


معني حسنه و سیئه 


ار وی اج ۱ خضور آفیر المة ففین.علن (غلبه. الشلام) رنه 
فرع یومنذ آمنون 0181 کب ٩‏ ۱ ۳ 


منشاء گریه هر مومن 


مام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: روزي علي بن ابیطالب (علیه السلام) 
به اهام حمسین (علنه السلام"ام کرد و فرنود: فقال با عبرة کل مق مه 
اي مایه اشك هر مو من؛ حضرت سیدالشهداء به پدر عرض کرد: فقال: انا 
یا ابتاه؟ مرا مي‌فرمائي اي پدرا! حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: آري 
اي فرزندم ققال عصو بای لذا کر روا کر رشتول,خوا ضلی الله 
علیه و آله و سلم به دختر گرامي خود حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 
0 اي فاطمه! هر دیده اي روز قیامت گریان است جز دیده اي که 
بر مصیبت حسین (علیه السلام) گریه کند که آن دیده خندان و مسر ور 
اسنت و به تعمتهای بقشتی او زا بضارت باه [1016]. 
[صفحه ۱026 


عامل استجابت دعا 


حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) در حال نیایش خداوند متعال را 
ای مه اه ها مارا ی 
شکل که 55 بار اسم حضرت امیر (علیه السلام) را در فرازهاي دعاي خود 
جاي مي‌دهند. 

الهي بصدق علي و صداقته. و رفق علي و رفاقته, و سلم علي و سلامته, و 
ار ی ی 
کرامته, و عز علي و شجاعته و صبر علي و طاعته و حکم علي و عدالته و 
زهد علي و عبادته و عصمة علي و طهارته و قرب علي و سیادته و هدي 
علي و هداينة و حب علي و ولایته ... 
کی 

مهیبا في اعین الخلاثق و ان تقضي حوائجي و حوائج جمیع الم منین و الموٌ 
منات و اعصمني و کل هلكة و نجني من کل بلية و آفة و عاهة و اهانة و 
کربة و ضیق و ذلة و علة و قلة (الي آخر). [7 101 ]. 


نحوه تربیت فرزندان 


وزي يكي از اصحاب علي (علیه السلام) که داراي پسري بود نزد ان 
حضرت امد و از فرزندش نزد آن حضرت شکایت نمود تا با این کار 
راهنمائي جهت تربیت پسرش از حضرت بگیرد. 

حضرت به او فرمود: لا تضربه و اهجره و لا تطل؛ او را نزن و تنبیه بدني 
اه اس دصر اه ایا 
این کر | 101 

[صفحه 627] 


راه مبارزه با شیطان 


روزي علي (علیه السلام) به کمیل بن زیاد چنین سفارش و وصیت کرد؛ 
فرمود: اي کمیل! شیطان باکید و مکر لطیفش بسوي تو مي‌اید و تو را به 
ار اد سا ان آ اس ای رن 
نمي‌گذاري پس تو گمان مي‌بري که او فرشته اي بخشنده است. در حالیکه 
بدون تردید او شیطان رانده شده است. 

سپس وقتي به او انس گرفتي و اطمینان يافتي, تو را به اتخاذ تصميماتي 
هلاك کننده که نجات در آن نیست وا مي‌دارد. 

اه فا ی صا ره کی ایام الم 
من الشیطان الغوي و اعوذ بمحد الرضي من شرما قدر و قضي و اعوذ 
دا ات اس ی فحلی ای مت رم 
سلم و سلم 

این پناه جستن به حق تو را از زحمت و اذیت ابلیس و شیاطین همراه او 
اگر چه تماما مثل او ابلیس باشند, کفایت کرد. [ 1019 ]. 


جابر بن یزید جعفي مي‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره معني و 
تفسیر ایه شریفه و آن من شیعته لابراهیم [10201] سوال کردم آن حضرت 
فرمود چون خداوند ابراهیم (علیه السلام) را خلق کرد پرده از برابر 
چشمان او برداشت و ابراهیم پیرامون عرش را نظر کرد و نورهاي را دید 
عرض کرد: پروردگارا! اين چه نوري است؟ خطاب رسید: این نور حبیب 
من؛ محمد صلي الله علیه و آله و سلم است آنگاه ابراهیم (علیه السلام) 
سو ال کرد خدایا نور ديگري در کنار آن نور بود؟ خداوند فرمود: این نور 
علي (علیه السلام) پاري کننده دین من است و این سه نور دیگر نور 
فاطمه علیهاالسلام و فرزندانش 

[صفحه ۱029 ۲ 

حسن و حسین علیهم السلام و آن نه نور دیگر انوار فرزندان علي و فاطمه 
علیهم السلام از صلب حسین (علیه السلام) هستند. و اسامي تمام چهارده 
نور پاك را خداوند يك به ۳ براي حضرت ابراهیم (علیه السلام) بیان 
فرمود. 

حضرت ابراهیم (علیه السلام) عرض کرد: نورهاي بي شماري در اطراف 
این انوار مشاهده مي‌کنم که تعداد انها معلوم نیست. خطاب رسید. اي 
ابراهیم! این نورها, انوار شیعیان علي (علیه السلام) است؛ ابراهیم سة ال 
کرد خداوندا! شیعیان علي (علیه السلام) چگونه شناخته مي‌شوند؟ 

خداوند فرمود: شیعیان علي (علیه السلام) در شبانه روز پنجاه و يك رکعت 
نماز واجب و مستحب مي‌خوانند بسم الله الرحمن الرحیم را بلند مي‌گویند 
و انگشتر خود را در دست راست مي‌کنند و در نمازهاي خود پیش از رکوع 
قنوت مي‌خوانند. 

آنگاه حضرت ابراهیم (علیه السلام) از خداوند تقاضا کرد که او را نیز از 
شیعیان علي (علیه السلام) قرار دهد که خداوند در این آیه 7 و - 
من شیعته لابراهیم. [10211]. 


سحاق بن فضل مي‌گوید: يکي از دعاهاي امیرالمو منین علي (علیه 
السلام) این است: 

خداوندا! پناه مي‌برم به تو از اینکه دوستت را دشمن بدارم, یا با دشمنت 
دوستي کنم, يا كکسي را که از تو خشم به دل دارد خشنود سازم. خداوندا! 
بر هر کس که تو درود فرستي درود ما نیز بر او باد. و بر هر کس د لعنت 
شادي تمام مسلمانان است ما را از شر او اسوده ساز. و بجاي او كسي را 
به ما ارزاني دار که براي ما بهتر از او باشد, تا آنجا که نشانه اجابت را 
طوري بر ما نمایان سازي که ما در دین و دنياي خود بدان آشنا باشیم اي 
مهربان تر از هر مهرباني. [1022]. 

[صفحه ۱0۱29 


محمد بن حنفیه مي‌گوید: روزي در حالي که امیرالمّ منين علي (علیه 
السلام) به دور خانه کعبه طواف مي‌کرد به مردي برخورد که چنگ به پرده 
کعبه زده بود و می گفت: اي آنکه هیچ صوتي تو را از صوت دیگر باز ندارد, 
و اي آنکه حاجتمندان نو نو را به اشتباه نیندازند, و اي ارگ اصرار 
نیازمندان در سو ال از تو ملولت نسازد. خدایا عفو و شيريني رحمت خود 
را به من بچشان (یا من لا یشغله سمع عن سمع, یا من لا یفغلطه السائلون 
یا من لایبرمه الحاح الملحين, اذقني برد عفوك, و حلاوة رحمتكت) علي (علیه 
السلام) , به او فرمود: این دعاي توست؟ 

او عرض کرد: مگر شنيدي؟ حضرت فرمود: آري, سپس فرمود: در پایان 
هر نمازي اين دعا را بخوان, بخدا سوگند هیچ مو مني این دعا را در پایان 
نمازش نخواند جز اینکه خداوند گناهان او را بیامرزد. هر چند به شمار 
ستارکان اسمان و قطرات باران و به تعداد ریگ و ریگزارها و ذره هاي 
خاك زمین باشد. 

آنگاه امام علي (علیه السلام) به او فرمود: علم آن نزد من است؛ و 
خداوند وسعت دهنده و کریم است. آن مرد که حضرت خضر (علیه السلام) 
بود به علي (علیه السلام) گفت: به خدا سوگند راست گفتي اي امیرمو 
منان و بر فراز مرتبه هر صاحب دانشي داناي ديگري هست. [1023]. 


امیر نفس: کریم دهر 


عبدالله بن میمون مكي از امام صادق (علیه السلام) و از پدرش امام باقر 
هسام رات میک کع‌فرمود تور خاما مرا ماس اند ملی 
علي (علیه السلام) اوردند حضرت از خوردن ان امتناع کرد و ان را میل 
نفرمود, خدمت حضرت عرض شد: ایا ان را حرام مي‌دانید؟ 

حضرت فرمود: نه, اما مي‌ترسم دلم خواستار ان شود و به دنبالش بروم. 
انگاه حضرت این ایه [1024] شریفه را تلاوت نمود: شما بهره هاي پاکیزه 
خود را در زندگاني دنياي خود بردید و از تمامي آنها بهره ور گشتید. 
[1025]. 

[صفحه 630] 


چرا دعاي ما مستجاب نمي شود؟! 


روزي حضرت امیرالمو منين علي (علیه ۳ در روز جمعه اي خطبه 
بليغي ایراد فرمود و دز بایان آن خطية فرمو 

ایها الناس سبع مصائب نعوذ بالله؛ ی و موّ من خل. و 
موتمن غل و غني اقل و عزیز ذل و تحقر اعتل: اي مردم! هفت مصیبت 
است که ما از آنها به خدا پناه مي‌بریم: عالمي که بلفزد. عابدي که (از 
عبادت) ملول و خسته گردد, موّ مني که فقیر شود, اميني که خیانت کند, 
توانگري که به فقر در افتد, عزيزي که خوار گردد, بينوايي که بیمار شود. 
در این وقت مردي برخاست و پس از تمجید آن حضرت گفت: سة الي 
درباره گفتار خداي تعالي دارم که مي‌فرماید: ادعوني استجب لکم؛ مرا 
بخوانید تا دعایتان را اجابت کنم. [1026] پس چگونه است که ما دعا 
مي‌کنيم ولي اجابت نمي‌شود؟ 

امام علي (علیه السلام) فرمود: دلهاي شما در هشت مورد خیانت (بي 
وفايي) کرد: بر 

1- اينکه خدا را شناختید ولي حقش را آن گونه که بر شما واجب بود ادا 
نکردید و از اين رو آن معرفت به کار شما نیامد. 

2- به پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم ایمان آوردید؛ آنگاه با سنت و 
روش او مخالفت کردید و شریعت او را از بین بردید. پس ثمره ایمان شما 
چه شد؟. 

3- کتاب خدا را که بر مشا فرود آمده خواندید ولي به آن عمل نکردید. 
گفتید: 0۳ ولي با آن به مخالفت ترا مد 

4- گفتید: ما راغب بهشتیم ولي در تمام حالات کارهايي انجام مي‌دهید که 
شما را از بهشت دور مي‌سازد. پس رغبت و شوق شما نسبت به بهشت 
کجاست؟ 

 . ]631 [صفحه‎ 

5- گفتید؛ ما از اتش دوزخ مي‌تر سیم» ولي در همه حالات به واسطه 
گناهان و معاصي خود به سوي دوزخ مي‌روید. پس ترس شما کجا رفت؟ 
6- نعمت خداي خود را خوردید, ولي سپاسگزاري نکردید. 

7- خداوند شما را به دشمني با شیطان دستور داد و فرمود: ان الشیطان 
لکم عدو فاتخذوه عدوا؛ شیطان دشمن شما است شما نیز او را دشمن 
1 
برخاستید. 

8- عيبهاي مردم را برابر دیدگانتان قرار دادید و عيبهاي خود را پس د پشت 
اتذاختید. (و.ان را نادیدن. گرفتید) و در نتیجه. کسی را علاهت: هي‌کنید که 


پس با این وضع چه ادعايي از شما مستجاب گردد در صورتي که شما 
درهاي دعا و راههاي آن را بسته اید؟ پس از خدا بترسید و کارهایتان را 


اصلاح دم آمر ه مروت تفت ار سیر کفدا کدا دعاسان را سفحات 
کند. [1028]. 


جواز عبور از صراط 


کر اغالی ار شیر اه صالی ان له ۵ الم هسام رجات کیومن که 
فرمود: روز قیامت که پل صراط را روي جهنم نصب مي‌کنند. هیچ کسي از 
خر اط غیور تضم کید من ایک جمار چات افندالی. نی علی اعلید 
السلام) را با خود داشته باشد و از ابي سعید خدري روا پت کرده که گفت: 
زسول اکرم صتي ال علیه و آله و سلم قرمود: روز قیامت پروردگار امر 
داشته باشد. می 1 بااشد او را به صورت در آتش 
اکن اند مت ده سل کدا بل الم ان و له شام 
عرض کردم: فدایت شوم معناي برات امیرالموّ منین علي (علیه السلام) 
چیست ؟ حضرت فرمود: نامه اي است که در آن نوشته شده است: 

لا اله الاالله محم 

د رسول الله و امیرالمو منین علي بن ابیطالب وصي رسول الله و حجة 
الله علی حاعه واقبل بعصمم علی بعص یتسانلون: 10291 ]. 

[صفحه 632] 


دوست با شیعه فرق دارد 


روزي جمعي به حضور امام حسن (علیه السلام) رسیدند و عرض کردند: یا 
ها یا وت تا ی ۱ 
هستیم. حضرت به آنها فر مود: شما از دوستان پدرم هستید نه از شیعیان 
او. زیرا شیعیان پدرم کساني هستند که خداوند درناره انا می‌فرمایده 
والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فیها خالدون 
شیعیان یدرم كساني هستند که به خدا ایمان آورده و به صفات پدرم 
متصف هستند و تمام آنچه را که بر پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و 
سلم نازل شده تصدیق مي‌کنند و از هر گوه معصیت دور مي‌باشند و 
معتقدند که امیرالمو منین علي ۹ السلام) بعد از پیامبر اسلام صلي 
الله علیه و آله و سلم خلیفه بلافصل بوده و كسي با او برابر نیست و بر 
تمام مردم ترجیح دارد همانطوري که آسمان بر زمین برتري دارد و هرگز 
ی ی ۳ نمي‌ترسند و براي انها فرقي نمي‌کند 

که مرگ به استقبال انها برود پا اینکه انها به استقبال مرگ بروند. شیعیان 
علي (علیه السلام) همواره برادران ديني خود را مقدم بر خود مي‌دارند. 
اگر چه خود در سختي باشند و هرگز گرد منهیات نمي‌گردند و ترك واجبات 
نکرده اند و علي (علیه السلام) را مقتداي خود مي‌دانند و این صفات 
شیعیان علي (علیه السلام) را پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم 
بیان فرموده آند. [1 1030 ]. 


دعا به هنگام وضو گرفتن 


روزي حضرت علي (علیه السلام) با محمد بن حنفیه نشسته بود حضرت به 
فرزندش فرمود تا براي ظرف ابي اماده کند تا براي نماز وضو بسازد 
محمد آب آورد و علي (علیه السلام) شروع به ساختن وضو کردند. 

علي (علیه السلام) در موقع وضو گرفتن و انجام دادن وظیفه ديني, هر 
عضوي را که مي‌شست به پیشگاه خدا دعايي مي‌کند و سعادت آن عضو را 
در عرصه قیامت از خداوند متعال درخواست مي‌نماید. 

[صفحه 633] 

. ثم غسل و وجهه فقال؛ وقتي صورت را مي‌شست. عرض د کرد اللهم 

بیض وجهي یوم تسود فیه الوجود و لا تسود وجهي یوم تبیض فیه الوجوه 
بارالها رویم را سفید گردان در روزي که صورتهايي تا آن سیاه مي‌شود و 
رویم را سیاه مگردان در روزي که صورتهايي در آن سفید مي‌گردد؛ لیس 
دست راست خود را مي‌ شست و عرض مي کرد: اللهم اعطني كکتابي 
بيميني و الخلد في الجنان بيساري و حاسبني حسابا یسیر؛ بارالها نامه 
اعمالم را به دست راستم بده و ...[1031]. 

در پایان امام فرمود: اي محمد هر کس وضو بسازد همانند وضويي که من 
ام ی ند ان من ما ار لین اس از هر کرد اب 
وضویش ملكي براي او مي‌افریند که مشغول تقدیس و تسبیح و تکبیر 
براي خداوند هستند و خداوند ثواب این اذکار را تا روز قیامت براي او ثبت 
راد رو 


یعسوب الایمان 


حضرت باقرالعلوم با پدر تذر کوارشن امام سجاد (علیه السلام) در نجف 
اشرف کنار قبر امیرالمو منین (علیه السلام) آمدند. حضرت امام باقر 
(علیه السلام) فر مود: پبدرم کنار قبر ایستاد و گریست و ضمن سلام هاي 
متعدد این سلام را به حضور جد بزرگوارش تقدیم داشت. 

السلام علي یعسوب الایمان و میزان الاعمال. , و سیف دي الجال 

امام سجاد (علیه السلام) در اين عبارت علي (علیه السلام) را به سه 
صفت توصیف نموده است: اول, ,. یعلسوب الایمان دوم . : میزان اعمال. . سوم . 
شمشیر خداوند ذوالجلال. [1032]. 


در يك نیم روز گرم شخصي دامن علي بن ابیطالب (علیه السلام) را گرفت 
و عرض کرد یا علي (علیه السلام) مرا موعظه کنید. حضرت فرمود: تو با 
ما مجالس فراواني را گذرانده اي و 

[صفحه 634] 

سخنراني هاي زيادي از ما شنيدي الان در این ظهر گرم چه حاجت که 
موعظه اي از من بشنوي. , 

عرض کرد: دامن شما را رها نمي‌کنم, مگر اینکه سخني بفرمایید. 

حضرت این جمله را فرمودند: انت مع من احببت تو با محبوبت محشور 
مي‌شوي انگاه او دامن حضرت را رها کرد ... [10331]. 


خود را سبك نکن 


امیرالمو منین علي (علیه السلام) در نامه اي به پسرش امام حسن (علیه 
السلام) مرقوم فرمود: پسرم داستانهايي ی که خنده دار است و گفتنش د 
عده ای 

را مي‌خنداند نقل نکن, و اياك ان تذکر من الکلام قذرا او تکون مضحکا . 
پسرم؛ خود را سبك نکن, انسان مقامي بس عظیم دارد؛ (نه تنها كاري نکن 
که كسي بخندد, بلکه در يك جمعي که نشسته اي سنگین باش تا تو را 
وسپله خنده دیگران قرار ندهند). [1034]. 


شخصي خدمت امام صادق (علیه السلام) امد و عرض کرد: چرا رسول 
خدا صلي الله علیه و اله و سلم را اباالقاسم مي‌گویند؟ حضرت فرمود: 
براي اینکه رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم يك فرزندي داشتند بنام 
ی ام و ی و 
و سلم اباالقاسم مي‌گفتند, عرض کرد: ین معنا را من مي‌دانم کمي 
ی 
مي‌گویند؟ حضرت فرمود: جچون علي بن اببطالب (علیه السلام) قسیم 
الجنة و النار است.؛ قاسم است., يعني قسمت کننده بهشت و جهنم است. 
در قیامت امیرالمو منین علي (علیه السلام) به اذن خدا جهنمي‌ها را به 
جهنم و بهشتي‌ها را به بهشت فرا مي‌خواند. پس علي (علیه السلام) 
است, و چون خداوند متعال علي بن ابیطالب را در همان دوران کودكي به 
دامان پیامبر ضلي, الله غلیه و اله و سلم 

(صفحه 635] ۱ 

منتقل کرد و از همان طفولیت رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم 
ار و ای ی ما ای تن هه 
آله و سلم بود و از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم علوم فراواني 
را آموخت و هر شاگردي فرزند استاد است و استاد حق پدري بر او دارد 
پس علي بن ابیطالب, که قاسم جنة و نار است و چون شاگرد پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم است به منزله فرزند او است و پیامبر صلي الله 
علیه:و اله و تسلم به منژ له پدر او است پس پیامبر ضلي الله علیه و اله و 
سلم را اباالقاسم نامند این معنا و تفسیر براي اباالقاسم جزء اسرار این 
کنیه است. [1035]. 


جواب کامل تر 


از ابن عباس پرسیدند: بهترین روزها, و بهتري ماه ها, و بهترین عمل‌ها 
کدام است؟ گفت: بهترین روزها جمعه است. بهترین ماه ها, ماه رمضان 
است. و بهترین اعمال نمازهاي پنجگانه در اول وقت است. این سخن را 
براي امیرالمو منین علي (علیه السلام) نقل کردند. فرمود: اگر از تمام 
علماي مشرق تا مغرب عالم اين سو ال را بپرسند, غیر از این جواب 
ندهند. اما من مي‌گویم: بهترین عملها ان است که قبول درگاه خداوند شود 
و بهترین ماه‌ها ماهي است که در ان از گناه توبه كني, و بهترین روزها 
روزي است که با ایمان به سوي خدا روي. [1036]. 


اتف کاضا 


به شافعي (رئیس يكي از چهار مذهب اهل سنت) گفتند: درباره علي (علیه 
السلام) چه مي‌گويي؟ [ 1037 ]. 

جواب داد: چه گویم در حق كسي که سه صفت در وجودش با سه صفت 
کر جمع ده بو 4۳ در هیع ادمی زاد ‏ هه نس 

اه 


نشانه هاي قوم جاهل 


علي (علیه السلام) در جمعي فرمود: قوام دين به چهار کس است: عالم 
زبان داري که به علم خود عمل کند. ثروتمندي که مازاد ثروت خود را به 
هم خویشان خود پخش کند. فقيري که آخرت را به دنیا نفروشد. و جاهلي 
که از تحصیل علم تکبر نورزد. پس هر گاه عالم, علم خود را نشر ندهد و 
توانگر بخل بورزد و فقیر آخرت را به دنیا بفروشد, و جاهل از آموختن علم 
تکبر کند, دنیا به عقب بر مي‌گردد ( و جاهلیت را از سر گیرد) 

در آن روز به تعداد مسجدهاي زیاد و اجتماعات مردمي که دلهایشان از هم 
جداست فریب نخورید. ۱ 

عرض کردند: يا علي (علیه السلام) در آن زمان چگونه باید زندگي کرد؟ 
حضرت فرمود: در ظاهر با مردم امیزش کنید, و در باطن مخالفت نمایید 
که قرین انسان عمل اوست. و هر کس را که دوست داشته باشد با او 
محشور مي‌شود, و در عین حال منتظر فرج هم باشید. [1039]. 


جملات پاياني تورات 


علي (علیه السلام) فرمود: در خاتمه ي تورات پنج جمله است که من 
دوست دارم هر بامداد آن را مطالعه کنم: 

عالم بي عمل با شیطان برابر است. سلطان بي عدالت با فرعون یکسان 
است. فقیر طمعکاري که در برابر توانگران خضوع کند با سگ همانند 
است, ثروتي که از آن سودي نبرند با اجر مساوي است. وزني که بدون 


نه کلمه کامل 


شعبي مي‌گوید: علي (علیه السلام) نه کلمه را بالبداهه فرمود, که این 
کلمات ۳ ِ ۱۳ مردمان از رسیدن به يك کلمه 
(صفحه 637] 

این سخنان سه تا در مناجات خداوندي است, سه تاي آن در حکمت, و سه 
تاي دیگر در آداب است. 

اما مناجات: عرض مي‌نماید؛ خداوند! این سربلندي مرا بس که بنده ي 
درگاه نو باشم, ۸ و این افتخار مرا بسن که چون تو خدايي دارم. خداوندا! تو 7 
آنچناني, که من دوستت دارم مرا هم چنان کن که تو دوستم داري. 

اما در حکمت: ارزش هر کس به مقدار معرفت و دانش او است. هر که 
قدر خود را شناخت هلاك نشد و آدمي زیر زبان خود نهفته است. 

اما در اداب: هر که را با احسان بنوازي امیر وق خواهي بود, به هر کس د 
دست حاجت دراز كردي اسیرش خواهي شد. و از هر که بي نيازي گزيدي 
با وي برابر و هم تراز خواهي بود. [1041]. 


افتخارات علي 


روزي علي (علیه السلام) فرمود: ده افتخار از پیغمبر اسلام صلي الله علیه 
و اله و سلم نصیب من شده است که هرکدام را از انچه خورشید بر آن 
مي‌تابد بیشتر دوست دارم. 

پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم به من فرمود: اي علي! تو در دنیا و 
اخرت برادر مني, و در محشر از همه به من نزديك تري, و تو وزیر وصي 
من هستي, و تو در مال و عیال, جانشین من هستي, و در دنیا و اخرت 
پرچم من به دست تو است دوست تو دوست من است و دشمنت دشمن 
۳ 


فضیلت هاي امیرالمومنین علي 


جابرین عبدالله انصاري مي‌گوید: روزي از پیغمبر اسلام صلي الله علیه و 
آله و سلم شنیدم که مي‌فرمود: در وجود علي (علیه السلام) فضايلي است 
که اگر يكي از آنها در سایر مردم باشد کفایتشان کند, 

[صفحه 638] 

آنگاه: پيامیر اسلام ضلي الله. علیه. و اله. و. سلم دزباره ق, علي. (علیه 
السلام) فرمود: هر که من فرمانرواي اویم علي فرمانرواي او است؛ علي 
نسبت به من مثل‌ها هارون است نسبت به موسي؛: علي از من است و من 
از علي؛ به جاي خود من است؛ اطاعتش اطاعت من و نافرمانیش 
نافرماني من است؛ جنگ با علي جنگ با خداست و صلح با او صلح با خدا؛ 
دوست علي دوست خداست و دشمن او دشمن خداست ... هر که از علي 
جدا شود از من جدا شده و هر که از من جدا شود از خدا جدا شده است؛ 
دوست علي ایمان است و دشمني او کفر؛ حزب علي حزب خداست و 
حزب دشمنانش حزب شیطان ... [1043]. 


علي بن ابي طالب (علیه السلام) از پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم 
نقل کردم است که فر مود: هر گاه امت من به پانزده گناه آلوده شوند 
عذاب بر آنها نازل.شود. پر شیدند؛ چه کناهاني فزمود؛ 

به پدر و مادر جفا کنند و رفیق خوش رفتاري نمایند؛ در مساجد سر و صدا 
کنند؛ لباس ابریشم بپوشند, کنیزان خواننده تهیه کنند؛ ساز بزنند. [1044]. 


وسایل زيادي رزق 


روزي علي به یاران خود فرمود: آیا مي‌خواهید اسباب زيادي رزق را بیان 
کنم؟ اصحاب عرض کردند: آري یا امیرالمو منین! آنگاه امام فرمود: جمع 
بین دو نماز (مغرب و عشاء ظهر و عصر) روزي را زیاد مي‌کند: همچنین 
تعیقیب خواندن بعد از نماز صبح و عصر»ه صله رحم, جارو کردن جلوي خانه, 
طلب آمرزش, امانت داري, حقگويي, جواب دادن اذان گو (هر چه را که موْ 
ذن مي‌گوید: بگویید و ممکن است مراد نماز اول وقت باشد) 

حرص نزدن. شکر صاحب نعمت. سکوت در بیت الخلاء پرهیز از قسم 
دروغ,. دست شستن قبل از غذا, خوردن ریزه هاي غذا که از سفره مي‌ریزد 
(خورده نانها) ... [1045]. 

[صفحه 639] 


مکحول روایت کرده است که امیرالمو منان علي بن ابیطالب (علیه 
السلام) فرمودند: بزرگان از یاران پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
جملگي مي‌دانند که در میانشان مردي نیست که فضيلتي داشته باشد, جز 
آنکه من در آن با او شریکم و بر او برتري دارم و براي من هفتاد نيك نامي 
آنتت که هی يت از آنان ذر آن.شریت منم نینستد: 

عرض کردم: اي امیرمو منان (علیه السلام) مرا از آنها آگاه فرمایید. 
فرمود: اولین فضیلت من است که به يك چشم به هم زدن به خدا شرك 
نورزیده و پرستش لات و عزي را نکرده ام. 

دوم: آنکه من هرگز شراب نیاشامیدم. 

سوم: آنکه رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مرا در كودكي از پدرم 
گرفت و من همسفره و هم کاسه و هم دم و هم زبان او بودم. 

چهارم: آنکه من آخرین نفر از مردم هستم که از پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم 1 شدم و من او ۳ در آرامگاهش نهادم. 

رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به من هزار باب از علم آموخت که 
از هر باب هزار باب گشوده مي‌شود و آن را به هیچ کس جز من نیاموخت 
برادرم جعفر در بهشت با فرشتگان پرواز مي‌کند و به دو بال تزیین شده 
که از در و یاقوت و زبر جداست. 

عمویم حمزه سرور شهیدان در بهشت است. 

آنکه من هرگز از جنگ با دشمن نگریختم و هیچ کس به مبارزه من نیامد 
جز آنکه زمین را از خونش آبياري کردم و آنکه, من با رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم در همه صحنه‌ها و جنگها همراه بودم و پرچم رسول خدا 
ی و یر و | 
هزار نفر برابري مي‌کرد کشتم . 

و ای رال ار اب راو اسر 
من براي هیچ کس از امت محمد صلي الله علیه و آله و سلم آن را 
برنگردانده است. 

شصت و هفتم: آنکه رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمان داد, که 
در حیات و مرگ او, مرا به عنوان امیرالموٍ منین خوانده شوم و اين عنوان 
را به هیچ کس جز من اطلاق نفرمود ...[1046]. 

[صفحه 640] 


كلامي سودبخش و کوتاه 


حضرت علي (علیه السلام) به فرزندش امام حسن (علیه السلام) فرمود: 
چهار چیز و چهار چیز سل از من به خاطر خود بسپار و نگه دار: 

عرض کرد: آنها چیست؟ , 

حضرت فرمود: بالاترین ثروت. عقل است. بزرگترین فقر حماقت, 
شدیدترین وحشت خود پسندي و بهترین حسب‌ها و نسب هاء خوش د 
اخلاقي است. 

امام حسن (علیه السلام) عرض کرد: پدر جان! چهارتاي دیگر چیست؟ 
حضرت فر مود: از رفاقت با آدم احمق پرهیز کن که چون سود رساند, زیان 
وارد کند, از دوستي دروغگو هم بر حذر باش که دور را نزديك و نزديك را 
دور نماید, از رفاقت با بخیل ني دوري کن که در سخت ترین مواقع, حاجت 
تو را رها کند, و از دوستي با بي دین اجتناب کن که ترا در اثر نفاق 
بفروشد. [ 1047 ]. 


رستگاري و درستکاري در چند سوال 


حافظ ابونعیم در کتاب حلیه مي‌گوید: امیرالمو منین (علیه السلام) 
پرسشهايي درباره دوستي و رفاقت از فرزندش امام حسن (علیه السلام) 
کرد که حضرت بدینگونه جواب داد: 

ای اه اه ات ای ام نس اه 
السلام) بدي را با خوبي از بین بردن. ِ 
شرف چیست؟ خوشرفتاري با قوم و قبیله, و تحمل خونبهايي که به گردن 
كکسي افتاده 

جوانمردي چیست؟ پاکدامني و اصلاح مال 

باريك بيني بیجا چیست؟ خرده گيري در چيزهاي بي ارزش, و بخل از 


پستي و لثّيمي چیست؟ خود را دریافتن همسر را فراموش کردن. 

بخل چیست تصور این که آنچه دارد شرف است و آنچه انفاق کرده تلف 
کرم چیست؟ بخشش در تنگدستي و در حال رفاه 

برادري چیست؟ برابري در سختي و گشاده دستي. 

حلم چیست؟ فرد بردن خشم و خویشتن داري. 

فقر چیست؟ حرص و آزمندي در هر چیز. 

نيرومندي چیست؟ دلاوري در جنگ و عزت مردم را به چنگ آوردن. 
ذلت چیست؟ بي تابي در موقع بلا. 

تکلف چیست؟ بیهوده گويي. 

غفلت چیست؟ ترك مسجد و اطاعت مردم مفسد ۰ |[ 


امیرالموّ منین علي (علیه السلام) فرموده علامت شیعه من دو چیز است 
که به انها ازمايش شود: مراقبت از وقت نماز و در میان نهادن مال با 
برادران ايماني خود. اگر این دو صفت در کسي نبود از او بگریز! باز هم از 
او بگریز! [1049]. 


همچون زنبور عسل باشید 


روزي علي (علیه السلام) به جمعي از شیعیان خود فرمود: در میان مردم 
همانند زنبور عسل در میان سایر پرندگان باشید, که هیچ پرنده اي نیست 
جز اينکه زنبور عسل را ناتوان مي‌شمرد و اگر بدانند که چه بركتي در 
اندرون او نهفته است هرگز چنین رفتاري درباره اش نمي‌کردند. 

: ِ و پیکرتان با مردم امیزش کنید (صرفا رفتاري صوري و ظاهري) و 
با دل و 

[صفحه 642] 

عمل خود از آنان کناره گیرید. براي هر فردي هماني است که به دست 
اورده و روز قیامت با كکسي محشور شود که دوستش مي‌داشته است. 
[1050]. 

لذا در روایت است که علي (علیه السلام) فرمود: شیعیان من مانند زنبور 
عسل اند که جز پاك نمي‌خورند و بجز خوبي پس نمي‌دهند, 

سایر حشرات آن حیوان (زنبور عسل) را ناچیز مي‌شمارند اما از باطن او 
خبر ندارند [1051] لذا به همین جهت رسول خدا صلي الله علیه و اله و 
سلم امیرالمو منین (علیه السلام) را یعسوب موّ منین نامید و یعسوب به 
معناي ملکه کندوي عسل است. 


افضل مردم علي است 


ی وه حره تو دختر حلیمه هستي؟ 

حره پاسخ داد: فراست و زيركي را از غیر مو من مي‌يايم حجاج گفت: حره 
از قول توت جو‌کنتد که جلی (علوه اتسلام را افصل ورن ا رابگر و 
عمر و عثمان مي‌داني آیا از خدا چنین مطلبي به تو رسیده است؟ 

حره گفت: آن کس که گفته است من علي (علیه السلام) را تنها بر اینها 
افضل مي‌دانم دروع گفته است. 

حجاج: غیر از اینها علي (علیه السلام) از چه كساني افضل است؟ 

حر ه. : از آدم صفي لله و نوح نبي الله و لوط و ابراهیم خلیل الله و داود و 
با اه ای کب ین 

آله و سلم و بر 7 نفر از انبیاء و پیامبران اولوالعزم برتر مي‌داني, اگر دلیل 
و برهاني بر صدق گفتارت نياوردي گردنت را مي‌زنم. 


حره گفت: ف آو ار ۶ ایق انیا تضی‌داتم بلکه خر آوند متعال در فر ان 
۱۱ 
[صفحه 643] 


اما درباره آدم ابوالیشر (علیه السلام) خداوند در قرآن مي‌فرماید: فعصي 
آدم ربه فغوي؛ يعني: آدم پروردگارش را نافرماني کرد پس بي بهره شد 
لیکن علي (علیه السلام) فرمود: و کان سعیه مشکورا؛ يعني: سعي و 
کوشش او در دین و آخرت مورد قبول و تحسین پروردگار قرار گرفت و 
آها نف وج (علیه السلاه) و اعط (علمه السلام افص اس سرا خداوید 
مي‌فرماید: خداوند براي كساني که کافر شدند زنان نوح و ِِ را مثال 
مي‌آورد که آنها با آنکه همسران دو بنده شایسته و نیکوکار ما بودند چون 
خیانت کردند قرابت و همسري پیامبران بر آنان سودي تثر شتا نید ۵ بة آنان 
کشت شد کهیا کفار .وارد انش هید افا-حایگام علی (عانه. السلام) زتر 
درخت سدرة المنتهي است و همسرش فاطمه زهر| علیهاالسلام دختر 
شاه ی ضای اه ات اه مسا است سوا بد ست فص ار 
وی ۷ و به عضب أ و غضبناك. 

۰ عرحی کرد برو دار ۳ ده و مرده ۳ 
زنده مي کني) 

خدا فرمود: که آيا ایمان نداري؟ ابراهیم عرض کرد چرا ولي براي اطمینان 
قلبم مي‌خواهم ببینم. امام علي (علیه السلام) فرمود: که اگر حجابها 
برداشته شود و حقایق مکشوف شود چيزي بر یقین من افزوده نخواهد شد 


و جز علي (علیه السلام) تاکنون كسي چنین مطلب را نگفته است. اما بر 
موسي (علیه السلام) برتر است. زیرا بر طبق گفته قران (موسي با خوف 
و ترس از مملکت فرعون خارج شد در حالیکه پشت سرش مي‌نگریست و 
مواعت وا سر سود اما علی (عل اعلام ار است آمام علی 
ا له شام اور ست سامترصای اللت لو له مسم راد و کرن هن 
خوفن به دل .زر آه.نذاج فا اینکه خوا هنن این ان سربفه راازل کرد از مردم 
كسي است که جان خود را براي خشنودي خدا نثار مي‌کند از حضرت داوود 
اعلیه الشاای سرت اشت عا نم که فران وم اوه ما هرا سا 
خود در زمین قرار دادیم بین مردم به حق حکم و قضاوت کن و از هواي 
نفس پيروي منما که از راه خدا دور شدي امام علي (علیه السلام) فرمود: 
که از اسماهاه کیساها قایبال قباین وحم واه ار مرن پبرمیه 
فلت از ا مرا در مه و تایه و اسف الا اه واه رای و 
روز فتح خیبر فرمود: که علي (علیه السلام) بر همه شما افضل و داناتر و 
در امر قضاوت برتر است. 

[صفحه 644] ۲ 

بر حضرت سلیمان نیز افضل است چون قران مي‌فرماید: که سلیمان نبي 
عرض مي کند خدایا چنان پادشاهي به من عطا فرما که به کسي بعد از من 
چنین سلطنتي داده نشود لیکن علي (علیه السلام) فرمود: اي دنیا تو را سه 
طلاقه کردم که دیگر رجوعي براي من نباشد ... و بر حضرت عيسي (علیه 
السلام) نیز برتري دارد. خداوند مي‌فرماید: که یا عيسي بن مریم. ایا تو به 
مردم گفته اي که مرا و مادرم را به خدايي نپذیرند. مگر خداي جهان را؟ 
كيسي (علیه السلام) عرض کرد: و سا مرا نشاید مطلبي را که 
را 7 
ک ‏ را ها 
ی ۳ السلام) با اين بیان, مردمي را که به الوهبت 
وي و مادرش معتقد بودند را به قیامت محول کرد و از محاکمه و مجازات 
کلیس جنس وی لک علي. (علبه السلام) وف ار ادعای, تصورنه 
(سبائیه) درباره خود مطلع شد محاکمه و مجازات آتان را به تاعخیر 
نیانداخت بلکه آنان را ای ی ار 
از عهده بر آمدي اگر این چنین جواب قانع کننده اي نمي‌دادي دستورم را 


زاذان فارسي 


ادا که که اه انه‌عفره نت آن اصحات اسرالحه ی (علیه الملام اه 
از خواص ایشان است. چنانکه حضرت در گوش او اسم اعظم خواند و به 
برکت آن حافظ قرآن شد. قطب راوندي نقل مي‌کند. که از زاذان 
پر سید ند قرائت قرآن را از که آموختي؟ که بدین خوبي مي‌خواني. 
ابوعمره تبسمي کرد دو گفت: استاد من حضرت علي (علیه السلام) است, 
چون من صداي دلنشيني داشتم روزي شعر مي‌خواندم حصر ت فرمودند: 
که چرا قرائت قرآن نمي‌کني. گفتم: که قرآن نخوانده ام آنگاه حضرت 
فرمود: تردن با آن گاه در گوش من چيزي و هیچ 7 و بعد 
السلام) پس از شنیدن این موضوع ۳ گفته زاذان فرمود: که حضرت 
ی یه سای جر کوش ابوعهره انتم اعظم ها تدم نود 


علي در منظر دیگران 


دوست و دشمن درباره شجاعت عبادت و زهد و علم و ... علي (علیه 
السلام) زبان: به. ستاینش, کشوده اند که. در ایتجا به خند نموته آن اشاره 
مي شود. ۲ 

عنمان بن عفان مي‌گوید: از عمرو او از ابوبکر و او از پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم شنید که فرمود: همانا که خدا از نور صورت علي ابن 
ابیطالب (علیه السلام) قرشتکاني آفرید که خداوند را تسبیح و تقدیس 
و قواب انوا ترا مان علي. عله السلام وتان 
ثبت و ضبط کنند [1052] و معاویه بن ابي سفیان وقتي خبر شهادت علي 8 
(علیه السلام) را شنید گفت: ذهب الفقه و العلم بموت ابن ابي طالب؛ 
يعني: فقه و علم از میان رفت و عمر , 9 به خدا سوگند 
ی پارطا تموشد نآ هد 
از چنین موقعيتي بالاترین و برترین قاضي و پیشگام در اسلام و صاحب 
شرف است. 

و ابوبکر مي‌گوید: اي مردم بر شما باد دوستي و پيروي از علي بن 
ات ها سل ای 
فرمود: علي بعد از من بهترین كسي باشد که خورشید بر او تابیده و غروب 
را 
و وا ار ار و 

تاريکي هاي آن مانوس, گریه اش زیاد و انديشه اش طولاني بود ... 
ابوبکر روزي بر روي منبر گفت: مرا رها کنید در حالیکه علي (علیه السلام) 
در بین-شعاست و عفرین خطاب می کفید: ار رسول خدا ضلی الله غلید و 
آله و سلم شنیدم که فرمود: حب علي براة من النار؛ دوستي علي مایه 
زهايی, از اتش دوزخ است و در جايي: دیکر مي‌گوید: علي اعلم الناس بما 
انزل الله علي محمد؛ علي (علیه السلام) آگاه ترین مردم است به آنچه 
شد | بر مخمه‌صلی اللت له و آلفه شاه رل کرده است: و109 ]. 
[صفحه 646] 


علي در محراب عبادت 


ضر ار بخ تمرم ضیاین می کوید: به خدا قسم در يكي از شبها علي (علیه 
السلام) را در محراب عبادتش دیدم که محاسنش را در دست گرفته بود و 
مانند مار گزیده به خود مي‌پیچید و مانند افراد مصیبت زده گریه مي‌کرد و 
مي گفت: ا ای را ان ی ل 
بسته اي؟ هیهات من صید دام تو نیستم, برو دیگران را فریب ده که من ترا 
سه طلاقه کردم که حق رجوع براي من نیست. گول ترا نمي‌خورم که 
عفرت کوتاه وفایدم آث انذك اسنت, 


نور واحد 


پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر آسمان و زمین در کفه 
اي (ترازو) و ایمان در کفه اي دیگر آن باشد کفه ایمان علي (علیه السلام) 
از انشمان و زمین سنگین تر خواهد بود. [1054 ]. 

پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: من و علي از نوري واحد 
آفریده شدیم و 14 هزار سال پیش از خلقت آدم. سپس آدم آفریده شد 
آنگاه پروردگار نور ما را در صلب او قرار داد و این صلب به صلب 
قف ات که رات ی لالب از هیعدا ند میور مر مر 
شد و خلافت در غلي (علیه السلام). [1055]. 


نز جو قبله ییاز کیاند 


روزي مردي از اين عباس درباره علي بن ابیطالب (علیه السلام) پرسش د 
کر این عیاش بر باس آق کفت::علی بش ابنطالت. (غایه السلای بر ده 
قبله رسنظور له ال مسامین ست اامقدسم وه کعیبهسی اد تسار مان 
و در هر دو بیعت (بیعت قبل از هجرت و بیعت رضوان) شرکت جست و 
هر کر بت تیرستید ‏ قماري تباخت. او بر انین بات توخید به:دتیا امد به 
اندازه چشم بهم زدني هم شرکت نیاورد. 

آنشرد کفت: وال مس از آینها عم سوال منم از ان است که آ متیر 
بر دوش 

[صفحه 647] 

نهاده و با حالت نز تبختر و تکبر به بصره وارد شد و چهل هزار نفر را در آنجا 
کشت [6 105 ] آنگاه بسوي شام رفت؛ و در برخورد با سران و بزرگان 
عرب چنان آنان را درهم کوفت تا همه را کشت, سیس به سوي نهروان 
با و مس و و ی ی 
ابزه اس کفت: علیستنه تم داناتر اشته‌یا هن : او کفت۶اکر علس‌ رات 
داناتر مي‌دانستم از تو پرسش نمي کردم ! 

ابن عباس به خشم آمد تا حدي که خشمش شدت و گفت: مادرت به 
عزایت بنشیند. علي (علیه السلام) به من علم آموخته است, علم او از 
جانب زسول خداست و رسول خدا صلي الله علبه و آله و سلم از خداوند 
از بالای عرشن خود آمورش دادن است: بناتراین. علم پامتر ضلی الله عاید 
و آله و شلم از جانب خدا و علم علي (علیه السلام) از جائب پیامیز صلي 
الله غلية: و اله سلم وعلم من از جانب:علي (علیه: السلام) است: و غلم 
تعام باران عخبه صلی الله علیم و له سم در برایز علی اعلیة السلام) 
همچون قطره اي است در برابر هفت دریا. [10<71]. 


کلام تانب 


علي (علیه السلام) مي‌فرمود: مقدمات شك را فراهم نکنید که به شك 
افتید و شك نکنید که به کفر مي‌گرایید و به خودتان رخصت ندهید که 
سست مي‌شوید ... و از نشانه هاي دانايي آن است که مغرور نشوید. خیر 
خواه ترین شما از براي خودش كکسي است که از همه بیشتر مطیع خدا 
باشد. 

امور دور را بر خود نزديك, و امور مشکل را بر خود اسان گیرید, و بدانید 
که بنده هر قدر راه يابي و چاره جوئيیش ضعیف و سست باشد از انچه که 
خدا برایش مقدر فرمود. کمتر نستاند و اگر زرنگي و راه يابي و چاره 
جوئیش قوي و افزون باشد بیش از انچه خدا مقدرش فرموده بدست 
نیاورد. [1058]. 


خود را مشهور کن 


مردي از یاران امیرالمو منین علي (علیه السلام) مي‌گوید: روزي از آن 
حضرت شنیدم که مي‌فرمود: ترك حشمت و بزرگي و خودنمايي نکن و خود 
را مشهور نساز و خود را پنهان کن تا یاد تو نکنند و شناخته نشوي, و راز 
خود را پنهان دار. و سکوت اختیار کن تا سالم بماني. انگاه با دست خود به 
سینه اش اشاره کرد و فرمود: نیکان را دوست دارد, و بعد با دست خود به 
عموم اشاره کرد و فرمود: و فاجران را دشمن مي‌دارد. [1059]. 


راه سعادت, پایه هاي دین 


اتوقیل هی کم روخ وهی اضر آلفو مین علی ( له ااسلام ای 
وک فرمود: هر آینه اين امت بر هفتاد و سه فرقه پراکنده خواهند 

شد, سوگند به آن کس که جانم به دست اوست, تمام فرقه‌ها گمراهند جز 
آن کسن که از من,سروی کندو ا‌شیغان.من پاش لا درروایت است که 
را ی الم ی ها و ساره سس ات اه 
السلام) فرمود: اي علي من تو, و دو فرزندت حسن و حسین, و نه نفر از 
کند نجات یابد و هر کس از فرمان ما سرپیچد راهش را به سوي اتش 
خواهد برد. [1060]. 


سیصد آیه در قرآن از علي است 


به طوري که از اخبار و احادیث به دست آمده 300 آیه از آیات شریفه 
قران مجید بر حسب ماءخذ و مدارك مستند درباره حضرت علي (علیه 
السلام) نازل شده است صرف نظر از علماي شیعه, بزرگان اهل سنت از 
قبل اي سین یجان حفي: علامه کنجی, تزمدتء ابق غساکر و 
را از ابن عباس نقل کرده اند که 300 آیه از 
قرآن کریم در شاءن والي حضرت علي (علیه السلام) نازل شده است که 
ما نمونه اي از آن را مي‌اوريم: 

[صفحه 649] ۲ 

امام فخر رازي در تفسیر کبیر خود درباره ایه انا انت منذر و لك قوم هاد؛ 
تو هشدار دهنده اي و هر قومي را رهبري است [ 1061 ] از ابن عباس 
چنین نقل مي‌کند: حون آبه. مر نوی تال شید رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم دست مبارك خود را ابتدا به سینه شریف خود گذاشت و فرمود: 
ی نی 1 السلام) دست گذاشت و فرمود: 
نت دق. 


در پیشگاه خدا 


حضرت علي (علیه السلام) به پیشگاه خداوند عرض کرد: 

بار‌خدایاا ایق نعازمن ون تکام و بت جای آوزخم قف ید کاطر. 
نيازي است که تو به آن داري, و نه به خاطر میل و رغبتي است که تو در 
آن داري, بلکه براي بزررگداشت و پذیرش فرمان تو است که تو مرا به 

انجام آن فرمان داده اي. ۳ 

اي خداي من! اگر در نماز من عيبي است و يا نقصي در رکوع و سجود آن 
موجود است. پس مرا باز خواست مکن. [1062]. 


مرد کار 


علي (علیه السلام) در جواني شتري داشت که با آن آب كشي مي کرد از 
بیرون شهر مشکها را پر از اب مي‌نمود و با خود به شهر مي‌اورد و در 
اختیار مردم قرار مي‌داد. نقل است روزي حضرت بار شتري از هسته خرما 
به خارج از شهر مي‌برد از او سو ال کردند یا علي (علیه السلام) چه بر بار 
شتر خود داري؟ فرمود: صد هزار درخت خرما, لذا از امام محمد باقر 
(علیه السلام) روایت شده که فرمود: امیرالمو منین (علیه السلام) 500 
درخت داشت که در کنار هر کدام از آنها دو رکعت نماز مي‌خواند. حضرت 
در مدینه نخلستانهاي قوم بهود را ابياري مي‌کرد و در اثر کشیدن اب از 
چاه دستهاي مبارکش پینه زده بود. حضرت چاههاي فراوان در راه مکه و 
کوفه و دیگر محلهاي حقر. کز5 تا حجاج از آن استفاده نمایند. خدمات آن 
حضرت منحصر به حفر قنوات و ایجاد مزارع و کندن چاهها نبود بلکه در 
اما ی دا ما و 
حضرت حمزه (علیه السلام) نیز تلاش مي‌نمود و از جمله این اثار اینکه, 
بنیانگذار فرهنگ غني وقف در اسلام آن حضرت بوده اند که تمامي قنوات 

و چاهها را وقف مي‌نمودند. 

[صفحه 650] 


خداوندا شیعه علي! 


امام باقر (علیه_ السلام) فرمود: چون روز قیامت شود خداوند تمام مردم 
از گذشتگان و آیندگان را عریان و پا برهنه در سرزمین واحدي گرد آورد 
تشن همه: آنها در مخشر بازداشت می‌نوتد با جایی. که غرنق فرآواتین 
بریزند و به نفس نفس افتند . 

سیس آواز دهنده اي از سوي عرش ندا دهد؛ پیامبر امي کجاست؟ 
ای الا عم ود اه سم هه سا سوم ماه 
به حوضي که طول آن به فاصله میان ایله و صنعا است مي‌رسد [1063] 
وس یا ی له کعو تام ای رن ۲ ال 
بیت را مشاهده مي‌کند که باز داشته مي‌گردند, هقف کریذ و ی کوید" 
خداوندا! شیعه علي, خداوندا! شیعه علي. 

خداوند فرشته اي را بسوي آن حضرت مي‌فرستد و مي‌گوید: | 

چرا مي‌گريي؟ ی چگونه 
نگریم براي مردمي که از شیعیان برادرم علي بن اببطالب هستند و 
مي‌بینم به سوي دوزخیان برده شده و از درآمدن به کنار حوض من ممنوع 
هن کرو دتد؟۱ 

پس خداوند مي‌فرماید: اي محمد, من آنان را به تو بخشیدم, و به خاطر تو 
از گناهانشان در گذشتم, و آنان را به تو و به آن عده از فرزندانت که 
دوست مي‌داشتند ملحق نمودم و در دسته و گروه تو قرارشان دادم, و در 
حوض تو واردشان ساختم و شفاعت تو را درباره آنان پذیرفتم, و تو را 
بدین کرا مت گرامي داشتم. ۳ 

آنگاه امام باقر (علیه السلام) فرمود: پس در آن روز چه بسیارند مردان و 
تاو رای کهوق این تم را می در فاد میک وا معا ای 
محمد بفریاد رس پس در ان روز 

[صفحه 651] 

هیچ کس نیست که ما را دوست داشته و به ما مهر مي‌ورزیده جز اینکه در 
حزب ما و با ماست و در حوض ما وارد مي‌شود؛ به این جهت است که در 
روايتي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: اي مردم علي (علیه 
ی را دوست بدارید زیرا که گوشت او, گوشت من و خون او خون من 
ست 

خداوند لعنت کند دسته اي از امت مرا که پیمان مرا درباره او تباه ساختند 
و تتفارنتن مرا درباره آنتن به فراموشی شیردند که.آنان هیچ کوته بهره ای 
نزد خداوند ندارند. [10641]. 


نشانه هاي دوستي 


حارث اعور مي‌گوید: روزي خدمت علي بن ابیطالب (علیه السلام) رسیدم, 
حضرت فرمود: اعور! براي چه اینجا امدي, عرض کردم: يا امیرالمو منین 
دوستي شما مرا به اینجا کشانده است. یر ۳ فرمود: تو را به خدا 
راست قی کویت ؟ عرض کردم: به خدا سوگند آري. حضرت سه بار مرا 
سوگند داد سپس فرمود: آگاه باش که بنده اي از بندگان خدا نیست که 
خداوند بر او خشم گرفته باشد جز اینکه بغض و دشمني ما را در دل خود 
احساس مي‌کند و ما را دشمن مي‌دارد. بنابراین دوست ما هر روزي را که 
آغاز مي‌کند در انتظار رحمت بسر مي برد و درهاي رحمت نیز به روي او 
گشوده است, و دشمن ما روز را آغاز مي‌کند در حالي که بناي کار خود را 
بر لب پرتگاهي قرار داده که او را به: آتش دوزخ در آنذازد. پمن رحمت: 
اهل رحمت را گوارایشان باد دسا ان اهل دوزخ نیز همان هلاکتشان باد. 
[ 1065 ]. 


ایمان و پایه هاي آن 


روزي مردیر رد حضور امیرالمو منین علي (علیه السلام) برخاست و راجع 
«ِ ز آن خضرت پرسش نمود, حخضرت نیز به آیراد خطبه برخاست و 

فواتو : سپاس خدايي را که قانون اسلام را بنیان نهاد و راه ورود به 

9 برای. واردین ان اسان ساخت و بایه هایش زا در برابز 

متجاوز به آن, استحکام بخشید .. 

[صفحه 652] 

پس ایمان بر چهار پایه استوار است: صبر, یقین. عدل و جهاد و صبر چهار 

شعبه دارد: شوق و هراس و زهد و انتظار 1 

هلا! هر که به بهشت مشتاق باشد دل به شهوات ندهد و هر که از اتش د 

بهراسد از کارهاي ناروا روي گرداند و هر کس در دنیا زهد پيشه کند 

متا بر آو‌اسان تفاید و .هر کمن زاف هر مر یاه به کارهای 

خیر بشتابد. 

و یقین چهار شعبه دارد: باريك بین, درك حقایق, اندرز گرفتن از عبرتها و 

روش پیشینیان. پس هر که در امور دقیق بینا شود حقیقت شناس گردد, و 

رت ان ان وه 

شنت اشنا شود و هر که سنت را بشناسد کویا با پیشینیان بوده است: 

و عدل چهار شعبه دارد: تیز فهمي و دانش بسیار و شکوفه حکم (داوري) و 

بوستان حلم و بردباري 

پس هر که بفهمد جملات علوم را تفسیر کند. و هر که عالم شود راهها و 

قوانین حکم را بشناسد, و هر که راهها و قوانین حکم را بشناسد ۷ 

نگردد, و هر که بردباري کند در کارهایش زیاده روي نورزد و در میان مردم 

خوشنام و ستوده زندگي کند. 

و جهاد چهار شعبه دارد: امر به معروف و نهي از منکر, پايداري در جبهه‌ها 

و کینه توزي با فاسقان. 

پس هر که امر به معروف کند پشت موّ من را محکم ساخته, و هر که نهي 

از منکر کند بيني کافر را به خاك مالیده, و هر که در جبهه‌ها پايداري کند به 

عهد و وظیفه خود عمل نموده و هر که با فاسقان کینه ورزد براي خود 

خشم گرفته و هر که براي خدا خشم بگیرد حقیقتا موْ من است پس این 

است ایمان و پایه هاي ان. 

سو ال کننده عرض کرد: اي امیرمو منان (علیه السلام) راست که هدایت 

و ارشاد نمودي, خداوند از جانب دین و به خاطر آن به شما جزاي خیر دهد. 

.]1066[ 

در روايتي دیگر علي (علیه السلام) به کمیل بن زیاد مي‌فرماید: اي کمیل! 


برادر (واقعي) تو دین توست پس هر طور که مي‌خواهي از دین خود 
احتیاط و محافظت به عمل اور. 
[صفحه 653] 


پاي برهنه 


از خصوصیات حضرت علي (علیه السلام) این بود که آن حضرت در پنج 
وقت پاي پیاده راه مي‌رفت و کفشهایش را به دست مي‌گرفت. 1- در روز 
عید فطر؛ 2- در روز عید اضحي؛ 3- در وقت رفتن به نماز جمعه؛ 4- در 
وقت رفتن به عیادت مریض؛ 5- در روز تشییع جنازه و مي‌فرمود: این 
محلها مورد توجه خداست و يا مواضع خداست. دوست دارم در انجا پا 


درمان دردها 


امام امیرالمو منین (علیه السلام) , به يکي از دانشمندان یهود گفت: هر 
کس د طباع او معتدل باشد مزاج او صافي گردد. و هر کس مزاجش 
صافي باشد اثر نفس در وي قوي گردد. و هر کس اثر نفس در او قوي 
و و به سوي آنچه که ارتقایش دهد بالا ۳9 و هر که به سوي آنچه 
ارتقایش دهد بالا رود به اخلاق نفساني متخلق گردد, و هر کس به اخلاق 
نفساني متخلق گردد موجودي انساني تایه نات صا دور 
آید و چيزي او را از این حالت برنگرداند. 

پس يهودي گفت: الله اکبر! اي پسر ابوطالب, همه فلسفه را گفته اي, 
چيزي از فلسفه را فرو گذار نکرده اي. [1067]. 


سوال پدر و پاسخ پسران 


روزي علي (علیه السلام) از امام حسن و امام حسین علیهم السلام سو 
الاتي پرسید که هر يك از آن بزرگواران به باسخ پدر خود بر آمدتد. ابتداء 
علي (علیه السلام) از پسرش امام حسن (علیه السلام) پرسید اي 

[صفحه 654] 

پسرم خرد چیست؟ گفت: آنکه 3 تو نگهدارنده چيزي باشد که قو آأن 
ودیعه نهاده اي. پرسید حزم (هوشياري و دور انديشي) چیست؟ پاسخ داد: 
آنکه منتظر فرصت باشي و در امور خيري که برایت ت ممکن است شتاب 
ورزي. حضرت پرسید بزرگواري چیست؟ گفت: عفو و تحمل لغزش 
دیگران, استوار نمودن زندگي بر شالوده خويهاي ارزنده. پرسید: 
بخشند کي و بلند تظری دز چخیست؟ پاسة داد: بر آوردن تیاز درخواست 
کننده و بخشش دسترنج خود. فرمود: خساست چیست؟ پاسخ داد: اينکه 
اندك را زیاد بداني و آنچه را در راه خدا داده اي تلف شده پنداري. فرمود: 
رقه (پستي و .بزدگی) چیست؟ گفت: کوته بيني و درخواست نمودن چیز 
کم و دریغ داشتن از چیز اندك. پرسید: خود را به رنج و مصیبت انداختن 
چیست ؟ پاسخ داد: تمسك به كکسي که تو را ایمن نمي‌سازد و کنجکاوي در 
چيزي که برایت سودي ندارد. فرمود: جهل چیست؟ گفت: پریدن بر روي 
مرکب پیش از مهارت یافتن در آن و سرباز زدن از پاسخ گويي و چه خوب 
کمك كاري است خاموشي در جايگاههاي بسیار اگر چه زبان کويايي داشته 
باشي. 

آنگاه امیرالمو منین (علیه السلام) رو به ِِِِ امام حسین (علیه 
السلام) نمود و به او فرمود: . یسرم آقايي چیست؟ گفت : نيكويي نمودن به 
قبیله و بر گردن گرفتن و پرداخت دیه جرائم 1 فرمود: : غنا (بي 
نيازي) در چیست؟ پاسخ داد: اندك بودن آروزهایت و خوشنودي به آنچه تو 
را کفایت مي‌نماید. پر سید بينوايي در چیست؟ گفت: طمع داشتن به هر 
چیز و سخت ناامید شدن. پرسید لوم (نکوهش و سرزنش) چیست؟ پاسخ 
داد: که مرد خود را از خطر محفوظ دارد و عیال خود را تسلیم ان کند. 
پرسید خرق (درشتي, دریده بودن) چیست؟ گفت: در افتادن و دشمني 
کردن با فرمانده خود و شخصي که مي‌تواند به تو سود و زياني برساند. 
آنگاه علي (علیه السلام) به حارثت اعور توجه نمود و به وي فرمود: اي 
حارث این حکمت‌ها را به فرزندانتان بیاموزید زیرا آنها بر خرد و حزم و 
راءعي مي‌افزاید. [1068]. 

[صفحه 655] 


ری زیت لیوا لسسبلام ی جصرت عیاننن | خیم التی دم دن کاو بدز بافتده 
بودند. علي (علیه السلام) به ابوالفضل العباس (علیه السلام) فرمود: بگو 
يك. عباس گفت: يك. ندر گفت: بگو دو قل اثنان, و این خود اشاره به يك 
لطیفه توحيدي است يعني موحدین هرگز به شرك و دو پرستي نمي‌گرایند. 
علي (علیه السلام) چشمان پسر خود را بوسید سپس زینب را نیز نوازش د 
کرد. زینب علیهاالسلام پرسید: بابا جان ما را دوست داري؟ پدر گفت: آري 
دخترم, فرزندان من, شما جگر گوشه هاي من هستید. رش مت نورن ده 
نوع محبت. يكي محبت خداوند و دیگر دوستي فرزند در قلب موْ من يك جا 
جمع نمي‌شود. احساس شما نسبت به ما شفقت و مهرباني است. و 
نسبت به خداوند محبت خالص است یا ابتاه؛ حبان لا یجتمعان في قلب 
ال مرت الله عحت. اراد م ان کان یه فالشعه لا و الت اه 
خالصا. [1069]. 


جواب سلام 


اسام باقر (عیه الما فرم آمسام من (غلیه السااما از کار وه 
اي عبور مي‌کرد به آنها سلام کرد و آنها در پاسخ او گفتند: عليك السلام و 
رحمة الله و برکاته و مغفرته و رضوانه حضرت به انها فر مود: شما در 
اه ی اه ار ایا اراس ۱ 
السلام) گفتند. نگوئید. ملائکه گفتند: رحمة الله و برکاته علیکم اهل البیت. 
[70 10 ]. 


دنیا و علي بن ابیطالب 


علي (علیه السلام) فرمود: در باغ فدك که به فاطمه علیهاالسلام رسیده 
بود در بعضي مزارع آن به کار مشغول بودم. ناگاه زني را دیدم در نهایت 
جمال و غایت دلربائي و او را تشبیه به بثینه نمود (او زني بود که در جمال 
ضرب المثل عرب بوده است) آن زن به من گفت: اي پسر 

[صفحه 656] 

ابوطالب مرا همسر خود کن تا خزینه‌ها زمین را به تو بنمایم تا داراي ملك 
شوي و پس د از خودت فرزندانت نیز بهره مند و ملك دار شوند به او گفتم 
تو كيستي تا از خانواده ات خواستگاري کنم. گفت: منم دنیا. علي (علیه 
السلام) فرمود باز گرد و شوهر دیگر بجوي. 

آنگاه حضرت مشغول کار خود گشت. اشعاري به این مضمون فرمود: 

به حقیقت بي بهره شده هر که دنياي فرومایه او را فریفت, و دنیا اگر 
فریبد قرنها سود دهنده نیست, دنیا آمد ما را برزي عزیز بثینه و آرایش او 
در مثل آن شیوه‌ها بود, گفتم او را غیر مرا بفریب زیرا من از دنیا سیرٍم و 
نادان نیستم, تا و ۱ 
سلم افتاد در خاك میان آن سنگها (يعني پس از مردن محمد صلي الله 
علیه و آله و سلم دلبستگي من به دنیا بي جاست) گیرم دنیا بیاورد براي 
من گنجها و زرها و مالهاي قارون و پادشاهي قبیله‌ها را, آیا این طور نیست 
که بازگشت همه آنها به نيستي است و مطالبه خواهد شد از نگاه دارندگان 
آنها نه ذشتمتیها, ای ونیا غیر مرا سقریب ترا من واغب تیستم بم. انحه در 
تست از عزت و ارجمندي و ملك و عطاء و به حقیقت نفس من راضي 
است به انچه روزي ام شده, کار تو اي دنیا با اهل بدیها و سختیها همراه 
لقد خاب من عزته دنیا دنیه 

و ماهي آن غرت قرو.نا بطائل 

اتتنا علي زي العزیز بثینه 

و زینتها في مثل تلك الشمائل 

فقلت لها عزي سواي فانني 

عزوف عن الدنیا و لست بجاهل 

و ما انا والد ۳ محمدا| 

احل صریعا بین تاك الحنادل 

وهبها اتتني بالکنوز و درها 

و اموال قارون و ملك القبائل 


و یطلب من خزانها بالطوائل 
فعزي سواي انني غیر راغب 
بما فيك من ملك و عز و نائل 
فقد فنعت نفسي بما قدر زقته 
فشانك یا دنیا و اهل الغوائل 

و اخشي غدابا دائما غیر زائل 
[صفحه 657] 


نحوه مردم دارق 


در خصال صدوق روایت شده که علي بن ابیطالب (علیه السلام) به پسران 
خود فرمودند یا بني ایاکم و معاداة الرجل .. 

اي پسران من مبادا با مردم از سر خصومت و دشمني برخیزید زیرا که 
ایشان خالي از دو گروه نمي‌باشند يا عاقلند. که در صدد مکر و خدعه با 
شما بر آیند و یا جاهلند, که بزودي بر علیه شما به دفاع از خود قیام 
مي‌کنند؛ گفتار, حکم مرد نري را دارد و پاسخ دادن در حکم زن ماده اي 
است و خون مرد و زن با هم جمع ایند گریزی از تولد بچه تیست. و سیش. د 
حضرت شروع کردند از خود این شعر را انشاء نمودند. 

سلیم العرض من حذر الجوابا 

و من داري الرجال فقد اصابا 

و من هاب الرجال تهیبوه 

وا | 

مي‌نماید, و كسي که با مردمان به مدارا و ملایمت رفتار نماید وي به 
مقصد و مقصود خود مي‌رسد و راه صواب و درست را طي کرده است و 
كسي که مردمان را بترساند مردمان نیز او را مي‌ترسانند و كسي که 
فا ی 


بهترین آیه قرآن کریم 


خداوند در آیه 30 سوره مبارکه شوري مي‌فرماید: 

و ما اصابکم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر 

يعني: و هر گرفتاري که به شما رسد به خاطر اعمالي است که انجام داده 
اید و بسياري را نیز عفو مي‌کند. 

علي (علیه السلام) مي‌فرماید: رسول خدا| فرموده است بهترین 1 در 
قرآن همین آیه است. 

نز [ في کتاب الله هدذه الابه 

اه ی له لاه وس ها ضای اضف اوه ال ده مرام ضر 
ادامه فرمود: یا علي ما من خدش عمود و لا نکبة قدم الابذنب؛ اي علي هر 
خراشي که از چوبي به انسان مي‌رسد و هر لغزش قدمي, بر اثر گناهي 
ات کم آوصنر رده اشت: 110721 

[صفحه 6589] 


آزادي بیت المقدس 


روزي حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود: بهودیان از اطراف جهان 
جملگي به کشور فلسطین خواهند آمد و از براي خود دولت تشکیل 
مي‌دهند و عده اي از زمامداران کشورها با ۳ جنگ مي‌کنند ولي شکست 
نصیب بهود نمي‌گردد. آخرالامر مسلمین با اعراب متحد شوند و وحدت 
لازم در همه آنان ایجاد گردد و با نبردي که مي‌کنند سرانجام پيروزي نصیب 
آنان مي‌گردد و کشور فلسطین در اختیار آنها مي‌آید و يك بهودي در آنجا 


درس خداشناسي 


امیرالمو منین علي (علیه السلام) روزي با جمعي از اصحاب خود از 
اصحاب خود از کوچه اي عبور مي‌کرد. حضرت پیر زني را دید که با چرخ نخ 
ريسي خود مشغول رستن پنبه است. حضرت سو ال کردند: اي پیر زن 
خداي خود را به چه چيزي شناختي؟ پیر زن به جاي جواب. دست از دسته 
چرخ برداشت طولي نکشید پس از چند مرتبه دو زدن. چرخ از حرکت 
ایستاد. پیر زن گفت: یا علي چرخي به این كوچكي براي گردش د احتیاج به 
شخصي چون من دارد آيا ممکن است افلاك با این عظمت و کرات با اين 
بزرگي بدون مدبري دانا و حکیم و صانعي توانا و با نظم معيني به گردش 
افتند و از گردش خود باز نایستند. علي (علیه السلام) روي به اصحاب خود 
کردند و فرمودند: مانند این پیر زن خدا را بشناسید. [1074]. 

[صفحه 659] 


منشاً اندوه و غم 


امام باقر (علیه السلام) فرمود: علي (علیه السلام) روزي اندوهناك شد 
انگاه فرمود: این اندوه از کجا بر دل من نشست؟ که بیاد ندارم من که نه 
بر اتشانة در خابه تسه آمر.نه از میان: کله کوسفتدان.راه غیهر بان کروه 
ام و نه پیراهنم را ایستاده پوشیده ام و نه با دامن (شلوار) خود دست و 
رویم را خشك کرده ام. [5 107]. 


فرق بین ایمان و یقین 


روزي امیرالموّ منین علي (علیه السلام) از دو فرزند ارجمندش امام حسن 
و امام حسین علیهم السلام پرسید: فرق میان ایمان و یقین چیست؟ هر دو 
براي رعایت ادب سکوت کردند تا هر يك که پدر مورد خطاب قرار داد 
پاسخ دهد. امام خطاب به فرزند بزرگتر فرمود: يا ابا محمد (کنیه امام 
حسن علیه السلام) است) پاسخ ده. امام حسن (علیه السلام) پاسخ داد 
بینهما شبر يعني فاصله ایمان و یقین يك وجب است. پدر از او توضیح 
خواست و امام مجتبي (علیه السلام) در توضیح فرمودند: 

لان ۵ سمعناه باذاننا و صدقتاه بطویتا و الیقین ما ابصرناه با عیننا و 
مي‌شنویم دل آن را تصدیق 4 و یقین چيزي است که با چشم ان 
را مي‌بينيم و به آن بر چيزي که از ما پنهان است استدلال مي‌کنيم. 
[6 107 ]. 


در سفارشي حضرت علي (علیه السلام) به فرزند خود حضرت امام حسین 
(علیه السلام) فرموده است: 

حسین اذا کنت في بلدة 

غریبا فعاشر بآدابها 

و لا تفخرن فیهم بالنهي 

فکل قبیل بالبابها ۱ ۱ 

حسین جان هر گاه در شهري غریب بودي, با آداب و رسوم آن محل زندگي 
کن. عقل خود را بکار گیر, و در میان آنان فخر و مباهان به خود راه مده. 
[صفحه 660] 

زیرا هر جمعيتي عقلاء و خردمنداني دارد و رسوم خود را محترم 
مي‌شمارد. [10771] و در برخورد با جاهلان حضرتش مي‌فرماید: 

و لقد امر علي اللئّیم يسبني 

یت 

به تحقیق گاه مي‌گذرم بر شخص پستي که به من ناسزا مي‌گوید: پس از 
او مي‌گذرم و به خود مي‌گويم که مقصود او من نیستم. 


صبر براي روزي حلال 


روزي علي (علیه السلام) وارد مسج شد و به مردي گفت: استر مرا 
نگاهدار. آن مرد بدبخت دهنه بند استر آن حضرت را باز کرد و با خود برد, 
علي (علیه السلام) پس از نماز در حالي که دو درهم در دست مبارکش بود 
و قصد داشت ان را به عنوان مزد به آن مرد بدهد از مسجد خارج شد, دید 
آن هرت ذهن. بت را دز دیده و استر را به‌ ال خهد رها کردهد نو دهم ره 
يکي از خدمتکاران داد تا دهن بندي ات استر بخرد. خدمتکار دهن بند 
دزدیده شده را در بازار در مغازه اي مشاهده کرد, که صاحب مغازه به دو 
درهم خریده بود, خدمتکار نیز دهنه را به دو درهم از ان صاحب خرید و به 
علي (علیه السلام) برگرداند. آنگاه علي (علیه السلام) فرمود: (ان العبد 
لیحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر و لا یزداد علي ما قدر له؛ به حقیقت 
که بنده اي با افتادن در عجله و ترك صبر و استقامت روزي حلال الهي را 
بر خود حرام مي‌کند و چيزي هم از مقدار مقدر شده بوسیله حضرت حق 
به خود اضافه نمي کند)!! [1078]. 


فضیلت ماه شعبان 


روزي حضرت امیر علي (علیه السلام) بر گروهي از مسلمانان که در 
مسجد نشسته و مشغول مشاجره كلامي بودند وارد شدند و بر آنها سلام 
نمودند, آنها پاسخ گفته و آن حضرت را به جمع خود دعوت کردند حضرت 
پس از سرزنش آنان فرمود: اي گروه بدعت گزار امروز اول ماه شعبان 
است خداوند آن را به آن جهت شعبان نامید که نيك‌ها در آن شاخه 

[صفحه 661] 

شاخه مي‌شود و درهاي بهشت را در آن گشود و نعمت هاي بهشتي را با 
ارزانترین قیمت و آسانترین راه بر شما عرضه کرده, اقا تضا اد ان ابا 
دارید, آنگاه فرمود: شاخه هاي نيكي در این ماه, نماز و روزه و زکات و امر 
به معروف و نهي از منکر, نيكي به پدر و مادر و خویشان و همسایگان و 
ایجاد صلح و صفا بین مردم و احسان به فقرا ات ما اه 
كاري پرداخته اید که از آن نهي شده اید. [1079]. 


آمرزش از گناهان 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: علي (علیه السلام) فرمود: هر كکسي دوست دارد 
که وقت مردن از گناهان پاك باشد و همچون طلاي نابي که هیچ ناخالصي 
در آن وجود ندارد گردد و احدي حقي از او درخواست نکند, در پس د 
نمازهاي پنجگانه شب و روز نسبة الله (سوره توحید) يعني قل هو الله را 
2 بار بخواند بعد دستها را بگشاید و این دعاي را بخواند: 

اللهم آني اسالك باسمك المکنون المخزون الطاهر الطهر المبارك و اسالك 
باسمك العظیم و سلطانك القدیم یا واهپ العطایا یا مطلق الاساري با 
فکاك الرقاب من النار صل علي محمد و ال محمد و فك رقبتي من النار 
من الدنیا و ادخلني سالما واجعل دعائي او له فلاحا و اوسطه نجاحا و اخره 
صلاحا انك انت علام الفیوب 

آنگاه فرمود: این از اسرار دعاهايي است که به طور پنهاني و رمزي 
خوانده مي‌شود و از دعاهايي است که پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و 
تلم اب هن آصوخت و تور ذآق که فن. ان نه خسن و خشع. کلم 
السلام نیز بیاموزم. 10801 ]. 


سويدة بن غفلة مي‌گوید: از امیرمو منان علي (علیه السلام) روزي شنیدم 
که فرمود: هنگامي که آخرین روز زندگي انسان مي‌رسد مال و فرزند و 
عمل شخص در برابر او مجسم 

[صفحه 662] ۱ 

مي‌شود و با زبان حال به ثروت خود مي‌گوید: من در جمع آوریت حریص 
بودم و در مصرف تو بخل ورزیدم در اين لحظه چه کمكي به من خواهي 
کرد؟ مال با همان زبان به او مي‌گوید من کفن تو را تاءمین مي‌کنم و كاري 
دیگر با تو ندارم. سپس روي به فرزند نموده و مي‌گوید: : من سخت تو را 
دوست داشتم از تو حمایت مي‌کردم در اين لحظه با من چه مي‌کني؟ پاسخ 
مي‌دهد من تو را در قبر مي‌گذارم و پنهانت مي کنم. پس از آن به عمل 
خود مي‌گوید: من به تو بي میل بودم و بر من سنگيني داشتي امروز با من 
چه خواهي کرد؟ عملش پاسخ مي‌دهد: من هميشه با تو هستم در قبر در 
حشر تا حضور در پاي میزان عدل الهي. [1081]. 


مسافر دنياي ناپایدار 


سوید بن غفله [1082] مي‌گوید: وارد شدم به خانه علي بن ابیطالب (علیه 
السلام) ولي در منزل آن حضرت چيزي ندیدم. عرض کردم: يا علي (علیه 
السلام) اتاث منزل شما کجاست؟ فرمود: یا سوید ما اهل بيتي نیستیم که 
در دنیا اثاث البیت بخواهیم, ما آنچه داریم براي آخرت خود مي‌فرستيم ما 
در دنیا مانند سواري هستیم که از راه برسد و در سایه درختي کمي 
اک( نداشته باشد. 
10093 


راوي مي‌گوید: خدمت علي (علیه السلام) بودم در نخلستاني که قنات 
مي‌کتد ظهر از قنات بیرون آمد: نماز ظهر و عصرش را خواند بعد فرمودند 
غذايي براي خوردن هست؟ گفتم, کدوي پخته داریم. فرمود: بیاور. مي‌گوید 
يك مقداري کدوي پخته براي علي (علیه السلام) آوردم دست مبارکش را 
با آبف که از شوم بیر ون می امد شستند و -داشتند غدا می‌خور دنة آما 
[صفحه 663] 

زمز مه داشتند و کاهف فش کنو لعنت خدا| تن از کننتی. که بواسطه شکم 
به جهنم مي‌رود. راوي مي‌گوید: ناهار را خورد و بعد به قنات رفتند و 
كلنگي زدند اتفاقا بستري خورد که آب فوران کرد به حدي که آب گل آلود 
تا ریش امیرالموْ منین (علیه السلام) آمده بود اصلا نتوانست کار کند از 
قنات بالا اند فرزندان و خویشاوندان براي دیدن علي (علیه السلام) آضته 
بودند آن آب مفصل را دیدند خيلي خوشحال شدند علي (علیه السلام) در 
حالي که از قنات بالا نیامده بود و يك پایش د این طرف قنات و پاي دیگر 
ان طرف بود, فرمودند: قلم و دوات برایم بیاورد چنانکه کار علي (علیه 
السلام) در ان 25 سال این بود که بیست و چهار چشمه و قنات و باغستان 
وقف فقرا و ضعفا و بیچاره‌ها کرد همانجا مي‌فرمایند در قنات وقف نامه 
ار ۱۱ 0۱ ۱ ۱ ۳0 ۱۳ 
نداشته باشید اینها مال فقرا و بیچاره هاست. 

لذا علي (علیه السلام) در حديثي مي‌فرماید: من کان همه بطنه فقیمته ما 
یخرج عن بطنه؛ يعني: ارزش كسي که تنها به جهت شکمش د کوشش 
مي‌کند مساوي آن چيزي است که از شکم او خارج مي‌شود. [1084]. 


لباس محبت, عباي فقر 


مردي به امام صادق (علیه السلام) کرد: حديثي نقل مي‌شود که 
شخصي به علي (علیه السلام) گفت: یا علي (علیه السلام) من تو را 
دوست دارم و حضرت به او فرمود: اه شاج بر آق. تمندستی. آماده تما. 
اقام صادق ( علیه كت در پاسخ وي و اینطور نیست مي‌گويي 
جامه اي تهیه ی اي و تور 0 ال و روز قآ منک بوده 
است. [1085]. 


مبارزه با غیب گوها 


روزي حضرت علي (علیه السلام) به طالع بین و فرد پيشگويي برخورد کرد 
و با اشاره به حیوان 
[صفحه 664] 
آبستنی از آن مرد پرشنید؛ آبا مي‌دانی: در شکم این. خهیان. ماده. انست: با 
نر؟ آنگاه خود حضرت فرمود: هر کس چنین ادعايي کرد آیات قرآن را 
۳ کرده است چرا که خداوند فرموده است [تنها خداوند از روز 
زستاخیز آگاه است او باران را فرو مي‌فرستد و از آنچه در رحمهاست خبر 
دارد و هیچ کس نمي‌داند فردا چه بدست خواهد آورد و هیچ کس نمي‌داند 
در کدام سرزمین مي‌میرد همان خداوند دانا و آگاه است) لذ| امام 
مي‌فرماید: الکاهن کالساحر و الساحر و الکافر في النار" پیشگو همچون 
جادوگر و جادوگر همجون کافر و کافر در دوزج است. [10861 ]. 


يکي از دهقانان پيراهني زربفت را براي امام علي (علیه السلام) فرستاد 
این پیراهن را فردي بنام عمروبن حریث به چهار هزار درهم از امام ید و 
حضرت آن پول را بین مردم تقسیم کرد. عبدالرحمن بن الشعبي می کواند: 
وارد میدان بزرگ کوفه شدم در آن هنگام جواني همچون دیگران بودم. 
علي (علیه السلام) را دیدم که بر بالاي دو ظرف طلا و نقره ایستاده بود و 
بین مردم تقسیم مي‌کرد تا اینکه هیچ چیز براي خود او باقي نماند, تعجب 
کردم رفتم و به پدرم گفتم: امروز مردي را دیدم که نمي‌دانم بهترین مردم 
است با جاهل ترین مردم. یدرم پر سید . : آن خه کشیین بود؟ گفتم: امیرالمو 
منین علي ع را دیدم و جریان را تعریف کردم او گریست و گفت: نه 
فرزندم تو امروز بهترین مردم را دیده اي. 


توجه به آموزش سخنراني 


حضرت امیر موّ منان علي (علیه السلام) بخشي از ساعات روز خود را در 
صفه اي که در شهر مدینه جاي داشت که مسیحیان آن مرکز را بنام اولین 
دانشگاه اسلامي نام گذاري کرده اند شخصا حضور پیدا مي‌کردند و در باب 
سخنراني و سخن شناسي و غیر مذاکره مي فر مودند. [ 1087 ]. 

[صفحه 665] 

لذ| از این جهت حضرت توجه خاصي به نحوه کلام اصحاب خود مبذول 
مي‌داشتند. منجمله حضرت به شاگردان خود رو نمود و به صعصعة بن 
صوحان فرمود (هذا الخطیب الشحیح) و با این جمله کوتاه صعصعه را مدح 
فرموده, که آبن ابي الحدید با تمام مقام علمي که دارد در شرح نهج البلاغه 
خود مي‌نویسد را همین فخر و سرافرازي بس که استاد سخن شناسي 
مانند حضرت علي (علیه السلام) او را خطیب و سخن شناس معرفي کرده 


است. 


عملي بي جا 


روزي حضرت علي (علیه السلام) در تشیع جنازه اي شرکت داشتند و در 
مسیر در حالي که دیگران محزون بعضي گریان بودند يكي از همراهان در 
حال خندیدن بود حضرت از ان غفلت و حرکت ابجا ناراحت شده و 
فرمودند: 

کان الموت فیها علي غیرنا کتب و کان الحق فیها علي غیرنا وجب 6 
يعني: گویا مرگ در اين جهان براي دیگران معین شده و حق نیز براي 
دیکران واجب گردیده است و گوبا مردگان را که مشاهده مي‌کنيم 
مسافراني هستند که آنان را در قبر مي‌گذاريم و بزودي نزد ما باز کشت 
مي‌کنند. [ 1088 ]. 


نيکي و بدي 


روزي حضرت امیر (علیه السلام) در میان اصحاب خود فرمود: من در همه 
عمر خود در حق کسي : ی 

ی وا توضیح دهید. 2 ور 
در خق کسن. یکین کند جزاق آن. کیکن: به «خفق او باز می‌کردد. ینس در 
حقیقت در حق خود نيكي کرده است و هر كسي در حق كسي بدي. نماید 
سای آن بدي تیر به آو برمی گردده نس در حقیفت در حق خود بدی. کردم 
است. 


[صفحه 666] 


ناخ خاش 


يكي از شیفتگان حضرت امیرالم منین (علیه السلام) در راهي همراه 
ایشان ملازم حضرتش بود که ناگاه اشکش جاري شد آن حضرت علت را 
از او پرسش نمودند. عرض کرد: چنان محبت و علاقه شما در من جایگزین 
است که از توصیف خارج است ولکن این پسر جوان من از شما کناره 
مي‌گیرد و از دشمنان سر سخت شما مي‌باشد که به این جهت مایه حزن و 
تاعسف من مي‌باشد. حضرت فرمود: مايلي قلب او را چنان تغيیر و حالش 
را دگرگون کنم که از جمله دوستان ما گردد, عرض کرد منتهي آرزوي من 
است., آن حضرت عطف توجه به او نمود. آن مرد گفت: مشاهده کردم 
چنان شیفته و جان نثار آن حضرت گردید که حاضر نبود آني از حضرتش 
جداگردد. 

توان برد برون از دل ما حب علي 

نور از مهر جهانتاب نگردد منفك [ 1089 ]. 


حضرت علي مرتضي (علیه السلام) روزي از شعر |ء پرسش فرمودند که 
کاهل ترین آنان کیست ابي الاسود دوئلي در پاسخ گفت سراینده این 
اشعار و و لقد اغتدي یدافع ركني (الي آخر) 

آن حضرت پس از مطالبي فر مود: امرء القیس اشعارش ارزنده تر است و 
سیس دلائلي اهر ند که همه شعر |ء تصدیق گفتار آن حضرت را نمودند. 
[ 1090 ]. 

و در جايي دیگر امام فرمود: 

حرام علي النفس التقي ارتکابها 

از زواید زندگي و امور بیهوده حذر کن که چنین اعمالي بر شخص پارسا 


استکبار ورزي 


خرتفای اساسا ار نگفو ار ونوا خی ای برس اند 
ضمن دعوت مردم به توحید الهي آنها را به اطاعت از كساني که خداوند 
او و ات ها ای ید 
آذو شد و گفت: آپا مي‌دانید استکبار چیست؟ ترك اطاعت از كساني که 
قاعففن ته‌اطاکت آنها هنخین مشود برظر شتی تست ید آنها. . 

[صفحه 667] 


شما را سفارش مي‌کنم 


روزي علي (علیه السلام) فرمود: 

شما را به پنج خصلت سفارش مي‌کنم که براي دست ایب به آنها سزاوار 
ار 

1- جز به خدا امید نبندید. 

2- از هیچ چیز جز گناههاي خود, واهمه به دل راه ندهید. 

3- هنگامي که با پرسش از مطلبي که نمي‌دانید روبرو شدید از گفتن 
نمي‌دانم حیا نکنید ... از فراگيري آنچه نمي‌دانید. شرم به خود راه ندهید بر 


جنس آسمانها 


عن حبة العرني قال: سمعت علیا علیه السلام ذات یوم یحلف: و الذي خلق 
السماء من دخان و ماء. [1092]. 

حبه عرني مي‌گوید: شنیدم روزي علي (علیه السلام) بدینگونه قسم 
مي‌خوزد؛: به خداین که اشمان را از گاز و آب آفرید! و در خطبه 0 نم 
البلاغه حضرت مي‌فرماید: بة. انتهانهایی که مادم اش دود و بخار بود 
فرمان داد تا قطعات آن, که با هم فاصله داشتند بهم پیوسته و گرد آمدند. 


علي در قرآن 


مردي به عمار یاسر گفت: آیه اي در قرآن است که فکر مرا پریشان 
ساخته و مرا در شك انداخته است ؟ عمار گفت: کدام آبه. 

[صفحه 668] 

او گفت: واذا وقع القول عليهم اخرجنالهم دابة من الارض ...[1093] عمار 
گفت: به خدا سوگند من روي زمین نمي‌نشینم غذايي نمي‌خورم و آبي 
نمي‌نوشم تا دابة الارض را به تو نشان دهم. سپس همراه آن مرد خدمت 
علي (علیه السلام) آمد و در حالي که آن حضرت مشغول خوردن غذا بود 
به محضرش رسیدند هنگامي که چشم امام (علیه السلام) به عمار افتاد 
فرمود: بیاء عمار آمد نشست و با امام غذا خورد آن مرد سخت در تعجب 
فرو رفت و با ناباوري به این صحنه مي‌نگریست زیرا عمار به او قول داده 
بود و قسم خورده بود که تا به وعده اش وفا نکند غذا نخورد. گويي قسم و 
قول خود را فراموش کرده بود. هنگامي که عمار برخاست و با علي (علیه 
السلام) خداحافظي کرد آن مرد رو به او کرد و گفت عجیب است تو 
سوگند يادكردي که غذا نخوردي و .. تا ایتکه دابة الارض را به من نشان 
دهي؟ عمار گفت: من او را به تو نشان دادم اگر مي‌فهميدي. (يعني منظور 
علي (علیه السلام) ۳ [1094 ]. 


اسباب تأخیر عذاب الهي 


اصبغ نباته مي‌گوید: روزي امیرالمق منین (علیه السلام) فرمود: اهل زمین 
چون به تبهکاري و نافرماني پروردگار آلوده شوند خداوند بر آن شود که 
آنها را روي استحقاقشان عقوبت فرماید ولي چون نظر کند به 
سالخوردگان که در عین ضعف پيري به سوي نماز گام بر مي‌دارند و 
کودکان که مشغفول يادگيري قرآنند آنان را مورد عفو قرار داده عذابشان 
را به تاءخیر اندازد. 

لذا امیرالموّ منین (علیه السلام) در وصیت لحظات آخر عمرش فرمود: خدا 
را در امر زکات رعایت کنید که موجب خاموشي غعضب پروردگار است. 
الله الله فی الز کاة قانبا تطفی .عبت ریگم 

[صفحه 669] 


توصیف امام علي توسط امام ششم 


سعید بن کلثوم ی کوید خدمت حضرت صادق (علیه السلام) بودم سخن 
از وجود مقدس امیرالمو منین (علیه السلام) به میان آمد. امام ششم 
(علیه السلام) آنچنان که حق علي (علیه السلام) بود از آن جناب تمجید 
کرد و حضرتش را به بهترین صورتي که لیاقت داشت ستود. سپس د 
فرمود: ۱ 

به خدا قسم هرگز حرامي نخورد تا عمرش پایان گرفت و از دو برنامه اي 
که رضاي خداوند در آن بود سخت ترینش را براي عمل انتخاب مي کرد 
حادثه اي براي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم پیش نیامد مگر 
اینکه آن حضرت را به عنوان تکیه گاه براي رفع حادثه خواست جز او كسي 
همانند رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم طاقت عبادت نداشت . 
واب حق را امید داشت و از عذابش خائف بود در راه رضاي خداوند و 
دوري از عذاب فردا از کار کرد و دستمزد کار روزانه اش هزار بنده در راه 
خدا خرید و ازاد کرد غذاي اهلش روغن و سره و خرماي بهم انباشته بود 
لباسي جز لباس کرباس نداشت [ 1095 ]. 


ابوحمزه ثمالي از حضرت باقر (علیه السلام) روایت نموده که امیرالمة 
منین (علیه السلام) فرمود: آیا اگاه نسازم شما را از كکسي که حقیقتا فقیه 
(آگاه به مسائل دین) است؟ عرض کردند: چرا اي امیرالمو منین (علیه 
السلام). فرمود: شخصي است که مردم را از رحمت خدا نومید نگرداند و 
آنان را از عذاب او ایمن نسازد و در نافرماني از خدا برایشان تسهیل قال 
نشود و به آنان اجازه نافرماني ندهد و قرآن را به دلیل علاقه به چيزهاي 
دیگر ترك نگوید. آگاه باشید در دانشي که به دیگران انتقال پیدا نکند, , خيري 
نیست.؛ و بدانید در قرائتي که تدبر و چاره انديشي در. آن تباشد و در 
عبادتي که آگاهي و فهم و دانستن مسائل دین در آن نباشد خيري نیست. 
[1096]. 


یی ق قایت ااشاوة 


ور رای ار اه سا اس تسه قاس اوه 
امده است قد قامت الصلوة اي حان وقت الزيارة و المناجاة و قضاء 
الحوائج درك المني و الوصول الي الله عزوجل. معناي بپا شد. نماز این 
است که نزديك شد وقت زیارت خدا| و مناجات با او و براورده شدن 
حاجات و رسیدن به ارزوها و واصل شدن به خداوند عزوجل. [ 1097 ]. 
[صفحه ۱070 


بعد از ایمان به خدا و رسولش 


عبدالله بن عباس گوید: سلمان فارسي را در عالم خواب دیدم به او گفتم: 
آیا تو غلام آزاد کرده رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم نبودي؟ گفت: 
آري بودم دیدم تاج ياقوتي بر سر دارد و لباسهاي عالي بهشتي بر تن 
پوشیده گفتم: اي سلمان این منظره حکایت از مقام عالي تو مي‌کند که 
خداوند به تو عطا کرده گفت: آري گفتم: تو در بهشت بعد از ایمان به خدا 
و ایمان به رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم چه چیز را بهتر از همه 
چیز ديدي. در پاسخ گفت: و ی و ی 
الله غلیه و اله و سلم چیزی بفتر از دوستي علي. (علیه السلام) تست 
[1098]. 


قح ی ۵ آنیر الا انیت 


یوسف بن ابي سعید گفت: من روزي خدمت امام صادق (علیه السلام) 
رسیدم حضرت به من گفت: چون روز قیامت شود خداوند تبارك و تعالي 
خلائق را در آن روز گرد آورد, اولین كسي که او را فرا بخوانند ی 
(علیه السلام) است. پس از او سوٌ ال شود آیا تبلیغ نمودي؟ نوح مي‌گوید: 
آري. به او گفته مي‌شود شاهد بر گفتارت کیست؟ نوح (علیه السلام) 
غن وندا محفة تن بدالاه صلی: الله علبه و آله و شام بسن نو ( ساره 
السلام) از مکان خود بر مي‌خیزد و به نزد محمد صلي الله علیه و آله و 
سلم مي‌آید و او بر روي تلي از مشك به همراه علي (علیه السلام) قرار 
دارد. نوح (علیه السلام) به محمد صلي الله علیه و آله و سلم مي‌گوید: اي 
محمد خداوند از من سوّ ال نموده که آیا نمودي؟ گفتم: آري. گفت: گواه تو 
کیست؟ گفتم: محمد صلي الله علیه و آله و سلم. پس د حضرت محمد 
صلن الله خه مرالن ام می کف ام جع سا ی ومد اون 
دهید که او تبلیغ خود را کرده است. پس حضرت صادق ع فرمود: جعفر و 
اي حمزه بروید و شهادت دهید که او تبلیغ خود را کرده است. پس حضرت 
صادق (علیه السلام) فرمود: جعفر و حمزه دو نفر گواهي هستند که از 
براي تبلیغ پیامبران گواهي مي‌دهند. یوسف مي‌گوید: من عرض کردم 
فدایت شوم. پس علي (علیه السلام) در ان موقع کجاست؟ حضرت 
موه تذرحه وف لت علی ار آنن بالاتر است: 110951 

[صفحه 671] 


فخر فروشي 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: دو نفر مرد در نزد امیرمو منان علي 
(علیه السلام) به همدیگر افتخار و فخر فروشي 4 ِِ نیاکان خود) 
مي‌کردند امام علي (علیه السلام) به آنها فرمود: آیا به پيكرهاي 
پوسیده و روهاي در میان آتش: افتخار مي‌کنید ؟! 

سیس (به افتخا ر کننده) فر مود: اکر دارای عقل باشي, داراي خوي و خلق 
انساني خواهي بود و اگر داراي تقوا و پرهيزکاری باشي صاحب کرامت و 
بزرگواري هستي و اگر نه عقل و نه تقوا داشته باشي, بدانکه الاغ بهتر از 
تو است و تو بر هیچ کس امتيازي نداري. [11001]. 


رد احسان و مروت 


حارث اعور مي‌گوید: امیرالمو منین از فرزندش امام حسن (علیه السلام) 
پرسید: پسرم مروت چیست؟ امام حسن (علیه السلام) پاسخ داد: پارسايي 
و اصلاح مال و در روايتي دیگر حسن بن جهم مي‌گوید: امام رضا (علیه 
السلام) روایت نمود که امیر الم منین (علیه السلام) روایت نمود که 
امیرالمو منین (علیه السلام) فرمود: جز دراز گوش موجود ديگري رد 
احسان و نيکي نمي کند. 

عرض کردم مقصود چیست؟ حضرت فرمود: يعني: براي نشستن او جا باز 
کنند و به خوشي به او عرضه شود (و او امتناع کند). [ 11001 ]. 

[صفحه 672] 


عبایه اسد مي‌گوید: در حالي که علي (علیه السلام) دراز کشیده بود و من 
در بالاي سر حضرت ایستاده بودم شنیدم که مي‌فرماید: به تحقیق در مصر 
هلاك کننده اي خواهد آمد و محققا شهر دمشق را يك سنگ, يك سنگ. 
درهم خواهد کوبید و حتما یهودیان و مسیحیان از هر شهر و ناحیه عربها سر 
نز خواهند آورد و یفیتا.غرب: را با این عصایم خواهم راند, کفیت: به آن 
حضرت عرض کردم: اي امیرالمو منین (علیه السلام) گویا به ما خبر 
مي‌دهي پس از انکه از دنیا رفتي مجدد زنده خواهي شد؟ فرمود: چه دور 
است این؛ اي عبایه, معتقد شدي به غیر عقیده اي که مردي آن را از من 
باور کند. [11021]. 


از قران باد طیرند 


روزي جمعي از یاران امیرالموٌ منین (علیه السلام) در موضوع مروت 
(فزداتحی و جوانمردي) با هم در گفتگو بودند که ار ۳ علي (علیه 
السلام) وارد جمع آن‌ها شد, حضرت وقتي از گفتگوي آنها مطلع شد 
فرمود: چرا آن را از قرآن فرا نگرفته اید؟ عرض کردند: یا امیرالموٍ منین 
(علیه السلام) این مطلب در کجاي قرآن است؟ حضرت فر مود: در ای ان 
اللم تام مالمدل مالاعسای اوه مد ضها شیر میهد عرل ها ماه 
تیوه دا شاج [ 1103 ]. 

خویش مي‌باشد. [1104]. 


بردباري علي 


روزي علي (علیه السلام) يكي از غلامان خود را صدا زد. ولي او جوابي 
نداد بار دوم و سوم هم او را صدا کرد, اما او جواب نداد. حضرت برخاست 
و نزد او رفت و دید که استراحت کرده, به او فرمود: ایا صدایم را 
نشنيدي؟ عرض کرد: شنیدم. حضرت فرمود: پس چرا جواب مرا ندادي؟ 
عرض کرد: یا علي (علیه السلام) چون از عقوبت و توبیخ و تنبیه تو, خود را 
در امان مي‌ديدم و مطمئن بودم که مرا توبیخ نمي‌کني. لذا سهل انگاري 
کردم حضرت فرمود: تو را به خاطر خدا ازاد کردم. [11051]. 


معناي فقر 


حارثت اعور همداني قف کون از جمله پرسشهايي که امیرالمو منین علي 
(علیه السلام) از فرزند خود 1 السلام) نمود اين بود که فقر 
چیست؟ و او پاسخ داد: آز و شدت تمایل به چيزي, و دیگر پرسش آن 
حضرت بود که سفاهت (ناداني) چیست؟ امام حسن (علیه السلام) 
پاسخ داد پيروي از مردم فرومایه و همنشيني با گمراهان و اينکه سماحة 
(بزرگواري و بخشش و جوانمردي) چیست؟ پاسخ داد اینکه شخص چه در 
حال رفاه و چه در حال سختي بخشنده باشد. [11061]. 


عبدخیر مي‌گوید: علي (علیه السلام) چهار انگشتر داشت که آنها را بدست 
مي کرد يکي از آنها پاقوت بود که بخاطر بزرگواري و نجابت در دست 
مي‌کرد. ديگري فیروزه بود که به منظور پيروزي در دست مي‌کرد و ديگري 
آن جدید چيني بود که براي قوت خود به دست مي‌کرد و آخري آن عقیق 
ک و ۱ ۱ ۳۱۳ 7۳ 
عبارت بود از, یاقوت لاله الاالله الملك الحق المبین و نقش فیروزه. الله 
الملك الحق و نقش حدید چيني العزة الله جمیعا و نقش عقیق در سه 
سطر ماشاء الله, لاقوة الا بالله, استغفر الله بود. [1107]. 

[صفحه 674] 


معني ارادت و دوست داشتن 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: روزي حارث اعور به امیرالمو منین 
(علیه السلام) عرض کرد: يا امیرالمو منین (علیه السلام) بخدا سوگند که 
من شما را دوست مي‌دارم. حضرت به او فرمود: اي حارثت حال که مرا 
دوست مي‌داري پس با من دشمني مکن و با من بازي مکن و مرا آزمایش 
د مکن و با من شوخي و مرا پست و کوچك نکن و مرا از مقام خودم بالاتر 
مبر. [1108]. 


فردي در زمان امیرمو منان علي (علیه السلام) زندگي مي‌کرد مرد عرب و 
مسلمان و ارادتمند به علي (علیه السلام) بود ولي مبتلا به بيماري شده 
بود. بيماري او طول کشید, بسیار 2 خاطر و رنجور بود براي درمان 
بيماري خود بسیار تلاش کرد و نزد اطباء گوناگون رفت ولي نتیجه نگرفت 
و همچنان بیماریش ادامه داشت و او همچنان با سختي و رنج مي‌ساخت و 
مي‌سوخت, سرانجام به محضر علي (علیه السلام) شتافت و از بيماري 
طولاني خود شکایت کرد و از ان حضرت خواست که راه درماني به او 
ارائه دهد. 

آري وجود علي (علیه السلام) براي مستضعفین و درماندگان, مایه برکت و 
رحمت است لذا هیچ کسي از در خانه او نا امید بر نمي‌گشت. علي (علیه 
السلام) به او فرمود: آیا همسر داري؟ بیمار گفت: آري. علي (علیه 
السلام) و به همسرت بگو مقداري از مهریه خود را به تو ببخشد. 
سپس از آن بخشیده همسرت مقداري عسل خريداري کن و آن عسل را با 
قدرت ات باران مخلوط کن و سپس آن: عسشل را بخور که بخواست خدا 
شفا مي‌يابي. 

بیمار رفت و همین غذاي معجون را تهیه نمود و خورد و شفا یافت و در 
حالي که بسیار خوشحال بود به محضر علي (علیه السلام) آمد و پس از 
اعلام شفاي خود عرض کرد: اي امیرمو منان (علیه السلام) من براي 
درمان خود اموال بسیار خرجح کردم و به طبیب هاي بسیار مراجعه نمودم 
ولي نتیجه نگرفتم اما شما با يك دستور ساده بيماري مرا درمان کردید 
[صفحه 675] ۲ 

به گونه اي که گويي اصلا بیمار نبودم اینکه امده ام بپرسم که درمان با این 
دستور بر چه اساسي بوده اس؟ امیرمو منان (علیه السلام) فرمود: در 
مورد مهریه خداوند در قران مي‌فرماید: مهریه زنان را بطور کامل 


فان ین اک ن یی مه تقتیا فکاوم, ها و اگر زنها با رضایت 
نا ۳ 
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و در مورد آب باران مي‌فرماید: و نزلنا من السماء ماء مبارکا؛ آز انتفان 
ق در موزد کش ی هید فیه شفاء للناس؛ و در عسل شفاي مردم 
است. 1111 1]. 

هر ام: ات باران .و کنر از هفربه نو عسل. با.طم نخفع هنن در آن 


چون حلال و گوارا, برکت و شفا جمع شده است البته چنین معجوني 
شفابخش است و بيماري را برطرف مي‌سازد. [1112]. 


بازیچه جریانات روز نگردد 


سلیم بن قیس هلالي شنیدم, امیرالمو منین علي (علیه السلام) مي‌فرمود: 
از سه کس بر دین خودتان بترسید مردي که قرآن را فرا گرفته (و بعلوم 
قرآن آشنا شده است) همین که نشاط و خرمي به چهره اش نشست 
(کنایه از اينکه موقعیت اجتماعي بدست آورد) 

شمشیرش را به روي همسایه خود کشیده و او را هدف تیير تهمت و 
شرکت قرار دهد. عرض کردم: يا امیرالموّ منین (علیه السلام) کداميك به 
شرك سزاوار ترند؟ فر مود: آنکه. تیز تعصت: زذم است و مردي که بازیچه 
جریانات روز گردد و هر افسانه دروغین که ساخته شود او دنباله اش را 
درازتر بکشد و مردي که خدایش عزوجل قدرتي بدست او داده باشد و او 
گمان کند که فرمان برداري او فرمان بري از خدا است و سرپيچي از 
فرمانش سرپيچي از فرمان خدا در صورتي که چنین نیست زیرا رد راه 


اطاعت کرد و مخلوق را نزیبد که دلبند گناه گردد, پس نه در راه معصیت 
الهي باید از كکسي فرمان برد و نه به فرمان شخص گناهکار بايستي در 
آمد, و فقط مي‌بایست از خداوند و پیغمبرش و جانشینان او فرمان برد و 
اینکه خداوند دستور فرموده است فقط از دستورات پیغمبر صلي الله علیه 
و آله و سلم اطاعت شود براي این است که پیغمبر صلي الله علیه و آله و 
سلم معصوم است و پاك و به نافرماني خداوند دستور نمي‌دهد و اينکه 
فقط به اطاعت جانشینان پیغمبر صلي الله علیه و آله و سلم امر فرموده 


انسک شا آیرت است که آنان ند معصو مها هافر هه نام نمی 
[1113]. 


مردم دو گونه اند 


امیرالمو منین (علیه السلام) فرمود: فرزندان من مبادا با مردم ستیزه کنید 
که بیش از دو قسم نیستند, یا خردمندي است. که با شما مکر و حیله بکار 
مي برد و یا نادان که هر چه ند اسخخیت بر شم مي‌رساند ۰ گفت: و 
شنود مانند نر و ماده اند که چون با هم جفت شوند ناچار نتیجه اي خواهند 
داشت. سپس دو بیت شعر انشاء فرمود: 

سلیم العرض من حذر الجوابا 

و من داري الرجال فقد اصابا 

و من هاب الرجال تهیبوه 

و من حقر الرجال فلن بهابا ۲ 

هر کس از جواب گفتار خویش بهراسد, ابروي خود را حفظ کرده و هر 
کس با مردان مدارا کند به راه صواب رفته است و انکه براي مردان 
احترام نگه دارد, آنان نیز احترامش را نگه مي‌دارند و آنکه آنان را کوچك 
شمرد بزرگي خویش را از دلهاي آنان برده است. [1114]. 


صبر در مرگ عزیزان 


روزي علي (علیه السلام) به عنوان تسلیت دادن به اشعت در مرگ 
برادرت حق عبدالرحمن است که اینگونه ادا مي‌نمايي و اگر صبر کني حق 
خر است که ادا کرد ه ار ضیر کتی قضا الم بر توترا 

[صفحه 677] 

شده است و تو هم آن را با صبر خود ستوده اي و اگر بي تابي كني قضا 
خق بر نو زوا شنده-ولی نو ان را عکو‌هندم: آی. یت انا لله و انا 
لیه راجعون امیرالمو منین (علیه السلام) فرمود: آیا مي‌داني معني و 
تاعویل آن را که گفتي چیست؟ اشعث گفت: تو پایان هر دانشي و نهایت 
آن. آنگاه حضرت فرمود: اما گفته است در انا لله به معني اعتراف به ملك 
خداشتت:ه آما کته ات در اتااليه زر اضعفن. اغتراف به- هلا کت م رهال. حوو 
است. [1115]. 


چگونه صبح کردي؟ 


روزي جابر به علي (علیه السلام) گفت: یا علي (علیه السلام) چگونه صبح 
کردي؟ حضرت در پاسخ او فرمود: صبح کردیم در حالي که در نعمت هاي 
بي حد و شمار خداوند قرار دادیم و با گناهان فراوان خود همراه, نتوانیم 
از شکر خوبيهايي, که به ما داده است, بجا اوریم يا زشتي هايي که از ما 
پرده پوشي کرد! 1161 1]. 


اندرزي بنما 


روزي شخصي خدمت علي (علیه السلام) رسید و عرض کرد: يا علي (علیه 
السلام) مرا پندي ده. حضرتش فرمود: بتو سفارش مي‌کنم که کار خیر و 
خوب خود را هرگز زیاد مپندار و گناهان خود را هر چند که کم باشند کم 
حساب نکن. شخص ديگري به آن حضرت او عرض کرد: مرا اندرزي فرما. 
حضرت فرمود: خویشتن خود را تلقین به فقر و تنگدستي و طول عمر 
مکن. [ 117 1 ]. 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: روزي از علي (علیه السلام) شنیدم که فرمود: من 
به شما حديثي مي‌گویم که سزاوار است هر مسلماني ان را حفظ کند 
سپس رو به ما کرد و فرمود: 

[صفحه 678] ۱ 

خداوند بنده موّ مني را 2 دنیا کیفر نکند الا اينکه بهتر و ابرومندتر از 
ان در قیامت به کیفر او باز گردد و خدا هیچ بنده موّ مني در این دنیا پرده 
پوشي او را نکند و از او نگذرد جز اینکه بهتر و آبرومندتر است از اینکه 
روز قیامت از او در گذرد سپس فرمود: گاهي خداوند بنده موّ مني را دچار 
بلائّي در بدن يا مال يا فرزند يا خانواده اش مي کند. سپس این آیه را خواند 
(شوري /30) هر مصیبت که به شما رسد به سیب آنچه است که بدست 
خود کردید و از بسياري هم مي‌گذرد و تا سه بار حضرتش د دست خود را 
بهم زد و مي‌فرمود: و از بسياري هم مي‌گذرد. [1118]. 


مایق قداشتانی 


شعري است منسوب به امام علي (علیه السلام) که ان حضرت قانون 
عقلي وجوب دفع خطر احتمالي را که به اعتقاد بعضي زندگي پس از مرگ 
را باطل و هیچ مپندارند را به صورت زيبايي به نظم کشیده است. 

زعم المنجم و الطبیب کلاهما 

ان لا معاد فقلت ذاك الیکما 

ان صح قولکما فلست بخاسر 

ان صح قولي فالو بال علیکما [1119]. 

منجم و طبیب هر دو چنین پنداشتند که معادي نیست. گفتم: شما در 
انتخاب عقیده آزادید ولي اگر عقیده شما (عدم وجود معاد) درست باشد 
من ضرر نکردم. اما اگر عقیده من (معاد روز قیامت و محاسبه میزان 
الهي) درست باشد شما زيانکارید. 


افتلاتن تشیویبه؟ 


شكلي تعریف مي‌کنم که قبل از من كسي این چنین بیان نکرده است و نه 
شخصي حتي بعد از من, مگر به همان طرزي که من بیان نموده ام. 
[صفحه 679] 

مالسا مه اه اه ای اه اه یی ان 
اساض انیت اه یواست وله هه له سای 
عبارت است از یقین؛ والیقین هو التصدیق, و یقین يعني همان تصدیق 
والتصدیق هو الاقرار. و تصدیق آن اقرار است والاقرار هو العمل و اقرار 
همان غمل و بخا آوردن است. و العمل هو الاداء و عمل همان انجام دادن 
است, آن الم من من لم یاخذ دینه عن رایه ولکن اتاه من ربه فاخذ و موٌ 
من دین خود را از راء‌ي و عقیده خود نمي‌گیرد بلکه دین خود را از 
پروردگار متعال فرا مي‌گیرد. [1120]. 


میثم تمار غلام زني بود از قبیله بني اسد. امیرالموٌ منین علي (علیه 
ی ی ی ی نامت چیست؟ 
غرض کرد سالی حضرت فرمود وسول خدا ضلی الله عایه و اله و سل 
به من خبر داده که نامي که پدرت در عجم ترا به آن نامیده اند میثم است. 
ما ری وگ شدا م تحص ای ای اه و الم مسا کررست 2 
انق عصرت: فر مود وجوع گنه اقمان تامتته که رمتول خوا صلن الله عایة 
و آله و سلم ترا به آن نامیده و سالم را رها کن. پس به همان اسم میثم 
رخوع کرد و کنبه انشن را ایی:سالم گذاشت تا اینکه تفل. قندمد در آن سالن 
که کشته شد حج بجا آورد بر ام سلمه وارد شد و ام سلمه به او فرمود: به 
وا ام نار اد ی رم ای الله لیم م اه هسام تدم که ور 
دل شب درباره تو به علي (علیه السلام) سفارش د مي کرد. [11211]. 


خبر از قیام مختار 


اصحاب امام سجاد (علیه السلام) به. ان نت ظر رن ک واو* یا بن رسول 
اللة ضلی. الله له و الم ولج اسام غله (عله الا عاجرا ام 
مختار را خبر داده ولي نفرموده است چه وقت کشته مي‌شود و چه كسي 
او را مي‌ کشد؟ تا فرمود: امیزالعق منین: | له اللترای ۰ 
فرمود: از اين تاریخ تا سه سال دیگر در فلان روز واقع مي‌شود و به زودي 
در فلان روز سر اين زیاد و شمر را مي‌اورند و ما انها را در جلو خود 
مي‌گذاريم و غذا مي‌خوريم و به انها نگاه مي‌کنيم, چون مختار قیام کرد 
[صفحه 680] ۱ 

حضرت با اصحاب خود بر سر سفره بود به انها فرمود: برادران دل خوش د 
درو مي کنند. گفتند: کجا؟ فر مود: فلان جا. مختار انها را مي کشد و به 
زودي فلان روز دو سر را براي ما مي‌اورند. 

در آن روز معهود آن حضرت از نماز فارغ شده بود و مي‌خاست بر سر 
سفره بنشیند که سرا را آوردند, چون چشمش به آنها افتاد سجده کرد و 
گفت: شکر خدايي را که مرا زنده داشت تا این سرها را به من 09۳ 
[ 122 1 ]. 


روزي دو نفر بر سر پول نان هاي خود اختلاف داشتند لذا جهت حل اختلاف 
خدمت حضرت علي (علیه السلام) رسیدند و عرض کردند: يا علي (علیه 
السلام) يكي از ما پنج نان و ديگري سه نان داشت. يك نفر میهمان بر ما 
وارد شد و هم غذاي ما شد او وقتي که خواست برود هشت درهم به ازاء 
انچه خورده بود به ما داد. من که پنج فرص نان دارم پنج درهم ان را 
مي‌خواهم و انکه سه فرص نان دارد را سه دهم حاضرم بدهم لیکن او 
مهف کون باید چهار به چهار پول را نصف کني. حضرت ابتدا , به صاحب سه 
نان فرمود: سر این مسائل دعوا نکن. بیا سه درهم را بردار و برو؛ اهميتي 
ندارد, براي اینها سزاوار نیست دعوا کنید اما 1 شخص د گفت: یا علي 
(علیه السلام) قبول ندارم, حق من چهار درهم است چرا که اين هشت 
درهم را آن شخص باي ما دو تا داده است. حضرت فرمود: اگر حق را 
مي‌خواهي يك درهم بیشتر حق تو نیست., او داد و فریاد کرد که چرا حق 
اب زب ۱ ۳ 0 
هفت درهم. حضرت فر مود: : لو سه نان داشتي, خودت هم از آن خورده اي 
آن هم که پنج تا نان داشته از آن پنج تاي خود خورده است مهماني که بر 
شما وارد شده آنهم خورده است. مي‌ شود جمعا سه نفر در قبال هشت 
قرص نا. پس هشت قرص نان سه قسمت مي‌گردد هر کدامتان هشت 
قسمت از 24 قسمت خورده اید پا اگر خواستید به تعبیر دیگره هر کدام از 
شما سه نفر, دو 

[صفحه 681] 

دارد خودش دو قرص نان و دو ثلث از نانهاي خود را خورده است. پس يك 
خلت از باقي مانده اننتت: که ان میهمان خورده است. اما آنکه پنج قرص 
نان داشت دو قرص نان و دو ثلث آنها را خود خورده و دو قرص بعلاوه يك 
خلت هم ذیکر آن براي مهمان گذاشته است. بنابراین اگر بخواهید تقسیم 
کنیذ آن: کشی که..سه. قرضص نان..داشته نها یك. کلت از نان خوو را به 
میهمان داد و كکسي که پنج قرص نان دارد دو نان و دو ثلث نان خود را داده 


پس ه 
فت درهم مال اوست و يك درهم هم مال توست. [1123]. 


امام کاظم (علیه السلام) فرمود: بارها امیرالمو منین (علیه السلام) 
مي‌فر مود: را 
یجیب اذا سئل و ینطق اذا عجز القوام عن الکلام و یشیر بالراي الذي فیه 
صلاح اهله فمن لم یکن فیه شيثي منهن فجلس فهو احمق 

آنگاه که سو ال شود پاسخگو باشد؛ آنگاه که دیگران از سخن گفتن عاجز 
شوند سخنگو باشد؛ آنگاه که به اندیشه هاي خیر خواهانه نیاز گردد راه 
پویان را ره گو باشد. 

پس هر گاه این سه خصلت در او نباشد و در صدر مجلس بنشیند احمق 
است و در کلامي دیگر مي‌فرماید: انسان عاقل باید داراي سه نشانه 
باشد: 

و لابد للعاقل من ثلاث؛ آن ینظر في شانه و یحفظ لسانه و یعرف زمانه و 
اینکه شاءن و موقعیت خود را درك کند و زبانش را از لغزشهاي گفتاري 
حفظ نماید و زمانش را بشناسد. [1124]. 


در يكي از روزها شخصي به خدمت علي (علیه السلام) رسید و زبان به 
ستایش و ستودن و 

[صفحه 682] 

مدح و ثناي آن حضرت گشود این مرد با اينکه خود نسبت به علي (علیه 
السلام) بي اعتقاد بود در ستایش بیش از حد افراط کرد. لذا علي (علیه 
السلام) در برابر ان همه افزون گوییها که رنگ چاپلوسي داشت به او 
فرمود: آنا دون ما تقول ما في نفسك 


قن ار آنخه: که نو به بان هی گوایف پایین نرم ولي از آنچه که در انديشه 
ات داري بالاترم. [1125] 


گفتگو با دنياي فاني 


اقا ان ی یه اس سای سای ستصی انا رخا ار 
مفأهیم دارند که در اینجا بآ اشاره مي‌نماييم. 

اي دنیا از من دور شو که مهار تو را : به گردنت انداختم و خود را از چنگت 
بیرون کشیدم و از دام هایت گریختم .. به خدا سوگند اگر تو انساني بودي 
که دیده مي‌شدي. همانا حدود خدا 7 بر تو جاري مي‌ساختم و تو را به 
اس اس که ات ارتتها این ی مرس اه ۳ 
مي‌رساندم. [126 1]. 

تا را خر اوه خرهاش را ات حالس رش اعی 
را با نعمتي که از دست رفتني است و از لذتي که فاني شدني است چه 
کار؟ [112861]. 


مرد مردان عالم 


رحمت و بخشش حضرت علي (علیه السلام) در زمان خود ان حضرت. 
زبان زد عام و خاص بوده است در يكي از کارزارها جنگجويي از مشرکین 
ملقب به قوچ لشکر با حضرت درگیر شد و به جنگ امام آمد امام او را 
بزیر انداخت و تیغ از نیام برکشید تا سر او را از تن جدا کند اما آن: فز 5 با 
التماس, عرض کرد: اي علي (علیه السلام) ایا ایا مرا, که کودکاني 
خردسال دارم مي‌كشي؟ 

[صفحه 683] 

حضرت برخاست و فرمود: تو را به خاطر کودکانت بخشیدم, يا در پيكاري 
دیگر بر سواركاري تبغ از نیام کشید اما پیش از آنکه بر فرق او ضربه را 
وارد سازد حریف حضرت بانگ سرداد که اي علي (علیه السلام) شمشیرت 
را به من ببخش, امام شمشیرش را به وي داد و خود بدون سلاح در برابر 
دشمن ایستاد و چه بسیار است مانند این داستان مثل ماجراي عمروبن 
عاص و بسرین ارطاة که براي حفظ جان خود پرده از عورت خود 
برکشیدند و مهلکه جنگ با آن حضرت گریختند. 1291 1 ]. 


امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: امیرالمو منین علي (علیه السلام) به 
مسجد در آمد. ناگاه مردي را غمناك و ناراحت و سر به گریبان دید از او 
ال ها و آن شخص د 
عرض کرد: يا علي (علیه السلام) پدر و مادر و برادرم مرده اند. مي‌ترسم 
از این غصه زهره ترك شوم! 
حضرت فرمود: بر تو باد تقوا و صبر تا فرداي قیامت با این دو سرمایه به 
محضر حق شرفیاب شوي صبر رد امور چون سر است از تن. چون سر از 
تن جدا گردد تن فاسد شود و چون در کارها صبر نباشد همه کارها فاسد 
گردد. [1130 ]. 
لذا حضرت علي (علیه السلام) مي‌فرماید: نشانه صابر در سه چیز است: 
1- - کسل و سست و بي حال نمي شود. 

2 دلتی وین فر از تضی کردن,. 
3- از خداي خود شکایت نمي کند. 
زیرا اگر کسل شود حق را ضایع مي‌کند و اگر دلتنگ گردد به شکر بر 
خیزد و اگر از خداوند شکایت کند به راه عصیان رفته است. [1131]. 
[صفحه 684] 


۱۱ 1 ۳ 0 
‌ مي‌گوید: خدمت علي (علیه السلام) رسیدم. شبي مهتابي و بسیار روشن 
هی ی ایا رو ال سا ای ی 
را مي‌دانی؟ عرض کردم: یا علي (علیه السلام) اين تو هستي که مي‌داني, 
ابن عباس مي‌گوید: علي (علیه السلام) شروع کرد به تفسیر الف؛ و يك 
ساعت از آن را به تفسیر الف پرداخت, آنگاه مجدد از من سو ال فرمود: 
فما تفسیر اللام من الحمد آیا تفسیر لام الحمد را مي‌داني؟ جواب همان 
دادم و علي (علیه السلام) يك ساعت دیگر در تفسیر حرف لام سخن گفت 
پس حا الحمد نیز به همین منوال و در میم نیز همانطور و در دال نیز به 
همان شکل: خون, از تقسیز این عروف فارغ کشت فجز ضبم صادق از 

مشرق سر بر آورد در اين جا بود که علي (علیه السلام) فرمود: 


تفسیر الله اکبر اذان 


حضرت موسي بن جعفر (علیه السلام) از پدران بزرگوارش از امام حسین 
(علیه السلام) نقل کرد که امام حسین (علیه السلام) فرمود: روزي در 
محضر پدر بزرگوارم میان مسجد نشسته بودیم که موّ ذني بالاي بلندي 
رفت و شروع به گفتن اذان کرد. همین که دو بار گفت: اد موه 
اميرالمة منين علي (علیه السلام) چنان زار زار گریست, که بر اثر آن ما 
هم به گریه افتادیم 9 جون اذان را به پایان رسانید تور فرمود: آپا 
مي‌دانید موْ ذن چه مي‌گوید: عرض کردیم: خدا و پیغمبرش (علیه السلام) 
و جانشین پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم او داناترند. فرمود: اگر معناي 
آنچه را او مي‌گوید بفهمید قطعا لبان خود را کمتر به خنده خواهید گشود و 
بیشتر گریان خواهید بود ...[1133]. 

[صفحه 685] 


مردي نزد امیرالمو منین علي (علیه السلام) امد و به آن حضرت عرض د 
کرد که بلال حبشي را دیدم با شخصي گفتگو مي‌کند لیکن بلال, الفاظ و 
گفتارش ملحون و لهجه دار است ولي آن شخص عباراتش صحیح و معرب 
و کامل مي‌باشد و به بلال مي‌خندید. 

امام (علیه السلام) فرمود: اي بنده خدا, اعراب و درستي کلام براي 
درستي و تهذیب اغمال است: آن شخص اگر افعالش نادرست باشد, 
مسلم اعراب کلامش او را سودي ندهد ولي بلال را که افعالش بدرستي 
آراسته است, لحن عبارات و الفاظش به او زياني نرساند. [1134]. 


اق تتطار وان قفا پایشن اراد 


حارث اعور مي‌گوید: به همراه حضرت علي (علیه السلام) حرکت مي‌کردم 
تا در حبره در کنار فرات به دیر نصاري برخوردیم و از ان دیر صداي 
ناقوس بلند بود. حضرت فرمود: اي حارث آیا #9 از 
مي‌گوید؟ عرض کردم خدا و رسولش صلي الله علیه و آله و سلم و ابن 
عم رسولشن ضلن. الله علیه .و الم و یامد اناتر نو فرموک نا توس .سل 
دنیا ونخرایف از را مي‌سراید. سپس از زبان ناقوس حضرت این اشعار را 
خواند: [1135]. 

لا اله الا الله 

حقا حقا صدقا صدقا 

ان الدنیا قد غرتنا 

یابن الدنیا مهلا مهلا 

یابن الدنیا دقا دقا 

بان ال باخمها هی 

تفني الدنیا قرنا قرنا . 

يعني: وی نف حق و قایسگی پرزتتش: جز خدا نیست این را به حق و 
راستي مي‌گویم. 

براستي که دنیا ما را فریفت و ما را به خود سرگرم نمود و ما را سرگشته 
و مدهوش گرداند. 

اي فرزند. دنیا آرام باش آرام, اي فرزند دنیا (در کار خود) دقیق شو دقیق. 
[صفحه 686] ۱ ۱ 

اي فرزند دنیا (کردار نيك) گردآوردني کن, گردآوردني دنیا سپري مي‌شود 
حارث گوید: عرض کردم: اي امیرموٌ منان (علیه السلام) آیا نصاري تفسیر 
صداي ناقوس را اینگونه که فرمودید می‌دانند؟ حضرت فرمود: اگر 
مي‌دانستند مسیح (علیه السلام) را به عنوان اله بر نمي‌گزیدند. حارثت 
گوید: فردای ان روز من به دیر نصاري ِِ و به راهب گفتم: به حق 
و و را ی ره تا به 
پایان اشعار رسیدم او مرا سوگند داد که به پیامبرتان سوگندت مي‌دهم که 
چه کسي این تفسیر را براء پت گفته, گفتم همان مردي که دیروز همراه من 
بود. گفت: آپا بین او و پیامبرتان خويشاوندي است؟ گفتم: آري او سل 
عموي اوست. گفت : سو گند مي‌خورم که این را از پیامبرتان شنیده و آنگاه 


اسلام آوزد و سپس گفت: من در تورات خوانده ام که پیامبر آخر زمان 
صلی الله غلیه و اله فساض ‌صدای هون را سیر ی ‌کند. اوح 1] 


نماز, قرب, لقاي حق 


حضرت امیرالمو منین علي (علیه السلام) وقتي که وقت نماز مي‌شد به 
خود مي‌پیچید و متزلزل مي‌شد, از آن حضرت سوّ ال شد یا علي (علیه 
السلام) چه مي‌شود چرا شما در وقت نماز اینگونه اید؟ مي‌فرمود: آمد 
وقت امانتي که حق تعالي عرضه داشت بر آسمانها و زمین و آنها ابا کردند 
از .حله آن و بر خدر شدتد از آن: [ 1137] و حضرت سجاد (علیه السلام) 
نیز وقتي مهياي وضو مي‌شد رنگ مبارکش زرد مي‌شد سبب آنرا سو ال 
کردند فرمود: ایا نمي‌دانید در حضور کي ایستادم. [1138]. 

[صفحه 687] 


زایمان عجیب و قضاوتي عجیب تر!! 


زني از شوهر قانوني خود فرزندي به دنیا اورد که او دو سر و دو بدن روي 
يك کمر داشت. خانواده نوزاد دچار اشکال شدند و نمي‌دانستند که ایا این 
نوزاد يك نفر است يا دو نفر, به محضر مبارك حضرت علي (علیه السلام) 
شرفیاب شدند تا در این باره سو ال کنند حضرت بعد از دیدن کودك 
فرمود: بچه را در موقع خواب آزمایش کنید باین ترتیب که وقتي هر دو در 
خوابند يكي از آن دو سر یا دو بدن را حرکت دهید و بیدار کنید اگر هر دو با 
هم در يك لحظه بیدار شدند اين دو يك انسانند ولي اگر يكي بیدار شد و 
ديگري در خواب بود آنها دو انسانند و ارث دو نفر را مي‌برند. [1139]. 


ترك ریا كاري 


روزي علي (علیه السلام) مردي را دید که سر در پیش افکنده, به نحوي که 
نشان مي‌دهد که من پارسا و عابد و پرهیز کارم! حضرت به او فرمود: اي 
جوان؛ رک انداختي در دل خود اندازي, که خداي متعال 
در دل آدمي مي‌نگرد, پس بدان که در روز قیامت ریاکاران را خطاب 
مي کنند: نه شما آنید که متاع دنیا به شما ارزان تر فروختند؟ و نه آنید که 
ِِ بر در سراي شما ایستادند؟ و نهآنید که ابتدا: ۱ 
۳ [1140]. 


نحوه برخورد با جاهل 


ابراهیم پسر مهدي عباسي (لعنة الله علیه) خوابي دید که براي ماءمون 
چنین نقل کرد: 

در عالم رویا دیدم که در راهي پا علي (علیه السلام) مي رفتیم وقتي به 
بلي رسیدیم خواسم بر او سبقت گیرم روي به ۳ و گفتم تو خواستي 
[صفحه 688] 

اما او به من جوابي نداد. ماءمون پرسید پس چه گفت؟ 

ابزاهیم گفت: او فقط به من سلام کرد. 

ماءمون گفت: چون علي (علیه السلام) تو را جاهل دانسته جوابت نیز 
طفین بوذ آست:. 1 1۱12 [. 

لذ| امام علي (علیه السلام) در شعري که به ایشان منسوب است 
مي‌فر ماید: 

من لم یکن عنصره طیبا 

لم یخرج الطیب من فیه 

و ینضح الکوز بما فیه 

انکشن را که ظیتت:و سرت با تست سکن بان ات دفانش تعواهی 
شنید همانا کار هر کس مثالي از اوست و از کوزه همان برون تراود که در 


اوست 


نجوه مهمانداري 


روزي مردي از حضرت امیرالمو منین (علیه السلام) دعوت کرد که به خانه 
اه رن سا و نامع اد عفات ی ای ضقن ی 
ان لا تدخل علي شیئا من خارج و لا تدخر عني شیثا في البیت و لا تجحف 
بالعیال. 

يعني: دعوت ترا مي‌پذیرم در صورتي که سه موضوع زیر را تعهد و رعایت 
كني: يکي آنکه چيزي از خارج خانه براي پذيرايي من فراهم نياوري. دیگر 
انکه به ما حضر اکتفا كني و و خود را به تکلیف نيفكني و سوم انکه از اين 
منین (علیه السلام) رعایت هر سه موضوع را تعهد مي‌کنم و حضرت انگاه 
دعوتش را قبول فرمود. 

[صفحه 689] 


عوامل تنگدستي و فقر 


روایت شده است که شخصي به حضور امیرالمو منین (علیه السلام) از 
تنگي معیش خود حکایت کرد. امام فرمود: لعك تکتب بقلم معهود فقال: لا. 
فقال لعلك تمشط بمشط مکسور فقال: لا . 

فقر و تنگذستي تو شاید به این سبب که با قلم گره دار مي‌نويسي. 
عرضه داشت: خبر يا امیرالمو منین (علیه السلام). 

فرمود: شاید با شانه شکسته موي خویش را مي‌آرايي؟ گفت: نه. 

فرمود: شاید از كسي که عمرش از تو بیشتر است جلوتر مي‌روي (رعایت 
ادب بزرکتر نمي‌کني و جلوتر از انها راه مي‌روي) گفت: نه. 

فرمود: شاید بعد از طلوع فجر مي‌خوابي؟ گفت: نه. 

فرمود: شاید که در مورد پدر و مادر خود از دعاي خیر دریغ مي‌ورزي؟ 
عرضه داشت اري يا امیرالمو منین (علیه السلام). 

پس آنگاه امام دستور فرمود, که براي رفع بلاي تنگدستي, پدر و مادر خود 
را از دعا فر آموش تکند و انگاه فرهود: از رسول اکرم صلي الله علیه و آله 
و سلم شنیدم که فرمود: ترك دعاي خیر براي پدر و مادر روزي آدمي را 
مي‌برد و او را به تنگدستي مبتلا مي‌سازد [1143 ]. 


استغفار و طلب آمرزش 


در محضر امیرالم منين علي (علیه السلام) كسي جمله استغفرالله را بر 
زبان آورد. ان خضرت. فر مود: 

تکلتك امك اتفری ما الاب قفا ان الاستغفار درجة العلیین هو اسم وفع 
علي ستة علي معان؛ اولها: الندم علي ما مضي ... 

مادر به سوگت نشیند آپا مي‌داني که معني استغفار چیست؟ استغفار 
مرببه بلته نایکان.است این کلمه شش -هفتن ارو ۱ 

اول؟ انکه آدهی. از کار و کردم خوو یمان فده باتوی آنکد مضعم 
شود که دیگر به کردار بد گذشته خود باز نگردد. سوم: آنکه حقوقي که از 
مردم بر ذمه دارد ادا 

[صفحه 690] 

کند و پاك و صافي به ملاقات حق تعالي رود و عهده اش, از بار حقوق 
دیگران ها باشد چهارم: آنکه واجباتي که عمل نکرده و تباه و 
ضایع ساخته است به نحو شایسته به انجام رساند, پنجم: آنکه فربهي تن 
خود را که به نامشروع حاصل گردیده به آتش اندوه آت: کقد ۶ آنگاه که 
پوستي و استخواني بیش, از او به جاي نماند و تا آن که گوشت تازه از راه 
حلال و مشروع بر ان بروید. ششم: انکه به جبران حلاوت و لذتي که از 
ارتکاب معاصي احساس کرده تلخي و مرارت طاعت را در ذائقه جان خود 
بچکاند, در چنین وضعي آذنت شایسته اه مي‌گردد و به جاست که 
کلته اشفا ره تیان آاشق. 1112141 


حضرت امیرموّ منان علي (علیه السلام) در عصر خود قبل از آن که سخني 

از قم در حجاز و کوفه به میان آید حدود 0 سال قبل از آغاز تاءسیس د 

مسجد جمکران از آن خبر داده است آنگونه که نقل شده حضرت روزي به 

حذيفة بن یمان, يكي از اصحاب نيك پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 

فرمود: 

اي پسر یماني! در اول ظهور؛ قائم آل محمد صلي الله علیه و آله و سلم 

از شتفری. که. آن. را قم. کهنید؛ خروج مي‌کند [1145] و مردم را به سوي 

حق دعوت مي‌نماید همه مردم از شرق و غرب به آن روي مي‌آورند و 

اسلام تازه مي‌شود .. 

اي پسر يماني, اين سرزمین. مقدس است و از همه آلودگیها پاك مي‌باشد 
.. آنگاه حضرت در ادامه حدیت مي‌فرماید: ۱ 

۳ وي [1146] را بر فراز کوه سفید, نزديك مسجد ... که ان را 

جمکران نامند نصب کنند او از زیر مناره ان مسجد برون اید .. 

این پیش گويي غيبي نیز در جاي خود بسیار عجیب است چرا که حضرت 

تاعکید دارند که قم يكي از پايگاههاي مركزي حضرت مهدي (علیه السلام) 

هنگام قیام جهاني ان حضرت خواهد بود. [ 1147 ]. 

[صفحه 691] 


شقوق علوم 


حضرت امیر علي (علیه السلام) فرمود: العلوم اربعه. علم ینفع و علم 
یشفع و علم برفع و علم یضع. يعني علوم بر چهار بخش د است: 

1- علمي است که براي داننده او نفع و سود دارد. 

2- دانشي که داناي به او سبب شفاعت و محل توجه الهي گردد. 

3- علمي که اموزش آن سبب شود که به مقام شامخ و منزلت رفیع و رتبه 
بلند برسد و آن عبارتست از دانا شدن بدین مقدس اسلام و اعتقادات و 
احکام ان. ۱ 

4- علم یضع و ان شناسايي به علم نجوم است. [1148]. 


حضرت علي (علیه السلام) فرمود: تورات و انجیل و زبور و قرآن را تلاوت 
دم و از هر يك کلمه اي برگزیدم: 

۱۱ ۱ 0۱0 -2 

سا ترا 
رها کند از آفنها سالم.ماید: 

4- از قران کریم (و من یتوکل علي الله فهو حسبه) هر که به خداوند توکل 
انا ات ۱ 

[صفحه 692] 


مناعت طبع 


که موضوع آن در مورد مناعت طبع است. مي‌فرماید: 

لنقل الصخر من قلل الجبال 

ات لین مش اترعال 

کول اس نی انس ار 

فقلت العار في ذل السوال 

هی .همان حمل شهای,سخت وستکیق از بالای قاه های کوور بر آق من 
محبوبتر و آسانتر از آن است که زیر بار منت كسي بروم. 

مردم به من مي‌گویند کسب و کارمایه سر شكکستگي است ولي من 
مي‌گويم ننگ ننگ و عار, دلت در 2۳ (بر اثر کار نکردن) مي‌باشد. 
[150 1 ]. 

از نوري روي اوست که عالم منورست 


حضرتا ام الده سین لین (علیه لام فرمانده ها من احد الا قلوه 
عینان, یدرك بهما الغیب فاذا اراد الله بعبد خیرا فتح له عيني قلبه؛ دل هر 
انسان را دو دیده است که با آن از امور غیب و پنهان آگاه مي شود. حال. 
اگر خدا براي بنده خود خیر خواهد دو چشم دل او را مي‌گشاید و نیز 


فرمود. 

زین القلب بالتقي تنل الفوز البقاء 

ثم بالصبر و الحجي ثم بالخوف و الرجاء 

يعني: قلب خویش را به زینت تقوي بياراي, تا رستگاري و پايداري يابي و 
از آن پس به زیور صبر و فرزانگي و سپس به خوف و رجا مزین ساز. 

و همچنین امام فرمود: القلوب اربعة؛ صدر و قلب و فواد و لب فالصدر 
للاسلام, و القلب اللایمان و الفواد المعرفة و اللب للذکر 

قلوب آدمیان بر چهار گونه اند: صدر, قلب, فواد و لب. صدر جایگاه اسلام 
است و قلب محل ایمان و فواد مرکز معرفت و لب جاي ذکر و حق متعال. 
لذا امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید قلب آدمي دچار رنگ و کدورت 
مي‌شود و چون آنرا با ذکر لا اله الا الله متذکر سازي از کدورت خارج 
مي‌شود و صفا و جلوه خود را باز مي‌يابد. [1152]. 

[صفحه 693] 


راه شناخت 


اشعاري از امام علي (علیه السلام) که ضمن يك روایت نقل شده است 
ای ات اه 
اذا المشکلات تضدین لي 

کشفت حقائقها بالنظر 

6 ات باففه في اارجال 

اسائل هذا و ذاما الخبر 

و لكنني مدرب الاصغرین 

انینهع ما مضی ها کیر ۳۲۲۰۰1 

با خانع را با اندشه ه خاعمل ۱ 9 

از مردانی یسم ک‌صاحب: نظر توا رای عاید از.صران ان ان 
7 

بلکه من از نظر انديشه و بیان, فرد با تجربه اي هستم که با مقیاس آنچه 
0 0 ۱۶ 

برتبت ساقي کوثر بمردي فاع خیبر 

به نسبت صهر پیفمبر ولي والي والا 

ار 7 

که‌نی مل ات وی انار ان یکنای .هم 194 1 ]: 

[صفحه 694] 


دعاي مستحجب شده 


اواخر شب بود علي (علیه السلام) همراه فرزندش امام حسن (علیه 
السلام) کنار کعبه براي مناجات و عبادت آمدند. ناگاه علي (علیه کلیه السلام) 
صداي جانگدازي شنید دریافت که شخص دردمندي با سوز و گداز در کنار 
کعبه دعا مي‌کند و با گریه و زاري خواسته اش را از خدا مي‌طلبد. علي 
(علیه السلام) به حسن (علیه السلام) فر مود: نزد این مناجات کننده برو و 
تب ما و 
اي جوان ۳ ۳ 
مي‌خواهد ببیند. دعوتش را اجابت کن. جوان لنگان لنگان با اشتیاق وافر به 
حضور علي (علیه السلام) آمد. علي (علیه السلام) فرمود: چه حاجت 
داري؟ جوان گفت: حقیقت این است که من به پدرم آزاز نز تاندم او 
مرا نفرین کرده نصف بدنم فلج شده است. امام علي (علیه السلام) 
فرمود: : چه آزاري به پدرت رسانده اي؟ جوان عرض کرد من جواني عیاش 
و گنهکار بودم پدرم مرا از گناه نهي مي‌کرد من به حرف او گوش نمي‌دادم 
لکه بیشتر گناد مي‌کردم نا انکه روزي مرا در حال گنه دید باز مرا نيب نهي 
کرد سرانجام من ناراحت شدم چوبي برداشتم طوري به او زدم که به 
زمین افتاد و با دلي شکسته برخاست و گفت: اکنون کنار کعبه مي‌روم و 
براي تو نفرین مي‌کنم کنار کعبه رفت و نفرین کرد نفرین او باعث شد 
نصف بدنم فلج گردد. در اين هنگام آن قسمت از بدنش را ؛ به امام نشان 
داد. بسیار پشیمان شدم نزد پدرم آمدم و با خواهش و زاري از او معذرت 
خواهي کردم و گفتم مرا ببخش و برایم دعا کن. پدرم مرا بخشید و حتي 
حاضر شد که با هم به کنا ر کعبه بياییم و در همان نقطه اي که نفرین کرده 
بود دعا کند تا سلامتي خود را باز یابم با هم به طرف مکه رهسپار شدیم 
پدرم سوار بر شتر بود در بیابان ناگاه مرعي از پشت سر سنگي پراند 
شتر, رم کرد و پدرم از بالي شتر به زمین افتاد و تا به بالینش رفتم دیدم 
از دنیا رفته است همانجا او را دفن کردم و اکنون خودم با حالي جگر سوز 
به اینجا براي دا امنوه ام . امام علي (علیه السلام) فرمود: از این که 
پدرت با تو به طرف کعبه براي دعا در حق تو مي‌امد معلوم مي‌شود که 
پدرت از تو راضي است 

[صفحه 695] 

اکنون من در حق تو دعا مي‌کنم. امام بزرگوار در حق او دعا کرد سپس 
دستهاي مبارکش را به بدن ان جوان مالید هماندم جوان سلامتي خود را 


باز یافت. 


اخلاق مردم داري 


ص امین که امیرمو ان یازا سر صافت فرار تم 
فرزندان خود را به دور خود جمع نمود و براي انها وصیت کرد در پایان 
وصیت فرمودند: يا بني عاشر و الناس عشرة ان غبتم حنو الیکم. و ان 
فقدتم بکوا علیکم [1156]. ۱ 
پعني: اي فرزندانم! به گونه اي با مردم زندگي کنید که اگر از نظر آنها 
ها و وا اه ان شمسا 
گریه کنند. [1157]. 


در خصوص حرکت زمین و انواع حرکت ان حضرت امیر (علیه السلام) 
مي‌فرماید: 

و عدل حرکاتها بالراسیات من جلامیدها؛ تعدیل و کنترل و موزون نمودن 
میان حرکات گوناگون زمین, بوسیله كوههاي محکم است. 

و از این گفتار حضرت چنین استفاده مي‌ شود که زمین داراي حرکات 
منتعددي مي‌باشد لذ| در تاعیید فرمایش حضرت علم امروز تابه حال هشت 
نوع حرکت براي زمین اثبات کرده است و دانشمندي بنام فلکس د ورنه؛ 
یازده حرکت براي زمین کشف کرده و فرمایش حضرت را از کلمات 
اعجاز آفیز دانسته و در صرد حرکات ديگري براي زمین بر آقده است. 
[1158 ]. 

[صفحه 696] 


کاشت درخت خرما 


امام باقر (علیه السلام) فرمود: روزي مردي, امیرمو منان علي (علیه 
السلام) را سوار بر شتري که باري از هسته خرما بر آن بود, دید که عبور 
مي کرد پرسید. اي ابوالحسن (علیه السلام) این بار چیست؟ ان حضرت 
در پاسخ فرمود: ماة الف عذق ان شاء الله؛ اگر خدا بخواهد صد هزار 
درخت خرما. ۲ ۱ 

او انها را در زميني کاشت همه انها بصورت درخت در امد و حتي يك دانه 
از هسته انها تباه نشد و به این ترتیب حضرت يك نخلستان خرماي صد 
هزار درختي را پدیدار نمودند. [1159]. 


احداث باغ 


امام علي (علیه السلام) با دسترنج خود دو باغ احداث کرد که نام آن دو باغ 
يکي ابونیزر ديگري باغ بغیبغه (بغبغه) بود و شخصي بنام ابونیزر سرپرستي 
آن دو باغ زا به.عهده داشت آبوتیزر می کوید" در باغ بودم روزي امام علي 
اه السلام ار با دی به من فرجوو آبا غدا مراع سس ؟ عرص 
کردم: با کدوئي که از این باغ بدست امده و روغني که موجود بوده غذايي 
آماده ساخته ام . فر مود: آن غذر ِِ بیاور بخوربم. غذا را حاضر کردم و پس 
از میل غذا و شستن دستها کلنگ را به دست گرفت و به سوي چاه قنات 
آن باغ روانه شد و به لاي روبي و پاك کردن آن قناعت پرداخت و در حالي 
که عرق از پیشانیش مي‌ربخت از چاه بیرونر آمد و بار دیگر به داخل چاه 
رفت و همچنان به لاي روبي پرداخت و به هنگام کلنگ زدن به زمین صداي 
همهمه آن حضرت به بیرون چاه مي‌رسيد, آن قنات را به گونه اي پاکسازي 
نمود که به اندازه گردن شتر آب آن زیاد شد سپس با شتاب از چاه بیرون 
آم 6 گر مود خدا را گواه مي‌گیرم که این چشمه و باغ را وقف کردم آنگاه 
از من قلم و کاغذ طلبید حاضر نمودم. آن حضرت نوشت: بسم | 
پا و ی وه 
حرالنار یوم القيامة؛ تا خداوند به وسیله این دو چشمه وقف شده چهره 
علي (علیه السلام) را در قیامت از حرارت آتش دوزخ حفظ کند. 
[صفحه 697] 
بسن از علی (علبه السلام] آمام‌عشن (غلیه الم ود آن آمام خسید 
(علیه السلام) و . ۰ طبق وقف نامه عمل کردند و از درآمد محصول 0 دو 
باغ بذل و بخشش مي‌کردند و به فقراء و درماندگان راه مي‌دادند در يکي 
ازرسالها آمام خمیین اه السام مفروص نش معا ونه از فرصت استاده 
کرد و بیشتهاد کرد. آن دو باغ را به دویست هزار دینار خریدار هستم امام 
حسین (علیه السلام) فرمود: این دو مزرعه فروشي نیست. پدرم آن را بر 
عموم فقراء وقف نمود تا چهره اش از آتش دوزخ محفوظ بماند بنابراین 
فن آنا را هه قیصی ی فرعشه: |1160 
را اب ی هس اش وی کرد از 
در آمد محصولات آنها در تاعمین معاش زندگي ققراء مردم مدینه و 
دزماند ان ضرف کرون: 


موقوفات حضرت زهرا 


وصیت فاطمه علها تسام را براي تو بازگو کم ؟ عرض ِ آري 
مي‌خواهم امام باقر (علیه السلام) جامه داني را بیرون آورد و در میان ان 
نامه اي را خارج کرد و آن نامه را که وصیت نامه حضرت زهرا علیها السلام 
را که در مورد وقف مزارع هفتگانه بود چنین خواند: بسم الله الرحمن 
الرحیم این وصيتي است که فاطمه دختر پیامبر صلي الله علیه و آله و 
عیانص اس مت کر یا نی ایا ۲ 
مزارع هفتگان) که عبارتنداز: 

عواف؛ دلال, , برقه, میب (بروزن منبر) حسني:, صافیه, مال (مشربه) ام 
ابراهیم, تا وقف باشد و تولیت آن را به علي بن ابیطالب (علیه السلام) 
واگذار کردم و پس از او به بزرگترین فرزندانم باشد خداوند بر این وصیت 
گواه است و همچنین مقداد و زبیر گواهي مي‌دهد و اين وصیت را علي بن 
ابیطالب (علیه السلام) نوشت [1161]. 

[صفحه 698] 


دعاي ختم قرآن 


حضرت امیرالمو منین (علیه السلام) وقتي قران را ختم مي‌فرمود اين دعا 
را مي‌خواند: 

اللهم اشرح بالقرآن صدري خدایا به قرآن. شرح صدر مرا عطا کن. 
واستعمل بالقران بدني و به قران بدنم را به کار بندگي خود وادار کن. 

و ثوره بالقران بصري و به قران, دیده ام را روشنايي بخش. 

و اءطلق بالقران لساني و به قران, زبانم را رها کن. 


به خانواده ات سفارش کن 


خترت: علی تن اسظالتب (غایه اسلا بط کمیل فده به.خانوادق ات 
فرمان دم ... 

با کمیل اهلگ ان ترو جوا في المکارم و تدنجوا في اجه من هی لاتم 9و 
ال دنتسه الاصوات 

اي کمیل! خانواده خود را رما ده که خویشتن را به محامد اخلاق و 
مکارم صفات آراسته سازند و در تاريکي شب ها برآی رفع نيازمندي 
خشکان بکوفتدم سه کید به. آن«خدا, که انیت ء اضوات را احاطه کروه 
است, هر کس در دل دیگران. سرور و شادماني ایجاد کند, خداوند متعال 
از ان سر ور لطفي بیافریند که چون اندوه و غصه به ان کس هجوم اورد, 
آن لطف همچنان سيلي که در بستر سراشیب., فضول اشتران را با خود 
مي برد اثر اندوه را از دل ۳ کس بزداید [1062 1 ]. 


ال ات خی زا جقتازیی: 


حضرت امیر الم منین (علیه السلام) به فرزند خود امام حسن (علیه 
السلام) چنین نصیحت و سفارش فرمود: 

پا انم اه الهاین وان نت اند فرط اسان تعری ام 
زمانه یا بني ان من البلاء الفاقه . 

پسر عزیزم خرد در ادمي دوست و يار اوست, و حلم و بردباري همچون 
وزیر و 

[صفحه 699] 

رفیق, و مدارا همانند پدر مهربان. و صبر و شكيبايي به منزله بهترین لشکر 
وي است. پسرم خردمند. باید که در 

کار خویش به دقت بنگرد و زبان در اختیار خود دارد و در حق اهل زمان و 
مردم عصر خود عارف باشد. پسرم» تبهي دستي خود بلايي ی 
بدتر بيماري جسم آدمي و از آن بدتر بيماري دل او است. ثروت و مکنت 
خود نعمت است لیکن برتر از آن نعمت سلامت بدن انسان و بالاتر از آن 
محاسبه نفس د و نظر در کار و رفتار خود کند و در بخش سوم از نعمتي 
که خداوند بر او حلال و سزاوار فرموده است بهره برد. نیز هر موْ من 
مسلمان ناگزیر است که به رنه . موز 7 توجه و عنایت کافي مبذول دارد 
ترميمي در وضع معیشت و زندگي و گامي براي روز واپسین و بهره اي از 
آنچه حلال و مباح گردیده است. [11063 ]. 


گفتگوي شیرین امام علي با امام حسن 


محمد بن طلحه (علامه شافعي مذهب) از ابونعیم حدیث مي‌کند که 
امیرالمو منین علي (علیه السلام) روزي با پسرش امام حسن (علیه 
السلام) گفتگوي شيريني به میل کشیده بود. علي (علیه السلام) سو ال 
مي‌کرد و حسن (علیه السلام) جواب مي‌داد: 

امیرالمو منین (علیه السلام) فرمود: اي پسر معني رشد و صلاح چیست؟ 
حسن (علیه السلام) عرض کرد: بدیها را با نيکي از میان برداشتن. 

پرسید شرف چیست؟ جواب داد خویشاوندان را در سایه خود نگاه داشتن 
و از خطایشان گذشتن. 

گفت مروت چیست؟ جواب داد عفاف نفس و اعطاي سائل 

سوال کرد دقت چیست؟ فرمود در اندك و بسیار و کوچك و بزرگ با 
پر سید: فرومايگي چیست؟ گفت: راحت خود و رنج کسان خود خواستن 
پرسید: کرم چیست؟ در همه حال خواه در توانگري خواه در درويشي. 
[(صفحه ۱00" 

پرسید: بخل چیست؟ جواب داد: شرف خویش در سرمایه جستن. 

پرسید: برادري چیست؟ جواب داد: برابري در همه حال چه در تنگدستي و 
چه در آسایش. 

پر سید. ترس چیست؟ گفت: بر دوست حمله کردن و از دشمن گریختن. 
پرسید: غنیمت چیست؟ جواب داد: غنیمت رغبت به تقوا و پرهی ز گاري 
است. 

پرسید: بردباري چیست؟ گفت: خویشتن را نگاه داشتن و خشم خود را فرو 
خوردن. ِ 

پرسید: بي نيازي چیست؟ گفت بر قسمت خویش قناعت کردن. 

پر سید. خدایت چیست؟ گفت: هوس پرستي. 

سو ال کرد: مناعت چیست؟ فرمود حرمت خویش نگهداشتن. 

سو ال کرد: ذلت چیست؟ جواب داد: در برابر حوادث جزع کردن. 

سو ال کرد: حماقت چیست؟ فرمود: در محافل با ریش خود بازي کردن. 
گفت: جراءت چیست؟ جواب داد: بي ترس و هراس به پیکار حریف رفتن. 
پرسید: رنج بیهوده چیست؟ گفت: بیهوده سخن 

پرسید: عظمت چیست؟ فرمود: در عین تنگدستي بخشیدن و در عين 
قدرت بخشودن. 

سو ال کرد: عقل چیست؟ جواب داد: شنیده‌ها را به خاطر سپردن. 


سو ال کرد: جهل چیست؟ جواب داد: پيشواي خود را کوچك شمردن و سر 
از فرمانش برتافتن. 

پرسید: روشنايي چیست؟ نيكي را بکار بستن و از بدي دوري جستن. 

پر سید. احتیاط چیست؟ گفت: با زیر دستان مدارا| کردن. 

سو ال کرد: غفلت چیست؟ جواب داد: مسجد را ترك گفتن و در پي 
فرومایگان دنیا به دست دویدن. 

پر سید: سفاهت چیست؟ گفت: فرومايگي. 

سو ال کرد: حرمان چیست؟ جواب داد: بخت سفید را با دست خود سیاه 
کردن. 

سة ال کرد: شید کیست؟ کفت: آن کش که -عشیره: و قبیله خود .را کم 
زبان و نیششان ایمن بدارد. 

[صفحه 701] 


علامه حلي از پدرش سدیدالدین یوسف بن المطهر نقل مي‌نماید: علت 
محفوظ بودن شهرهاي کوفه و حله و کربلا و نجف اشراف از قتل عام و 
خرابي لشکر هلاکوخان مغول این بود که وقتي هلاکوخان با لشکر خود به 
خارج شهر بغداد رسید اکثر مردم حله از ترس خانه هاي خود را ترك و به 
اطراف فرار کردند. لیکن پدر من و سیدبن طاووس و ابي العزا هر سه از 
نوابغ علمي شیعه هستند, تصمیم گرفتند به هلاکوخان نامه اي بنویسند و 
صریحا تسلیم بودن خود را اظهار کنند. نامه را نوشته و فرستادند چون 
نامه در بیرون شهر بغداد در وقتي که محاصره بود رسید. فورا فرمان داد 
در جواب نامه بنویسید: شما سه نفر که بزرگ شهر حله هستید و مردم در 
اختیار اشفا «می‌باند مه فد فن: آنید: آنگاه پاسخ را به وسیله دو نفر از 
سپاهیان خود فرستاد, جون نامه رسید سید بن طاووس و ابن ابي العز 
اطلاع بر مضامین آن یافتند حاضر نشدند پیش وي بروند. لذ| پدرم گفت: 
من حاضرم و تنها با آن دو ماءمور در حال که کتابي همراه داشت نزد هلاکو 
رهسپار شد. پادشاه مغول با حال شگفت گفت شما چطور جراءت نمودید 
به اینجا بيایید و بنوشتن چنین نامه اي در حالي که شهر بغداد فتح نشده و 
چگونگي وضع مملکت و وظیفه شما معلوم نگردیده؟ 

وي در پاسخ فرمود: هشیار باش نوشتن نامه و امدن من بدون هیچ ترس 
بر اساس روايتي مي‌باشد از حضرت علي بن ابیطالب (علیه السلام) که 
بما رسیده است., که در کتاب نهج البلاغه در خطبه زوراء فرموده اند: 
الزوراء [1164] و ما ادريك مالزوراء ارمن ذات اثل و (الي آخر)؛ بغداد و 
چه مي‌دانید که بغداد چیست؟ شهري است وسیع و در آن ساختمانهاي 
مدرن محکم پایه گذاري شود ۵ جخمصعیت.: بعیاری, در آن. فسکر. گزشتند. و 
برخي از خلفاء بن العباس در آنجا خلافت کنند 

[صفحه 702 ] ۱ 

و انان جور و ستم نمایند اخر الامر باید دچار هجوم لشكري شوند که جوان 
و نیرومند باشند و حدقه چشمهایشان کوچك و صورتشان مانند سپر. طوق 
شده و لباس آنان از زره آهنین مي‌باشد و صداهایشان بسیار بلند و داراي 
سطوت و ابهتند و آنان به هیچ شهري نگذرند مگر آنکه فتح مي‌نمایند و هیچ 
سلطاني و پرجمي در برابرشان به جنگ افراشته نشود و هر آنکه 
سرنگون شود و بلاء بزرگ است براي كسي که به مخالفتشان برخیزد. 
هلاکوخان مغول چون این پیش گويي‌ها را از کلمات گهربار حضرت علي 
مرتنضي (علیه السلام) شنیده بویژه بشارت پيروزي نسبت به پادشاهاني 
که هی او اند هن شمه علاماتی کهحصت بیان فر عون مود کر وق و 


لشکرش مطابق دید فور| نامه اي نوشت که هر گاه بواسطه این پیش 
گويي حضرت علي (علیه السلام) بغداد را فتح کردم شهر حله و شهر کوفه 
و شهر نجف و شهر کربلا را با ساکنین آنها بلکي مورد عفو و همه آن 
جمعیت را از کشتن و اسیر شدن در امان خواهم گذاشت. سیس با اعتماد 
باین پيشگويي حضرت علي (علیه ای رون اوه داد وه وتو 
رسانید و پیروزي شگفتي نمود و صدق این پيشگويي حضرت را رد جهان 
انتشار و بر شیفتگان حضرت افزود [65 11 ]. 


بیان راز نسب پیامبر توسط امام علي 


امام جعفر صادق (علیه السلام) از حضرت علي (علیه السلام) نقل مي 

که آن سر فصق ار انوس و ست‌سصدخلی ال خاره ول 
سلم فرمود: خداوند تعالي نور مقدس حضرت محمد صلي الله علیه و اله 
و سلم را خلق فرمود, پیش از آنکه آسمانها و زمین و عرش د و كرسي و 
لوح و قلم و بهشت و دوزخ را بیافریند و قبل از اینکه احدي از انبیا را اراده 
آفرینش کند به چهار صد و بیست چهار هزار سال, بت آن تور دوازده خجاتب 
خلق نمود: 

1- حجاب قدرت. 2- حجاب عظمت. 3- حجاب منت. 4- حجاب رحمت. 5- 
[صفحه 703 ] 

پس آن نور مقدس را در حجاب قدرت 12 هزار سال جاري داد و او 
مي گفت: سبحان ربي الاعلي. 

و در حجاب عظمت يازده هزار سال و او مي‌گفت: سبحان عالم السر 

و در حجاب منت ده هزا ر سال و مي‌گفت: سبحان من هو قائم لایلهو 

و در حجاب رحمت نه هزار سال و مي‌گفت: سبحان الرفیع الاعلي 

و در حجاب سعادت هشت هزار سال و مي گفت: سبحان من هو دائم 
لایسهو 

و در حجاب کرامت هفت هزار سال و مي‌گفت: سبحان من هو غني لایفتقر 
و در حجاب منزلت شش هزار سال و مي‌گفت: سبحان العلیم الکریم 

و در حجاب هدایت پنج هزا ر سال و مي‌گفت: بت ی مسس ‏ اجی با 
و در حجاب نبوت چهار هزار سال و مي‌گفت: سبحان رب العزه عما 
یصفون 

و در حجاب رفعت سه هزار سال و مي گفت: سبحان ذي الملك و الملکوت 
و در حجاب هیبت دو هزار سال و مي‌گفت: سبحان الله وبحمده 

و در حجاب شفاعت دو هزار سال و مي‌گفت: سبحان ربي العظیم و 
بحمده ِ 

پس نام مقدس آن حضرت را بر لوح ظاهر گردانید و آن نام مبارك چهار 
هزار سال بر لوح مي‌درخشید پس اسم اطهر آن حضرت را بر عرش ظاهر 
گردانید و هفت هزارٍ سال در آنجا نور مي‌بخشید همچنین در احوال رفعت 
ال فص کمت ۲ ا رکه ی ال ان تس داد ضلب ادها داد ها دس 
در شیث و از شیث در انوش و از انوش در قینان و از قینان در مهلائیل . 
اف ال اه و ام بر سا مر ی ها 


عبدمناف در هاشم و از هاشم سید قریش در عبدالمطلب و از عبدالمطلب 
در عندالله جاي داد .و پیامبز صلی. الله. علیه. و اله و..سلم..نه دنیا. آمد. 
[1166] فاطمه بنت اسد مادر امیرالمو منین خندان و شادان وقتي پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم بدنیا آمد نزد ابوطالب پدر حضرت علي (علیه 
السلام) آمد و او را به آنچه واقع شده بود خبر داد. پس ابوطالب به وي 

گفت: مگر از این امر در شگفتي؟ تو هم باردار مي‌شوي و وصي و وزیر او 
را مي‌زايي. [ 1167]. 

[صفحه 704] 


همام کیست؟ 


روايتي است از امیرالمو منین (علیه السلام) در اصول كکافي و نهح البلاغه 
نقل شده که روایت ت بلندي است و به خطبه همام معروف است. این خطبه 
ی 
نقل مي‌کنيم از امام صادق (علیه السلام): 
مردي که او را همام صدا مي‌کردند و عابد و زاهد كوشايي بود وقتي که 
امیرالمو منین (علیه السلام) مشغول خطبه بود از جایش بلند شد و گفت: 
اي امیرمو منان! موّ من را آنطور براي ما تعریف کن که انگار او را در 
برابر خودمان مي‌بينيم. , 
امام (علیه السلام) در پاسخ به او تاءعمل و درنگ فر مود: زیرا| مصلحت را 
در تاعخیر جواب مي‌دید. پس از آن امام بطور اجمال فرمود: اي همام, تو 
خود از خدا بترس و نیکوکار باش که ان الله مع الذین اتقوا والذین هم 
محسنون [168 1 ] يعني. : خدا با پرهیز کاران ت نیکوکرداران است. همام به 
اين پاسخ اکتفا نکرد تا اینکه حضرت را سوگند داد: امام خطبه اي مفصل 
از اوصاف موّ من فرمود: چون امام اوصاف موّ من را مي‌شمارد همام بي 
هوش شد و در آن بي هوشي از دنیا رفت. علي (علیه السلام) فرمود 
باشید سوگند به خدا که از چنین پیش آمدي بر او مي‌ترسیدم و پس د از 
آن فرمود: اندرزهاي درست به اهلش چنین تاءثیر مي‌کند يكي از حاضرین 
(ابن کواکه از خوارج بود) گفت: يا اميرالمو منین (علیه السلام) تو چه حال 
داري؟ و چرا این اندرزها در تو تاءثیر ندارد. يا چون چنین گمان مي‌داشتي 
چرا باعث مرگ او شدي؟) امام (علیه السلام) فرمود: واي بر تو هر اجلي 
را وقتي است که از آن نمي‌گذرد دیر یا زود نمي‌شود و سببي است که از 
آن تجاوز ثمي کتد بنن. از اینگوته گفتا گفتا ر که شیطان بر زبانت راند بازیست. 
[169 1 ]. 
متن خطبه همام الم من من هو الکیس الفطن . 
مو من زيرك و تیز هوش است که بشاش است و اگر غصه اي هم داشته 
باشند آترا اشکار تمي‌کند دلش از هر خیر دیکر و خودشن از .همه چیز در 
نظرش خوارتر, از هر کس که از بین رفتني باشد دوري مي‌کند و نسبت به 
حسنات و نيك‌ها طمعکار و ازمند است کینه توز نیست چشم تنگ 
نمي‌باشد, جر و بحث بیهوده نمي‌کند, کارش سبب و نفرین 
[صفحه ۱۳705 
کردن نیست, پیوسته عیب نمي‌گیرد. غیبت نمي‌کند, از اینکه بالاتر از 
دیگران باشد خوشش نمي‌آید. ریا و سمعه را دوست نمي‌دارد, در مسائل 
بي تفاوت نیست. همتش عالي است. سعوتش فراوان با وقار است. با 


مروت است (نيك دیگران در حق او) یادش مي‌ماند. پایمرد و قدر دان 
است, اگر غمي هم داشته بااشد از روي تفکر و تعقل است و بي مورد 
نیست, از فقرش خشنود است خوش بر خورد و قابل انعطاف است. 
استبداد در کارش نیست., پایبند به عهد و پیمان است. و اذیتش کم, دروغ 
۱( 


انز او ای اس بوین فقفاه 


خطبه اي است بدون نقطه که حضرت امیر (علیه السلام) پیرامون 
مسائلي چون حمد الهي و رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم بت 
پرستي - اطاعت حق - ازدواج پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم, اخلاقیات 
و . .. صحبت فرموده اند: (البته اين خطبه طولاني است که مختصري از آن 
اضدخ اسشت): 

الحمد لله اهل الحمد و ماواه, و له اوکد الحمد و احلاه و اسرء الحمد و 
اسراه و اطهر الحمد و اسماه و اکرم الحمد و اولاه, الحمد لله الملك 
الملك المحمود و المالك الود مصور کل مولود و مال کل مطرود. ساطح 
المهاد و موطد الاطواد و مرسل الامطار و مسهل الاوطار, عالم الاسرار و 
مدرکها و مدمر الا ملاك و مهلکها و مکور الدهور و مکررها و مورد الامور و 
مصدرها, عم سماحه و کمل رکامه و همل. و طاوع السوال و الامل. و 
اوسع الرمل و ارمل؛ احمده حمدا ممدودا| و اوحده کما وحد الاواه, و هو 
الله لا اله للامم سواه و لاصادع لما عدله و سوام ِ 

حمد و ثناء خداوندي را که اهل حمد بوده و جایگه آن مختض او مي‌باشد و 
برترین و شیرین ترین و سریع ترین و گسترده ترین و پاکترین و بالاترین و 
گرامي ترین و سزاوارترین حمدها بر ذات او باد. سپاس د خداوندي را که 
پادشاهي است مورد ستایش و مالكي است بسیار مهربان و با محبت. هر 
مولودي را صورت مي‌بخشد و هر طرد شده اي را ملجا و پناهگاه است. 
گستراننده دشت‌ ها و صحراها و برپا کننده کوهها 0 است, فرو 
فرستنده بارانها و آسان کننده مشکلات و نیازها است, عالم و دانا به همه 
اسرار و درهم کوبنده و نابود کننده همه پادشاهان است., زود حاران را به 
سرانجام رسانده و آنان 

[صفحه 706] 

را مجددا به عرصه وجود مي‌آورد و مرجع و مصدر همه امور اوست, جود و 
عطایش د همه چیز را رد برگرفته و ابر بخشش او, با کمال ریزش, همگان 
را فرا گرفته است. خواسته‌ها و اميدهاي بندگان را برآورده نمود و به 
ریگزاران افزوني و توسعه بخشیده است. , 

حمد و ستایش مي‌کنم او راء حمد و ستايشي بي انتها. و یکانه اش د 
مي‌شمارم همانگونه که بنده دعا کننده گریان, او را یکانه مي‌شمارد و 
که او بر پا و تنظیم کرده درهم فرو ریزد ...[11701]. 


مولاي عارفان امیرمو منان علي (علیه السلام) در باب حمد مطالبي بسیار 
عالي دارد که از باب نمونه جملاتي از آن را از کتاب مستدرك سفينة البحار 
ج 3 ص 73 نقل مي‌کنيم: 

الحمد لله الذي جعل الحمد علي عباده من غير حاجة منه الي حامدیه, و 
يعني: 7 را سپاس. که بندگانش را مشرف به تشریف حمد فرمود, 
ندون اشکه به سیاسگز اری. آنان نیازمند باشدء و این کلمه"جامعه را که باید 
از عمق قلب و حقیقت وجود برخیزد. راهي از راههاي اعتراف به لاهوتیت 
و صمدیت و ربوبیت و فردیت خود قرار داد و ان را علت ازدیاد رحمتش بر 
عباد اعلام کرد و راهي روشن براي طالب فضلش فرمود, و در کنون و سر 
این لفظ, حقیقت این معني را که سیاس و حمد اعتراف به منعم بودن او 
نسبت بر هر حمدي است جلوه داد. 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: کنار خانه علي (علیه السلام) رکوع مي‌کردم و به 
پیشگاه حضرت حق به دعا و مناجات برخاسته بودم در این وقت حضرت 
امیر علي (علیه السلام) 9 خود بیرون امد و فرمود: اصبغ عرضه 
داشتم, بله, فرمود: در چه کاري بودي؟ گفتم: در رکوع و دعا. فرمود: 
علاقه داري دعايي که از رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم شنید به تو 
بیاموزم؟ پاسخ دادم: آري. فرمود: بگو. 

[صفحه 707] 

الحمد لله علي ماکان و الحمد لله علي کان حال؛ سپاس خدا را بر آنچه 
بوده و سپاس خدا را بر هر حال 

سپس با دست راستش بر شانه چپم زد و فرمود: اگر در راه خدا ثابت قدم 
باشي و با تمام وجود رهبري پيشواي بر حق را قبول داشته باشي و در 
مساعله مال در راه خدا دست و دل باز باشي خداوند مهربان از تو به وجود 
خودت مهربان تر است. [1171]. 


بي اعتنايي به دنیا 


علي (علیه السلام) بارها در فرازهاي مختلف مي‌فرمود: اي دنیا ديگري را 
فریب ده که من تو را سه طلاقه کرده ام. سو ال کردند: یا علي (علیه 
السلام) در تعجب هستیم همه مردان دلاور و رزم آهر ان میادین جنگ از 
شمشیر تو مي‌ترسند ولي چطور است که تو این چنین از دنیا مي‌ترسي؟ 
حضرت فرمود: شما خبر ندارید اين دنیا درخت خارآور است که دست هوي 
و هوس و آز, آن را بر کنار جوي عمر تو کاشته, اگر از آن دوري نكني خار 
آن در دامن عصمت پاكي تو مي‌افتد و .. . آیا نشنیدید که در آغاز کار که 
هنوز خار ان نیرومند و قي نشده بود دامن عصمت حضرت ادم (علیه 
السلام) را درید؟ 

اکتون که خار ان کفت کرت با غلیسمی اتوظالت چه می کند۱ ۲ 72 1۲۱ 


امیرالمومنین يعني چه؟ 


جابربن یزید گوید: به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم فدایت گردم چرا 
علي (علیه السلام) را امیرالمق منین نامیدند؟ فرمود: از علم خود آنان را 
تغدبه مي‌کرد و به آنها مي‌آموخت مگر قول خداوند را نشنیده اي و نمیر 
اهلنا ق آوزریم غذايي براي خاندانمان سوره مبا رکه یوسف ان 05. 

و از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمودند: شمشیر علي 
(علیه السلام) را بدین جهت ذوالفقا ر نامیدند که در میانه قبضه آن خطي به 
درازا بود شبیه به مهره هاي تیره کمر, همان شمشيري که جبرئیل از 
آسمان آورد و دسته اش از نقره بود, آن شمشيري که ندا کننده اي از 
آتمان خریاه بو آفره لاس ال دفالعمار و اه الا قلف 11721 
[صفحه 708] 


عدم توفیق نماز شب 


روزي مردي خدمت حضرت امیرالمو منین علي (علیه السلام) رسید و سو 
ال کرد: یا علي! من از خواندن نماز شب محرومم؟ پا امیرالمو منین! آني 
حرمت الصلوة باللیل؛ حضرت فرمود: انت رحل قد قید تك ذنوبك. تو مردي 
هستي که گناهانت تو را گرفتار و مقید ساخته است (از این رو موفق به 
خواندن نماز شب نمي‌شوي). [74 11]. 


علم و دانش 


روزي شخصي از علي (علیه السلام) در مورد علم و دانش پرسش کرد 
حضرت فرمود: 
علم چهار کله است الف) به قدر احتیاج خود به خداوند. او را عبادت کني. 
ب‌ابه قدر طاقت و صبر خود در سوختن اتش جهنم گناه کني. ج( به اندازه 
عمرت در دنیا براي دنیا کار کني. د) و به مقدار بقایت در آاخرت توشه تهیه 
نمايي. [1175]. 


سخن بیهوده 


روزي علي (علیه السلام) مردي را دید که دهان به سخنان بیهوده گشوده و 
از پرگوئي و بیهوده گوئي, زبان خود را در کام نمي‌گیرد, حضرت به او 
فرمود: اي شخص به راستي که تو با اعمالت؛ نامه اي را بوسیله دو 
فزشته: حافظ خود دیکته مي‌کني. (و هر آنچه می‌کنین آنها را می‌تویستند) 
بسوي پروردگارت. پس سخني بگو که براي تو فایده اي داشته باشد و دم 
فرو بند از سخن بیهوده و بي فایده. [761 11 ]. 

[صفحه 709 ] 


فرق بهشت و مسجد 


حضرت امیرمو منان علي (علیه السلام) مي‌فرماید: نشستن در مسجد 
براي من از نشستن در بهشت محبوب تر و بهتر است., زیرا با نشستن در 
بهشت به خواسته خودم نائل شده ام ولي با نشستن در مسجد به خواست 
خداوند نائل مي‌شوم. [ 1177 ]. 

و در روايتي از امام صادق (علیه السلام) است که. هر موقع براي حضرت 
امیرمو منان (علیهٍ الشلام) کار ههمي بیش می‌آمد به. نماز خواتدن یناه 
مي‌برد. سیس این آنه را تلاوت کردند: واستعینو بالصبر و الصلاء 11781 و 
نیز فرمودند: هر يك از شما که با اندوهي از اندوههاي دنیا مواجه شد وضو 
بگیرید و به مسجد برود و دو رکعت نماز بخوانید و ربع اندوه و شدائد خود 
را از خدا بخواهید آيا نشنیده اید که خداوند فرمود: واستعینو بالصبر 
والصلاة. [1179]. 


فا هراق از اما خی 


امیرمو منان علي (علیه السلام) چند دائّي در بني مخزوم داشت. جواني از 
آن قبیله نزد امام علي (علیه السلام) آمد و عرض کرد: دائي جان برادرم 
از دنیا رفت و من در مرگ او بسیار ناراحتم. 

امام علي (علیه السلام) فرمود: آیا قی‌خواهی اه: 1 ببینيی؟ او گفت: آري؛ 
امام علي (علیه السلام) فرمود: قبرش 1 ۱ 
انکام اما علی: له السلام با ان شخض ببرون امه در خالی: که ان 
حضرت پارچه برد پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را به کمر بسته بود, 
وقتي که به کنار قبر رسید لبهایش به هم مي‌خورد آنگاه با پاي خود به قبر 
او زد او از قبر بیرون آمد در حالي که به زبان عجمي سخن مي‌گفت: 
حضرت علي (علیه السلام) , به او فرمود: فک وفتی :۲ تو از دنیا رفتي 
عرب نبودي؟ او عرض کرد: چرا ولي ما به روش فلان و فلان مردیم از این 


دوستان خدا کیانند؟ 


ابن عباس مي‌گوید: روزي از علي بن ابیطالب (علیه السلام) درباره 
دوستان خدا که در ایه 

[صفحه 10 7] 

الا ان اولیاء لا خوف علیهم و لا هم یحزنون. ؛ بدانید که به راستي دوستان 
خدا| نه بيمي دارند و نه اندوهگین مي‌ شوند [ 181 1 ] , به آن اشاره شده, سو 
ال شد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: 

قام ۱ في عبادته, و نظروا الي باطن الدنیا حین نظر الناس د الي 
ظاهرها ... آنان مردمي هستند که خدا رز از روي اخلاص د پرستش 
مي‌کنند ها رت اف ها عف نکزاند آنان به باطن و درون آن 
مي‌نگرند. و در همان حال که مردم فریب خوش هاي زودگذر دنبا را خورده 
اند, آنها آینده آن را به خوبي مي‌دانند. از این رو آنها از آنچه که مي‌دانند و 
خبر دارند, دست از آن مي‌کشند, و (امیالی) را که می‌دانتد بژودی آنان 


چگونگي مرگ هارون 


طبرسي از ابن عباس روایت ه کرده که گفت: از امیرالمو منین (علیه 
السلام) ۹[ السلام) چگونه بني اسرائیل موسي را اذیت 
و آزار کردند ولي خداوند او را تبرئه کرد. حضرت فرمود: روزي موسي 
ی برادرش هارون به مكاني مي‌رفتند, وقتي به کوهي 
رسیدند. خداي تعالي هارون را قبض روح کرد. موسي وقتي بازگشت و به 
بني اسرائیل خبر داد که هارون وفات کرده. بني اسرائیل به موسي (علیه 
السلام) گفتند: هازون را بردی و به. فتل. رساندی اکتون آامده آی. و بة:ما 
مي‌گويي او وفات کرده. تو حسادت مي‌كردي بر هارون, چرا که ما او را 
بیشتر دوست مي‌داشتيم زیرا او از تو به ما ملایم تر و ساز کارتر بود. 
خداوند موسي (علیه السلام) را از ان تهمت و افترا منزه ساخت و تبرئه 
کرد آن گونه که امر کرد تا جسد هارون را بیرون آورده و بر محافل بني 
اسرائیل گردانيدند, هارون مي‌گفت: اي بني اسرائیل! برادرم مرا نکشت 
من به مرگ خود وفات کردم. پس از آن فرشتگان او را بردند و به مكاني 
دفن کردند که كسي بر آن اطلاع پیدا نکرد. [1183]. 
[صفحه 711] 


در کاخ آرزو چه مي‌کني؟ 


در دیوان اشعار علي (علیه السلام) است که این اشعار را حضرت به 
معاویه نوشت: 

تروم الخلد في دار المنایا 

فکم قدر ام مثلك ما تروم 

تنام ولم تنم عنك المنایا 

تنبه للمنیه یا نئوم 

فا تب من آلد داایدوم 

يعني: در کاخ ارزوها بهشت را جستجو مي‌کني و چه بسا پیشینیان قبل تو 
نیز چنین مي‌خواستند تو خود مي‌خوابي و لکن ارزوهاي تو ارام نمي‌گیرد., 
اي به خواب رفته غافل بیدار شو, تو از فاني شدن غافل گشته اي و حال 
انکه هیچ چیز در دنیا جاودان نخواهد ماند. 


قرباني پسرا! 


مردي نزد امام علي (علیه السلام) آمد و گفت: یا علي (علیه السلام) نذر 
کرده ام که اگر مرتکب فلان عمل بشوم پسرم را نزد مقام ابراهیم (در 
مسجد الحرام) قرباني کنم و حالا آن عمل را که نبايستي انجام مي‌دادم. 
مرتکب شده ام حالا چه کنم؛ تکلیف من چیست؟ 

حضرت فرمود: به جاي پسرت قوچ فربهي بکش و گوشتش را بر 
گر بگذري زمرتبه ي كبرياي حق 

بر صدر دور گذر, كبرياعلي ست [94 11 ]. 


استطاعت و قدرت 


شخصي از حضرت علي (علیه السلام) از قدرت و استطاعت سو ال کرد؛ 
که ایا انسان قدرت و استطاعت دارد و کارها را با قدرت و استطاعت خود 
مي‌کند يا فاقد قدرت و استطاعت است؟ و اگر قدرت و استطاعت دارد و 
کارها را با حول و قوة خود انجام مي‌دهد پس دخالت خداوند در کاري که 
انسان به قدرت و استطاعت خود مي‌کند چگونه است؟ 

امام به او فرمود: سالت عن الاستطاعة تملکها من دون الله او مع الله؟ 
يعني: تو از 

[صفحه 712] 

استطاعت سوال کردي. آیا تو که مالك این استطاعت هستي, خود به خود 
و بدون دخالت خداوند صاحب این استطاعتي؟ با با شرکت خداوند صاحب 
آن شدي؟ 

سو ال کننده در جواب حضرت متحیر ماند که چه بگوید. امام فرمود: 

اگر تو مدعي شوي که, تو و خدا با هم صاحب این استطاعت و قدرت 
هستید. تو را مي‌کشم (زیرا تو خود را شريك خدا و همدوش خدا فرض د 
کرده اي و اين کفر است) و اگر باز هم بگويي. بدون خداء صاحب این 
استطاعت و قدرت هستي, باز تو را مي‌کشم (زیرا خود را از دایره نیاز به 
خداوند خارج کرده اي). 

سوّال کننده پرسید: پس چه بگویم یا علي؟ حضرت فرمود: تو به مشیت و 
اراده حق. صاحب استطاعت و قدرت مي‌باشي. در حالي که در همین حال 
خداوند. صاحب مستقل این استطاعت است (يعني: تو صاحب این 
استطاعتي, امام صاحب قائم بالذات و غیر متكي به غیر) 

اگر به تو استطاعت مي‌دهد, اين استطاعت تو عطیه اوست و اگر از تو 
سلب مي‌کند, تو را در بوته ازمایش قرار مي‌دهد. در عین حال باید بداني 
انچه به تو تمليك مي‌کند در عین اینکه به تو تمليك مي کند. خودش مالك 
اوست. تو را به هر چه قادر مي‌سازد باز تحت قدرت خود اوست و از تحت 
قدرت او خارج نمي‌شود. [ 1185 ]. 


انواع اسمهاي علي 


علي (علیه السلام) مي‌فرماید نام من در انجیل به الیا و در تورات به بري 
و در زبور به اري امده است. [1186] مادرم مرا حیدر (شیر) نامید و پدرم 
به ظهیر نام نهاد و عرب به علي صدایم مي‌زد. 

ای وا اس 
صدا مي‌زد و حسین نیز مرا ابوالحسن مي‌خواند. و هر دوي انها جدشان را 
پدر صدا مي‌زدند ولي پس از رحلت ان بزرکوار مرا پدر خواندند. [118671]. 
[صفحه 713] 


پيشگويي وقابع آخرالزمان 


حضرت علي (علیه السلام) در بعضي اوقات از مصائب و گرفتاريهاي 
آنتد حان خیر ضن‌داد و داختر فان اقلائات آنها زا کوشترد می‌کرد: 
علي (علیه السلام) فرمود: زماني بر مردم خواهد مد که چند گناه بزرگ و 
عمل زشت در بن آنها پدید مي‌آید. 
1- - كارهاي زشت آشکار مي‌گردد و معمولي مي‌شود. 
2- پرده هاي عفت و شرم پاره مي‌گردد. 
3- زنا كاري و تجاوزهاي ناموسي علني مي‌شود 
4- مالهاي یتیمان را حلال مي‌شمارند و مي‌خورند. 
5- ربا خواري شیوع پیدا مي کند. 
6- در کیلو و وزنهاء کم و کاست مي‌کنند. 
7- شراب را به اسم نبید حلال شمرده و مي‌خورند. 
وی وان هم ریم رد 
09- به نام امانت داري خیانت مي‌نمایند. 
0- مردها خود را به شکل زنان و زنان خویش را به صورت مردها در 
مي‌اورند. 
اه را یا ام کات سای رنه 
خود محروم مي‌کند. تا جائي که ماه (شوال) براي آنها مخفي مي‌شود 
بطوري که گاهي دو شبه دیده مي‌شود (که معلوم مي‌شود روز عید فطر را 
به عنوان ماه رمضان روزه گرفته اند با اینکه روزه آن حرام بوده است) و 
زماني شب اول رمضان مخفي مي‌شود, که دو روز آن 
[صفحه 14 7] 
را روزه نگرفته و به عنوان آخر ماه شعبان مي‌خورند و روز عید فطر را به 
خیال آخر ماه رمضان روزه کر تن در این وقت باید تر سید از اینکه 
خداوند بطور ناگهاني آنها را کیفر کند (مانند زلزله و طوفان و سیل). 
چرا که به دنبال آن کارها؛ بلاها مردم را فرا مي‌گیرد, تا جائي که كساني 
صبح سالم هستند ولي شب در دل خاك و قبر آرمیده اند و گاهي شب 
سالمند و بامدادان جزء مردگان هستند. 
وقتي چنین روزگاري پیش آمد, لازم است انسان هميشه وصیت کرده باشد 
که مبادا بلائي بر او فرود آمده و بدون وصیت بمیرد و واجب است نماز را 
در اول وقت آن بخواند چون ممکن است تا آخر وقت زنده نباشد. 

قر.ریكت از شما آن مان وا درل کرد بدون وضع تخو‌اید و اکر برایتتن. امکان 


دارد همیشه با وضو باشند.چه ترسنن. آن اسنتت که هر ک ناکهاتی برشند: لذا 
خوب است با وضو باشد که روح وي با طهارت خدا را ملاقات نماید. 

من شما را ترساندم اگر بترسید و آگاه نمودم, اگر آگاه گردید و شما را پند 
دادم چنانچه پند گیرید پس در پنهاني و آشکار, از خدا بترسید و تباید كسي 
از شما بمیر د» مگر اينکه مسلمان باشد, زیرا هر کس به جز اسلام آنیتی 
داشته باشد از او پذیرفته نیست و در اخرت زیان کار است [ 11868 ]. 

فارغ از هر دو جهانم به گل روي علي 

از خم دوست جوانم به خم موي علي [1199 ]. 


رفتارهاي اجتماعي 


اشیزالمق مین؛غلی (غلیه السلام) فرمودا هرز کش خودرا در ععرض توت 
قرار دهد, كسي را که به او بد گمان شود سرزن نکند. و هر که را از خود 
را پنهان دارد, اختیار آنرا خود او دارد (نه کس دیگر) و هر صحبتي که از دو 
نفر تجاوز کرد 9 مي‌گردد. به برادر خود تا زماني که بدي از او نديدي 
خوشبین باش .. 

است, بر تو باد به دوسني با برادران راستگو و درست کار .با كساني 
۰ 90 1 ]. 


مناجات علي در سجده نمازها 


علی السملام) ات وب 2 تعالي عرض مي کرد: 

(انا جيك يا سيدي کما يناجي العبد الذلیل مولاه و اطلب اليك طلب من 
یعلم انك تعطي و لا بنقص مما عندك شي و استغفرك استغفار من یعلم انه 
لا یغفر الذنوب الا انت و اتوکل عليك. توکل من یعلم انك علي کل شي 
قدیر؛ يعني: اي آقایم با تو راز و نیاز مي‌کنم. بنده اي ذلیل با مولاي خود 
راز خود خود مي‌گوید, ی اه ی و ۱۳2 
ها و نت ان تن مانند 
كسي جز تو گناه را نیامرزد و به تو توکل دارم مانند كسي که مي‌داند تو بر 
همه چیز توانايي). [ 1191]. 


روزي مردم نزد امیرالمو منین (علیه السلام) امد عرض کرد: يا اباالحسن! 
من نيازمندي حضرت فرمود: نيازت را بر روي زمین بنویس, او نوشت من 
فقیرم؛ علي (علیه السلام) به قنبر فرمود: اي قنبر دو جامه به او بده و آن 
مرد به سرودن اشعاري در وصف علي (علیه السلام) پرداخت علي (علیه 
السلام) به قنبر فرمود: صد دینار طلا به او بدهند. عرض کردند یا علي! او 
فاصم اه 
سلم شنیدم که مي‌فرمود: از مردم قدرداني کنید: سپس علي (علیه 
السلام) فرمود: (من از مردمي در تعجب و شگفتم که با پول خود بنده‌ها و 
کنيزاني مي‌خرند امام مردم را (فقیران) با احسان خود نمي‌خرند). 
[192 1 ]. 

[صفحه 16 7] 


مفسر قرآن 


عزالی تقل. مي کید که امیرالمه من (غلیه الشلام) فرمووه ا کر خدافندر 
پيامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم مرا اذن و اجازه دهند به اندازه بار 
چهل شتر الف سوره فاتح الکتاب را شرح مي‌نمايم. سپس د مي‌گوید: و 
هذه ال ۱ ۳۰ ۱5۳ لا یکون لدنیا سماوبا 
خآ ما هی دا و وت 
خدادادي است) ... لذا در جايي دیگر حضرتش د مي‌فرماید: 

سلوني عن القرآن اخبرکم عن آیاته فمن نزلت و این نزلت يعني؛ راجع به 
قرآن از فن. پپرسند هر آیته. ما را آگاه مي‌کنم که آیات از .دوبارم نهد 
کی و دز کضا تارال ده اتیفته 

امیرالمو منین علي (علیه السلام) در جواب سو ال رهباني از وجه الله 
قرموده افت فهدا آلیحند کلم وجه الله نم فراع 

فاینما تو لو فثم وجه الله. [1194] پس این وجود همه وجه الله است 
سپس آیه شریف را قرا نت کرد: پس به هر طرف که رو کني همان سمت 


خداست. 


سفارش به امام حسن 


روزي دو کودك خطي را نوشته سپس خدمت امام حسن (علیه السلام) 
آوردند و او را حکم خود قرار دادند تا آن حضرت قضاوت کند که کدام خط 
نیکوتر است در آن هنگام علي (علیه السلام) چشم به وي دوخت و فرمود: 
یا بني انظر کیف تحکم فان هذا حکم و الله سالم عنه یوم القیامة؛ يعني: 
اي پسرم ! دقت کن چگونه قضاوت مي‌کني؟ شن. حهان این يك قضاوت 
است خداوند روز قیامت از آن؛ نو را مورد س3وّ ال قرار خواهد داد. 
[5 119 ]. 

[صفحه 717] 


ی 


علي (علیه السلام) مي‌فرماید ترك الذنب اهون من طلب التوبة؛ يعني گناه 
حضرت فرمود: پشيماني با دل و طلب امرزش با زبان و تصمیم نداشتن بر 
انجام گناه. [1196]. 


همه زهد در دو کلمه 


روایت ت است که علي (علیه السلام) فرمود: خداوند متعال زهد را در دو 
کلمه جمع فرموده است: که اگر كکسي به اين آیه عمل کند زاهد روزگار 
است و آن آیه این است: لکیلا تا عسوعا علي ما فاتکم؛ براي آنچه از دست 
داده اید تاعسف نخورید. [ 1197 ]. 


معرفي امام علي 


مفضل بن عمر از امام صادق (علیه السلام) سو ال کرد یابن رسول الله به 
عهدایا, عیرست ال علبه لام تم الق هلان سه که 
بهشت و جهنم شده است؟ ۱ 

حضرت فرمودند: به سبب اینکه محبت به آن حضرت عین ایمان است و 
عدامتا اه کفر است معا سست حط شام اه اسان رنه 
است و جهنم صرفا براي اهل کفر؛ بدین علت قسمت کننده بهشت و جهنم 
است و كسي داخل بهشت نمي‌شود الا با محبت او و كسي داخل در جهنم 
نشود الا کساني. که دشمني با آن حضرت را داشته باشتد. 

ففصل عرص کر آع.بشر وسول قداه سایرانق. اساع ه اعضای نان هد 
علي (علیه السلام) را دوست داشته اند و دشمنانش را مبغوض د 
مي‌داشته اند؟! 

فقال نعم. قلت: فکیف ذلث؟! ۱ 

امام فرمود: آري. مفضل عرض کرد: چگونه است آن مطلب؟! 

[صفحه 718] 

حضرت فرمود: آیا ندانسته اي که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم در 
روز خیبر فرمود: هر آینه حتما من پرچم و لواي جنگ را فردا به مردي 
مي‌سپارم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را 
دوست دارند. و او از میدان کار زار بر نمي گردد مگر اینکه خداوند بدست 
او فتح و ظفر را نصیب خواهد نمود. [198 1 ]. 

عرض کرد: بلي: امام فرمود: آپا ندانسته اي که چون يك پرنده بریان براي 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آوردند آن حضرت به خداوند عرض 
کرد: بار پروردگارا! محبوب ترین مخلوقات خود را بیاور تا او با من از این 
مت اه و ی اه اس ماس 

عرض کرد: بلي , امام فر مود: ایا ممکن است که انبياي خداوند و اوصياي 
آنها دوست نداشته باشند مردي را که خدا و رسولش او را دوست داشته 
باشند و وي نیز خدا و رسولش را دوست داشته باشد؟ گفتم: نه. 

خضرت مود آا تم اشت: که مه ضقن از اخت ای باه که سس 
گفتم: نه. 

ار هو سای انس ات رنه کب ای سا ان وا رم ار ۱ 
تمامي مومنان محبت و دوستدار علي بن اببطالب (علیه السلام) هستند. 

و همچنین ثابت شد که تمامي مخالفین آنها دشمن او و دشمن تمامي 
تدارا هل عت اه میاه یس اح, 


حضرت فر مود: بنابراین داخل در بهشت نمي ‌ شود مگر کسي که علي (علیه 
السلام) را دوست بدارد خواه از پیشینیان باشد و خواه از پسینیان؛ پس 
روي این استدلال علي (علیه السلام) قسمت کننده بهشت و جهنم است. 
مفضل در اینجا عرض کرد: اندوه و غصه را از من گرفتي خداوند غصه و 
اندوهت را بزدایت. ۱ 

امام سپس فرمود: اي مفضل این مطلب را بگیر, زیرا آن از علوم مخزون 
و مکنون و پنهان است که كکسي را بدان دسترسي نیست. [1199]. 
[صفحه 719] 


چشم چراني ممنوع 


در روایت است که امیرالمو منین (علیه السلام) در میان اصحاب خود 
وه ی ار 
را با نگاهي طولاني به او دوختند. 

فقال (علیه السلام): آن ابصار هذه الفحول طوامح و ان لك سبب هبابها, 
فاذا نظر احدکم الي امراة تعجبه, فلیلا مس اهله فانما هي امراة کامراة؛ 
يعني: در این حال حضرت فرمود: چشم هاي این مردان. گشاده و تیز بین و 
دنبال کننده مطلوب کل ۳ 
تفونن آنها بزاي آمیزش و لعس نمودن زنان است. ین اگر احیانا 
چشم شما به زن زيبايي افتاد. 1۳ 
بروید, و با عیال خودتان در منزل آمیزش نموده و هم بستر شوید: زیرا 
زوجه شما هم زني است مانند سایر زنان. 

فقال رجل من الخوارج قاتله الله کافرا ما افقهه! , 
هر ار فا که ی اسان ایا واه و سای کشت 
اسرار احکام آشنا و بصیر است؟! 

اصحاب امام علي (علیه السلام) از جابر جستند تا آن مرد بي ادب را 
بکشند. 


حضرت فرمود: آرام باشید جزاي او نیست مگر دشنامي در مقابل دشنام 
او که به من داده است و يا به عوض آن, عفو و گذشت از گناهي که 
فرتکت فده است: 12001 ] 
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[47] بحارالانوار, ج 35, ص 13. 

[ 48 امالي شیح طوسي, ص‌ 90 و جنات الخلود, ص‌ 3. 
[49] علي (علیه‌السلام) ولید الکعبه, صن 41. 

[50] منظور ابن‌ملجم- لهنةالله علیه- است. 

[51] بحارالانوار, ج 35 ص 13. 

2 (عایدالساا وه اه 1 

[ وا علی ‏ عندالساام ااوایی لکش مس رد 

ص 62. 

[55] بحارالانوار, ج 35. 

[56] بحارالانوار, ج 35. 

[ 57 علی (عایدالسلام) ولیه اهدص وم 

اه کش لیر 6 وشات لافطا رن 

[59] بحارالانوار, ج 35. 
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[61] امالي شیخ طوسي و بحارالانوار, ج 35. 

[62] امالي شیخ طوسي. 

[63] بحارالانوار, ج 35. 


[64] مناقب این شهر آشوب, ج 2. 

[65] امالي شیخ طوسي و بحارالنوار, ج 35. 

[66] بحارالانوار, ۳ دد. 

[67] وسایل الشیعه ج 12 ص 129. 

[68] شرح نهح‌البلاغه, ج 20 ص 328. 

[69] امالي صدوق. 

[70] یناببع المودة ص 247. 

[71] سوره مائده, ایه 5د. 

1 غاية المرام, تعداد 42 حدیت از طریق اهل تسنن و 19 حدیث از 
طریق شیعه وارد شده است. در مورد اینکه ایه فوق در شان.علي 
(علیه‌السلام) نازل شده است. 

[73] وقایع الایام. ص 627. 

1 شهریار. 

[751] نصایح. ص 310. 

[76] نصایح. ص 399. 

[ 77] نصایح. ص 171. 

[78] نصایح. صد 470. 

[79] بحارالانوار. ج 27 ص 148. 

[80] بحارالانوار. ج 10, ص 40. 

[ 81 کوه ابوقبیس در مکه مکرمه مي‌باشد. 

[82] بحارالانوار. ج 39 ص 186. 

[83] کشف الغمه, ج 1. ص 79. این شکستن بتها بوسیله علي 
(علیه‌السلام) قبل از هجرت پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم و فتخ مکه 
بوده است و همین عمل نیز در روز فتح مکه مجددا توسط ان حضرت نام 
شده است. 

[64] کتاب معصوم دوم» جواد فاضل, ض‌ 11_55 

[85] کتاب معصوم دوم. 

[ 86 ] بقره/ (د. 

[87] ص/ 26. 

[88] اعراف/ 142. 

[89] عیون اخبار الرضاء جح 2 ص 9. 

[90] بحارالانوار, ج 43, ص 96. 

[91] احزاب/ 32. 

[92] کمال الدین, ج 1 ص 27. 

[93] انوار البهیه,ء ص 42. 

[94] در اين باره به مجمع البحرین واژه فقر مراجعه شود. 


[95] کامل ابن‌اثیر. ج 2 ص 0د. 
[96] محجة البیضاء ج 4 ص 362. 

[ 97] محجة البیضاء ج 4. 

[98] خصال صدوق. ص 215. 

[99] خصال صدوق. ص 006. 

[100] سفیينة البحار, جح 1, ص 254. 
[101] خصال صدوق ص 224. 
[102] تفسیر نمونه. 

[103] بحارالانوار. ج 43, ص 29. 
[104] تفسیر جامع. 

[105] ارشاد مفید. ص 101, فصل 27؛ بحارالانوار.ج 21, ص 90. 
1061 و فیات العلماء ص 37. 
[107] عبدالرحمان جامي. 

[108] احمد عزيزي. 

[109] ریاحین الشریعه, ج 1, ص 8د. 
[110] تفسیر نمونه. 

[ 11 1 ] سیره ابن هشام, ۳ 2 مسند احمد نیل, ۳ 4 ص‌‌ 1063 
[112] تفسیر نمونه. 

[113] تفسیر نمونه. _ 

[14 1] شرح و تفسیر ابه 5 سوره مائده. 
[115] تفسیر نمونه. 

[116] تفسیر نمونه. 

[117] تفسیر نمونه. 

[1181] ضحي/ د. 

[119] بینه/ 7. 

[120] بینه/ 7. 

[121] بینه/ 7. 

[122] بینه/ 7. 

[123] بینه/ 7 ج 18, ص 35د. 
[124] بینه/ 7, ج 9 ص 268. 

[125] تفسیر نمونه, ج 26 ص 172. 
[126] کنزالعمال. 

[127] مهرداد اوستا. 

[1 28 امالي ابن الشیخ. ص310. 
[129] احقاق الحق, ج 4 ص <295. 
[130] محجة البیضاء ج 4 ص 191. 


[131] امالي صدوق, علي (علیه‌السلام) در سالهاي هشتم و نهم هجري در 
یمن ماءموريتهايي داشته که صر فا جنبه تبليغي و قضايي داشته ولي در 
سال دهم هجري ماءموريتي به یمن داشته که این ماءموریت جنگي بوده 
است. 

[132] این. ایه:نیان. کننده و اظهار پشیمانی. برآذران. نوشف در خضور او 
مي‌باشد. 

13 اکن کی رتسا مر فرآن می‌خوانت پیامتر نی له علیمیو الهو 
سلم به و علاقه‌اي که به قرآن ی آیه ون ات مي‌خواندند. _ 
[135] مهر تابان. ص 84. 

[136] اعلام الوري. ص 117. 

[137] خصال صدوق, ص 461. 

[138] جنة الماوي.ص 299 

[139] زمخشري, رییع الابرار, ج 3 ص 619. 

[ 140 ] مجموعه ورام ص‌‌ 78 

[ 141 ] بحارالانوار ج 43 ص‌‌ 1د. 

[ 142 ] ینابیع المودةء ص‌ 5 
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[144] شیخ فریدالدین عطار نيشابوري. 

[145] المیزان, ج 19 ص 396. 

[146] المیزان, جح 11, ص 387. 

[147] کشف الغمه, ص 106-150. 

[148] اصول كافي, ج 1, ص 236. 

[149] علل الشرايع. ص 67؛ بحارالانوار, ج 22, ص 459. 

[50 1] ابة الله حسن زاده, مجله حوزه, مهر ماه 66. 

[151] حافظ شيرازي. 

[153] شرح نهج‌البلاغه ابن ابي الحدید, ج 13, ص 60. 

[154] حافظ شيرازي. 

[155] شرح ابن ابي‌الحدید.ج 2 ص 26. 

[156] مروج الذهب, ج 2 ص 117. 

[157] بحارالانوار. جح 33. ص 326؛ در حديئي دیگر پیامبر اکرم صلي الله 
علیه و اله و سلم مي‌فرماید رئیس (خوارج) انها مردي ناقص الخلقه است 
که يكي از دستهايیش مانند پستان زن است. 

[159] خصال شیخ صدوق. 


[160] شاه نعمت‌الله ولي. 

[161] تفسیر نمونه, ج 7, ص 339. 

[163] دیار عاشقان, ج 1. 

[164] وسائل الشیعه, جح 13. 

[165] وجدي. 

[166] بحارالانوار, ج 40. 

[167] ابوالقاسم حالت. 

[168] کشف الغمه. 

[169] جوياي تبريزي. 

[170] بحارالانوار, ج 36. 

[171] کشف الغمه, جح 1, ص 302. 

1 72 ] متاقب آنن‌ نهر آشتوفت: 

[173] سنن النبي, ص 321 و 3360. 

[174] کتاب الخزاین. مرحوم نراقي, ص <325. 
[5 17] مجادله/ 13. (اشفقم ان تقدموا بین يدي نجومکم صدقات ...). 
[176] دايرة المعارف علوي 7ج 10 ص 390. 
[177] تفسیر روح البیان, جح 1, ص 271. 
[178] کشف الاسرار, ج 1. 

۰۰ ]179[ 

[1 80 1] مصباح الهدية امام خميني (ره). 
[181] کحل البصر, محدث قمي, ص 180. 
[182] روضه کافي. ص 79, حدیت 33. 
[183] بحارالانوار ج 43 ص < و 1<1. 
[184] کشف الغمه, ص 6<. 

[185] بحارالانوار, ج 43. 

[186] مناقب ابن‌مغازلي شافعي. ص 367. 
[187] الغدیر, ج 7, ص 386. 

[188] جاذبه و دافعه علي, ص 108. 
[189] روضه کافي. ص 277. 

[190] بحارالانوار. ج 32, ص 308. 

[191] خصال صدوق, ص 409. 

[192] معاني الاخبار, جح 1. 

[193] ارشاد مفید, ص 8<. 

[194] بحارالانوار, ج 43, ص 114. 

[195] معاني الاخبار, جح 1. 


۱ 
[197] تفسیر فرات. ص 5393 بحارالانوار. جح 21, ص 94. 

[198] مناقب ابن‌مغازلي شافعي. ص 94. 

[200] چه باید کرد میرزا جواد اقا ملکي تبريزي. 

[202] خصال صدوق. ص 376. 

[203] اآثبات الهداة, ج 1 ص 4187. 

[204] من / بپحضره الفقیه, ص‌ 209 

[205] بحارالانوار. ج 43, ص 309. 

[206] المراقبات. 

[207] بحارالانوار. ج 76 ص 7<. 

[2086] دارالندوه به مجلس شوراي قریش گفته مي‌شد. این محل را قصي 
بن کلاپ جلد چهارم پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم تأسیس کرد در 
دوران اسلام معاویه آن را از حکیم بن حزام خرید و دارالامارة قرار داد 
سپس با وسعت مسجدالحرام جز آن قرار گرفت. معجم البلدان, جح 2 ص 
23 

[209] احتجاج طبرسي, ج 1. ص 141. 

[210] السيرة النبویه, ج 2 ص 124. 

[211] قبا دهکده‌اي بود که در دو فرسخي مدینه قرار داشت و مرکز قبیله 
بني عمرو بن عوف بود ولي اکنون بر اثر توسعه شهر جزو شهر قرار 
[212] السيرة النبویه, ج 2 ص 138. 

[213] ارشاد مفید. ص 40. 

[214] مناقب ابن‌شهر اشوب. ج 2 ص 68. 

[215] کشف الغمه. ص 141. 

[2161] معاني الاخبار. ج 2 ص 250. 

[217] محجة البیضاء ج 4 ص 425. 

[218] معاني الاخبار. ج 2 ص 431. 

[219] محجة البیضاء ج 3, ص 372. 

[220] محجة البیضاء ج 8, ج ص 276. 

[221] تاریخ طبري, ج د. 

[222] ارشاد مفید. ص 22. 

[223] شواهد التنزیل. 

[224] و از مردم كکسي هست که جان خود را در راه خشنودي خدا 
مي‌فروشد (بقره/ 207). 


[225] طه/ 25-32. 

ها انس الماونه رت یرالیه ار ار ی ره 
روایت با مختصر تفاوتي از ز کتب معتبر شیعه و سني نقل شده است., براي 
اطلاع بیشتر به کتاب احقاق الحق, ج 2.ص 39 تا 41 و کتاب الغدیر, ج 2, 
مراجعه گردد. 

[227] محجة البیضاء ج 8, ص 279. 

226 فحجه الیضاع ‏ ورض د27: 

[229] سحجة البیضا: ج 8. 

[230] محجة البیضاء ج 4, ص 201. 

[231] محجة البیضاء ج 4 ص 208. 

[232] محجة البیضاء ج 4 ص 210. 

[233] نساء/ 58. 

[234] بحار, ج 6, ص 600 ط قدیم. 
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[236] معصوم دوم. 

[237] معصوم دوم . 

[238] بحارالانوار, ح 9. 

[239] احتجاج. ص 197. 

[ 240] داستان مرعغ بهشتي از مسلمات تاریخ و حدیت است این داستان با 
كيفيت‌هاي مختلف متجاوز از 18 نقل تنها در کتب معتبر اهل سنت امده 
است. 

[241] احتجاج, ص 197. 

[ 242] بحار الانوار, ۳ ود, ص‌‌ 9 

[243] مناقب ابن‌شهر آشوب, ج 270,2. 
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[245] کشف الغمه, ج 1,.ص 96. 

[246] بحار الانوار, ج 21, ص 141. 

[247] بحار الانوار, جح 18, ص 223. 

[248] مائده/ 5د. 

[249] بحار الانوار, ج 39, ص 113. 

2 تشه تم رت 3 

[251] احمد عزيزي. 

2921 اس داسان ظیی تقلی ور صقین رخ داوم که ترا یه تون آحام 
حسن (علیه‌السلام) در حین نماز از پاي حضرت خارج مي‌نمایند ولي 
مرحوم فیض در جلد اول محجة البیضاء پيشنهاد قضیبه خارج کردن تير را 
به حضرت زهر| (علیه‌السلام) سبت داده است. 


[253] حديقة الحقيقة. ص 140, ارشاد القلوب, ج 2 ص 217. 
[254] لطایف الابرار. ص 17. 

[255] اکسیر اعظم, ج 2 ص 933. 

[256] گناهان کبیره. 

[257] تفسیر نمونه. 

[258] مناقب ابن‌مغازلي شافعي. ص 202. 
[259] کشف الغمه, ج 1, ص 297. 

[260] اعلام الوري. ص 137. 

[261] اعلام الوري. ص 137. 

[262] فروع کافي. 

[263] کحل البصر. ص 98. 

[264] بحارالانوار, ۳ 2 ص‌‌ 63 2. 

[265] الغدیر, ج 60 ص 309. 

[266] ریاحین الشریعه, جح 1 ص 142. 

[267] خصال. ص 6۵98. 

[268] مستدرك, ج 2 ص 460. 

[269] نهج‌البلاغه آبن ابي‌الحدید, ج 20, ص 270. 
[2701] غاية المرام. ص 293. 

[ 271 بحارالانوار. ج 39.ص 16. 

[272] خصال. ص 6۵88. 

[273] بحارالانوار. ج 21 ص 22. 

[274] بحارالانوار. جح 21, ص 23 و تفسيرهاي برهان, ج 2 ص 414. 
۱2751 ارشاد, مرحوم مفید, ص 92 

2761 ارشاد, مرحوم مفید, ص 92 

[277] تاریخ طبري, ج 3 ص 13. 

[278] معاني الاخبار, ج 2, ص 114. 

[279] حشر/ 9. 

[280] تفسیر نمونه, ج 23, ص 19<. 

[281] امالي شیخ مفید. ص 7<. 

[282] امالي شیخ مفید. 

[283] در خبر نام نهمین نفر و سلام وي که ظاهرا سلمان فارسي بوده از 
قلم افتاده است. 

[284] امالي شیخ مفید, صد 30. 

[285] تفسیر نمونه ح 19. 

[286] اسرار ال محمد (ص). 

[287] بحار الانوار: ج. ص 450. 


[288] امالي شیخ مفید. ص د8. 
[289] یناییع المودة ص 256 و مود القربي ج 2 ص 1<. 
[2901] پنابیع المودة ص 4<. 
[291] امام شناسي, ج 1. 

[292] غاية المرام ص 16. 

[293] ینابیع المودة ص 134. 
[294] ینابیع المودة ص‌‌ 54 
[295] سفينة البحار ج 1 ص 6۵42. 
[296] امالي صدوق. 

71 مالي شیخ صدوق. 

[298] سوره لیل ایه 5 و 6 و 7. 
[299] بحارالانوار. جح 9. ص 16<. 
[300] بحارالانوار, جح 10. 


[301] ابن ابي‌الحدید مي‌نویسد: آن دسته‌اي که هجوم آوردند بالغ بر پنجاه 
ساخت اما انها اين کار را بارها تکرار کردند و علي (علیه‌السلام) هر بار به 
دفاع از پیامبر اسلام صلي الله علیه و اله و سلم مي‌پرداخت. 


[302] ارشاد, ج 1 و اعلام الوري, ج 1 و بحارالانوار, ج 20. 
[303] بحارالانوار, ج 20. 
[304] مناقب ابن‌شهر اشوب ج 2. 


ادا ند شا املام 0 اه ای وتا هس ار اسر 
[306] بحار, ج 21- حصال, ص 659- اثبات الهداة ج 1- احقاق الحق, ج 


8 
[307] حضال/670. 

[308] بحارالانوار ج 338/19 

[309] سوره بینه/ 7. 
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11 فضانل الکسه می الصحاع اشوس وه 
121 امالیشته صدوی. 

[313] امالي شیخ صدوق. 

[314] امالي صدوق. 

[315] مستدرك الوسائل, ج 198/2. 

[316] بحارالانوار ج 546/22 

[317] بحارالانوار ج 20. 

[318] اصول کافي. 

[319] آل عمران, 169. 


[320] اختصاص شیخ مفید. اصول کافي ج 1. 

[ 31 اصول کافي- احقاق الحق جلد 2- الغدیر, ج 2. 

[322] اصول کافي ج 1. ص 296 حدیث 4. 

[323] اصول کافي. 

[324] اصول كکافي, ج 1. 

[325] اصول کافي ج 1. 

[326] داستانهاي اصول کافي. 

[327] در این مکان مسجدي هست ِ مسجد ردالشمس. 

[329] تحار الانوار ج 6 

[330] داستانهاي پراکنده. ص 9 7. ۲ 

[331] ام هاني همان كکسي است که پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم در 
شب معراج, شب مهمان او بود و در خانه او بود که معراج رسول خدا| 
ضلي الله. علية و الة و شسلم از مکه شروغ.شد: 

[332] شرح نهح‌البلاغه ابن ابي‌الحدید ج, 10 ص 78. 

[333] اصول کافي, ج 1 ص 249. 

[334] اصول كکافي, ج 1. 

[335] عیون اخبار الرضاء ج 2 ص 10. 

[336] داستانهاي پراکنده. ص 86. 

[337] گوهر مراد. 

[338] بحارالانوار جلد 41. 

[339] مناقب خوارزمي ص 5 7. 

[3401] علي مع الحق, جلد 2. 

[341] علي مع الحق, جلد 2, ص 6. 

[342] قبیله طي؛ قبیله حاتم طائي است., حاتم طائّي قبل از اینکه پیامبر 
صلي الله علیه و اله و سلم را ببیند فوت کرد و پسرش عدي جانشین او 
شد او در حمله علي (علیه‌السلام) فرار کرد و خواهر عدي به اسارت در 
متخ که داشتان چگونگي آزادي آن را در داستانهاي قبلي گذشته است 
بعدها عدي از یاران باوفاي علي (علیه‌السلام) شد و در جنگ‌ها قبیله طي 
از علي (علیه‌السلام) حمایت کردند و سه پسر عدي بنامهاي طریف و 
طراف و طرفه همه در جنگهاي علي (علیه‌السلام) شهید شدند. 

[343] کامل ابن‌ایثر. جح 2, ص 194. 

[344] بحارالانوار, جلد 20 ص 3د. 

[345] نصایح. ص 281. 

[346] امالي شیخ مفید. 

[347] امالي شیخ مفید. 


[348] امالي شیخ مفید. 

[349] امالي شیخ مفید. 

[350] امالي شیخ مفید. 

[ 31 امالي شیخ مفید. 

[352] نصایح. 

[353] نصایح. ص 426. 

[354] نصایح ص 436. 

[355] امالي شیخ مفید. 

[356] امالي شیخ مفید. 

[357] امالي شیخ مفید. 

[358] تنقیح المقال. ج 3. ص 93. 

[359] تفسیر جامع, جلد د. 

[360] تفسیر جامع, جلد د. 

[361] تفسیر جامع, جلد د. 

[362] تفسیر جامع, جلد د. 

[363] تفسیر جامع, جلد د. 

[364] صفیه همسر رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم است در جنگ 
خیبر اسیر شد و پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم بعنوان سهم خود او را 
گرفت و ازاد نمود سپس به همسري خود در آوروه این خر وید اه در 
سال 36 هجري وفات یافت و بعضي گویند او در زمان معاویه از دنیا رفته 
است. 

[365] امالي شیخ مفید. 

[366] تفسیر جامع, جلد د. 

[367] تفسیر جامع, جلد د. 

[368] تفسیر جامع, جلد د. 

[369] تفسیر جامع, جلد د. 

[3701] نصایح. ص 113. 

[371] اسماء در ان زمان همسر ابوبکر بوده است. 

[372] انوار علویه (اصل قرارداد و متن آن در انوار علویه است). 

[373] نهح‌البلاغه. حکمت 92. 

[374] کشف الغمه. ص 106. 

[375] بعد از غدیر خم پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم عمامه خود را به 
علي پوشانید و به اصحاب دستور داد جملگي به حضرت علي (علیه‌السلام) 
به منزله و لقب امیرمقمنان تبريك گویند. 

[376] غاية المرام: باب 58ظ, حدیث 4د. 

[377] داستان غدیر خم و انتخاب رسمي علي (علیه‌السلام) به امامت و 


ایشا 0 تفت آن فان شاه ماو ضای: الله هو ال تسام 2 
4 تشر از تانعت سامیسن اسلا صلی ال یه و الم امد نفد ار 
غلماء استادان و عحفاظ نقل کرده‌اند که سفقضی ار این رامیان خبارشند از 1- 
عمر بن خطاب 2- زبیر بن عوام قرشي 3- ابوبکر بن ابي قحافه 4- طلحه 
[378] فروع كافي, ج 3, ص 302. 

[379] تفسیر جامع, جلد 5, ص 130. 

سره تملر ان 92 

[381] تفسیر جامع جامع, جلد 5. ص 135. 

[382] تفسیر جامع, جلد 5. ص 172. 

[383] بحارالانوار جلد 21, صفحه 276. 

[384] امالي صدوق, مجلس 53. 

[386 ] سوره هود ایه 12 

1 امالی شخ مفید: 

ای امالف هه 

[389] امالي شیخ مفید. 

[ 390 ] بحارالانوار, ۳ 1 ص‌‌ 4 د. 

[391] امالي شیخ مفید. 

[392] امالي شیخ مفید. 

[393] امالي شیخ مفید. 

[394] امالي شیخ مفید. 

[395] نهح‌البلاغه فیض الاسلام, ص‌ 054 

[396] کئود يعني: ناهموار. ۱ 

[397] سوره یوسف ایات 1 و 2 ایه اول همان جمله‌اي است که چون 
برادران گناهکار یوسف به یوسف رسیدند و برادر خود را شناختند از روي 
خجلت و شرمندگي با این جمله تقاضاي عفو کردند يعني: (سوگند بخدا که 
حفا-حداونة ترا تن ها بر کرو اختان رخا کید هم بعرست که ها رز 
گناهکار هستم) و آبه دوم همان پاسخي است که یوسف به آنها میدهد و با 
ان پاسخ حکم عفو انان را صادر کرد يعني: (هیچ ملامت و سرزنش بر شما 
امروز نیست خداوند شما را مورد مغفرت خود قرار مي‌دهد و او ارحم 
الر امین است: 

[398] دیار عاشقان, جلد 6. 

[399] بحار, ج 74, ص 157. 

[400] تفسیر نورالثقلین, ج 151/2. 

[401] امالي شیخ صدوق. 


[402] منتهي الامال. 
[403] امالي صدوق. 

[404] امالي شیخ صدوق. 

[405] امالي شیخ صدوق. 

[406] امالي شیخ صدوق. 

071 امالینشنی صندوق. 

081 امالی شم ضد و و 

[409] بحارالانوار, ج 41, ص 18. 
]مان نیح دوه 

111 امالی شته ضدوی. 

ام مان نم ضنده و 

[413] امالي شیخ صدوق. 

[414] امالي شیخ صدوق. 

[415] امالي شیخ صدوق. 

[416] امالي شیخ صدوق. 

ای شیم وی 

[418] آمالن شیخ صدوق. 

[419] امالي شیخ صدوق. 

[420] امالي شیخ صدوق. 

[421] امالي شیخ صدوق. 
]الیش دون 

[423] امالي شیخ صدوق. 

21 مالیاشح ضدو و 

[425] امالي:شیخ صدوق. 

[426] امالي شیخ صدوق. 

[427] امالي شیخ صدوق. 

4281 ] عیون اخبارالرضا. :41 
[429] امالي شیخ صدوق. 

[430] امالي صدوق. 

[431] امالي شیخ صدوق. 

[432] آمالی شیح:ضدوق. 

[ 93 مالي:شیح-ضدوی: 

131 تفسیر کشا ارشاد شتخ مفید: 
[ 4 خیم شاد مه اد یل لته انا 
[436] سفینده الیجار, .2 ض 558. 
471 افالن شخ ممید. 


ی ۱ 

[439] چنانچه خيلي‌ها نزد او رفتند و براي دنياي انها اين کار خوب بود!!. 

0 امن سیر با ری ۰11 

0 افو خر ری و 

[ 442 ] توحید صدوق. ص 3/. 

[ ۱43 فتوح الشام از دي بصري ص 3 و ص‌ 118 

[444] فتوح الشام از دي بصري ص 3 و ص‌ 1119 

[445] کنز العمال, ج 3, ص 179. 

[ 7 ها رو هس ی 9 

[448] خوارزمي, زمخشري, المناقب. ص 10. 

[449] البته در تاريخ و منایع اهل سنت و شیعه در خصوص اعتراض به 

کت لا توس کر ی رو با سر تام اند که فان اون 

2 نفر از صحایه و 6 نفر از مهاجرین و البته غیر از اين تعداد افراد دیگر 
نیز اعتراض کردند که در تاریخ ثبت است. 

501 احتجاج و دلایل حضرت امیر (علیه السلام)با ابوبکر 99 14 مورد 

دیگر است که به علت طولاني بودن روایت ت مابقي آن حذف گردید. 

91 اخام تعاس 157 

21 اشالی نت مفید. 

کی تشه 

ار اه یی اه سل ور 

ا مور از این شش ری ای اسلا وین وال 

زبیربن عوام و عبدالرحمن بن عوف و عثمان و سعدابي و قاص. 

شرا دایص حول 

۱ عمال شت هه ما متا ی اه الصا 

4581] بحارالانوار, ج 17, ص 144. 

اه هی اس ای اه نم 

ای یه مس 3 

اه هی جر 0 مر 

2 ان هر و خاله اه رو 

اد ان انش ایض ورهار ویر و ون 2 

4647 اصول کافي. 

[465] ممتال ال قزر 86 

[466] فروع كافي, ج 5. 

ار وی ی 12 

[468] منتهي الامال. 


[469] تاریخ القرآن. ص 44. 

[470] خلفاء راشدین 

[471] تاریخ طبري. 

[472] بحارالانوار. جح 8, ص 298. 

[473] فتاوي صحابي کبیر. ص 173. 

[474] تاریخ تشیع در ایران. ص 238. 

[475] الاختصاص شیخ مفید. ص 274, نظیر این مطلب با اندكي تفاوت در 
اصول کافي, ج 1, ص 5333 نیز امده است. 

فرمایشات حضرت علي (علیه السلام) مي‌باشد که در پاسخ سو ال بهودي 
حضرتش به نقل مصائب و مظلومیت خود مي‌پردازند و ابعاد پنهان قضیه 
خانه نشيني خود اشاره مي‌نماید. 

[478] خصال صدوق. ص 425 متن فوق با تصرف بسیار ابتدايي عین 
کلمات حضرت علي (علیه السلام) مي‌باشد که در پاسخ بهودي اشاره شد 
حضرتش به نقل مصائب و امتحانات خداوند مي‌پردازند. في الواقع 
حضرتش دقیقا به فضاي اجتماعي ان زمان اشاره دقیق مي‌نمایند و به 
ابعاد پنهان خانه نشيني خود اشاره مي‌نمایند. 

[479] معصوم دوم ص 194. **البته این داستان ادامه دارد و حضرت 
امیر (علیه السلام) به يادگيري قضاوت خود از دانیال (علیه السلام) را با 
بیان داستان قضاوت دانیال اشاره مي‌نماید. 

[480] معصوم دوم, ص 190. 

[ 481] معصوم دوم ص 16 

[ 2 48 ] کتاب معصوم دوم ص 11_59 

[483] کتاب معصوم دوم ص 160. 

[484] کتاب معصوم دوم. 

[485] بحارالانوار. ج 43 ص 8. 

[486] مرزداران. 

[488] معصوم دوم, ص 184. 

[489] علل الشرایع, ج 1. 

[490] حضرت زهراء ص 132. 

[491] قصص / 20. وقتي فرعونیان مي‌خواستند حضرت موسي (علیه 
السلام) را به قتل رسانند موْ من ال فرعون تصمیم انها را به همین نحو به 
اطلاع موسي رسانید يعني اشراف قوم فرعون براي کشتن تو نقشه 
مي‌کشند بنابراین تو از مصر خارج شو. 


[492] الاحتجاح. ح 1. ص 121 تا 127. 

نمي‌دانسته که خدا را جاي مخصوصي مانند عرش و غیره نیست بلکه او 
خود خالق همه مکانهاست!!! 

[494] بحارالانوار. ج 43, ص 212. 

[495] توحید. شیخ صدوق. ص 3 7. 

[496] محجة البیضاء ج د3. 

[497] معاني الاخبار. ج 2 ص <235. 

[498] بحار الانوار ج 42. 

[499] منتخب التواريیخ. ص 114. 

[500] تحف العقول. 

[501] شرح نهح البلاغه ابن ابي الحدید, ج 8, ص 253. 
[02<] نهح البلاغه,. خطبه 130. 

[503] محمد حسین شهریار. 

[504] الغدیر, جح 1, ص 163 تا 166. 0 

[05<] منهاج البراعه, ج 12, ص 216. 

[506] علل الشرایع صدوق, ج 1؛ بحارالانوار. ج 43, ص 198. 
[507] حکايتهاي شنيدني, ص 9 

[508] اسرار آل ص 14 

[510] ناسخ ی ج 5 ص 15 

[511] مائده / د3. 

[512] ارشاد مفید, ص 97. 

[513] تفسیر سوره نجم. شهید دستغیب. 

[514] مناقب ابن شهر آنتتوب: ۳ 4 ص‌‌ 4 

[515] ناسخ التواریخ 

[5316] نهج البلاغه, ره د. 

[17<] فروع کافي, ج <5. ص 74. 

[18<] اصول کافي, ج 1. ص 240. 

[5<19] خصال صدوق. ص 47<. 

[520] امالي شیخ مفید. ص 6۵2. 

[521] اصلع؛ به کسي گفته مي‌شود که جلوي سر او مو ندارد. 
[522] الغدیر ج 2 ص 299 

[523] علي و حفوق بشر, جورج جرداق ج 1 ض 48 
[524] سفیينة الحار جح 1 ص 413 

[525] علم بیکران ص 37 


[5۱26] حضرت حجد ود 25 سال موارد تغییر و تحریف احکام رسول خدا| 
صلي الله علیه و آله و سلم را مي‌ید که نمونه اي از آن در اینجا ؛ به اشاره 
ذکر شد. اهل سنت نمازي دز به نام تراویج و آن خواندان تعارهات 
قسمتاز بدعت خاغا نظر دارند. 

[527] اصول کافي جلد 8 ص 59 

[5<28] حضال ص 668 

[529] ارشاد شیخ مفید ص 99 و مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 369 
[530] امالي شیخ مفید 

[531] منتهي الامال 

[532] اصول كافي, ج 2. 

[533] اصول كافي, ج 2. 

[534] تفسیر سوره حدید. شهید دستغیب. 

[535] کیفر کردار, جح 2 ص 194 به نقل از مستطرف, ص ۵1. 

[536] رساله نور علي نور, علامه حسن زاده املي. 

[537] نساء/ 29. 

[538] اصول كافي, ج 2. 

[539] بحارالانوار. 

[540] زهرالربيع. ص 173. 

[541] مروج الذهب مسعودي, 

[542] بحارالانوار. ج 8 ص 89 د. 

[543] بحارالانوار ج 202 -32. 

[544] سفينة البحار, ج 1. 

[545] شرح نهح البلاغه خويي, جح 13, ص 94. 

۱9۱461 سفيبة البحار, ۳ ۳ ص‌ 72 

[547] بحارالانوار. ج 43 ص 345. 

[481<] امالي شیخ مفید. 

[49<] امالي شیخ مفید. 

[50<] امالي شیخ مفید. 

[551] در اینجا حضرت به حوادت بعد از شهادت خود مبني بر ترویجح سب 
و لعن حضرت., توسط معاویه اشاره نموده که این گمراهي تا زمان خلافت 
عمر بن عبدالعزیز در جامعه مسلمین ادامه داشت و لعن بر حضرت توسط 
عمر بن عبدالعزیز بعد از حدود نیم قرن در جامعه اسلامي بر چیده شد. 
[52] امالي شیخ مفید. 

[553] خلیفه سوم به تضییع حق فاطمه زهرا| (س) مرتبا اشاره کرده و 
عمل عايشه و ابوبکر را قبیح و اشتباه مي‌داند 


[554] امالي شیخ مفید. 

[555] بحارالانوار. ج 41 ص <245. 

[556] مناقب. 

[557] بحارالانوار. جح 41, ص 29. 

[558] بحارالانوار. ج 41, ص 48. 

[559] بحارالانوار. ج 40 ص 325. 

[560] الفصول العلیه, ص 1<. ۲ 

[ 601 5] چون از کثرت سجده مواضع سجده و پيشاني ان حضرت پيینه بسته 
بود ان حضرت را ذوالثفنات مي‌گفتند. 

[562] بحارالانوار. ج 41 ص 71. 

[563] بحارالانوار. ج 41, ص 14. 

[564] هود/ 7 1. 

[565] اعمالي که از عثمان سر زد بسیار است از قبیل: تبعیض در بیت 
المال و بمکار گماردن خویشان خود در پست هاي مهم و ... 
[566] اعمالي که از عثمان سر زد بسیار است از قبیل: تبعیض در بیت 
المال و بکار گماردن خویشان خود در پست هاي مهم و ... 

[567] امالي شیخ مفید. 

[568] اسد الغابه. 

[569] مسندرك الحاکم, ج 4, ص 30. 

[570] غررالحکم. صد 463. 

[571] شرح نهج البلاغه ابن ابي الحدید, ج 4 ص 26. 

[5<72] بحارالانوار. ج 75 ص 111. 

[573] حياة الامام حسین» ۰ 1 ص‌ 9ود. 

[574] بحارالانوار. ج 41 ص 137. 

[575] ارشاد. ص 114. 

[576] بحارالانوار. ج 80, ص 14. 

[577] بحارالانوار. ج 84, ص 230. 

[578] بحارالانوار. ج 84, ص 39د. ۳ 

[579] امالي شیخ مفید و سوره نازعات, ایه 37, ص 39. 

[5801] سفينة البحار. ج 2 ص 43. 

[581] نماز دیدگاه قرآن و حدیث, ص 138. 

[582] بحارالانوار. ج 84 ص 241. 

[583] بحارالانوار. جح 88, ص 14. 

[5841] وسایل الشیعه. ح 3 ص 479. 

[585] وسایل الشیعه, جح 3, ص 478: صحیح بخاري, ج 1 ص 324. 
[586] وسایل الشیعه, ج 3 ص <1<. 


[587] وسایل الشیعه, جح 3, ص 55؛ صحیح بخاري, ج 1, ص 324. 

[588] بحارالانوار. ج 88, ص 13. 

[589] الغارت تقریبا و قرن قبل از نهج البلاغه نوشته شده است. این 
کتاب به این مناسبت الغارت نام گذاري شده است که در آن به غارت 
هايي که بني امیه در زمان حکومت امام (ع) در قلمرو حکومت حضرت روا 
داشتند در این کتاب اشاره شده است. 

[590] الغارات, ج 1؛ بحارالانوار. ج 8. ص 39 7. 

[591] امالي شیخ مفید. 

[592] بحارالانوار ج 3, ص 100؛ اصول کافي, ج 2 ص 4143. 

[593] بحارالانوار. ج 42 ص 58. 

[594] تفسیر نورالثقلین, جح 1 ص 267. 

[595] ربیع الابرار, زمخشري. _ 

[596] عقیل (ابویزید) برادر بزرگ علي (علیه السلام) است که 20 سال 
از حضرت بزرگتر بود وي در علم انساب بسیار توانا بود او در اواخر عمر 
نابینا شد او در انتخاب فاطمه مادر حضرت ابوالفضل (علیه السلام) (ام 
البنین) به همسري علي (علیه السلام) نقش مو ثري, ه خاطر شناخت علم 
انساب خود داشت. 

[597] کتاب سلیم بن قیس, ص 139. 

[598] اقتباس از الاوائل. ص 239. 

[599] الفقه علي المذاهب الخمسه, ص 119. 

[600] امالي شیخ مفید. 

۳9 همچون سکرات مرگ, قبر. سو ال و جواب قبر, زلزله قیامت و 
[602] اقالی شیخ مفید. 

[603] امالي شیخ مفید. 

[604] امالي شیخ مفید. 

[605] امالي شیخ مفید. 

[606] امالي شیخ مفید. 

[ 607 ] این روایت را مرحوم صدوق در کتاب معاني الاخبار, ص‌ 8 نا 41 
ذکر نموده که به علت طولاني بودن مطلب, از تفسیر ان صرف نظر شد. 
[608] تفسیر جامع, ج 5 ص 30. 

[609] مرزداران. 

[610] ممتحني. 

[611] در مورد بخشش هاي زیاد از حد خلفا (ابوبکر و عمر و عثمان) به 
طلحه و زبیر و سعدبن ابي وقاص و ... به جلد 8 کتاب وزین و ارزشمند 


[612] اثبات الهداة, ج 4 ص 433. 

[613] اختصاص شیخ مفید. 

[614] خصائثص سید رضي. 

[615] رسائل» محمد بن یعقوب. 

[616] امالي شیخ مفید. 

[617] لقمان / 4د. 

[618] نهج البلاغه, ابن ابي الحدید. 

[619] امالي شیخ مفید 

[620] در امالي طوشن آهده: فردم رابه کمان خود بر دین"بر مي‌انگیزند. 
6211 امالي شیخ مفید 

[622] تفسیر جامع, ج د. 

[623] نهح البلاغه, کلمات قصار. 

[624] آبوهریره در سال هفتم هجري اسلام آورد بیش از هر صحابي دیگر 
از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم حدیث نقل کرده تا آن جا که در عصر 
خلفا بارها بزرگان صحابه به او اعتراض کردند, در روزگار عمر ولایت 
بحرین را بر عهده داشت سپس معزول گشت و به کیفر بردن اموال بیت 
المال به پرداخت ده هزار درهم غرامت محکوم گردید. در زمان خلافت 
عثمان براي تقرب به وي احاديثي در فضیلت وي جعل کرد که بسياري از 
احادیث وي را دانشمندان اسلامي چه شیعه و چه سني مردود شناخته اند. 
[625] شرح نهج البلاغه, ابن آبي الحدید, ج 4 ص 78 -63 - 69. 

[626] بحارالانوار. ج 10, ص 126. 

[ 627 ] در بعضي از نسخ ریذه نیز نقل شده است. 

[628] نهح البلاغه. خطبه 3د. 

[629] در اینکه آیا محمد بن آبي بکر پیش از رفتن مالك اشتر به مصر به 
شهادت رسیده يا اينکه بعد بوده اختلاف است و قول مشهور ان است که 
بعد بوده و روایت کتاب غارات, ج 1. ص 458 و نهح البلاغه, نامه 34 موید 
این قول 0 

[630] امالي شیخ مفید. ص 96. 

[ 631] مجموعه ورام ۳ بر ص‌‌ 23 

[632] بحارالانوار ج 42, ص 234 و 259. 

[633] بحارالانوار ج 42 ص 234 و 259. 

[634] مروج الذهب, ج 2 ص 298. 

[635] همان ص 304. 

[636] بحارالانوار ج 42 ص 234 و 259. 

[637] ارشاد شیخ مفید. 

[638] بحارالانوار, ج 9 


[639] نهج البلاغه, خطبه 92 

[640] انساب الاشراف, ج 2 ص 213. 

[641] الغارات 

[6421] منتهي الامال. 

[643] نهج البلاغه ابن اب الحدید, جح 16, ص 138. 

[644] شرح نهح البلاغه, آبن میثم ج ظ, ص 72. 

[645] منتهي الامال. 

[646] نهج البلاغه صبحي صالح. ص 377. 

[647] نهح البلاغه, نامه 21. 

[648] سفينة البحار, جح 1 ص 6۵68. 

[649] سفيبة البحار. ۳ 1 ص‌ 6076 و درجات الر فیعه, ص‌ 99د. 
[650] ام کلثوم به آیات سوره تحریم که درباره حفصه نازل گردیده است 
اشاره کرد آن گاه که حفصه راز پیامبر را فاش ساخت و اذا اسرا النبي 
الي بعض ازواجه حدیثا ... تحریم /2. 

[651] بهجتي. 

[652] نهج البلاغه. حکمت 104. 

[653] تفسیر جامع, ج 7, ص 21د3. 

[654] احقاف / 20, داستان از سفينة البحار. ج 2. ص 4<58. 
[655] امالي شیخ مفید. ص 108. 

[657] نهج البلاغه, نامه د3. 

[6581] ارشاد مفید. ص 114. 

[659] شیخ بهايي. 

[660] زمر/ د6. 

[661] روم / 60. 

[662] تفسیر نمونه, ج 7. 

[663] جویا تبريزي. 

[664] نشان از بي نشانها. 

[665] شبهاي پیشاور. ص 940. 

[666] سعيدي شيرازي. 

[667] امالي صدوق, مجلس 23. 

۱6691 توحید صدوق. ص 99 

[669] نام محله اي در کوفه. 

[670] پیکار صفین. 

[671] بني اسرائیل / د3د. 

60721 پیکار صفین. 


[673] کافري که با پرداخت جزیه (نوعي مالیات) تحت حمایت حکومت 
اسلامي قرار مي‌گیرد. 

[674] محجة البیضاء ج د3. 

[5 67] معصوم دوم. ص 171. 

[676] الغدیر, ج 7 ص 386. 

[677] بحارالانوار, ج 41 ص 107. 

[678] طه / 43 و 44. 

6791 وسائل الشیعه, ج 11, ص 102. 

[680] اقتباس از شرح نهح البلاغه ابن ابي الحدید, ج 6. ص 131. 
[681] نهج البلاغه, حکمت 322. 

[682] الغدیر, ج 2 ص 162. 

[683] الغارات, ج 1, ص <ظه. 

[685] ناسخ التواريخ, ج <ظ, ص‌ 0 

۱68961 کریب بن صباح از لشگریان معاویه بود که مورخین نولشته اند بازو 
و انگشتان این مرد به قدري قوي بود که سکه را با دستش مي‌مالید و آثار 
روي آنرا از بین مي‌برد. 

[ 67 مناقب خوارزمي, ج 1. ص 147. 

[688] ناسخ التورايخ, جح 1, ص 329. 

[689] نشان از بي نشانها. 

[690] نشان از بي نشانها. 

[691] شاه نعمت الله ولي. 

[692] معصوم دوم. ص 114. 

[693] تفسیر نمونه. 

[694] وسایل الشیعه. جح 11, ص 49. 

[695] معالم الحکومه. ص 22<. 

[696] سعدي. 

[ 697] دخال / 25 - 29. 

[698] سفیينة البحار. 

[699] ذخایر الملوك. 

[700] جلال الدین مولوي. 

[701] الامام علي, ج 2 ص 478. 

[7021] فروغي بسطامي. 

[703] غاية التعدیل, ص 16. 

[704] سفينة البحار, جح 1 ص 6۵74. 

[705] بحارالانوار. ج 41 ص 123. 


[706] ناسخ التواريخ. ج 4 ص 271. 

[707] تنمة المنتهي. 

[708] نهج السعاده, ج 2, ص 703. 

[709] مستدرك, ج 1, ص 210. 

[10 7] بحارالانوار. ج 40, ص 324. 

[ 711 ] بحارالانوار, ص 01 

[ 12 7] این جوان در جنگ جمل به همراه عابشه و در همین نبرد نیز کشته 
لنند. 

[713] انساب الاشراف, ج 2, ص 211. 

[714] روضة الشهداء. 

[715] بحارالانوار, ج 42, ص 159. 

[716] مستدرك, ج 20. 

[717] سعدي. 

[718] وسائل, جح 11, ص 79. 

[719] جواهر الکلام؛ وسائل الشیعه. 

201 ابن کوا سردسته گروه گمراه خوارج بود که بر علیه حضرت قیام 
کرد و بدست آن حضرت در جنگ نهروان کشته شد. 

[721] معاني الاخبار. ج 1, ص 280 

[722] پیکار صفین, نصر بن مزاحم. 

[723] سفينة البحار, جح 1, ص 0۵71. 

[724] گناهان کبیره, جح 1 ص 243 و شرح نهج البلاغه ابن ابي الحدید, ج 4 
ص 898. 

[725] ابو امیه, شریح بن حارث کندي اصل او از یمن بوده است. 

[726] وسائل الشیعه, جح 18, ص 6 و 7 

[727] تنمة المنتهي, ص 2. ۱ 

[728] اویس قرني مردي از اهالي قرن (یمن) بود و آاخرین فردي بود که 
دا را ام رد 
اویس از زهاد ثمانیه پارسایان فتتنا ند بود که در جنگ صفین در رکاب 
علي (علیه السلام) به شهادت رسید. 

[729] فرحة آلغرن. و ارشاد القلوب. 

[1 30 7] تفسیر سوره حجرات؛ شهید دستغیب. ص 02.. 

[ 31 7] بحارالانوار, ۳ 2 ص‌‌ 26 

[732] اعیان الشیعه, ج 42, ص 215. 

[733] پیکار صفین, نهح البلاغه, نامه 7 1. 

[734] بحارالانوار. جح 27, ص 247, حدیت 7. 

[ 35 7] منظور سر دسته گروه گمراه خوارج آبن کواء مي‌باشد. 


[736] خصال صدوق, ج 2 ص 72<. 

[737] شرح نهح البلاغه آبن آبي الحدید, جح 2 ص 292: رجال كشي. ص 
95 

[738] محجة البیضاء ج 4, ص 199. 

[739] تحف العقول. 

[740] الاسراء/ 12. 

[741] تحف العقول. 

[742] اقتباس از نهح البلاغه. حکمت 261. 

[743] بحارالانوار. ج 20, ص 383. 

[744] همان, ج ۰42 ص <125. 

[745] اعیان الشیعه, ج 1 (واژه شیعه)؛ تنقیح المقال, ج 1. ص ۰195 
بحارالانوار ج 42 ص 131 - 152, ط جدید 

[746] سفينة البحار. جح 2 ص 25<. 

[748] محجة البیضاء ج 4. 

[749] المحجة البیضاء ج 4. 

[750] محجة البیضاء ج <5, ص 8 27. 

[751] محجة البیضاء ج 6, ص 226. 

[752] محجة البیضاء ج 4 ص <19. 

[753] محجة البیضاء ج 4, ص 219. 

[754] شرح نهح البلاغه ابن آبي الحدید, ج 2, ص 18. 
[755] محجة البیضاء ج 4. 

[756] محجة البیضاء ج 4. 

[757] محجة البیضاء ج 4, ص 202. 

[758] خصال صدوق. ص 204, این روایت را به سندهاي متعددي در 
كتابهاي دیگر نقل کرده اند. 

[759] خصال صدوق. ص 166. 

[760] اعلام الوري. ص 201 و 202. 

[ 61 اقتباس از نفائس الاخبار. ص 418. 

[762] محجة البیضاء, ج 4 ص 191. 

[763] محجة البیضاء ج 4. 

[764] محجة البیضاء ج 4. 

[765] نهح البلاغه, نامه 3د. 

[766] خصال صدوق. ص 7<. 

[ 767 ] مائده / 25. 

[768] معاني الاخبار. ج 2 ص 237. 


[769] نهح البلاغه, نامه 21. 

[7701] خرایج. 

11 معاني الاخبار,. ج 2 ص 114. 
1 معاني الاخبار. ج 2 ص 227. 
[773] وسائل الشیعه, ج 11, ص 34د. 
[774] معاني الاخبار. ج 2 ص 38د. 
[775] بحارالانوار. ج 6, ص ظ255. 
[776] بصائر الدرجات. ص 80. 

[777] تفسیر نمونه, جح 15. 

[778] نهج البلاغه, خطبه 3 7. 

[779] انساب الاشراف, ج 2 ص 262. 
[780] وقعه صفین. 

[781] بحارالانوار. ج 40 ص 281. 
[782] نهج البلاغه, عبده. ص 233. 
[783] الفارات, ج 1, ص 8د. 

[784] بحارالانوار. جح 9 ص 6۵77. 


۱7851 مداین به مجموعه هفت شر آبادان و نزديك به هم» که مرکز 
حکومت ساسانیان بود يعني. شهر تیسفون گویند که در این مجموعه قرار 
داشت. 


[786] منهاج البراعه, ج 4 ص 272. 

[ 787 ] بحارالانوار, ۳ 2 ص‌‌ 204 
[7881] معادشناسي, ج 1 ص 190. 
[789] معادشناسي, ج 2. 

[7901] تنمة المنتهي. 

[791] الكني و الالقاب, جح 1.ص 239. 
[792] فروغ کافي, ج 1. ص 6۵6. 
۱7931 تذکرة الخواص.: ص‌ 100 
[794]اجفاق العی, جاب خدیه جتقزض 269 
[795] سفينة البحار, جح 1, ص 240. 
[796] معادشناسي, ج 3, ص 80 2. 
[797] تنقیح المقال, جح 1, ص 149. 
[799] نهح البلاغه, نامه 5. 

[800] نهح البلاغه, فیض الاسلام. 
[801] معالي السبطین, جح 1. ص 438. 
[802] اصول كافي, جح 1, ص 411. 


[803] پیکار صفین, نصربن مزاحم. 

گوي سحاح بود سپس اسلام اورد و از اناني بود که علیه عثمان قیام کرد, 
بعد از اصحاب علي (علیه السلام) شد سیس از خوارج شد و بر علیه 
حضرت قیام کرد. مجدد توبه کرد و بعد از مدتي در صحراي کربلا در صف 
قاتلان امام حسین (علیه السلام) قرار گرفت بعد از مدتي از آناني شد که 
به طلب خون خواهي حسین (علیه السلام) برخواستند و به همراه مختار 
بود, بعد رئیس شهرباني کوفه شد و بعد از آن در کشتن مختار شرکت 
کرد. آنگاه در سال 80 هجري وفات کرد!!! 

[806] خصال صدوق, ص 352. 

[ 807 ] بحارالانوار, 3 2 ص‌‌ 6. 

[808] تتمه المنتهي. ص 12 این واقعه را جمادي الثاني سال 36 هد ق 
۱9101 تفسیر سوره حجرات؛ شهید دستغیب. ص 6 2. 

[811] اثبات الهداة, ج 1 ص 21د. 

[812] یادنامه علامه طباطبايي. ص 93 

[3 81] کشکول شیخ بهائي, 192. 

[814] بیست گفتار. ص 68. 

[815] انساب الاشراف., ج 2. ص 187. 

[6 81 ] بحارالانوار, 3 76 ص‌‌ 16 

[17] پیکار اسلام با اسراف. ص 133. 

181 پیکار صفین. 

8191 فروع كکافي, ج 7, ص 203. 

[820] وقعه صفین. ص 28<. 

[821] خصال صدوق. ص <43. 

[822] خصال صدوق. ص 431. 

[823] بحارالانوار, جح 41. 

[824] فروغ كافي. 

[825] نمل / د. 

[826] کامل ابن آثیر. ج 2 ص 402. 

[827] شرح نهح البلاغه ابن ابي الحدید, ج 2. 

[828] شرح نهج البلاغه ابن ابي الحدید, ج 2. 

[829] ال عمران / 191 - 194. 

[830] بحارالانوار, ح 1. 


و مرو 

[832] تفسیر نمونه, جح 19. 

[833] الغارت, ج 1 و نهج البلاغه,. خطبه 126. 
[834] امالي شیخ مفید. ص 36. 
[835] امالي شیخ مفید. ص 15. امالي شیخ مفید. 
[836] امالي شیخ مفید. ص 72. 
[837] اصول کافي ح 1. 

[838] ایه 54 سوره اعراف. 
[839] اصول کافي ج 1. 

[840] اصول کافي ج 1. 

[841] اصول کافي ج 2. 

[842] اصول کافي ج 1. 

[843] اصول کافي. 

[844] اصول کافي. 

[845] امالي شیخ صدوق 

[8461] سوره بقره / 253. 

[847] امالي شیخ صدوق. 

[848] نصایح ص 87. 

[849] بحارالانوار ج 40 ص 45. 
[850] ناسخ التواریخ ج 2 ص 43. 
ار موی 2 در 
او ار وی عرص تور 
[853] فروع كافي ج 7 ص 543. 
[854] ذخاثئر العقبي ص 49. 

[855] منهاج البرعه ج 17 ص 85. 
[856] فروع كافي ج 7 و وسایل الشیعه ج 13 ص 303. 
[857] منهاج البرعه ج 17. 

[858] وسائل الشیعه ج 11 ص 83. 
[859] اصول کافي جلد 1. 

[860] امالي شیخ صدوق. 

[61] شرح نهج البلاغه, ج 1/235 
[862] رمضائیه / 20. 

[863] رعد - 7. 

[864] امالي صدوق. 

[865] امالي شیخ صدوق. 

[866] امالي شیخ صدوق. 


[867] انعام - 160. 

[868] امالي شیخ صدوق. 

[869] امالي صدوق. 

[870] خصال صدوق. 

[871] بحارالانوار جح 61. 

[872] امالي شیخ صدوق. 

[873] امام استفاده از این انگشتر را براي دیگران نهي فرموده است. 
[874] مکارم اخلاق ص 91 - 89. 

[875] من لا یحضره الفقیه جح 1, ص 31. 

[876] امالي شیخ صدوق. 

[877] زمر - آیه 9. 

[878] امالي صدوق. 

[ 879 ] مکارم اخلاق ص 360. 

[880] الغارت. 

[881] سوره شوري / 30. 

[883] ابومره کنیه شیطان است. 

[884] امالي شیخ صدوق. 

[885] امالي شیخ صدوق. 

[886] در داستان هاي قبلي نیز درباره شخصیت گمراه شریح داستانهائي 
نقل شده است. 

[887] کشف الغمه ج 1 ص 181 و 182. (حضرت به جهت جلوگيري از 
اختلاف سياسي در بین مردم شریح را نصب نمود). 

[8881] انساب الاشراف ج 2 ص 3د. 

[889] منتهي الامال. 

[890] ناسخ التواریخ زندگاني علي (علیه السلام) ج 1 ص 315. 

[891] امالي شیخ صدوق. 

[892] امالي شیخ صدوق. 

[893] بحارالانوار ج 8 ص 622. 

[894] امالي شیخ صدوق. 

[895] امالي شیخ صدوق. صد 44د3. 

[896] امالي شیخ صدوق. 

[897] اشعت دختري بنام جعده داشت که همسر امام حسن (علیه 
السلام) و به امام زهر داد و پسري بنام محمد داشت که در قتل مسلم بن 
عقیل و سپس در کربلا دخالت داشت او و فرزندانشان از شرورترین افراد 
عصر خود بوده اند به حدي که معاویه نیز از شرارت اشعث مي‌ترسید. 


[898] نهج البلاغه, خطبه 224. 
[899] تاریخ طبري, ج 6, ص 3090. 

[900] بحارالانوار, ج 42 ص 176. 

[901] عبدالفتاح عبدالمقصود. 

9021 داسان ی سا سل در دا نها ققلی در هات شتط انیت 
[903] بحارالانوار, ج 41. 

[905] نهج البلاغه, خطبه 51. 

[906] بحارالانوار, ج 84, ص 246. 

[907] محلي است در عراق فعلي نزديك منطقه حله که مسجد الشمس 
ابا ادیش 

[908] مسئله برگشت خورشید براي اقامه نماز در قرآن باري حضرت 
شمان منم ند آن اشاس‌شصه است ارم او تا و 
روایت ديگري است که خداوند براي حضرت یولشیع بن نون وصي ی 
موسي نیز آفتاب را برگردانید البته در روایات ديگري مسئله برگشت 
خورشید به شکل هاي دیگر براي آن حضرت بیان شده است. 

[909] ش لاحضن ااخعید. 

[910] تحف العقول, ص 174. 

[ 11 9] سوره نساء ایه 4 

[ 2 91] سوره نساء آبه 110. 

[913] سوره زمره ایه 53 

[914] سوره آل عمران آیه 135. 

[915] سوره هود آیه 114. 

[916] بحارالانوار, ج 82, ص 22. 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





